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 میقد ت

 به والدینم که مرا بسیار دوست داشتند  

  ـکه مرا دوست داشتند  طورهمان ـ  خواهم دوستی و عشق آنها را سبحان می  ونداز خدا 
 نماید پایدار  در قلب من

 





 ه الرحمن الرحیمبسم الل  

   پیشگفتار 

و برای    ،نازل کرد   زبان عربی مبین  ه خدایی است که کلماتش را ب  سپاس و ستایش از آن  
و قبلی به بعدی    ندآور میجا  بهروشنی آن را  ه اهل و حاملان معصومی قرار داد که ب  خود  قرآن

  جا آوردنبرای به مگر راه اجتهاد  ؛داشته باشد به آن  ی و اجتهاد راهی أ آنکه ر بی  ، اندرسمی
ب   آنچه سید مرسلین   اساسبر   آن پروردگار سبحانش  نقل    یلئ جبر   ۀواسط  هاز طرف 

استکرد عقل   قرآن  ترتیباینبه  .ه  شدن  نزدیک  کوتاه از  افراد  و  های  که    ییهازبان نظر 
محفوظ  نزد حافظان امین   و امانت خدا شد،  حفظ    شوندغفلت و فراموشی  گرفتار  د  نتوانمی

را    ، سبحان  وندکه خدا همان کسانی    نگاه داشته شد؛ به ودیعه    شانهایقلب در  علم خود 
نَات    آیَات    هُوَ   بَل  فرماید:  می  تعالیحق   . نهاد ي   بَی ِّ ینَ   صُدُور    ف  ذ 

وتُوا   الَِّ
ُ
مَ   أ ل  ع 

حَدُ   وَمَا  ال  نَا   یَج  آیَات    ب 
لَاِّ  مُونَ   إ  ال 

  ؛داده شد به آنها  در دل کسانی است که علم    یروشن  [ آیاتقرآناین ] )بلکه   1الظَِّ
 . ند(کنمیآیات ما را انکار ن  و جز ستمکاران

  قرآنهای تقوا و حافظان  ریسمان آن  ،  مبارکشخدا بر محمد و خاندان  و صلوات  و درود  
به    یهازبان آن  و    ، عظیم در  گویا  آنهاست  . زمانهر  حق  با  و  ،  هدایت  عصمت  آنها  و 

   .از آن هستندپس و دین از گمراهی تا روز  ه نگهدارند

قرائت   نیست  از  قرآنشکی  علوم  شریف جمله  ی،  میترین  بالاترین    ،شودبرشمرده  و 
از  هدف  و کریم قرآنآن،  ۀزیرا عرصخود کرده است؛   از آن  اولویت را در یادگیری و آموزش 

تا  به جا بیاورند  و چگونه آن را    ، کتاب خدا را بخوانند که چگونه  این  ؛ آن، آموزش مردم است
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  و تدبر در آن  قرآنو از طریق ادای    ؛شودـ برآورده  شناخت یعنی هدایت و   ـهدف از تنزیل آن  
روشن    ـکند میمخزن حکمت  مجذوب   ها را  ها و عقل قلب  ۀ که هم ـ  اسرار بیان آن  است که

همان    ؛منسوب گردند  قرآنشوند به اهل خدا و  شایسته میها  آن  ترتیباینبه و    ؛شودمی
گفتند: ای    «.خدا اهلی از خلق خود دارد»:  ه استفرمودشان  درباره   خدا که رسول  اهلی  

فرمود:   هستند؟  کسانی  چه  آنها  خدا  او    ؛قرآناهل  »رسول  خواص  و  خدا  اهل  آنها  و 
نیز   1« .هستند را یاد گرفته    قرآن بهترین شما کسی است که  »:  ه استفرمودو  و علم آن 

 2« .باشد

های پژوهشی است و  عرصه پُربارترین  ی از  قرآنهای  قرائت موضوع  پژوهش در  عرصۀ  
 ـصورت گرفته  تحقیقاتی  ها و  ، پژوهش این زمینهدر   در موضوعاتی که به  خصوص  بهکه 

مشهور  قرائت قرائت های  علشودمیمربوط    گانهده یا    گانههفت های  مثل  غنای  از    می ـ 
منتشر   3اشاحتمالی  مآخذدر منابع و  هایش  روایتکه  وجود دارد  ولی قرائتی هم  ؛  رند خوردا بر 

جایی برای خود  ی  قرآنهای  قرائت تا در ردیف  اجازه داده نشده است  این قرائت  ولی به    ،شده
  ی جدید   علمی    و افقدهد  بشاخۀ جدیدی برای عرصۀ تحقیقات علمی شکل  تا  اشغال کند،  

  ؛ است  معصوم  بیت اهل  ۀ ، قرائت ائماین قرائت  .بگشایدمحققان  در برابر پژوهشگران و  
شده  شناخته معروف،    ی  قرآن های  قرائت در  آنچه  پرداختن به  در  را    یمتفاوت  روشقرائتی که  

   . دکنمیآشکار  است

 پژوهش این : اهمیت اول
این موضوع انتخاب  دلیل  نشان دهد  ، شاید  را  آن  قرائت    .اهمیت    ، بیتاهلموضوع 
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که  چرا ؛  در خود دارد را    و روش نگاه به زبان   ،بیان دلالت  مفاهیمی مثل تازگی در عملکرد،
سو  ـ  زبان یک  جانب  ـاز  دو  ارتباط  و  رساندن  دریافت گوینده  میان    ۀ ابزار  برای  و  کننده 

برای  سببی    ، قرائت  سوی دیگراز  و  ست؛  های علمی و معرفتی اوو تواناییگوینده  شناساندن  
ینَ :  فرمایدمی  تعالیحق  .است  قرآننزول  تحقق هدف از   ذ 

هُمُ   ٱلَّ نََٰ تَ   ءَاتَی  ک 
لُونَهُ   بَ اَٰ ٱل    حَقَّ   یَت 

لََٰ  و 
ُ
أ ه   لَاوَت  كَ ت  نُونَ   ئ  م 

ه     یُؤ  فُر    وَمَنب  ه     یَک  كَ ب  َٰٓئ 
لََٰ و 

ُ
رُونَ   هُمُ   فَأ س 

خََٰ که به آنها کتاب    کسانی) 1ٱل 
آنداده را  آن  شایستهایم  که  که  ا یکسان آنها    .ندخوانمیاست    اشگونه  ایمان  ند  آن  به 
 .(اند کاراناز زیان همان آنها  ، دنبه آن کافر شوکسانی که و  ؛ ندآور می

با این توصیف که روش ادای   ـ  جدید در قرائتروشی  ، از  بیتاهل قرائت  زمینۀ  در  تحقیق  
آنچه به  از نگاه در الفاظ و را  ات این قرائت، توجه ای کهگونهبه  ؛ددار می پرده بر ـالفاظ است

  کرده استروشن  زیرا این قرائت    ؛ دکنمیو اهمیت آن منتقل    امعن عرصۀ  به  آن ارتباط دارد،  
و ناگزیر این زبان باید    ، یابد جریان می   دگویمیکه با آن سخن    کسی 2در مدار زبان  »لفظ«  

نص  منظور  از   خدا  ـصاحب  است   وندکه  جلیل  و  گاهی    ـعزیز   کسهیچ و    ،باشد داشته  آ
  ۀکنندعنوان تلاوت سبحان از او به  وندمگر کسی که خدا   ،دکنمی ادعای دانستن آن را ن

د  توانمی ن  کنندهاین را دریافت و  ؛راضی باشد ـاست  شتلاوت ۀگونه که شایستآن ـ خود کتاب
باشد که آن قاری )گویندۀ( مورد رضای خداوند سبحان  وجود داشته  متنی  اینکه  بفهمد مگر  

قرائت به حساب  رویکرد  دو    بین   می، تفاوت مهنکتهو تردیدی نیست این    را مشخص کند؛
  .بیت اهلو قرائت  ، معروفهای قرائت یا قرائت یعنی میان ؛ آیدمی

 موضوع این دوم: دلیل انتخاب 
و  با مطالعه   - پژوهش  پژوهشگر  وجوجستو  رایج  دو اصطلاح    شودمی متوجه  ، 
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دارد آن میی  قرآناصطلاح    ، اول  ؛ وجود  مفاد  عربی    هب   قرآناین  گوید  که  زبان 
نازل شده    قرآناین اصطلاح که    ،و دوم  ؛نازل شده است   مبین به زبان قریش 
اختلاف پیش    قرآنبرداران  نسخه وقتی بین  عثمان    ،که خلیفه طور  همان ـ  است

البته    . داردهایی  ها و تیره قریش قبیله یم  دانمیو    ـکرد آمد به این صورت توجیه  
و   ،رویارو شد  بیان کرده است قریش با پیامبرصراحت به  قرآن باید توجه داشت 

  کریم  ۀ سخن آنها را با آی قرآن  .استشده بیان  قرآنزبان    انادانی قریش ب جهل و 
ذَا حکایت کرده است:  زیر چنین   یلَ   وَإ  جُدُوا   لَهُمُ   ق  ن    اس 

مََٰ ح  لرَِّ الُوا   ل 
َ
نُ   وَمَا  ق مََٰ ح   الرَِّ

جُدُ  نَس 
َ
مَا   أ مُرُنَا   ل 

 
آنها گفته شد   1نُفُورًا   وَزَادَهُم    تَأ به  ن سجده  ارحمبرای  )و وقتی 

دهی سجده کنیم؟ و بر  ؟ آیا به آنچه به ما فرمان می چیستن  اگفتند رحم   ، کنید
  بارۀآنها در   شگری  پرسبود  نازل شده  ها  زبان آن  هب  قرآناگر    . فزود(بی  نفرت آنها

 .مدآیخردی واضحی به حساب من، بی ارحم
ینٍ فرماید  ی میقرآناصطلاح  همچنین   يٍِّ مُب  سانٍ عَرَب  ل    زبان عربی روشن(   ه )ب  ب 

به    قرآنپس    .است  و این زبان، زبان خلیفه و حجت خدا بر آنها یعنی محمد
ها  بینیم وقتی قریشی رو میاین از   ؛ نیستو به زبان قریش  نازل شد    زبان محمد

  ی هادارای قرائت  قرآنو  ،دریافت کردند دچار اختلاف شدند  را از محمد قرآن
زبان شریفش    اب   که از محمد  ی زبان واحد   ۀ پژوهش دربار هنگام    . شدمتعدد  

منتقل    محمدجانشینان  یا    معصوم  ۀبه قرائت ائمتحقیقات    ،نقل شده است
حفاظت  به  پیامبر زبان و با  سبحان  وند که از طرف خدا ؛ همان کسانی شودمی

 .اندشدهتکلیف  قرآناز  نگهداری و 

انصاف علمی    ـاین قرائت خصوص  در  پوشی از اعتقاد پژوهشگر  با چشم  ـبسا    چه -
صرفاً  و    ،ها داشته باشدقرائت در میان    ی، جایگاهبیت اهلقرائت  کند  اقتضا می
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در    .توجه داشته باشند به آن  محققان  و پژوهشگران و    ،نباشد محبوس    منابعدر  
طرح شده است  م  شو قرائت  قرآن  بارۀ الاتی که در ؤاین قرائت برای بسیاری از س

حافظ قرآن باید    هایی که برای قاری  صفات و ویژگی  نیزو  هایی وجود دارد،  حلراه
 تعالیحق نظر این فرمایش د؛ یعنی کسی که مفراهم باشد در آن پیاده شده است

ا است:   نَِّ نُ   إ  نَا   نَح  ل  رَ   نَزَِّ ک  ِّ
ا  الذ  نَِّ ظُونَ   لَهُ   وَإ    ، را نازل کردیم   قرآنما  راستی  به )  1لَحَاف 

 .هستیم( اش کنندهقطعاً حفظ و ما 
  یی معما ؛را حل کند  «دال و مدلولارتباط میان »بتواند معمای بسا   چه این قرائت  -

که   در برابر سخنیاین ارتباط، سرِّ  خصوص  عموم پژوهشگران درکه باعث شده 
ارتباطی  متلازماین دو  میان  ارتباط  »  دگویمی اعتباطی )قراردادی و تصادفی(  ، 

ی  این ارتباطپایۀ که بر  اند موافق  اینکه همهرغم به ؛ سر تسلیم فرود بیاورند «است
  ؛ محکم و متکاملی بنا شده است  نظام شناختی    ، شده استنامیده  »اعتباطی«  که  

ارتباط  و کور بودن این  ی تصادفکه قائل به   ـ یأ و تکامل با این ر استواری این  لیو 
  را   تکامل  و  استواری  وجههیچ به اعتباط    و  تصادف  چراکهندارد؛    یسازگار   ـاست

 .دهدمی نتیجه ن
قرائت   - در   بیت اهل همچنین  پژوهش  توضیح    و   ،آن  بارۀو  و    یا  تزیادشرح 

قرائت   نقصانی دیگر  در  شده  ها  که  علت    استحاصل  این  :  که  دگردمیباز به 
بر دوش خود گذاشت  قاریانی  را  قرائت  که  بودههایی  انسان   ندا ه که مسئولیت  اند 

شوند   اندستهتوانمی توهم  و  اشتباه  و  فراموشی  این    ، دچار  باعث    هااثرپذیری و 
برای  و ناگزیر    ؛نباشند   یبار سنگینبه دوش کشیدن چنین    ۀآنها شایست  شودمی

برای به    شانآمادگیکه    باشند افرادی    لازم استبار سنگین  این  به دوش کشیدن  
که    طوریبه   ؛ باشد شده    فراهمالهی  از طریق    بزرگ این مسئولیت    عهده گرفتن

 
 .9حجر: . 1
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دور  به   هاگمانظنیات و  و    اتو توهمشبهات  در  گرفتار شدن  شود آنها از  باعث  
همان کسانی هستند که حق    بیتاهلمعصوم    ۀو تردیدی نیست ائم  ؛باشند 

   .ه استرا به آنها سپرد خود  کتاب حفاظت از  اشفرستادهسبحان و  

 پژوهش  این روی پیش  هایسوم: دشواری
  هایو دشواری   هاسختیدل  سفر پژوهش علمی، در  که شیرینی یک  تردیدی نیست  

تسهیل  های  راهرغم فراهم بودن  به و  نهفته است؛  ـ  را در بر گرفته که تحقیق علمی   ـبسیارش  
مربوط به  و مآخذ منابع احاطه به جزئیات موضوع و کاو اما کَندو  ، پژوهشمنابع  دستیابی به 

زمانی  مدت هایی است که  دشواری جمله  از    نوشته شده است  اشباره و نادر بودن آنچه در آن،  
کوتاهنه  جست را    چندان  در  برای  و  وجو  دربارۀ  نتیجه منابع  آنچه  از  ائمه  گیری  قرائت 

و بررسی  پژوهش  و این علاوه بر  ؛  دهدمی به خود اختصاص    روایت شده است   بیتاهل
و  این   آن  اظهار  برای  و تلاش  که  پیرایش  موضوع  است  قرائت  چیزهایی  این  دلیل  به  ـاز 

  قرائت و علم قاریان این  و این، با وجود اهمیت  ؛  از میان رفته است  ـگرفته های صورت غفلت
به امتش    پیامبر خدا   همان کسانی که   ؛هستند   پیامبراوصیای    آنها چراکه  ست؛  آنها

شوند  جدا نمی یکدیگر  از  هرگز  دو    که این و اینجویند،  و به آنها تمسک    قرآنبه  فرمود  توصیه  
  شاید آنچه دشواری پژوهش را در این موضوع . شوندوارد   خدا بر رسول حوض در تا آنکه 

این  باشد  آسان کرده   این  قرار دادن  و  [  بیتاهل]در حق    شدهروا داشته   و ستم  ظلم  رفع 
  ش قرائت و قاریانای این  بر   می انصاف علبسا    چه و  باشد؛  های مشهور قرائت در کنار قرائت 

  فرد  باعث شود  و  ای خود باز کند،  بر   میهای عل جایی در پژوهش این قرائت  تا    دکنمیاقتضا  
چنین  سبحان    وندخدا   اما  .داردبجویی باز گویی و بهانه گزافهرا از  زمینه  در این    کننده کوتاهی

ای  علمی شایسته   طرفی  که از بی  های بعد از آنو شاید پژوهش ـاین پژوهش  که  خواست  
و  در خود دارد    علمی   یها و اسرار گنج   بیتاهل   ۀ قرائت ائم  . دبه ثمر برسـ  برخوردار باشند 

تا  این گنج که  است  کسی  انتظار  چشم بیاورد    ها مردم از آنها را استخراج کند و به سطح 
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ضعانه و اندک در این راه طولانی  ا تلاشی متو رو به  پیش    پژوهش  این و شاید    ؛شوند   مندبهره 
   . پرداخته باشد ثمرو پر 

 پژوهش رویکرد این  چهارم: 

قرائت    بیت اهلمعصوم    ۀطریق خواندن حروفی که ائم  ازکار  این   1:استقراییرویکرد  
برای  و    اند،کرده آن دسته تلاش  موضوعی    هابندی  صورت  طریق   ـبه  که  هایی  دلالتاز 

 .شودمی انجام  ـاندداشته در خود   از طرف آنهاشده قرائت حروف

 :  شودمیبندی پژوهش در سه سطح تقسیم این 
با  سطح نظری    ،اول ثقلین  هادلالت   ۀبیان مجموعکه     ـو سنت   قرآنیعنی   ـ  از طریق 

به آن    چهعلم دلالت و آن  پژوهشگران  و نظرات  از طریق سخنان  همچنین    ؛شودمیانجام  
یا از طریق  ،  شودمیکه به آن مربوط    بخشییا از طریق آرا و افکار روشنی   ،دکنمیاشاره  
 . شودمیانجام  هادلالت  مجموعه این دهنده برای بیان یاری ابزار 

و اهمیت    بیت اهل  ۀ از طریق بیان خصوصیات قرائت ائمکاربردی که  سطح    ،دوم
اند بیان  کردهاز ایشان نقل  را  شده  روایت   منابعی که قرائت  در  که    شودمیانجام  و حروفی    آن

   .شده است

  ؛ اندطور اجمالی عرضه شده دلالت به در این سطح، دو دیدگاه برای    :سطح دلالتی  ،سوم
این  یم آن را بخش سوم توانمیکه وجود دارد دیدگاه دیگری نیز  شودمی بیان   ترتیباینبه و 

سطح  در    دلالت و  ۀدر بیان مجموع  ،از طریق سطح نظری   . در این دیدگاه پژوهش بنامیم
دست  به آن    توانمی   ،شده استروایت    بیت اهلاز    شانقرائت که    تطبیقی از طریق حروفی

   . یافت

 
 شود. )مترجم(فرایند استقراء از مشاهدات جزئی شروع، و به استنتاج نتایج تعمیم داده می . 1
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 راه این پژوهش  ۀپنجم: نقش

و    حاوی مقداری نوآوری استکه    شودمی ای انجام  زمینهدر  این پژوهش  شکی نیست  
 ـ  از نظر عنوان با دو پژوهشی که قبلاً  اشتراک  ـ  ها های قرائت پژوهشیعنی  صورت گرفته 

  ، پژوهشاند این گردمیهای واضحی دارد که لازم  ها تفاوتاز نظر محتوایی با آنولی دارد 
و  برای  یامبن   پایه  قرائت  توضیح  ی  این  نهد؛  ی قرآناهمیت  که  قرآنقرائتی    بنیان  رغم  به ی 

توانای و  دارد  که  قرائت ا ی اهمیتی  زمینۀ  در  تحقیقات  عرصۀ  اغنای  برای  ی  قرآنهای  ش 
آن اطلاق درستی    بهشده«  اطلاق صفت »فراموش   ـعرصۀ تحقیقات استدلالیر  بعلاوه ـ

 تنظیم شده است:   ی پایانفصل و  ، چهار فصل ،مقدمهاین پژوهش در قالب  .است

در   - بر مقدمه،  مقدمه:  انتخاب    ایتوضیحی  و    موضوعاین  دلیل  آن  اهمیت  و 
راه این    ۀ و با نقش  یابیمدست  پژوهش به آن  این  از طریق  امید است  اهدافی که  

 .ارائه شده استرسد می به پایان  پژوهش
از طریق    آندر جهت آشکارسازی  و تلاش  نظام دلالت  به  در این فصل  فصل اول:   -

  . استارائه شده  بحث  مچهار  در قالب  فصل اول    .است  شده   و سنت پرداخته   قرآن
لغوی  دو بعد  آنچه در  بررسی  و    ی،و اصطلاح  یبه دلالت از نظر زبان   ، مبحث اول

اصطلاحی گفته   دوم   .پردازدمی   شودمیو  و    بارۀدر   ،مبحث  در    تأثیر دلالت  آن 
و   سوم  .استپرداخته  تحقیق  به    معرفت شناخت  در به    ، مبحث    بارۀ تحقیقی 

  ، مبحث چهارم  ؛ و دلالت پرداخته است نظام  و    بیت اهل قرائت    ایبر   ییهامثال 
بیان میزان اینکه چگونه دریافت   ،پرداخته است  قرآندر    به موضوع  کنندگان  و 

دو  میان  که    یبه قاری و معلم حکیم   آن رفع  برای    ، اختلاف هنگام بروز  ند  توانمی
 . مراجعه کنند دکنمیاختلاف حکم  درگیر   فرد  

پرداخته    و اهمیت آن  بیتاهلقرائت  های  در این فصل به ویژگیفصل دوم:   -
امت به آن چنگ بزنند رسول  اگر  که    ی از طریق استناد به ثقلینکار  و این  شده،  

   .انجام شده است ،هدایت را برای آنها ضمانت کرده خدا 
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شامل  و ؛ بیت اهل دلالت بیانی در قرائت پژوهشی است در زمینۀ  فصل سوم:   -
آن پرداخته    اتو متعلقاعتباطی  به مفهوم دلالت    ، بحث اولم:  استبحث  مچهار  
مفید فایده برای این  از جوانبی که    و با استفاده از آنچه در این دلالت هست  ،است

از نظر  به مفهوم دلالت    ،مبحث دوم  .به این مفهوم پرداخته است  باشدپژوهش  
  دلالت  ایخود بر   ۀ که نیلی در نظری  یو از برخی جوانب  ،م سبیط نیلی پرداخته عال  

جدید   ـبه نظر بنده که  ـ از دیدگاهی  ، مبحث سومدر  . بهره برده است  ه، طرح کردم
شده سخن  استناد  بیت اهل قرائت ای که در آن به  است برای دلالت به نظریه 

است؛   آمده  میان  سه دنبال  به و  به  مباحث  پرداخته  این  چهارم  مبحث  به  گانه، 
پرداخته   قرآندر برابر متشابه   های دلالتی به جایگاه این دیدگاه که در آن  شودمی
   .شودمی

چهارم:   - فصل  فصل  خوانده به  این  حروف  منابع پژوهش  از  ائم   یشده  از    ۀ که 
به دلالت هر    که اختصاص داده شده است،    اندنقل شده  بیتاهل با استناد 

به سه دسته تقسیم    ، فصلاین  شده در  از موضوعات بیان یکی  به  حروف  از دسته  
حروفی    ۀ: مبحث اول، ارائمطرح شده استمبحث  در این فصل، سه    .دنشومی

  پیامبر های عترت  ها ذکری از اسماین و در    ،اندخوانده   بیتاهلاست که  
طور اجمالی  و به ،  طالبابی   علی بن اسم وصی اول  به    چه طور تفصیلی در آن به ـ

به حروفی    پژوهشاین    ، ر مبحث دومد   .ـ آمده استمرتبط است   به ذکر اسم آل 
از نظر لغوی    علم آنها شرح   هاو در آناند  قرائت کرده  بیت اهلکه    هپرداخت
شامل  اند و  خوانده  که آنهاپرداخته  حروفی  به    ، مبحث سوم  . وجود دارد  یو دلالت

  شودمی روشن    ـاز نظر علمی  ـ  هاو از طریق آنشود  میمعانی عقیدتی و شرعی  
م  و اینکه چگونه آنها عال    ،اندتوصیف شده «  راسخون در علم»  به  آنها چگونه  

   . متشابه هستند به محکم و
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سفر  این    ۀو ثمر دست یافته    ها پژوهش به آناین  نتایجی که  این فصل  پایان: در   -
  ا ب  ،دگردمیاست عرضه  شده  ه  شکل داد  موضوعاین  در  که  پژوهشی  رو به جلوی  

   . دباشدانشگاهی  ای جدید در تحقیقات این امید که ثمره

پایان ن  ، در  ادعا  را به این  حق    د کنمی پژوهشگر  ادا کرده استموضوع  و    ،طور کامل 
  ؛شودمیربار و وسیع محسوب  های پژوهشی پُ از عرصه  «یقرآنقرائت  »تردیدی نیست  
پا را از ظرفیت و وضعیت و توانایی    ،تلاشاندک   که این  کافی است همین  ولی برای من  

است؛   نگذاشته  فراتر  پژوهش  در  اجتهاد  در  خدا خود  از  دارم  ئمسسبحان    وندو  لت 
 . ها و یاور من باشدلغزشبازدارندۀ من از 

دنیا و آخرت را   ۀبهر ای است که زمینه  بیت اهل  ۀقرائت ائمتحقیق و پژوهش دربارۀ 
،  قرآنو قرائت    ؛ کریم است  قرآنیعنی  ها،  عرصه ترین  گرامیاز    آنساحت  و  در خود دارد،  

  ، کنند  قرآن را حفظه است  سبحان آنها را مکلف کرد  وندکسانی است که خدا همان  قرائت  
 . هستند محمد خداوند  و آنها بندگان برگزیده از عترت پیامبر و سید رسولان  

خدا   می   وند از  عمل  سبحان  این  با  آخرت  مرا  خواهم  و  دنیا  گرداند،  بهره در  و  مند 
بوده  از جانب آن معبود سبحان در آن هست و اگر موفقیتی  ،ببخشایدهایم را در آن لغزش
ه   وَمَ فرماید:  می  تعالیحق ، که  است

اللَِّ  ب 
لَاِّ ي إ  یق  ف  یبُ ا تَو  ن 

ُ
ه  أ لَی  تُ وَإ  ل  ه  تَوَکَِّ و توفیق  ) 1عَلَی 

ل کرده   .[ خدا نیستمن جز به ]یاری   .(گردمسوی او بازمیام و به بر او توکِّ

خدا بر  و صلوات تام و تمام و بسیار  و درود    ؛ ستیکتا  وند خدا   سپاس و ستایش از آن    و
   . ن بادو ائمه و مهدی ،محمدمحمد و آل 

 
 . 88. هود: 1



 فصل اول

 و سنت قرآندر  یدلالتمنظومۀ 

 مقدمه 
از    توانمی که   ـ  «یمحکم دلالت منظومۀ  »یک   بارۀ در تحقیق  به پژوهش و  ای که انگیزه
این است که  د  خوانمیفرا   ـد ر خود دارد کشف کرا که کلام در    قصدیتی   حقیقت    طریق آن

  کننده دریافت   ۀدنخوان  محقق یا  یابه پژوهشگر   2»قصدیت«   ۀ نظریو حتی   1»اعتباط«   ۀنظری
؛ و  شک و تردید و گمان استدهد  می و نهایت چیزی که به او    دهدمی نارائه  یقینی  هیچ  

وضعیتی   ـشاید   متون  که  برخلاف  دارد قرآندربارۀ  وجود  و  ی  ظن  و   گمانـ  نتایج    در 
تحقیق دربارۀ یک سیستم یا    . نشوداختلاف  این نتایج منجر به  بشری و تعدد  وردهای  ادست

آن  که    دقیقمنظومۀ     قصدیت آیا  اینکه   ـ  شودمی   مشخص«  وضعیت »قصدیتاز طریق 

 
 قراردادی و اعتباری و تصادفی بودن.  .1
یک مفهوم فلسفی است و  ، (intentionality) انگلیسیقصدیت که به »حیث التفاتی« نیز ترجمه شده است به  .2

چیزی بودن، تصور کردن، در ازای   بارۀاست: »توانایی اذهان در  آن را چنین تعریف کرده دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد
 .«ها و حالات امورچیزی قرار دادن، چیزها، ویژگی 

Intentionality: In philosophy, intentionality is the power of minds and mental states to be 
about, to represent, or to stand for, things, properties and states of affairs. 
https://plato.stanford.edu/entries/intentionality/ 

خلط شود. این واژه از   (Intention)  نیتاین اصطلاح به توانایی ذهن برای ساختن تصورات اشاره دارد و نباید با   
«  ادموند هوسرل« این واژه را دوباره احیا کرد و »فرانتز برنتانو»  فلسفۀ جدیداست. اما در  رایج شده    گریمدرسیدوران  

  شناختیبرهان هستی « در  انسلم توسط »  التفاتیحیث  آن را رواج داد. اولین نظریه    ـپدیدارشناسیاز سردمداران  ـ
گونه وی میان اشیایی که در اذهان و فهم انسانی وجود دارند و اشیایی است و اینبه کار رفته   وجود خدابرای اثبات 

 که در واقعیت وجود دارند، تمییز و تفکیک قائل شد. )مترجم(

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%87%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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آن  توانایی    بررسیو    بیت اهلقرائت    بررسی  ایبر است    ایانگیزه ـ  اعتباری است یا    واقعی
  د کنمیزیرا کسی که تصور  ؛  عملی دقیق   ۀ ترجمصورت یک  به سیستم معنایی    ۀ ترجم  برای
ی که در  قصدیتد  کنمیواقع ادعا    در  شودمی توصیف    بودن(قراردادی  اعتباط ) دلالت با  این  

هست   اعتباری آن  اصطلاح  قصدیتی  و  عرف  به  کسی  است،    ات مستند  را  که  و  دلالت 
در خودش پنهان است  واژه  دلالت هر  اینکه  و    دکنمی تصور    « قصد»شده با  صورت توصیف به 
هر  که  د  کنمی واقع این نکته را خاطرنشان    دی وجود ندارد، در برای مدلولات یک واژه تعدو  

یا  ،  خصوصبه ۀ  ژچندین دلالت با یک وا و    و خود  دلالت است، »تفکر«  ـ خود   واقع   در ـ  واژه
 1. مشترک نیستندخصوص چندین واژه با یک دلالت به 

به وجود     ـبودن )قصدیت(   قصدی اعتباطی )قراردادی( بودن، و چه  چه   ـ  دو نظریه این  
از طریق  طوری که به   ؛ ندکنمی کند تصریح نکه حرکت دلالت را تنظیم  محکم  ۀ منظومیک 
گاه شوند 2« یزباننظام »حقیقت دلالت در از ند توانب، پژوهشگران سیستم ه یا منظوماین     . آ

متون  دقت   برابر ضرورت  قرآندر  در  را  پژوهشگر  و  ی،  یافتن  وجستتحقیق  برای  جو 
و نبود این منظومه در    دهد، می قرار  د  کنمی تنظیم  حرکت دلالت را  که  ای محکم  منظومه

با متون    شودمی باعث    لغوی  کردکار زمینۀ   انجام  ی  ظنِّ   تعاملی  صورت  به آیات کریم    تعامل 
دار   .شود آیه وجود  اعتباط  د که  نسه  به   هاد آنتوانمین   یلفظ  قصدیت  یا  دیدگاه    یصورترا 

 :  اند ازعبارت  این آیات .بخش تبیین کند نتیجه سودمند و 

 ُه لَ  اللَِّ سَنَ  نَزَِّ ح 
َ
یث   أ حَد  تَابًا ال  هًا ک  يَ  مُتَشَاب  ر    مَثَان  شَع  هُ  تَق  ن  ینَ  جُلُودُ  م  ذ 

نَ  الَِّ شَو  هُم    یَخ    ثُمَِّ  رَبَِّ
ینُ  لُوبُهُم    جُلُودُهُم    تَل 

ُ
لَیَٰ   وَق ر    إ 

ک  ه    ذ 
كَ   اللَِّ ل 

ه    هُدَی  ذََٰ
ي   اللَِّ د  ه    یَه  ل    وَمَن    یَشَاءُ   مَن    ب  ل 

هُ   یُض    لَهُ   فَمَا  اللَِّ
ن   آنان   .نازل کرده استو مَثانی  کتابی متشابه[ صورتخدا زیباترین سخن را ]به ) 3هَادٍ  م 
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سپس پوستشان و  و  افتد،  پوست بدنشان از آن به لرزه می   هراسنداز پروردگارشان می   که
  ؛ نمایدمیبه آن راه    هرکه را بخواهدکه    این است هدایت خدا   .گردددلشان به یاد خدا نرم می 

   . (و هرکه را خدا گمراه کند او را راهبری نیست

سخن  این  سپس    .است)کتابی متشابه(  اش متشابه  همه   قرآن  فرمایدکریم می   ۀ آیاین  
 یم:  خوانمی را متعال  وندخدا 

 َي  هُو ذ 
زَلَ   الَِّ ن 

َ
كَ   أ تَابَ   عَلَی  ک 

هُ   ال  ن  کَمَات    آیَات    م  مُِّ   هُنَِّ   مُح 
ُ
تَاب    أ ک 

خَرُ   ال 
ُ
هَات    وَأ ا  مُتَشَاب  مَِّ

َ
  فَأ

ینَ  ذ 
ي  الَِّ م    ف  ه  لُوب 

ُ
غ    ق عُونَ   زَی  ب 

هُ  تَشَابَهَ  مَا  فَیَتَِّ ن  غَاءَ  م  ت  نَة   اب  ت  ف 
غَاءَ  ال  ت  ه    وَاب  یل  و 

 
لَمُ  وَمَا  تَأ یلَهُ  یَع  و 

 
لَاِّ  تَأ هُ  إ    اللَِّ

خُونَ  اس  ي  وَالرَِّ م    ف 
ل  ع 

ا  یَقُولُونَ   ال  ه    آمَنَِّ ن    کُل ِّ   ب  د    م  ن  نَا  ع  ِّ
رُ   وَمَا  رَب  کَِّ لَاِّ   یَذَِّ ولُو  إ 

ُ
بَاب    أ ل 

َ اوست  ) 1الْ 
  . هستند[  ای از آن، آیات محکم ]=صریح و روشن پاره   .فرستادفرو کسی که این کتاب را بر تو  

اساس کتاب  و ]پاره ا آنها  دیگر متشابه ایند؛  تأویل اند ]ات [  در    .پذیرند[که  اما کسانی که 
کنند، با  آن از متشابه آن پیروی می  جویی و طلب تأویل  هایشان انحراف است برای فتنه دل

ما  : »گویند[ می نان که هما ]  ؛ داندداران در دانش کسی نمی آنکه تأویلش را جز خدا و ریشه 
 .(شودهمه از جانب پروردگار ماست«، و جز خردمندان کسی متذکر نمی   ؛ن ایمان آوردیم ه آب

پس    . نیز آیاتی متشابه  ووجود دارد،  محکم    ی آیات  کتاب این  : در  فرماید کریم می   ۀ آی این  
اش متشابه  همه    ـقبلی بیان شده بود   ۀ آیکه در  به آن صورتی   ـ  در این آیهشده  گفته   کتاب  
آن  ، نیست در  دارد  بلکه  وجود  متشابه  و  این  سپس    . محکم  خدا ما  را  متعال    وندسخن 

 یم:  خوانمی

تَاب    الر مَت    ک  ک  ح 
ُ
لَت    ثُمَِّ   آیَاتُهُ   أ ِّ ن    فُص  یمٍ   لَدُن    م  یرٍ   حَک  کتابی است    ؛ الف لام راء) 2خَب 

گاه، به محکم شده که آیات آن     . (روشنی بیان شده است، سپس از جانب حکیمی آ
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 محکم است!  کتاب همۀ : دگویمیاین آیه 

 گفته است: و کرده مطرح  خود بغوی در تفسیر را  نکته این 

اینجا  » در  چگونه  شود  گفته  متشابه  میان  اگر  و  گذاشته  محکم  ،  شودمیفرق 
آن را در جایی  تمام  و    ...محکم قرار داده است    را در جایی دیگر  قرآن  ۀهمکه  درحالی

 1« ...متشابه دیگر

 خود گفته است: طبری در تفسیر 

 ؛ از کتابآیاتی  یعنی  «  آیاتی متشابه است  از آن»برخی  : تعالیحقاین فرمایش  اما    و»
  ی بیان از نظر  ها ]آیاتی هستند که[  اینو اما محکمات،    ؛است  قرآنآیات    ،و منظور از آیات

  اند ایشان آوردهبر   دلایلی  آنچه  ایبر   شاندلالت  و  حجت  و  اند،شدهمحکم    یتفصیل طور  بهو  
  و   خبر و ،نهی و امر وعقاب،  و ثواب و ،وعید و وعده و ،حرام و حلال از ؛است شده ثابت

الکتاب  به اینکه امِّ را    محکم  آیاتثنائه( این  خداوند )جلِّ   سپس؛  ...  و  ،عبرت  و  پند  و  ،ل ثَ مَ 
  ستون   کهطوری  به  ،هستند  کتابو اساس    اصلها،  این  یعنی  ؛هستند توصیف کرده است

 2« . ...هاستآن در حدود  و واجبات و دین

به نام    چیزی  طبری   و  ؛ توحید  ۀعقید  یعنی  ، است  «عقیده»  کتاب   اصول  از یم یکی  دانمی
وجود اینکه این محکم،    با   است؛ نکرده    ایاشاره  توحید   ۀعقید   به   و   کرده  بیان   را   «محکم»

که   طورهمان  ؛هستند  تفصیلی ییهافقط قضیه   حرام، و حلال قضایای  .استالکتاب« »امِّ 
  گیرد،در نظر می   احکامجزو    را   تفصیل  ؛ بلکهدشومی قائل ن  ی تمایز   تفصیل   و  احکاممیان  او  
مَت    شودمیقائل    تفاوت  دو  این میان    وضوحبه   قرآن  است کهدرحالی  این  و   ک  ح 

ُ
  ثُمَِّ   آیَاتُهُ   أ

لَت   ِّ   ای« »مرتبه   تفصیلپس    .(انده بیان شد  به تفصیل  سپسشده و    محکم   نآ  آیات)  فُص 
  فهم   در   گمان ظن و    حضور  ای بر   یدلیل  این   و   ؛ نیست  آنجزو    واست،  محکم کردن    از   بعد
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 . است آیات بارۀدر  حکم قطعی(دادن )« حکام»إ  معنی

 : گفته است و کرده  تفسیر را «الکتابامِّ » معنی طبری  آن از  بعد

  اهل   پناه  موضع  و  کتاب" معظم   "که    است نامیده    "الکتابامبه این دلیل "  را  آنها و  »
  ، معظمیعنی   " جامع" د؛  کن میعمل   گونهنیز همین  عرب  و  ؛هستند  آن  به   نیازهنگام    قرآن

   ـد کنمی  جمع  لشکرها  در  را  آنها  کهـ  قوم  پرچم  و  شود،نامیده می  " آنمادر  "  چیزر و بزرگ ه
 1« .شودنامیده می آن مادر ،سررزمین  یا شهرتدبیرکنندۀ  و شود،نامیده می آنها مادر

« تناسب ندارد  محکماتدربارۀ معنای »  اوتوضیح    با « )مادر(  ام»  معنی   برای   اوتوضیح  
ن  شرونیز برایش  ی محکمات  ا معن  ،شدمی مشخص    «امتا معنای »کرد  می درنگ    اگر  و

 مردم   امر  ۀتدبیرکنند  آیات  ـاندشده   توصیف  «حکامصفت »إ   با  که ـ  آیات   این  . پسیدگردمی
  قصد   حامل زیرا  اند، شده  توصیف  « محکمبا »  آیات این  و ؛ آنهاست امام و  مادرهستند؛ پس 

راه    آن  در  گمانی  و  ظنهیچ    که   قطعی  و   یقینی  علم   حامل  یعنی ستند؛  ه  کلام   از  حقیقی
   .ندارد

  به   را   ما  ه استکرد  بیان «  ام»  یامعن   بارۀدر   طبری   آنچه  اساسبر   آیه   این  درنظر  دقت 
  و  ، است  متشابه  اشهمه   که به اینبار    یک  را   کتاب  که ـ  دیگر  ۀ آی  دواند که  رسمی این نتیجه  

اینکه    بار  به    ، نیستمیانشان  اختلافی     ـند کنمیتوصیف  است    محکم  اشهمه دیگر 
  بر  ناظر است  محکم اشهمه  کتاب پس اینکه  .آیدمی چنین بر کلام ظاهر که از  طور همان

  کتاب و    ، آن هستند   آموزش  و  کتاب   حمل  به   مکلف   که  امامانی   یعنی   ؛ است«  الکتابام»
به    را   کتاب   که  ایآیه   و؛  ندارد   وجود   آن  در  متشابهیهیچ    و  ،است  محکم  اشهمه   آنهابرای  

  و  ،مردم  از  کنندگاندریافت   ۀعام  بر  ناظر  ، دکنمی  توصیف  است  متشابه  اشهمه اینکه  
 هاآن رواین از  و ،است  متشابه آنهابرای  قرآنهمۀ  پس  .است قرآن  دریافت در  آنها وضعیت 
 تعالیحق   . ندکنمیاحساس    را   خود   تعلیم  برای  شدهارسال   و   مبعوثشخصی    وجود  ضرورت
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نَا:  فرمایدمی عَث    رَبَِّ م    وَاب  یه  هُم    رَسُولًا   ف  ن  لُو   م  م    یَت  ه 
كَ   عَلَی  مُهُمُ   آیَات  ِّ

تَابَ   وَیُعَل  ک 
مَةَ   ال  ک  ح 

  وَال 
م   یه  ِّ

كَ  وَیُزَک  نَِّ تَ  إ  ن 
َ
یزُ  أ عَز  یمُ  ال  حَک    تا  برانگیز  شان خود از ای فرستاده  آنها  میان  در  پرورگارا )  1ال 

که    ؛گرداند   پاکیزه  را   آنها  و بیاموزد    آنها  به   حکمت   و   کتاب  و  بخواند   ایشانبر   را   هایتنشانه 
 .(ی حکیمناپذیر شکست  توراستی به 

ي  هُوَ :  فرمایدمی   همچنین ذ 
ي  بَعَثَ   الَِّ ینَ   ف  ی ِّ

م ِّ
ُ هُم    رَسُولًا   الْ  ن  لُو  م  م    یَت  ه 

ه    عَلَی  م    آیَات  یه  ِّ
  وَیُزَک 

مُهُمُ  ِّ
تَابَ   وَیُعَل  ک 

مَةَ   ال  ک  ح 
ن    وَال  ن    کَانُوا   وَإ  لُ   م  ب 

َ
ي  ق ینٍ   ضَلَالٍ   لَف    میان   که در آن  اوست)  2مُب 

  و گرداند  پاکیزه را  آنها و  بخواند برایشان را  او آیات  تا  برانگیخت خودشان از را  رسولی هایامِّ 
 . (بودند آشکاری  گمراهی در  قبلاً  هرچند ، بیاموزد  حکمت و  کتاب آنها به

بیان  به   آیه   دو  این که  کنمیروشنی  شخصی  عهده   « تعلیم»ند  شده بر  گذاشته    ،اش 
کتاب   ۀهم  شدهمبعوث  رسول   این  و ، است سبحان وندخدا  طرف ازشده مبعوث ای فرستاده 

  در  ینراسخ   برترین    خدا   رسول»:  ، فرمود است  شدهروایت    جعفرااب  از   .دهدمیتعلیم    را 
  و   ؛دانست   ، فرستادفرو   او  سویبه   ـتفسیر   و   تنزیل   از ـ  وندخدا   نچه را آی  متما  که  ، است  علم 
ۀ  هم  او   اوصیای   و ؛  فروبفرستد  او  بر   به او نیاموخته باشد   را ش  تأویلکه  را    چیزی   نسزد  را   خدا 
 3« .نددانمی را  آن

  از که کسانی  و ،شودمی  روشن شده است« محکم آیاتش ی کهکتاب» ۀآی معنی اینجادر 
؛ پس آنچه  دارد  متشابه  و  محکمبرایشان  کتاب  هستند  او  پیرو  و ند کنمی دریافت  رسول  این

برایشان  نتیجه    و در   ، شوداند برای آنان تبدیل به علم به آن میآنان از رسول خدا دانسته 
می برای    نگفتهچیزی  اش  درباره   رسول   آنچه  وشود،  محکم    و  است  متشابه  آنها است 

  رسول  با  کردن نزاع همانند  آن، پرداختن به   برای  تلاش  زیرا   ؛بپردازند معنایش  به   ندتوانمی ن
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 .نکتۀ اول این  ؛است  قبیح  امری این  و ؛است  شمقام و جایگاه درخدا 

ای بیش از این نخواهد  نتیجه   شود   وارد   متشابه   در   خودش  هرکس  اینکه   ، دومنکتۀ    و
فقط  داشت     تعالیحق   نیست؛   یقین همچون    « ظن»  و   ؛ بگوید  را   شخود ظنِّ    و   ی أ ر که 

ئًا: فرمایدمی ِّ شَی 
حَق  نَ ال  ي م  ن 

نَِّ لَا یُغ  نَِّ الظَِّ نَِّ وَإ  لَاِّ الظَِّ عُونَ إ  ب 
ن  یَتَِّ مٍ إ 

ل  ن  ع  ه  م   ب 
  1وَمَا لَهُم 

راستی  به کنند، و  گمان پیروی نمیاز  جز  ها  آن   ؛معرفتی نیستدانش و  را به این ]کار[  آنان  و  )
 . د(کنمی ز ن اینبیحقیقت هیچ چیزی از گمان در 

  ، امامان  و  امیرالمؤمنین   اند از« عبارت محکم  آیاتفرماید » می   بیان  صادق  امام  و
 2. هستند آنهااز  غیر افراد   دیگر متشابه،  و

  که ـ  را   حقیقتیند  گویمی  سخن   متشابه   و  محکم  بارۀدر   که  گانهسه   اتآی  این بنابراین  
جملگی    کتاب،؛ اینکه  اندکرده   بیانبرای ما    ـاستمانده  تحقیقات غایب    ۀعرص  از  شمفاد
  نازل   آنها  برسو    یک  اززیرا کتاب    ؛است  متشابه  ندکنمی  شدریافت  که  مردمی  عموم  برای

برای    اشهمه   کتاب  واند؛  طلاعا یب  آن  مقاصد و اهدافها از  آن  دیگر  سوی  از  و  ،است  شدهن
  کسانی برای    و  ؛است  محکم  ،« نامیده ذکر  اهل»  را   آنها  قرآن  و  هستند  آن  که اهل  کسانی

برخی از   جویند تمسک می ـاند شده  مبعوث مردم معلمین   عنوان به که  ـ  فرستادگانبه آن   که
  آنها برای    دهند تعلیم می مردم  به  رسولان  آنچه هر   پس ؛  است  متشابهبرخی    و   محکم  کتاب

  اینجا   از  و  ماند؛ می  باقی  متشابهبرایشان    نکردند   بیانها  آن   آنچه  هر   و  ،شودمی  محکم
هم از نظر  ی آن  ـا بر   ایه دهندتعلیم   تا  شودی م  روشن  «متن»  همراهبه   معصوم  وجود  ضرورت

  را   خود  دیدگاه   پژوهشاین    فهم،   این   به  استناد  با   . دـ باشتأویل قرائت، و هم تفسیر و هم  
بیان و توضیح    و  ؛دهدمی  ارائه  مطهر  سنت  و  کریم  قرآن  در  «یدلالت  »منظومۀ  کشف  بارۀدر 

  بحث م  چهار   در   ، دهدمی  ارائه   ی«دلالتمنظومۀ  »  از آشکارسازی    در   که پژوهش   یدیدگاه  این
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 : شودمی ارائه

  لغوی روشن کردن اینکه معنای  و به    ، پرداخته  اصطلاح  وزبان    دردلالت    اول به  مبحث
  اصطلاحی    معنی   که   ددار میبر   پرده   دلالت  فرایند   در   ای شدهپنهان   سوم    رکن   از   دلالت، 
   .است کرده پنهان  را  آن دلالت

 . است پرداخته  معرفت و  دلالت میان  ارتباط به  دوم  مبحث

  منظومۀ  از  هانمونه   این اینکه    بیان  و  بیت اهل  قرائت  از  ییهانمونه به    سوم   مبحث
 پرداخته است؛  دن گویمی سخن  دلالت

  تمرکز  ضرورتاز    مبحث  این  در؛  دگویمی   سخن  قرآن  در   میزان  بیان   از  چهارم   مبحث   و 
  ـناطق   زبان  یا  ـ  «دلیلهمان »که    ،شودمی گفته    سخن  دلالت  ارکان  از  ماندهمعطل   رکن    بر

 .است

   اصطلاحی  وزبانی    نظر  از  دلالت : اول مبحث 

  کلمه  معانی   برای یافتن  اندکرده   عادت  لغوی   یا معنهنگام تحقیق دربارۀ    پژوهشگران
کادمیک  روش  این  اساسبر ما    و  ؛کنندمراجعه    هاالمعارفدایرة   به  شمشتقات  و تلاش    آ

  این  ولیبپردازیم،  به تحقیق    هاالمعارفدایرة   در   لغوی   نظر  از   «دلالت» دربارۀ معنای  ایم  کرده
ای که شاید توجه به آن ندیده گرفته شده  ملاحظه ثبت  این تحقیق از    که   نیست  آن  از   مانع

در درون خود   را   رفیعُ  معانیها چیزی جز المعارفکه دایرة نکته  این یعنی باشد غافل شود؛ 
را ارائه  گذشته  یتاریخهای ه برای دور گرفته شکل معانی غالباً  ترتیباین به  و؛ اندنداده جای 

؛ و حال آنکه وضعیت زبان مثل همۀ چیزهای پویایی است که در سیطرۀ قانون  دهندمی
دهند که  را نشان می   هاییچیز  هاالمعارفدایرة موجود در    معانی  بنابراین   . تکامل قرار دارند

  لغوی   معنایی   جهات   ۀهم  بر  و  ،هشدمی  اطلاق   لغوی  به یکی از ابعاد و جهات معنای بسا    چه
ن  بُعد معنایی   ترتیب اینبه ه است، و  شدمی اطلاق  گرفت و  به خود می   را   عموم  صفت  ،آن 
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جلوه  استگویی  بوده  معنی  جهات  تمامی    المعارفی، دایرة  معانی   ذکر  از   بعد  رواین از   .گر 
  که   المعارفدایرةمعناهای مبتنی بر    از   را   عبارت   لغوی  مفهوم   بیند می  ناچار   را   خود   پژوهشگر

 . نمایداستخراج  است کرده گیری استقرا و نتیجه ناقص  طوربه  را  هاآن

 :است آمدهالعرب« »لسان در  آنچهطبق  ـلغوی  نظر از ـ «دلالت»

، دَلالةً ،  هل  دُ یَ  .کرد  هدایت  به آن چیز را  : اوه علی الشيءدلِّ » ً : او را به .دلاِّ دَلَّ سوی  فان 
دَلَّ  ته فان   1« .آن ارشاد کرد؛ ودَلَل 

  استوار و    ی،به راستو ارشاد  هدایت  تسدید )یعنی    معنی  این طبق    اینجا  در   دلالت پس  
این معنی   2شاعر   سخن  ه ب  او  استدلال   و   ؛(کردن   با   همراه   « دلالت»  دهدمینشان  برای 

  که سفیهی    رواین از   ونخواهد بود؛    دلالت  باشد  حکمت با    مخالف   آنچه  و  ،است  «حکمت»
   .شودمین هدایت  ندارد  حکمت ای از بهره 

 : گفته است منظور ابن

آن  که  است  چیزی  ،یلل  دَّ ال  و»   . است   کنندهدلالت  ،یلل  دَّ ال  و  ؛شودمی  دلالت  به 
دُلولة )او را به راه هدایت کرد(؛   قد لالة و  ه دَلالة و د  یَدُلَّ هُ علی الطریق:    بالاتر   هفتحدلَّ

ق ذو دَلالات ) :  است  هسرودچنین    ابوعبید   و  ؛است ر  رُء  بالط  ي ام    هایی راه  بر  مردی  منإنِّ
ک )و دلیل من  یلل  د  ال  و  لیلدَّ ال   و  (؛هاست دلالت  که دارای  هستم   است   چیزیي الذي یدُل 

 :است  گفته .( دکنمی هدایت را تو که

   من ... دائبٍ   لیلٍ دَ   علی یَّ ط  المَ  واد  شَ 
َ
  بسیف   مةٍ هل کاظ  أ

َ
 حُر ب  الْ

 3« .است دلیلبا معنیبه : اندگفتهای عده
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  استناد   با   و   ،است  «دلالتهای » لازمه   از   «دلیل»  شودمی   روشن  پژوهشگر  ای بر   اینجا   در
به آن    و  ؛مدلول  دلیل،  دال، :  شودمی   تا  سه  ـلغوی  معنی  اساسبر  ـ  دلالت  ارکان  فهم  این  به

 . نیست «مدلول و  دال» فقط  است شایع  کهصورتی 

  دلالت   ایبر   دلیل  وجود  اهمیت   بر  که  یشاعر   سخنبارۀ  در را    جنیابن توضیح    همچنین
 : کرده است ذکر ،کرده کید أ ت

وا "  یعنی   ؛است  مضاف  حذف   براساس   و   :گفته  جنی ابن» يَّ علی دَلالة دَلیل"؛  ط  المَ   شدِّ
دلالتی    "دلیل"  لفظ  زیرا  ؛است  آن  حذف  ،قوی  اینجا  در  واست،    شده  حذف  مضاف  پس

ر  ی "گوی میمثل اینکه شما   ؛است "دلالت" ایبر    "حال"  ،اساس این بر  و "الله اسم علی س 
ر    در  ضمیر  از   فعل   هبمتعلق    بلکه   ،نیست   فعل  دو  این  به  موصول  و   ،خواهد بود  واد  شَ   و  س 

  ی دلیل   ظرف،  درپس    ."دائبٍ   لیلٍ دَ   علی  یَّ ط  المَ   واد  شَ ":  است  گفته  گویا  ؛استمحذوف  
   جمع،  و  ؛است  "ینَ د  م  تَ ع  "مُ همان    کهمحذوفی    بهدلیل تعلقش  به  ،وجود دارد

َ
 د  أ

   و  ةلَّ
َ
 ءلاَّ د  أ

 1«. یلیل  الد   و ةوللُ الد   و ،است فتحه و کسره با لالةالدَّ  و ةلالالد   اسم، و ؛است

 : است گفته  سیبویه

 2«.است  کثرت این  در وینفوذ  و دلالت  به او علم کثرت ، یلیل ِّ لد ِّ ا از منظور»

 : گفته است منظور ابن

  عنده   من  یخرجون  و"  (:عنهم  الله  رضی)  صحابه  صفت  رد  علی  در حدیث  و»
 
َ
  با پس    ،اند دانسته آنچه  با   یعنی  ، است  دلیل  جمع ،  شوند(می  خارج   او  نزد   از   دلیل )با"  ةدلَّ أ

   ـمبالغه  روی  ازـ  را  خود  و  ،روند می  بیرون  او  نزد  از  فقیه  یعنی  ؛ندکن می  هدایت  را  مردم  آن
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 1« .کنندیم  یمعرف  راهنما و دلیل

  « دلیلبودن »  ضرورت    ایبر   یواضح  ـ دلالت  برای محقق شدن معرفت  ـ  حدیث  این   در
 . وجود دارد

 : است گفته  نیز و 

به   و  ، شناختم  را   آن  یعنی   :الطریق  بهذا  ت ل  لَ دَ » من  )و  دَلالة  دُل  
َ
أ به  تُ  دَلَل 

   و  (،م هدایت کردترین دلیل  کنندهدلالت
َ
)و به راه به خوبی دلالت    لالاً د  إ    بالطریق  لتلَ د  أ

)المَحَجَّ   ییعن   یلة، ل  دَّ ال   و  .کردم( البیضاء  این    .است  یلَّ دَّ ال   آن  و  (،سفید  و  روشن  راهة 
نَا ثُمَِّ : تعالیحقفرمایش   سَ  جَعَل  م  ه   الشَِّ یلاً  عَلَی  بر آن  آنگاه خورشید را دلیل  )   2دَل 

به   شده  گفته  و؛  (گردانیدیم  کم  که  معناست  این  است  را  سایه    کاهش   کمخورشید، 
 3« . دهدمی

  «تعریفی یک »منظومۀ  ،دلالت شودمی مشخص «دلالت» برای شدهوارد معانی   این از
گاه است که دریافت  و    ، واضح  و  روشن مسیری    بر   که   دهدمی را نتیجه    کنندگانی عارف و آ

یر    بیان استوار  با  ایبینه    این  باشد  «مدلول  و  دال« همان »دلالت»  تصور اینکه   و ؛  ندکنمی س 
  اختلاف   و  کشمکش  ۀعرص   وارد  را   آنبسا    چه   بلکه  ،دکنمی نبرآورده    را   دلالت  از  هدف

این    علی  منینؤامیرالم  از  شدهواردحدیث    تمرکز رو  ایناز   ؛کندمی که  بوده  برای  است 
با   ؛ شودمیمشخص    آن  با مخفی«    مدلول  »که    است   دلالتی  مرکز  «دلیل»   آن  همچنین 
گاه   و  ،ا معن  به  ]همان شخص[ دانای  «دلیلپس »  .شودمی  شناخته   «ظاهر  دال 4منطوق»   آ

 
 . 13/265: العربلسان . 1
 . 45. فرقان: 2
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تر، منطوق همان معنای ظاهری  توان از آیات برداشت کرد؛ به عبارت ساده صراحت می. منطوق یعنی معنایی که به 4

 )مترجم(شود. های متفاوتی بیان می آیه است که با دلالت
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  دلالت،  ۀمعادل  در   « ناطق  دلیل  »  وجود نادیده گرفتن    و   ؛است  ]معنا[   آن  از   کردهترواش  لفظ   به
  د، کنمیایجاد    هاپردازی   دروغ  و  توجیهات   و   آرا   نفوذ  برای مدلول    و  دال میان    خالی  ایمنطقه
  دلیل  آن    از   « قرائت»  وقتی  .دهدرخ می   و  است   داده  رخ   قرائتحال    واقعیت   در   که  طور همان

  خالی   ایمنطقه پوشی از آن،  دلیلی که چشم یعنی همان   ـ  نشود   گرفتهبر   ایش بر   شدهمشخص
پر کردن این    و طبیعتاً   ، شود  اشغال  و  پر  بایداین منطقۀ خالی    ناگزیر  ـکرده است  ایجاد  را 

رغم  به شود،  پر می  نیست  ناطق   دلیل   و   است  کننده دریافت   جایگاه   در   که  کسی   باجای خالی  
 :  ندگویمی علما  برخیاینکه 

 والدین  به  که  است  کودک   گرفتن عربی توسط یکمثل یاد  ـ  طور معمولبهـزبان  »
  از   تلقین  بازبان    .گیردمیها  آن  از  را  زبان  زمان  گذر  با  و  ،دهدمی  گوش   دیگران  و  خود

  داری امانت  و  راستی  دارای   مطمئن    راویان  از  شنیدن  با  و   ،شودمی  گرفته  کنندهتلقین
 1« .شودمیاجتناب   افراد مظنون از و ،شودمی  گرفته

  بر   شودمی   شنیده   آنها  از   حتی   و   گرفته  آنها   از   زبان   که   کسانی   بارۀدر   صفات  این   و
  کسانی که از   مگر  شودمیآنها منطبق ن  غیر  بر  و  شودمی  منطبق   ش خاندان  و  پیامبر 

«  .شودمی افراد مظنون اجتناب    از   و»:  فارسابن   سخن این    دلیلبه  ،باشند   گرفته بر  آنان
آنچه  و است  نزد  هر  معرض    مردم  دارد،    تردید   و  شکدر    و  محمد  جز  یکسهیچ   وقرار 

 . دگویمی ن  سخن بینه  با باشد  گرفته  آنها از  که کسی یا  محمدآل

داشت    روایناز توجه  ا ممفهو  ی یامعن  لغوی،  ی امعن باید    ۀ هم  است  لازم   که  ستی 
نداشته باشد،   تعارض با آن از مصادیق متعلق به آن   کدامهیچ  و  بربگیرد  در  را  خود  مصادیق 

بر حسب مفهوم لغوی است؛   تعلق دارد پس  به دلالت  از آنجا که    چیزی   با   ارشاد  یعنیو 
  ۀ ترجم:  دیگر  تعبیر   به   یادهنده؛  جهت   یا   رشدمُ واسطۀ  به   یپنهان   مطلوب  یک چیز به    ، یظاهر 

 ۀ واسطه ب،  است  (مدلول)  «معنیکه همان »«  پنهان  مطلوب»  به(  دال)  «نمادین  ظاهر»

 
 . ۶۴فارس: ص ابن ،الصاحبی. 1
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 . شناسدمی را  شا ی ظاهر نماد   نتیجه  در ،داشته اطلاع  پنهان از  که ( دلیل) «مترجم»

صورتی   ـ  «دلالت»  شودمی  روشن  ما  برای  مفهوم  این  اساسبر  آن  میان    کهبه  در 
 ایمنظومه یک سیستم و    بلکه   ؛ نیست  «مدلول  و  دالمیان »  ارتباط  ـاست  شایع  پژوهشگران

  رکن  سه ر ب منظومه،  اینپس  . هستندآن  ۀگانسه  ارکان  از رکن  دو  «مدلول و  دال » که است
  یدلالت  ۀ منظوم  ، رکن  آن  پنهان کردن  با  و   ، است  پنهان  سوم  رکن   موارد  بیشتر   در   و تکیه دارد،  

رکنی    ؛ است  برده  رنج  تعطیلی  از   مدلول   و  دالمیان    ۀدهندربط   وکننده  متصل  کههمان 
   .دهندهجهت  یا  مرشد یا ترجمان   یا  دلیل رکن یعنی  ؛است

برای ما روشن  به   دلالت،   ارکان  بیان  با اعتباطی    دلالت    به  نیقائل   چرا   شودمی وضوح 
  ارتباط یک   «دلالت»اند پنداشته  آنها  .اندشده  متمایلو سو  سمت این به)دلالت قراردادی(  

  و  ؛ شودمی شناخته  آن ارکان با  و  دارد  ارکانی کهعبارت است از یک روش و رویکرد  و  ،است
  «دال»  این   و   ؛دکنمی یکدیگر متصل  به   را  مدلول  و   دال   ،این روش ند  ا هکرد  به اشتباه تصور 

نمادین  به    در  ایه واسطهیچ    وجود  بدون  ،دکنمیبه مدلول اشاره  طور مستقیم  به صورت 
  نشد ارتباطی ثابتبرایشان   ،نگریستند  مدلول  با آن  ارتباط  و  دال بهها  آن  وقتی  و  میانشان؛
نگه خواهد    جمود   حالت  را در   لغوی   این حالت، نظام  زیرا   ؛ دارد  وجود   غیرطبیعی   اجباری و

شدن   لیو ،  داشت   از   رخدادهایی یافتن    جریانبا    کههنگامی    ، اعتباطی  ارتباط  به  قائل 
  ، شودمی   واردزبانی    ساختار  در  تغییری  ،هامدلول  برخی  تکامل    ازناشی    لغوی    هایکاربرد

 1.دهدمی  زبان  به  را  لازم  پذیریانعطاف
  که   است  دلالت  ۀمجموع  از   تصوری  ، فهم   این  باشیم،  کرده   بررسی  دقیق   بخواهیم   اگر
  را  پژوهشگران  عمومو    بچرخد   خالی   ایحلقه   معرفتی، در   مهم   ابزار   این   با   ارتباط   شده باعث  

باعث    و کشانده،    تجربی  و  مادی عرصۀ    به  شا ی و معرفت  فکری   ۀ عرص  اززبان  نقل   سویبه 
  تا   کنند   فیزیکی قوانین    تابع   را   ( یعنی صداها) »زبان«    ۀماد  ،پژوهشگران  برخی   است   شده
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با فیزیکی  های  شاخص   دیگر  و   نوسانی  مقدار  و  حرکتی  ارزش   را   صدا تحقیقات    مرتبط 
است که   این مشکل ولی  ؛ ندارد  مشکلی ـخودخودی  به  ـ هاپژوهش نوع  این انجام  .بشناسند
تنگ    شود؛  محض  مادی دیدگاه    این   به  منحصرفقط    زبانی  هایپژوهش دیدگاه 

  شناسیزبان   در  پژوهشگران  برخی  ـشود باعث    شاید   یا ـ  است  شدهکه باعث  ای  گرایانهمادی 
که  (  یحرف)تمام اصواتی    حرکتی  لفظ را معنی  حقیقی  معنی  کهمتمایل شوند    تصور   این   به

ایده   در  و  ،دکنمی   مشخص  اندشده   تشکیل   لفظ  این   برای این تفکر  طرح    را پردازی خود 
 1.اندکرده  مطرح« اصوات فیزیکی حرکت حروف؛ معانی» عنوان با  مبحثی  تحت

  و   دلالت  موضوع   درخصوص  ـسودمند شاید   ـ فهمیکند  تلاش میپژوهش  این   روایناز
  معانی   ا ب  و  پژوهشگران  عادی   جریان  با   اگرحتی  این فهم    و  ، دهد   ارائه   آن   زبانی    معنای 

ولی    ؛ مأنوس باشد  ـد گویمی   سخن   دلالت  یا   اشتقاق عبارت بارۀ  در   که ـ  المعارفدایرةمبتنی بر  
توجه   فهم   از  ـاند کرده  بیان   پژوهشگران  که گونه  آن ـ  داشتباید  ادعا    که   مفهومی  ،این 

  که با   یتصویر   با  معنی  هر  زیرا   ؛شودمی ن   حاصل  اشتقاقی  معانی    آن  ازشود لغوی است  می
وجود    دیگر  صورت با    آنمیان    ارتباطیهیچ    و  ،دگردمی  مخصوص   شودمی   شناخته  آن

 . ( صداها یا حروف)در خودش  لفظ ۀ مادحفظ  جزبه  ، نخواهد داشت

و    ـمفهومی   نظر  از ـ  دلالت   رکن   سه   از  که  است  ارشادی   ۀ ترجم  ۀ منظومیک سیستم 
 ده جهت   و  کننده ترجمه   که  ی استچیز )، دلیل  (است  ظاهرکه  )  دال :  است  شده   تشکیل

  هدف و نهایت   به  تا   دکنمی حرکت  آن بر   ی ظاهر  شیء   که  است  راهی یا  ، ظاهر است این  به
  ، کند  بیان  کنندهدریافت   برای  را   آن  خواهدمی   ظاهر  که  است  نهایی  هدف )، و مدلول  (برسد

به ما    گرپژوهش  که  مفهومی  این   .(شودمی   مصطلح  آن  بر   معنی  که   است  چیزی همان    و
واژۀ   عرفی   مشتقات   از  که ـ  دلالت  اصطلاحی  معنیمیان    ۀموازن  برابر   در   را   ما   دهدمی  ارائه

ی  جدید   مفهوم   ؛ داد  خواهد  قرار   شدهجدید مطرح   مفهوم   اینبا    ـاست   گرفته سرچشمه    دلالت
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آن در  ارتباط  دلالت  که  یک  بدهد   ه ب  را   طرف  دو   که  نیست   صرفاً  ربط    بلکه   ،یکدیگر 
  می سو  رکن   طریق   را از   دومیان آن    ارتباط ماهیت    و  طرف  دو   حقیقت   ای است که منظومه

  دهندهربط فقط یک    دلالت  اینکه  نه  ؛کرد  بیان خواهد  دکنمی   متصلبه یکدیگر    را   دو  این  که
 . باشد

تر  عقب   از منطقیون«  دلالت» در تعریف  شناسان  زبان   شاید   اصطلاحی:  نظر  از  دلالت  اما
حتی   و    کرده   استناد   دلالت  برای  منطقیون  تعریف   به  شناسانزبانبسا    چه   شاید باشند، 

 : سند شنامی  گونهاین را  «دلالت» هادانمنطق  . باشند

  اند؛ گردمیلازم    را   دیگریبه چیز    علم  آن،  به  علم  که  است  حالتی  در»بودن یک شیء  
 1« . است "مدلول " شیء دوم و "،دال" اول شیء در اینجا و 

  حد   از   اندداشته   دلالت  به در دیدگاهی که نسبت    منطقیون  دهدمی نشان    تعریف   این   و
وجود    «پنهان  شیء»  و  « ظاهر  شیء»  بین  ایمیانه یا واسطه در اینجا    .ندا ه کرد  غفلت  میانی

  آن  بداند   ودیده باشد    را   مخفی  آنکه    استو عبور از ظاهر به مخفی نیازمند ناظری    ،دارد
آن صورتی    و  است  فهم  ارتباط  دلالت،  پس  .است  شده  ظاهرشیء    این  با  مخفی   که به 

پیشرفت    فهم،  .دارد  وجود  علم  و  فهم   بین  زیادی   تفاوت  و   ،نیست   علم  ندگویمی منطقیون  
  را   علم  زبان  .است  احاطه  یا   کلی  ادراک   علم،که  درحالی  ، است  ادراک  در  تدریجی  ورود

  .دهدمی ن   انتقال   را   آنو    دکنمی  تولید   را   فهم ولی    ، دکنمین   تولید   را   آن   ولی  دهدمی  انتقال 
  آن  در هرگز    مردمکرد  تولید می  یعلم  دلالت  اگر  و   ؛ علم  نه   است،   فهم   دلالت، پس محور  

  تفرقه اینکه    اما  ؛ ندشدمین  متفرق  ند وکردمی   توافق  واحدی  امر  بر   و  ند شدمی ن  اختلاف  دچار
و    دکنمی   تولید  را   فهم  دلالت،  دهدمی طور قطعی نشان  به   ،حاصل شده است  اختلاف  و
 .دهدمی رخ  فهم  رها د وتاتف

 
المنطق، شیخ محمد رضا    ؛1/787و مراجعه کنید به کشاف الفنون، التهناوی:  ؛  ۹۱تعریفات، جرجانی: ص  . ال1
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  دلالت برای    خود شرح    در   ( ق۵۰۲  ت )  اصفهانی   راغب  یم بین ما می  که   است درحالی    این
 :دلالت  دکنمی  تصور

  و   ،معنی   بر  الفاظ  دلالتمثل    یمرس می  شیءشناخت    به  آن  با  که  است  چیزی»
بوده  کسی قصد  با چه  ؛است ات محاسب  در ها توافق و  نوشتار  ونمادها و  اشارت  «دلالت»

  حرکت   که  کسیمثل    ؛اشدوده بنب  قصد   با  یا  ،قرار داده است  دلالتعنوان  به  را  آن  که  باشد
هُم    مَا:  فرمایدمی  تعالیحق  .است  زنده  اوشود  متوجه می  وبیند  می  را  انسانی  عَلَیَٰ   دَلَِّ

ه   ت  لَاِّ   مَو  ةُ   إ  ض    دَابَِّ ر 
َ کُلُ   الْ 

 
تَهُ   تَأ

َ
سَأ ن  [ که عصای او را  ای خاکی ]=موریانهجز جنبنده) 1م 

 2« .(دلالت نکردمرگ او ها را به آنخورد، [ میتدریج]به

  در   را   دلالت  ارکان  ،نماید  تدبر   ه استکرد  بیان  اصفهانی  راغب   که  یکریم  ۀآی  دری  هرکس
  «دلیل»  و  ، است  مرگ  «مدلول»  و  ،است  سلیمان  « دال»:  دید  خواهدروشنی  به  آن

  ونرسیده بودند؛    مدلول  به   دال  طریق   از ها  آن  نبود موجود    دلیل   و وقتی   ؛است  زمین   ۀجنبند
  لفظ   طریق  از  او  بگوید  دتوانمی ن  کسی  یعنی  ؛است  منطبق  زبان  برطور کامل  وضعیت به   این

)و نه    امعن  بر  لفظ  دلالت  به  که  باشد  وجود داشته  دلیلی  بایدحتماً    بلکه  ،درسمی  معنی  به
   .باشد  داشته  قطعیتمعنای دیگری( 

 : دگویمی  ـد کنمی بیان   وجود در  را  هادلالت  مراتب وقتی ـ غزالیبینیم  می اما

  هرچیز،   :است  سوم  ۀمرتب  در  لفظ  و  ،چهارتاست یمکنمی قصد  آنچه  در  مراتب  بدان»
  نوشتار   دروجودی    سپسو    الفاظ،  در  سپس  ها،ذهن در  سپسدارد،  ها  چشم  وجودی در 

  و   ،است  نفس  در  که  استمعنایی    بر  دال  لفظ،  و  ،است   لفظ  بر  دال  نوشتار،پس    .دارد
 3« .هاستچشم در موجود  مثالاست همان  نفس در آنچه
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  است   چیزی  آن  صورت  «لفظ»  و   لفظ  صورت    « نوشتار»  است  گفته  غزالی  آنچه  بهتوجه    با
ها  در چشم   که   است  چیزی   تصویر   دارد   وجود   هاذهن   در   آنچه   و   ، است  موجود   ذهن   در   که

کسانی    پس  .نداردوجود    هاچشم   و  لفظمیان    یمستقیم  هیچ ارتباط  وجود  این  با  .وجود دارد
  به   ، استاعتباطی    ارتباطی  ( عینی  شیء )  مدلول  و   (لفظ)  دالمیان    ارتباط»  ند گویمیکه  
  شودمیآن اطلاق  به    که  چیزی  و  لفظ  بین   که  ندارد  وجود  منطقی   سببی  یا  ارتباط  که  امعن  این

،  شیءعین    و  لفظ میان    دهنده ربط  نبود و  ند؟ کنمی  استناد   چیزیچه   به  «کند  برقرار  ارتباط
  ،صورت با    لفظ  ۀدهندربط  بلکه   ؛ندارد   ش صاحبارتباطی با    کدامهیچ   و  است  منطقی  امری

  صورت یک    یا  است،   حقیقی  ی صورت  یا  ، ذهنی  تصویر   این  و   ، استترسیم شده    ذهن   در 
  این   ددانمی   ناطق   و  ، است 1ناطق   زبان   صورت،   دو  ۀتمیزدهند؛ و معیار  توهمی ی   دقراردا 

   . حقیقی تصویر ذهنی   یا  ، توهمی است  ذهنی    تصویر

بسا    چه  ـباشد   داشته  قصدی  آنکه  بدون  هرچندـ  دلالت  مراتببرای    توضیح  این  با  غزالی
  و کرده،    یداشته باشد را نف  وجود   ( عین )  مدلول   و   (لفظ)  دال میان    مستقیم   ارتباطی اینکه  

  دواز طریق    که  است  «نفس »  در  معانیوجود    و  ، است  معانی  همان  مدلول،   است  کرده   بیان
در این    و   دآور می  دست   به  توهم   از   را   آن  صاحبش  که  ،«ذاتی»  ،اول  :گیردشکل می   پنجره 

  رسولان   که از  «، غیری»،  دوم  و؛  شودمی  گمانی   و  توهمی   تصویری  معنایی،  صورت   ، صورت
  میتوه  صورتبرای منطبق کردن آن    تلاش  در  و  حقیقی،  صورت  آن  بیان  برایشده  وثعمب
دست    حقیقی  صورت   بر و  تا   آیدمیبه  برای  هشناسانند   حکایتگر    در   غزالی  . باشد  آن ای 

می  توه   و   گمانی   تصویر   هب فقط    بلکه  ، است  نکرده  توجه   حقیقی  صورتبه   خود   بندی تقسیم 
 : دگویمی سطر  چند  از  بعد  زیرا   ؛است  کردهتکیه 

  الفاظ  برخلاف ،دکن مین  تغییر هاامت و هاسرزمین با ،هاذهن و هاچشم در وجود و»
 « .هستند اصطلاح ووضع  هبکننده دلالت دوکتابت که هر  و
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  شاید   و کرده است،    دلالتاعتباطی بودن    متوجه خود، ذهن خودش را    سخن   این   با  او  و
  کرده   الهام   را   آن   بودن  عرفی یا    دلالتاعتباطی بودن    ،دیدگاه   این   صاحبان   بهعاملی که  

چیزی    یا   ، میتوه  ذهنی    تصویر   به   آنها تکیۀ    است است  همان  را    منطقیونکه  بوده  آن 
دانشی  تصور»  .نامندمی  «تصور» ی«    و   ؛یقینی  و   قطعی  معرفتی  «تصدیق»  و  ، است  ظنِّ
  « حقیقی ذهنی صورت»  و ،شودمی معنی به تصور چیزی است که  توهمی« ذهنی   تصویر»
دلیل    .شودمیمعنی    تصدیق   هب یزی است که  چ   قابل   فهمی  «توهمی  صورت»به همین 

  را   رشدرو به    علمی  «تصدیقی  صورت»که  درحالی  ؛دهدرا نتیجه می  تکامل  و  تبدیل  و  تغییر 
  ذهنی   صورت  رواین از  و  ؛نیست   تبدیل   یا  تغییر   قابل   ولی  ،دارد  تکامل  یتقابل  که   دکنمی   تولید

  در  و  است  محکم   حقیقی،  ذهنی  صورتکه  درحالی   ،است  احتمالات  تابع   و  متشابه  توهمی، 
  ازتوانست به آن راه داشته باشد در این صورت  می   احتمال  اگر  و  ،ندارد  وجود  احتمالی  آن

   .یدگردمی متشابه  و  شدمی اینکه محکم باشد ساقط 

  این  که دبینمی  حقایق از ایمجموعه  یا حقیقت را  آن  کند تدبرسیستم زبان  در هرکس
  . است  کرده  ترسیم   ی متعددهاروش به    را   معانی  این  و  کشیده،   تصویر معناهایی به    با  را   حقایق

 لفظی  یا   زبانیروش    آن،ترسیم    واز معنی    تعبیر  در   هاروش  ترینروشن   و  مشهورترین  شاید
قرار    ایما   روش   آن  از   بعد  و  ، اشارهروش    آن  از  بعد   و   ،آیدمی  نوشتاری   روش   آن  از   بعد  و  ،است

در  بنابراین    . است  پنهانی  ۀاشار   ـواقع   در ـ  که است    الهامایحا و    روش  درنهایت   و  گیرد،می
است  بزرگ   دیدگاهی  ـاست   لفظ  صورت  ،  نوشتار اینکه   ـ  گفته   غزالی  شیخ   آنچه   . نهفته 

یا   ـ  متجلیی  ی متعددهاصورت   به  معانی  .معناست   بسیار    یهاصورت   ازصورتی    نوشتار،
  ، امعن  ۀکنندبیان   روش    پنج  این  به  یم توانمیو حتی    ،کردم  بیان  اخیراً   که  د نشومی  ـظاهر
روش    و آن   ؛ باشد   آنها   ترین ثابت   و   هاروش   ترین مهم   شاید   که  کنیم   اضافه نیز    را   ششمی   روش
این روش را    حضور  و  وجودما    و  ،معناستها برای توضیح  روش   ازیکی    عمل،  .است  عمل
استفاده    ـواقع   در ـ  زیرا   ؛ یمبینمی  اندک روش  این  از  کمتر  تعالی  حق   . ندکنمیمردم 

مَلُوا  ...: فرمایدمی یل   شُکراً  دَاوُدَ  آلَ  اع  ل 
َ
ن   وَق ی   م  بَاد  کورُ  ع  صورت  به  ، دوداو  آل  ای)  الشَِّ
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  بهترین است، و    معنی  « شکر»  .(هستند   شکرگزار  مردم  اندکی از  و   ؛کنید   شکرگزاری عملی  
  و   نوشتاری  و  لفظی  صورتبه  توانمی اینکه    وجود  باو    ؛ است  «عملی  تعبیر»آن    از  تعبیر 
دهد  روشنی توضیح می لی خداوند سبحان به و   کرد  تعبیر  آن  از  میالها  و  ایمایی  و  ایاشاره

صورت عملی  به   که   شود، و کسانی را می   انجام صورت عملی  شکر حقیقی چیزی است که به 
  لفظی  شکرگزاران یمبینمی  ما اینکه وجود با ؛کرده است توصیف قلیل )اندک(  ،شکرگزارند

   .شودمی ن  منطبقآنان  بر «اندکتوصیف » و هستند،  بسیار  نوشتاری  و

  او  گمان    به اینبا استناد    ه استداد  ارائه   لغوی  دلالت برای   غزالی  شیخ   که   فهمی  شاید 
  ؛ درونمی  فراتر   ـمادی   عالمیعنی   ـ  لکمُ   عالم  از  ش وجود  که  است   ایمنظومه  ، زبان  باشد که

  آنها  .است دلالت   بودناعتباطی )قراردادی(  بهعموم قائلین  ومنطقیون  عموم  تصور  این  و
  ای بر   یدلیل  ،دنیا   این  در  هازبان   تفاوت  و  ،است  دنیوییک سیستم    زبان،  ندکنمی   تصور

که چنین    کسانی  اگر  .است  عرفی  اتاصطلاح،  آورندۀ زبانپدید   واست،    آن  بودنقراردادی  
  ندکردمی   تدبر  زمین   اهل  سویبه   اوصیا  و  رسولان  و  انبیا   بعثت  ۀلئمسدر  باوری دارند  

اشیا به    حقایق  و  معانیشناساندن    و  ،مردمتعلیم    بعثت،  این   دلیل  شدمی  روشن  آنها  برای
محدود کردن  نتیجه    در  ؛ کنند   درک  را   هاآن  ندتوانمی ن  ماده  عالم  هبنگریستن    با  که  استهآن

  و   ،بچرخد  خالی  ایدایره  در  لغوی  دلالته  شدباعث    که  استعاملی  ،  این عالم  هبدیدگاه  
  درک   برایسعی و تلاش    و  عملدنبال آن  به   و  معنی  فهمبرای    را   حقیقی  پیشرفتی هیچ  

ه  فرمودو  کرده بیان را  آفرینش وجود  علت سبحان وندخدا   . محقق نکرده است اشیا  حقایق
تُ   ما  وَ :  است نَِّ   خَلَق  ج  سَ   وَ   ال  ن   

لَاِّ   الْ  بُدُون    إ  یَع  برای  ) 1ل  نیافریدم مگر  را  انس  و  و جن 
   .اینکه مرا عبادت کنند( 

 :نقل کرده است ( ق۴۱۲ ت)  حامد بن  محمد  از خود  تفسیر  در سلمی

و    اساس برـ  مرا  سپسو    بشناسند  رام  تا»   و  ریا  از  و  ،کنند   بندگی  ـمعرفتشناخت 

 
 . 56ذاریات: . 1
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 1« .دوری کنند خودنمایی

 : همچنین

استکرد  روایت"  رویم"  از  قشیری»   وند خدا  که  واجبی   نخستین  بارۀدر   او  از  که  ه 
دلیل این  به  (؛معرفتشناخت ) :  او گفت  .شد  سؤال  ه است کرد  واجب  خلقش  بر  عزوجل

تُ   ما  وَ ذکره:  فرمایش خداوند جلِّ  نَِّ   خَلَق  ج  سَ   وَ   ال  ن   
لَاِّ   الْ  بُدُون    إ  یَع  )و جن و انس را   ل 

کنند( عبادت  مرا  اینکه  برای  مگر    با   جز  این  و  گفتم:  .بشناسند  مراتا    یعنی؛  نیافریدم 
 2«. شودمینحاصل  توحید علم معرفت

 معرفت   و  دلالت : دوم مبحث 

  سبحان،   معبود   آنشناخت    و   ، است  سبحان   معبود   آنشناخت    خلق،   وجود   علت
ل مُ   ؛ یعنیشودمی نتبدیل    و  دکنمی ن  تغییر  کهاند  گردمیرا لازم    ثابتی  دلالتی  ۀمنظوم   رس 

  به   رسول   معرفت  از  تعبیرکننده  ۀ کلم  رسالت،   و  ؛رسالت  و)فرستاده(    رسول  ،)فرستنده( 
  یوجوه  ۀ هم  به  را   رسالت  رسول،  یم بین می به همین دلیل    .است  زمان   هر   در   کننده ارسال

صورت  به  ی،عملصورت به  را  آن و ،دکنمی  ترجمه حمل شود جهان این در ممکن است که
ترجمه    اشاره و    ایماصورت  به   را   آن  و نیز  ،دکنمی   ترجمه  نوشتاریصورت  به و    ،لفظی  یا  زبانی

  ملکوتدروازۀ    گشودن  با  این  ود،  کنمی   ترجمه   ( الهامصورت وحی )همچنین به   ود  کنمی
  رسالت خدا  ۀدهندانجام  و رسول حقیقتببینند که  ملکوتی یها یاؤر  مردم تاشود انجام می

ینَ   وَیَقُولُ :  فرمایدمیتعالی  حق   .دهدمی  نشان  را  ذ 
تَ   کَفَرُوا   الَِّ سَلًا   لَس  ل    مُر 

ُ
ه    کَفَیَٰ   ق

اللَِّ   ب 
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یدًا  ي  شَه  ن  نَکُم   بَی  دَهُ  وَمَن   وَبَی  ن  مُ  ع  ل  تَاب   ع  ک 
 شدهفرستاده  تو  گفتند  شدند  کافر  که آنان  و) 1ال 

  .(است   کافی  شما  و  منمیان   شهادت  برای  اوست  نزد  کتاب  علم  کهآن  و  خدا   بگو  ؛ نیستی
  ، است  شده   وحی   او  بر  که  است  رسالتی   ۀکنندترجمه   رسول،  دکنمی بیان  روشنی  به   آیه   این

  خواهد   پاسخ   کند   سؤال   از او  رسول بارۀ  در   که   کسی  سؤالبه    سبحان   وند خدا   چگونه   وگرنه
 !داد؟

تحقیق   و این موضوع   ـ هستیمقرائت    بر   تمرکز   و  پژوهشدنبال تحقیق و به   ماکه  آنجا از
  در   پژوهش این    آنچه   شاید  و  یم کنمی   رها زبانی را    دیگر   ی هاروش   ـ صحبت دربارۀماست

و    ، تشویق  را   پژوهشگران و  باشد،  سودمند   است  کرده  بیانزبانی  تعبیر  یهاروش   خصوص
ـ 2برخلاف صورتی که شیخ غزالی توضیح داده است  ـ  هاراه  اینبه اینکه    کند   هدایتها را  آن

گیرند،  سرچشمه می   ـمعنی  یعنی ـ  واحد  منبع بلکه همه از یک    ؛ شونداز یکدیگر نتیجه نمی 
  دیگری نسبت به    برتری گونه  هیچ   کدامهیچ   ودهند  را توضیح می   معنی   مساوی  طوربه همه    و

در    قرائت   . ندکنمی   استفاده  دیگر  روش در برابر    یک روش   از   که   کسانی   کثرت   با مگر    ، ندارد
تدبر ،  روش  این   و   ،معناست   از آمده  بیرون  لفظی  زبانی   روش  واقع   به  را   خود   هدف   ،بدون 

این معن  ؛ اندرسمین   سرانجام   و   ترجمه  را   ]گفته[   آن  آید می  سخن   از   عملی که بعدکه    ابه 
  که   عبادتی  در  بدانید»:  فرمود   ،است  شدهروایت    خدا   رسول  ازرو  ایناز   ؛دکنمی   تثبیت
نیز   و  ،نیست   آن  در   که فهمی  علمی درهمچنین   وندارد،    وجود  نباشد خیری   آن  در   تفقهی
  که   بیاید   عملی  ،سخن  از  بعدمعنای تدبر این است که   3« .نیست  آن  در  تدبری  که  قرائتی
نباشد    عملی  آنورای    در  که  قرائتی  اما  ؛است  شده  محقق  سخن  از  نهایی  هدف  دهدب  نشان

تعالی حق   .خداست  خشمموجب    و  بیهوده  قرائتی  کند  ترجمه  را   شدهخوانده   متن   تا
هَا   یَا  :فرمایدمی یُِّ

َ
ینَ   أ ذ 

مَ   آمَنُوا   الَِّ عَلُونَ   لَا   مَا  تَقُولُونَ   ل  تًا   کَبُرَ   *  تَف  دَ   مَق  ن  ه    ع 
ن    اللَِّ

َ
  لَا   مَا  تَقُولُوا   أ
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عَلُونَ  نزد خدا    دهید؟گویید که انجام نمی اید، چرا چیزی میای کسانی که ایمان آورده) 1تَف 
   .(سخت ناپسند است که چیزی را بگویید و انجام ندهید 

  و  ،شود  ترجمه ( عمل)  « فعل» به  باید »قرائت«   باشد  خیری  قرائت   در  آنکه  برای بنابراین 
بسیار ناپسند و موجب خشم    سخنی  یا  قرائتسبحان    وندخدا از نظر    نشود   ترجمه  فعلی  به  اگر

  زیرا   ؛دکنمی   ترجمه  عملی  صورتبه   را   آیه   این  بیت اهل  قرائت  یمبینمیرو  ایناز   و  ،است
  به   آن   ۀترجم  تا   ند کنمی  تمرکز   شودمی   گفته  که   چیزی  بیان  هب   خود   قرائت  در   بیتاهل
 . باشددر دسترس  دکنمی  تبعیت  از آن و  شنودمی  را  سخن که کسی برای  فعل

:  بزنیمتعالی  حق در این خصوص دربارۀ این فرمایش    علی  امام   قرائت   از   مثالیبیایید  
 َِّي  ثُم ت 

 
ن  یَأ د   م  كَ   بَع  یه   عَام    ذَل  اسُ   یُغَاثُ   ف  یه    النَِّ رُونَ   وَف  ص    آیدمی بعد از آن سالی   آنگاه) 2یَع 

  ضم   با   را   آن  امام  و   (گیرند میوه می  ۀعصار   فراوان[ یابند و در آن ]که مردم در آن باران   
  طور این   علی  امام   ایبر   مردی :  فرمود   ابوعبدالله  . « خواندیُعصَرون»صاد    فتح   و  یاء 

ي  ثُمَِّ   :خواند ت 
 
ن   یَأ د    م  كَ   بَع  یه    عَام   ذَل  اسُ   یُغَاثُ  ف  یه    النَِّ رُونَ  وَف  ص    صورت فاعلی به یعنی  ؛ یَع 

عصارۀ    آیا   ؟گیرندمی   را   چیزی   چه  وای بر تو، عصارۀ »  :فرمود  امام  ]با فعل معلوم[ خواند؛
طور  این »  :فرمود   بخوانم؟  چگونه   را   آن  ، منین ؤامیرالم  ای :  گفت  مرد  « ؟یرندگمی  شراب

  و  ،بارد می  باران  آنها بر    قحطی  هایسال   از  بعد  یعنی«؛  و فیه یُعصَرونه است: »نازل شد
نا   وَ :  استتعالی  حق این فرمایش    آن  دلیل   زَل  ن 

َ
نَ   أ رات    م  ص  مُع  اجاً   ماءً   ال  و از ابرهای  ) 3ثَجَِّ

 4« .(، آبی ریزان فرود آوردیم زا و باران  متراکم

کهکرد  بیان   امامپس   است  میان    قرائت   ه  در  صحیحمعنا   مردم،متداول    را   ی 
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هست    سبحان  وندخدا   کتاب  آنچه در   با   و  خواند   را   سودمند  درست  قرائترو  ایناز   و  اندرسمی ن
که در آن به سر  را    حاصل حالت مردمبی   تغییر  امام  قرائتو حتی    نمود؛   استدلال   آن   بر

  مبعوث   یوسف  شودمی  روشن  آنها  آن برای  تغییر  باحالتی که    دند آشکار کرده است؛بر می
  مردم   حال  دگرگونی  با   متداول  قرائت میان معنای    تناسبی   آیا   . است  الهی   مبارک  ۀفرستاد  و
  که امام  طورهمان  ـ  متداول  قرائت   زیرا   ! خیر:  پاسخ!  دارد؟   وجود   آسانی   به   دشواری   از

  برکت   با   شرابدرست کردن    ود  کنمی دلالت    شراب  برایـ به گرفتن عصاره  روشن کرده است 
ناپسند    یگناهـ  های الهیدر تمام شریعت  ـ  شرابتهیۀ    زیرا تناسبی ندارد؛    آسمان   از   شدهنازل 

   .استنکوهیده  و

د:  خوانمیشنیدم که  بسیار می   عبداللهابو   ازنقل شده است، گفت:    فرقد  بن  داوود  از 
  طوربه   آنچه   از   بیشتربسیار    صادق  امام  را   (ملک )  قرائت   این  یعنی 1،2؛ الدین   یوم  کل  مَ 

  است   ارجح   قرائت   کدامتدبر کنیم    اگر   و  ؛ خواندمی  ( مالک)یعنی    شودمی   خوانده   معمول
  ، استمقید شده    « الدینیوم »  به واژه    این   زیرا رجحان بیشتری دارد؛    « ملک»  قرائت بینیم  می
  مالک»:  تعالی  خدایاین فرمایش    دلیلبه   ،است  غیرمقید  «مالکبرای واژۀ »  یتملک   اما

در    که بشریت   طولانی  مسیررغم این  علی   و  ، خداست  لکمُ   از « قسمتی  دین  روز»  و«  الملک
  نشدهقامه  ا بر روی زمین    اندک   زمانی   یهادوره   در  جز  الهی  خلافت   است  کرده  زندگیآن  

  ؛طاغوتیان   مُلک   نه   بود  خواهد  سبحان  وند خدا   مُلک  ـداوری   روز  یعنی ـ  دین  روز  ولی  ،است
آمده    انجیل   در   .خداستو جانشین   خلیفه   ،است   شلک مُ   در  سبحان  وند خدا نمایندۀ    آنچه   و

برا ):  است ه   ی خداوند  به   ،برخاسته   مُحاجِّ ا قوم   ی داور   جهت و    آنچه   و 3(. است  یستادهها 
است  بخواند(  ملک)  که  کسی  حجت   توضیح   بارۀدر   خالویهابن و    ترخاص   ک ل  مَ »:  گفته 

نیست مگر اینکه    یک ل  مَ   لیو   ؛باشد  ک ل  مَ   از  غیر   مالکبسا    چه  زیرا   ؛ است  مالک  ازتر  مناسب 
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واقعیت  بیان    به مدح و ستایش مرتبط است به   که  ایاندازهبه   بسا  چه این   1« .هم هست  مالک
  ولی  ،نباشد   ک ل  مَ   کند  نزاع  دیگری  با  خود  لک مُ   در   وقتی   مالکبسا    چه   .نداشته باشد  ارتباط
  در   کسی  دین،  روز در  .  ندارد  وجود   نزاعی  شملک   در   که خواهد بود    مالکی  باشد   کل  مَ   وقتی

  بیان  مجاهدابن   .بود  خواهد  شا ی شرع  صاحب  نزد  «پادشاهی»  ؛ زیرا دکنمی ن  نزاع  پادشاهی
  را   فعل   و  سما   زیرا   ،است«  ملک»  از  ترستوده   حجتش  بخواند«  مالک»  هرکس  است  کرده
  ملک »:  استمتعال    وندخدا   سخن   حجتشبخواند  «  ملک »  هرکس  و  ،دکنمی  جمع

با دقت در این دو استدلال   3،4. «القدوس  الملک»:  متعال  وند خدا   سخننیز این    و 2«الناس
  تر« قوی متن»  زیرا   ؛استارجح    و  ترقوی   کند  نظر  قرآن  هب  که  کسی  حجت یم  کنمیمشاهده  

   . است یأ ر  از

  روایت   ابوجعفر  از  ابوحمزه،   از  ،فضیل  بن  محمد  از  ،حسنی  عبدالله  بن  عبدالعظیم  از
نَِّ کرد:    نازل   گونه این  را   آیه   این   جبرئیل  است شده   ینَ   إ  ذ 

محمد    کَفَرُوا   الَِّ آل  وَظَلَمُوا 
هُ   یَکُن    لَم    حقهم رَ   اللَِّ ف 

یَغ  یَهُم    وَلَا   لَهُم    ل  د  یَه  یقًا *   ل  لَاِّ   طَر  یقَ   إ  مَ   طَر  ینَ   جَهَنَِّ د  یهَا  خَال  بَدًا   ف 
َ
  وَکَانَ   أ

كَ  ل 
ه    عَلَی   ذََٰ

یرًا   اللَِّ بر آن    کردند   محمد ستم آل   حق   ه ب  و  شدند   کافر   که  )کسانی 5یَس  خدا 
کند، هدایت  راهی  به  و  بیامرزد  را  آنان  که  آن  *    نیست  در  همیشه  که  م،  جهنِّ راه  مگر 

هَا   یَا:  و سپس فرموده است  ( ند؛ و این ]کار[ برای خدا آسان استا جاودان یُِّ
َ
اسُ   أ د    النَِّ

َ
  ق

سُولُ   جَاءَکُمُ  ِّ   الرَِّ
حَق  ال  ن    ب  کُم  فی ولایة علی  م  ِّ

نُوا   رَب  رًا   فَآم  ن    لَکُم    خَی  فُرُوا   وَإ  نَِّ   تَک    بولایة علی فَإ 
ه  

لَِّ ي   مَا  ل  مَاوَات    ف  ض    السَِّ ر 
َ هُ   وَکَانَ   وَالْ  یمًا  اللَِّ یمًا  عَل  مردم ) 6حَک  را    ، رسولآن    ای  حقیقت 
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پس ایمان بیاورید که برای    ؛ از سوی پروردگارتان برای شما آورده استدربارۀ ولایت علی  
و   ؛ ها و زمین است از آن  خداستآنچه در آسمان [ و اگر کافر شوید ]بدانید .شما بهتر است

 1. (خدا دانای حکیم است

  ه استگفتزبان  نوشتار    و  لفظ  در  مردم  اختلاف  ۀدربار   غزالی  شیخ  آنچه  به  بازگشت  با
جزو    اساساً   یعنی  ؛هستند  اصطلاحی  فعل  دو  هااین   دکنمی  تصور  او  شودمی  ملاحظه

  به   استناد  با  آیا:  شودمی مطرح  ما  برای  سؤال   این  اینجا  درحال    .هستند  مردم  هایقرارداد
پاسخ  کرد؟  وضعزبانی    توانمی توهمی    تصویر زیرا    ؛است  واضح  آن  دلیل  و  ؛است  بله  و 

محصولی    ـفرعی است  که ـاولی    و  ،است  ذهنی  حقیقی  صورتبر    فرع  ذهنی،توهمی    صورت
 اگر ـ  یعنی ؛نیست  خود آن ولی است حقیقی صورت الگوی اساسبر  ذهنی صورت تخیل از 

باشد   ی تعبیر چنین   بر جایگزین   تقلیدی    صورت   را   آنما    ـمجاز    حقیقی  صورت   ای شده 
   .نیست  آنبرای   یامتداد  و ، یمناممی

معانی    عالم   در   یا   اشیا  ملکوت  در نگریستن    انعکاس  ـکه اصلی است ـ  دوم   صورت  اما
  در خدا    یهاحجت   و  خلفا  ، معانی  عالم   به   رساننده   راه    یا   معانی  عالم   نگاه به   ۀ پنجر   و  ،است

  . شودمی  روشن   ما  برایگفته    این  معنی   کنیم  تدبر بعدی    کریم   ۀآی   در  اگر  . هستند  زمان  هر
ذ  :  فرمایدمیتعالی  حق نَا  وَإ  ل 

ُ
خُلُوا   ق ه    اد  ذ  یَةَ   هََٰ قَر  هَا  فَکُلُوا   ال  ن  ثُ   م  تُم    حَی  ئ  خُلُوا   رَغَدًا   ش  بَابَ   وَاد    ال 

دًا  ولُوا   سُجَِّ
ُ
ة    وَق طَِّ ر    ح  ف 

یدُ   خَطَایَاکُم    لَکُم    نَغ  ینَ   وَسَنَز  ن  س 
مُح  لَ   ال  فَبَدَِّ ینَ   *  ذ 

لًا   ظَلَمُوا   الَِّ و 
َ
رَ   ق   غَی 

ي ذ 
یلَ   الَِّ نَا  لَهُم    ق  زَل  ن 

َ
ینَ   عَلَی  فَأ ذ 

زًا   ظَلَمُوا   الَِّ ج  نَ   ر  مَاء    م  مَا  السَِّ سُقُونَ   کَانُوا   ب  و ]به یادآرید[  ) 2یَف 
را که گفتیم »ب ا هنگامی  از ]نعمت ه  فراوان   هرگونه خواستید   آن [های ین شهر درآیید، و 

تا خطاهای    ؛درآیید؛ و بگویید ]خداوندا[ گناهان ما را بریز   وازهکنان از در سجده بخورید، و  
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اما کسانی که ستم کرده  *    . «[ نیکوکاران را خواهیم افزودپاداش ما ]   و  ؛ شما را ببخشاییم 
و   . تبدیل کردند ـغیر از آنچه به ایشان گفته شده بود  ـ]آن سخن را[ به سخن دیگری  بودند

عذابی از آسمان    سزای اینکه نافرمانی پیشه کرده بودندبه   ما ]نیز[ بر آنان که ستم کردند
  و حتی عملاً   استپذیر  امکان  سخن،  تبدیل  دکنمی  بیانروشنی  به   آیه  این  .(یمفرستادفرو

  ۀ عرص  به   حقیقی   صورت   ۀ عرص  از  سخن   کنندگان  تبدیل   ،آن  انجام    با   ولی  ؛ است   شده  محقق
  از   خروج  یعنی ـ  فسق  عنوانبه را  آنها    عمل  قرآنرو  ایناز  و   ؛اندیافته تحول    توهمی  صورت

   . ـ توصیف کرده استریشه  و اصل

بوده    بشر  میان  از  خدا   رسول   معلم    ندگویمی  قریش که  ازافرادی    سخنهمچنین  
را  دهدمی  را   نها آ   سخن  پاسخ   سبحان   وند خدا   و  است معنا  این  تعالی  حق   . کندمی  تأیید ، 

لَمُ   وَلَقَد  :  فرمایدمی هُم    نَع  نَِّ
َ
مَا  یَقُولُونَ  أ نَِّ مُهُ   إ  ِّ

سَانُ   بَشَر   یُعَل  ي  ل  ذ 
دُونَ  الَِّ ح 

ه    یُل  لَی  ي ِّ   إ  جَم  ع 
َ
ذَا   أ   وَهََٰ

سَان   ي ِّ   ل  ین    عَرَب  آنان می می  ک نیما  و  ) 1مُب  او  دانیم  به  نیست که بشری  این  گویند »جز 
دهند غیر عربی  [ نسبت را به او می ی که ]این اننه چنین نیست، زیرا[ زبان کس]  .«آموزدمی

   . ([ به زبان عربی روشن استقرآن این ]حال آنکه است و 

 : است گفته  ابوعبیده

  ستم   یعنی   ورزید،   الحاد   " ألحد"  فلانی  شودمی  گفته  و  ؛ندشومی  منحرف  آن  به  یعنی »
 2« .کرد

 :است گفته  «یلحدون» معنی بارۀدر  و

زیرا   ،استگرفته    از آننام خود را    "لحد"  ورفتار درست ندارند؛    و  ندکن میو ستم    جور»
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 1« . است قبر ۀناحی در

  وند خدا   طرف  از تعلیم،    در  اصل  و  ؛ است  فرع   به   اصل  از   «ملحود»  عدول    «لحدپس »
  ، شده منحرف اصل از اوست غیر از تعلیم  و  علم کند  تصور که کسی و  ،است بودن   سبحان

  زیرا   ؛ شده استنامیده    «الحاداین کار »رو  ایناز   و   ؛است  کرده   عدول   او  غیر   سویبه   او  از  و
در قبر    مرده  فرد   جایگاه  شود؛ »لحد«»لَحَد« انجام می  حفر  زمان  درکاری است که    شبیه 
مرده  این   در   زیرا   ،است همین    .شودمی  متمایل   شراست  سوی به   قبر   وسط   از  موضع،  به 

  از   ظاهر   فرع  به  نگاه  ۀعرص  به   اصلی  حقیقت   به  نگاه  ساحت  از  که   است  کسی  ترتیب، ملحد
»  را   خود   نگاه  و  ،شودمی  منحرف  آن  را  او  که  را   اصلیآن    یا  دکنمی   متمرکز  «فرعروی 

 . یدنمامی کتمان و انکار  ه است کرد شایجاد
در   را   کسی  سبحان   وندخدا  خود گفته  که    دکنمی   استناد  «توهمی  صورت»  به   های 

  توهم   سویبه   حقیقت  از  خروج  یا   عدول   ومتمایل شدن    «الحاد»  و  ،دکنمی   توصیف»ملحد«  
  ،است پذیر  امکان  ـخودخودی  به  ـ  ی انسان  هر   ایبر   میتوه   صورت ]ایجاد[    زیرا   ؛است

  باشد   آنشناسانندۀ    وناقل    که  الهی  ایپنجره   وجود  بدون  حقیقی  تصویرکه  درحالی
  با  و  ؛اوست  ناطق   زبان  و  زمان  هر  در خدا    حجت   و  خلیفه  پنجره، این    و  ؛نیستپذیر  امکان
  طریق   از   ومطلع شود    حقیقی  صورت از    دتوانمی   انسان  خدا   ۀ خلیف  از گفتاری و عملی    پیروی  

  و   حقیقی  صورت   ی برا   یمثال  را   آن  و  ، بپردازد  خود   توهمی  صورتو اصلاح    تعدیل   به  آن
ه    وَ : کنیم دقت  تعالی  حق این فرمایش    در  اگر  . دهد  قرار   آنبا   مطابق

لَِّ ماءُ   ل  س 
َ نی   الْ  حُس   ال 

عُوهُ  ها   فَاد  ینَ   ذَرُوا   وَ   ب  ذ 
دُونَ   الَِّ ح 

ي  یُل  ه    ف  مائ  س 
َ
نَ   أ زَو  مَلُونَ   کانُوا   ما  سَیُج    هانام   ترین و نیکو) 2یَع 

های او به کژی  نام   بارۀو کسانی را که در   ؛به خدا اختصاص دارد، پس او را با آنها بخوانید 
کنیدمی رها  ]سزای   . گرایند  به  که  می زودا  انجام  آنچه  یافت[  خواهند  کیفر  این    .(دادند 
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 ند؟ کنمی چه  خدا  هایاسم  با [ ندکنمیهای الهی را منحرف که اسم ]ملحدان 

  :فرماید می   سبحان وندخدا که    طورهمان   ند؛کنمیوضع    هاآن  برابر   در  را   هاییاسم   یا  ـ
 َال
َ
د    ق

َ
عَ   ق

َ
کُم    وَق ن    عَلَی  کُم    م  ِّ

س    رَب  ي  وَغَضَب    ر ج  لُونَن  تُجَاد 
َ
ي  أ مَاءٍ   ف  س 

َ
تُمُوهَا   أ ی  تُم    سَمَِّ ن 

َ
  وَآبَاؤُکُم    أ

لَ   مَا هُ   نَزَِّ هَا   اللَِّ ن    ب  طَانٍ   م  رُوا   سُل  تَظ  ي  فَان  ِّ
ن  نَ   مَعَکُم    إ  ینَ   م  ر  تَظ  مُن  سوی  ) 1ال  از  یقیناً  گفت: 

ر شده که خود و پدرانتان    یهاینام   ۀ آیا دربار   . است  پروردگارتان بر شما عذاب و خشمی مقرِّ
به آنبت  را  بر   ایدنامیده   هاها  برهانی  و  نکرده    ای و خدا هیچ دلیل  نازل  با من  است  آنان 

   . (مو من هم با شما از منتظران ،ید؟ پس منتظر باشید کنمی مجادله و ستیزه 

  ه است داد  قرار  سبحان  وندخدا   که  جایی  از  غیر  جایگاهی  در  را   هاناماین نیکوترین    یاـ  
  سبحان  وند خدا   کهند  کنمی   چیزی  جایگزین  اندکرده  وضعخود    را   آنچه   و  ،دهند میقرار  

یک    هااسم  آن  از  هرکدام  و  دارند  حقیقی  ییهاصورت   ،هااسم   این  پس  .وضع کرده است
  این   و  ند آیمی  ملحدان  لیو   ؛ دکنمی  معرفی  را   آن  و  دلالت  آن  هب   که  دارد   حقیقی  صورت

  واقعیت   در ـ  وضعیت  این.  ندکنمی اطلاق    ندا هکرد  ابداعخود    که  توهمی  تصاویر  بر  را   هااسم
اطلاق    یمقدس  های اسم  خود  پادشاهان  و  حاکمان بر    آنها   ؛است   آشکار  و  واضح  ـمردم حال  

  قرار   ایشان   غیر  برای   را   هاآن مقرر نکرده، و حتی    شانبرای  حقیقی   ۀکنندوضع   که ند  کنمی
  حقیقی   صورت   که ها کسانی هستند  ه است؛ یعنی آن کرد  معرفی  را   ایشان   غیر   ،هاآن   با   و داده  

اسم   ؛ ندکنمی منتقل    را  برچسب  که  کسانی  این  کرده اما  الصاق  آنان  به  را  خدا  اند  های 
ادعا    و  ، ند کنمیها صورت توهمی را برای مردم ظاهر  این   ، انداش نبوده شایسته که  درحالی

ند این صورت در راستای صورت حقیقی و نوعی جایگزین برای صورت حقیقی است؛  کنمی
نتایج    از  ،صورت  آن  زیرا   ؛است   حقیقی  صورت  از  دوربه   بسیارواقعیت این است که  که  درحالی

رو  ایناز   ؛ نیست  حقیقی   معانی   عالم   از   شدهنقل  صورت   و   ،است  بشری   تصور وردهای او دست 
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   .انداطلاق کرده «اصطلاحی»صورت  یا  « عرفی»صورت  آنبر   ـاصطلاحاً ـ

بیان داشتیم ـ  غزالی ما    هرچند  ،نپرداخته   موضوع  این  به   تفصیلبه ـ  به آن شکلی که 
  کسانی گفتۀ    هب   یرد   او،  سخن   از بسا    چه   و نیز  ؛استای به این موضوع داشته  اشاره   او  سخن

  ند گویمیکسانی که  یعنی    شود؛برداشت می   هستند  قراردادیوضعی و    دلالت  به  قائل  که
این   1؛ شودمی دانسته    آن  وضع  به   علم  با   معنایش   شود  تخیل  یابرده    کار   به  وقتی  لفظ با 

  از   رکن  دومیان  ارتباط    قرار دادن  و  ، استدانش    و  علم برای    یابزار استدلال که »زبان«  
اینکه    از  را   آن  د وبر بین میخاصیت زبان را از    اینکه    است  قراردادی  واتفاقی    آن،  ارکان

  منتقل  که   چیزی  نهایت وضعی،   دلالتچراکه   ؛ دکنمی  جدا باشد   معرفت   و  علم ناقلی برای  
 اساسبر دانشی حقیقی  که هنگامی    تا   معرفت   و  ؛ یقین  و  علم   نه  است،   تصور   و   ظن   دکنمی
  ناگزیر رو  این از ؛  نخواهد داشت  یارزش  نرود پیش ارتقا  و  تکامل  مراحل  در  و  نشود  ساخته  آن

  معرفت   و  بتواند علم «  دلالت»  تا   باشد   حقیقی   ارتباطی   مدلول،  و   دالمیان    دلالتی    باید ارتباط 
 . کند منتقل تردید و  شکهرگونه  از  خالی و دارانهامانت  صورتیبه  را 

  دو   ،است   کشانده  ارتباطاین    بودنقراردادی    به  را قائلین  که  هایی  جمله دافعه   از   شاید
 : باشدنکته  

 2، است  داده   قرار در ارتباط    ( عین)  مدلول   با   را (  واژه)  دال   که هست    کسی اینکه    ،اول 
  معنی و میان    رابط    و  ،معنی  «مدلول»  .ندارد  وجود  یمستقیم  ارتباط  دو  این  بینکه  درحالی

  طریق   از  « از آن  برگرفتهۀ  واژ»  و   «معنی»میان  واقعی    ارتباط رو  ایناز   ؛است 3« گویا  زبان »  لفظ
 . نیست خارجی عینیت  و  لفظ  بین و  ،است آن به گویا  زبان 

به   را   دلالت  آنها   اینکه   ، دیگری   و   ذاتی   صورت  همان  که ـ  توهمی   ذهنی   صورتفقط 

 
 .9علم الدلالة العربی، د. فایز الدایة: ص . 1
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  است  خارجی  صورتی  و  د کنمی   حکایت  حقیقت  از   که   صورتیبه آن    و  ،ندا ه کرد  خلاصه   ـاست
  صورت   تعدد وردهای  اجمله دست  از   را   حقیقت   ۀ کنندحکایت  صورت    وقتیو    ندا ه نکرد  توجه

  توهم   در   ، در نظر گرفتند  خارجی  عینیت   بر   دلالت  در واژگانش    تکثر   و   آنازدیاد    و  توهمی 
تکاثر و زیاد    و  توهمی ذهنی    صورت  تعدد :  دگویمی  واقعیت  است کهدرحالی  این  و    ؛فرورفتند

شیء    این   که طوری  به   ، نتیجه بدهدیقینی    معرفتی   یا   قطعیتامکان ندارد    وجههیچ به   ش شدن
احتمال    ؛است بوده    همان و  ا مادام که  باشد؛  پابرجا  باشد  نبوده    احتمال،   اینینکه همان 
  دلالت  در  شدهواقع   اختلاف  آن  مثال  .است  معرفت   ۀکنندنقض   و  ،قطعیت   آن  ۀکنندنقض 

نَِّ :  استتعالی  حق   سخن  در  است  « دست:  »یَد ینَ   إ  ذ 
عُونَكَ   الَِّ مَا  یُبَای  نَِّ عُونَ   إ  هَ   یُبَای  ه    یَدُ   اللَِّ

  اللَِّ
قَ  م    فَو  یه  د  ی 

َ
مَا   نَکَثَ   فَمَن    أ نَِّ کُثُ   فَإ  ه    عَلَیَٰ   یَن  س 

فَیَٰ   وَمَن    نَف  و 
َ
مَا  أ هُ   عَاهَدَ   ب  هَ   عَلَی  یه    اللَِّ ت 

رًا  فَسَیُؤ  ج 
َ
 أ

یمًا    . ندکنمی   بیعت خدا   باجز این نیست که    ند کنمی  بیعت   تو  با   که  کسانیراستی  به ) 1عَظ 
  شکنیپپمان  خودش   بر ضدشکند    پیمان  هرکس  پس   .هایشان استدست   بالای   خدا   دست
  بزرگ  پاداشی  او  به   خدا   ماند، ب   وفادار   ه است بست   خدا   با  به پیمانی که  هرکس  و   ،است  کرده

 .(داد خواهد

کرده،    که  ندهست   یانکس  امروز نگاه  »واژه«  این  به  آن  وفقط    اعتقادی  براساس 
  آن  از  چیزی هیچ    و  ،دارد  چشم  دو  و  صورت   و  دست  دو  سبحان  وند خدا   اینکه  :اندساخته 

  از چیزی از آن   امروز   و   گذشته  در   خدا   و شده باشد،  برای خدا حادث  نبوده و    قبلاً نیست که  
 اند: ه آورد روی وجه  دو به  « دست» تفسیر  به  کههم هستند  ی انکس و 2؛ نشده است جدا 

  پیامبر  با  بیعت با آنها زیرا ؛آنهاست دست  بالای بیعت هنگام  خدا   دست ،اینکه»اول 
 اند؛ کرده  بیعت خدا  با ،خدا

 آنها   زیرا  ؛آنهاست  قدرت  بالاتر از  یاری رسولشبرای    خدا  قدرتی  امعنبه  ،دیگری  و 
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 1« .دهند یاری در برابر دشمن  را او تا کردند بیعت خدا رسول با

  خدا   رسول   محمد   مخاطب، د  گویمی روشنی  به  آیه به اینکه سیاق این   نکردند  توجه   و
این    پس  .است  اصل  بیانگر  که  است  تصویری  و  خدا   و صورت  خدا   ۀ خلیف  است که همان

  بن   هاشم  از  .است  محمد   دست   همان  ـهاستآنهای  دست بالای    که ـ  خدا   دست
  دست   من  ، هستم   خدا   چشم  من»:  ، فرموداستشده    روایت  امیرالمؤمنین  از   ، عمارابی
 2« .هستم خدا  ۀدرواز من   وخدا هستم،  نبجَ  منهستم،  خدا 

»  حقیقت   در   «جلاله  لفظ» لفظ    ؛ است  « توصیفیک  این    مقدس   ذات  توصیف پس 
  را   آن  یا محدود  آن را  که    شود   اضافه  آن  بهقیدی    اگر  و  ، باشد   بوده  مطلق  اگرخواهد بود  

  در   خدا   ۀ نمایندتمثیل و    او  زیرا خواهد شد،    واقع  خدا   ۀخلیف  توصیف بر   این کند    جسمانی
  کرده   شخود   اطاعت   با مقرون  و   همراه  را   اواز    اطاعت  خدا   رو همین    از   ؛است   بندگان  میان
وجل  .است عزِّ ع    مَن  :  استفرموده    خداوند  سُولَ   یُط  طاعَ   فَقَد    الرَِّ

َ
هَ   أ ی  مَن    وَ   اللَِّ   فَما   تَوَلَِّ

ناكَ  سَل  ر 
َ
م   أ ه 

یظاً  عَلَی    ؛ است کرده اطاعت خدا  ازراستی به  کند  پیروی   رسول از  هرکس) 3حَف 
  امت   بیان،   این  .(ماینفرستاده  آنها برای    یحافظ  عنوانبه   را   توما    گردانی کندروی   هرکس  و
  تفسیر   ف و دشواری تکلِّ   از   را   آنها   و   ،دکنمی   خارج  کردن خدا   جسمانیگرفتار شدن در    از  را 

  آناگر    شوند  توصیف   کمال  صفات   با   ند توانمی  خدا   خلفای  دکنمی   بیان  و   ،ددار می  معاف
  شود می  توصیف   آن  با   ذات  آنچه   زیرا ؛  دلالت کنند   ـبودن   مطلق   نه  و ـمحدودیت  به    صفات
   . نباشد محدود  یا جسمانی  توصیفی  و ،باشد   مطلق بایدحتماً  

  واسطه   طریق   از   «مدلول»  و   «دالمیان »  استوار   یارتباطتقدیم گردید    آنچه   به  استناد   با 
است،    ـ« دلیل»  یعنی ـ »  که   استمعنایی    ـغالباً  ـ  مدلول  و برقرار    «دلیل»  زبان بر    «دالاز 

 
 . 28/87تفسیر الکبیر رازی: ؛ 255و  21/254جامع البیان طبری: . 1
ه  . »2

ه  ، و أنا یَدُ أنا عَینُ اللِّ
بُ اللِّ ه  ، و أنا جَن 

ه  ، و أنا بابُ اللِّ
 . ۲ح 2/94الدرجات، محمد بن حسن صفار: بصائر «.اللِّ

 . ۸۰نساء: . 3
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  پنهان  معنی    و   شدمین   ظاهر  ( دال)  لفظ  »زبان گویا« وجود نداشت اگر  پس    .دکنمی  تراوش
است    .یدگردمی ن   بیان   (مدلول) مشخص ممکن  باش چیزی  مثل  کننده    که  اسما د 

  ییهاکننده دلالت  صفات، اما ؛معانی خود نههستند  معانی مشخصات بر  هاییکننده دلالت
  امین   زبانی  به معانی؛ و  صفات   آن  آثار  ه ب  هایی کنندهدلالت  افعال،   ود،  ن هست  معانی   خود   هب

  شنونده،   شودباعث    که  روشی به   ،کند   منعکس  بشری  فهم  واقعیت  در   را   هاآن   تادارند    نیاز
  وندخدا   آنچه را   که  برسد  ایدرجه   به  تا پیشرفت کند    معرفت  مراحل  در  تدریجی  صورتیبه 

  زندگی  در»:  ه استفرمود  ، شدهروایت    خدا   رسول  از  .کند   محقق  است  خواسته   سبحان
  درک   که  ایشنونده   وشود،  می  پیروی   هک  یعالم:  شخصدو  برای  مگر  نیست    خیری

  است   درک   دارای   که ای  شنونده   و ،  استگوی   زبان همان    شودمی   پیروی  که   می عال   1«.دکنمی
  زیرا   ؛ است  شنونده   به   شناساندن  ( گویا  زبان )  الهی  معلم   ۀوظیف  و   ؛ است  کننده دریافت همان  
این    و  ؛دساز میخودش    برای  صورتی  بندگانش  از  که  خداستشناخت    ،ت خلق  ازنهایی    هدف

  ۀکنندمعرفی   و  اصل  ۀکنندحکایت ـ  که در احادیث قدسی و نبوی آمده  طورهمان  ـ  صورت
 .اوست

  بر  را   آدم  خدا »:  است  شدهروایت    خدا   رسول   از  که  استحدیثی    ،این احادیث   مثال
  آن   از  بلکه شود،  برداشت نمی  مادی   شکل   اینجا  در   «صورتواژۀ »  از  و 2« .آفرید  خود   صورت

  یعنی  ؛شودمی   آراسته  سبحان  وند خدا   اخلاقبه    مخلوق  ۀبند  که  شودمی دانسته    طوراین
  سبحان   وندخدا رو  این ازبشود.    آن   ۀکنندحکایت طور عملی  به   و  ، بگیردرا به خود    آنرنگ  

یمٍ :  فرموده است  و کرده    توصیف چنین    را   پیامبرش كَ لَعَلَیَٰ خُلُقٍ عَظ  نَِّ راستی )و به  3وَإ 
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  مرا   پروردگارم»:  استشده    روایت  پیامبر  قول   از   ،مسعودابن   از   .(هستی   لقی عظیم خُ   بر   تو
:  است  آمده   شریف  قدسی حدیثنیز در    و 1« .کرد  تربیتمرا به بهترین شکل    و   ،کرد  تربیت 

  ،ممیر نمی هستم که    ایزنده   من  ؛ دانمر گ  خودم  ماننده  را   تو   تا  کن  اطاعت  مرا   ،من   ۀبندای  »
  نیازی را بی   تو  و  مشومین   نیازمند ی هستم کهنیاز بی میری، مننمی   که   کنم  ایزنده   را   تو   و

هرچه    که   کنم   گونه این را  تو  و  شود می  بخواهم من   چههر  . نشوی نیازمند  و   فقیر   که   مکنمی
  فر س    در   قدیم   عهد   مقدس  کتاب   در   شدهوارد متون    متون،این    شبیه   و 2« .بشود  بخواهی

ب  : آدمخدا گفتو  ):  است  )آفرینش(  تکوین تا بر    یم ما بساز   یه شب  ما و موافق  صورت  هرا 
خزند  یم  ین بر زم  که   یحشرات  ۀ و هم  ین زم  یو بر تمام  یم و بها  آسمان   و پرندگان  یادر   یانماه

ط شود  3(. ...یدخود آفر  صورته را ب خدا آدم پس *   . مسلِّ

 و  ـ بندگانش  ازای  عده  و  ، شناساند  کلمه  با  را   خود  و  شد  متجلی  کلمه  با  سبحان  وندخدا 
  به   را   او  شناختند  اشکلمه   با  را   او  که   کسانی  و  ، شناختند کلمه  این    با   را   او  ـبندگانش ۀهم  نه

  سخن   پس  ؛شناساندند   ـنشناختند   اشکلمه   با   ادا   و  عمل   با  را   آن معبود سبحان  که ـ  خلق   ۀ بقی
وجود    آنها   جا آوردنبه   و  گفتارمیان    اختلافیهیچ    و   ،آنهاست  جا آوردن توسط به   و  عمل   آنها

تعالی حق  .است  کرده  بیان  خود  کتابدر    سبحان  وندخدا   که  استای  نکته   این  وندارد؛  
هَا   یَافرماید:  می یُِّ

َ
ینَ   أ ذ 

مَ   آمَنُوا   الَِّ عَلُونَ * کَبُرَ   لَا   مَا  تَقُولُونَ   ل  تًا   تَف  دَ   مَق  ن  ه    ع 
ن    اللَِّ

َ
  لَا   مَا  تَقُولُوا   أ

عَلُونَ  نزد  *    دهید؟گویید که انجام نمی اید، چرا چیزی می ای کسانی که ایمان آورده) 4تَف 
 . (ندهیدخدا سخت ناپسند است که چیزی را بگویید و انجام 

مَلُونَ :  فرمایدنیز می   و ن    یَشاءُ   ما  لَهُ   یَع  یبَ   م  یلَ   وَ   مَحار  فانٍ   وَ   تَماث  جَواب    ج  دُورٍ   وَ   کَال 
ُ
  ق

 
 . 375/ 18مجموع الفتاوی، شیخ الاسلام احمد بن تیمیه: ؛ ۷۸۰ح 1/133جامع الصغیر سیوطی: . 1
انوار.  2 برسی: ص  مشارق  رجب  حافظ  حائری ؛  ۶۹الیقین،  مهدی  شیخ محمد  طوبی،  شجرۀ  به:  کنید    مراجعه 

 . ۳۶۱، و جواهر السنیة: ص ۳۵/۱
 . ۲۷و  ۲۶سفر تکوین، اصحاح اول: . 3
 . 3و  2. صف: 4



 ی شناسو زبان ینی مطالعات د  یآموزش عال ۀمؤسس ................................................... 54 

یاتٍ  مَلُوا   راس  راً   داوُدَ   آلَ   اع  کُورُ   شُک  الشَِّ يَ  بَاد  ن  ع  یل  م  ل 
َ
او ه) 1وَق از    خواستچه می ر برای 

و مجسمه نمازخانه  مانند حوضچه ها  بزرگ  ظروف  و  دیگها  و  زمین  ها  به  های چسبیده 
   . (سپاسگزارندو از بندگان من اندکی ؛ شکرگزار باشید عملًا  ای خاندان داوود  . ساختندمی

یعنی   ـ  سبحان  خدای  نزد  رضایت  مورد  کلام  دنکنمی  بیانتمام    وضوح  به  آیه  دو  این
  زبان   ۀلقلقصرفاً    و  ،شود  ترجمه  «عمل»  به  که  ستا   میکلا  ـساند شنامی  را   او  کهی  مکلا

تا    ، کنی  تفسیر   ت خود  نظر  با  را   قرآن  مبادا »:  است  شده  روایت   علی  امام  از  . نماند  باقی
  ، خداست کلام ولی  ، باشد  بشر  کلام  شبیه  تنزیلی  شاید  قرآن . بگیری یاد   علما  از  را  آن اینکه 

  .نیست  او  شبیه  خلقش  از   چیزی  هیچ  که  طورهمان شباهت ندارد،    بشر  کلامش به  تأویل  و
  شبیه  او  کلام   از  چیزی   و  ، نیست  بشر  کارهای  از  چیزی   شبیه   تعالیوتبارک   معبود   آن  کار

  شان کارهای  بشر  کلام  و  ستاو  صفت  وتعالیتبارک   خدای  کلام  . نیست  کلام بشر  از  چیزی 
 2«.یشو می   گمراه  و   هلاک  کنی   چنین   اگر  نکن که بشر    کلام  شبیه را    خدا   کلام   پس   .ستا 

هیچ    بشرنوع  افراد     دکنمی   بیان  وضوحبه   علی  امیرالمؤمنین  از  شدهوارد   متن    این
محمد    از   .ندکنمی   ترجمه  یعملصورت  به   و   ندپذیر می  را   آنفقط    بلکه  ، دنکنمی ن  تولید  دانشی

  کسی  چه   هایساخته   از  معرفت  گفتم   عبداللهابو  به   ، گفت:استشده    روایت   یمحک   بن
  یعنی   این   و 3« .ندارندساختش    در  نقشی  بندگانو    خداست؛  های ساخته   از»  : فرمود   است؟

  و   معرفت   آن  حقیقی    مترجم  از   پیروی خود   با   مردم  که   استتصویر ذهنی واقعی    معرفت،
  . ندرسمیبه آن    ـاست  سبحان   وندخدا   طرف  از  منصوب  الهی  رسول  که ـ  به آنراهنمای  

ي   لَکُم    کَانَ   لَقَد  :  فرمایدمیتعالی  حق ه    رَسُول    ف 
وَة    اللَِّ س 

ُ
مَن    حَسَنَة    أ جُو  کَانَ   ل  هَ   یَر  مَ   اللَِّ یَو    وَال 
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رَ  هَ   وَذَکَرَ   الْ خ  یرًا   اللَِّ برای شما در رسول خدا سرمشقی نیکوست: برای آن کس  یقیناً  ) 1کَث 
   .(کندکه به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد می 

خاطر اینکه  به   که است الهییک مثال او   یعنی نیکوستسرمشقی   خدا  رسول  اینکه
قُ   وَمَافرماید:  میتعالی  حق   .شودمی   تدا قا   او  به  دگویمی ن   سخن  خودش  ۀتخواس  طبق ط    یَن 

هَوَی  عَن     بر   را   خود  سخن  سبحان  وندخدا و    (دگویمی ن   سخن  هوس  و  هوا   روی  از  و) 2ال 
ل:  است  کرده  حکایتچنین    پیامبرش  زبان

ُ
ن  ق ونَ   کُنتُم  إ  بِّ هَ   تُح  عوني  اللَِّ ب 

بکُمُ   فَاتَِّ   یُحب 
هُ  ر   اللَِّ هُ   ذُنوبَکُم   لَکُم  وَیَغف    پیروی   من   از دارید    دوست  را   خدا شما    اگر   بگو)  3رَحیم    غَفور    وَاللَِّ

  مهربان   و  بخشاینده  خدا   و  ؛بیامرزد  را  شما  گناهان   و  باشد داشته  دوست   را   شما  خدا   تا کنید
  است  معرفت  و علم هندۀ دتوضیح   که  حقیقی ذهنی   صورتآن  یم فهممی  اینجا  از  و ؛ (است

  ذهنی    تصویرفقط    دارند  مردم  عموم   آنچه   و  ، نیست  شیهاحجت   و  خدا   خلفای  نزد  جز
  تصویر این    کنند  روی یپآنان    از  و   باشند  زده   چنگ  خدا   یهاحجت   به   اگر  که   توهمی است

  آنچه   کنند  رها  را   آنها   یا کنند    سرپیچیآنان    از  اگر  و  ،شودمیتبدیل    تصویر حقیقی  به  توهمی
   . فراتر نخواهد رفت  توهمیذهنی تصویر  از  دارند

د  :  فرمایدمی  سبحان  وند خدا   دیگر  متنی  در
َ
وَة    لَکُم    کَانَت    ق س 

ُ
ي  حَسَنَة    أ یمَ   ف  رَاه  ب    إ 

ینَ  ذ 
ذ    مَعَهُ   وَالَِّ الُوا   إ 

َ
م    ق ه  م  قَو  ا  ل  نَِّ کُم    بُرَآءُ   إ  ن  ا  م  مَِّ بُدُونَ   وَم  ن    تَع  ه    دُون    م 

نَا  اللَِّ کُم    کَفَر  نَنَا   وَبَدَا   ب    بَی 
نَکُمُ  عَدَاوَةُ   وَبَی  ضَاءُ   ال  بَغ  بَدًا   وَال 

َ
یَٰ   أ نُوا   حَتَِّ م 

ه    تُؤ 
اللَِّ دَهُ   ب  لَاِّ   وَح  لَ   إ  و 

َ
یمَ   ق رَاه  ب  یه    إ  ب 

َ
رَنَِّ   لْ  ف 

تَغ  س 
َ
  وَمَا   لَكَ   لَْ

كُ  ل  م 
َ
نَ  لَكَ  أ ه   م 

ن   اللَِّ ءٍ  م  نَا  شَي  كَ  رَبَِّ نَا  عَلَی  ل  كَ  تَوَکَِّ لَی  نَا وَإ  نَب 
َ
كَ  أ لَی  یرُ  وَإ  مَص  نَا  * ال  نَا  لَا  رَبَِّ عَل  نَةً   تَج  ت    ف 

ینَ  ذ 
لَِّ ر    کَفَرُوا   ل  ف 

نَا  لَنَا  وَاغ  كَ   رَبَِّ نَِّ تَ   إ  ن 
َ
یزُ   أ عَز  یمُ   ال  حَک  م    لَکُم    کَانَ   لَقَد   *  ال  یه  وَة    ف  س 

ُ
مَن    حَسَنَة    أ   کَانَ   ل 
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جُو هَ   یَر  مَ   اللَِّ یَو  رَ   وَال  نَِّ   یَتَوَلَِّ   وَمَن    الْ خ  هَ   فَإ  يُِّ   هُوَ   اللَِّ غَن 
یدُ   ال  حَم  برای شما در ابراهیم  مسلماً  ) 1ال 

ما از شما و از آنچه  »که به قوم خود گفتند:    آنگاه؛  و کسانی که با اویند سرمشقی نیکوست
میبه  خدا  بیزاریمجای  می  . پرستید  کفر  شما  کینه  به  و  دشمنی  شما  و  ما  میان  و  ورزیم 

پدر  [ به  « جز سخن ابراهیم ]که.همیشگی پدیدار شده تا وقتی که فقط به خدا ایمان آورید
با آنکه در برابر خدا اختیار چیزی را   خود ]گفت:[ حتماً برای تو آمرزش خواهم خواست، 

ندارم تو  ب   . برای  پروردگار ما!  به توکل  تو    های  و  به کردیم  بازگشتیم و فرجام  تو  سوی  سوی 
را وسیل*    توست  ما  که کفر ورزیده  یآزمایش  ۀ پروردگارا،  ما  برای کسانی  بر  و  اند مگردان، 

  ؛ قطعاً برای شما در آنان سرمشقی نیکوست*    . کاریببخشای که تو خود توانای سنجیده
امید می  بازپسین  به خدا و روز  برتابد ]بداند که و هرکس رو   ؛بندد برای کسی که  [ خدا  ی 

   .(است ه نیاز ستودبی

ابهامی    آیات  این هیچ  عارف    اندکرده  روشنبی  سرمشق    را متعال    وندخدا   کهآن 
  نکرده معین را  او مردم و  باشد  شده برگزیده  سبحان وندخدا  از طرف ناگزیر باید   ساندشنامی

  ؛بدانند پاک  تزکیه نمایند و    را   خود  ندارند   حق   مردمو حتی    اند، تزکیه نکرده   یا   نداده پیشنهاد    یا
ینَ :  فرماید میتعالی  حق   .است  الهی  خصوصیتی   ، تزکیه   بلکه ذ 

بُونَ   الَِّ تَن  رَ   یَج  م    کَبَائ 
ث   

  الْ 
شَ  فَوَاح  لَاِّ   وَال  مَمَ   إ  نَِّ   اللَِّ كَ   إ  عُ   رَبَِّ رَة    وَاس  ف 

مَغ  لَمُ   هُوَ   ال  ع 
َ
کُم    أ ذ    ب  کُم    إ 

َ
شَأ ن 

َ
نَ   أ ض    م  ر 

َ ذ    الْ  تُم    وَإ  ن 
َ
ة    أ نَِّ ج 

َ
  أ

ي کُم    بُطُون    ف  هَات  مَِّ
ُ
وا   فَلَا   أ فُسَکُم    تُزَکُِّ ن 

َ
لَمُ   هُوَ   أ ع 

َ
مَن    أ قَیَٰ   ب  و  ) 2اتَِّ بزرگ  گناهان  از  که  آنان 

خودداری می ی زشتکار  کوچلغزشمگر   ـ  ورزندها  آمرزش    ـک های  وسیع  پروردگارت  یقیناً 
های مادرانتان  که در شکم  آنگاه شما را از زمین پدید آورد و از هم دم که همان وی از  .است

[ کسی او به ]حال   . مشمارید  ک پس خودتان را پا   ؛شما داناتر است  نهفته بودید به ]حال[ 
   .( داناتر استکه پرهیزگاری نموده 
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بیانقرآن  متونپس     برسند   حقیقی  شناخت  و  معرفت   بهاینکه    برای  مردم  د نکنمی  ی 
  تعلیم  خلقش  به تا برانگیخت  را آنان    سبحان  وندخدا   که  کنند  پیروی  رسولانی  از   باید  ناگزیر 
  . ندماند می  باقی  گمراهی  و  جهالت  در  مردمقطعاً    نبودند   دهندهتعلیم   رسولان    آن  اگر  ودهند؛  

نَا:  فرماید میتعالی  حق عَث    رَبَِّ م    وَاب  یه  هُم    رَسُولًا   ف  ن  لُو  م  م    یَت  ه 
كَ   عَلَی  مُهُمُ   آیَات  ِّ

تَابَ   وَیُعَل  ک 
  ال 

مَةَ  ک  ح 
م    وَال  یه  ِّ

كَ   وَیُزَک  نَِّ تَ   إ  ن 
َ
یزُ   أ عَز  یمُ   ال  حَک  آنان) 1ال  میان  در  از  فرستاده   پروردگارا،  ای 

شان  بخواند، و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد و پاکیزه   ایشانتا آیات تو را بر   خودشان برانگیز
هُ   مَنَِّ   لَقَد  فرماید:  می  و  ؛( ناپذیر حکیمیشکست   تو خودراستی  به که    ؛کند ینَ   عَلَی  اللَِّ ن  م 

مُؤ    ال 
ذ   م    بَعَثَ   إ  یه  ن    رَسُولًا   ف  م    م  ه  فُس  ن 

َ
لُو  أ م    یَت  ه 

ه    عَلَی  م    آیَات  یه  ِّ
مُهُمُ   وَیُزَک  ِّ

تَابَ   وَیُعَل  ک 
مَةَ   ال  ک  ح 

ن    وَال    وَإ 
ن    کَانُوا  لُ   م  ب 

َ
ي  ق ینٍ   ضَلَالٍ   لَف  از  ای  فرستاده [  یقین، خدا بر مؤمنان منت نهاد ]که به ) 2مُب 

برانگیخت، تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و    شانخودشان در میان
فرماید:  و نیز می  ؛ (پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند راستی  و به   ؛ حکمت به آنان بیاموزد 

 َي   هُو ذ 
ي   بَعَثَ   الَِّ ینَ   ف  ی ِّ

م ِّ
ُ هُم    رَسُولًا   الْ  ن  لُو   م  م    یَت  ه 

ه    عَلَی  م    آیَات  یه  ِّ
مُهُمُ   وَیُزَک  ِّ

تَابَ   وَیُعَل  ک 
  ال 

مَةَ  ک  ح 
ن    وَال  ن    کَانُوا   وَإ  لُ   م  ب 

َ
ي  ق ینٍ   ضَلَالٍ   لَف  ی اوست آن کس که در میان  ) 3مُب  مردمی امِّ

برانگیختفرستاده  از خودشان  آیات  ای  آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و   شتا  بر  را 
   . (د[ قطعاً پیش از آن در گمراهی آشکاری بودن یشان بیاموزد، و ]آنان ه ا حکمت ب

  بدون  امتی  اند، و هیچکرده  بیان  یشانهاامت  در  را   رسولان  ۀ وظیف  یقرآن  متون  این
  یعنی   ، بخواند   را   آیات   ،اول   : عبارت است از  معلم   ۀوظیف  و دهنده وجود ندارد،  تعلیم   رسول
«  زکات»  و  (بگرداند  پاکیزه) کند    تزکیه  را   آنها  ،دوم  و؛  دهدب   یاد  آنها  به  را   آیات  قرائت

موزد؛  ابی  حکمت  و  کتاب  آنها   به  ،سوم   و؛  علم  کمک  با  جهل  از   شدن  پاک  )پاکیزگی( یعنی
  بزرگ   آنها   های جان   در  و   کند   رشد این تصویر    تا  بکارد   را   حقیقی  تصویر   آنها   ذهن   در   یعنی
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هیچ    ذهنی   تصورات  و  توهم  برایآنجا که دیگر    تا  دن دریاب  را   آن  ۀ هم  آنها   هاینفس   و  شود
آن نماندباقی    نفس  درجایی   تا  پیشوای  الگو  که بشوند    یطور همان   ها؛  عنوان  به   آنها  و 
نَا   وَمَا :  استبوده  تعالی  حق برای این فرمایش    یمصداق سَل  ر 

َ
ن    أ كَ   م  ل  ب 

َ
ن    ق لَاِّ   رَسُولٍ   م  ي   إ    نُوح 

ه   لَی  هُ   إ  نَِّ
َ
هَ   لَا   أ لََٰ لَاِّ   إ  نَا   إ 

َ
بُدُون    أ الُوا   *  فَاع 

َ
خَذَ   وَق نُ   اتَِّ مََٰ ح  حَانَهُ   وَلَدًا   الرَِّ بَاد    بَل    سُب  رَمُونَ   ع    لَا   *  مُک 

قُونَهُ  ب 
ل    یَس 

قَو  ال  ر ه    وَهُم    ب 
م 
َ
أ مَلُونَ   ب  نفرستادیم مگر اینکه  ای  فرستاده و پیش از تو هیچ  ) 1یَع 

[ رحمان  و گفتند: »]خدای *  .ید به او وحی کردیم که خدایی جز من نیست، پس مرا بپرست
ه است او.فرزندی اختیار کرده در گفتار بر  * که    ارجمندند،گرامی و  بندگانی  آنان  بلکه    .« منزِّ

 . (ندکنمی و آنان فقط به فرمان او عمل  ؛گیرند او پیشی نمی

 هاچشم   با   را   آن  توانمی ن   که   استغیبی    چیزی  برایابزار شناساندن    صفت،دانیم  می
در   که  طورهمان ماند،  دور می  معرفتاز دسترس    غیبوجود نداشت    صفت   اگر  و  ، دریافت

که    ونیست؛    ادراکدسترس   آنجا    سبحان،   معبود  آن  ادراک    ولیپذیر  امکانمعرفت،  از 
  این   ود،  کنمی   تجلی  شکمالات   ۀ همجامع     صفت   با   سبحان  وند خدا پس    ، استناممکن  

»الله سبحان«    .است  سبحان  «الله»  ناهم   جامع،   صفت     ۀ هم  برای   جامع   توصیفیپس 
  طورهمان   ، است  شده   مشتق  «اله»  از   جلیل   لفظ   این  .هاستاسم   ۀ هم  جامع   اسم   و   ،صفات

منظور  ابن   .است  «العربلسان»  آنها   ۀ جمل  ازکه    اندکرده  بیان  زبان  هایالمعارفدایرة  که
 گفته است: 

الهی    ،شود برگرفته  معبود  عنوانبه  او که  جایبه هرچیز  و  است؛  عزوجل  الله:  هُ لَ الْ»
  . هستند   هابت  آلهه،  و؛  است  «آلهه»  جمع آن  و  برگرفته است؛آن را  که  برای کسی  است  

 های و اسم ،شودمی محقق آن با عبادتداشتند  اعتقاد چونشدند  نامیده طوراین هاآن
 بیان آن و ؛دنباش آمده وجود به خودبهخود اینکه نه دنبال اعتقاداتشان آمده است،به آنها

ة     والْلَهة    هانیَّ   گار رد پرو   ۀاُلهانی  در  بنده  وقتی  است  آمده  ردوَ   بن  وُهَیب  حدیث در  .استالْل 
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تسخیر   را شقلبکه  دکن مین پیدا را کسی بیفتد نیکوکاران رهبانیت و صدیقین ۀمهیمنی و
  اثیر ابن  .نخواهد داشت  دوست  را  سبحان  خدای  جز  و  دکن مین  پیدا  را  یکسهیچ  یعنی  کند؛
  نُ ی  بَ »اله     یگوی می  .است  ضم  با  فُعلانیه  آن،  تقدیر  و  ،شده  گرفته  اله  الله از:  است  گفته

لا    از  آن  اصل  و  ة«؛لهانیالاُ   و  ةهیَّ لَ ا 
َ
این است    منظور   و  ؛شود  حیران  وقتی  است   «هُ لَ أیَ   «هَ ل  »أ

  کند   توجه  آن  به  و  بیفتد  او  ربوبی  صفات  دیگر  وخدا    جلال  و  عظمت  در  بنده  وقتیکه  
 1« .شود نمی  متمایل   کسهیچسوی به  قلبشآنجا که  تا  گیردمی  خشم مردمبه  نسبت 

 : است گفته  خلیل

به تمامی به همین صورت   "الله" بلکه ،حذف شده باشدکه نداشته  یاسم الف :الله»
به آن صورتی   ،کرد  مشتقاز آن    فعلیبتوان    که  نیستهایی  اسم  از  آن  و:  ه استگفت  .است

  و ":  شودمی  خواندهمتعال    وندخدااست: سخن  گفته    و  ؛است  الرحیم  و  الرحمن  در  که
 3« .تو یعنی عبادت" إلاهتک  و یذرک " و 2." آلهتک  و یذرک 

باعث    اسماین    قدسیت  شاید   و  ؛ نیست  مجاز  جلاله،  لفظ  از  اشتقاق«  خلیلپس به نظر »
  ا مسمِّ  قدسیت   ه بشود  مشتق ی فعلی، اسماینکه از  کهدرحالی بگوید؛   گونهاین است او شده 

 4. استمسمِّ  از  غیر اسم،  زیرا  اند؛ رسمی ن  آسیبـ است  ه«علی ذات»همان که ـ

 : است گفته ازهری

از نظر لغوی   تعالی   الله   اسم  اشتقاق   بارۀدر   او   از  که  داد  خبر  من   به  هیثم واب  از   منذری »
 گفته ومعرفه بر سر آن آمده  لام و الف و  است؛بوده   «لاه  »إ   آندرست  : گفت او و ،پرسید 

   است شده
َ
  وقتی  و ،است کرده  حذف  ش ا یسنگین  دلیلبه را همزه عرب  سپس .«لْلاهُ »أ

 و  ،است  تعریف  "لامکه همان "  دادند  تغییر  ی"لام"  به  را  آن  ۀکسر   کردندحذف    را  همزه

 
 مادۀ اله. ۳۵۹و  17/358منظور: ، ابنالعربلسان . 1
 .۱۲۷اعراف: . 2
 باب هاء و لام.  4/91کتاب العین:  . 3
 . 15/74تفسیر الکبیر، رازی: . مراجعه کنید به: 4
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«  و  ،است   رفته از ریشه    همزه ل لاه 
َ
  ساکن تواند  فقط می  که ـ  را   تعریف  لام ها  آن  .گفتند »أ

  ترکیب   دومی  در  را  اولی   ورو شدند،  روبه  متحرک  لام  دوبا    سپسو    ، دادند  حرکت  ـباشد
وجل  که  طورهمان  «الله»  گفتند  و  کردند  که    « ربی  الله  هو  لکنا»است:    گفته  خداوند عزِّ

  لکنمعنی »به
َ
 1« .است «ناأ

 : گفته است نیز  و

من    کسایی  :گفتمی  شنیدم  ابازید  ازگفت:  می  ثوری  شنیدم:  گفت  ابوهیثم» به 
  العالمین؟   ربِّ   لاه    الحمد   ایشنیده  آیا  گفتم  او  به  .نوشتم قرآن  معانی  بارۀدر   کتابی گفت: 

  مجاز   لام،مدِّ    با  لله  الحمد  جز  قرائت  درولی    گفتم:  .بشنو  را  آن  پس  گفتم  .نه:  گفت
  نداند   را  قرائت  سنت  هرکس  و  شودمی  خوانده  کرد  حکایت  ابوزید  که  عرابیا    آن  و  ؛نیست

وجل  .است  «اله»  اصلش  «الله»:  گفت  ابوهیثم  .دخوانمی  گونهاین :  فرمایدمی  خداوند عزِّ
خَذَ   مَا هُ   اتَِّ ن    اللَِّ ن    مَعَهُ   کَانَ   وَمَا  وَلَدٍ   م  هٍ   م  لََٰ ذًا   إ  هٍ   کُلُِّ   لَذَهَبَ   إ  لََٰ مَا  إ  خدا  ) 2خَلَقَ   ب 

خدایی  قطعاً هر    و با او معبودی نیست، و اگر جز این بود است،  فرزندی اختیار نکرده  
  برای   و  ،باشد  معبود  آنکه  مگر  الهی نیست  گفت:  .(برد آنچه را آفریده ]بود[ باخود می

  نباشد   چنین  هرکس  و  ؛توانا باشد  او  بر  و  ،تدبیرگر باشد   و  رازق  و  خالق  ،اشکنندهعبادت
کننده  عبادت  و  شدهآفریدهاو خودش    بلکه  شود؛  بندگی حتی اگر از روی ستم    نیست«  اله»

  وشاح،   به  که  طورهمان  یافته  تغییر  همزه  به  واو  و  ؛است  «ولاه  »  ،« اله»  اصل:  گفت  .است
لاه» و ؛است إجاج ۀپوشید وجاج، و ،اندگفته إشاح   نیازهای برای رفع  خلق اینکه« یعنی و 
  که طور  ند، همانآور میترسند به او پناه  برای هرآنچه می  وند،  آور میرو    او  سویبه  خود

  اله  عنوانبه خورشید را  وقتی عرب و ؛است مشتاقد و به او کن میرو   مادرش  به  طفل هر
 3« .خواندند گونهاین گرفتندبر 
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 : استگفته  «زهری»ا 

  " عبادت تو" را  آن  و   "ک هَتَ والْ    کَ رَ یذَ وَ ": خواندمی که  است شده    روایت   عباس  ابن  از»
  قرائت   و  ؛کردمین   بندگی  و  شدمی  بندگی  فرعون،  که  دآور میچنین دلیل    وکرد؛  می  تفسیر

 1« .است   گونهاین]عراق و شام و حجاز[    امصار  قرائت  و  ؛است  مشهورتر  و  بیشتر نخست،

را  آن  یم توانمی   که  اندبرشمرده متعددی    معانی    اسم  این   برای   هاالمعارفدایرة این   ها 
 :  کنیم خلاصه صورت زیر به 

 . برگزیند  شخودبرای  ی معبود را  آن ستوا از غیر  کسی کهوقتی  ، عبودیت .1
و کسی جز   شودمیزیرا بنده در معبودش حیران    ؛گرفته شده است  «هُ لَ أی  هَ ل  أ »از   .2

   .دکنمی مشغول ن به خود او را  معبود
از آن مشتق  هایی است که مجاز نیست فعل  جمله اسماز    «الله»خلیل  به نظر   .3

 . بدون آنکه دلیل عدم جواز را بیان کرده باشد()  شده باشد
است: .4 گفته  اینکه  نیست    یالههیچ    ابوهیثم  باشدمگر  برای    ،معبود  تا  و 

بر  اشکننده عبادت  و  باشد  مدبر  و  رازق  و  خالق  مسلط  ،  که    ؛باشد او  کسی  و 
او بلکه    ،بندگی شودستم،  ظلم و  از روی  حتی اگر  نیست    «اله»  نباشد  گونهاین

   .استشده عبادت  یمخلوق
  ، به همزه تغییر کرده  «واو»و    ؛ است  «ولاه»،  «اله»او گفته است: اصل  همچنین   .5

إشاح گفته   طور همان به وشاح،  پوشیدکه  و معنی    ؛ إجاج است  ۀاند و وجاج که 
های خود  گرفتاری برای رفع  و  ند  آور میرو  خلق در نیازهای خود به او  یعنی    «ولاه»

مثل   ،جویند به او پناه میهراساند را میهرآنچه آنها برای و  ، ندکنمیبه او تضرع 
 . دآور می رو به مادر خود که  کودک
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زیرا باعث    ؛گرفته شده است  «هُ لَ أی  هَ ل  أ »  سبحان آمده است از  «باری»اسم  دربارۀ   .6
   . دنشومیحیران  شها در عظمت عقل  حیرت است و

 «لهالْ»  صفت   کلمه، این    در   اصل   دهدمی   نشانشود شمرده می  مشتق   اسم اینکه این  
ولی باید به    ؛شودمی  برده  نیاز  او  سویبه   که  است  یهرکس  برای  تعریفی  صفت  این  و  است

  غیب »  بر   اسم  ایند به اینکه  کنمیدلالت    آن  از  «الله»  اسم  اشتقاقاین نکته توجه داشت که  
  آن از    غیر   بر   را   آن  توانمی ن  که   اسمی است  «اسم»عنوان  پس به   .شودمی اطلاق    «مطلق
 شودمی   برده   پناه   او  به   که  یهرکس  بر  دتوانمی   صفت  عنوانبه   اما  کرد؛   اطلاق   سبحان   معبود

  ؛ است   موصوفاز    میاعلا  اسم،   اما  ،است شناساندن    ابزاری برای  «صفت»  زیرا اطلاق شود؛  
  فعل  نیست   مجاز  که   است  هاییاسم   از   الله»:  بگوید  خلیلهمین باعث شده باشد که    شاید  و
  کرده   تصوراو    و  ، است  احد   واحد  غیب  برای   مسما   ، اسم  این   زیرا   ؛ «باشد  شده   مشتق   آن  از

ن ا   امِّ مس  قدسیت     امامفرمایش    بهتوجه    با   ولی  ؛شود   مشتقفعل    ،شاسم  از  دهدمیجازه 
  قدسیت    با  تعارضیهیچ    وپذیر است،  امکان  اشتقاق  مسماست،  از  غیر  اسم  که  صادق

داشت؛  ا  مسمِّ    به   « محتاج  ناقص    موجود  »  توجه شود  می  معنایش   «هَ لَ لْا »  بلکه نخواهد 
  « توجه»  سویشبه کسی که    و  ، شودمی   اطلاق  «هَ لَ اَ »  «توجه»  این   ه ب  و  ؛ «مطلق  نیاز  بی  کامل  »

  قوت   و   قدرت   و   علم مثل   ـ  صفات   و   اسما   ۀ هم  اسم،   این   در  و   ؛ است  سبحان »الله«    شودمی
در    خدا »:  فرمود   ،استشده    روایت  صادق  امام  از  .پیچیده شده است  ـ. ..نیازی وبی  و

 1« .ندبینمی نها آن ولی  ، یافت تجلی  بندگان  بر کلام خود  

  پرسیدم   هاآن  اشتقاق   و   خدا   های نام ۀ  دربار   صادق  امام  از   دگویمی   حکم   بن   هشام
 است  مشتق  "اله"  از  الله،  شام»ای ه  فرمود:  حضرت  است؟  شده  مشتق  چه  از«  الله»  که

  را   نام   که  کسی  پس   .است  نام   صاحب    غیر  نام،   و  دارد  لازم  شونده( )پرستش   مألوهی  اله،  و
  و  نام   که   کسی  و  ؛است  نپرستیده  را   چیزی  و   است  کافراً  قطع  بپرستد،   نام   صاحب  بدون
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  و   (ا )معن  نام   صاحب  هرکه  و  ؛است  پرستیده   را   چیز   دو  و  ورزیده  شرک   بپرستد   را   نام   صاحب
  بیشتر   کردم:   عرض  «؟ فهمیدی،  هشام  ای  .است  پرستییگانه   این  بپرستد،  را   نام  نه

  هرکدام   باید   باشد،   نام   صاحب  همان   نامی،   هر  اگر  .دارد  نام  99  خداوند»  : فرمود  .بفرمایید
  ندکنمی  دلالت او بر هانام این که است معنایی خداوند ولی باشد؛ جداگانه  خدایی ها،نام  از
  شودمی  خورده   که  است  چیزی   ای بر   مینا  نان، ،  هشام   ای  .هستند   او  خود  غیر   هانام ۀ  هم  و
  پوشیده   که   است  چیزی   ای بر   مینا  لباس  و  شود می  نوشیده   که   است   چیزی   ایبر   مینا  آب  و

  فهمیدی  طوری  آیا ، هشام ای  . شودمی سوخته  که  است چیزی  ای بر  می نا آتش،  و شودمی
  دیگری   چیز  خداوند  همراه  که  کسانی   و  ما   دشمنان   با   مبارزه   در   و  کنی   دفاع  بتوانی  که
  ای »  فرمود:  .آری  کردم:  عرض«  ؟شوی  پیروز  گیرند[می  شریک  او  برای  ]و  پرستندمی

از   ، گوید: به خدا سوگندهشام « .بدارد پایدارت  و دهد سود  را  تو آن، خاطربه  خداوند، هشام
بحث  در  کسی  امروز  تا  برخاستم  مجلس  آن  از  که  نشده  زمانی  چیره  من  بر  توحید  های 

 1«.است

  ذهنی  صورت )  معنی  و   لفظمیان    ارتباطیفرماید  روشن می  صادق  امام  روایت  این   در
  بلکه   ؛ برقرار نیست  ( عین)   ا مسمِّ   و  ( واژه)  اسم میان    حقیقی  ارتباطی   و   ،دارد   وجود  (حقیقی
مخلوقات    را شناساننده    صفت    این   و   ؛ است  ( قراردادی)  اعتباری   آنها میان    ارتباط   تمام 

  و ،  د نکن   درک   د تواننمین   ـصفت   به چیزی غیر از این   مشغولیت  و  خودشان   به   دلیل توجه به ـ
  پیشی ها  نآکسانی که در ادراک از    مانندهدوختند  ـمی  صفت  آن  ه بفقط    را   خود  نگاه  اگر

  آنها   تفاوت   و   ادراک   در   مردمبنابراین علت عدم تساوی    .کردندـ قطعاً آن را درک می د رفتنگ
ت  این  و  د،گردمی باز  خودشان  هبنگریستن    و  بودن  مشغول  به   آن،   در   نگریستن   و  مشغولیِّ

  ازروی او جز شناختن آن صفت  بازبمانند، و پیش    صفت  خود شناخت    از   است   شده باعث  
  نیازای  کننده مشخص به  به جا آوردن    و  عمل   این  . نماند  باقی به جا آوردنش    و  عمل   طریق 
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و مشخص   را   آن  تا  دارد کند  الگویی  نمونه  انسان  ،آن  ۀکنندجسمانی    خدای  که  است  و 
از   به  خدا   شناساندن  ۀوظیفبه    را   او  و  برگزید  را   او  سبحان   ؛ کرد  مکلف  عمل  طریق  خلق 

غَةَ فرماید:  میتعالی  حق   .است  شدهآمیزی  که او با رنگ خدا رنگ چرا  ب  ه    ص 
سَنُ   مَن    وَ   اللَِّ ح 

َ
  أ

نَ  ه    م 
غَةً   اللَِّ ب  نُ   وَ   ص  دُونَ   لَهُ   نَح  و چه کسی رنگش نیکوتر از رنگ خداست؟    ؛رنگ خدا ) 1عاب 

  با   گیردمی  رنگ   که  کسی  و  است  صفت   «رنگ:  ةصبغ»  . (کنندگان اوییم و ما فقط پرستش 
  است؛   « خلق  در  الله»  به   موصوف  او  یعنی  ؛است  شده  توصیف  سبحان  وندخدا   صفت
نَِّ :  است  کرده  بیان   خود  کتاب  در  را نکته  این    سبحانخداوند    که  طور همان ینَ   إ  ذ 

  الَِّ
عُونَكَ  مَا  یُبَای  نَِّ عُونَ   إ  هَ   یُبَای  ه    یَدُ   اللَِّ

قَ   اللَِّ م    فَو  یه  د  ی 
َ
مَا  نَکَثَ   فَمَن    أ نَِّ کُثُ   فَإ  ه    عَلَیَٰ   یَن  س 

فَیَٰ   وَمَن    نَف  و 
َ
  أ

مَا هُ  عَاهَدَ  ب  هَ  عَلَی  یه   اللَِّ ت 
رًا  فَسَیُؤ  ج 

َ
یمًا   أ ند جز این  کنمی  بیعت تو با که راستی کسانیبه ) 2عَظ 

  پیمان  هرکس   پس  .هایشان استدست   بالای   خدا   دست  . ندکنمی   بیعت   خدا   نیست که با 
  بسته است  خدا   با   به پیمانی که  هرکس   و  است،   کرده  شکنیپپمان   خودش  شکند بر ضد

 . (داد خواهد بزرگ پاداشی او به خدا  بماند،  وفادار

کسی   و  است محمد شود می بیعت  او با   که کسی و  است محمد ، آیهمخاطب این 
نامیده    خدا   دست   را آن    وندخدا   و  است   محمد   آنهاست های  دست   از   بالاتر   دستش که  

  صورت  اورو  ایناز   و  ،است  شدهتوصیف    «خلق  دروصف »خدای    با  محمد  یعنی  ؛است
  محمد  و   ؛شودمی  رویارو  خلق   با   محمدوسیلۀ  به   سبحان  خدای  و  ، است  سبحان  خدای
)  عنوانبه   و   ، خداستشناسانندۀ    کننده وادب   و  معلم   همان   ( نیکو   الگوی »اسوۀ حسنه« 

ي   لَکُم    کَانَ   لَقَد  فرماید:  میتعالی  حق   .است  شده   توصیف  ه    رَسُول    ف 
وَة    اللَِّ س 

ُ
مَن    حَسَنَة    أ   ل 

جُو  کَانَ  هَ   یَر  مَ   اللَِّ یَو  رَ   وَال  هَ   وَذَکَرَ   الْ خ  یرًا   اللَِّ سرمشقی  یقیناً  )  3کَث  خدا  رسول  در  شما  برای 
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 . کند(برای آن کس که به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد می ؛ نیکوست

  سبحان  خدای   ند کنمی   بیان  وضوح   به   که   اندشده   وارد  معصومین   از   بسیاری  متون
افراد    شودمین   شناخته  خلفایش  و  هاحجت   با   جز این  امکان   و   هستند  از معصومینو 

   . شود شناخته آنها  طریق از  جز وند خدا ندارد 

پس ]خداوند[ رسولان خود را در میان  »:  ، فرموداست  شدهروایت    امیرالمؤمنین  از
تا از آنان بخواهند عهد الهی را    سوی ایشان فرستاد به آنان برانگیخت و پیامبرانش را پیاپی  

است نهاده  فطرتشان  در  آورند    که  فراموشبه جا  نعمت  با    ۀشدو  و  آورند  یادشان  به  را  او 
ت را بر آنان تمام کنند و گنجینه   ، رساندن پیام الهی  1« ...های خردهایشان را بیرون آورندحجِّ

  و  ؛یم شدمی ن  شناخته  ما   نبود  خدا   اگر»:  است   شدهروایت    صادق  امام  از  همچنین 
 2«.شدمی ن  شناخته خدا  نبودیم ما اگر

  د توانمین   اوصیا   جز   مردم  ازکسی  هچ »:  ، فرموداستشده    روایت   ابوجعفر  از   ، جابر   از   و
 3«.اوست نزد   ـشباطنچه   و ظاهر چه  ـ قرآن ۀ هم کند  ادعا

« )صفوان  الجمِّ  صفوان» از . است مردم به آن آموزش و قرائت  ،قرآنظاهر  دانیم می و
وجل  سخن  بارۀدر   عبداللهابو  ازگفت:    ،است شده    روایتشتربان(   :  پرسیدم  خداوند عزِّ

 ُهَه لَاِّ وَج   إ 
ءٍ هَال ك    با  که  کسی» : فرمود .جز وجه او( چیز نابودشونده است همه ) کُلُِّ شَي 

همان وجهی )صورتی(    بیاید   خدا   نزد   )صلوات الله علیهم(   او   از   بعد   ۀ ائم  و  محمد   اطاعت
هَ :  قرائت کرد  سپس   «.شودمی ن   فنا   که  است طَاعَ اللَِّ

َ
سُولَ فَقَد  أ ع  الرَِّ هرکس از  )  مَن  یُط 
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 1. (است  خدا را فرمان برده ـدر حقیقت  ـ فرمان بَرد رسول 

  توضیح   آشکارا   را   آن  و  دننکمی   بیان  را   امعن  این  که  هست   هم  دیگری بسیار    متون  و
  تعیین   یعنی  ؛مهم   بسیار موضوع   این   ای بر است    واضحی  بیان تقدیم شد  آنچه  در  .دهندمی

  معلمان   و   ندخوانمی  است  شایسته  که   گونهآن  را   کتاب  که  کسانی  و   خدا   اسم  به   یانگوسخن 
 . هستند خلق

ِّ  وَ :  فرمایدمیتعالی  حق
حَق  ال  ناهُ   ب  زَل  ن 

َ
ِّ  وَ   أ

حَق  ال  ناکَ   ما  وَ   نَزَلَ   ب  سَل  ر 
َ
لَاِّ   أ راً   إ  ِّ

 2نَذیرا   وَ   مُبَش 
  انذارکننده  و   دهندهبشارت  جز  را   تو   و  ؛ شد  نازل  حقبه  و  کردیم  نازل  را   آن  حقبه   و)

 . (دیمنفرستا

و ارسال رسول به این دلیل بوده است  دهد؛  شدۀ به حق خبر می نازل   بارۀدر   کریم  ۀآیاین  
بشارت برای کسی که تصدیق  ؛  دهدبو نیز با آن انذار    ، به حق، بشارت دهد  ۀشداین نازل   ا تا ب

ظاهر این  این چیزی است که از    .کسی که تکذیب و انکار کند برای  و انذار    ،و پیروی کند 
این  نفری  دو  هیچ  بسا    چه و    ،شودمی دانسته    کریم  ۀآی که  باشند  نداشته  اختلاف  آن  در 

و از ظرف حق، فیض    ،است   آن حقو ظرف     ،سبحان است  وندشده، همان کلام خدا نازل 
شده،  و وقتی نازل   ؛ سبحان است  وند خدا   ۀ خلیفهمان    ، ظرف حقتردید  بیشود؛ و  افاضه می 

عرفی بودن  توانند  اعتباط می به    ین چگونه قائل پس  جز حق نیست    ش ست و ظرفکلام او
 صراحت به سبحان    وندکه خدا حالیدر   ؟!خود بگنجانندتصور  در  از معانی آن را  برآمده  الفاظ  

ن  :  فرمایدمی ع   وَإ  ثَرَ  تُط  ک 
َ
ي مَن   أ ض   ف  ر 

َ وكَ   الْ  لُِّ یل   عَن    یُض  ه   سَب 
ن   اللَِّ عُونَ  إ  ب 

لَاِّ  یَتَِّ نَِّ  إ  ن   الظَِّ   وَإ 
لَاِّ   هُم   رُصُونَ   إ    . ندکنمی)و اگر از بیشتر مردم در زمین پیروی کنی تو را از راه خدا گمراه   3یَخ 
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 . (دبافن ]با گمان خود[ دروغ به هم نمی و جز  ، ندکنمیگمان پیروی ن آنها جز از ظن و

بر  نیز    کریم   ۀآی اکثریت، خطابی ظنی و مبتنی  اینکه خطاب  بیان    استزنی  گمانه در 
 منظور گفته است:ابن  .صراحت داد

 1« .ی رسمیبه یقین ن اش دربارهکه دربارۀ چیزی است  زنیهگمان  "الخرص"و اصل »

 گفته است: فارس و ابن 

را  است،    گونهاین او  و  گو؛  والخراص: دروغ» ن  دگوی میزیرا چیزی  به  دانمیکه  و  د 
 2« .نرسیده است شحقیقت

و گمان و ظن با    ؛ظنی است  یا کنندهدلالت اعتباط )دیدگاه قراردادی( صرفاً  رو  ایناز
فقط  بلکه   ،شودمی محقق ن   هدایت با گمان  .شودمی جمع ن  هدایت است   شکه هدف  کتابی

   .د گردمی محقق  با قطعیت و یقین

ینَ   سَیَقُولُ :  فرماید میتعالی  حق ذ 
رَکُوا   الَِّ ش 

َ
هُ   شَاءَ   لَو    أ نَا   مَا   اللَِّ رَک  ش 

َ
نَا  وَلَا   آبَاؤُنَا  وَلَا   أ م    حَرَِّ

ن   ءٍ   م  كَ   شَي  ل 
بَ   کَذََٰ ینَ   کَذَِّ ذ 

ن    الَِّ م    م  ه  ل  ب 
َ
یَٰ   ق وا   حَتَِّ

ُ
سَنَا  ذَاق

 
ل    بَأ

ُ
دَکُم    هَل    ق ن  ن    ع  مٍ   م  ل  ر جُوهُ   ع 

  فَتُخ 
ن    لَنَا عُونَ   إ  ب 

لَاِّ   تَتَِّ نَِّ   إ  ن    الظَِّ تُم    وَإ  ن 
َ
لَاِّ   أ رُصُونَ   إ  زودی خواهند  به ورزیدند    ککسانی که شر ) 3تَخ 

می»گفت:   خدا  شر   خواستاگر  پدرانمان  نه  و  ما  تحریم  ورزیدیم نمی   ک نه  را  چیزی  و   ،
عقوبت ما  اینکه  گونه تکذیب کردند، تا  همین   « کسانی هم که پیش از آنان بودند.کردیمنمی 

آن را برای ما آشکار کنید؟ شما جز از گمان  تا  بگو آیا نزد شما دانشی هست    .را چشیدند
 . (یدگویجز دروغ نمی شما کنید، و پیروی نمی 

ا ممفهو  شرک ورزیدن  با مصادیق متعددی محقق  ی  از    ؛ شودمیست که  این  و  جملۀ 
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به کتابش را معین کند و به پیروی از آنها و  ناطقین  سبحان،    وند خدا آن است که    مصادیق
متمایل هستند که  هایی  معلم سوی  یم به بین میمردم را  ولی  فرمان دهد؛    آنانیادگیری از  

و آنها را  خود پذیرفتند    عنوان معلممردم آنها را به و  نکرده است   شانسبحان منصوب  وندخدا 
  آیا »:  فرماید مید و به آنها  پرسمی آیه از آنها  این  رو  اینازو   ؛کردند راستین  جایگزین معلمان  

  ، آنها علمی ندارند پاسخ این است که و « کنید؟ خارج ما  برای را  آن تا  هست  علمی شما نزد
متعال   وندخدا این فرمایش با  قرآنکه  طورهمان ند؛ کنمیاز گمان و ظن پیروی فقط بلکه 

عُ   وَمَا:  دهدمیتوضیح   ب 
ثَرُهُم    یَتَِّ ک 

َ
لَاِّ   أ ا   إ  نَِّ   ظَنًِّ نَِّ   إ  ي   لَا   الظَِّ ن 

نَ   یُغ  ِّ   م 
حَق  ئًا  ال  نَِّ   شَی  هَ   إ  یم    اللَِّ   عَل 

مَا  عَلُونَ   ب  نمی) 1یَف  پیروی  گمان  از  جز  بیشترشان  به راستی  به   . کنندو  از  هیچگمان  وجه 
 . ( کنند داناستآری، خدا به آنچه می  .گرداندنیاز نمی حقیقت بی 

ند که در حقیقت، ظن  گویمی ای سخن  ی و اندیشه أ ر براساس  اینها کسانی هستند که  
  علمی که باعث قطعیت و یقین شود بلکه  ؛  بدهدو گمان است و امکان ندارد علمی نتیجه  

تعلیم  آنها را برای   سبحان وند دارد که خدا هایی معلم  و این علم الهی ،علم الهی استفقط 
  . از آنها بپرسند  ه است و به مردم فرمان دادمیده  ان   « اهل ذکر»و آنها را  معین فرموده    خلق
نا   ما   وَ : فرمایدمی تعالی  حق سَل  ر 

َ
لَكَ   أ ب 

َ
لَاِّ   ق ي   ر جالًا   إ  م    نُوح  ه 

لَی  ئَلُوا   إ  لَ   فَس  ه 
َ
ر    أ

ک  ِّ
ن    الذ  تُم    إ    لا  کُن 

لَمُونَ  از اهل    ،پس   .نفرستادیم  ردیمکمی که به آنها وحی  را    )و پیش از تو جز مردانی 2تَع 
   .ید(دانمین ذکر بپرسید اگر 

است    قرآنهمچنین   دارد  « کتاب»تصریح کرده  برگزیده  وارثان  ، وارثانی  این  همان    و 
برای  را حفظ کنند و آنها را ه است آن  سبحان به آنها تکلیف کرد  وندکسانی هستند که خدا 

  خلفای او هستند و سخنشان  آنها اینکه    ه است؛ جمع کردذات مقدس خود  حفظ آن با  
اوست نَا   ثُمَِّ :  فرمایدمیتعالی  حق   .سخن  رَث  و 

َ
تَابَ   أ ک 

ینَ   ال  ذ 
نَا  الَِّ طَفَی  ن    اص  نَا  م  بَاد  هُم    ع  ن    فَم 
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م   ه    ظَال  س 
نَف  هُم    ل  ن  د    وَم  تَص  هُم    مُق  ن  ق    وَم  رَات    سَاب  خَی  ال  ن    ب  ذ  إ  ه    ب 

كَ   اللَِّ ل 
لُ   هُوَ   ذََٰ فَض  یرُ   ال  کَب 

  1ال 
به میراث دادیم؛ پس برخی    سپس کتاب را به آن بندگان خود که ]آنان را[ برگزیده بودیم )

بر خود ستمکارند  آنان  ایشان میانه   ، از  از  برخی  نیو  آنان در کارهای  از  و برخی  به    ک رو، 
 . (استتوفیق بزرگ همان ند؛ و این ا فرمان خدا پیشگام

شده از  ی واردهاروایت  در آن اختصاص داده که بابی را  «الدرجاتبصائر »صاحب کتاب 
از سورة بن  وی   2.آورده است  آنها همان وارثان کتاب هستند   ند کنمیرا که بیان    بیتاهل

روایت کرده نَا   ثُمَِّ   پرسیدم تعالی  حق سخن  دربارۀ    ابوجعفراز    :گفت  ، است  کلیب  رَث  و 
َ
  أ

تَابَ  ک 
ینَ   ال  ذ 

نَا   الَِّ طَفَی  ن    اص  نَا   م  بَاد  هُم    ع  ن  م    فَم  ه    ظَال  س 
نَف  هُم    ل  ن  د    وَم  تَص  هُم    مُق  ن  ق    وَم  رَات    سَاب  خَی  ال    ب 

ن   ذ  إ  ه    ب 
كَ   اللَِّ ل 

لُ   هُوَ   ذََٰ فَض  یرُ   ال  کَب 
برگزیده  سپس کتاب را به آن بندگان خود که ]آنان را[  )  ال 

رو، و و برخی از ایشان میانه   ،به میراث دادیم؛ پس برخی از آنان بر خود ستمکارند  بودیم
  . (توفیق بزرگ استهمان  ند؛ و این  ا به فرمان خدا پیشگام  ک برخی از آنان در کارهای نی 

 3«.، امام استبه خیرات هگیرندپیشی »فرمود: 

حکیمانه  نیز    عقل امر  این  حکیمانه    .شودمیتسلیم  یی  گوسخن کتاب  که  است  این 
با صفت جامع، مردم   ؛د تا علم جامع و مانع از او اخذ شودکنمی آن را تبیین که داشته باشد 

پیدا   و  کنمی اجتماع  ن  اختلافهیچ  ند  با صفت مانع،    ،ند کنمی یا دشمنی  وارثان  برتری  و 
مردمی از  آنها هستند  ترپایین که    کتاب  مردم  زیرا    ؛شودمی روشن    از  از  کتاب  ]مفاهیم[ 

همان  از اگر  لیو  بپردازند، این کتاب   ه به معلم الهی بمراجعه اگر بدون بازداشته شده است 
های  با آن مواجه شوند گنجینه   ه استسبحان برای خلق برگزید  وندکه خدا   مسیر خودش

   . خواهد شدگشوده برایشان کتاب 
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دلالتی    شودمیروشن    از طریق آن  که  ددار میبرپرده  یک نظام معنایی  کریم از    قرآنپس  
دلیل   طریق  از  جز  است،  معرفت  ابزار  محقق    کننده ارسال   با رسالت  دهندۀ  ارتباط که 

ها و خلفای  حجت   .ی الهی استها]تمام[ رسالت سنتی جاری در    ،رَویه و این    ؛شودمی ن
حقایقکننده دلالت که  الهی   و  معانی  و  هستند،  رسالت  یها  این  الهی که  حمل    را   های 

نیازمند  ،  محقق شود   و تحقق هدف نهایی از خلق یعنی معرفتبرسد  مردم  به  تا  ند  کنمی
تا زمانی    خدای سبحان یعنی آدم  ۀخلیفنخستین  از  نظام  و این   ؛است   شدهارسال دلیلی  

را بر آن است به ارث    وند که خدا  ثابت و مستمر  ببرد زمین و آنچه  تعالی حق   .استبوده  ، 
ینَ   رُسُلًا :  فرمایدمی ر 

ِّ
ینَ   مُبَش  ر  ذ  ئَلَاِّ   وَمُن  اس    یَکُونَ   ل  لنَِّ ه    عَلَی   ل 

ة    اللَِّ دَ   حُجَِّ سُل    بَع  هُ   وَکَانَ   الرُِّ   اللَِّ
یزًا  یمًا  عَز  در برابر خدا    ـبعد از رسولان ـتا مردم  کننده،  و انذار   دهنده)رسولانی بشارت  1حَک 

 . (تحکیم اسعزیز خدا و ای نداشته باشند؛ بهانه   وحجت 

زیرا    ؛شودمی و قطع نشود پیوسته انجام می ارسال،  د کنمی روشنی بیان به  کریم  ۀ آیاین 
به این معناست که حجت و عذر از    ـی بدون هیچ شک و تردید  ـاحتمال قطع آن  فقط وجود  

  در  رسولان  از  بعد  مردم  تا »  وجود قیدرو  ایناز مردم خواهد بود نه اینکه علیه آنان باشد؛    آن  
به  رسولان  د به اینکه انقطاع  کنمی روشنی دلالت  به «  باشند  نداشته  ایبهانه   و عذر    خدا   برابر

یعنی حجت    ، رسولانانقطاع  و عدم    ، بودحجت و بهانه از آن  مردم خواهد که  این معناست  
ه  :  فرمایدمیتعالی  حق  .سبحان است  وندثابت از آن  خدا 

لِّ ةُ   ل  حُجَّ غَةُ   ال  بَال 
  لَهَدَاکُم    شَاء  فَلَو    ال 

ینَ  مَع  ج 
َ
شما را هدایت  همۀ  تردید  بیخواست  و اگر می   ؛و رسا از آن  خداست  ه)حجت بالغ 2أ

 .(دکر می

متعددی  در    قرآن استمواضع  ب  ، تصریح کرده  که  مأمور شده  ه کسی  ، همان  تلاوت 
  امر  خود    سبحان در کتاب  وندخدا به همین دلیل  و    ؛است  قرآن  مخاطبکسی است که  
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این  و    ؛دکنمی  شدهمخاطبی تعیین آن را متوجه  بلکه   ،دکنمی ن متوجه عامۀ مردم  تلاوت را  
تنزیل، محمد شخص   زمان  لُ :  فرمایدمیتعالی  حق   . بود  در  م    وَات  ه 

   عَلَی 
َ
نَي    نَبَأ   آدَمَ   اب 

 ِّ
حَق  ال  ذ    ب  بَا  إ  رَِّ

َ
بَانًا  ق ر 

ُ
لَ   ق ن    فَتُقُب ِّ مَا  م  ه  حَد 

َ
ل    وَلَم    أ نَ   یُتَقَبَِّ الَ   الْ خَر    م 

َ
كَ   ق تُلَنَِّ

 
ق
َ
الَ   لَْ

َ
مَا  ق نَِّ لُ   إ    یَتَقَبَِّ

هُ  نَ   اللَِّ ینَ   م  ق 
مُتَِّ دو  ) 1ال  داستان  به و  را  آدم  که  پسر  هنگامی  بخوان،  برایشان  درستی 

از یکی از آن دو پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته  ،  پس  .کردند   کشپیش  ی قربان]هرکدام[  
[ گفت: »خدا فقط از تقواپیشگان  « ]هابیل .[ گفت: »حتماً تو را خواهم کشت]قابیل   .نشد
 . (.«دپذیر می

نَاهُ   اقرآنوَ :  فرمایدمیو  
 
هُ   فَرَق

َ
رَأ تَق  اس    عَلَی  ل  ثٍ   عَلَی  النَِّ نَاهُ   مُک  ل  یلًا   وَنَزَِّ ز 

ی  قرآنو  ) 2تَن 
 . (تدریج نازل کردیم مردم بخوانی، و آن را به  رایآرامی بتا آن را بهقرار دادیم، بخش بخش 

کسی است  است    تئبه تلاوت و قرا کسی که مأمور    ند کنمی بیان  روشنی  به این دو آیه  
عموم مردم یا  پس    ،است  قرآنعلوم  یکی از    قرائت نجا که  آاز  و    ؛است  قرآنمخاطب  که  

کسانی  از  یعنی آنها  شود؛  امین بر این علم در نظر گرفته نمی   کسی که از عموم مردم است 
امانت  که  و  نیستند  بر حفظ  ]دار  آنها    ،باشند[  قرآنحفاظت  در  و غفلت  فراموشی  وارد  و 

همان کسی باشد    شودمی علم قرائت گذاشته  امین بر  که  کسی  باید  ناگزیر  بلکه  شود؛  می
 .کندگری می را تصدی  خدا   مقام رسولجایگاه و  ،که در امت

توهم  دچار این  مردم  وقتی  روشن شده است؛ زیرا  ]و عملی[    با دلیل واقعینکته  این  
که از  کردند را حفظ و از آن مراقبت کنند و خود را مکلف به چیزی  قرآنند توانمی شدند که 
اختلاف در قرائت  خواسته یا ناخواسته دچار    تکلیف نشده بودند، به آن    سبحان  وندطرف خدا 

خلیفه عثمان  حضور  شد حذیفة بن یمان به  باعث  رسید که  آنجا  به    ات اختلافاین  و  شدند  
در کتاب    ا یهود و نصار مثل  پیش از آنکه    ! این امت را امیرالمؤمنینای  »بیاید و به او بگوید:  

 
 .27مائده: . 1
 .106. اسراء: 2
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 1« .دریاب دچار اختلاف شوند 

یهودیان و مسیحیان  شود  وجه میتم کند  دقت    (اللهة رحم)کسی که در سخن حذیفه  
با پیروی از دانشمندان  و    ، نکردند پیروی    زیرا از اوصیای انبیای خود   ، شدنداختلاف  دچار  

راهبان کردندقانون   و  خدا که  درحالی  ؛ گذاری  را  راهبان  و  علما  به   وندآن  عنوان  سبحان 
بود تعیین  مردم    معلمین  را  که    د بودنمردم  این  بلکه    ؛نکرده  بودند  یمعلمبه  آنها    . برگرفته 

در أشجلِّ   وندخدا  خَذُوا :  فرمایدمی آنها  بارۀ  نه  بَارَهُم    اتَّ ح 
َ
بَانَهُم    أ بَابًا  وَرُه  ر 

َ
ن    أ ه    دُون    م 

  اللَّ
یحَ  مَس  نَ   وَال  یَمَ   اب  رُوا   وَمَا  مَر  م 

ُ
لاَّ   أ بُدُوا   إ  یَع  لَهًا  ل  دًا   إ  لَهَ   لا  وَاح  لاَّ   إ  حَانَهُ   هُوَ   إ  ا  سُب  ر کُونَ   عَمَّ

  2یُش 
را  ) مریم  پسر  مسیح  و  خود  راهبان  و  دانشمندان  خدا  به اربابانی  اینان  گرفتند،  بر جای 

  . بپرستند  مأمور نبودند جز اینکه خدایی یگانه را که هیچ معبودی جز او نیستکه  درحالی
 . (گردانندمی  کمنزه است او از آنچه شری 

آن  میان  در    .کردمیو به حال خود مراجعه    ، توجهگفت    ه حذیف  چه به آن  امتلازم بود  
توحید و  برای  کسی  هیچ   اندبیان نکرده   اخبار و    ،حضور داشت   طالبابی   علی بن امت،  

مشاوره گرفته  در این خصوص  رفته باشد یا مردم از او  ایشان  سوی  به یکپارچه کردن قرائت  
  بعد از محمد قرآنستند داناترین مردم به  دانمی آنها    ۀهم است که  درحالی  این  و  باشند؛  

عثمان را    ، بهره برد و نه امت  ه ولی نه خلیفه عثمان از نصیحت و پند حذیف  ، است  علی
یادآوری کرد یا از او خواست در این امر مهم از او مشورت    طالبابی   علی بنبه فضل  

فضایل  »بخاری در صحیح خود در کتاب  این است که  اید  افز میو آنچه بر شگفتی    ؛ بخواهد
علی    ها از آن  کدامهیچ کرده و در  ذکر  هفت روایت را    «رسول  ۀ صحابباب قاریان از    /قرآن

بیان نکرده است  طالبابی   بن آنها مقام علیوجود  با    ،را  به  را    اینکه  رسول  نسبت 

 
 / 93و    1/92سنن نسائی:  ؛  6/183آوری قرآن:  مراجعه کنید به: صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب جمع.  1
 8232ح
 .31توبه: . 2
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،  ی هر پیامبر »فرمود:    خدا رسول    ه است کهاسلمی بیان کرد  هبرید  .ستنددانمی  خدا 
از آموزش    ،پس چگونه وصی و وارث 1«.و علی، وصی و وارث من است  ،وصی و وارثی دارد

 شود؟!  کنار گذاشته می است  امتداد قرائت رسولکه  با قرائتی امت قرائت کتاب 

  ند کنمیکه بیان  روایت شده است  احادیث بسیاری    دا خاما در سنت نبوی از رسول  
یاد    قرآن با این خصوصیت که  معلم آن  اینکه  و    ،دهندمی اهلی دارد که آن را به مردم  ها 

ه  فرمود  خدا که رسول  آنجا تا  ؛ ندشومی توصیف   امت هستند   ترین  مردم و شریف  بهترین  
آنها چه کسانی هستند  «.دارد  یاهل  وندخدا »:  است ؟ فرمود:  خدا ای رسول    ، گفته شد: 

آن   ؛قرآناهل  » خواصها  که  و  خدا  استفرمود  ایشاننیز  و   2« .هستند  شاهل  :  ه 
 3« .هستند قرآنامت من، حاملان   ین  تر شریف »

امت  در نفری دو هیچ و   ، دکنمی را مشخص  قرآناهل و حاملان   این دو حدیث شریف
  ؛هستند   آن حضرتمردم بعد از    ین  تر شریف   خدا که عترت رسول  در اینندارند    اختلاف

  . بجویندبه آن دو تمسک    ه است و به امت فرمان دادمعرفی کرده    قرآنزیرا آنها را همراه با 
غدیر    در الوداع بازگشت و  از حجة   خدا است وقتی رسول  شده  روایت  ارقم  زید بناز  

اجابت  من  و    ،امشده گویا من دعوت  فرمود: »بر پا شود و  ها  خیمه دستور داد    خم فرود آمد
تر از دیگری است؛  یکی از آنها بزرگ  ؛امگذاشته بها باقی  من در میان شما دو چیز گران  .کردم

  .یدکنمی عمل  دربارۀ این دو  پس بنگرید پس از من چگونه    .مو عترتمتعال    وندکتاب خدا 
سپس فرمود:    «.جدا نخواهند شد تا آنکه در حوض بر من وارد شوندیکدیگر  این دو هرگز از  

وجل» عزِّ من    خداوند  ماست،  مولای  هر  مولای  من  دست  «  .هستم  ی منؤو  سپس 
او  هرکسخدایا  .اوست این ولیِّ  ،هستم شمولای من هرکس» :را گرفت و فرمودعلی

 
 . 5047/ح3/382مسند فردوس: . 1
 . 2165/ ح1/432مراجعه کنید به: صحیح جامع الصغیر، آلبانی: ؛ 215/ ح207و  1/206ماجه: سنن ابن. 2
 . 33مراجعه کنید به: الکامل في القراءات العشر: ص ؛ 12662/ح12/125معجم الکبیر، طبرانی: . 3
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حدیث را    ۀهمو    «.دشمن بدارداشت  او را دشمن    هرکسو    ،دوست بدار  را دوست داشت
 1. بیان کرد

مٍ هَادٍ   شده است، گفت: وقتی این آیه نازل شد روایت  عباس  از ابن  و 
َ
ِّ ق

کُل  )و هر    وَل 
دارد(  قومی ب   خود   دست  خدا رسول    هدایتگری  من  »اش گذاشت و فرمود:  سینه   هرا 
تو  »  :و فرمود اشاره کرد    ایستاده بود   دست خود به جایی که علیبا  و    «.کننده هستمانذار

 2«.ند شومیبا تو هدایت   یافتگان بعد از منهدایت  ؛هدایتگری ای علی

  ؛و من از علی هستم است  علی از من  »فرمود:    ،استشده  روایت    از ایشان  همچنین
 3« .دهد]کاری[ انجام نمی  از طرف منکسی جز خودم یا علی هیچ و 

رسول   از  فرمود:  خدا و  است،  شده  چه  »  روایت  علی  چه  خواهمی از  علی  از  ید؟ 
بعد  او  و    ؛و من از او هستماست  علی از من  راستی  به ید؟  خواهمیید؟ از علی چه  خواهمی

 4«.است  ی منؤو سرپرست هر م ولیِّ  از من

ابن  از  روایت  و  و    ، هفتاد سوره خواندم  خدا رسول  »برای  :  گفت  ، استشده  مسعود 
 5« .خواندم ـطالبابی  علی بن  ـ مردم  بهترین   ای بر را  قرآنهمۀ  

ناظر در   از معانی    قرآنو  الفاظی است که  با  این  د،  کنمی  تراوشکریم، در مواجهه  و 
و    ،ددانمی ن  باشد فارغ شده  سبحان  مدرسۀ خداوند  که از  جز کسی  به  کسیهیچ معانی را  

 
ال1 الکبری، نسائی:  ؛  4576/ح3/118مستدرک علی الصحیحین:  .  ؛ 8289/ح10/189مراجعه کنید به: سنن 

 . 434سیر اعلام النبلاء، ذهبی: ص 
 . 8/375الدر المنثور: ؛ 5/272کشف و البیان، ثعلبی: . ال2
 . 3719ح /6/83سنن ترمذی: . 3
 . 5598ح  /2/980صحیح جامع الصغیر، آلبانی: ؛ 3712ح /6/78سنن ترمذی: . 4
مجمع الزوائد و منبع  «.سبعین سورة، وختمت القرآن علی خیر الناس علي بن ابي طالب . »قرأت علی رسول الله5

 . 14681ح /9/105الفوائد، هیثمی: 
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یافته از آن را دانسته است و  تراوش الفاظ  او و  ، سبحان است وند از طرف خدا  علم آن معانی
شکلی که به ـواقعیت  و حتی  بگوید؛  چیزی    قرآندربارۀ  این افراد  از  غیر  کسی  امکان ندارد  

بر یک  را    قرآنند  توانمین   عموم مردمکرده است  ثابت    ـبحث و جدلی در آن نیستهیچ  
  ش نازل کرده و بر زبان شریف  قلب پیامبرشبر  سبحان    وند که خدا قرائت به همان صورتی  

شد است ظاهر  کنند  ه  رحلت  پس    .قرائت  جهان  پیامبراز  این  آمد    از  پدید  و  اختلاف 
یکپارچه  ها و مصحف  آوری به جمع واداشت  سوم عثمان را   ۀ خلیفتا آنجا که  ؛ یافت گسترش 

 «قرآنفضائل ال»بخاری در صحیح خود در کتاب    .اقدام کند  قرائتی واحددر قالب    شانکردن
 آورده است: 

در  ]  یمانبن    یفةحذگفت:  ما به    مالک  انس بناز    ،شهاباز ابن  ،از ابراهیم  ،موسی»
فتح    یرا همراه با مردم عراق، برا  یانو عثمان شام   ،آمد   یعثمان نزد و   [زمان خلافت

را در میان    قرآندر خواندن  اختلاف    هحذیف  .بودفرستاده  به جهاد    یجانارمنستان و آذربا
امت را قبل از    ینا  یرالمؤمنین،ام   یبه عثمان گفت: امشاهده کرد و  مردم شام و عراق  

را نزد    یکس   عثمان  .یابدر   در کتاب )خدا( اختلاف کنند ـ  همچون یهودیان و نصاراـآنکه  
فرستاد   پ ]حفصه  پاره[داد  یغامو  بها  صحیفه  ۀشدیآور جمع  یها:  تا    رایرا  بفرست  ما 

ها  آن صحیفه  حفصه  .انیمگردمیبازرا به تو    هاو سپس آن  بنویسیم،ها  مصحفدر  را    هاآن
ن بن حارث  ابن عاص و عبدالرحم  ید بن ثابت و سع   یدعثمان به ز   . عثمان فرستادنزد  را  

  برداری نسخه  هاها در مصحفتا از آن صحیفهدستور داد    یربن هشام و عبدالله بن زب
 قرآن از    یزیچ  بن ثابت دربارۀ  ید گفت: اگر شما و ز   یشقر   ه از گروه سه نفر این  به  و    کنند، 
به زبان قر شدید  اختلاف  دچار   را  نازل شده    یشبه زبان قر   قرآن  یراز   یسید؛بنو  یشآن 
  . کردند  بردارینسخهمصحف  چند  مصحف  آن  از  تا آنکه    ،کردندنیز چنین  ها  آن  .است

فرستاد    نوشته بودندهایی را که  مصحفاز    یانسخه  [ی از بلاد اسلامناحیه ] به هر    مانعث
را که در صحیفه یا مصحفی نوشته شده    ییهانسخه، تمام نسخه  ینجز او دستور داد تا به
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 1« .بود بسوزانند

را نقض    ۀ خلیفکار  این   فلانی به یک صورت قرائت    د گویمیکه    دکنمیسوم، فهمی 
د  خوانمیصورت دیگری  و دیگری همان آیات را به   ،نمود به آن اقرار می   و پیامبر  کردمی

بار دیگر   اقرار    پیامبرو  این خبر درست   2! کردمیبه آن    اختلاف در قرائت پس    بود اگر 
مردم و اختلاف  وضعیت  که  اینبعد از  جایز نبود  سوم    ۀخلیفبرای    ترتیباینبه و  شد  میسنت  

   .را یکی کند هاقرائت  آنها را در قرائت دید 

  آنها بخاری در صحیح   ۀاز جمل؛  کرده استنقل    خبر اختلاف در قرائت را بیش از یک نفر 
 نقل کرده است:  دخو

ما    هبعبدالقاری    ن بناالرحم  از مسور بن مخرمه و عبد  ،زبیر   عروة بناز    ش با سند »
حکیم در زمان زندگی    هشام بنشنیدم  :  فتگ میخطاب شنیدند    عمر بنکه از  گفتند  
حروف زیادی او  و چون    ؛گوش دادم  شبه قرائت  .دخوانمیفرقان را    ۀسور   خدارسول  

  ور او حملهبه  نزدیک بود در نماز    نخوانده بودگونه  برایم آن  خدا  رسول د که  خوان میرا  
که    ای راپس ردای او را گرفتم و گفتم: این سورهس  .ولی صبر کردم تا سلام داد شوم؛  

من    ایبر   خدا  رسولآن را  ؟ گفت:  ه استتو خواندبرای  چه کسی    دیخوان میشنیدم  
من    ایخواندی بر تو  غیر از آنچه  آن را    خدا  رسول  ؛گفتم: دروغ گفتی  .ه استخواند

او را بردم و گفتم: من شنیدم    .ببرم  خدا  سوی رسولخوانده است! پس خواستم او را به
  د! رسول ایخواندهمن ن  اید که شما آن را بر خوان میفرقان را با حروفی   ۀسور  شخص این
قرائتی را  همان  ایشان   ای پس بر   «.ای هشام   آن را بخوان  رها کن. او را  »فرمود:   خدا

سپس فرمود:    .نازل شده است  گونهاینفرمود    خدا  و رسول  ،که از او شنیده بودم خواند
فرمود:   خدا رسول  .من خوانده بود خواندم  ایو قرائتی را که بر   «.بخوانتو    ،ای عمر»

 
 . 184 و 6/183. صحیح بخاری،کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن: 1
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برای  را که    هرکدامو    ،بر هفت حرف نازل شده است  قرآناین    .نازل شده است  گونهاین»
 1« .بخوانیدتر بود  راحتشما 

این  و شاید خواننده بگوید کثرت ورود   2؛ در صحیح بخاری آمده استچند جا  این خبر در  
غفلت کرده    کنندهسؤالولی شاید    ؛ درستی آن است  ۀدهندنشان   متعدد  خبر در این منابع

  بلکه باید آن خبر  ،در منابع نیستوارد شدنش    بودن   به زیاد   خبر صحیح شمردن  باشد که  
 ... باشدکریم   قرآنموافق با 

عرض ب  ۀ هنگام  خبر  متن    شمخالفت  ، قرآن  ه این    .شودمی آشکار  ـ  وضوحبه ـی  قرآنبا 
كَ   فَلَا :  فرمایدمی تعالی  حق ِّ

نُونَ   لَا   وَرَب  م 
یَٰ   یُؤ  مُوكَ   حَتَِّ ِّ

یمَا   یُحَک  نَهُم    شَجَرَ   ف  دُوا   لَا   ثُمَِّ   بَی   یَج 
ي م    ف  ه  فُس  ن 

َ
ا   حَرَجًا  أ مَِّ تَ   م  ضَی 

َ
مُوا   ق ِّ

یمًا  وَیُسَل  ل  نیست ) 3تَس  پروردگارت قسم    ؛چنین  ها  آنبه 
سپس  و  اختلاف است داور گردانند؛    ۀمای  شانآنچه میان  بارۀمگر آنکه تو را در   آورند ایمان نمی 

 . (فرود آورند هایشان احساس ناراحتی نکنند، و کاملًا سر  تسلیم  ای در دل از حکمی که کرده

نزاع حکمی بدهد که عامل اختلاف و  طرف دو از  هرکدامبه  پیامبرآیا عاقلانه است  
  ی واحد   حکم  پیامبرحفظ کند؟! مشخص است    شانهرکدامرا برای  میانشان  درگیری  

 
 . 6/185کتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن علی سبعة أحرف: . صحیح بخاری، 1
و کتاب ،  3/122مراجعه کنید به: صحیح بخاری، کتاب الخصومات، باب کلام الخصوم بعضهم في بعض:  .  2

بأسا آن یقول سورة البقره و سورة کذا و کذا:   و در کتاب استتابة المرتدین  ،  6/194فضائل قرآن، باب من لم یرأ 
؛ و در کتاب توحید، باب قول الله فاقرئوا ما تیسر منه: 18و    9/17المعاندین و قتالهم باب ما جاء فی المتاولین:  

9/159 . 
اند: صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین و قصرها، باب آن القرآن أنزل علی همچنین چندین نفر آن را نقل کرده

ابوداوود در سنن خود، کتاب الصلاة؛ باب أنزل القرآن علی سبعة أحرف:  ؛  818/ح56سبعة أحرف و بیان معناه:  
قرائت1475/ح2/600 کتاب  ترمذی،  الکبیر  جامع  أحرف:  ؛  سبعة  علی  القرآن  أنزل  جاء  ما  باب  و    5/58ها، 

این حدیث صحیح است  2943/ح59 المساجد، باب جامع ما جاء في ؛  و گفته است  الکبری نسائی، کتاب  سنن 
 . 1101/ح3/164القرآن: 

 . 65نساء: . 3



 ی شناسو زبان ینی مطالعات د  یآموزش عال ۀمؤسس ................................................... 78 

هر  به در اینجا  پیامبر  دگویمیخبر این  .شوندمیدرگیر تسلیم آن  هر دو طرف  و  دهدمی
و است  ـاختلاف را تشدید کرده آن  و در اینجا آن حضرت د کنمیاقرار  متفاوت قرائت  دو 

  ،این  کهدرحالی است؛  نزاع را بر حکمی واحد جمع نکرده    و دو طرف  ـ  هرگز چنین نبوده است 
  عجیب و غریبی چنین خبرهای    تأیید شاید  .  ایشانعلم  از  نه  و  است    از اخلاق پیامبرنه  

مردم به آن  شده در میان مردم بوده باشد؛ و اینکه  های حاصلقرائت   برای توجیه اختلاف 
به  بودند  داده شده  فرمان  که  بپرسند  شسویکسی  او  از  و  نکردند  بازگردند  یعنی  ؛  مراجعه 

مشخص سوی  به  که  ذکر  شده  انداهل  معرفی  کسی  .اندو  آورداین  که    شاید  را  ه  خبر 
ه  یا خود را به غفلت زد  هکرامت دو طرف درگیری را حفظ کند ولی او غفلت کرد   هخواستمی

عنوان  به را    آن حضرتزیرا    ؛کرده است را تباه    غریب، کرامت پیامبر   که با این کار    است
بر هفت حرف نازل    قرآن»  ۀو جمل  ،استمعرفی کرده    اتبرای اختلاف  یریزبرنامهطراح و  

  قرآنمنازل متعدد دربارۀ زیرا این جمله  ؛ استاین مقام از دور غریب و به  کاملاً  «شده است
ن   در یک منزل   هاتعدد قرائت   بارۀو در   ،دگویمی سخن   اختلاف  که  درحالی  دگویمیسخن 

تعدد منازل  میان   .رخ داده است ـست که منزل دنیا ـ قرآنهای درگیر در آخرین منزل  طرف
 ای وجود دارد؟! چه رابطه  هااختلاف در قرائت  ۀلئ مسبا  قرآن

  ،از عمرو  ه، از شعب  ،بن سعد  حفص بن عمر ین بخاری در صحیح خود آورده است:همچن 
این همواره برای من  :  مسعود گفتند  الله بنعبدالله بن عمر و عبدبه ما گفت:    از مسروق

بگیرید: از عبدالله  نفر  را از چهار    قرآنفرمود: »می شنیدم    از پیامبر  . داشتنی استدوست
 1«.بن کعب و ابیِّ  ،معاذ  ،سالم  ، بن مسعود

ها  از آنکه عثمان  نفر از جمله کسانی نیستند  چهار  از این    کدامهیچ که  قابل توجه است  
وضعیت و جایگاه    وجود اینکهبا  گرداند،  امین  نوشتن مصحف    ایبر ها را  آن و  دعوت کرد  

 
؛ مراجعه کنید به: سنن الکبری،    :6/186صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب القراء من اصحاب النب.  1

 . 30735/ح10/48شیبه: و المصنف، ابن ابی؛ 8144/ح10/99نسائی: 
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 !ه استبود  گونهاین  ـاندکه راویان تصریح کرده طورآنها  ـآن

 دلالت   ۀو منظوم بیتاهلمبحث سوم: قرائت 

  ایخواننده   الهی   متن  اینوقتی    تا   و  ، مردم  برای است    هدایتی   کریم   قرآندانیم  می
  واقعیت  در هدایت این امکان ندارد ، و حافظ بر آن باشد ،دارامانت  ،مترجم که  باشد   نداشته
  حافظ   و  دارامانت   مترجمدر زمینۀ    در امت  اختلاف  ۀنقط  شاید  و  ،شود  محقق  مردمبرای  

  دو   خصوص  این  در.  باشد پدید آمد  آن  قرائت   آموزش   و  کریمقرآن   حفظ   به   مکلف   که  ،آن
  امت  به  قرآن  حفظ  مسئولیت  و  تعلیمد ترجمه،  گویمینظری که  :  مطرح شده استنظر  نقطه

  د کنمی  ثابت   که  دارد  وجود  الهی  ایبینه دلیل و    دگویمیکه    دیگری   و؛  استسپرده شده  
  سبحان  وند خدا   طرف  از  که  است  معصوم  معلم   آن،  مترجم  و  کتاب   ای بر   دارامانت   حافظ  

ف شده   ففقط    امت  و   ،استمکلِّ ل  :  فرمایدمیتعالی  حق   . هستند  عمل   و   پیروی  به  مکلِّ
ُ
  وَق

مَلُوا  هُ   فَسَیَرَی  اع  نُونَ   وَرَسُولُهُ   عَمَلَکُم    اللَِّ م 
مُؤ  ونَ   وَال  لَیَٰ   وَسَتُرَدُِّ م    إ  ب    عَال  غَی  هَادَة    ال  ئُکُم   وَالشَِّ   فَیُنَب ِّ

مَا تُم    ب  مَلُونَ   کُن    ، دید   خواهند   را   شما  عمل  منان ؤم  و  رسولش  و  خدا   که  ؛کنیدعمل    بگو) 1تَع 
باخبر    دایداده  انجام  چهآن   ازشما را    و   ؛ شهادت بازگردانده خواهید شد  و  غیب   دانای   سویبه   و

والمأمونون؛  : »است  شده  واردچنین    بیت اهل  ۀائم  طرف  از  آیه  این  قرائت  و  ؛(خواهد کرد
المأمونون نحن  فرموده   (؛ هستند   دارامانت   که  کسانی )  "مونونأم"  و »«  وقالوا:    ما اند:  و 

 2.« هستیم "ونمونأم"

  نظری   سطح   در   است  کرده   بیان  متعددی   متون  در   کریم   قرآن  که   هاییبینه در    مسلمانان
آنها    سازی()پیاده   تطبیق   سطح  در  ولی  ،اختلافی ندارند    را   متن   که هست    یکسدر میان 

  چیزی   و  ، دکنمی رها    نظری   ساحت   در   که آن را   هست   کسی هم   و   ، دکنمی   ترجمه   واقعاً 

 
 . 105توبه: . 1
 . ۳/۱۱/۴۸۹البرهان في تفسیر القرآن: ؛ ۱۱۸۲حدیث  ۱/۴۸۱اصول کافی: . 2
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  امت .  دهدمی ن  نشان  را   این  داده است  رخ   قرآن  قرائت  و  آوریجمع خصوص    در   آنچه   از   بیش
 ولی 1؛ بود   سبحان   وندخدا   کتاب   بهفرد    داناترین  وبهترین قاری    علی  دهدمی   شهادت

بن   و  کند  یکی  را   هامصحف  خواست  وقتی   عثمان  ،خلیفه حذیفة  که  را    یمان   اختلافی 
  ۀخان  به  بلکه  ؛نرفت   کریم   قرآن  به  فرد  داناترین  سویبه   رفع کند  بود  داده  هشداراش  باره در 

برای    را   مسلمانان  ازای  عده   و  ، گرفت  کمک  بود  او  نزد  که هایی  صحیفه   از  و  رفت  حفصه
  آنها  اینکهوجود    با 2؛ نبود  علی  شانمیان  درکه  درحالی  ، کرد   دعوت  مهم   ۀپروژ  اینانجام  

به    قرآن  تأویل   و   تفسیر  و  قرائت   علم   در  علی   ۀ مرتب  بلندی  به خودشان     خودشان نسبت 
 !  دنددا می  شهادت

  کتاب   در   خود   صحیح   در  بخاری   که   کریم   قرآن  آوری مربوط به جمع   خبرهای با بررسی  
شود  روشن نمی   پژوهشگر  برای  3است   کرده   بیان  « قرآن  آوری جمع »  باب   «قرآنال  فضائل»

  بن   زید دربارۀ    و  ،باشند  را حفظ کرده  قرآن  ـعثمان   و  عمر  و  ابوبکرمثل   ـصحابه    بزرگانکه  
  طرف   از ی دیگر  زمان  در   و  بود   شده   قرآن   آوری جمع مکلف به    ابوبکر  طرف   از   بار   یک   که ـ  ثابت 

  از   را   خدا   کتاب  از  چیزی   او  نشده است   بیان ـ  مکلف شده بود قرآن    آوریجمع   برای  عثمان 
  و  آوری جمع   فرایند   در که    عثمان   ،خلیفه در خصوص    حتی  و؛  باشد  گرفته   گانه سه   خلفای
را  چیزی    اند اوه نکرد  بیاناخبار    کمک گرفت   حفصههای سیده  مصحف   از  ، یبردار نسخه 

آنچه   است  حفظ از  بوده  املا    کرده  زید  این    ؛ باشدکرده  بر  در  قابل  و شاید  نکته  این  بین 
با    ، صورت نقل شفاهی از صحابه به تابعین به  قرآن ملاحظه باشد که دیدگاه تواتر نقل قرائت  

اینها    . مخالف باشد  کرده استثابت    قرآن  آوری جمع   ۀلئمسبخاری در صحیح خود در   چهآن
ی در  تمشارکگونه  هیچ   هستند که بیان نشده است   خدا رسول    ۀ صحابسه تن از بزرگان  

 
 . 24و  1/23مراجعه کنید به: شواهد التنزیل: . 1
 .6/182مراجعه کنید به: صحیح بخاری: . 2
 . ۱۸۴و ۶/۱۸۳مراجعه کنید به: صحیح بخاری: . 3
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و این    ؛ شد   قرآن  آوریجمعمکلف به  که    ثابت   زید بن جز  به  اندداشته   قرآن  آوری جمع   فرایند 
  ، است  نبوده  پیامبر پیروی از  به  سنتی    هاقرائت متوجه شویم این   دکنمی ملاحظه کمک  

به قاریانی   آنجا که  آنها  رسمیتا  از  به یکی  به    .استمنتسب  د که هر قرائت  نکتۀ مربوط 
اغلب  زیرا آنها در  مشاهده کرد؛    بیت اهلآشکارا در قرائت  توان  را می  شدهپیروی   سنت  

 « .ه استنازل شد گونهاین »: فتند گمیردند کمی که قرائت  مواردی

قرائت  قاری    ۀوظیف  در  قرائت،  در  داده    بیت اهل)دلیل(  استتوضیح  زیرا    ؛شده 
باید    پردازدمی سبحان    وند قاری وقتی به تعلیم کتاب خدا خاطرنشان کرده است    قرائت آنها 

  مبتلا شدن  و    ، کتاب هدایت استاین کتاب،  زیرا    ؛ نشودفراموشی و غفلت و نسیان  دچار  
ممکن است     ـمتوجه باشد خودش  بدون آنکه   ـغفلت یا خطا یا فراموشی    به دهنده  تعلیم   قاری  

زیرا آنچه    ؛شودعامل گمراهی مردم    ـکند هدایت  ها را  خواهد آنمی  کهدرحالی ـ شود اوباعث  
و منظور    ، سد شنامییعنی او منظورها را از طریق لفظ    ؛ د فقط لفظ استفهممی کریم    قرآن از  

کسی    سد؛ مگرشنامی نبه خودش  از طرف صاحب متن    یصاحب متن را با استناد به تعلیم 
:  فرمایدمیتعالی  حق   .و او را مکلف به این کار کرده باشد  ،سبحان به او یاد داده  وندکه خدا 
 ُم ب   عَال  غَی  رُ   فَلَا   ال  ه 

ه   عَلَیَٰ  یُظ  ب  حَدًا * غَی 
َ
لَاِّ  أ تَضَیَٰ  مَن   إ  ن   ار  هُ   رَسُولٍ  م  نَِّ لُكُ  فَإ  ن   یَس  ن    م 

ه   بَی    یَدَی 
ن   ه    وَم  ف 

*   خَل  لَمَ   رَصَدًا  یَع  ن    ل 
َ
د    أ

َ
لَغُوا   ق ب 

َ
سَالَات    أ م    ر  ه 

ِّ
حَاطَ   رَب 

َ
مَا   وَأ م    ب  ه 

صَیَٰ   لَدَی  ح 
َ
ءٍ   کُلَِّ   وَأ   شَي 

گاه نمی ) 1عَدَدا  که از  ای  فرستاده جز  * به   کند،دانای نهان است، و کسی را بر غیب خود آ
صورت این  ]در  که  باشد،  خشنود  پیش  او  از  او  برای  پشت  [  از  و  نگاهبانانی  رو  سرش 

نچه نزد ایشان  ه آاند؛ و ]خدا[ بهای پروردگار خود را رسانیده تا معلوم بدارد پیام *    ،گماردمیبر
 . (کرده استو هرچیزی را به عدد شماره  ؛ است احاطه دارد

بیان  در آیات کریم،  ابهامی داشته باشد ـ  ی واضح این  اینکه هیچ  دارد که  ـ وجود  بدون 
آن به  تعلیم و به  ، سبحان هستند وند هستند که مکلف به تبلیغ رسالت خدا کسانی  دگویمی

 
 .28تا  26. جن: 1
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یم  بین می به همین دلیل است که    . این کار بر عهدۀ همۀ مردم نیستو    ، ندکنمی اقدام  مردم  
سبحان آنها را مکلف    وندقاریانی که خدا همان  اند  ـخواندهقرائت حروفی که قاریان  هنگام  

است  نکرده  کار  این  ن  بارۀدر   ـبه  خودشان  شدان  گونهاین »ند  گویمی قرائت  است«زل    ؛ ه 
شده  اند گفته  خوانده   بیت اهل   ۀائم که    یم این عبارت در بیشتر حروفیبین میکه  درحالی

که درحالی ـبیان شده است    آنها از  شانو برای نمونه تعدادی از حروفی را که قرائت ؛است
   :مکنمی بیان  ـ« نازل شده است گونهاین کردند »تصریح می آنها

  را بر محمدزیر    ۀ آی  یلئجبر که  شده است  روایت    عبداللهابو از    ، از جابر  -1
ن  : نازل کرد گونهاین تُم    وَإ  ي  کُن  بٍ   ف  ا   رَی  مَِّ نَا  م  ل  نَا ف  عَلَیَٰ   نَزَِّ د  تُوا   يعل يعَب 

 
سُورَةٍ  فَأ   ب 

ن   ه    م  ل 
ث  عُوا   م  ن    شُهَدَاءَکُم    وَاد  ه    دُون    م 

ن    اللَِّ تُم    إ  ینَ   کُن  ق  و اگر در آنچه بر  ) 1صَاد 
ای  سوره  ـگویید اگر راست می  ـپس    دارید   ک ایم شنازل کرده دربارۀ علی  خود    ۀ بند

 2. (خوانید ب فرا  ـغیر خدا  ـو گواهان خود را  ،مانند آن بیاورید ه
اینجا   صادقدر    محمد  بر  را   آیه  این  یلئجبر »  :دکنمیتصریح    امام 

   «.کرد نازل   گونهاین

از    ،از هارونبه من گفت:  عیسی    محمد بن :  گفت  ،شده استنقل  از زید فحام   -2
محمد  عبدالصمد بن    ابراهیم بن که   ـ  از جدش  ، از پدرش  ،ابوعبدالصمد ابراهیم

بود   بن  از    ـابراهیم  بن روایت کرد:  نَّ د:  خوانمی شنیدم    محمد  جعفر  هَ   إ    اللَّ
طَفَی یمَ  وَآلَ   وَنُوحًا آدَمَ  اص  رَاه  ب  رَانَ  وَآلَ   إ  م  ینَ  و آل محمد عَلَی  ع  عَالَم    یقین به ) 3ال 

عمران   خاندان  و  ابراهیم  خاندان  و  نوح  و  آدم  محمد  خداوند،  خاندان  بر  و  را 
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  1« .نازل شد گونهاین » :فرمود . (برتری داده است یانجهان

 « .نازل شد گونهاین »: شودیادآور می و بار دیگر امام صادق

روایت کرد  حسین بن از    ، عیاشی -3 ابه است، گفتخالد  امام  و :  یعنی  اول  الحسن 
هَا   یا«  ی؟خوانمیاین آیه را چگونه  »  فرمود:  رضا یُِّ

َ
ینَ   أ ذ 

قُوا  آمَنُوا   الَِّ هَ   اتَِّ  حَقَِّ   اللَِّ
ه   لَاِّ   تَمُوتُنَِّ   لا  وَ   تُقات  تُم    وَ   إ  ن 

َ
مُونَ   أ ل  آورده) 2مُس  ایمان  که  کسانی  خدا    ایدای  از 

گفتم:    . (نمیریدجز مسلمان    نهارپروا کنید؛ و ز   گونه که حق پرواکردن از اوستآن
مون ایمان    ،اللهسبحان »فرمود:    .مسل  ماند،  آورده آنها  را  آنها  نامد؛  میمن  ؤ و 

«  ست؟!بالاتر از اسلام ا   ایمان  کهدرحالی   مسلمان باشند  خواهدمی سپس از آنها  
زید   قرائت  در  است  گونهاین گفتم:  شده  آیه  »فرمود:    . خوانده  آن  این  به  فقط 

  جبرئیلکه  است    یهمان تنزیلهست، و آن    در قرائت علیصورتی است که  
ثم للإمام من    « لرسول الله مونالا و انتم مسل  نازل کرده است: »  بر محمد

  و امام رضا 3«.و سپس امام بعد از او(  بعده )تسلیم شده باشید، به رسول خدا 
فقط به آن صورتی  این آیه  »:  دگویمی و به او    دکنمی   تأکید گوینده    هخود ب پاسخ    رب

 « . ... است یهمان تنزیلهست، و آن  در قرائت علیاست که 

ي  ثُمَِّ :  فرمایدمی تعالی  حق -4 ت 
 
ن    یَأ د    م  كَ   بَع  ع    ذل  داد    سَب  نَ   ش  کُل 

 
تُم    ما   یَأ م  دَِّ

َ
لَاِّ   لَهُنَِّ   ق   إ 

یلًا  ل 
َ
ا   ق مَِّ نُونَ   م  ص  آید که آنچه را برای  پس از آن، هفت سال سخت می   آنگاه) 4تُح 

همه را خواهند    ـکنید جز اندکی را که ذخیره می  ـاید  ها[ از پیش نهاده آن ]سال 
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بتم لهنِّ ما طور نازل شد: این»فرمود:  امام صادق .(خورد  1« .قرِّ

بتم: شد نازل  طوراین»  .تنزیل است اساسبر قرائت  این  یعنی « لهنِّ  قرِّ

که و   دیگری  بسیار  بیان    حروف  چهارم  فصل  آن   امکردهدر  در  طرف  ها  و  از  تصریحی 
آنچه  آمده    ائمه چنین    کهحالیدر   ، استبوده    « تنزیل»ند  خوانمیکه  در    ی تعبیر از 

نیامده است  ی ی عامه ذکر هاقرائت   انشان به صاحب  هاقرائتآن  یم  بین می بلکه    ؛به میان 
 ه است: مجاهد بیان کردآنچه ابن مثل  ، شدهمنسوب 

و    ؛با سین  "السراط" د:  خوان می: او  ه استکردروایت  عمرو  واز اب   ، عقیل  عبید بن و  »
  ؛ و با صاد  ی گاهد و  خوان میبا سین    ی گاه : او  ه استعمرو روایت کردوهارون اعور از اب 

 2« .دخوانمیص ل با زای خا "زراط"است: او کرده عمرو روایت واصمعی از اب

 ، گفت: خبری را با سند از اصمعی بیان کرده است «دانی»الو 

اباعمرو  3. «یقص الحق»د  خوان میبه ما گفت: شنیدم نافع  اصمعی  » به نافع گفتم 
گفت: وای بر شما ای    .گفت: قضاء همراه با داوری و فصل استاو  و    «؛یقض  »د  خوانمی

 4« .یدکن میقیاس   قرآندر  که اهل عراق 

  اختلاف افتاده است: نافع   گانههفت دو قاری از قاریان  در این خبر روشن است میان  
ناپسند و زشت    قرآنو نافع، قیاس اهل عراق را در  ؛  (ق154)ت:    عمروو و اب  ( ق169)ت:  

ابکه  درحالی   شمارد، می این دو خبر را قصد کرده است؛  عمرو  وقرائت  از    شودمیروشن    و 
که از دهان مردان گرفته شده  هستند ادعا شود مستند و سنتی حتی اگر  ـی عامه  هاقرائت
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   . ی و اجتهاد خالی نیستأ از دخالت ر  ـاست

است  بوده  قرائتی  همان    بیت اهل شده از  قرائت وارد  شودمی روشن  تقدیم شد  از آنچه  
غالباً   ؛دخوانمی  پیامبرکه   آنها  قرائت  دلیل که  این  یا  «  نازل شد  گونهاین»  با عبارت   به 

از  طور کامل  به ی عامه  هاقرائت که  درحالی   ، رساند همراه بوده میعبارتی که همین معنا را  
بر  و    ؛استخالی    ایاشاره چنین   را    ۀمنظوم  بیت اهل  ۀ ائمقرائت  آن  علاوه  دلالتی 

عنوان به )دال(    اهمیت لفظبیانگر    آنان  قرائت  بنابراین   است؛  ترجمه کردهصورت عملی  به 
  بوده شود  برگرفته می به معنی و آنچه از آن    داناگویندۀ  بر زبان    «معنی»از    ای برگرفتهنماینده 

خدا   ۀنتیجدر    معصوممعرفت  این  و    ؛است طرف  از  او  و    وندتکلیف  تعلیم  به  سبحان 
نَا:  فرماید میتعالی  حق   .آموزش مردم آمده است عَث    رَبَِّ م    وَاب  یه  هُم    رَسُولًا   ف  ن  لُو   م  م    یَت  ه 

  عَلَی 
كَ  مُهُمُ   آیَات  ِّ

تَابَ   وَیُعَل  ک 
مَةَ   ال  ک  ح 

م    وَال  یه  ِّ
كَ   وَیُزَک  نَِّ تَ   إ  ن 

َ
یزُ   أ عَز  یمُ   ال  حَک    آنها   میان  در   گارا د پرور )  1ال 

از فرستاده    آنها   به   حکمت   و   کتاب  و   بخواند  برایشان   را   هایتنشانه   تا   برانگیز  خودشان   ای 
ی  کسهیچ دانیم  می  و  ؛( ناپذیر حکیمیشکست   راستی توکه به  گرداند؛  پاکیزه  را   آنها   بیاموزد و

از   نبود   پیامبربعد  تعلیم مردم  به  از    ،مکلف  که  ن  اهمغیر  فرمان    پیامبرکسانی  به 
دل و همآنسبحان    وندخدا  و آنها را برای امت نام برد:  معرفی کرد،  کریم    قرآنسنگ  ها را ع 
مکلف  کریم  قرآنبه تعلیم  ی هستند کهمعلمانهمان و آنها ؛ بعد از امام تا روز قیامت یامام
آنها  اندشده از  که طبق    ندا قرآنقاریان  همان  ؛  روشن گردید   ۀ منظومآنچه  آنها    دلالت  از 

 :  شودمی گرفته بر 

   )دال( : لفظاول

  قرآنها به علم آن که به ارزشی  ؛دهدمیارزش خودش را  «لفظ»به  بیت اهلقرائت 
 . نه استف که علمی مبتنی بر بیِّ ی وصت با این د،  کنمی دلالت کریم  
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از طرف پروردگار خود هستیم    ایبینه ما بر  »  روایت شده است، فرمود:  باقر  ابوجعفراز   
نبود  چنین  اینو اگر  کرد؛  و پیامبرش آن را برای ما تبیین    ،که آن را برای پیامبرش تبیین کرد

 1«. یمشدمی مانند این مردم ما نیز ه 

حقیقت علم آنها به لفظ و    ،اندخوانده   بیتاهل که    ییهاعبارت حروف و  با دقت در  
نکته دلالت  این  به  که    ییهاجمله نمونه از    .شودمیروشن    «دلالت  »منظومۀ آن در  جایگاه  

 :  اند ازد عبارت کنمی

هُ   تَابَ   لَقَد  :  فرمایدمیتعالی  حق -1 ي ِّ   عَلَی  اللَِّ ب 
ینَ   النَِّ ر  مُهَاج  صَار    وَال  ن 

َ ینَ   وَالْ  ذ 
بَعُوهُ   الَِّ   اتَِّ

ي رَة    سَاعَة    ف  عُس  ن    ال  د    م  یغُ   کَادَ   مَا   بَع  لُوبُ   یَز 
ُ
یقٍ   ق هُم    فَر  ن  م    تَابَ   ثُمَِّ   م  ه 

هُ   عَلَی  نَِّ م    إ  ه    رَءُوف    ب 
یم   که در آن ساعت دشوار از  را  پیامبر و مهاجران و انصار  توبۀ  یقین، خدا  به )  2رَح 

کردند   پیروی  بود دل ؛  پذیرفتاو  نمانده  آنکه چیزی  از  آنان  های دسته بعد  از  ای 
شود پذیرفت؛ سپس    . منحرف  را  آنان  رحیم  زیرا    توبۀ  و  مهربان  آنان  به  نسبت  او 

   .(است
تاب    لقد طور خواند:  است که این شده  روایت    رضاال  موسی   علی بن طبرسی: از  

الانصار و  المهاجرین  علی  بالنبی  به راستی  به )...الله    ۀ توبپیامبر،  واسطۀ  خدا 
پذیرفت( را  وانصار  در   ؛ ...آیهآخر  تا    مهاجرین  علی  :  تعالیحق فرمایش    بارۀو  و 

فوا  آیه،  آخر  تا    (بودند بازداشته شده  )و بر سه تنی که به مخالفت    الثلاثة الذین خُلِّ
چنین    محمد صادق  جعفر بن علی باقر و    محمد بنحسین و ابوجعفر    علی بن

 3« .خالفوا »: اندخوانده
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د،  کنمیدلالت  علیه معطوف و معطوف به یکی بودن حکم  نسق«عطف  دانیم »می
داشته است، و  در توبه با مهاجرین و انصار اشتراک    پیامبرقرائت عامه،  طبق  و  

مرتکب  کنندگان قبل از حصول توبه که توبه انجام شود باید بعد از گناهی حتماً توبه 
  . مطهر استپاک و   افتاده باشد  یاز اینکه در گناه  پیامبرکه  درحالی ؛  دشده بودن 

یمٍ :  ه استفرمود  پیامبر   در توصیفخداوند متعال   كَ لَعَلَیَٰ خُلُقٍ عَظ  نَِّ )و   1وَإ 
توبه  از    پس  .هستی(  خُلقی عظیم   بر  راستی  که  نیست کسی  گناهی  عاقلانه  هر 

انصار عامل حاصل شدنش،  که    شود   ایتوبه مشمول    مطهر است و    ی مهاجرین 
   .ه بودندو او را یاری داد هو او را تصدیق کرد هکه به دعوت او ایمان آورد اند بوده 

فوا »لفظ  در خصوص    و قرائت آنها    از امام صادق  ،بوده است  «فواخالَ « که » خل 
  ؛ زیرا فوا الَ خَ   ینَ ذ  الَّ   ة  ثَ لَا الثَّ   ی لَ عَ   وَ نازل شد:    گونهاین »:  ، فرمودشده استروایت  

فوا" بود   که معلم  را    این  ضرورت  و  علت و این   2« .نبودوارد  آنها  دیگر ایرادی به  اگر "خلِّ
تا  شود  قرائت از معصوم گرفته  دهد، و اینکه باید  قرائت باید معصوم باشد نشان می 

اگر    کننده دریافت   .مشتبه نشود  کنندهدریافت   ای فهم بر  فوا »حق دارد بپرسد   «خلِّ
به آنها فرمان داد شده بود تخلف کنند  که  درحالی؟  توبه برای چه بودپس دیگر    باشد

آنها در برابر    گیری موضع   در این صورت   . بازماندنداطاعت کردند و    و آنها از فرمان 
فوا »لفظ   پاداش است و موضع  گیریموضع  «خلِّ   گیری اطاعتی است که مستحق 

   .ه باشدتدنبال داشای به توبه لازم است گناهی نیست که  

الَ :  فرمایدمیتعالی  حق -2
َ
كُ   وَق مَل 

ي  ال  ِّ
ن  رَیَٰ   إ 

َ
عَ   أ مَانٍ   بَقَرَاتٍ   سَب  کُلُهُنَِّ   س 

 
ع    یَأ جَاف    سَب    ع 

عَ  بُلَاتٍ   وَسَب  رٍ   سُن  خَرَ   خُض 
ُ
سَاتٍ   وَأ هَا   یَا   یَاب  یُِّ

َ
   أ

ُ َ
مَل ي   ال  تُون  ف 

َ
ي  أ یَايَ   ف  ن    رُؤ  تُم    إ  یَا   کُن  ؤ  لرُِّ   ل 
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بُرُونَ  لاغر آنها   [پادشاه گفت: من دیدم هفت گاو فربه است که هفت ]گاوو  ) 1تَع 
ای سران قوم،    . دیگر  دۀکی[ خشسبز و ]هفت خوشه   ۀ خورند، و هفت خوشرا می

اب  .(به من نظر دهید   منرؤیای    ۀکنید، دربار تعبیر میرؤیا  اگر   شده  نقل  یعفور  واز 
 2سنابل خضرسبع د: خوانمیشنیدم  عبداللهابو از که است 

د و از بزرگی بخشش  خوانمیکسی که معنی را با لفظ  میان  در این قرائت، تفاوت  
پرده   چشم   با   ددار می برالهی  که  لفظ    هایشکسی  حدود  ناز  در  د  کنمی تجاوز  و 

سبع  »:  کرده استزیرا قاری تصور    ؛ شودمشخص می   ماندمی باقی    لفظمحدودۀ  
جمع قلت که مناسب آن  با  و  مشخص هستند،  هایی با تعداد  که سنبل   « سنبلات

ناظر است بر    «سبع سنابل»:  بیت اهلقرائت  که  درحالی ؛  قرائت کرده است  است
ب تعداد،  کثرت    ه اینکه  و  کردن  دقیقاً  و  د،  کنمیدلالت  تعدد  عدد مشخص    خود 

بلکه کثرتی    ، شودنمی محدود  به هفت سنبل  فقط    واقعیت در  یا  ؤ ر  ۀ ترجمزیرا    ؛ نیست
و این به پیامبر خدا    ؛ ی استز در امتداد هفت سال حاصلخی  هایی فراواناز سنبل 

سالی و قحطی که در هفت سال  خشک وضعیت  کمک کرد مصر را از    یوسف
   .دهدبنجات  ه بود رخ داد هسالهفت  مداوم   بعد از حاصلخیزی   قحطی  

ي  ثُمَِّ :  فرماید میتعالی  حق -3 ت 
 
ن    یَأ د    م  كَ   بَع  ع    ذل  داد    سَب  نَ   ش  کُل 

 
تُم    ما   یَأ م  دَِّ

َ
لَاِّ   لَهُنَِّ   ق   إ 

یلًا  ل 
َ
ا  ق مَِّ نُونَ  م  ص  آید که آنچه را برای  آنگاه پس از آن، هفت سال سخت می) 3تُح 

]سال نهاده آن  پیش  از  می ـاید  ها[  ذخیره  که  را  اندکی  خواهند    ـکنید جز  را  همه 
بتم لهنِّ طور نازل شد:  این »فرمود:    امام صادق  .(خورد فعل  ،  در رویا  4«. ما قرِّ
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نیازمند آن است که   نزدیک  خوردن  این    «تقدیم»اما در    ، باشدخورنده  به  خوراک 
این دو،  است که هفت سال  بر پیشی گرفتن    است   یدلالت ر  و  و در  هست،  یا  ؤ در 

از   پس  واقعی  استهاسال رخداد  بوده  حاصلخیزی  سال   . ی  این  آنچه  ها  پس 
  ؛ است  شده   فراهمهفت سال برای آنها  آن    مازاداز  از آن چیزی است که    ندخور می

ها به ستاندن و گرفتن  آن سال دلالت دارد بر اینکه    «تقریب»فعل  به همین ترتیب  و  
  هاسال آن  در  و    ،پیش فرستاده شود برایشان  طلبند از قبل  می را  نیاز نداشت تا آنچه  

فقط  آن اخذها  مبادرت  به  )نزدیک    تقریببا    « مبادرت»و  ؛  کردندی م  )برگرفتن( 
   . (پیش فرستادنبا تقدیم )از نه  متناسب است   کردن(

در    پیامبر بعد از    معلم    دکنمی حروف و عباراتی آمده است که بیان    در قرائت آنها 
بلکه در قرائت    ؛ غفلت نشده استاو  از    ـگانههفت ی  هابرخلاف قرائت ـشده و  ذکر  کریم    قرآن
تا مبادا امت  وارد شده است  کریم قرار داده    قرآن  آن را قرین    پیامبر ذکر عترتی که    آنها

   : از جمله ؛ در گمراهی بیفتند

امام صادق -1 ذا   وَ :  تعالیحق سخن  برای    قرائت  یلَ   إ  زَلَ   ماذا   لَهُم    ق  ن 
َ
کُم    أ  قالُوا  رَبُِّ

یرُ  ساط 
َ
ینَ   أ ل  وَِّ

َ چه ) 1الْ  پروردگارتان  شود  گفته  آنان  به  چون  است و  کرده  نازل    ،چیز 
ذا   وَ خواند:    گونهاین آن را    امام صادق  که  (های پیشینیانگویند افسانه می یلَ   إ    ق 
زَلَ   ماذا   لَهُم   ن 

َ
ف  أ کُم   یرُ   قالُوا   ي  عل  يرَبُِّ ساط 

َ
ینَ   أ ل  وَِّ

َ شود  )  الْ  گفته  آنان  به  چون  و 
و   2؛ (های پیشینیان گویند افسانه می  ، نازل کرده استدربارۀ علی  چیز  پروردگارتان چه 

 . نیامده است  هعام ی هاقرائتدر   «ي  عل  يف»عبارت در اینجا 

صادقهمچنین   -2 فرمایش    امام  نا  لَقَد    وَ را:  تعالی  حق این  ف  اس    صَرَِّ لنَِّ ي   ل    هذَا   ف 

 
 . 24نحل: . 1
 . 4/14/435البرهان: ؛ 358مراجعه کنید به: تفسیر قمی: . 2



 ی شناسو زبان ینی مطالعات د  یآموزش عال ۀمؤسس ................................................... 90 

ن    قرآنال   ِّ   م 
بی   مَثَلٍ   کُل 

َ
ثَرُ   فَأ ک 

َ
اس    أ لَاِّ   النَِّ از هرگونه    قرآنراستی در این  و به ) 1کُفُوراً   إ 

ندارند انکار  بیشتر مردم جز سر   طور خوانده است:  این   ( مَثَلی، گوناگون آوردیم، ولی 
 بی

َ
ثَرُ  فَأ ک 

َ
اس  بولایة علی  أ لَاِّ  النَِّ ولایت علی را  بیشتر مردم جز سر  انکار  ولی ) کُفُوراً   إ 

در   2؛ (ندارند  شاید  م  :  تعالیحقسخن  این  و 
َ
ه    یَقُولُونَ   أ ة    ب  نَِّ ِّ   جَاءَهُم    بَل    ج 

حَق  ال    ب 
ثَرُهُم   ک 

َ
ِّ   وَأ

حَق  ل  هُونَ   ل  جن گویمی)یا   3کَار  او  است  ند  دیوانه  و  را  که  درحالیزده  حق 
که حقی که  برای اینباشد    ی بیان  ند( دار می بیشتر آنها حق را ناپسند    لیو   ؛آورد   نشابرای

حق،  »ابراهیم گفته است:    علی بنزیرا    ؛ استبوده    ند ولایت علیشومی به آن کافر  
ل  سخن خداست:  این و دلیل بر آن  ؛است امیرالمؤمنینو  خدا رسول 

ُ
هَا یَا  ق یُِّ

َ
  أ

اسُ  د    النَِّ
َ
حَقُِّ   جَاءَکُمُ   ق ن    ال  کُم   م  ِّ

سوی شما  حق از طرف پروردگارتان به   ، )ای مردم  4رَب 
 . »5امیرالمؤمنینولایت  ا یعنی ب  ؛(آمده است

را    جبرئیل »:  فرمود  ، است شده  روایت    ابوجعفراز   -3 آیه  کرد:    گونهاین این  نازل 
  ل

ُ
حَقُِّ   وَق ن    ال  ف  م  کُم   ِّ

عل  ي رَب  ن    شَاءَ   فَمَن    يولایة  م 
یُؤ  فُر    شَاءَ   وَمَن    فَل  یَک  ا   فَل  نَِّ نَا   إ  تَد  ع 

َ
  أ

ینَ آل محمد  م  ال 
لظَِّ پس   ؛ )و بگو حق از طرف پروردگار شما در ولایت علی است 6نَارًا  ل 

ما برای کسانی که به  یقیناً  .خواست کافر شود هرکسو  ،خواست ایمان بیاورد  هرکس
 7« .یم(ا همحمد ستم کردند آتشی مهیا کردآل

اب -4 پدرش  ،جعفر  بن  موسیالحسن  و از    عَنَت    وَ :  فرمود   ، است شده  روایت    از 
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وُجُوهُ  حَي ِّ   ال  ل  وم    ل  قَیُِّ د    وَ   ال 
َ
ماً لْل محمد  حَمَلَ   مَن    خابَ   ق   ۀ ها برای آن زندو چهره) 1ظُل 

  . (شودبر دوش دارد نومید  محمد  بر آل کس که ظلمی  کنند، و آنپاینده خضوع می
است:  چنین بوده  این   از امام کاظمشده  واردقرائت  پس   2«.چنین نازل شده استاین

 « .شودبر دوش دارد نومید محمد بر آل و آن کس که ظلمی  »

هستند؟    محمدمیزان عدالت یا ظلم، آل   دهدمیکسی بپرسد آیا این نشان  بسا    چه
 ؟! شودمیانصاف داشته باشند عدالت محقق  محمدیعنی وقتی مردم در برابر آل 

وجود داشته    سؤالاین    ایامت، پاسخی واضح بر برای  مشهور  ثقلین    شاید در حدیث   
هبری آنها در زندگی  ا و ضرورت ر   ، عترت طاهر  با کریم    قرآناهمیت همراهی  به  باشد؛ و امت  

جداسازی این دو،  اینکه و  باشند، توجه کرده  ـشود منجر می امنیت و امان و آسایش به که ـ
عترت  قرآناز   و رها شیء  دو    و  کارکرد  که  طوری  به   ، دساز میشده  معطل  در  هیچ  واقعی 

وق دادن خلایق  سهدایت و    ها اساسی آن  ۀوظیفکه  درحالی؛  نخواهند داشت زندگی مردم  
   .است شانسوی خالق سبحانبه 

عامه  هاقرائت در  دقت  با   این  ی  راط    هذا   قالَ   سبحان  وند خدا ایش  مفراز    عَلَیَِّ   ص 
تَقیم   است  )گفت    3مُس  راهی  من به مستقیم  این  هشت  بینمی  ( سوی  قاریان  نفر  یم  از 

ند  کنمی و تفسیر    ،تشکیل شده است  « حرف و یاء نسبت»که از  وجود این  با «  علیِّ »  ندخوانمی
صورت  به یعنی    « صراط  علی  »:  اندخوانده دیگران    لیو ؛  ضمانت من استبه  این راه، بر ذمه و  
  هاآن دشواری را در توجیه روشنی به دو قرائت تدبر کند این در  هرکسو  4؛ صفت و موصوف

یعنی    ؛شودمی دیده ن است  آن مورد انتظار  ورای  که در ای  آن بهره اینکه  و    دکنمیملاحظه  
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با رفع و علو    «راه»اینکه    ندارد؛  ی تأثیر شده، بر افراد مکلف  دو قرائت خواندهاین  این آیه با  
قدر و    سبحان منسوب باشد   وند که به خدا   یتحصیل  حاصل است و هرچیز   توصیف شود 

  حرف جرِّ   اما قرائتی که در آن  ؛ جدل و نزاعی نیستخصوص هیچ  دارد و در این    یمقام بزرگ
یاء   به  دلیل اختلاف دلالت  به   ؛ دهدنتیجه نمی هدایتگر  وجود دارد دلالتی  ت  نسبیِّ   متصل 

که ناظران در این آیه    هاییدلالت تمام  و   1؛ندخوا آیه را بر آن کیفیت می این  کسی که  برای  
  ین« استوارتر »سوی  به   عنوان هدایتگرهدف از نزول کتاب را به این جهان به   ندکنمی مطرح  

ن  دلیل می  .دکنمی محقق  آنها  بینیم  به همین  از  چنین  خدای سبحان    ایبر گویی  برخی 
راط    هذا   قالَ :  دهندپیشنهاد می  تَقیم    يَِّ عَلَ   ص    راست   و   مستقیم  من   بر  راه،  این   )گفت   مُس 

 2. سوی من مستقیم استی این راه به یعن؛  است(

  ؛ دبینمیشده  محققهدف الهی از نزول کتاب را    ، در قرائت ائمه دقت  با    ،پژوهشگر
این به مسمِّ   و  اضافه کردن صراط    بن   علی یعنی    پیامبرکه وصی   ـ  ای معلوماز طریق 

امام صادق گفته   3.پذیردصورت می  ـاست   طالبابی با اضافه    شده است  را  آیه  این 
راطُ عَلَي   خوانده است:    کردن راه به علی م  )هَذَا ص   4. (استیم  قاین راه علی، مستمستقی 

  ؛ اندخوانده   خود دارندرا در    «يعل»با دو احتمال که لفظ    هی عامهاقرائتذکر است  شایان 
عجام  و خالی از   ، قرائت برای این لفظیم  زیرا گفت  عراب بوده  و  ا  چیزی را که    هاو آن  ،استا 

احتمال می دهد؛   اندخواندهکه را   یدو صورتهر لفظ این و  اند، خوانده دهد می احتمال  لفظ
و    ندا ه نخواند  را   آن  لبه آن شک ند و  ا ه محتمل است که از آن غافل ماندنیز  و صورت سومی  

قرائت  آ به علی  ن  خاص  «  صراط  علی  »  ی  قرآن عبارت  پس    .است  اضافه کردن صراط 
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مشخص    الیه  وجود مشار   و اسم اشاره   ، شودمی شروع    ی با اسم اشارهقرآن  ۀ و جملشود،  می
  «مستقیمالصراط  »ال  .شوداشاره نمی   ناشناخته است که مجهول و  و به چیزی    طلبد، میرا  

صراط   ه، کنندسیر و این  ؛  شودمی مجهول    آن مشخص نشده باشد  کننده در سیر   اگر وجود
 ـبرای دریافت را   برایشان مجهول بوده استکنندگان  اینکه  از  تبدیل به معروف  بعد  کرده  ـ 

  .است

اهداف الهی مقاصد و  بیان    هاکه در آن  است  و حروفی آمده  هاعبارت   در قرائت ائمه 
که ی غیر از آن کسهیچ که    یوجود دارد؛ مقاصد ـ  و چه مقاصد عقیدتی   چه مقاصد شرعیـ

گاه  از آنها  سبحان او را    وندخدا    ۀندنو خوا تواند تعلیم دهد،  نمی  او یاد داده باشد یا به  کرده  آ
قرار داده شده است تا  فقط به این دلیل  رمز این  ؛ ود به مقصد و هدف آن برسدتوانمی رمز ن

جست  برای  تشویق  استوباعث  رمز  مقصد  به  عارف  که  شود  کسی  عارف   ؛جوی  این    و 
باید کلامش قطعی و صادر   ،دگویمی سخن ن   شی یا اجتهاد خودأ ر براساس   از  شده  بلکه 

متن   وضعیتی  و    ؛باشدصاحب  برای کسیچنین  خدا   جز  مکلف    وندکه  را  او  به  سبحان 
  و اوصیای انبیا  و آنها انبیا  ؛ممکن نیست   سوی مردم کرده باشد رساندن رسالتش به 

قرائت امام    مثال آن  .شودمیآنها اخذ ن از  از غیر    و علم به مقاصد و اهداف الهی  ، هستند
ظُوا است:  تعالی  حق سخن  از    باقر لَوَات    عَلَی  حَاف  لَاة    الصَِّ طَیَٰ   وَالصَِّ وُس  ومُوا   ال 

ُ
ه    وَق

لَِّ   ل 
ینَ  ت  ان 

َ
و به طاعت خدا قیام    ؛خصوص نماز وسطیو به   ،داشته باشید   بر نمازها مواظبت) 1ق

ظُوا خوانده است:    گونهاین آن را    امامکه    ( کنید لَوَات    عَلَی   حَاف  لَاة    الصَِّ طَیَٰ و    وَالصَِّ وُس  ال 
ومُوا   صلوة العصر

ُ
ه    وَق

لَِّ ینَ   ل  ت  ان 
َ
  و به خصوص نماز وسطی  داشته باشید،   بر نمازها مواظبت )  ق

نماز عصر؛  به طاعت خدا قیام کنید  و  )  . (و  از »وسطی«  و    ، نماز ظهر است  ( میانهمنظور 
که مفسران در  را  ای  حکم کردن، شبههماین   2.خوانده است  گونهاین آن را    خدا رسول  
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که طبری در تفسیر  آنجا  تا    ؛ دکنمی اند رفع  گرفتارش شده   ه ی عامهاقرائت طبق    برابر این آیه 
 اند گفته از آنها  ای  طوری که عده ؛ به را بیان کرده است   «وسطیالصلوة  »الاختلاف در    خود

جماعتی  و   2نماز وسطی، نماز ظهر است   اندای دیگر گفته و عده  1منظور، نماز عصر است 
و دیگران  4نماز صبح است  اندبرخی دیگر گفته و   3اند نماز وسطی، نماز مغرب استنیز گفته 

 5.اندمصداقش را مشخص نکرده  و دقیقاً  ،گانه استیکی از نمازهای پنج  اندگفته

این   نیست  شناخت  حاصل  آشفتگی  شکی  در  میانه»شده  ر   « نماز  اجتهاد  أ به  و  ی 
وظیفۀ  زیرا  ؛ نسبت داده شودسنت پاک نبوی  آشفتگی به و عاقلانه نیست این  ،دگردمی باز

و   بیان  بیان  ،  تنظرا تعدد  در  که  درحالی  ؛ کردن استمحکم  سنت،  حُ هیچ  وجود    ی کمو 
به قرائت واردهمچنین    .ندارد از  با استناد  حکم کردن  مروشن شد    بیت اهل  ۀائمشده 

  که از قرائت امام باقرآنجا  تا    ؛بلکه در قرائت هم هست  ،نیست  تأویلفقط در تفسیر و  
   .است «نماز ظهر»همان  «نماز وسطی» شودمیروشن 

اینکه   از  شد  پس  به  روشن  اقدام  و  امر  باید  علوم  که   ـقرائت  حتماً  به    ـاست   قرآناز 
کرده است  تعیین    خود   سبحان آنها را برای آموزش کتاب  وند که خدا   شود سپرده    هایی معلم

  آنوقتی  )  نشوند   ی قبلی  هاامت   های گرفتاری همان    دچار تا امت دچار اختلاف نشوند و  
روی گرداندند و   بود کرده  ها را تعیین آنسبحان  وند خدا  که  یشانهاکتاب معلمان از ها امت

یشان  هاکتاب در قرائت   ترتیب اینبه و    ،نکرده بود   تعیین که خدا آنها را    به رجالی روی آوردند 
  قرآندر برابر    ایهوظیفنقش و  چه  امت  پس    کسی بپرسد:بسا    چه   (دچار اختلاف شدند 
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  ها این ترین بیان محکم جمله  و شاید از    ،پاسخ داده  در آیات بسیاری  قرآنرا    سؤال؟ این  دارد
ل :  باشدتعالی  حق ایش  مفر

ُ
ن  ق ونَ   کُنتُم   إ  بِّ هَ   تُح  عوني   اللَِّ ب 

بکُمُ   فَاتَِّ هُ   یُحب  ر   اللَِّ   ذُنوبَکُم   لَکُم  وَیَغف 
هُ  خدا شما را دوست  از من پیروی کنید تا  دارید  )بگو اگر خدا را دوست   1رَحیم    غَفور    وَاللَِّ

   .ان است(مهرب ۀبخشایند  وندو خدا  ؛داشته باشد و گناهان شما را بیامرزد

و پیروی یعنی   ؛پیروی استاینکه فقط  به  ،دکنمیرا آشکار امت  ۀوظیفمبارک،  ۀآیاین 
او حرکت سر پشت  مراحل وجود خود  ۀهموجود دارد که امت در  ـعنوان معلمبهیک راهبر  ـ

مٍ هَادٍ   شده است، گفت: وقتی این آیه نازل شدروایت  عباس  از ابن   .ندکنمی و 
َ
ِّ ق

کُل  )و    وَل 
من  »اش گذاشت و فرمود: سینه  ه را ب خود  دست خدا رسول   هر قومی هدایتگری دارد( 

اشاره کرد    علیشانۀ  دست خود به  با  و    «.، و هر قومی هدایتگری داردانذارکننده هستم 
 2« .شوندیافتگان بعد از من با تو هدایت می هدایت  ؛ هدایتگری ای علیتو » : و فرمود

که  خوانی و انسجام دارد، آنجا هم  کریم  ۀ آی بارۀبا تفسیر طبری در طور کامل به این خبر  
  دارد   میاما  و هر قومی  فرماید: می   ؛هر قومی هدایتگری دارد »:  گفته استدر تفسیر خود  
 3« .دکنمید که در پیشاپیش آنها حرکت ، و هدایتگری دار ندکنمی که به او اقتدا 

  ۀ منظومبیان اهمیت  در جهت  تا  دقتی داشته باشیم    «تدبر»  در معانیبد نباشد  شاید  
  سازی شده باشد، زمینه برای بحث    ه استقرار داد  خود  سبحان در کتاب  وندکه خدا ی  دلالت

راست و چپ  به او را  «بادهای تصوراتتند»از اینکه  کننده را دریافت تمسک به آن، اینکه و 
از جمله    ؛ آمده است  تدبر   ۀبرای واژهایی  امعن،  هاالمعارفدر دایرة  . دکنمید حفظ  نمنحرف کن 

 ه است: زهری بیان کردلا که ا معنایی ـ عنوان مثال به ـ

ر نماید یعنی  و در آن تدبِّ   ؛کندمدیریت  امر خود را    انساناینکه  یعنی  و تدبیر همچنین  »
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 1« .عواقب آن بنگردبه 

 منظور گفته است: و ابن 

   رَ بَِّ و دَ »
َ
با    نظر داد،   ش عاقبت  بارۀ ه: در رَ بَ د  تَ و اس    ؛ه: در عاقبت آن نگریسترَ بَّ دَ و تَ   رَ م  الْ

را )امر را با تدبر شناخت(    .اینکه ابتدایش را ندیده بود و    ...ش یعنی تا آخر عَرَف الامر تَدبَّ
تفکر    ،ر و تدب    ،نگاه کنی  درس میبه آن    عاقبتشچیزی که  همان  به  تدبیر در امر: اینکه  

امر  ؛آن استبارۀ  در  برابر  آن را می  و فلانی در  انتها  از آخرش    ،ندیب از  را  آن  اول  یعنی 
  گیرد گونه که در نهایت آن را در نظر میآن فلانی اگر به امر خود: شودمیگفته   .دبین می

یعنی اگر در ابتدای امر آن چیزی را    ، شودمیامر آن هدایت    ۀ از اول توجه نماید به وجه
"اکثم بن صیفی" به فرزندانش    . شدمیهدایت    به امر آن  ددان می  ش که در آخر   ستدانمی

یعنی    و تدبیر   ؛گذشته است  ش هایدر اعجاز اموری تدبر نکنید که پایه  ، گفت: ای فرزندانم
ر آن در  و  کند؛ را مدیریتامر خود انسان   2«.یعنی در عواقب آن بنگرد  کندتدبِّ

 حمد مرتضی حسینی زبیدی گفته است: و سید م

لَ آمده است  در کتاب عزیز  » قَو  ال  رُوا  بَِّ یَدَِّ فَلَم  
َ
نیندیشیده) 3أ این سخن  در    ( اند آیا 

:  تعالی حقاین فرمایش  و نیز  درک نکردند؛  است  مورد خطاب    قرآنچه را در  یعنی آیا آن
  ال رُونَ  یَتَدَبَِّ فَلَا 
َ
در  ) 4قرآنأ ن  (اندیشند؟ نمی  قرآنآیا  تفکر  آیا  عبرت  کن مییعنی  تا  ند 

 5« .استفهمیدن تفکر و همان تدبر، پس  بگیرند؟ 

 . آخر چیزی، و تفکر و فهمیدنو اند از: نگریستن در عاقبت امر، پس معانی آن عبارت 

 
 / ماده: دبر. 14/113تهذیب اللغة: . 1
 / ماده دبر.5/385منظور: ، ابنالعربلسان . 2
 . 68. مؤمنون: 3
 . 82. نساء: 4
 / ماده: دبر. 11/266العروس: تاج. 5



  ............................................................................................ 97بیتقرائت اهل

یعنی    قرآن عاقبت    .شودمی محقق    و تدبر در آن   قرآندر  نظر  دقت گانه با  و این معانی سه 
  .ناطق به آن است  آیدمی  از آن  بعد   ۀ و آنچه در رتب  ،یدآیمبعد از آن  مرتبه چیزی که از نظر  

  .هدایت خواهد کرد  )استوارتر( است  سوی چیزی که اقومما را به   قرآنتفکر در  همچنین  
نَِّ :  فرمایدمی تعالی  حق ذَا   إ  تي  یَهدي  قرآنال  هَٰ لَِّ يَ   ل  قوَمُ   ه 

َ
رُ   أ ِّ

نینَ   وَیُبَش  ذینَ   المُؤم    یَعمَلونَ   الَِّ
ال حات   نَِّ   الصِّ

َ
جرًا   لَهُم   أ

َ
و به آن    ؛ نمایداست راه می آنچه استوارتر  به    قرآنقطعاً این  ) 1کَبیرًا   أ

می شایسته  کارهای  که  می   کنندمؤمنانی  بود مژده  خواهد  برایشان  بزرگ  پاداشی    . (دهد 
محمد، از    جعفر بن از پدرش    ، جعفر  موسی بن آمده است:  توضیح این آیه  در  روایت بعدی  

از ما   یامام»: فرمود  ، ه استروایت کرد  علی بن حسین علی، از پدرش   محمد بن پدرش 
  ین معصوم باشد و عصمت در ظاهر خلقت نیست که شناخته شود؛ از هم ینکهمگر ا  یستن

با معصوم  باشد  یت وص  یدرو  ا   «.داشته  معنای    یشانبه  خدا،  رسول  فرزند  ای  شد:  گفته 
که به ریسمان خدا چنگ زده است؛ و ریسمان خدا همان   یکسمعصوم چیست؟ فرمود: »

کند و  هدایت می  قرآن  یسو امت از هم جدا نخواهند شد؛ امام به ی است و آن دو تا ق  قرآن
نَِّ هَذَا ال    :فرماید ی سخن خداوند عزوجل است که م  ین امام، و ا   ی سو به   قرآن ي    قرآنإ  د  ه  ی 

وَمُ 
 
ق
َ
يَ أ ي ه  ت 

لَِّ  2« .(ید نمامیراه  آنچه استوارتر است به  قرآنکه این  یدرست)به  ل 

باید    قرآنو این ناطق به   ،هستند  قرآنی  گو سخن جوی  وف به جست مکلِّ   امت  بنابراین
با استناد به  .  نکند خارج  معصوم باشد تا مردم را وارد اختلاف نکند و آنها را از اجتماع بر حق  

دلالتی است برای اینکه راه و    قرآنتدبر و تفکر در  در   دهدمی ارائه این تحقیق دیدگاهی که 
یا    استوارتر»به  آن را  سبحان    ونداست که خدا این راه همانی  و    ،وجود دارد  یو سنتروش  

یا طریق یا سنت  و    ه است، کرد  شتوصیف  استوارترین«  راه  از  این  گرفتار  است که مردم را 
 بر سه رکن بنا شده است: رویکرد این  .ددار میباز  هاو خلاف  اتدر اختلاف شدن 
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لاول: صاحب متن یا مُ    . رس 

 . دوم: متن یا رسالت و کتاب

و سوم: رسولی که مکلف به آموزش قرائت و بیان رسالت به مردم است تا مردم بتوانند   
هدف    ترتیب اینبه و    ؛ ترجمه کنندسبحان    وندرضایت خدا طبق  عملی  طور  آن رسالت را به 

   . محقق شود ت از خلقنهایی 

  ؛ در خلقش ثابت کرده است  تنصیبروز  نخستین  همان  سبحان از    وندرا خدا رویکرد  این  
آنها  شودمی با خلق رویارو  که  کسی  زیرا   از  ادعا  مردی  از طرف  کنمیست که  با رسالتی  د 

ارسال شده است اگر فرض کنیم    ؛خدای سبحان  راه و روشی  و  این  هیچ  برای شناخت 
خواهد  مصداقی برای سخن کسانی    ی فرضچنین    ، در دسترس نبود یا  نداشت  وجود  رسول  

  قرآن ؛ همان کسانی که  هستندهای پیشینیان(  « )افسانه ولینلا اساطیر ا »  که قائل بهبود  
یرُ  قالُوا  وَ شان را حکایت کرده و فرموده است: گفته ساط 

َ
ینَ  أ ل  وَِّ

َ تَتَبَها   الْ  يَ   اک  لی  فَه  ه   تُم    عَلَی 
رَةً  یلاً   وَ   بُک  ص 

َ
، و صبح و شام  است  های پیشینیان است که آنها را نوشتهو گفتند افسانه ) 1أ

رسول خدا  افترایی را که به  سخن آنها و  چگونه    سبحان  وند خدا حال    . (شودبر او املا می
 خواهد کرد:  تبیین  استوار را  راه و روش آیات بعدی این  ؟دهدبندند پاسخ میمی

 َمَ   و مُ   یَعَض    یَو  ال 
ه    عَلي   الظَّ ي  یا   یَقُولُ   یَدَی  تَن  تُ   لَی  خَذ  سُول    مَعَ   اتَّ لَتي   یا  *  سَبیلاً   الرَّ تَني  وَی    لَی 

ذ    لَم   خ  تَّ
َ
ني   لَقَد    *   خَلیلاً   فُلاناً   أ ضَلَّ

َ
ر    عَن    أ

ک  دَ   الذ  ذ    بَع  طانُ   کانَ   وَ   جاءَني   إ  ی  ن سان    الشَّ  
لإ    *  خَذُولاً   ل 

سُولُ   قالَ   وَ  نَّ   رَب    یا  الرَّ ي  إ  م  و 
َ
خَذُوا   ق جُوراً   قرآنال    هذَا   اتَّ روزی  ) 2مَه  ستمکار  و  که  است 

وای بر  *    .گرفتمگوید: »ای کاش با پیامبر راهی برمیگزد ]و[ میهای خود را میدست
مرا به گمراهی کشانید پس از آنکه  راستی  * به   .گرفتمنمی   یدوستبه را    یمن، ای کاش فلان

 
 . 5فرقان: . 1
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و پیامبر گفت:  *    .است  انسان  خوارکنندۀ« و شیطان همواره  .به من رسیده بود(  قرآنذکر )
 . (کردند  رها متروک و را  قرآنپروردگارا، قوم من این 

پیروی شود،  کسی هست که    د نفرمایمی آیات  این   او  باید  )فرستاده(  رسول  شخص  و 
پیروی  است،   از کسی  را  سبحان    وندد که خدا کنمیو ظالم  انتخاب    «رسول»عنوان  به او 

پیروی است  فقط  تکلیف امت،  روشنی متوجه شویم  ما به   شودمی باعث  و این    ه است، نکرد
رسول،  از  پیروی از غیر  آشکار کرده این است که  مبارک    ۀآیدیگری که  نکتۀ    . و رهبری نیست

  ؛ استگذاشتن    کنارشکایت رسول از هجران و    ،امسی   ۀدر آی  ین نکته و سوم   ؛گمراهی است
و  قرآنهجران  و   با هجران  ن  قرآن ی  گو سخن متروک گذاشتن  ، جز  زیرا    ؛شودمی محقق 

صورتی از    قرآنسر  بر  نزاع    ، ی هجران رسول استهاصورت، صورتی از  قرآناختلاف در  
به سخن    قرآنواداشتن  و تعدد تفسیرها و اعتقادات از طریق  است،  ی هجران  هاصورت

ی هجران است؛ زیرا این  هاصورت صورتی از  نیز  شخصی  تفکرات  و  و نظر  ی  أ ر براساس  
و  بپردازند    قرآنطور مستقیم به  مردم به که  اینبرای  لیای خود  سبحان از عُ   وندرا خدا   قرآن

و   را تفکرات  تصورات  است  ـ  خود  قبلی  فرهنگ  به  مستند  کار    اشباره در   ـکه    ببندندبه 
است ا :  فرمایدمی سبحان    وندخدا رو  ایناز   ؛ نفرستاده  نَِّ نُ   إ  نَا   نَح  ل  رَ   نَزَِّ ک  ِّ

ا   الذ  نَِّ   لَهُ   وَإ 
ظُونَ    وند خدا و    ؛ (هستیم   آننگاهبان    ما یقیناً    و   ،کردیم   نازل  را   قرآن  ما   همانا) 1لَحَاف 

  «؛هستیم  قرآنما حافظ » فرماید می بلکه    ، هستند  قرآنحافظ    مردمنفرموده است  سبحان 
آن    ؛وجود دارد  انگیزیشگفت  ی  قرآننغز  در اینجا    .او موکول شده استبه    یعنی امر حفاظت

« و  ما حافظ آن هستیم»   فرمایدمی بلکه    «هستمنگاهبانش    من»  فرمایدنمی معبود سبحان  
  ، است   هکه آنها را حافظان کتابش قرار داد  ه ذات مقدس خود را با کسانی جمع کرداینکه  

کسی است که آنها را  خداوند یعنی  ؛ باید از او باشندحتماً آن حافظان نکه ی کند به ا اشاره می
استمعین  و  منصوب   را  این  و    ،کرده  آنها  که  نیستند  میو  منصوب  مردم  .  ندکنمعین 

 
 .9حجر: . 1
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  شریک  شخود  ذات با  و هکرد منسوب خودش به را ها زیرا آن  ،آنهاست ضامن  اوهمچنین 
 . ه استساخت

  حفظ   که  یحافظان  آن  شطریق  از  که  یابیم  اطلاعاز راه و روشی    است  لازم  ما   بربنابراین  
  آن از طریق    که   دارد   وجود  ثابتی روش    آیا  . ندشومی  شناخته   است   شده   سپرده   آنها   به   قرآن

  وند خدا  طرف از شده تعیین هر خلیفۀ  با  ـ  بسیاری  آیات  را پاسخ  شوند؟  شناسایی حافظان این
کرده   ـسبحان  که  بیان    و   مرسلین  و  انبیا   ۀ هم  به   و   دنشومی   شروع  آدم  ازاند؛ خلفایی 

تنصیب    که آورند  برای شناساندن خود همان قانون الهی را می   آنها   ۀ هم  . دنرسمی   اوصیا
 :  استبند   سه دارای  قانون این  و ؛ شد انجام آن با  خدا  ۀخلیف عنوانبه  آدم

  ـخلیفه   و   معلم  عنوانبه  ـ  سبحان   وند خدا   طرف  از   منصوب  فرد   این   برای  اینکه:  اولبند  
یفَةً  :  فرمایدمی تعالی  حق   . متن آورده شود ض  خَل  ر 

َ
ي الْ ل  ف  ي جَاع  ن  کَة  إ  مَلَائ  ل  كَ ل  الَ رَب 

َ
ذ  ق وَإ 

ن   إ  الَ 
َ
سُ لَكَ ق كَ وَنُقَد  د  حَم  حُ ب  نُ نُسَب  مَاء وَنَح  كُ الد  ف  یهَا وَیَس  دُ ف  س 

یهَا مَن یُف  عَلُ ف  تَج 
َ
أ الُوا  

َ
ي  ق

لَمُونَ  تَع  لَا  مَا  لَمُ  ع 
َ
خلیفه  1أ زمین  در  من  گفت  فرشتگان  به  پروردگارت  چون  قرار    ای)و 
آنکه ها بریزد و حال  که در آنجا فساد کند و خون  دهییرا قرار م   یگفتند آیا کس  ،دهمیم

شما    که   دانمی مچیزی  ! گفت من  کنیم؟یو تو را تقدیس م  گوییم ی ما با حمد تو تسبیح م
 . (دانیدی نم

این    ،کردند  اعتراض  فرشتگان خلیفه  که  توجیه با  این  و    باشد  فراهم  صفاتی   باید   در 
  در ها  آن  که   استخصوصیتی    این  و  او؛  تقدیس  و   ،خدا   حمد  به   تسبیح اند از  صفات عبارت 

های خودشان  سنف    در   را آن    بلکه  ، ندیدند  ـآدم  یعنی  ـ  بود  شده تعیین    برایشان   آن کسی که
  دلیلی  با  کند؟  ساقط   تنصیب  ای اینبر   را   آنها   اعتراض  سبحان  وند خدا   چگونهحال    .دیدند

فرشتگان   برای  آدمکنمیروشن  که  تسبیح    د  خدا  حمد  تقدیس  گوید،  میبه  را  او  و 
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وجود نخواهد   تقدیسیتسبیح و حمد و و هیچ  ؛قرار دارد و در مقامی بالاتر از آنها ،ید نمامی
ی که  با علم  بنابراین  ؛بالاتر باید داناتر باشد  صاحب مقام    پس   . معرفت  علم ومگر با    داشت

   .شودمی ثابت  شبرایعنوان معیار در نظر گرفته بودند  به صفاتی که فرشتگان آن  دارد

با  پاسخ   آمدالهی  برایشان  فرمایش  عَلَی    :این  عَرَضَهُم   ثُمَّ  ها  کُلَّ ماءَ  س 
َ الْ  آدَمَ  مَ  عَلَّ وَ 

ئُوني  ب 
ن 
َ
أ فَقالَ  کَة   مَلائ  لاَّ ما    ال  إ  لَنا  مَ 

ل  ع  حانَكَ لا  قالُوا سُب  قینَ *  تُم  صاد  کُن  ن   إ  ماء  هؤُلاء   س 
َ
أ ب 

ه   مائ  س 
َ
أ  ب 

هُم 
َ
بَأ ن 

َ
ا أ م  فَلَمَّ ه  مائ  س 

َ
أ  ب 

هُم  ئ  ب 
ن 
َ
حَکیمُ * قالَ یا آدَمُ أ عَلیمُ ال  تَ ال  ن 

َ
كَ أ نَّ تَنا إ  م   لَم   عَلَّ

َ
م  قالَ أ

لَ  ع 
َ
ي أ ن  ل  لَکُم  إ 

ُ
ق
َ
تُمُونأ تُم  تَک  دُونَ وَ ما کُن  لَمُ ما تُب  ع 

َ
ض  وَ أ ر 

َ ماوات  وَ الْ  بَ السَّ )و تمام   1مُ غَی 
  گوییدی ها را به فرشتگان عرضه کرد و گفت: اگر راست مسپس آن  .ها را به آدم بیاموخت نام 

  یا تو؛ ما را جز آنچه خود به ما آموخته   ی : منزهفتند خبر دهید * گ  هاین ا   یهامرا به نام 
گاه کن  هاین ا   یها ها را از نام آدم، آن  ی حکیم * گفت: ا   ی دانا   ی توی  . نیست  یدانش چون    . آ

گاهشان کرد، گفت: آیا به شما نگفتم من نهان  آسماناز آن نام    دانم، ی ها و زمین را مها آ
گاهم؟( داشتیدیو پنهان م کنیدی و بر آنچه آشکار م  . آ

جز این نگفت  فرشتگان  از    کدامهیچ دلیل اقامه شد    اعلم بودن آدمبرای  که  همین  
پس استغفار کردند  «  .ایآموخته   ما   بهخود    آنچه  جز  نداریم   علمی ما    تو،  یومنزه  پاککه: »

بعد از   ـو    ، اش سجده کنندخلیفه   هسپس پروردگار سبحان به آنها فرمان داد ب  .بازگشتندو  
 . بودتنصیب الهی  سوم از قانون بند  امر آن معبود سبحان ـو علم  ،خلیفه تصریح به  بند  دو 

از  کند  ثابت  فرستادۀ الهی برای اینکه  هر  گانه تبدیل به قانونی شد که  این بندهای سه 
خدا  است  وندطرف  فرستاده شده  می   هب  سبحان  استدلال  :  فرماید میتعالی  حق   .کندآن 

  نَا   وَلَقَد سَل  ر 
َ
یمَ   نُوحًا   أ رَاه  ب  نَا   وَإ  ي   وَجَعَل  مَا   ف  ه  ت  یَِّ ِّ

ةَ   ذُر  بُوَِّ تَابَ   النُِّ ک 
هُم    وَال  ن  تَدٍ   فَم  یر    مُه  هُم    وَکَث  ن    م 

قُونَ  و در میان فرزندان آن دو، نبوت و کتاب    ، نوح و ابراهیم را فرستادیم  قین ما یه ب و  ) 2فَاس 
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 . (بودندنافرمان بسیاری از آنان    ، وهدایت یافتند[ از آنها ]برخی  ؛ را قرار دادیم

و    نوح اسم  دو    آیهزیرا این    ؛آن فرستادگان واضح استدربارۀ    کریم  ۀآیاین  متن در  این  
آنها  بیان    یروشنبه را    ابراهیم از  بعد  و  برده استکرده  نام  را  این  ؛فرزندانشان  نشان    و 

یکی بعد از دیگری  که بعد از او   ـ  خودفرزندان  نوح به  و    هستند  آنها از نوح  ۀهم   دهدمی
انجام وظیفه کنند   ندآیمی او  به    ابراهیمهمچنین  و    ،وصیت کرده است  ـتا در جایگاه 

این  که  توجه به این نکته  با    ؛استاند تصریح کرده  جانشینش شده او  که بعد از    فرزندانش
که    اختصاص دارد   به فرزندانی از اوفقط  بلکه    ، نیستشایع  فرزندانش    ۀ هممیان  امر، در  

تصریح به  باید با  حتماً    و این عصمت   ؛ استمعصوم داشته  سبحان آنها را از ظلم    وندخدا 
عناد و انکار  سر جز از    از آنهاست  ترپایین که   تا کسیبردن نامشان انجام شده باشد و  ها  آن

  و کتاب ؛یعنی علم الهی  ،نبوت ذکر شده است   ۀسپس آی   . برنخیزدنزاع به  با آنها و سرکشی 
بیان کرده است:  این فرمایش خود  را حق سبحان در  بندها  و این    ؛همان شریعت حاکم است

 نَا حَاقَ   لَهُ   وَوَهَب  س  قُوبَ   إ  نَا  وَیَع  ي وَجَعَل  ه   ف  ت  یَِّ ِّ
ةَ   ذُر  بُوَِّ تَابَ   النُِّ ک 

نَاهُ   وَال  رَهُ   وَآتَی  ج 
َ
ي   أ یَا   ف  ن  هُ   الدُِّ نَِّ ي  وَإ    ف 

رَة   نَ   الْ خ  ینَ   لَم  ح  ال  او 1الصَِّ و در فرزندان  را بخشیدیم  یعقوب  و  او اسحاق  به  و    )و  نبوت 
 . ت(اسشایستگان  او در آخرت از  راستی  به و    ،و پاداش او را در دنیا دادیم   ،کتاب را قرار دادیم 

مانَ   وَ   داوُدَ   وَ :  فرمایدمی تعالی  حق ذ    سُلَی  کُمان    إ  ي   یَح  ث    ف  حَر  ذ    ال  یه    نَفَشَت    إ  م    غَنَمُ   ف  قَو    ال 
ا  وَ  م    کُنَِّ ه  م 

حُک  ینَ   ل  د  نَاهَا  شاه  م  مَانَ   * فَفَهَِّ نَا  وَکُلًاِّ   سُلَی  مًا  آتَی  مًا  حُک  ل  نَا  وَع  ر  بَالَ   دَاوُودَ   مَعَ   وَسَخَِّ ج    ال 
نَ  ح  رَ   یُسَب ِّ ی  ا  وَالطَِّ ینَ   وَکُنَِّ ل  آن کشتزار    ۀ[ هنگامی که دربار و داوود و سلیمان را ]یاد کن ) 2فَاع 

شاهد داوری    کردند، و ماداوری می   ـهنگام در آن چریده بودند که گوسفندان مردم شب ـ
]از آن دو[ حکمت و دانش عطا    ک سلیمان فهماندیم، و به ه یپس آن را به  *    . آنان بودیم
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 . (ودیمب   دهنده انجام ما  راستی  به به نیایش واداشتیم، و  را با داوود  ها و پرندگان  کردیم، و کوه 

روشن    در متن آیهداوری    نیزو علم و    ؛های آنهاست نام همان ذکر  آن دو،    هبتصریح  
واضح   ستا سبحان در خلقش    وندسنت خدا   این قانوناینکه  ی در بیان  قرآنو متون    ؛است

ةَ :  فرمایدمی تعالی حق  . استو روشن  ه   سُنَِّ
ي  اللَِّ ینَ  ف  ذ 

ا  الَِّ ن   خَلَو  لُ   م  ب 
َ
دَ  لَن   وَ  ق ة   تَج  سُنَِّ ه   ل 

  اللَِّ
یلً  د  بود ) 1تَب  نیز  پیشینیان  هرگز  و در سنت خدا    ؛این سنت خداوندی است که در میان 

 . (افتنخواهی یتبدیلی  

 که  دیگری   افراد  از این قانون    با   و   ،شودمی   شناخته   قانون  این   با   حق   ۀکننددعوت پس  
از    کدامهیچ رو  ایناز   ؛ شودمی   متمایز   ند کنمی  الهی  منصب  ادعای   بهتان  و  ظلم   روی   از

  ائمه   . نداردای  خودش عذر و بهانه   زمان  در موجود    الهی  معلم   از  گردانیروی خلایق برای  
  سوی به   و ،  دروی گرداندن  معلمان  آن  از   امت   ولی  ،اندبوده   امت  میان   درـ  خدا   رسول   عترت ـ

نتیجه    در  ونکرده بود،    منصوب   را   آنها  سبحان  وندخدا   که  شدند  متمایل  قاریانی  و  معلمان
از    یا بودند    تابعین   از   یا   شانهمه   قاریان   این   . حاصل شد  ات اختلاف  و  هاقرائت در    تعدد این  

  را   قرائت  ( ق۱۶۹:  ت)  نا عبدالرحم  نافع بن   است   شده   روایتعنوان مثال  به   . تابعینتابعین   
  توجه   ائمه  قرائت   به  ائمه   پیروان  از  غیر   یکسهیچ و   2گرفت  تابعین   از  تن   هفتاد   از

ل  :  نفرموده است  سبحان   وند خدا مگر  که  درحالی؛  اندنکرده
ُ
ي   هَل    ق تَو  ینَ   یَس  ذ 

لَمُونَ   الَِّ   یَع 
ینَ  ذ 

لَمُونَ   لَا   وَالَِّ مَا   یَع  نَِّ رُ   إ  ولُو  یَتَذَکَِّ
ُ
بَاب    أ ل 

َ   که   کسانی  و  نددانمی  که   کسانی  آیا   بگو ) 3الْ 
 . (گیرندمیپند  خرد صاحبان راستی فقط به  هستند؟  برابر  نددانمی ن

نَات    آیَات    هُوَ   بَل  :  فرمایدمی تعالی  حق ي  بَی ِّ ینَ   صُدُور    ف  ذ 
وتُوا   الَِّ

ُ
مَ   أ ل  ع 

حَدُ   وَمَا   ال  نَا   یَج  آیَات    ب 
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لَاِّ  مُونَ   إ  ال 
یافته [ آیاتی روشن در سینه قرآنبلکه ]) 1الظَِّ اند، و  های کسانی است که علم 

 . (ندشوجز ستمگران منکر آیات ما نمی 

ه  شد  داده   دانش  آنها   به  که  است   کسانی  یهاسینه   کهرا  ـ  قرآن  حفظ  موضع   کریم  ۀ آی  این
 ـ  عنوانبه   را   آیات  وند خدا   و دهد؛  نشان می  ـاست   این   ی هاسینه   در   ـمحکمات   یعنی بینات 

  ی هاحجت   و  خلفا   یهاسینه   در  جز  آیات   و   ؛است  داده  قرار  ،شده   داده  علم   آنها  به   که  کسانی
ـ  ها فرمان داده استکه خداوند به آن  طورهمان م ـدمر   کههایی  حجت   ؛نیستدا محکم  خ

مُوا :  شوندحفظ  چنگ بزنند تا    آنهاباید به   تَص  ل    وَاع 
حَب  ه    ب 

یعًا  اللَِّ وا   وَلَا   جَم 
ُ
ق کُرُوا   تَفَرَِّ مَتَ   وَاذ  ع    ن 

ه  
کُم    اللَِّ ذ    عَلَی  تُم    إ  دَاءً   کُن  ع 

َ
فَ   أ لَِّ

َ
نَ   فَأ کُم    بَی  لُوب 

ُ
تُم    ق بَح  ص 

َ
ه    فَأ مَت  ع  ن  وَانًا  ب  خ  تُم    إ  رَةٍ   شَفَا   عَلَیَٰ   وَکُن    حُف 

نَ  ار    م  قَذَکُم    النَِّ ن 
َ
هَا   فَأ ن  كَ   م  ل 

نُ   کَذََٰ هُ   یُبَی ِّ ه    لَکُم    اللَِّ کُم    آیَات  تَدُونَ   لَعَلَِّ و همگی به ریسمان  ) 2تَه 
چنگ   خود  بخدا  بر  را  خدا  نعمت  و  نشوید؛  پراکنده  و  کنیدزنید،  دشمنان    ،یاد  که  آنگاه 

تا به لطف او برادران هم شدید؛ و بر    های شما الفت انداختپس میان دل   ؛]یکدیگر[ بودید 
های خود را برای شما  خداوند نشانه گونهاین  .کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید

 . (راه یابید کند، باشد که شما روشن می

ی روایت شده  از    کتاب   خدا،   ریسمان اما  ؛ بزنید  چنگ   خدا   بههمه    و»:  ، گفتاست  سُدِّ
 3«.خداست

 4«.خدا  پیمان  به  یعنی ، خدا  ریسمان به »: است شده روایت مجاهد  از و

  این  وخود دارد،    در  را   آنچگونگی    وجستن    سازوکار این تمسک   کتاب، بدیهی است    و
  ین خودش شجان عنوانبه  آدمتعیین  داستان در بقره ۀسور  در  سبحان وند خدا  را ازوکار س
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  بودند  شاطاعت  به   مکلف  که برای مخلوقاتی  را  طوری که حجت بودن او  به   است؛  کرده  بیان
  یابد می   جریان  ثابتی   قانون   براساستشخیص  مشخص نمود و این    ـابلیس   و  فرشتگان یعنی  ـ

  )تصریح( است،  متن اولی    دارد: رکن    سه   قانون   این   .شودمی  دگرگوننه    و   دکنمی   تغییر نه    که
  کردند  اعتراضها  آن  وقتی  و  ؛شدنامیده    خدا   ۀخلیف  فرشتگان،جمع    در  آدم  کهآنجا  

روشن    آنها   برای  وقتی  و  ؛ است  دوم   رکن  «علم»  ؛ پسآنهاست  از  داناتر او    شد   بیان  شانبرای
او را    اطاعت   و  سبحان  وند خدا   فرمان  و  کردند به آن اعتراف    هاآن   آنهاست  از   داناتر  او  شد

تسلیم  و  به   ، شدند   پذیرفتند  امر خدا و  به  نهادن  را    ، دنبال گردن  باشد  او خلیفۀ خدا  اینکه 
  . خداست  خلفای الهی تعیین    قانون  از  سوم   رکن   این   و پذیرفتند؛ پس او حاکم به امر خداست؛  

  سبحان  وندخدا گذشتۀ    خلفای   ا یکدام از فرستادگان  هیچ   با  همراهی  درگانه  این ارکان سه 
.  شودنیز هرگز نقض نمی   پیامبر  از  بعد  وتأخیر نداشته است،  کرده  مبعوث مردم برای که 

  او  با  که  را   کسی  بایدحتماً    عهد  این  و  ،است  کرده  تفسیر  خدا   عهد  را   ریسمان  «مجاهد»
چه    شودمی پیمان بسته    او  با  که  کسی  اینحال    .داشته باشدهمراه  به شود  می  بسته پیمان  

 ؟سی استک

سبحان   سپس زیبا    متعال وخداوند  دربارۀ  چه  بیان  جزئیاتی  خدا  و    د کنمیریسمان 
بَت  ید:  فرمامی مُ   ضُر  ه 

ةُ   عَلَی  لَِّ ِّ
نَ   الذ  ی 

َ
فُوا   مَا   أ لَاِّ   ثُق  لٍ   إ  حَب  نَ   ب  ه    م 

لٍ   اللَِّ نَ   وَحَب  اس    م    وَبَاءُوا   النَِّ
غَضَبٍ  نَ   ب  ه    م 

بَت    اللَِّ مُ   وَضُر  ه 
کَنَةُ   عَلَی  مَس  كَ   ال  ل 

هُم    ذََٰ نَِّ
َ
أ فُرُونَ   کَانُوا   ب  آیَات    یَک  ه    ب 

تُلُونَ   اللَِّ یَاءَ   وَیَق  ب 
ن 
َ   الْ 

ر  
غَی  كَ ذَٰ   حَقٍِّ   ب  مَا  ل  ا   ب  تَدُونَ   وَکَانُوا   عَصَو  آنها هر زمان و هر کجا یافت شوند، خواری و  ) 1یَع 

و به   ؛زنند[ بچنگ ] از مردمذلت بر آنان زده شده، مگر آنکه به ریسمانی از خدا یا ریسمانی 
[ بینوایی و  ،اندخشمی از سوی خدا سزاوار شده  ن  ه آب؛ این بر آنان زده شدروزی  تیرهو ]داغ 

کشتند،  ورزیدند و پیامبران را به ناحق می که آنان همواره به آیات خدا کفر میاست  سبب  
 . (کردندو همواره تجاوز می ،که نافرمانی نمودند آنسبب به 
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 اند: که گفته سخن برخی نحویون کوفه را آورده است طبری در تفسیر خود

و معنی  است؛  است که بیان نشده  محذوفی  ، فعل  "بحبل" جلب کردهرا در    "آنچه "باء»
پستی و حقارت زده شد؛ مگر اینکه به ریسمانی از خدا چنگ  ها  بر آنکلام: هر جا باشند 

 1« .کرده استحذف  و آن را  ؛بزنند

از  که    و ریسمانی است،    قرآنهمان    که از خداست  به ریسمانیاعتصام و چنگ زدن  
 . ی خدا بر خلق هستندهاحجت همان  است مردم

و    خدا؛  ریسمانی از طرف خدا، کتاب»این آیه آمده است:  شرح    بارۀدر   از امام باقر 
 2« .است طالبابی  علی بنریسمانی از مردم،  

سخن خدای  این  برای  بیانی   3ه« کتاب خدا و عترت طاهر : »در حدیث ثقلین بسا    چه و  
 . داشته باشدوجود « به ریسمانی از خدا و ریسمانی از مردم»تعالی 

ررویکرد » محققین  علما و  آنچه  دربارۀ  جو  وو جست تحقیق  مسئولیت  را در برابر  ما    « تدبِّ
مجاهد  ابن   .دهداند قرار میپذیرفتنش مقرر کرده قرائت و  شناخت    ی برایعنوان ضوابطبه 

 که گفته است: نقل کرده  بن مسعود   عبداللهخبری را از 

]یعنی برای    اید شدهکفایت  شما  که  نیاورید؛    یو از طرف خودتان بدعت  ،پیروی کنید»
 4« . شوید[شما کافی است و دچار رنج و سختی نمی

 ؟! شدند چیزی کفایت چه با کند: در اینجا خودنمایی میکه پرسشی و  
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 ؟!شدندو با چه کسی کفایت 

اینکه    دکنمی شده، دلالت  روایت   این خبر     محمدخدا  پیامبر    که ـ  صاحب رسالت به 
عمل    «ایدکفایت شده »عبارت  ولی امت به    ،امت را از رنج طلب، کفایت کرده است   ـاست

ن نپذیرفتن  و  پذیرفتن  اگر امت به آن عمل کرده بودند این همه  و    ، نکردند   . فتادا یماتفاق 
  ند کفایت نشد  لیو   ، ندشدرنج و سختی  متحمل  امت  ه است  نشان داد  قرآن  آوری جمعمراحل  

به  برسد  تا  ،دومو چه خلیفۀ اول  ۀخلیفچه در زمان  ؛]و رنج و سختی از آنان برداشته نشد[
سیده  که نزد  هایی  مصحف ی از  بردار نسخه برای  هیئتی  سوم عثمان بن عفان که    ۀخلیف

بود   ـمسعود   بن  عبداللهو    ابیِّ   فمصحمثل   ـرا  دیگر    یهامصحفو   1داد تشکیل    حفصه 
کم نیستند شماره کند،  که    تا تعداد قاریان را رسد  از راه میمجاهد  ابن   بعد از دو قرن  ؛سوزاند

ـ  استارائه کرده    قرآنحروف    بارۀشده در آثار روایت توصیفی که از وضعیت  به  با استناد  ـو  
 : دگوی میمجاهد ابن  .دکنمی قاریان اعتماد این قرائت از هفت  هب فقط 

های  روایت شده است، ]طیف  قرآنحروف  خصوص  در    کهی  آثار دربارۀ  همچنین  »
معرب واضح  برخی    ،هستند   واضح  معرب رایجبرخی از آنان  شوند[  وسیعی را شامل می

دارای معنی ضعیف در اعراب  های گویشبرخی دیگر  ، نادر اندک گویش برخی  ، رایجغیر
لحنی    باـو    اندپردازی کردهاش خیالدربارهآنچه  از جمله  ، و  اندخوانده شدههستند ولی  

و از   ،سد شنامیکه جز اندکی از عربی ن  کسیتوسط    ه استخوانده شد  طغلبه    ـمجازغیر
اعرابی  لحن    جمله اشتباه  عالم    که  ی پنهانو  را    جز  آن  برای  شناسد،  نمیاندیشمند  و 

 2« .آمده است هاقرائت، آثاری در هرکدام

 د:  کنمی شده را به چند دسته تقسیم آثار روایت « مجاهدابن »پس 

و    ،اندمردم شایع شده در میان    این دسته  .معرب رایج واضح است  بخشی از آن -1
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   .، شیوع آن استعلت اعتماد به این دستهرو ایناز
   .شایع نیستاما  ،است معرب واضحکه ی ایدسته  -2
آن آثار استفاده  گویش  که از    اندک است؛ یعنی کسانیو  نادر  گویشش  ای که  دسته  -3

   . اندک هستند  ـقبول است اکثریت قابل از نظر   ـدر مقایسه با گروه شایع که    ندکنمی
که  دسته  -4 اعراب  های  گویشای  در  ضعیف  معنی  خوانده   ، هستنددارای  ولی 

 . اندشده
که جز اندکی از    کسیتوسط  است و  وجود داشته  توهم    شانۀبار ای که در دسته  -5

   .به غلط خوانده شده است  سدشنامی عربی ن
دست  -6 لحن    ۀ و  پنهان آخر،  اعرابی  اشتباه  آن    و  فرهیخته  عالم  جز  که  را  است 

   .شناسدنمی 
و بعد از این    ،بندی کرده استرا تقسیم   هاقرائت شده یا  مجاهد آثار روایت ابن   ترتیب اینبه 
از خارجة بن    .قرائت، سنت استبر اینکه  د  ن دار   تأکیدکه    دکنمیاخباری را بیان    بندی تقسیم 
از پدرش روایت کرد   زید بن  طور که  پس همان   ؛قرائت، سنت است»:  ه است، گفتثابت 

 1« .قرائت کنیدهست آن را 

 ؟!شودگانه منطبق می شش های بندی یک از این تقسیم کدامبه   «سنتتوصیف »

و تلاش    هاقرائت تعدد  که  درحالی   ، الگو و روش استبه معنی یک  سنت،  بدیهی است  
اجتهاد    هاقرائت این    دهدمی نشان  روشنی  به   ...قرائت  به هفت یا ده  محدود کردنشان  برای  

است    سنتاینکه  مسلمانان در    که  ، تواتر در نمازاست؛ مثل  نقل شده    ،زیرا سنتهستند؛  
یک  عنوان  باشد، اما نماز به وجود داشته    اتیاختلافاختلاف ندارند؛ هرچند در برخی تفاصیل  

نظر  سنت   رکعتاز  تعداد  و  است؛  نمازها  ثابت  نماز،  هر  در  خصوص  در  که  درحالیها 
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  ای گانههای شش دسته   ایندر    .درسمی کلی نیز  و ساختار  جزئیات  به    هااختلاف   ، هاقرائت
ای وجود  ـ هیچ دسته آمیز صورت کنایه چه صریح و چه به  ـ  ه است مجاهد بیان کردکه ابن 

سنت باشد ناگزیر   «قرائت»و برای اینکه عنوان سنت در قرائت تلقی شده باشد، ندارد که به 
باشد که    ایشدهثابت روش  باید   تنظیم کندآن  وجود داشته  را  این    ، قرائت  ،  راه و روشو 

   .خواهد بود حاصل شده است  هاقرائتدر که  یمردم از اختلافبازدارندۀ 

چیزی است که  همان    اساسبر قرائت    ۀضابط  دکنمیروشن    مجاهدابن   دیگر  ی در خبر 
است و مردم قرائت    محمدخدا  ، پیامبر  قرآنو نخستین قاری    ؛خوانده شده است   در ابتدا 

ند که مکلف  ا ه کسانی بود  ندا ه یاد گرفت   ولی کسانی که از پیامبر  اند،آموخته   ایشان  از  را 
  ؛ ندا ه نبود  ییا فلان  یقرائت فلانطبق  مردم  آن برای  مسئولیت خواندن  بر عهده گرفتن  به  

سبحان    وند شده از طرف خدا چیزی باشد که از معلم تعیین همان    اساسبر اما وقتی قرائت  
معلم   وقتی خواهد بود و  پیامبر نقل قرائت تعلیم قرائت توسط او همان    شنیده شده است

دلیل خبری که  به   ؛دو قاری اختلاف پیدا کنند هیچ  ، محال است  باشد یکی  نیز  یکی و قرائت  
روایت شده است:   شما  نخستین   طور که  پس همان  ؛قرائت، سنت است »از عامر شعبی 

آنچه  در    دهدمی نشان  روشنی  شده، به این اختلاف در روایت نقل پس   1« .قرائت کنید  خواند
شده،   ارادۀ  نقل  و  کرده  نقل   قاری  خواست  نفوذ    سنت دیگر    ترتیباینبهو  است،  کننده، 

 .شودنمی شمرده 

یعنی    ؛در اینجا یعنی نخستین کسانی که موجود بودند «  شما  اولین  »  شاید کسی بگوید 
پاسخ  به این گفته چنین    .ندا ه شنید  خدا که از رسول  است  ای  ، صحابه این عبارتمنظور از  

سنت    چنین معنایی  ،وجود داشته باشدمطرح کردن چنین معنایی  : اگر امکان  شودمیداده  
واحد برای    ۀ طریقیک  یعنی  اینکه »قرائت« سنت است    .را معطل خواهد کرد  ـیعنی طریقه ـ

وجود   باشد،  قرائت  و  نمیو  داشته  باشد؛  چندگانه  قرائتتواند  تعدد    هاتعدد  معنی  به 
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فقط    خدا   که رسولاست  درحالی  و این  سنت؛  یک  نه به معنی باقی ماندن بر    ستهاسنت 
اعتماد    ه ب از صحابه  یکی  قرائت شودطبق    کردمیو دعوت    کردمیقرائت  رسول  از    . آن 

که نازل    طورهمان   را تر و تازه  قرآنخواهد  می  هرکس»:  ، فرمودشده استروایت    خدا 
  پیامبرو نیز روایت شده است   1«.عبد بخواندابن ام طبق قرائت  بخواند باید آن را    شده است 

د  که نازل شده است تر و تازه بخوان   طور همانرا    قرآن دوست داشته باشد    هرکس»فرمود:  
  هرکس»وارد شده است که فرمود:    خدا و نیز از رسول   2« .مسعود بشنودباید آن را از ابن 

طبق  بخواند باید آن را بر    که نازل شده استبه همان صورتی    را تر و تازه  قرآندوست دارد  
 3«.عبد بخواند قرائت ابن ام

حق  و در  شده است   تأکید  مسعودقرائت ابن ـ بر پیگیری  روشنیبه  ـاین احادیث  در  
  شاهد هستیم ولی ما  ؛استچنین تشویقی وارد نشده مسعود غیر از ابن از صحابه   کدامهیچ 

گیرد و حتی  طور کامل نادیده می ها به مصحف ی از  بردار نسخه هنگام  عثمان او را    ،خلیفه
فرمان   او  خودش   دهدمی به  بسوزاند  مصحف  مصحف  ، را  مثل  که  درست  دیگری  های 

ی کرده  بردار نسخه حفصه  های سیده  مصحف که از    ای جز نسخهنسخۀ دیگری به تا  سوزاند  
اگر   .کشدهایی را پیش میپرسشو  شود  میباعث شگفتی    گیریباقی نماند! این موضع   بود

مسعود خوانده  قرائت ابن   اساسبر ]قرآن را[  پیروی کرده بود و    امت از سخن پیامبرش
آیا   قرائت به  وضعیت  بود  از  حاضر  حال  در  که  چیزی  منجر  این  دارد  وجود  متعدد  های 

 شد؟!می

و آنها را به قرائت  فراخواند،  مسعود  به قرائت ابن   خدا   کسی بپرسد: چرا رسول بسا    چه
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 ؟! نفرمودهدایت  ( صلوات الله علیه) طالبابی  علی بن 

  . محمد بودآل   ۀ بند  مسعودابن   ـکه اعمش بیان کرده است   طور همان ـپاسخ: زیرا  
به خدا سوگند عبدالله را  »:  است، گفتنقل کرده  از ابوموسی    ، عمر شیبانیواز اباعمش،  

 1«.ندیدم آل محمد  ۀبندو او را جز  ،امدیده 

در  اخذ کنند  را    مسعودتا قرائت ابن فرمود  امت را هدایت    خدا اینکه رسول  پس  
حقیقی    ۀ بند،  بندهدانیم  می و    ،استبوده    محمدگرفتن قرائت آل بر هدایت آنها برای    واقع

 . بود گونهاین نیز  مسعودو ابن باشد؛   شپیرو و تابع آقای خودنخواهد بود مگر اینکه  

است:  ذهبی   کرده  سلیماننقل  بن  اعمش  ،عبدة  است  ،از  کرده  روایت  شقیق    : از 
یَامَة  » عبدالله گفت:   ق 

مَ ال  مَا غَلَِّ یَو  ت  ب 
 
لُل  یَأ و هرکس خیانت ورزد، روز قیامت  ) 2وَمَن  یَغ 

من  قرائت چه کسی بخوانم؟ دهید من به شما فرمان می   .(آنچه در آن خیانت کرده بیایدبا 
من داناترین به کتاب  اند دانسته و اصحاب محمد  ،امهفتاد سوره را خواندهخدا رسول برای 

« .مکردمی شتاب  سوی او  م به دیدمی به کتاب خدا    و اگر کسی را داناتر از خودم  ،خدا هستم
ندیدم  نشسته بودم،    از اصحاب محمدجمعی  در  من  شقیق گفت:   آنها    کدامهیچ و  از 

 3« .او بگیرد یا علیه او پاسخی بدهداز عیبی 

چگونه فرمان  ما شاهد هستیم    ،مسعودقرائت ابن   بارۀدر   هاشهادت این  با وجود تمامی  
دهند  تعلیم می که قرائت را به مردم    از کسانیو او حتی  مصحف او بسته شود،    شودمیداده  

 !شودکنار گذاشته می 

کسی   نکته  شاید  این  اببه  از  اعمش  در و که  ابوموسی  از  شیبانی  وضعیت    بارۀ عمرو 
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توجه کرده باشد؛ اینکه این نکته  است    آل محمد  ۀبنداو  و اینکه  ه  مسعود بیان کردابن
او  دهدمی نشان   قرائت  میان    چرا  در  اینکه حضوری  باشد   هاقرائت از  استثنا شده    داشته 

قرائت  که قرائت او،  ، و اینقرائت او وجود داردکه دربارۀ    ییها شهادت این    ۀهم با وجود    ،است
درست   ه است«گونه که نازل شدآن» تعبیر  .به همان صورتی است که نازل شده است قرآن

که شبیه   است  از    محمدآل وقتی    تعبیرهایی  و  بیان  اند  خواندهرا    قرآن حرفی  کرده 
»فرموده  شد  گونهاین »یا    کرد«نازل    گونهاین اند:  قرائت    «؛نازل  اگر  نیست  شکی  و 

بود  مسعودابن رسیده  ما  آل   به  قرائت  با  مطابق  را  شاید    . یمدیدمی   محمدآن 
شته  دا می عل  ۀ عرصی مستقیم و قوی بر دور کردن این قرائت از  تأثیر سیاسی،   گیریموضع
این  این  به  و  است،   زندان  قرائت ترتیب  ماند  زنیگمانه   در  باقی  عدۀ  جز  به ـ  کسهیچ و  ها 
   .بپردازندت نکردند به آن ئجر  ـاندکی

 قرآن مبحث چهارم: بیان میزان در 
  کنندشوند و فیصله پیدا می داوری میآن  ها با  خصومترا که    معیاری ملاک و    «قرآن»

 ـ  .آمده است  یدر آیات  بیان آنو  است    مشخص کرده عنوان نمونه، که  به برخی از این آیات 
 :  اند ازـ عبارت البته همۀ این آیات نیست

كَ   فَلَا :  فرمایدمیتعالی  حق   - أ  ِّ
نُونَ   لَا   وَرَب  م 

یَٰ   یُؤ  مُوكَ   حَتَِّ ِّ
یمَا   یُحَک  نَهُم    شَجَرَ   ف    لَا   ثُمَِّ   بَی 

دُوا  ي   یَج  م    ف  ه  فُس  ن 
َ
ا  حَرَجًا  أ مَِّ تَ  م  ضَی 

َ
مُوا   ق ِّ

یمًا وَیُسَل  ل  به پروردگارت   ؛چنین نیست) 1تَس 
اختلاف است داور    ۀمای  شانمگر آنکه تو را در آنچه میان  آورندایمان نمی ها  آنقسم  

از حکمی که کردهو  گردانند؛   و  ای در دل سپس  نکنند،  ناراحتی  احساس  هایشان 
 . (آورندکاملًا سر  تسلیم فرود 

 
 . 65نساء: . 1



  .......................................................................................... 113بیتقرائت اهل

م و  در اینجا  ـطب  اخم  ماین  و    ؛است  شحفظکتاب و    دار امرعهده ـ قیِّ ،  تنزیل در زمان    قیِّ
محمدرسول   که  ا بوده  ی  محاک همان  او    پس  ؛ بود  خدا  به خصومتست  اش وسیله ها 

ایمان  اینکه    ؛ وجود دارددر نهایت اهمیت  امری    بر  می دلالت مه  در این آیه  .یافتند فیصله می
  نه با هر حاکمی که مورد رضای   ،شودمی محقق ن  شدهتعیینبه حاکم  مراجعه  مردم جز با  

آیه همان    . باشدبوده  مردم   این  در  از طرف خدا پس مخاطب  سبحان    وند کسی است که 
او گمارده شده است،  عنوان جاری به و    ، تکلیف شده از طرف  و آمدن  کنندۀ عدل خداوند 

   . دارد شبودنخطیر امر و این بر اهمیت روشنی ، دلالت  کریم  ۀآیاین در  «سوگند»

  به شده  از شخص  تکلیف   غیر   ی فرداز    که  کسی  دکنمی  بیانروشنی  به   کریم  ۀآیاین  
که    بخواهد،داوری    قرآن  سرپرستی   و  حفظ نیست  این    برده   شکایت   طاغوت   سویبه جز 
ی وجود  مسو  طوری که شکل به   ، کندرا روشن می   « بردنداوری  »  جهت    دواین    قرآن  و   ،است
ازعبارت   دو  این   و  ؛ندارد به   یا :  اند  را  خود   ـداوری  سبحان  خداوند  و   خلیفه   با  کهسوی 

تعالی حق   .برداش را نزد طاغوت می داوری برد، یا  ـ می گر شده استجلوه   خلق  در  جانشینش
رَاهَ   لَا :  فرمایدمی ک  ي  إ  ین    ف  د    الد 

َ
نَ   ق دُ   تَبَیَّ ش  نَ   الر  غَي    م  فُر    فَمَن    ال  اغُوت    یَک  الطَّ ن    ب  م 

ه    وَیُؤ 
اللَّ   ب 

سَكَ   فَقَد   تَم  وَة    اس  عُر  ال  قَی  ب  وُث  صَامَ   لَا   ال  ف 
هُ   لَهَا  ان  یع    وَاللَّ یم    سَم    . در دین هیچ اجباری نیست) 1عَل 

و به خدا ایمان    پس هرکس به طاغوت کفر ورزد   .خوبی آشکار شده استه و راه از بیراهه ب
و خداوند    ؛ چنگ زده است  ـنیست   یکه آن را گسستن ـ  یقین، به دستاویزی استوارد، به رَ آوَ 

   . (تشنوای داناس 

  که   هدایت  جهت   :است  محکم   »داوری خواستن «  جهت  دو هر    بیان   در  کریم  ۀ آیاین  
  سبحان  خدای   طرف  از  منصوب   مردی  حکم  آن،   درکه   ـ  تحکیم   ۀآی   و  است  ایمان  جهت

  که  دکنمی   نمایندگی   مردی که آن را    گمراهی  جهت و    ؛است   کرده   بیان آن را    ـوجود دارد 
  .شودمی توصیف   « طاغوتصفت » با  او و  است، نکرده منصوب  را  او سبحان وندخدا 
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نَاهُم  :  فرمایدمی تعالی  حق   - ب ةً   وَجَعَل  مَِّ ئ 
َ
دُونَ   أ نَا   یَه  ر 

م 
َ
أ نَا   ب  حَی  و 

َ
م    وَأ ه 

لَی  لَ   إ  ع  رَات    ف  خَی    ال 
امَ 

َ
ق لَاة    وَإ  یتَاءَ   الصَِّ کَاة    وَإ  ینَ   لَنَا  وَکَانُوا   الزَِّ د  را  ) 1عَاب  آنان  به  امامانی  و  دادیم که  قرار 

و برپاداشتن نماز و    کانجام دادن کارهای نی آنان  کردند، و به  فرمان ما هدایت می 
 . (ند ما بود کنندگانپرستش و آنان   ؛ دادن زکات را وحی کردیم

  یعنی   »گماردن«   این   و   ؛ دارد  وجود   امامان  برای   «گماردن:  جعل»  فرماید می   بیان  آیه   این
  امامی  که   نیست  امتی  یا   زمانهیچ    یعنی   ؛ است  مستمر   و   جاری  سنتی «  امامان»تنصیب  

کارکرد و    و  وند است؛خدا   عدل   میزاناو همان    و فیصله یابد    اوها با  خصومت تا    باشد   نداشته
انجام    تصورات  یا  آرا براساس    هدایت  این  و  ،است   هدایت  امامان،  اینتکلیف   خودشان 

است؛ پس    امامان، وحی  این های بارز  ویژگی  از  .خداست فرمان  به  یهدایت  بلکه  ،شودنمی 
نَا  وَمَافرماید:  میتعالی  حق   .شودوحی میآنان    به کارهای نیک  انجام   سَل  ر 

َ
ن    أ كَ   م  ل  ب 

َ
ن    ق   م 

لَاِّ   رَسُولٍ  ي  إ  ه    نُوح  لَی  هُ   إ  نَِّ
َ
هَ   لَا   أ لََٰ لَاِّ   إ  نَا  إ 

َ
بُدُون    أ الُوا   فَاع 

َ
خَذَ   * وَق نُ   اتَِّ مََٰ ح  حَانَهُ   وَلَدًا   الرَِّ بَاد    بَل    سُب    ع 

رَمُونَ  قُونَهُ   * لَا   مُک  ب 
ل    یَس 

قَو  ال  ر ه    وَهُم    ب 
م 
َ
أ مَلُونَ   ب  نفرستادیم  ای  فرستاده و پیش از تو هیچ  ) 2یَع 

[ و گفتند »]خدای *    . یدمگر اینکه به او وحی کردیم که خدایی جز من نیست، پس مرا بپرست 
ه است او  .رحمان فرزندی اختیار کرده« در  * که    ارجمندند، گرامی و  بندگانی  آنان  بلکه    .منزِّ

 .(د نکنمی و آنان فقط به فرمان او عمل  ؛گیرندگفتار بر او پیشی نمی 

   ـهستند   ائمه   یا   رسولانهمان    که ـ  را و ارجمند    میگرا   بندگان  این وضعیت    کریم آیات    این
  فرمان   به   جز   عملشان  و  ،خداست   سخنخدا بر آنان(    سلامینکه سخنشان ) ا   و  ، داده  توضیح 
  ، کریم  ۀ آی  شاید   . دهند فقط وحی الهی استهر کاری که انجام می   و   ؛ نیست  سبحان   خدای
  و  ،ددار می   پا  بر  را   نماز   که  کسیبه  باشد    ایاشاره  دکنمی  بیان  را   «نماز  کردن  پا  بر»  وقتی

  از   . است  علی  امیرالمؤمنین   ددار می  پا   ه ب  را   نماز   خدا   رسول   از   بعد   که   کسی  برترین 
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  ؛ است  نشده   گمراه  من  با  یکسهیچ   و  امشده ن  گمراهمن  »:  فرمود   ، استشده    روایت  ایشان
را   آن  و بسته شد    که  عهدی    پروردگارم   طرف  از   ایبینه  بر   من   و  ؛امکرده ن  فراموش با من 

 1« .هستمطریق  بر  منراستی به   وفرمود؛   تبیین من  برای و  پیامبرش برای  هستم که 
  داناترین    محمد  از   بعد   علی  که  نداردو جدلی    بحث در این نکته    مسلمانی  هیچ

 .دگردمی باز او سویبه  دین  امر وبهترین قاضی بوده است،   و مردم

هماندین»  این    در  سبحان  وندخدا   را   «زکات  دادن»  عبارت   و  ؛خداست   حاکمیت   « 
ما: است  کرده  بیان   خود فرمایش   نَّ کُمُ   إ  ی  هُ   وَل  ذینَ   وَرَسولُهُ   اللَّ ذینَ   آمَنُوا   وَالَّ لاةَ   یُقیمونَ   الَّ  الصَّ

کاةَ   وَیُؤتونَ  عونَ   وَهُم  الزَّ و کسانی که ایمان  اش است،  فرستاده خدا و  فقط  ولیِّ شما  ) 2راک 
 . هند(دهمان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می ؛اندآورده 

آن   دهدمی  زکاتکه ی هرکس و ؛است  امر صاحبان ازاو  دهد می زکات که ی هرکسپس 
به او بوده  دهندۀ این عمل الهی و تعلیم را آورده که زکات دهد انجام می کسی  عمل طبق  را 

  . است  معرفی کرده   امر   ولیِّ شناخت    ی هامت علایکی    را   زکات   نداد ، سبحان  حق   و ،  است
 ؛است  مردم  امر  والیان  و  خدا   خلفای   شناساندن  ایبر   یمتن  مصادیق  جمله  از  کریم  ۀآی  این

اهلش    از هایی که برای به انحراف کشیدن معنی این آیه و منحرف کردنش  رغم تلاش به   و
اهلشکه  درحالیشود  منحرف  تواند  می  کجا به    ولی  ،است  صورت گرفته برای    جایی جز 
با  و  همراه  شاناطاعت این کسانی که    . نداردکند وجود  حمل می خود    معنایی که با   مقرون 

  واحدی   !؟هستند  محمد  عترت  جزاست چه کسانی    رسولشاز    اطاعت  و  خدا   اطاعت
  خود   انگشتر  او  زیرا   ه است؛شد  نازل  طالبابی   بنا   علیبرای    آیه  این انتهای    ه استکرد  بیان

  آمده عباس  و در خبری از ابن   ؛ داد  سائلی   به  3بود   رکوع  خود در حال  نماز   در که  درحالی   را 
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  . مردم بین رکوع و قیام بودندکه  درحالی به مسجد رفت    سپس پیامبر   ...گفت: »  ،است
او گفت: بله، انگشتری   .شخص نیازمندی را دید و فرمود: آیا کسی به تو چیزی داده است

ایستاده؛ و با دست خود به علی    فرمود: چه کسی آن را به تو داد؟ گفت: آن شخص    .از طلا
در رکوع بود  که  درحالیفرمود: در چه حالتی آن را به تو داد؟ گفت:    .اشاره کرد  طالبابی بن  

هَ وَ رَسُولَهُ وَ   تکبیر گفت، و سپس قرائت فرمود:   پیامبر .آن را به من داد وَ مَن  یَتَوَلَّ اللَّ
بُونَ  غال 

ه  هُمُ ال 
بَ اللَّ ز  نَّ ح  ذینَ آمَنُوا فَإ  و کسانی را که ایمان  اش  فرستاده خدا و    هرکس و  ) 1الَّ

 2«.(ندا حزب خدا همان پیروزمندان  راستیبه  خداست[؛ ب]حز   اند ولیِّ خود بداندآورده 

بعد   یا آیه پس   ]مائده   از  که  آمده  56  ، آن  است  بیان[  که    دارد   حزبی  وندخدا   کرده 
  با  را همراه آنها  سبحان  حق همان کسانی که  ؛ هستند او من ؤم آل  و خدا  رسولسرورش  

ل  . خداوند عزوجل فرموده است:  است  داده   قرار  مردم  بر   شاهد   خودش   رسول
ُ
مَلُوا   وَق   اع 

هُ   فَسَیَرَی نُونَ   وَرَسُولُهُ   عَمَلَکُم    اللَّ م 
مُؤ  ونَ   وَال  لَی  وَسَتُرَد  م    إ  ب    عَال  غَی  هَادَة    ال  ئُکُم    وَالشَّ مَا  فَیُنَب    ب 

مَلُونَ   کُنتُم   را  و مؤمنان کردار شما  اش  فرستاده زودی خدا و  ، که به عمل کنید و بگو  ) 3تَع 
بازگردانیده میزودی به ، و به خواهند دید نهان و آشکار  به    ؛ شویدسوی دانای  پس شما را 

گاه ا هدادآنچه انجام می   . (خواهد کردید آ

  به   سبحان  وندخدا   شناساندن  و  مردم  میان  در  آنگسترش    و  الهی  علمو رساندن    تبلیغ
  دیگر  و  بدانند  یگانه  را   اوآنکه ]در نهایت[ فقط    تا  ،بود   خواهد  شاهد   امامان  آن  مردم، با

  دور  به  اندرسمی ن او به را  آنها  وشناساند نمی  آنها به را  سبحان وندخدا  را که افکاری و عقاید
  است   آن  ، علم  زکات »:  فرمود   ، است  شده   روایت   باقر  امام  از   شریف   حدیث   در  . بیندازند
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 1«.تعلیم بدهی خدا  بندگان به  را  آن که

افراد  این    که الدلاله به این نکته است  واضح   ایاشاره«  بودند   ما کنندگان  »پرستش   عبارت 
با    یبندگان  ،هدایت  به  مکلف که  مقام    به  سبحان  وند خدا   ۀتزکیهستند  یعنی   ـاین 
 . هستند معصومها آن یعنی اند؛ دست یافته  ـسبحان  معبود  آنکنندگان عبادت 

نَا :  فرمایدمی تعالی  حق   - ج هُم    وَجَعَل  ن  ةً   م  مَِّ ئ 
َ
دُونَ   أ نَا   یَه  ر 

م 
َ
أ ا   ب  نَا   وَکَانُوا   صَبَرُوا   لَمَِّ آیَات    ب 

نُونَ  امامانی  و چون شکیبایی کردند و به آیات ما یقین داشتند، برخی از آنان را  ) 2یُوق 
 . (دکردنقرار دادیم که به فرمان ما هدایت می

را   کریم   ۀآی   این طوری که  به   ؛ کندمی  خلاصه   ه استکرد  بیان   تفصیلبه   بالا   ۀ آی   آنچه 
  ه است:کرد  بیان  بالا  ۀآی   که   است  چیزیهمان    ۀخلاص«  کردند»چون شکیبایی    عبارت
نَا حَی  و 

َ
م    وَأ ه 

لَی  لَ   إ  ع  رَات    ف  خَی  امَ   ال 
َ
ق لَاة    وَإ  یتَاءَ   الصَِّ کَاة    وَإ  انجام دادن کارهای  آنان  )و به    الزَِّ

  به  «داشتند  یقین  ما  آیات  به »  عبارت  و  ؛ و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم(  ک نی
  ـواضحشکلی  به  ـ  آیه  دو  این   و  ؛دارد  اشاره  «بودند  ماکنندگان  »پرستشتعالی  حق این فرمایش  

  همقدر  هر  ـ  انسانی   ندارد هیچ   امکان  که آنجا    تا   ؛اندکرده   بیان   را   قرآن  هب   ناطق   دلیل   هویت 
  به   ناطق  خدا   امر   به  کند  ادعا   ـباشد   شده  داده  او  به  قرآن  علوم   به  معرفت  و   توانایی علمی

  نیست   شکی  و  ؛است  قرآن  به  ناطقکه او    شود  اقامه  دلیلبرایش  اینکه    مگر  ،است  قرآن
نیز    برخی  و ؛ دهدمی  رخآن   در   امتحان و است  بشری  در خود دارد قرآنبرخی از علومی که 

  آنها  و   برگزیده  را   آنها   سبحان  وند خدا   که  کسانی   آن  به   جز  این علوم   که   طوریبه ،  است  الهی
   .شودمی ن  داده است کرده مردم  به  خدا  کتاب آموزش به  مکلف را 

وجل  کتاب  در  امامان»:  فرمود  ،استشده    روایت  صادق  از امام  دسته    دو  خداوند عزِّ
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  هدایت   ما   امر  که به  دادیم  قرار  امامانی  را   آنها  و):  فرماید می  تعالیوتبارک   وند خدا   .هستند
  دارند؛ مقدم می آنها بر حکم را  خدا  حکم و آنها امر بر را  خدا  امر و؛ مردم امر به  نه  (ندکنمی

و اینها    (کننددعوت می  آتش  به که  دادیم  قرار  امامانی  را   آنها   و): فرمایدمیتعالی  حق و نیز  
  با  و  دهندمی   ترجیح  خدا  حکم  هب  مردم را   حکم  و  خدا   امر هب   را   امر مردمامامانی هستند که  

 1«.گیرندمی ل هست برجچه را در کتاب خداوند عزوآن خلاف خودهای نفسانی خواست

  طرف   که از   معلمی  ، اول؛  است  کردهذکر    را   معلم   نوع   دو  «قرآن»ه  کردروشن    روایت  این 
 از روی هوا و  ،دیگری  و؛  خداست  امرو دلیلی از    بینه  بر  او  و  دکنمی   دریافت  سبحان  وندخدا 

  سخن  وند خدا   طرف  از   ایبینه   با   نه اینکه   ،دگویمی   خود را   نظر   و   دکنمی   دریافت  خود   هوس
ـ دچار خطا و انحراف از صراط مستقیم  عامدانهغیر   چه  وعامدانه   چه ـ  ترتیباینبه   وبگوید؛  

  تأویل  و  تفسیر  و  تلاوتها از  این   بگوید  دتوانمی عاقلی ندربارۀ این دستۀ دوم هیچ    وشود؛  می
است،    اول  گروه  از   یا  ،شود  علوم   این   متصدی   که   مردم  از  هرکدامرو  این از اند؛  محافظت کرده 

 بر همان مسیر او قدم خواهد برداشت.   بگیرد  او که از کسی ترتیب این به  ودوم؛  صنف  از  یا
نَِّ :  فرمایدمی تعالی  حق   - د ذَا   إ  تي   یَهدي   قرآنال  هَٰ لَِّ يَ   ل  قوَمُ   ه 

َ
رُ   أ ِّ

نینَ   وَیُبَش  ذینَ   المُؤم    الَِّ
ال حات    یَعمَلونَ  نَِّ   الصِّ

َ
جرًا   لَهُم  أ

َ
است راه  آنچه استوارتر  به    قرآنقطعاً این  ) 2کَبیرًا   أ

دهد پاداشی بزرگ  مژده می   کنندو به آن مؤمنانی که کارهای شایسته می   ؛نماید می
  وند خدا   رضایت   مورددهد روش و رویکرد  نشان می  کریم   ۀآی   این  . (برایشان خواهد بود

  را   خدا   حکم  و  خود  امر  بر  را   خدا   که امر  امامی  یعنی ؛است  اولهمان روش    سبحان
م می  خود   حکم   بر   سخن طبق    بلکه  ، دگویمی ن   سخن   ش خود  نظر طبق    و کند،  مقدِّ

 . امر اوستاز  ایه بینپس او بر    ؛دگویمی  سخن سبحان وندخدا 

 
 . ۵۶۳حدیث  /1/242اصول کافی، شیخ کلینی:. 1
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  و  نظر  و  یأ ر طبق  ما  اگر ، جابر ای»: فرمود ، استشده  روایت عبداللهابو  از  ،جابر  از
  احادیثی   با   شما   با   ولی  ؛بودیمشدگان  هلاک قطعاً از    گفتیممی   سخن  شما  با  مانخودخواست  

  این مردم  که   طور همان  ،ایمکرده   ذخیره   خدا   رسول   از  گنجی مثل    که   یم گویمی   سخن
 1«. ندکنمی  ذخیره  را  خود ۀنقر   و طلا

شده    روایت   ابوجعفر  از   ،یسار   بن  فضیل   از  دیگری   روایت   در   باب همین    در همچنین  
  ما   که پیشینیان  طورهمان  گفتیممی  سخن   مانخود  نظر  و  یأ ر   با   ما  اگر»  :فرمود   ،است

  یم گویمی   سخن  پروردگارمان  طرف   از  ایبینه   با  ما   ولی  ؛شدیمما نیز هلاک می  شدند   هلاک
 2« ود و پیامبر نیز آن را برای ما بیان فرموده است.رمبیان ف  شپیامبر خداوند آن را برای   که

:  فرمودمی  عبداللهابونقل شده است، گفت: شنیدم    احول  یزیدو اب  بن داوود  از  نیز  و
ها  این   ولی  ؛بودیم  شدگانهلاک قطعاً از    دیمدا می   فتوا   خود  هوای   و  نظر  و  یأ ر   با  ما  اگر»

ایم و آن را ذخیره  برده ارث به ـی از بزرگ یبزرگ ـ را  علم اصلما  است؛ خدا  رسول  از آثاری
   3« .ندکنمیخود را ذخیره  ۀکه مردم طلا و نقر  طورهمان  ، یمکنمی

این  به درستی    اندمسلمانان آن را روایت کردهو    وارد شده  پیامبراز که  روایت ثقلین  و  
   .دهدمی شهادت  روایت

  در روز عرفه خود  در حج    خدا رسول  دیدم  :  ، گفتاستشده  عبدالله روایت    جابر بن از  
  ، ای مردم»:  فرمودمیو شنیدم    ،دخوانمی خطبه    ـقصواء سوار بود ناقۀ خود  بر  که  درحالیـ

کتاب    ؛ که اگر آن را بگیرید هرگز گمراه نخواهید شدام  گذاشته من در میان شما چیزی باقی  
 4« .مبیت اهل خدا و عترتم 
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طور  به  ، یکی از دو طرف این روایت و در    ؛ شده است ثابت  مسلمانان از نظر  روایت ثقلین  
،   دومو این طرف    ؛و طرف دوم، عترت است  ،ستکه کتاب خدا دقیق مشخص شده است  

رو این از   ؛آن عترت دارد  نیاز به تشخیص تفصیلی    این اجمال .  طور اجمالی بیان شده استبه 
و وصیت رسول    ، اوصیای خود را در خبرهای بسیاری مشخص کرده است  خدا رسول  

این خبرها  خدا  ا محور اصلی  تا روز    هادر آن   خدا که رسول    ستیی  را  اوصیای خود 
 1.است ه بیان کرد قیامت 

است که از  روایتی ند ا هرا مشخص کرد رسول خدا روایاتی که برخی اوصیای جمله از 
و من از  است  علی از من  »فرمود:    خدا رسول    و گفته است:شده  نقل  حبشی بن جناده  

 2«.دکنمی ادا ن چیزی جز من و علی، از طرف من به و  ؛علی هستم 

،  استطبق تنزیلش    قرآنقرائت    شودمی انجام    پیامبرکه از طرف  جمله کارهایی  از  و  
د و آن را به کنمیادا    آن حضرتهمان کسی است که این وظیفه را از طرف    و علی
او چنین  دیگری    کسهیچ و    دهدمیتعلیم  مردم   از  ابن   .دکنمی ن غیر  روایت  از  شده  عمر 
رسول  گفت  ،است کرد میان    خدا :  ایجاد  برادری  آمد  .  اصحابش  که درحالی علی 
ایجاد    بین اصحابت برادری و اخوت  ، ای رسول خدا »  :پر از اشک بود و گفت  هایشچشم

برادر  تو در دنیا و آخرت » به او فرمود:   خدا رسول    « .کردی ولی مرا با کسی برادر نکردی
 3« .هستیمن 

مکلف به ادای چیزی است  کسی است که    علی  دکنمی وضوح بیان  این حدیث به  
انجام    خدا که رسول  وظایفی  و از جمله    ه است؛کردمیدر زندگی خود ادا    خدا که رسول  
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غیر از قرائت ایشان شناخته  هیچ قرائتی    خدا   و در زمان رسول  ،بود  قرآنقرائت  داد  می
عنوان به که در تعلیم و آموزش   ـ  او جانشین  به    پیامبر رحلت کرد وقتی  پس چرا    نشده است؛

 توجه نشد؟  یعنی علی  ـایشان بود جانشین  معلم

ومآنچه  بنابراین   
َ
   ـدکنمیبه آن هدایت    قرآنکه  یعنی همان چیزی   ـاست    « استوارتر:  »اَق

بیند  را می مفسرانی  از  برخی    پژوهشگراین است که    آورو شگفت  ؛است   ولایت عترت پاک 
متن   به  به   ی قرآنکه  دیدی  روایی  با  میراث  از  به  اند  نگریسته دور  روایات  رویکرد  و  جمع 

به نپرداخته  »استوارتر«  عبارت  معنای  تا  سودمند  اند  و  شافی  که   ـصورتی  راهی  آن  در  که 
طوری که جای هیچ چون و  به   ؛روشن شود   ـدرستی تشخیص داده شود استوارتر است به 

 : دگویمی یم سید طباطبایی بین میچرایی نداشته باشد. ما 

و با این    ؛است  فرمان داده  درست و ترویج راه علم تفکر  به  ـ  بی هیچ تردیدیـ  قرآن»
  . است  فکریهای  راهی از راه  کند میبه آن هدایت  آنچه  کند  کریم بیان می  قرآنوجود  

نَِّ :  فرمایدمیتعالی  حق ذَا  إ  تي  یَهدي  قرآنال  هَٰ لَِّ يَ   ل  قوَمُ   ه 
َ
آنچه به    قرآنقطعاً این  ) 1أ

حال هر  و به    ؛یا سنت یا راهی که استوارتر استآیین  یعنی  (؛  نمایداست راه میاستوارتر  
تعالی  حق  .طریق تفکر در آن استوارتر باشد  این است کهبر    بودن آن، مشروطاستوارتر  

ین  :  فرمایدمی تَاب  مُب  ه  نُور  وَک 
نَ اللَِّ وَانَهُ سُبُلَ  *    قَد  جَاءَکُم  م  بَعَ ر ض  اتَِّ هُ مَن   ه  اللَِّ ي ب  د  یَه 

یمٍ  تَق  مُس  رَاطٍ  ص  لَیَٰ  إ  م   یه  د  وَیَه  ه   ن 
ذ  إ  ب  ور   النُِّ لَی  إ  لُمَات   الظُِّ نَ  م  جُهُم   ر 

وَیُخ  لَام   قطعاً  ) 2السَِّ
خدا هرکه را از خشنودی  *    .برای شما از جانب خدا روشنایی و کتابی روشنگر آمده است 

  خود شود، و به توفیق  های سلامت رهنمون می[ به راهآن ]کتاب ۀوسیلبه  او پیروی کند
و  (کند هدایتشان میبرد و به راهی راست سوی روشنایی بیرون میها بهیآنان را از تاریک

که  راست )صراط مستقیم( همان  راه   و  هیچ  راه روشنی است  آن  تناقضی  اختلاف  در 
و در   ؛دن نک میدیگر را نقض نکی و اجزای آن ،د کن میرا نقض ن  یعنی حق مطلوب ؛نیست
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  است   داده  احاله  چیزی همان    به   بلکه  ، نکرده  تعیین  را   استوار  درست   فکر  ت  این   کتاب عزیز 
.  سندشنامی  خود  هاینفس  دربسته  نقش  ادراک   و  فطری  هایعقل  اساس بر  مردم  که

تدبر کنی شاید بیش از سیصد آیه را    در آیات آنسپس  از کتاب الهی تبعیت و  شما  اگر  
 1« . .. .اندشدهمردم به تفکر یا تذکر یا تعقل دعوت  ها ببینی که در آن

یا سنت یا طریقت  آیین استوارتر است  قرآنآنچه در کند تصور می سید طباطبایی اینکه 
این  گفته »که  ایناست و   را تعیین نکرده  فکر  تکتاب  به    ،درست استوار  چیزی  همان  بلکه 

های خود  در نفس بسته  نقشهای فطری و ادراک  عقل  اساسبراحاله داده است که مردم  
  استروایت شده    کریم   ۀ آیاین    بارۀدر   بیت اهلاز ائمه  صراحت  به   چهبا آن   «سندشنامی
سخن  این    بارۀدر نقل شده است که    عبداللهابواز    ،از علاء بن سیابه.  نداردخوانی  هم
هدایت  آنچه  سوی  به   قرآناین  راستی  به ) تعالی  حق است،  شد.    ( دکنمی استوارتر  پرسیده 

 2«.دکنمیهدایت  سوی امامبه فرمود: »

از   ، جعفر مقری جرجانی  محمد بن از ابوعمر  ، ن مقریا عبدالرحم  محمد بن  بن   احمد از 
  زید بن ی  عباس بناز  ،عاصم طریفی محمد بناز  ،حسن موصلی بغدادی محمد بنابوبکر 

  ، محمد  جعفر بن از پدرش    ،جعفر  موسی بن از    ،از پدرش   ،علی  زید بن خدمتکار    حسن کحال
امام از ما  »: ، فرموداستشده روایت  علی بن حسین از پدرش  ، علی  محمد بن از پدرش 

  ؛ در ظاهر آفرینش نیست تا با آن شناخته شود  و عصمت  ؛ باشدمعصوم  مگر اینکه    شودنمی 
  ایشانبه  «  .[او تصریح شده باشد  هب]یعنی  مگر اینکه منصوص باشد    شودچنین نمیرو  ایناز

  زده  چنگ  خدا   ریسمان  به  او»معنی معصوم چیست؟ فرمود:  ، ا خدگفته شد: ای پسر رسول  
  و   ؛ندشومی ن  جدا یکدیگر    از  قیامت  روز  تا  دو  این  و  ؛است  قرآن  همان  خدا   ریسمان  و  است
نَِّ : استتعالی حق سخن همان  این و ؛دکنمی هدایت امام به قرآن و ،قرآن به امام ذَا  إ    هَٰ
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تي  یَهدي  قرآنال لَِّ يَ  ل  قوَمُ  ه 
َ
 2« .(نماید است راه می آنچه استوارتر به  قرآنقطعاً این  ) 1أ

استوار  صحیح  فکر  ت کتاب عزیز،    دهدمی نشان  ابهامی  و بدون هیچ  وضوح  این روایت به 
مشخص    قائم به حق در هر زمان   امام    با شخص  تفکری است که  و    ، را معین کرده است

   .شودمی

نا  ما وَ :  فرمایدمیتعالی حق   - ه سَل  ر 
َ
لَكَ  أ ب 

َ
لَاِّ  ق ي  ر جالًا  إ  م   نُوح  ه 

لَی  ئَلُوا  إ  لَ  فَس  ه 
َ
ر   أ

ک  ِّ
ن   الذ   إ 

تُم   لَمُونَ   لا  کُن    . یم نفرستادیمکن می)و پیش از تو جز مردانی را که به آنها وحی   3تَع 
  43  ۀآینحل    ۀسور در  که  نیز  ـ  کریم  ۀآیاین    .دانید(پس، از اهل ذکر بپرسید اگر نمی 

زیرا درخواست    ؛صریح است  به مردم برای توجه به اهل ذکرفرمان دادن  در  ـ  وارد شده
است  ۀهمبر    علم واجب  روایت    اسحاقابو از    .مردم  از    گفت:   ،استشده  سبیعی 

که    امیرالمؤمنین و  »:  فرمودمیشنیدم  علم  دین، طلب  بدانید کمال  مردم  ای 
مال  زیرا  است؛  از طلب مال    ترواجب شما    ایعلم بر طلب  بدانید    .عمل به آن است

آن در میان شما تقسیم و    آن را   عادلفردی  و    است،  شدهبرای شما تقسیم و ضمانت 
ذخیره   شولی علم نزد اهل ؛خواهد آمدبرایتان طور کامل به و  ،ضمانت کرده استرا 

داده شده    ،شده فرمان  به شما  اهلش  است  و  از  را  کنید آن  از  طلب  پس  اهلش  ؛ 
 4« .بخواهید

  ؛ است   از طلب مال   ترواجب مردم    ای طلب علم بر   دکنمیبیان    امیرالمؤمنیندر اینجا  
سبحان    وندو روشن کرده است علم، اهلی دارد که خدا   کند؛علت این وجوب را بیان می و  

در اینجا    ها طلب نکنند. از آن بخواهند و از غیر  ها  آنآن را از    ه استدادفرمان  به مردم  
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  ه است دستور داد  وندکه خدا   یاهل ذکر این  د:  بین مییک پرسش  خود را در برابر    پژوهشگر
 چه کسانی هستند؟   شودپرسیده از آنها درخواست شود و از آنها علم 

فرمان    ضروری حکمت این است که وقتی صاحب متنهای  ها و لازمه جمله ویژگی از  
ای مشخص کند که برای کسی  گونهآن جهت را به باید    علم از جهتی گرفته شود   دهدمی

ال برود در  م احتو اگر  کرده باشد،  کند هدایت و عدم گمراهی را ضمانت  میکه به آن توجه  
تشخیص  در    اتینامیده است ابهامجهتی که آن را جهت علم و هدایت    ه صاحب متن بدلالت  

صورتی باشد که با  به   اندشدهکه مشخص    آن کسانیذکر خصوصیات  یا  وجود داشته باشد  
قرار    مشخص   آن افراد  شناخت  را از ارکان قانون  خصوصیات  و این  دیگران مشترک باشد  

  به آن افراد مشخص   ه استمردمی را که به آنها فرمان دادبسا    چه در این صورت  ،  داده باشد 
دیگران در صفتی با ایشان مشترک هستند که تصور  که  درحالی  ؛ تباه کرده است  توجه کنند 

 !هستندعلم و هدایت  این صفات دلالت داشته باشند به اینکه آن افراد همان جهت    شودمی

  و نظر شخصی،  یأ بر ر ای قائم  بیند: گفته گفته می دو خود را در برابر اکنون پژوهشگر 
قائم  گفتهو   از طرف  ای    شدهبه متن روایت پژوهشگر  شکی نیست  و    ؛ بیت اهلبر نقل 

شد خواهد  متن  زیرا    ؛ متمایل  خدا این  طرف  از  برهانی  و  برای    وندبینه  که  است  سبحان 
برای خاندان خود نیز    پیامبرو    ،پیامبرش را  ر ه استبیان کرد   آن  اما  و نظر  ی  أ ؛ 
  چه و  رود  فراتر نمید  کنمیحمل    که نقیض خود را در خود اینکه تصوری باشد  از  شخصی  

گرایی به این دو  دقت در واقع از باب  ما  و شاید    نادرست؛و گاهی  درست باشد،    یگاهبسا  
برداشت خواهد  ی از سخن سید طباطبایی  ایثمره گفته بپردازیم تا سعی کنیم نشان دهیم چه  

   .شد

یا سنت یا طریقت  آیین  همان    است  «استوارتر:  چیزی که »اقوم  ییابسید طباط به نظر  
  ترتیب این به د بر آن گام بردارد و توانمیاز مردم  هرکداماست که منهج و روشی یعنی  ؛است

تفکر یا تذکر یا  گیرد  برای انجام آن به کار میاو  ابزاری که  و  ؛  شوداستوارتر    مسیرروندۀ در  
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تفاوت  عموم  ابزاری است که در  است تفکر و تذکر و تعقل،  شده  و ثابت  دانیم  می  . تعقل است
این    و از سوی دیگر   ؛ ؛ این از یک سوگیرندرا به کار نمیآن    به یک روشهمۀ مردم  و  دارد  

را  از چیزی  لی  ئاایدمدل  کامل باشد و  نیز  مردم کامل نیست تا عمل به آن  ابزار برای همۀ  
ی  دور از آن چیز ور کامل به طبه آنها    کرد عملبسا    چه؛ بلکه  بدهدتشکیل    است  استوارترکه  
تصور    ـش تذکر و تفکر و تعقل خودبه  تکیه  با   ـاز آنها    هرکدامولی    شود، استوارتر است    که
عرصه   دکنمی استدر  استوارتر  که  نمونۀ    ترتیباینبه و  ؛  کندمی عمل    ای  و  هیچ  کامل 
تردید رنج و سختی و  بیدر چنین وضعیتی  و    ،تقلید یا پیروی کند  وجود ندارد تا از آنلی  ئااید

بزرگ غیر گرفتاری  تکلیفی  و  و  ،  تحمل وجود خواهد داشت؛  که  قابل  است  این وضعیتی 
فُ   لَا خداوند سبحان در کتابش آن را نفی کرده است: ِّ

هُ   یُکَل  سًا   اللَِّ لَاِّ   نَف  عَهَا   إ    کَسَبَت    مَا   لَهَا   وُس 
هَا  تَسَبَت    مَا   وَعَلَی  نَا   اک  نَا   لَا   رَبَِّ ذ  ن    تُؤَاخ  ینَا   إ  و    نَس 

َ
نَا   أ

 
طَأ خ 

َ
نَا   أ ل    وَلَا   رَبَِّ م 

نَا   تَح  رًا   عَلَی  ص  تَهُ   کَمَا   إ    حَمَل 
ینَ  عَلَی ذ 

ن   الَِّ نَا  م  ل  ب 
َ
نَا  ق نَا  وَلَا  رَبَِّ ل  ةَ  لَا  مَا تُحَم ِّ

َ
ه    لَنَا طَاق فُ  ب  ا   وَاع  ر   عَنَِّ ف 

نَا لَنَا وَاغ  حَم  تَ  وَار  ن 
َ
لَانَا أ   مَو 

نَا  صُر  م    عَلَی   فَان  قَو  ینَ   ال  ر  کَاف  کند.  اش تکلیف نمی تواناییقدر  کس را جز به خداوند هیچ ) 1ال 
.  [ به دست آورده به زیان اوست[ به دست آورده به سود او، و آنچه ]از بدی آنچه ]از خوبی 

مگیر ما  بر  رفتیم  خطا  به  یا  کردیم  فراموش  اگر  بر    .پروردگارا،  گرانی  بار  هیچ  پروردگارا، 
پروردگارا، و    ؛[ کسانی که پیش از ما بودند نهادی که بر ]دوش  [ ما مگذار؛ همچنان]دوش

نداریم بر ما تحمیل مکن و از ما درگذر؛ و ما را ببخشای و بر ما رحمت  تحملش را  آنچه تاب  
 . (گردان؛ پس ما را بر گروه کافران پیروز ییما که تو سرپرست آور 

آل  از  آن    محمداما  شده  است معنایی  روایت  استوارتر  نشان  است؛  امام    که  این  و 
آن از    ۀترجمببینند و در  را  آن  ند  توانمی ی عملی واقعی وجود دارد که مردم  هانمونه   دهدمی

پس    .کندرا آشکار می  «التی هی اقوم»  یاای که معنترجمه همان    ؛نگاه کنند  الهیروش  
تفکر و  واژگان د توانمی که  د کنمیهدایت  سبحان وندبرگزیده از طرف خدا  یک مرد به  قرآن
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که بین درست و    ایترجمه نه  ترجمه کند،  و رو به رشد    شدهصورت ثابت به تذکر و تعقل را  
چیزی است که همیشه بر    است«آنچه استوارتر  »  است  بدیهیو  نادرست در نوسان است؛  

سبحان بر   وندکه حجت خدا  جز برای مردی معصوم خصوصیت این طریق درست باشد؛ و 
ل  :  فرماید می تعالی حقرو ازاین . مهیا نیست خلق باشد 

ُ
ن   هَل   ق کُم   م  ي   مَن   شُرَکَائ  د  لَی  یَه   إ 

 ِّ
حَق  ل   ال 

ُ
هُ  ق ي اللَِّ د  ِّ  یَه 

حَق  ل  فَمَن   ل 
َ
ي  أ د  لَی یَه  ِّ  إ 

حَق  حَقُِّ  ال 
َ
ن   أ

َ
بَعَ  أ ن   یُتَِّ مَِّ

َ
ي لَا  أ ِّ

د  لَاِّ  یَه  ن   إ 
َ
دَیَٰ  أ   یُه 

فَ   لَکُم    فَمَا  کُمُونَ   کَی  از   1تَح  آیا  سوی حق هدایت  شریکان شما کسی هست که به )بگو 
به  خدا  بگو  حقکند؟  کسی  .دکنمی هدایت    سوی  به   آیا  هدایت  که  حق    د کنمی سوی 

باید هدایت شود؟ شما را  خودش  و    دکنمی یا کسی که هدایت ن  ، است پیروی شود  ترشایسته 
 . ید؟(کنمی حکم چگونه  ، چه شده است

سبحان وجود    وندبرگزیده از طرف خدا   د  مر کند یک  صراحت بیان میبه   کریم  ۀآیاین  
مگر اینکه   دکنمی ن  یهدایت ستدر برابر اوکسی که و  ، دکنمیهدایت  سوی حق به  کهدارد 

   . شودهدایت خودش 

طباطبایی   می سید  کریم  آیۀ  این  به  دیگر  وقتی  بار  همان  پردازد  خود  ایدۀ  به  قبلی 
 گوید: میو  دگردمی باز

را  وندخدا» این حجت  سومین  ـ  سبحان  پیامبر  ـستهاحجتکه  تلقین    خود  به 
این    شو توضیح  ؛ندکنمیتکیه  آن    هب  منان خاص ؤو آن، حجت عقلی است که م   ؛کرد

انسان چنین  عقل  براساس آن  و  نقش بسته است،    فطرت انسانی  در  است که: این حجت
در برخی کارهایش از  اگر  واجب است از حق پیروی کند حتی    بر انسانکه    دکن میحکم  

حق یا شبهه یا هوا و هوس از غیر  برداشت نادرست  حق منحرف شده باشد و به دلیل  
  ـمانده استبر او پوشیده  امر  و  حق است    کردهمیاینکه تصور  دلیل  بهپیروی کرده باشد ـ

و بدون   طور مطلقبه حقاز پیروی  .پذیرفته است  ش عذر کرده حق است چون فکر میو 
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 1.« واجب است  یهیچ قید یا شرط

نامیده  حجت عقلی  او  آنچه  شد  قطعاً متوجه می   کردمیتوجه    اگر سید طباطبایی  
خالی تو سبحان، خداوند   کنند.خودشان مطرح می نقض چیزی است که   ایاست دلیلی بر 

و آن معبود سبحان    ؛نیاورده است  یآنها برهان  ای نشان داده و بر   شانبودن حجت آنها را برای
یا  وجود ندارد:  راه سومی  طوری که به  ، ، آنها را در برابر دو راه قرار داده استآنانبا نقض بر 

  ، شوند   تسلیم پیامبرش  ؛ یا کنند اثبات    نقض کرده است   ایشان آنچه را خدای سبحان بر 
  و اساس   پروردگار سبحان است که بنای آنها را از پایهاز طرف    آن چیزی  ۀکنندنقلاو  زیرا  

 . کرده استنقض 

 : دهدمیادامه چنین سید طباطبایی به طرح خود  

  ، ش واجب است ا پیروی  ـاست  ش خاطر حقی که نزد بهـسوی حق  به  ۀکنندو هدایت»
د یا به غیر آن هدایت  کنمییت نا سوی حق هدو واجب، ترجیح او بر کسی است که به

از هدایت  ؛دکن می پیروی  از  به  ۀ کنندزیرا  پیروی  اوخود   سوی حق،  که    ستحق همراه 
پس    .ضروری تکیه شده است  ۀ، بر این مقدماستدلالو در    ؛استبوده  ضروری    اشپیروی

میان  آیا در    :شریکانشان گشوده است  بارۀدر آنها  از  پرسشگری  را با  این خصوص  کلام در  
از  پاسخ مثبتی در این خصوص  هیچ  دانیم می  آنها کسی هست که به حق هدایت کند؟ و

  ها بتباشند مثل  چه جماد بدون حیات   ـزیرا شریکان آنها    ؛مشرکان ثبت نشده استسوی  
و طاغوتیان از فرعون    یانو جن  2انواع   بارباو  باشند مثل ملائکه  از زندگان  و چه    ،باشند 

آخرتی   یازندگی   یامرگ  یاسود  یاصاحب زیان نیز  حتی برای خودشان ـو نمرود و دیگران 
 3« . نیستند
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اینجا سید از هدایتنای  ؛دکنمی اقرار    حقیقتیک  به    در  پیروی  سوی  به   کنندۀ که 
و اگر    ؛دکنمی عقلی استوار  استدلال  این ضرورت را بر  او  ولی    ؛ضروی است و  حق واجب  

در    ،بودمی از احتجاج الهی  و مقصود  منظور  همان    کردمیتصور    که سید  یبرهاناین  
و عدم    ؛ شودتسلیم  باید  های آنها ناگزیر  زیرا عقل   ؛ همه تسلیم شوند  شدمیلازم    این صورت 
  و این اند، دیده گرفته ارا نهای خود های آنها یعنی یکی از دو حالت: یا آنها عقل تسلیم عقل 

  ، نیست  گونهایناست  نامیده  حجت و برهان    یا آنچه سید ؛  آنهاست برای    یتحقیر واضح
و آنها    د کنمی، بنای آنها را نقض  متناقض و استدلال    ،استمتناقض  استدلال  فقط یک  و  

در آن، کسی   کهحالت آزمایش است  همان  ،  و حالت خل  ؛ دهدمیقرار  خل  را در برابر حالت  
   .شودبازشناخته می کرده است آن را انکاراز کسی که دنبال حق بوده که به 

  ، آیه، حجتی عقلی وجود دارداین  که در    بر تصور خود  اصرار سید طباطباییرغم  به 
آیه،  این بلکه عقلی در  ، ، عقلی نیستاین حجت  دکنمی تأکید   او به روش غیرمستقیمخود 

د با  توانمیند  کنمی و نقض چیزی است که تصور  چنته دارند  در  ها  آننقض چیزی است که  
و    شودمی ناقامه  عقلی    ۀطریقحجت الهی به  پس    ؛ کندمقابله    ه استآورد  پیامبرآنچه  
قوم  ین  ا زیرا    ؛بلکه با نقض احتجاج قوم است  ،با احتجاج نیست  امراین  عقلی    ۀ جنبحتی  

  که این دلیل هنگامی  ند و  کنمی دلیل عقلی پیروی    ند از کنمی ی هستند که ادعا  انکسهمان  
  سرکشی کنند در برابرش  که تسلیم حجت الهی شوند یا  جز این  نقض شود در برابر پیروان آن

   . ماندمین باقی راه دیگری  

ارائه  رو  ایناز انداخته    دهد میفهمی که سید طباطبایی  اشتباه  این  به  را  پژوهشگران 
و    ؛ حق را بشناسند و به آن هدایت شوند  های عقلی خود توانایی ند با  توانمی است که مردم  

نازل کردن  بعثت رسولان و تعیین خلفا و در این صورت  بودپذیر گوید امکانمیاو اگر آنچه 
آن وجود نداشت!  ورای حکمتی در دیگر یعنی   ؛شدمیگزاف و فاقد حکمت کاری  هاکتاب

سید بحرانی    .کندهم به آن اقرار نمی حتی خود سید طباطبایی  ای است که  نتیجه و این  
 شود:ادآور می ی
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و فروعقلاستدلال  اگر  » این صورت ارسال رسولان  بود در  تام  و  فرستادن ، کامل 
 1« .شدمیباطل قطعاً با آن   هاکتاب

که آن  روشن باشد    ـخواننده هم  برای پژوهشگر و  هم  این توضیح  ـاست  بنابراین لازم  
سبحان او را   ونداست که خدا   ایه خلیف  مرد« یعنییک  »  دکنمیکه به حق هدایت  کسی  

  وند به خدا حقیقتاً  کسی که    اشوسیله میزانی باشد که به او معیار و  تا    ه استمنصوب کرد
  از سوی دیگر   . بازشناخته شودمن نیست متمایز و ؤسبحان ایمان آورده است از کسی که م

کسی وجود  کند  روشن می تصریح آن معبود سبحان    پس   ؛ دنشومی شناخته    شاناشیا با ضد
به  با قرار دادن خودش  امادارد که  و تصور  ورزد  به خدا شرک میای خودش  بر   میعنوان 

به خدای سبحان  نداد  این قرار  دکنمی را  او  بیان روشن    .اندرسمی،    وندخدا   دکنمیاین 
کسی که مردم  در برابر    ، سوی او هدایت کندکه به کند  تعیین میکسی را  خود  سبحان برای  

بدون اینکه هیچ    ،سوی خداستکنند او هدایتگر به اند و گمان میانتخاب و منصوب کرده 
کند:  بیان میتعالی  حقای است که فرمایش  حجت و دلیلی آورده باشند؛ و چه بسا این نکته 

 َِّم ئ 
َ
نَاهُم  أ ار  وَجَعَل  لَی النَِّ عُونَ إ  صَرُونَ ةً یَد  یَامَة  لَا یُن  ق 

مَ ال  گرداندیم  و آنان را پیشوایانی  ) 2وَیَو 
 . (نخواهند شدخوانند، و روز رستاخیز یاری  میفرا سوی آتش  که به 

که    دهدمی امامانی را قرار    وند چگونه خدا که  شده است  ایجاد  شبهه  ای این  عده   ایبر 
 گفته است: خوانند؟! شیخ طبرسی فرامی سوی آتش به 

این» به    و  ظاهر    ؛دارد  تأویلنیاز  لازم  زیرا  آیه  را  متعال    وندخدااند  گردمیاین  آنها 
قرار  عنوان  به استدادامامانی  به  ه  آتش  که  را    طورهمانند؛  خوانمیا فر سوی  انبیا  که 

چیزی  سی چنین  ککه  درحالی  ؛ندخوان میفراسوی بهشت  که به  ه استامامانی قرار داد
کرده است و حکم داده خبر آنان از حال  وندکه خداشود میاین  معنایش بلکه  ؛دگوی مین
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وجهاین  بسا    چهو    ،هستند   گونهاینآنها   این  بر  استشناساندن  برای    اضافه  و    ؛آمده 
تواند  میبشناسند  ها را  آنتا    ه استزبان انبیایش بیان کرداز  وقتی حال آنها را    وندخدا

و معنی  ها را به این صورت منصوب کرده است،  چنین منظوری داشته باشد که گویا آن
به آنها  کار دعوت  به  آنها  که  است  این  آتش  گناهانیمثل  ـ  ی یهاسوی  و  دعوت     ـکفر 

 1« .شودمیورود به آتش مستحق فرد   هاند که با آنکن می

لازم است    در آیه   «گماردن و منصوب کردن:  جعلکلمۀ »  تأویلد  کنمی او تصور  بنابراین  
هنگامی  شیخ طبرسی  گفتۀ    .اشتباه نشود  سوی بهشت هدایتگر به  ۀ ائم  «جعل»تا با معنی  

اگر عبارت  حتی  ولی  بوده باشد،  کی  ی  آیه در دو    «گماردن:  جعل»معنی  که  درست خواهد بود  
ای که  جعل ائمه ، در این صورت  از دو آیه متفاوت باشد   هرکداممعنای آن در  اما  یکی باشد  

و   ، در زندگی مردم است« یک ضرورت  امامت» دهد میند نشان کنمی سوی آتش هدایت به 
، به  جایگاهو برای این    ه است،تکوینی قرار داد  یامامت را جعلجایگاه    خدای سبحان جعل
داد رضایت  است، امامانی  خدا هستند  و    ه  رضای  مورد  که  افرادی  بهشت این  دعوت    به 

را که خدا   آن کسیپذیرفتن  مردم در  از آنجا که  و    ،ندکنمی او  امام هدایتگر  به   وند  عنوان 
ند و  پذیر میاز آنها او را  ای  عده و  گیرند  قرار می مورد امتحان    ه استسوی بهشت پسندیدبه 

پاسخ قطعاً  بدون امام باقی خواهد ماند؟    د کنمیاین کسی که رد  آیا  ند،  کنمیاو را رد  ای  عده
به    امامت حق شناسایی  در    هرکس پس  باقی بماند.  بدون امام  او  است؛ امکان ندارد    «نه»

دارد  بزرگانی    و این امامت  ، خواهد رسید  او به امامت باطلقطعاً  د؟  رسمی به چه  خطا برود  
زیرا آنها طاغوتیانی هستند که جایگاه امامت را از صاحبان    ؛ندکنمی سوی آتش هدایت  که به 

در  فقط باید  امامت  برداشت که  دو آیه با این  این  در  پس جعل    اند.غصب کرده   اششرعی
مورد  هم  و  خدا  مورد رضایت  هم  بلکه جعل    ؛ هیچ ارتباطی ندارد باشد  سبحان    وند رضایت خدا 
ولی    ، هستندهر دو گروه، بندگان خدا و تحت حکومت او  شود؛ زیرا  را شامل می خشم خدا  
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   . قرار دارندامتحان  در معرض آزمون و آنها 

  هرکسو    ،نداردخارجی  وجود    اساساً « نام نهاده است  تأویل نیاز به  بنابراین چیزی که او »
باشد متوجه میتوجه   الهی»   سبحان   وندجز خدا   ی هرچیز شود  داشته    پس  .است  «جعل 
و نیز کسانی که به   ،هم جعل الهی است «آتش»الهی است،  جعل  « بهشت»که  طور همان

؛  جعل الهی هستندنیز  ند  خوانمیتش  آسوی  و کسانی که به   ،ند جعل الهیخوانمی بهشت  
بر  سوی بهشت،  هدایتگر به   جعل الهی  ها در این نکته است که  میان آن مهم  وجه تمایز  و  

  سوی آتش به   ه کنندجعل الهی دعوت  لیو   ، سبحان است  وند خدا   مدار تکلیف و مورد رضای 
با اختیار خود  مردم  و  است؛  خداوند  بلکه از آن نهی شده و مورد خشم    ، مدار تکلیف نیستبر  

را   با  می برآن  و  به های نفسانی  خواست گزینند  این   ؛ شوند میمتمایل    ش سویخود  دقیقاً    و 
نکته  خدا ای  همان  که  بیان    ونداست  سٍ :  فرمایدمی سبحان  اهَا  وَمَا  وَنَف  هَمَهَا   *  سَوَِّ ل 

َ
  فَأ

وَاهَا  فُجُورَهَا  د    *  وَتَق 
َ
لَحَ   ق ف 

َ
اهَا  مَن    أ د    *   زَکَِّ

َ
اهَا   مَن    خَابَ   وَق سوگند به نفس و آن کس  ) 1دَسَِّ

نیکو گرداند *  که آن را درست   پلیدکاری و پرهیزگاری و  الهام کرد، سپس  به آن  را  *    اش 
 .  (نومید گردیدقطعاً    اش ساختآلوده   کسو هر *    رستگار شد،قطعاً    گردانید  کهرکس آن را پا 

الهی است   پس پلیدکاری  الهام  پرهیزکاری،  انتخاب   و  ؛ و  با  و  در معرض    نفس بشری 
داردآزمون   پرهیزکاری  متعال    وندخدا   .قرار  به  را  و    ،کردهمکلف  نفس  فجور  از  پلیدی  و 

پس اگر نفس به پرهیزکاری توجه کند به تکلیف خود عمل کرده و آن چیزی    ؛ بازداشته است
سوی و اگر تکلیف خود را رها کند و به   ،سبحان از نفس خواسته است  وندرا ادا کرده که خدا

مستحق    ترتیب اینبه و    ، خود را خشمگین کرده است   پروردگار سبحان    برودپلیدی  فجور و  
 . شودمیخشم و انتقام او 

آشکار    که مکلف به بیان برای مردم استرا    روشنی شخصیبه وضوح و  به   قرآنتدبر  
مکلف اینکه  و  کند،  می تعیین    منحصراً   این  سبحان  خدای  طرف  همان    شودمی از  او  و 
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   .استدهندۀ آن تعلیم صاحب متن و 

ذ  :  فرمایدمیتعالی  حق خَذَ   وَإ 
َ
هُ   أ یثَاقَ   اللَِّ ینَ   م  ذ 

وتُوا   الَِّ
ُ
تَابَ   أ ک 

هُ   ال  نُنَِّ اس    لَتُبَی ِّ لنَِّ تُمُونَهُ   وَلَا   ل    تَک 
م    وَرَاءَ  فَنَبَذُوهُ  ه  ا   ظُهُور  تَرَو  ه    وَاش  یلًا   ثَمَنًا  ب  ل 

َ
سَ  ق ئ  تَرُونَ   مَا   فَب  [ هنگامی را که  و ]یاد کن ) 1یَش 

باید آن را برای مردم    خداوند از کسانی که به آنان کتاب داده شده  پیمان گرفت که حتماً 
بهایی    شسر خود انداختند و در برابر آن ]عهد[ را پشت    کنید. پسنبیان نمایید و کتمانش  

   . (کردندای ناچیز به دست آوردند، و چه بد معامله

نَات  :  فرمایدمیتعالی  حق و   بَی ِّ
ال  بُر    ب  نَا   وَالزُِّ زَل  ن 

َ
كَ   وَأ لَی  رَ   إ  ک  ِّ

نَ   الذ  تُبَی ِّ اس    ل  لنَِّ لَ   مَا   ل  ِّ
م    نُز  ه 

لَی    إ 
هُم   رُونَ   وَلَعَلَِّ سوی تو فرود  را به ذکر  و این    ؛[ها ]فرستادیم با دلایل آشکار و نوشته ) 2یَتَفَکَِّ
به   آوردیم  را  آنچه  مردم  برای  دهی   یشانسوتا  توضیح  است  شده  آنان  باشد    ؛نازل  که 
 .  (ندبیندیش

نَا   وَمَا:  فرمایدمیتعالی  حقو   زَل  ن 
َ
كَ   أ تَابَ   عَلَی  ک 

لَاِّ   ال  نَ   إ  تُبَی ِّ ي   لَهُمُ   ل  ذ 
تَلَفُوا   الَِّ یه    اخ    وَهُدًی   ف 

مَةً  مٍ   وَرَح  قَو  نُونَ   ل  م 
[ کتاب را بر تو نازل نکردیم، مگر برای اینکه آنچه را در  و ما ]این ) 3یُؤ 

رهنمود    آورند[ برای مردمی که ایمان میبرای آنان توضیح دهی، و ]آن   اندآن اختلاف کرده
 . (ت و رحمتی اس

ك    لَا :  فرمایدمینیز  و   ِّ
ه    تُحَر  سَانَكَ   ب  جَلَ   ل  تَع  ه    ل  نَِّ   ب  نَا   * إ  عَهُ   عَلَی  ذَا   هُ قرآنوَ   جَم    اهُ قرآن   * فَإ 

ع   ب 
نَِّ   ثُمَِّ   *  هُ قرآن  فَاتَِّ نَا  إ  راستی  ؛ * زیرا به مگشا  قرآن با شتاب و عجله زبان به قرائت  ) 4بَیَانَهُ   عَلَی 

از خواندن آن پیروی    آن را خواندیم  هرگاهپس  *    !ماست  ۀ کردن و خواندن آن بر عهدجمع
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   . (ستبیان آن ]نیز[ بر عهدۀ ماپس * س !کن

 :  که در نهایت اهمیت قرار دارند؛ از جمله د کنمیرا روشن   یبرخی امور  این آیات کریم

است برای  روشن  یو این بیان؛ قرآن [ قرائتبرای ] به شتاب زبان  گشودن نهی از  -1
)پیروی نهی،  این  مخاطب  اینکه   نه متبوع  )پیرو( است،  اولشده(؛  تابع  تابع  ،  و 
او    ؛است   محمد است:  مأم نخستین  و  تعالی  خدای  سخن  در  قرائت  به  ور 
  إ 

 
 رَ ق

 
از باب  از آنجا که این فرمان برای او صادر شده است پس  و    ؛)بخوان( 1أ
این  زیرا  کند؛  نیز کفایت می د  کنمی او پیروی  این فرمان برای کسی که از  اولی  

پیروی :  »متبوع   و حال    ،شده استمبعوث    از طرف صاحب متن   «شدهشخص  
قُونَهُ   لَا فرموده است:  بیان  چنین  سبحان    ونداینها را خدا  ب 

ل    یَس 
قَو  ال  ر ه    وَهُم    ب 

م 
َ
أ   ب 

مَلُونَ  نمی ) 2یَع  پیشی  او  بر  گفتار  عمل    ؛ گیرنددر  او  فرمان  به  فقط  آنان  و 
  قرآن»:  ، فرموداست شده  روایت    عبداللهابواز    ، بکیر  بن  عبداللهاز    . (ندکنمی

زل شده  ا نگوید تا دیوار بشنود(  )به در می "  ة"ایاک اعنی و اسمعی یا جار صورت  به 
  3«.است

  پس   ؛ صادر شده است  شودمینهی در اینجا برای پیروان کسی که پیروی  رو  ایناز  
سبحان را به بندگانش رسانده    ونداست که امر خدا ای  و واسطه  سببهمان  او  

ختند و آن  شنامی مردم فرمان خدا را ن  نبودند  خدا   و خلفای   هاحجت و اگر    ،است
مفرد در خطاب و نهی، برای    ۀبه صیغاین فرمان  آمدن  بسا    چه   کردند.درک نمی را  

و خطاب  شود،  را شامل می افراد    ۀهم  ، بدون استثنا  «نهی»که  باشد    تهاین نک بیان  
نظر شمولیت    فردی  در عموم،  بسا    چه زیرا    ؛ تر استدقیق   یاز خطاب عموماز 
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طور عینی متوجه تمام افراد  به ولی خطاب فردی، نهی را    ،ی باشدیکفاصورت  به 
   .کندمی

ناطقین    هایوظیفه از    ،و خواندن  آوری جمع -2 و  آن  به  علینابه »مکلفین  «  ...ان 
  آوری جمع به  ف  مکلِّ کسی هست که  که  مبنی بر این  استروشنی  و این بیان    است؛

مردم نیست  در میان  شایع  صورت  به   امراین  و  است،    آن  یادا به  و ملزم    ،و خواندن
   .دگردمی ننیز باز آنها  اختیار و به 

  آوری جمع و مکلف به  ،اندشده منوط به کسانی است که منصوب نیز بیان   ۀلئمس -3
او را منصوب نکرده است   کسیرو  این از   ؛و خواندن آن هستند    که صاحب متن 

کتاب و تفسیر آن  کند  و ادعا    ، بیان  ش خودپیش   از  طور مستقیم  به د آن را  توانمی ن
   .را بیان کرده است

  کتاب    شودمی مشخص    هااز طریق آنکه    دارند اهمیت    به این دلیل   گانه این نکات سه 
طور مستقیم به آن و تفسیرش  به   مردماینکه  از    شده است ممنوع و بازداشته   سبحان   وندخدا 

قرار داده    قرآنسبحان آنها را سرپرست بر    وندکه خدا  ـبدون آنکه آن را از اهلش    ،بپردازند 
 .ستانده باشند  ـو بیان آن هستند  قرآنو خواندن  آوری جمع است و مکلف بر 

بَشَرٍ   کَانَ   مَا  :فرمایدمیتعالی  حق   - و ن    ل 
َ
یَهُ   أ ت 

هُ   یُؤ  تَابَ   اللَِّ ک 
مَ   ال  حُک  ةَ   وَال  بُوَِّ   یَقُولَ   ثُمَِّ   وَالنُِّ

اس   لنَِّ بَادًا   کُونُوا   ل  ن    ل ي  ع  ه    دُون    م 
ن    اللَِّ ک 

ینَ   کُونُوا   وَلََٰ ی ِّ ان  مَا   رَبَِّ تُم    ب  مُونَ   کُن  ِّ
تَابَ   تُعَل  ک 

مَا   ال    وَب 
تُم   رُسُونَ   کُن  کم و پیامبری بدهد؛  هیچ بشری را نسزد که خدا به او کتاب و حُ ) 1تَد 

سبب  :[ به گویدمیبلکه ]  ؛مردم بگوید »به جای خدا، بندگان من باشید«سپس او به  
علمای دین    خواندید می   به سبب آنکه آن را دادید و  [ تعلیم میآنکه کتاب ]آسمانی 

   .(د باشی
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و نبوت  حُکم )داوری و قضاوت(  سبحان، کتاب و    وند خدا   دکنمی تصریح   کریم   ۀ آیاین  
  یهرکسنیست و    یتبشر تمام  معنی  در اینجا به   «بشر»و عبارت    ؛دهدمی یک »بشر«  را به  

از    ش« و نبوتحکم  کتاب خدا و  »اینکه    ای لازم است بر   را تصور کند  ی فهمچنین  به اشتباه  
است   مردم  همۀ  منحصر  و  آن   خاصی  افراد  به  همان    نشده فقط  کند؛  ارائه  دلیلی  است 

و آنها را مکلف    هو برای حمل رسالتش انتخاب کرد  هسبحان آنها را برگزید  وند که خدا افرادی  
ذَافرماید:  میتعالی  حق .  آن را برای مردم بیان کنند و حق را به مردم بشناسانند  ه نمود  وَإ 

هُم   الُوا   آیَة    جَاءَت 
َ
نَ   لَن    ق م 

یَٰ   نُؤ  تَیَٰ   حَتَِّ لَ   نُؤ  ث  يَ   مَا   م  وت 
ُ
ه    رُسُلُ   أ

هُ   اللَِّ لَمُ   اللَِّ ع 
َ
ثُ   أ عَلُ   حَی  سَالَتَهُ   یَج    ر 

یبُ  ینَ   سَیُص  ذ 
رَمُوا   الَِّ ج 

َ
دَ   صَغَار    أ ن  ه    ع 

ید    وَعَذَاب    اللَِّ مَا  شَد  کُرُونَ   کَانُوا   ب  آیتی  ) 1یَم  چون  و 
تا نظیر آنچه به فرستادگان خدا داده شده  گویند »هرگز ایمان نمیمی   برایشان بیاید  آوریم 

کسانی را    زودیداند رسالتش را کجا قرار دهد. به خدا بهتر می  .]نیز[ داده شود«است به ما  
عذابی  در پیشگاه خدا خواری و    کردندآنکه نیرنگ می   سزای []به    که مرتکب گناه شدند 

 . (د خواهد رسیشدید 

افرادی برگزیده و معین    طور مشخصبه   دکنمیبیان    کریم  ۀآیاین  در  «  بشرواژۀ »پس  
و سخن خود، مربی مردم  اخلاق  د با عمل و اخلاص و  « تکلیف دار بشر»و این    ؛ هستند

«  قرائت»برای آنکه  رو  ایناز   ؛ است  شدهشنیده   ای است که ه گفت  ـجنبه از یک   ـ  قرائت .  دباش
باید   باشد  قرائت  ایمن  دهان  این  تربیتاز  تکلیف  که  شود  شنیده  کسانی  مردم    همان 

خشم خدا    ۀعرصسبحان از بندگانش محقق شود و آنها را از   وند رضایت خدا ای که  گونهبه ـ
را    این معنا که    اندنقل شده   محمداز آل نهاده شده است. روایاتی    آنها عهدۀ  بر  ـ  دور کند 

که  مبنی بر اینبیانی واضح است  این معنا  بر    هاآن  و دلالتکنند،  دلالت می آن  به  و    ،تأیید
ب  وندداناترین مردم است و از طرف خدا   قرآنمعلم    و قاری    قرآنناطق به   مردم    ه سبحان 

 . یان از طرف خدا پیروی کنندگوسخن این از فقط است   ه داده شدفرمان 
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اشیا را جز  دانسته است خدا ناپسند »: ، فرموداستشده روایت   صادق عبدالله ابواز  
شرحی گذاشت و    و برای هر سببی  ،داد قرار   سببی  ی و برای هرچیزجریان دهد؛    با اسباب

قرار    گوسخن بابی    و برای هر پرچمی  ، پرچمی  و برای هر کلیدی   ،کلیدی   برای هر شرحی
کرده  او را انکار کرد خدا را انکار    هرکسو    ،او را شناخت خدا را شناخته   هرکسپس    ؛داد

 1« .و ما هستیمخدا رسول و این شخص،  است؛ 

سخن خدای تعالی پرسیدم    بارۀ در   باقر ابوجعفراز   ، گفت: است شده  از ثمالی روایت  
 َضَلُِّ   مَن    و

َ
ن    أ

مَِّ بَعَ   م  ر    هَواهُ   اتَِّ
غَی  نَ   هُدیً   ب  تر از آن کس که بدون  کیست گمراهو  ) 2الله    م 

است که  ، کسی  این گفتهمنظور خدا از  »فرمود:    . (راهنمایی خدا از هوس خود پیروی کند؟
 3« .هدایت بگیرد ۀ ائمز ی ا مخود بدون اما ی و نظر أ دین خود را از ر 

  بدون شنیدن از فرد صادقی   هرکس»:  ، فرموداستشده  روایت    باقر  ابوجعفرو از  
 4«.دکنمی او را تا روز قیامت ملزم به همان قطعاً کند خدا  داریدین را خدا 

پرسیدم:  تعالی  حق سخن    بارۀدر   از اباجعفر  ، گفت:استشده  و از برید عجلی روایت  
هَا  یا یُِّ

َ
ینَ   أ ذ 

قُوا   آمَنُوا   الَِّ هَ   اتَِّ ینَ   مَعَ   کُونُوا   وَ   اللَِّ ق  اد  از خدا    ایدای کسانی که ایمان آورده ) 5الصَِّ
 6« .منظور فقط ما هستیمفرمود: »  .( باشید گویانپروا کنید و با راست 

نشان    بسیار دیگری روایات   از آل  «علم»  دندهمی هم هست که  گرفته    محمدجز 
میان    ۀو آنها ریسمان کشیدهستند،  سبحان    وند از طرف خدا   گوسخن زیرا آنها    ؛شودمی ن
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باشد و بدون آنکه قائل    پیرو آنها   گفتار ی بدون آنکه در  کس هیچ و    ،کتاب و مردم هستند 
   .نزدیک گردد قرآن به ی تأویل  یاتفسیر    یاقرائت با  د  توانمی ی و نظر خود شود، نأ به ر 

اهمیت  هیچ ابهامی بی  ـو سنت  قرآنیعنی اند  ـآشکارش کردهکه ثقلین  دلالت  ۀمنظوم
بیان    ـرکن دلیل یا زبان ناطق است که همان   ـکه از آن غفلت شده است    رکن سوم را این  
که  است  کرده توصیف  این  با  رکن یک  ؛  است    دهندۀ پیوند این  آن،  که  ضروری  از طریق 

د لفظ را  توانمی و این زبان ناطق  ؛  شودمیبرقرار    یبا لفظ ظاهر   شدهی پنهان ا ارتباط معن
از    لفظ  ۀ برگرفتی  ا د معنتوانمی ؛ و علاوه بر آن  باشد   امعن  ۀدهندصورتی ادا کند که نشان به 

که  اینبه وضوح معنی ، مورد غفلت قرار گرفته  این رکن   آشکار شدنبا و  ؛را استنباط کند آن 
کرده    تأکیدها  آن تا    ،شده استتبیین    دارند   ـو نه چندین قرائت  ـواحد    ی قرائت  محمدآل

به این  فقط  ی آن  هاقرائت و   ، نازل شده است»یگانه« و از طرف  ،است  »یگانه« قرآنباشند 
عنوان سردمداران  ها را به کسانی که مردم آن همان  یعنی  قاریان  ـمتعدد شده است که  دلیل  

برخلاف  برگزیدند  نبودند  بیت اهل  ۀ ائمـ  این    ، معصوم  تمایزی  و  که  وجه    قرائت است 
   .دکنمیمتمایز  ی دیگرانهاقرائت را از  آنها





 فصل دوم:

  ،بیت اهل ۀائمقرائت 
 آن و اهمیت  هاویژگی

 های این قرائت ویژگیاول: 
در زمینۀ  خصوص  به ـ  «قرآنگوی  »سخن شناخت  استناد به ثقلین در  که  نیست  تردیدی  

به   مربوط  نقشه تحقیقات    شودمیباعث    ـی قرآنقرائت  مباحث  کند با  حرکت  واضح    ؛ای 
»  کهطوری  به  »  «شخصی  یأ ر میان  »شودحاصل  تمایز    «ثابت  بینۀ و    زبانی«   ۀ منظوم. 

از اوصیای سید ما  یکی ـ  اسماعیل  .الهی است ایهبشری نیست بلکه ساختوردی  ادست
به ابراهیم به عربی گشوده شدعنوان  ـ  و 1شود  برشمرده می  نخستین کسی که زبانش 

او  مینشان  روشنی  به   اوبودن  نخستین  شاید   بوداین  معلم  نخستین  دهد  استزبان    . ه 
ناگزیر باید معلمی    پس   ؛ابزار علم و معرفت استو حتی    ،علم و معرفتهای  لازمه از  »زبان«  

از خلفای خدا  یکی  ،  نخستین معلمو شکی نیست    ، باشد که آن را آموزش دهدد داشته  ووج
خلیفه    و  ؛ استبوده   خود أ ر براساس  این  تصورات  یا  نظر  و  ن  شی  بلکه    ؛دگویمی سخن 

الهی است که با آن،    ایبینه   ـمعلم است یک  که  توجه به اینکه  با    راند  ـبر زبان می آنچه  هر 
 .دکنمیمنتقل  سوی نور علمخلق  در حال یادگیری را از تاریکی و نادانی به 

فکر را براساس  و    ،که از تصورات خود یاد گرفتندشدند    هاییپژوهشگران، تابع چیزاما  
دوری    همراهشبه و    ،حاصلاز تکامل  ای  گوشه   این کارۀ  نتیج   درو  ها به گردش درآوردند  آن

این منظومه    ایبر   و مرزهایی  حدودشروع کردند  پس    .شداز منبع اصلی ایجاد    ایهدگستر 
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  بودند هایی  دیدگاه   صرفاً که  را در نظر گرفتند  هایی  شرط  ،از آنبرگرفتن  و برای  ترسیم کردند،  
جمله  یم از  کنمی ملاحظه  رو  این از   ؛بودند  هیافت تحول  از نظر عرفی  استفاده  کثرت  خاطر  که به 

که  بوده    یاز راه علم و معرفتمردم  خلق، انحراف    ای بعثت مستمر الهی بر های  علل و انگیزه 
ینَ  یَکُن   لَم  : فرمایدمی تعالی حق . ها و آرا نه دیدگاه  است،بوده مستند به بینه   ذ 

ن   کَفَرُوا  الَِّ   م 
ل  

ه 
َ
تَاب    أ ک 

ینَ   ال  ر ک 
مُش  ینَ   وَال  ِّ

فَک  یَٰ   مُن  یَهُمُ   حَتَِّ ت 
 
نَةُ   تَأ بَی ِّ

]از    کافران اهل کتاب و مشرکان) 1ال 
آید دست آیین خود[   ایشان  بر  دلیلی آشکار  تا  نبودند  نیز    ؛ (بردار  قَ   وَمَا:  فرمایدمیو    تَفَرَِّ

ینَ  ذ 
وتُوا   الَِّ

ُ
تَابَ   أ ک 

لَاِّ   ال  ن    إ  د    م  هُمُ   مَا  بَع  نَةُ   جَاءَت  بَی ِّ
  نشدند،   ه و متفرقو اهل کتاب پراکند) 2ال 

 . (آمدمگر پس از آنکه برهان آشکار برای آنان 

تعدد آرا و اختلاف مذاهب رغم  به خدا بیاید،    ۀخلیفزبان  از طریق پس قبل از آنکه بینه  
با  برایشان آورد و  را    که بینه   اما همین   ؛ امر آنها مجتمع بودموعود،    ۀخلیف  انتظار    ای آنها بر 

آنها  چون  چرا؟    متفرق و پراکنده شدند!گرد او  چه کردند؟ از  ها  برایشان استدلال کرد آنآن  
  « بینه»زیرا  وجود ندارد؛  جایی برای جولان نظر و دیدگاه و تعدد آرا  هیچ    «بینه»ستند در  دانمی

  ی شدید   مردم تمایل  و از سوی دیگر  ؛این از یک سو 3؛ استه« سخنالخطابفصل همان »
یا حتی   ند  دانمیخودشان  اینکه  رغم  به   ، دارنددر ساختن آن  مشارکت  در ساختن معرفت 

  ؛ به آن اقرار دارد   هاعقلحتی  ای است که  انجام این کار در اختیار آنان نیست؛ و این نکته 
دانش و  سازندگان  ها همان  انسان و اگر    «؛ آن باشد  ۀکنندتواند اعطا نمی  ،فاقد چیزی زیرا »

بودند  این همه رنج و فداکاری دیگر    معرفت  ارسال رسولان و تحمل  هیچ  بزرگ،    هایدر 
 .داشتمی حکمت قابل ذکری وجود ن

  ،امری الهی است   «معرفت »  دهدمی وضوح نشان  به  ی الهی و رسولان هارسالت وجود  
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که معلم را   این معرفت به عملی ۀ ترجمدر  ها آن و  اند،آن معرفت  ۀ کننددریافت فقط   و مردم
  ـکه رسالت علم است   با این توصیف ـحقیقت رسالت    ترتیباینبه و  شناساند تفاوت دارند؛  می

می  منظور  شود  روشن  رسولارسال   و  بعثت  و  رسالت  وجود  از  از    .گرددمی محقق    کننده 
مخلوقاتش  امر خود را به    وندخدا »فرمود:    ،استشده  در حدیثی طولانی روایت    ابوجعفر

بلکه رسولی را از فرشتگان فرستاد و به    ؛وانگذاشت  ـنبی مرسلنه به مقرب و    ۀبه فرشت نه  ـ
فرمان بده و از آنچه ناپسند است   و آنها را به آنچه واجب است ،بگو چنان و چنین او گفت: 
 1« . ... نهی کن

كَ فرماید:  می  ،را افشا کردهاین حقیقت  نیز  کریم    قرآن ل 
نَا   وَکَذََٰ حَی  و 

َ
كَ   أ لَی  ن    رُوحًا   إ  نَا   م  ر 

م 
َ
  أ

تَ   مَا ر ي  کُن 
تَابُ   مَا  تَد  ک 

یمَانُ   وَلَا   ال   
ن    الْ  ک 

نَاهُ   وَلََٰ ي  نُورًا   جَعَل  د  ه    نَه  ن    نَشَاءُ   مَن    ب  نَا  م  بَاد  كَ   ع  نَِّ   وَإ 
ي  د  لَیَٰ   لَتَه  رَاطٍ   إ  یمٍ   ص  تَق    ، سوی تو وحی کردیم روحی از امر خودمان به   گونههمین   و) 2مُس 

نمی که[  حالی]در  نوری  تو  را  آن  ولی  است؟[  ]کدام  ایمان  نه  و  چیست  کتاب  دانستی 
راستی که تو  نماییم، و به آن راه می  ۀوسیلاز بندگان خود را بخواهیم به   هرکدامگردانیدیم که  

 .  (کنیبه راه راست هدایت می

آن به  استناد  با   »إ   شدهامر صادر نخستین    ،و 
 
تعالی فرمود:  ا خد 3بود.   «بخوان:  را  ق ی 

 َي خَلَق ذ 
كَ الَِّ ِّ

م  رَب 
اس   ب 

 
رَأ

 
، شاهد و  کریم  ۀ آیاین    .( بخوان به نام پروردگارت که آفرید ) 4اق

یم حق  بینمیرو ایناز  ؛ نه تعلیم بشریاست، الهی  یتعلیم  «قرائت»اینکه  ای بر دلیلی است  
  که از طرف او برگزیده و مبعوث شده است   سبحان، بطلان آموزش بشری را برای کسی

لَمُ   وَلَقَد  :  فرمایدمی عزیز  وند  خدا   . فرمایدمی بیان   هُم    نَع  نَِّ
َ
مَا  یَقُولُونَ   أ نَِّ مُهُ   إ  ِّ

سَانُ   بَشَر    یُعَل  ي   ل  ذ 
  الَِّ
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دُونَ  ح 
ه    یُل  لَی  ي ِّ   إ  جَم  ع 

َ
ذَا   أ سَان    وَهََٰ ي ِّ   ل  ین    عَرَب  گویند »جز این  دانیم آنان میمی   کنی ما  و  ) 1مُب 

[ نسبت را به  نه چنین نیست، زیرا[ زبان کسی که ]این ]  .«آموزدنیست که بشری به او می 
 .روشن است( [ به زبان عربی قرآناست و این ]  اعجمی دهند او می

شاید بیان  و   2؛ بوده باشد عربی  حتی اگر    ،چیزی است که فصیح نیست  « آناعجمی» 
فَلَا : توضیح داده باشدتعالی حق این فرمایش  ـبیان کرده است  آیهاین که را  ـ «اعجمی»

َ
  أ

رُونَ  ن    کَانَ   وَلَو    قرآنال    یَتَدَبَِّ د    م  ن  ر    ع 
ه    غَی 

یه    لَوَجَدُوا   اللَِّ لَافًا   ف  ت 
یرًا   اخ  در) 3کَث    قرآن   آیا 

 . (تندیافاندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعاً در آن اختلاف بسیاری می نمی 

الهی  مضمون   تصریح  هستفرماید  میاین  زیادی  اختلافات  بشری،  تعلیم  با    ؛ در  و 
عربی،    ی توجه به اینکه استقرا با  دقت کنیم  ـعربی    یاستقرا   ۀ لئمسدر  ما  اگر    استناد به آن

ب از زبان  که مردم برای حفاظت  رویکردی است   برای ما روشن    ـاندکردهتکیه  آن    هعربی 
و    ،با استناد به آرای خوانندگان و قاریان بوده   شده«مقرر  عربی  استقرای این »خواهد شد  

به  اقرار دارد    منطق علمی  تردید ی و ب  ، شده استریزی  پایه آرا  آن    اساسبر   ها و قواعدشرط
که حالت فاعل در حرکت انسان   ـ  یبه حکم حالت تکثر   ها بنا شودآنچه بر آرا و دیدگاهاینکه  

  این زبان  چه برسد به اینکه  خواهد بود، تغییر و دگرگونی  دستخوش    ـواقعیت است عرصۀ  و  
نادیده گرفته    نسبت به آنچه از عربی  ـعلمای بزرگ عربی خود  تصریح  بنا به  شده  ـمقرر داشته 
 نقل شده گفته است: ( ق 154 )ت  ء علا وعمرو بناز اب . بوده باشداندک  بسیار  شده است

به  و اگر مقدار زیادی    ؛به شما رسیده است  کمترین مقدار آن  ،از آنچه عرب گفته»
 4« .یدرسمیبه شما فراوانی علم و شعر قطعاً رسیده بود شما 
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  عربی  بخش اعظم   ـابوعمروبه تصریح   ـکه  اتلاف و خسارتی  این    أ منشسرو شکی نیست  
تردید از اینکه  بی   وبوده  آرای پیشینیان و تصورات آنها  و استیلای  تحکم    رنج برده است  از آن

یا    هاتجاوز از آن از آن قداستی که مانع از  و  د  نروفراتر نمی د  نباش بوده  آرایی فاقد قدسیت  
تا  باشد  شاید زمان آن رسیده  رو  این از   ؛بشود برخوردار نیستند   شانباره در تحقیق  بازنگری و  

بنایی که بر آن  تا  راند به تحقیق بپردازیم  می حکم  زبانی    ۀ منظومقوانین ثابتی که بر    بارۀدر 
تکاملی    و  رفت شپیمسیر    از طریق آن  کهباشد    یثابت و راسخاصول    اساسبر شود  ساخته می 

   . شته است توصیف نماییما سر گذپشت   قرآنزبان   عنوانکه عربی به را 

 :گفتهپژوهشگران یکی از 

از  » نکاتی  و  در هیچ  که  جمله  این  اش بارهشکی  که  نیست  ، زبان  آوریجمع  است 
قبلی به  شناسان  زبانی زیادی که  هارغم تلاش بهو   ،ستهاگویش  آوریمشتمل بر جمع

استقرای انجام  دلیل  و بهنبوده است،  استقرای تام    اساسبرها  تلاش این    ، اندخرج داده
و مکانی  مقیاس دلیل  بهو    آوریجمعناقص در   که علمای بسیار محدودی  های زمانی 

الله(  قبلی  ؛ رفته استمیانازهایی  اسلوبو  واژگان    کردند میآن عمل    اساس بر  )رحمهم 
  چیز   و ترس از اینکههدفی که داشتند    وزبان    سلامت  ایبر   آنهارغم اصرار و پافشاری  به

  با امکان تلاقی    و   فساد  هایشبهه  دیگر وقوع  ترس از    یاوارد شده باشد    زبان  ه ب  یفاسد 
 1« .  ...یم عج یهازبان با شدن مخلوط و هازبان دیگر

م واضح    سخن،   دلیل این  شاید  پس  آن آرا    تقدیس  و   زبان  در   گذشته  علمای   آرای تحکِّ
و  را مورد بحث    هارا رد کنند یا حتی آن  هاکه آن بوده باشد  کسانی  برحذر داشتن  و  از آنان  

  و  آن کردن    رد  یا  آناز    خروج   کهبوده    آسمانی  متنی  گویاطوری که  به   ؛قرار دهند مناقشه  
»زبان« تحت    است  شده  ثابت ه  ک با وجود این  !زبان خواهد بود  بلندای   از   خروج  آن  با  مخالفت
  اینکه  در  بحثی ندارد  یکسهیچ  و  ،است محیطی و اجتماعی تحول   و تکامل قوانین سیطرۀ 
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با    شدن  مخلوط  سبببه  این  و  ؛استبوده    حاضر   یهازبان  از  غیر   چیزی  «ابتدایی»زبان  
  ودرونی  ساختار  کهبوده  این علت آن  بلکه  ،است  نبوده ندشومی نامیده  « عجم»کسانی که 

  ل حا   هایساختار جامعه طور کامل با  به   ابتدایی  ۀجامعاقتصادی    حتی   و  اجتماعی   و  محیطی
عنوان  چراکه »زبان« به   است؛بوده    متفاوتنیز کاملًا    آن  زبان  رو  این از و    متفاوت بوده،   حاضر

  د کنمی  استفاده   زبان   آن  از   که  ای جامعه  و  محیط   با  متناسب،  جانبه  دو تعامل    و ارتباط    ابزار
  خود   زمان   منحصر به فقط    را   قرآن   زبان   ستندخوا می   چگونه  گذشتگان   پس   ؛ شودمی  سازگار 

  و خودشان،  زمان  از متفاوت هاآن زمان  و  آمد خواهند هایینسل   نددانمیکه درحالی  ، کنند
 ! ؟فکری خودشان خواهد بود ۀ منظوم از تر پیشرفته تر و قطعاً متکامل   آنها فکری منظومۀ 

نشینان در  نشینان و بادیه ا ر حص  زبان   برای   که باشد    « قدسیتی»  ، توجهقابل نکتۀ    شاید 
 پژوهشگران   از   بسیاریو  آن گفته شد    بارۀدر   ایاسطورهسخنانی  نظر گرفته شده است؛ زیرا  

کردند   نظر    ـزبانی   متنی   عنوانبه  ـ  قرآن  قدسیت  برای  امتدادی  را   قدسیت   این تلاش  در 
  و  نشینیبادیه میان    همراهیگونه  هیچ   بنگرد  یعلمکه از دیدگاه    یکسحال آنکه  بگیرند؛ و  

  مردم   که  است بوده   لغوی  متنی   که   توصیف  این   با  ـ  ی قرآن  متن   با   ، نشینیبادیه  زبان و  جامعه
  سپس و    کرد   تکلم را   قرآن مکه  در   پیامبر  . دکنمی ن پیدا    ـاندشنیده   پیامبر زبان  از آن را  

در که  درحالی  نمود   مکان  نقل   مدینه   به بر   اعراب  از  مکه  و   مدینه  مردم    شمرده شهرنشین 
  مردمش   که  بودند یشهر  دونه  ی مکه و مد  نداشتند.   نشینیبادیه هیچ ارتباطی با   و  ندشدمی

  در  پژوهشگر  همچنین  .ندکردمی  زندگی  شهر  در  زراعت  و  داریگله  و  تجارت  اساسبر 
  گونه این واقعیت    با  متناسب  که  را درشتی    و  خشنسبک    و  نشینیبادیه   آن  ی، قرآن  اتتعبیر 

تمام    با   پیشرفته   و متمدن    ی ساختار   با   انسان  ساختن   بارۀ در قرآن  بلکه    ؛ د بینمی ن  است  زندگی
ها  دیدگاه  کردن  منحرف شاید  و   ؛د گویمی  سخن رساند  ای که آن را میپیشرفته   اصطلاحات

و   و  عربی   ناقص   استقرایرویکرد    تبلور  در   سیاست   تأثیر  از اخذ    ی قبایل  از   گرفتن بر   حصر 
پنهان    در   پویا   و   مهم عاملی    زمان،   آن   زبان  به  اعتماد   برای  زمانی  سقف   تعیین   و   خصوص،به 

  با توجیهات  ارتباطیهیچ  و ،باشدبوده  ناقص  استقرای اینبرندۀ پیش   کردن شناخت عامل  
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وجود    است  آینده  و  حاضر  گذشته ومیان    تواصل  و ارتباط    ابزار شده برای اینکه زبان  مطرح
   . نداشته باشد

  کاتبان   به  عثمان  ،خلیفهاین گفتۀ    از  شد  شروع  هجری  اول  قرن  که در  ییاستقرا   شاید
 : نتیجه شده باشد مصحف

ت    بارۀدر   و زید  شما  وقتی»   را   آنشدید   اختلاف یکدیگر دچار    با قرآن  عربی  متن عربیِّ
چنین  آن   و  ؛است  شده  نازل  هاآن   زبان  به  قرآنزیرا    بنویسید؛  قریشگویش    به نیز  ها 

 1« .کردند

  زبان   به   نه بوده است،    قریش  ۀ قبیل  به  زبان  استناد  باآمده  دستبه محصول    ه نتیج  در
تعلق    زمانش   در   او  جز دیگر    کسهیچ به    و   بود   پیامبر   زبان   که   مبین   عربی   به   موصوف
  درزبان   هفت  آن   از  منظور  که ـ گانه()هفت حروف سبعه   حدیث   به   آنها   توجیه   شاید .  نداشت

  از زبان    استقرای   سوی بهچنین نظری داشتند    که   علمایی   شد باعث     ـ2است بوده    قبیله   هفت
 .بروند  ـقبایل دیگر  نه  و ـ قبایلآن فقط 

دچار    ازسازی  قاعده  و  استقرا رویکرد    با که عربیجای انکار ندارد  :  بگوید   کسیبسا    چه
های  گویش   و   هازبان   دیگر  با اختلاط  دلیل  به   کههایی  شدن به انحرافات اعرابی و لغزش

 . شده است تپدیدار شده، محافظ  زبان عربی  ازبیگانه 

گفته شود   ندارد باز هم معنا ، این گفته را بپذیریم  بیاییم وه ااگر حتی کوت : مگویمی بنده 
  ؛ بوده است   آنکنندۀ  محافظت  «قرآنهمچنان »  بلکه  ؛تسا   شده محافظت    کار این    با  عربی

عربی    زبانمحافظ    قرآن  که وارد شده باشد    زبان  بزرگان  برخی   تصریح   در بسا    چه و حتی  
  ، قرآن  زبان    اینکه   ایبر   دلیل   بهترین شاید    و  ؛ سازی نه استقرا و نه روش قاعده  است بوده  
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 : است شده وارد اصمعی از که  باشد مطلبی  است عربی از زبان  محافظت در  ریشه و اصل

  خوانده   جز آنچهنباید  طور نبود که من  این  اگر:  گفتکه می  شنیدم  علاء  ابوعمرو بن  از
  گونه آن  رافلان  و    فلان  و  ،گونهاین  رافلان  و    فلان گفتم  می  ،بخوانم  است  شده
 1« .مخوانمی

طبق    که  استیافته    قرآن  در  را هایی(  )عبارت   حروفی  او  است:  واضح  ابوعمرو  سخن
  زبان  به او پایبند    پس ؛  اند نبودهـ  بوده است   آن   به   دانای   که او ـسازی  قاعده   و   استقرا روش  
اینکه    جز  نیست  ایچارهرو  ایناز   ه است؛نبود  مندیضابطه   استقرا و  زبان  به   ملزم  و  هبود  قرآن

تا  به    و  آنمیان    اوت فت  تا   کردورود    قرآن  ت عربیِّ   به   آن بتوان  طریق   از دنبال راهی بگردیم 
  عربی  تفاوت  ءعلا  ابوعمرو بن  سخن  از . همچنین  شود  دار مشخصضابطه   و  استقرا   ت  عربی 
  ت که عربی و شاید به این دلیل باشد  ؛ شودمی  مشخص مندیضابطه  و استقرا  عربی  با  قرآن
  ؛ کندمی را برآورده    یتکامل  نظامهای  که لازمه   ستگوسخن   زبان  عربی بودنهمان    ،قرآن

  و  است  مکان  و  زمان  به مقید  و  قانونمند عربیتی    مندی،ضابطه  و  استقرا   ت عربیکه  درحالی
   .دکنمیرا تعطیل هایش لازمه   و تکامل ترتیب اینبه  و ، شودمین  جدا  آن از

  شود باعث    حیاتی  و  مهم   موضوع    این  بیان  برای  ائمه   قرائت  ۀپنجر   از  ورود  شاید
  است  زیسته آن  با  عربی  کهرا  محرومیتی  که میزان ند نک حرکت نتایجی  سویبه  هاپژوهش

بوده است آشکار کند.     ـعربی   زبانی   ۀریش  و   عنوان اصلبه ـ  ثقلین   ساحت   از   دور اینکه به   و
  احساس  ، زبانی  هایشروع پژوهشعامل    کند   انکار   که  نیست   عربی زبان  پژوهشگر  هیچ  

  نزدیک   قرآن  زبان  به  دهدمی  اجازه  پژوهشگران  به  که  استبوده    ایمنظومه   وجود  به   نیاز
  این   نیست   شکی   و؛  کنند   حفظ   را   آن   ترتیب این به   و ،  غوص  آن   معانی  عمق   در   و   شوند 

داشته است که    مراحلی  به   عربی   های زبان پژوهش   رسیدن  در  مهم بسیار    یتأثیر ها،  انگیزه
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  های زبانی پژوهش   مهم درهای  یکی از پنجره   نگرفتنادیده    اما  ؛شودکم گرفته نمی دست  
ها دور  پردازی نظریه و  مدار نظرات و تفکرات شخصی    در  هاپژوهشاین    باعث شده است

 ـبزند. دانشمندان و محققان عرب که در این زمینه کار کرده  همانند دانشمندان غربی  اند 
رویکردها  شان نظیر  گرفته   یمختلفمکاتب    و ـ  پیش  در  آنرا  از  برخی  توصیفات  اند:  به  ها 

ها و  طور روش همین   واند،  توجه داشته   زبان  تاریخی   علماند، برخی به  ترکیبی توجه داشته 
ها، و آشفتگی در  ها و فهم آن رویکردهای دیگر، و این وضعیت منجر به تفاوت در روش 

 1.است شده  شانکاربرد و اصطلاحات

پژوهش    ، شود  مشخص   عربی   زبان   های پژوهش   در   غفلت  این   حقیقت عمق    اینکه   برای
  منابع  در  که  یمعروف  یقرآن  یهاقرائت  بهفقط   را   خود  دید و  رفته  قرائتبه سراغ موضوع    ما

  یائتر زمینۀ ق  در  به پژوهشتلاش کرده است    بلکه  ؛هنکردمحدود    است  شده   نقل   قرائت
زبانی    دلالت  رشدروبه   و  شدهثابت   ۀمنظومبدهد و    شکل  آن  در  را   خود  گاهدید   تا  بپردازد   دیگر

فضای    بر بسا    چه  کهـآراء    تنوع  و  تعددعرصۀ    از  را   خود  دید   ترتیباینبه و  را آشکار نماید،  
  قرائت   این   و؛  کندخارج    ـافزایند می   عربیزبان    هایپژوهش   در ها  دیدگاه   آلودمه

یعنی همان    ؛است  بیتاهل  معصوم  ۀائم  ، قرائتگرفتهقرار غفلت    مورد  یا  شدهفراموش
  2؛ هستند قرآن تر کوچک معادل  ـاست  مشهور امتبرای  که ـ  ثقلین حدیث کسانی که طبق 

موضوع    بسیاری  روایات  که  طورهمان   ،هستند  قرآن  به  ناطق  زبان  آنها  و این  به  که 
کرده پرداخته تفسیر  چنین  در  و  اند  اند  موضوع  این  زیرا    قرآنبه  است؛    آیات تصریح شده 
  ی هازبان»به    نه  نازل شده است  «عربی  زبانبه »  قرآن  اندکرده   بیان  که  هست  بسیاری

گویای    زبانیک    دهدمی  نشان  وضوحبه   « عربی  زبان »   تعبیر  و  ؛«اعراب  زبان » به    یا  «اعراب
  نه وـ او از قرآن  گرفتنبر  به مکلف مردم و ،دارد وجود قرآن  با  گفتن سخن برای معین واحد

 
 . ۷مراجعه کنید به: منهج البحث اللغوی بین التراث و علم اللغه الحدیث، د. علی زوین: ص . 1
 . 1761ح  /358تا  4/355. مراجعه کنید به: سلسلة الْحادیث الصحیحة، شیخ البانی: 2
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خداوند    سخن   بارۀ در   عبداللهابو  : از، گفتاستنقل شده    فضیل   از  . دن هست  ـاو از    غیر 
وجل مٍ    عزِّ و 

َ
ق  ِّ

کُل  دارد(  هَادٍ وَل  هدایتگری  قومی  هر    ، امام  هر»  فرمود:   ؛پرسیدم  )و 
 1«.استدر میانشان  که  ی استقرآن  به  هدایتگر

می   باقر  امام  دیگر  یروایت  در  و توضیح  چنین  را  آیه    خدا   رسولدهد:»همان 
  پیامبر   آنچه  سویبه   که  وجود دارد   هدایتگری   ما  میان   از  یزمان  در هر   و  ؛ استدهنده  انذار
  پس   یکی  اوصیاسپس  و    ،علی   او  ازپس    هدایتگران  .د کنمی  هدایت   ه است آورد  خدا 

 2« .هستند دیگری  از

  آن  با   دیگر   ی هاقرائت  که   ترازویی  عنوانبه   معصوم  بیت اهل  قرائت در نظر گرفتن  
به این    کرد   خواهد  روشن  پژوهشگران  برای   شودمی سنجیده   نسبت  ی  هاقرائت   قرائت، 
را در پیش    دیگری مسیر    دیگر   یهاقرائت   زیرا   ؛ است  تر نزدیک  خدا   رسول   قرائت  دیگر، به 

قرائت همان  پنداشته میاز طریق آن    ی که مسیر   ؛اندگرفته  این    رسول   قرائتشده است 
امااست بوده    خدا    شودمیباعث    است  رسیده  ما   به  که  ی صورت  این   به   هاقرائت  تعدد  ؛ 

   :عنوان مثال؛ به بنا به دلایلی ؛کند  نگاه مناقشه  وبررسی  ۀدید با  تصور   این به پژوهشگر

  از   بسیاری  با  عثمانی  ۀدانیم نسخمی   وهستند؛    عثمانی  ۀ نسخمبتنی بر    هاقرائت   این .1
نبوده    موافق   ببرند   بین   از   یا   بسوزانند   داد   فرمان   مردم  به   عثمان   خلیفه   که   ییهامصحف

  ترین واضح   درگرفت  مسعود   الله بن عبد یابصح   و  اومیان  که    اختلافی   شاید   و   ؛است
که   3؛ باشد مدعا    این   ای بر   دلیل نکته  این  داشتن  نظر  در    قرائت   حق   در   آنچهبا 

  با قرائت   مخالفت  کهبرای این  است  یواضح  دلیل  ،نقل شده  خدا   رسول  از  مسعودابن

 
 . ۴۹۸حدیث  241/ 1کافی شیخ کلینی: . 1
 . 499حدیث  241/ 1کافی شیخ کلینی: . 2
النبلاء، ذهبی:  .  3 با شرح نووی:  ؛  475تا    1/474مراجعه کنید به: سیر اعلام  مراجعه کنید به: صحیح مسلم 

۱۶/۱۶ . 
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سخن  مخالفتی  مسعودابن با  حضرت  شهادت   و  خدا   رسول   صریح    ای بر   آن 
  عثمان   ، خلیفه  کار  کند تلاش    یهرکسرو  ایناز   ؛ شودتلقی می  مسعود   بن   عبدالله   قرائت

  علمی  منطق  خلاففقط در جهت    کند  توجیه  مسعودابن   قرائت   گرفتن  در نادیده  را 
  متن   خدا   رسول  از  خودش  اثبات قرائتبرای    مسعودابن   تلاش کرده است.  صریح

دارد قرائت  که  درحالی   ، صریح    وجود   خدا   رسول  از  متنی هیچ    ثابت   بن   زید برای 
به همین دلیل    وکند،  سنگینی می   مسعودابن نفع    به  قطعاً   علمی  منطقکفۀ    پس  ندارد؛

   .است نبوده  ثابت   بن با زید  رقابتی  ویک انقلاب احساسی  اوطغیان 

  قرائت   با   هاقرائت از    هرکدام  دوری   یا   نزدیکیان  زمی  آن  طریق   از   که   قانونیهیچ    نبود  .2
  علمی   معیارهیچ    به   مشهور  قرائت   هفت  این   گزینشو حتی    ،شوددانسته    خدا   رسول

پا به عرصه    هاقرائتاین  به    اعتماد   از  بعد   معیارها   یم بینمی   برعکس  بلکه  ؛ نیستمستند  
 : دگویمی  مجاهدابن  .اندگذاشته

  ، هاقرائت  و  اعراب  وجوه  به  معال    دانعربی  که  هست   کسی  قرآناز میان حاملان  »
چنین    .است  آثار  منتقد  و  ، هاقرائتاشکالات    به  بصیر  ،کلام  معانی  و  لغات  به  عارف

  او پناه   به  مسلمانان  هایسرزمین  از  هرکدام  در  قرآن  که حافظان  ستی ام اما  شخصی
جز   علمیکه  درحالی  ، نداردعرابی  اشتباه ا    و  د دانمی  عربی   ،این حاملان   از   برخی  . ندبر می
که  درحالی  دخوانمی  ش خود به زبان    که  عرابی استاَ چنین شخصی همچون    ؛ندارد  این

  از   برخی  .دگویمیسخن    ش خود   کلام  اساس بر   او  پس  ؛کند  دگرگون  را  زبانش  دتوان مین
  او   و  ، دکن می  ادا  است  گرفته   او  از   و  شنیده  دیگریشخص    از   را   آنچه  است که  کسی  آنها

  ی. دیگر نه چیز    وشناسد  می  عرابا  نه  او    و  ،است ندارد  گرفته  یاد  آنچه  ادای  جز  کاری
برایش سپری شود  اگر  مثل چنین شخص حافظی     که   گذردنمی  دیریدوران طولانی 

  آیه   یک  در  کسره و  هضم  و  هفتحکثرت    و  تشابه  شدت دلیلبه  را   عرابا    و  کندمی  فراموش 
  به  که  هاییامعن هب  دانشیهیچ   و ،دکن مین اعتماد عربی زبان به  علم بر زیرا ؛کندمی تباه
  این حافظ، بسا    چه  . استبوده    ش شنیدن  و   حفظ  برفقط    او تکیۀ    و   ندارد  د نگردمیباز  آن

لحنی    بانتیجه    در  ود  گرد  مشتبه  او  بر  حروف  وکند    تباه   شنیدن را  وشود    یفراموشدچار  
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  ، روایت  غیرش   از  را   که آند  نده سوق    ییسوبه  را   او  اتشبه  وخواند،  ب  سد شنامین که آن را  
و    گردد؛  حمل   او طرف  از  و  شود  تصور  راست  مردم  نزدبا این امید که   نماید؛  تبرئه را  خود  و

لزومش جسارت ورزد و به   بر  وشود،    توهماش دچار  درباره  وکند    فراموش آن را  بسا    چه
کرده   تباه  را  اعراب  یا  کرده  فراموش   که  ه باشدخواند  کسی  ایبر بسا    چه  یاآن اصرار نماید؛  

این قرائت    توهمدچار    و  شده  وارد  او  بر   شبهه  و از  باشد. در چنین شرایطی    تقلید شده 
 عراب ا    با  را  قرائتشود. برخی دیگر کسانی هستند که  استدلال نمی  شنقل  هب  وشود  نمی
  و   هاقرائت  به  علمیکه  درحالی  ،سندشنامی  را  لغات  و  نددان می  را  معانی  و  ندخوانمی

  با   کند  تشویق  رادارد او    اعرابکه دربارۀ    یدیدگاه  شاید  و  ؛آثار ندارند  و  مردم  هایتفاوت
  ترتیب اینبه  و  ،است  نخوانده  را  آن  گذشتگان  از  کدامهیچ  که  دبخوان   عربی  در  جایزی  حرف

 1« .دشو می  گذاربدعتاو 

بیرون    دسته  یکها  میان آن از  که    دکنمی   نقسیم  دسته  چند   به   را   قاریان  اینجا  در  اوپس  
»از میان  : است کرده توصیفچنین  را  دسته   ایناو  و  ؛شودمی  ستانده شان قرائتآیند که می

  و   لغات  به  عارف  ،هاقرائت  و  اعراب  وجوه  به  معال    دانعربی  که  هست  کسی  قرآنحاملان  
طبق   ـ  حاملان  ازدسته    این  و 2« .است  آثار  منتقد  و  ،هاقرائتاشکالات    به   بصیر  ،کلام  معانی

 :  اند ازکه عبارت  باشند  داشته  ها را مهارت  برخی حتماً باید  ـمجاهد ابن  قول

 .هاقرائت علم به وجوه اعراب و    - أ 
 . لغات و معانی کلامشناختن    - ب
 . هاقرائت اشکالات بصیر به    - ج
 بودن.  آثار منتقد    - د

شدن    از   پس   هاتوصیف   این که  درحالی   هایشمعلم   تعدد   و  آن   انتشار   و   قرائت پدیدار 

 
 . ۴۶و  ۴۵مجاهد: ص السبعة في القراءات، ابن . 1
 . 45. همان منبع: ص 2



  .......................................................................................... 151بیتقرائت اهل

نشده  او  قرائت   و   قاری  اساسبر   توصیفات  این   واند،  آمده در    اندکی  اگراند.  نتیجه 
که   امامی است  »چنین شخصیکنیم:  درنگ    کرده  شانوصف  مجاهدابن   کههایی  مهارت 

پناه  به   مسلمانان  هایسرزمین   از  هرکدام  در   قرآن  حافظان این    دید   خواهیم   «ندبر می  او 
 ها قرائت   دیگرمیان    از  و   کرده  اعتماد  شانیهاقرائت   هب  مجاهدابن   که  کسانی  برایشرایط  
نیاز  این مهارت و این علاوه بر آن است که    نبوده است،   فراهم  است  برگزیده ها به کسی 

ی کسهیچ است که  درحالی  ها برخوردار است، و این  دارند که برایش گواهی بدهد که او از آن 
  قرآن پاکی شخص دیگری گواهی بدهد؛ چراکه مخالف متن صریح  یه و  کتز تواند به  نمی 

لَم  :  فرمایدمی تعالی  حق است.  
َ
لَی  تَرَ   أ ینَ   إ  ذ 

ونَ   الَِّ فُسَهُم    یُزَکُِّ ن 
َ
هُ   بَل    أ ي  اللَِّ ِّ

  وَلَا   یَشَاءُ   مَن    یُزَک 
لَمُونَ  یلًا   یُظ  پا ) 1فَت  چنین  نه،  ای؟ ]شمارند ننگریسته می  ک آیا به کسانی که خویشتن را 

بلکه   پا این  نیست[  بخواهد  را  هرکه  که  به می   ک خداست  و  هستگرداند،  روی  نخ    ۀ قدر 
 . (بینندنمی خرمایی ستم  

 که  است  کسی  و  سبحان  وندخدا   دست  بهپاک شمردن مردم    دکنمی  تصریح  آیه  این
  ؛ است  زمان   هر   در   او  حجت  و   خلیفه این شخص    و داده،    تزکیه   ۀ اجاز   او  به   سبحان   وندخدا 
  اذن  بدون  ایتزکیه   زیرا   ؛ ندارد   اعتباری   و  ارزشهیچ    غیرمعصوم  افراد  توسط  مردم  ۀتزکی  اما

هَا  یَا:  فرمایدمیتعالی  حق   .آنهاست  ۀکنندتزکیه   و  هانفس   آفریننده  ۀاجاز   و یُِّ
َ
ینَ   أ ذ 

 آمَنُوا   الَِّ
عُوا   لَا  ب 

طَان    خُطُوَات    تَتَِّ ی  ع    وَمَن    الشَِّ ب 
طَان    خُطُوَات    یَتَِّ ی  هُ   الشَِّ نَِّ مُرُ   فَإ 

 
شَاء    یَأ فَح  ال  کَر    ب  مُن  لَا   وَال   وَلَو 

لُ  ه    فَض 
کُم    اللَِّ مَتُهُ   عَلَی  کُم    زَکَیَٰ   مَا   وَرَح  ن  ن    م  حَدٍ   م 

َ
بَدًا   أ

َ
نَِّ   أ ک 

هَ   وَلََٰ ي  اللَِّ ِّ
هُ   یَشَاءُ   مَن    یُزَک  یع    وَاللَِّ   سَم 

یم   هرکس پای بر  های شیطان منهید، و پای از پی گام  ایدای کسانی که ایمان آورده) 2عَل 
و اگر    دهد؛فرمان می ناپسند  کار  کاری و  [ او به زشت های شیطان نهد ]بداند کهجای گام 

نبود بر شما  پا کدام  هرگز هیچ   فضل خدا و رحمتش  شد، ولی خداست که  نمی  کاز شما 

 
 . ۴۹نساء: . 1
 . ۲1نور: . 2



 ی شناسو زبان ینی مطالعات د  یآموزش عال ۀمؤسس ................................................. 152 

 . (تشنوای داناسوند و خدا  ؛ گرداندمی ک هرکس را بخواهد پا 

  پاکیزه   را   مسعود  بن  عبدالله  قرائت  که آن حضرت  است  شدهروایت    خدا   رسول  از
  به   را   خود  قرائت  که   ندید  را   قرائت  هفت  از  کدامهیچ وجود این تحقیق  با این  برشمرد، ولی  

 او  نزد   هامهارت   آن  ۀهم  است که درحالی  این  و    باشد   کرده  مستند   مسعود  الله بنعبد  قرائت
 کسی»:  ه استفرمود  و  ه کرد  تزکیه  آشکارا   را   قرائت او  پیامبر  زیرا   ؛بوده است  و مهیا   فراهم

  عبد" ام "ابن  قرائت باید طبق   بخواند تازه   و تر   ه،شد نازل  که طور همان  را  قرآنخواهد میکه 
  1« .بخواند

مَش   از   نیز  و ع 
َ
  روایت   خدا   رسول  از   ، (عنه  الله   رضی)  عمر  از   ، علقمه  از   ، ابراهیم  از   ، أ

  شده   نازل   که به همان صورتی    تازه  و   تر  را   قرآن  دارد   دوست  هرکس»:  فرمود  ، استشده  
 2« .بخواند عبدام  ابن  قرائت طبق  باید بخواند  است

  کنددقت    قاریانخصوص    در   مجاهدابن بندی  دسته   در که    یکس  ترتیب  همین   به
اگر    و   ،است   پیامبر  از  آن   صدور  صحت   قرائت، به    اعتماد   در کند دلیل اصلی  می ملاحظه  

  درستی  تأیید یعنی   ـ  یشهادتچنین    دبین می  کند تحقیق   (گانههفت )  ی سبعه هاقرائت   بارۀ در 
چنین شهادتی برای    اگر  وها فراهم نیست،  برای این قرائت   ـپیامبرطرف    از  قرائت   صدور 

  هاقرائت   که دیگرشد  می  شمرده معیاری بر   قرائت  اینفراهم بود قطعاً    هاقرائت این  از    یکی
قرائت    آن  با  مخالفت  شودمی  داده  نشان  دیگر  سوی  از  و  ؛سو   یک  از  این  ؛شود  سنجیده  آن  با

اند  نبوده   معصوماند  کردهمی که متفاوت از آن قرائت    قاریانیفقط به این دلیل بوده است که  
   .باشدبوده  شهادت  صاحب قرائت با   منطبق و سانیک   آنها قرائت  تا
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  قرائتی  را   آنبپردازیم    است  شده  نقل  بیتاهل  از  که   قرائتی  هب  وقتی  دیگر  سوی  از
امام قبل از خودش بوده    زمان   از   غیر   زمانی  در   آنها   از  هرکداماینکه  رغم  به   که   یم بین می  واحد

  و دلیلی   بینه   که قرائت،   شودمی حکم  شان چنین  و درباره   ، نیست   آن  در   اختلافی است هیچ  
که  درحالی؛  نیستشخصی    اجتهاد  و  نظر  و  یابدمی  انتقال  بعدی  به  قبلی  از  که  است
که  بندی دسته  استکرد  بیان  هاقرائت دربارۀ    مجاهدابن هایی    اجتهاد   و  نظر  به  مستند  ه 
  بندی دسته نگفته این    وایجاد کرده    اجتهاد  و  نظر  با  را   بندیدسته   این  مجاهدابن  و  ،است

بوده    قطعی  دلالت  و  صدور   با   سنت   یا  قرآن  از   شرعی  دلیل محکم  به   مستند   او  نظر   از   قاریان
بوده    ی یأ و ر   نظرصرفاً    بلکه  ؛هم نیست تام    عقلی  دلیل  بندی او مستند بهدسته   حتی  و  ،است

کرده  عمل    آن  اساسبر   و  هکرد  بندی دسته   به  تبدیل  را   آن  و   ه،دانست  نیکو  را آن    صاحبش  که
  ۀمرحل  در که    طورهمان ؛  است  مسعودابن   قرائت  از   دوربه   بندیدسته   این  اینکه   وجود  با   ؛است

از    کند  آوری جمع   مصحف  یک   در   را   هاقرآن   گرفت  تصمیم  عثمان  ،خلیفه   وقتینخستین  
  ۀ نسخبا    آنها  ۀنسخ   که  ایصحابه   دیگر  و  مسعودابن   بهگزید و    یدور   خدا قرائت رسول  

  اعتماد  مصحفی   هب فقط    ونابود کنند    را   خود های  مصحف  فرمان داد   تفاوت داشت   عثمان 
های  وجود مصحف  از امت ترتیباینبه   و ؛ندا ه کرد یبردار نسخه  او تأیید افراد مورد   که کنند 
  ۀ تزکی  به  استناد  با ـ  که  باشد  اینسخه   آنها   از  یکی  شایدبا وجود اینکه    شدند؛  محروم  دیگر
  سنجیده   آن  با   هانسخه  دیگر   ـقرآن  صاحبان  از   یکی  حق  در  خدا   رسول   طرف   از  الهی

   .شوندمی

را مورد    هاقرائت   بتوانیم   آن  طریق   از تا    نیازمندیم   واضحروش و رویکردی    به بنابراین ما  
  یا   دوری ان  زمی  و  ، شود  هاقرائت  دیگر برای  ترازویی ومعیار    آنها  از  یکی  تا بررسی قرار دهیم  

درحالی  این    و  ؛شود   شناخته  با آن قرائت  خدا   رسول  قرائت  از های دیگر  قرائت نزدیکی  
  به   منجر دهد و رخ  مردم  بین   است ممکن  را  هرآنچه  مطهر سنت  و قرآندانیم است که می

  تنازع   در   همیشهکه    باشدحَکَمی  آنکه    برای   و  ؛ کرده استدرمان    شود   مردم  ۀ تفرق  و  نزاع
روشی    نهایی  کمحُ   خدا   رسول  رحلت  از  بعد  مردممیان   باید  کند    برای   واضحرا صادر 
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آن را هویدا ساخته است،    قرآناین همان روش و رویکردی است که    و  ؛شود   وضع  دریافت
می تصریح  که  تعالی  حق   .است  یکیفقط    زمان  هر   در  «دهندهانذار   قاری  »  فرمایدآنجا 

هُ :  فرمایدمی نَِّ یلُ   وَإ  ز 
ِّ   لَتَن 

ینَ   رَب  عَالَم  ه    نَزَلَ *    ال  وحُ   ب  ینُ   الرُِّ م 
َ كَ   عَلَیَٰ   *   الْ  ب 

ل 
َ
تَکُونَ   ق نَ   ل    م 

ینَ  ر  ذ  مُن  سَانٍ   *   ال  ل  يٍِّ   ب  ینٍ   عَرَب  ] به و  ) 1مُب  این  جهانیان  فروفرستادۀ  [  قرآنراستی  پروردگار 
*    [ هشداردهندگان باشی؛ تا از ]جمله * بر دل تو،    آن را نازل کرد،   روح الامین * که    .است

   .( عربی روشنبه زبان 

  « مبین  عربی  زبان  هب »  بلکه  ؛نکرد  نازل  «زبان اعراب»به    یا   «ی عربیهازبان»  هب  را   آن  و
  وجود  با   و  ؛ است  زبانبرای    ی حد   « مبین»  لفظ  و   ،زبان  برای  قیدی   «عربی»  لفظ  و   کرد  نازل 

  باشد   عربی   ش بسَ نَ   که   یهرکس  یا   زبان عربی   ه ب گویندۀ    هر  نیست   ممکن   « حد  و   قید این »
  زبان   این   دهدمی  نشان  عربی   به  زباناین    توصیف  بله   شود؛  وارد   «زبان»این    توصیف  در

فرزندی  پدر   ت عربی  آنها   ت عربی   یعنی   ؛ هستند   ی انتساباعراب    شهایقرینه   و   دارد   هاییقرینه 
  ، است آنبر  فرع و انتساباز  یتابع ناطق، زبانکه  ابه این معن  ؛نیست یناطق زبان و است

  ـدیگر   قبایل   نه  و ـخصوص  به   ی قبایلاز  را    عربی  استقرایروش    که  است خصوصیتی    این  و
به همین   2ناطق است.   زبان  تعربی  ت،عربی این    ه استکرد  بیان   پیامبرو    ،اندکرده  استقرا 

 عربی»  با   «زبان  ت عربیمیان »  توصیف   این  و  ،است  آمده  آن  توصیفدلیل »مبین« در  
 . گذاردمی تمایز  «انتساب

تلاش   و  حرکت  با  بلکه  ؛دکنمی ن بیان فراهم   برای توصیف    چیزیهیچ   انتساب  تعربی 
  ولییابد  دست می   آن  از  ایبهره   به   حدی  تا  وکند،  تلاش می  آن  به  نزدیک  بیان    سویبه   خود
  « مبین»  به  ییگوسخن   هیچ   زبان  .دهدمی   قرار  ن و روشنی ِّ بَ   را   سخن  )زبان مبین(  نسبت  این

باشد،    ثابت   زبانش بیان    که  کسی  مگر  دگردمی ن  توصیف  آن  با   کسهیچ   و  شودمی ن   توصیف 

 
 . 195تا  192: ء. شعرا1
 . 8/246مراجعه کنید به: روضۀ کافی، شیخ کلینی: . 2
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میان    بتواند  تاباشد    الخطابفصل  ابد  تا   و  همیشه  شسخن  و را    نزاع  طرف  دومشکل 
  وند خدا   طرف  از   مستقیم   طوربه   معصوم که   با زبان   جز چنین خصوصیتی    و فصل نماید؛  وحل

   .شودمی فراهم نداشته باشد    وجود  متن  شبرای  اشگذشته   از خلفاییکی    طریق  از  یا   سبحان

  قرائت  از  واند  شده   کشفوجو  که با تحقیق و جست   ندهست   خصوصیات   برخیبنابراین  
عنوان به   هاویژگیاین    ازبرخی    اند؛داده  ارائه  اندیگر   از  متمایز  قرائتی  ،بیت اهل  ۀائم

   اند از:)که البته همۀ خصوصیات نیستند( عبارت  نمونه
  دیگر  از  معصوم  بیت اهل   ۀائم   قرائت آن  با که  یخصوصیتنخستین    خصوصیت اول:

  یعنی   ؛ است  مبین  عربی   زبان   به  قرائتیاین قرائت،  این است که    شودمی   متمایز  هاقرائت
یعنی عربیتی  پدر   ت عربی  نهاست،    ناطق  زبانآن عربیت    تعربی    ۀ بین  به  مستندفرزندی؛ 
  به   مستند   ت عربی  و  ؛غیرمنقطع  متصل    ۀ سلسل  طریق   از  خدا   رسول سوی    از   شدهنقل

  ت عربی   زیرا عربی دوم،  ؛ هاستمقیاس   به  مستند  ت عربی  از  ترمحکم   «بینه»  یعنی  «شنیدن»
  ارکان  از  رکنی   که ـ  را   نحو  دلایل  وقتی  هاشناس عربی   یمبین میرو  این از   .است  اجتهاد  و  آرا 

در نظر گرفتند    نقل  یا  «شنیدن:  سماع»  دلیل  را نخستین دلیل    اندشمرده بر   ـاست   عربی  علوم
استنادی   بایدگفتند که حتماً   قیاس   و اجماعحتی دربارۀ  و پس از آن قرار دادند،  را  قیاس  و
 1. باشد  داشته  سماع از

 : است گفته  جنیابن

فاصله بگیرد  وقتی    بدان» از کاربرد  از    ناگزیر  ،شود   منحرف  قیاس   از  وچیزی  باید 
دیگری که با آن قیاس شده باشد  اصل    ولی  ،پیروی شود  اش بارهدر   آن  به  شدهوارد  سمع  

  طور این  را  آنها  " استصوب "  و  " استحوذ"  باشی   شنیده  وقتی   یبین مین   آیا  .شودبرگرفته نمی
  ؟ روی به چیز دیگری فراتر نمی است شده وارد  سماع  از آنها بارۀدر  آنچه از و ، یکن می ادا
  و   "استسوغ"  یگویمین  "استساغ "  بارۀدر   و  "استقوم"  یگوی مین  "استقام"  بارۀی در بین مین  آیا

 
 . ۱۴الاقتراح، سیوطی: ص مراجعه کنید به: . 1
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 1« "د؟وَ ع  أ"یگوی مین  عادنیز دربارۀ أ و  ،" استبیع"  یگویمین "استباع " بارۀدر 

نیست؛ پس چیزهایی    سماع  از  پیروی به اینکه گریزی از    دکنمی   اشاره  جنیابن   اینجا  در  
  « قیاس»  اما   است؛  سماعمبتنی بر    اساساً زبان    و   ، دهدمین پاسخ    قیاس   به   که   هست   زبان   از
  استقرا   از   که  است   اصلیپس    ؛است   کردهایجاد    استقرا رویکرد    را   آن   و  ، شده   وارد زبان    بر 

   .باشد مستند  آن به استقرا نیست که اصلی  و  ،انتزاع یافته است

 : قیاس  و سماع تعارض  در بابی: است گفته جنیابن همچنین 

و  کنی  شما ]فقط[ براساس مَسموع صحبت می  دن باش  داشته  تعارض  هم  با  وقتی»
فرمایش    این  و  ؛یکن مین   قیاس   مسموعغیر  با  را  آن این   : استتعالی  حقهمانند 
 ُطَان ی  الشَِّ مُ  ه 

عَلَی  وَذَ  تَح  آنان چیره شد) 2اس  بر    قیاس  اساسبر  اینکه    ؛(شیطان 
  آن   ۀهم  در  و  ، ی گویمی  سخن   آنها  زبان  با  تو  زیرا  ؛تفپذیر   را   آن  باید  بلکه  نیست
 3« .یکن مین  قیاس آن  اساس برغیر آن را و  ،ی کنمی تقلید  آنها از یشانهامثال

  و بندهای   قید  گرو  را در  قرآن  تعربی  دتوانمیقیاس ن   شودمی  نتیجه   جنیابن   سخن   از
دربارۀ زبان    آنها   دیدگاهبه    قیاس  زیرا   ،دارد  قیاس   به تکیه  بر    ایاشاره  نیز   و  ؛ دهد  قرار  خود

 . دهدپاسخ می

  یا   اشتباهوسیلۀ آن از نفوذ  مقیدسازی با قیدی است که به   مندنیازسماع    یا  نقل  ۀلئمس
سامع    ایناقل    اینپس    .است   سماع  در  بینه  قید  قید،  این  وآن جلوگیری شود،    در  اختلاف

به    خصوصبه   کند؛   تأکید  ش سماعَ   بر   تا   باشد  داشته  ایبینه   باید  (شنونده)   اینکه با توجه 
  ا به این معن  ؛است  شده   نقل  شفاهی  طور به   شود   نقل   نوشتاری صورت  به   آنکه  از  قبل   قرائت

 
 . 1/100الخصائص: . 1
 .19. مجادله: 2
 . 1/118الخصائص: . 3
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است    ممکن مندیم؛ چراکه  نیاز  بینه   به منقول شفاهی بیش از منقول تدوینی    بارۀ در که ما  
گوینده برای حفاظت    تأکیدبا توجه به    و  ،کند   نفوذ   شفاهی  در نقل   فراموشی  و   اشتباه  و  نسیان
  استهمان وضعیتی    این  و   ؛ شوندآورده  جای الفاظ دیگری  جای لفظ، الفاظی به به   ا از معن

  قرائت   هرکنیم؛ و  می   ملاحظه  ـسبعه   ی هاقرائت مثل   ـ  مشهور  ی قرآن  ی هاقرائت   در ما    که
  رسول   از  دکنمیادعا    دیگر  ۀکلم  جایبه   ایکلمه   آمدن  یا  دارد  که  نقصانی  و  تزیادرغم  به 

   :شودحالت تقدیم می هایی از این مثال  .است شده  نقل خدا 

 :  در قرائت  نقصان یازیادت 

ین  : تعالیحق ایش  ماین فراختلاف آنها در قرائت  مثل  با حرف:   -1 ِّ
م  الد    1مَال ك  یَو 

عاصم و کسائی  یا حذف حرف »الف«.  اثبات  برای    )مالک/پادشاه روز دین است( 
ال»:  اندخوانده یوم  الف  « ندیمالک  )مَ   ،با  الف  بدون  بقیه  و    ؛اندخوانده   ک(ل  و 

اثبات  برای  و وقتی دلایل خود را   2؛انده املا نکرد  «ملکاز »را    «الف»  شانکدامهیچ 
  مثلاً   «الفاسقاط »اثبات یا    ه است نگفت  شانکدامهیچ ند  ا ه آورد  «الفاسقاط »یا  

گفته است    مجاهدابن ها  بلکه بعد از ردیف کردن علت   ؛ استبوده    پیامبرقرائت 
 3اند!روایت کرده  پیامبرهمه از 

کردن   -2 صدایی  به   صدا یک  جایگزین  مثل  جای  عبارت  دیگر؛    « الصراط»قرائت 
 4.5«اشمام»و  ي«زا »و  «صاد»و  «سین»آنها به صورت توسط 

 
 .4. فاتحه: 1
 . ۱۰۴کتاب السبعة في القراءات: ص . 2
 . ۱۰۴في القراءات: ص . السبعة 3
ای که دو لب پس از  گونهعبارت است از حرکت با لب بدون صوت، به  نحویون این واژه در اصطلاح قاریان یا  .  4

 ساکن کردن مرفوع و مضموم، بدون صدا بر روی هم بسته شوند. )مترجم(. 
 . 105في القراءات: ص . السبعة 5
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شایع    تقریباً   و این  ؛کلمات و ابتدای    ،وسط،  حرکات در اواخراختلاف آنها در ثبت   -3
کرده  ذکر «اتءالقرا  يف ةالسبع» خود در چند جا از کتابآن را  مجاهدابن و است
  .است

هَ هُوَ  :  تعالیحق سخن    بارۀاختلاف آنها را در   مجاهدابن .  کلمه  در  اختلاف -4 نَِّ اللَِّ فَإ 
یدُ  حَم  يُِّ ال  غَن 

فان  »:  اندخواندهعامر  نافع و ابن   .(نیاز ستوده استخدا بی قطعاً  ) 1ال 
ی اهل مدینه و شام  هامصحف و در    ؛ وجود ندارد  « هو»و در آن    « الله الغنی الحمید

صورت   همین  به  الحمید»  اندخوانده بقیه    لیو ؛  استنیز  الغنی  در    « هو  و 
 2. عراق نیز به همین صورت استی اهل مکه و هامصحف

  لفظ  ظاهر با    هاقرائتاین  بگوییم  برای اینکه    لیو   ،هست  هم   دیگری   زیاد   ی هامثال   و
آوردیم   ی مقدار همین    به درگیر هستند   آنها   به   علم  با   ؛ یمکنبسنده می   که    نددانمی   اینکه 

از نمادی    چیزی »ظاهر«    بلکه   ،نیست  نظر د م  معنیهمان    ، لفظ  ظاهر   معنی  برای بیش 
 .اندکرده   لهئمسبسیاری صرف این  تلاش    و  وقتها  آن  وجود  این  با  لیو شود؛  محسوب نمی 

گفته    و کرده    بیان  هاقرائت  برخی  برابر   در   را   علما  برخی  گیری موضع  (ق۷۹۴  ت)  زرکشی
 :است

 و  مد  طول  خاطر  به  را  حمزه  قرائت  او  که  استنقل شده    حنبل  بن  احمد  امام  از  و»
اگر    .کندزده نمیو این مرا شگفت  ـدهدمیو زرکشی ادامه  ـنداشت    دوست  دیگرچیزهای  

 3داشت.« بود آن را ناپسند نمی  متواتر

تواتر بود  م»اگر    زرکشی  عبارت  و   ،است   گانههفت   یهاقرائت   از   حمزه  قرائتکه  درحالی
  از   هاقرائت   این   ندکنمیادعا   کهاست    کسانیپاسخی به    اینجا   درداشت«  نمی  ناپسندآن را  
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صرفاً    که   اندازهآن    به ـ  مد  طول   با  قرائت  این  شدن   توصیف  نیز  و متواتر هستند،    پیامبر 
   .و معنایی ندارد دلالتی ۀ جنب با  چندانی ارتباط ـاست  صوتی ۀ کننداظهار 

راه رسیدند    آنها   ازپس   از  بار  عرصه  را   ظاهری  اختلافات این    ومحققانی  پُر    برای ای 
آن  و  هاپژوهشپس  دیدند؛    آرا   تبادل   و  پژوهش دربارۀ  نوشته شدتحقیقاتی  صرفاً  که    ها 

معنایی فقط یکی از   ۀمعادل در؛ نمادهایی که بودندهایی در ظاهر نمادها بررسی تحقیقات و 
رو این از   ؛داردد  وخ  در  را   ـا معن  ۀ هم  نه  و ـ  امعن  ازفقط قسمتی    واژه  هر  .دهدمی   شکلها را  رکن

فقط   آن  بس. معن  به   اشارهکارکرد  و   ایاشاره   تا   است  ی ظاهر   لفظ  یک    ، واژه  این   است 
  نه   ،باشد  کامل  صورتبه  معنایش  به  عارف  کهاست    ییگوسخن نیازمند  و    باشد  مندقانون 

به   ظنی صورت  به  باشیم.آن    از   غیر صورتی که معنایی  یا  انتظار داشته  نتایج    به   هرکس   را 
  ظاهر   در فقط    آنها   دید  خواهدحاصل شده است توجه کند    مذاهب   و  هافرقه   که بین وضعیتی  

  آن  فهمبسا    چه   و  ؛است  کرده  تحمیل  را   خود  فهم   «ظاهر»  این  و  ،ندا ه شد  اختلاف  دچار
قاصر    یاانگارانه(  )سهل مقصر    فهمیصورت  به   ،ا معن  به  ظنَ   تحال  بهترین  در  یا نادرست،  

نارسا(   و  ینَ    ۀ آی  قرائت   در   هاآن  : آن  ی برا   یمثال  . است  بوده )جزئی  ق 
ِّ
د  مُصَِّ ال  نَِّ  إ 

ات  
َ
ق ِّ

د  مُصَِّ  اند:شده  اختلافدچار  ( دهندهمردان و زنان صدقه  در حقیقت) 1وَال 

  حفص   ودیگران    و   ؛اندخوانده  صاد   تخفیف   با   را  آن  ابوبکر  روایت  در  عاصم  و  کثیر ابن»
 2« .صاد تشدید با عاصم از

دنبال  را به   ا معن  در  اختلاف  ،ظاهری   اختلاف  اینداشته باشند به اینکه    توجه   آنکه  بدون
  صاد   خواندن   خفیف که  درحالی   است   «قتصدِّ »  برای نمادی    صاد،   تشدید   زیرا   ؛ داشت  خواهد

  و   واضح  ظاهر،این    دومعنایی میان    تفاوت  و  ؛است  تکذیب  خلاف  بر  نمادی برای تصدیق
   .است روشن
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بَات    لَهُ اند:  نکردهزیر توجه    کریم  ۀآی  بهـ  عنوان مثال به  ـ  آنهات  سذکر ا شایان   ِّ
ن    مُعَق    م 

ن  
ه    بَی  ن    یَدَی  ه    وَم  ف 

فَظُونَهُ   خَل  ن    یَح  ر    م 
م 
َ
ه    أ

نَِّ   اللَِّ هَ   إ  رُ   لَا   اللَِّ مٍ   مَا   یُغَی ِّ قَو  یَٰ   ب  رُوا   حَتَِّ م    مَا   یُغَی ِّ ه  فُس  ن 
َ
أ ذَا   ب   وَإ 

رَادَ 
َ
هُ   أ مٍ   اللَِّ قَو  ن    لَهُم    وَمَا   لَهُ   مَرَدَِّ   فَلَا   سُوءًا   ب  ه    م  ن    دُون  که به  دارد  کنندگانی  تعقیباو  ) 1وَالٍ   م 

خدا حال قومی را    کنند. در حقیقتسرش پاسداری می رو و از پشت  فرمان خدا او را از پیش  
هیچ   بخواهدگزندی و چون خدا برای قومی  ؛ دهد تا آنان حال خود را تغییر دهندتغییر نمی 

 .  (دگشتی برای آن نیست، و غیر از او حمایتگری برای آنان نخواهد بوباز 

»معجم  در    و  ، ندیدم  کریم  ۀآی   این  قرائت در خصوص    چیزی  مجاهدابن   کتاب  دربنده  
  دلالت  به و   2است  کرده  بیان  « معقباتواژۀ »قرائت    در  را   آنها   اختلافنویسنده    القراءات«،

  آنچه   از  غیر   را   آن  و  کردند  توقفعبارت  این  در    بیت اهلکه  درحالی  ند؛ا ه نکرد  توجه  آن
  تفاوت  پژوهشگر  و  قاری   برای   تا اند  توضیح داده   را   خود   قرائت  و   کردند   قرائت   اند خوانده  مردم
  روایت  ابراهیم  علی بن  از  . شودروشن    بیتاهل   ۀائم  قرائت  و  مردم  ۀعام  یهاقرائت میان  
  : فرمود آن قاری به ایشان و ،شد خوانده عبداللهابودر حضور  آیه این: گفت ،استشده 

  فدای  :گفت«  ؟باشندرو  پیش  توانند از  کنندگان می چگونه تعقیب  نیستید؟  عرب شما  مگر  »
بَات    لَهُ :  ه استشد  نازل  طوراین»: فرمود است؟  چگونه  ؛ شوم  شما ِّ

ن    مُعَق  ه    م  ف 
وَ رقیب    خَل 

ن   ن    م 
ه    بَی  فَظُونَهُ   یَدَی  ن    یَح  ر    م 

م 
َ
ه    أ

دارد رو  و مراقبی از پیش  سر  شت  پاز  کنندگانی  )او تعقیب   اللَِّ
امر خدا   به  را  او  بتواند  چه کسی   و  ؛ ند( کنمیمحافظت  که  خدا    امر  از را    چیزی   است که 

ل  فرشتگان    کند؟! آنهامحافظت   3« .هستند مردم  برموکِّ

بَات    لَهُ   قاری   قرائت   از   صادق  امام  اینجا   در ِّ
ن    مُعَق  ن    م 

ه    بَی    و   دکنمی  تعجب   یَدَی 
در  نمی   ،کنندگانتعقیب   عربزبان    در  یعنی  نیستید؟  عرب  شما مگر    فرماید: می توانند 
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  د دانمیدقیقاً    من ؤم  نیز   و   ؛ هستند  پشت   در   کنندگانتعقیب   گفت   باید   بلکه   ، باشندرو  پیش  
  خدا   در برابر امر   دتوانمین   سبحان   وندخدا   از  غیر   کسی  و  است   سبحان  وند خدا   کننده، حفظ

...  :  فرمایدمیتعالی  حق  .است  غالب  خود  امر  بر  سبحان  وندخدا . پس فقط  کندمحافظت  
هُ  مر ه    عَلیَٰ   غال ب    وَاللَّ

َ
نَّ   أ ک 

کثَرَ   وَلَٰ
َ
اس    أ   است   غالب   خود امر    بر  وند خدا   و ...  ) 1یَعلَمونَ   لا   النِّ

 . (ند دانمین  مردم  بیشتر ولی

  شکل  و  ظاهر  از  شدیدگاه   که  قرائتی  !وجود دارد  قرائت  دوفاحشی میان این    تفاوتچه  
  .گیرددر نظر می ا معن بیان   برای ایوسیله  ا ر  ظاهر که قرائتی  و ،درونمی  فراتر

لازم است توجه داشته    و   ؛استثابت    ـبیان از نظر   ـ  معصوم  زبان  ئتا قر   :دوم  خصوصیت
  در   که عصمت شود  نمی  تصور چنین    و  ، است  « بیان»  در   زبان،   عصمت باشیم به اینکه مرز  

  از   جدای  قوانیناین    زیرا   است؛  بلاغی  یا  صرفی  یا   نحوی   به قوانین  التزام  هب  عصمت  اینجا
در    ؛ چراکهاست روشن    قرآن  عربی   و  ییاستقرا   عربیمیان    تفاوت  و  اند،آمده   ییاستقرا   عربی

  هاتفرقه تمام این    هانزاعبه    دادن   فیصله   برای   و   مکَ حَ عنوان  به   ی یاستقرا   عربینظر گرفتن  
  در  قائم  رسول   به  و  سبحان وند خدا  به  را اختلافات   آنها اگر و  ، است کرده  ایجاد  را تنازعات  و

قطعاً    ند اندگردمیازب  خودشان   زمان   و  ندکردمی ن  نزاعها  آنو    کردمی  بیان   شانبرایاو 
 . ندشدمی ن  تفرقه  دچار ـ اند شدهدچارش صورتی که امروز به ـ

  حرکات   ثبت   در  آنها  اختلاف ـ  عنوان مثال به  ـ  گانههفت  قاریان  از  شده   اخذ  ی هاقرائت
دهند،  می  رفعها  کنی برخی از آندهد؛ شما ملاحظه می را نشان می  واحد  برای یک موضع

  اختلاف   هرگز  بود  عصمت  سبب  نحوی،  حرکاتاین    اگر  وکنند؛  ای دیگر منصوب می عده  و
  است پس  داده   رخ   هاقرائت  مشهورترین   در عملًا    اتاختلاف از آنجا که این    ولی  ؛دادنمی   رخ 
  زبان   ۀکنندحفظ از این جهت که    «است  کلمات  آخر»تنظیم در    که  نحو  توصیفاین    اینجا  در

  اختلاف  کلمات  آخرتنظیم   در  هاقرائت   مشهورترین   زیرا گیرد؛ قرار می  تردید ان  ظدر م  است
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  را   آن  سبحان  وندخدا   که  است  داده  رخ  یکریم  قرآنهمان    قرائت  دراختلاف    این  و  ،دارند
یه    لَا : استفرموده    توصیف چنین   ت 

 
لُ   یَأ بَاط  ن    ال  ن    م 

ه    بَی  ن    وَلَا   یَدَی  ه    م  ف 
یل    خَل  ز 

ن    تَن  یمٍ   م    حَک 
یدٍ  شده از سوی  نازل   ؛آیدسویش نمیسرش به پشت  نه از  رو و  از پیش  نه  هیچ باطلی  ) 1حَم 
 .است معصوم کتابی یعنی  ؛( ستوده است یحکیم

  که  است  کرده بیان   زیادی   جاهای  در  کلمات  اواخرتنظیم  در  را  قوم   اختلاف  مجاهد ابن
 :  یمکنمی انتخاب  توضیح  و اثبات  برای  را  ی این اختلافات هانمونه از  برخی
فرمایش    بارۀدر  -1 م  تعالی  حق این  ه 

عَلَی  ضُوب   مَغ  ال  ر  
مغضوب  2غَی  که  آنان  )نه 

است:    اند.شده اختلاف  دچار    اند( شده شده  المغضوب  خوانده   ـ»غیر   با  علیهم« 
  کثیر ابن با  و    ،ندا طور خوانده نافع و عاصم و ابوعمرو و حمزه و کسایی این   ـ؛راء  ۀکسر 

کرده ب  ۀابوحمزاند.  مخالفت  گفت  هانسی  بن  : من  بن   انس  بن عبد  خالد    الله 
کثیر    الله بن مالک، از نصر بن علی، از بکار بن عبد  انس بن   موسی بن بن    ةطلحابی

پدرش    ،ملکی علیهم« می :  به من گفتاز  المغضوب  گفتخواند.  او »غیرَ  ه  خلیل 
ه  آنها نعمت داد  ه ب  وند که خدا باشد    بر وجه صفت برای کسانیتواند  می   : ایناست

منصوب    حالتد در این  توانمیو    «؛الذینقطعی برای ذکر »  یعنی با صفت  است؛
 3« .نادرست است  و این   ، استثناست   اساسبر اخفش گفته است: نصب )غیر(    . باشد
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 شانهمه اند.  شدهاختلاف  در سورۀ بقره دچار   1غشاوة  تعالی  حق فرمایش    بارۀ در  -2
« ـآن     مجاهد ابن که از اساتید   ـمفضل بن محمد    لیو   ،اندخوانده   ـبا رفع را »غشاوة 

 2. با نصب «غشاوةً » از عاصم روایت کرده ـاست
مَاتٍ   تعالیحق فرمایش  و در  » -3 ه  کَل  ِّ

ن  رَب  یَٰ آدَمُ م  سپس آدم از پروردگارش  ) 3فَتَلَقَِّ
با نصب  تنها کسی بود که آن را  کثیر  ابن شدند.  اختلاف  دچار    (کردکلماتی را دریافت  

( « )فتلقی آدمَ من ربه  کلمات»و رفع    «آدم» صورت  بهو دیگران    ، خوانده است  کلمات 
مَاتٍ » ه  کَل  ِّ

ن  رَب  یَٰ آدَمُ م   4«.اند« خواندهفَتَلَقَِّ
ر  لَکُم  خَطَایَاکُم  تعالی  حق سخن    بارۀو در » -4 ف 

  ( تا خطاهای شما را ببخشاییم ) 5نَغ 
  کساییکثیر و ابوعمرو و عاصم و حمزه و  ابن شدند.  اختلاف  دچار    در نون و باء و تاء 

وجود  با  ـخوانده است  مرفوع با یاء « یُغفر لکم»و نافع اند، خوانده با نون « لکم ر  نغف  »
  ؛ با تاء مضموم خوانده است  «تُغفر لکم»عامرو ابن  ـاینکه فاعل مشخص نشده است 

  ۀحمز  علی بنفقط  اند، جز اینکه  نداشته   یدر این سوره اختلاف  «خطایاکم»  بارۀو در 
   6«.خوانندنمیاین لهجه را  دیگراند و خوانمی خاصی  ۀ کسایی آن را با لهج

در  » -5 ینَ این فرمایش  و  یَاط  الشَِّ نَِّ  ک 
در »لکن«    )اما شیاطین(  7وَلََٰ اینکه نون  در 

طور  عاصم و نافع این و  کثیر و ابوعمرو ابن کسره دارد یا تشدید دچار اختلاف شدند. 
»  «الشیاطین کفروا ولکنِّ  »:  اندخوانده و همچنین  تشدید؛  اللِّ با    و   « قتلهم  هَ ولکنِّ 
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اللهَ » الناسَ و » 1«رمی  ولکنِّ  نافع و  همه با تشدید؛ اما   2، «نفسهم یظلمونأ   ولکنِّ 
با کسره  نون   4، «ولکن  البر  من اتقیو » 3« ولکن  البر  من آمن»  : اندخوانده عامر  ابن

«و   دو  هر  و ابوعمرو و عاصم و حمزه و کسایی در    کثیر و ابن صورت مرفوع؛  به   »البر 
  هُ ولکن  اللِّ « و »قتلهم   هُ ولکن  اللِّ »و حمزه و کسایی    ؛اندنون تشدید گذاشته روی  جا  

»  «رمی الناسُ و  یظلمونهُ نفسَ أ   ولکن   »م  و  الشیاطینُ «  با    «کفروا   ولکن   کسره  را 
ولکن   « و »قتلهم ولکن  اللهُ « و »ولکن  الشیاطین کفروا »عمار و فقط ابن اند؛ خوانده

را در    ،خوانده استبا کسره  را  «  رمی  اللهُ  الناسَ »و نون    «نفسهم یظلمونأ   ولکنِّ 
 5«.انداختلاف نداشته یکدیگر با   جز در این شش حرفها آنو  ؛ تشدید داده است

  پیرو طور کامل  پس به   ،ستگوسخن   زبان  عربی    ،قرآن  عربی  از آنجا که    :سوم  خصوصیت
  زمان   آن  اهلبا  و  است    جاری   زمان  هر  خدا در   ۀخلیف  زبان  بر  قرآن  عربی  .است  تکامل   نظام

دارد   می   آنها   به   و تناسب  نهایی  کمک  هدف  همان  جهت  در  آفریده    شخاطر به   که کند 
  ما  وَ : استفرموده  بیانصراحت به  قرآن را  ینهایهدف   این وتکامل و ارتقا یابند؛  اندشده

تُ  نَِّ  خَلَق  ج  سَ  وَ  ال  ن   
لَاِّ  الْ  بُدُون   إ  یَع  )و جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت   6ل 

  یا نهایی    هدفآن    به  رسیدن  ازنظر  صرف   ـ  آن  مسیر  در  حرکت  با»غایت«    این  و  ؛کنند( 
آن به  خود   و  سعی  اساسبر کننده  حرکت   هر  زیرا   ؛ شودمی  محقق   ـنرسیدن    به   تلاش 

ن    وَ :  فرماید میتعالی  حق کند.  پیدا می  دست   نهایی   هدفآن    ازای  گوشه
َ
سَ   أ ن سان    لَی   

لإ    ل 
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لَاِّ  جز  ) 1سَعی  ما  إ  انسان  برای  اینکه  نیست  [حاصل]و  او   حرکت   راهرو  این از   ؛(تلاش 
 . است رقابت  و گرفتنپیشی راه ، نهایی  هدفآن  سویبه 

همان    و  یابند  دستخود    آفرینش  از  نهایی  هدف  به   ستندتوانمی  خودشان  مردم  ۀهم  اگر
  که   الهی  معلمینی  عنوانبه   اوصیا   و  انبیا  و  رسولان  بعثتبرای  دیگر    ، کنند  محقق  را   نتیجه

  د ینبپیما   را   معرفت  راه  تا   است  کردهتعیین    شخلق  شز آمو   برای  را   آنها  سبحان  وندخدا 
  ارتباطی   عملنخستین    قرائت،  پس  ؛شودمی  شروع  قرائت  با  تعلیم.  ماندمی ن  باقی  حکمتی

قرائت    از   معرفتمسیر    برطی طریق    و شناخت    فرایند   و  ،است  کنندهدریافت   ومیان فرستنده  
  در  هرکس  . یمکنمی لمس قرائت حال   واقعیت  درروشنی نکته را به  این ما  و  ؛شودمی شروع
مصحفبه   قاریان  ارسال  و   هامصحف   نوشتنهای  انگیزه   د بینمی   ،یابد   اطلاعها  همراه 

از    نزدیکیپیام هشدار روشنی بود برای    بود  یافته  راه  مردمدر میان    قرائت  در  که  اختلافی
  آمدند   خدا   رسول  از  بعد   که  خلفاییرو  این از 2؛ معرفت  یعنی  ، از آفرینش  هدفدست رفتن  

  که  هدفیآن    و  نشود  ایجاد   اختلاف  مردم  میان  در  تا  کردند   قرآن  آوری جمع   به  اقدام
 پیامبران  خاتم  عنوانبه   محمد  و  ، نازل  هارسالت   ۀکنندختم   عنوانبه   قرآن  شخاطر به 

   . نشود  تباه ه استشد مبعوث

صورت زیر روایت  به   خود   صحیح   در  بخاری  را   اول   ۀخلیف  عهد   در   قرآن   آوری جمع   ۀ قضی
 :است کرده

گفته است: ابوبکر  یبن ثابت انصار   یدز »از عبید بن سباق نقل شده است که  
که  درحالیرا نزد من فرستاد،  یکس  [کذاب  یلمۀجنگ با مس]  یمامهاهل پس از جنگ با 

نزد من آمد و گفت: در روز جنگ  به  عمر  :  عمر بن خطاب نزد او نشسته بود. ابوبکر گفت
های بسیاری کشته  جنگدر    قرآن   یانآن دارم قار   یمو بعدۀ زیادی کشته شدند،    یمامه

 
 .۳۹نجم: . 1
 آوری قرآن.جمع باب  184و  6/183صحیح بخاری: . 2
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به نظر من باید  و  ، برود یاناز م  قرآناز بخش بزرگی آوری نکنی  را جمع قرآناگر  و شوند 
را    یچگونه کار من به عمر گفتم  :[  ابوبکر گفت].  آوری کنندرا جمع  قرآنفرمان بدهی  

  کار  ینسوگند ا  خدا؟ عمر گفت: به  انجامش نداده است  که رسول خدادهی  میانجام  
انجام    یبرارا    امینهتا آنکه خداوند س  ورزید یمن اصرار م   هعمر ب  یوستهو پ  ؛استخوبی  

  [ به من]: ابوبکر  گفت  زید  .نظر شدمدر این خصوص همعمر  با  و    ه کردکار گشاد  ینا
تو جوان   برا  یم.ندار بدی  تو گمان  به  و    ی،هست عاقلی  گفت:    ی وح  خدارسول    یتو 

:  گوید یم   زید  را جمع کن.  قرآنو    ،جو ورا جست  قرآنی مکتوب[  هاپاره]پس    نوشتی،یم
از آن نبود که  دشوارتر    کردیها مأمور م از کوه  جا کردن یکیبهجاخدا سوگند اگر مرا به  ه  ب

که  خواهید انجام دهید  کاری را می. گفتم: چگونه  امر کرده بود   قرآن  یآور مرا به جمع
و   ؛استخوبی  کار    ینخدا سوگند اه  است؟ ابوبکر گفت: بانجامش نداده    رسول خدا

ب  یوستهپ م  هابوبکر  اصرار  خدا  ات  کردیمن  گشود را    امینهس   وندآنکه  کار  این  ،  برای 
عمر    های ینهسکه    طور همان و  عنهما(  ابوبکر  الله  در    پس  بود. گشوده  را  )رضی 
خرما،   ی هااز شاخه یی هانوشتهپاره یرا از رو  هاشدم و آن قرآن ی[ هاپاره]  یجو وجست

کردم تا آنکه    آوریمردان جمع  هایینه، و سیدسف  یها سنگهای کتف، تختهاستخوان
.  یافته بودم ندیگری    کسیچنزد ه   که  یافتم   یانصار   یمۀخز را نزد ابو  « توبه»  ۀاز سور   یهدو آ

من  » رسول  عز لقدجاءکم  عنتم  یهعل  یزأنفسکم  سور   ...«ما  آخر  )التوبه(.    «برائت»  ۀتا 
خود   یسو خداوند او را به  ینکهنزد ابوبکر بود تا ا  شدهیآور جمعهای  صحیفه  یناگفت:  

دختر  سپس نزد حفصه  و    خداوند متعال او را نیز وفات داد؛سپس نزد عمر بود تا    .خواند فرا
 1.« عمر بود

  ۀ خلیف  آنچه   دهد.در پیش گرفته شد نشان می  قرآنآوری  روشی را که برای جمع   خبر   این
شدن عدۀ بسیاری    هدربارۀ کشت  او  به  عمررسانی  اطلاع  فراخواندقرآن    آوریجمع  به  اول را 

 
و   158ص   ،ایوب سجستانیمراجعه کنید به: المصاحف، ابن ابی؛  آوری قرآنباب جمع  6/183. صحیح بخاری:  1
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  به  را   قرائت   که  ندا ه بود  قرآن  ی برای قاریان  دهدمی  نشان  این   و  ؛ بود  یمامه   روز  در   از قاریان 
طبق نظر عمر انجام شد و    آوریجمع   دکنمی   بیان  خبر این    نیز   و  ؛ دنددا میآموزش    مردان

  ینچند  آنکه  تا نبودموافق  عمر  نظر   با  ابتدا   در  ابوبکر  .خوانداین کار فرا   به  ابوبکر را اینکه او  
  برای  رضایتی را   خوددرون    در  ات،مراجعاین    از  بعد  و  کرد  مراجعه  او  به  موضوع  این   بارۀدر   بار 

  . بود  دهدا نچنین کاری را انجام    خدا   رسولخود     ـعمر   به  ابوبکرطبق گفتۀ   ـ  که  دید  کار  این
  دهدمی  نشان روشنی  به  این  وگوید،  می  ابوبکر همین گفته را به    ثابت  زید بنبینیم  ما می

وجود    با   ؛استنبوده    یدلیل   به مستند    و   ،و نظر شخصی بوده  یأ ر   به  مستند«  آوریجمع»
  مکلف  جماعتی   وای نهاده شده  بر عهده عده   قرآن  حفظ   کهکند به اینمی  تصریح   قرآن   اینکه

تعالی حق   .است  کرده  حکایت  قرآن  حفظ  برای   را   آنها  تعهد  وگفته    قرآن  و  هستند   آن  به
ا:  فرمایدمی نَِّ نُ   إ  نَا  نَح  ل  رَ   نَزَِّ ک  ِّ

ا  الذ  نَِّ ظُونَ   لَهُ   وَإ  یقیناً    و  کردیم،  نازل  را   قرآن  ما  همانا) 1لَحَاف 
نَا  انَِّ : فرماید و نیز می   ؛( هستیم  نگاهبان آن  ما عَهُ   عَلَی  کردن جمع تردید  بی )  2هُ قرآن  وَ   جَم 

نَات    آیَات    هُوَ   بَل  :  فرماید میهمچنین    ؛ (ماست  ۀو خواندن آن بر عهد ی   بَی ِّ ینَ   صُدُور    ف  ذ 
  الَِّ

وتُوا 
ُ
مَ وَمَا أ ل  ع 

حَدُ  ال  نَا  یَج  آیَات  لَاِّ  ب  مُونَ  إ  ال 
های کسانی  [ آیاتی روشن در سینه قرآن لکه ]ب) 3الظَِّ

 .  ( ندشوو جز ستمگران منکر آیات ما نمی  ؛انداست که علم یافته 
را   کاری است جایز  آمده خدا  رسول  از  بعد که کسی  برای  چگونه :یم پرسمی اینجا  در

  طرف  از   محکم  متن  فاقد  کهای  واقعه   این  آیا!  ؟انجام بدهد  بود   نداده   انجام   خدا   رسول  که
  ،است آن خلاف بر سنت  و قرآن از محکم متنو حتی ! ؟شود باشد تلقی نمی سنت و قرآن

  قرآنها این  و اندشده  مکلف آن حفظ به  که کسانی هستند  ه استکرد بیان   قرآن که آنجا  تا
نَات    آیَات    هُوَ   بَل    :استآنان    یهاسینه نیز    آن  آوری جمع  ظرف  و  ند کنمی   آوریجمع   را    بَی ِّ

ی ینَ   صُدُور    ف  ذ 
وتُوا   الَِّ

ُ
مَ   أ ل  ع 

های کسانی است که علم  [ آیاتی روشن در سینه قرآنلکه ]ب)  ال 
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استفرمود  باقر  امام .  اند(یافته  های  پاره   یعنی 1« .هستیم  ما   فقط   آن  از   منظور »:  ه 
   .نیست آن حفظ وسیلۀ  سنگ و نخل چوب روی  برشده نوشته 

مبتنی بر    کردند   ایشان  از   بعد   آیندگان   که   کاریانجام    از   خدا   رسول   خودداری بنابراین  
وجود داشته    قرآن  حفظ  به   مکلف شخصی    زیرا   ؛ استبوده    قرآن   حفظ برای    ی قرآنسازوکار  

  پیدا   جز اوصیارا    یکسهیچ   امت  این  در»:  فرمود  ،استشده    روایت  باقر  امام  از  .است
روشنگری دربارۀ این    خدا   رسول   رسالت   وو   2« .کرده باشد  آوری جمع   را   قرآن  که  نکردم

هَا   یَا  :فرماید می تعالی  حق   . بود حافظان یُِّ
َ
سُولُ   أ غ   الرَِّ ِّ

لَ   مَا   بَل  ز 
ن 
ُ
كَ   أ لَی  ن    إ  كَ  م  ِّ

ن    رَب  عَل    لَم    وَإ    تَف 
تَ   فَمَا  غ  سَالَتَهُ   بَلَِّ هُ   ر  مُكَ   وَاللَِّ ص  نَ   یَع  اس    م  نَِّ   النَِّ هَ   إ  ي   لَا   اللَِّ د  مَ   یَه  قَو  ینَ   ال  ر  کَاف  ای پیامبر،  ) 3ال 

  ؛ ایابلاغ کن؛ و اگر نکنی پیامش را نرسانده   سوی تو نازل شده از جانب پروردگارت به را  آنچه  
 . (ندکخدا گروه کافران را هدایت نمییقیناً دارد. و خدا تو را از مردم نگاه می 

 : است آمده رازی  کبیر ال تفسیر  در

  نازل   آیه  این  وقتی  .شده است   نازل  طالبابی  علی بن  تلیفض   در  آیهاین  :  دهم»
  مولای   علی  ماهبود   او  مولای  من   هرکس»:  فرمود  و  گرفت  راایشان    دست  پیامبر  شد

  دشمن داشت    او را دشمن  هرکس  و  ،بدار   دوست  داشت  دوست  را  او  هرکس  خدایا  .اوست
  و   من  مولایتو    ابوطالب!  پسر  ای  تو  حال  به  خوشا:  گفت  و  دید  را  اوعمر  .«بدار

  علی  محمد بن و  عازب بن براء و عباس ابن سخن این .شدی منؤم  زن و مرد هر مولای
 4« .است

  در میان   مشهور  ثقلین  حدیث  در   اجمالی  صورتبه   را   این اوصیاسعی داشت    پیامبر 

 
 . 5و  4و   3و  2همچنین مراجعه کنید به همین منبع احادیث  ؛1/ح 4/241الدرجات: بصائر. 1
 .5/ح 4/230الدرجات: بصائر. 2
 .۶۷مائده: . 3
 . 50و  12/49تفسیر الکبیر، فخر رازی: . 4
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  امت  به نوشت    وفاتش   شب  در  که  خود  وصیت  در   هایشاننام   با  تفصیلی  طوربه   و  ، مسلمانان
  «پنجشنبه  روز   مصیبت »   عنوان  تحت   خود   صحیح   در   بخاری که    ی وصیتهمان    کند؛   معرفی

  استبدیهی   2ه است. شد  بیان   طوسی   شیخ   غیبت در  وصیت  این ]متن[    و 1، کردهاز آن یاد  
  موافق  کرده باشد  قرآن  آوری جمع   به  اقدام  یقرآنرویکرد    بهتکیه    بدون  که  کسیعملکرد  

:  اندکرده  بیان   صحابه   از  تن   دورو  ایناز   ؛شودتلقی نمی   قرآن  حفظ   در   خدا   رسول   سنت 
بررسی،  قانع شدن آنان پس از    اما!  انجامش نداده است  خدا   رسولاست که    یکار   این

هم    دیگری   ۀ ملاحظ  و شود،  برشمرده نمی   قرآن  آوری جمع  عمل   بودن   شرعی   ای بر   دلیلی
رساند،  می ثبت  به    آوری جمع   فرایند   در  ثابت   بن   زید  سخن   به   استناد   با   پژوهش این    که  هست

 : است گفتهوی  که  اآنج

جست  پس» آن  قرآن  ی[هاپاره]  یجو ودر  و  رو   هاشدم  از  از    ییهانوشتهپاره  یرا 
تختهاستخوانخرما،    یهاشاخه کتف،  سید سف  یهاسنگهای  و  مردان   هایینه، 
 « . ... کردم  آوریجمع

  او عملکرد    و  آیدمین   حساب  به  معصومی  ا گفته   ثابت،   بن  زیداین گفتۀ    نیستتردیدی   
تواند اشتباه داشته  می   ـعمل هم  و    ار در گفتهم  زید  ـ  یعنی   این   و   ه است؛نبود  معصومانه  یکار 

  آوری جمع   تنهاـ  طبق این خبر وارد شده در صحیح بخاری مسئولیت زید  ـکه  درحالی  ؛باشد
  آوریجمع   را   قرآن  ۀهم  زید بگوید    قطعی  طوربه تواند  چه کسی می  و  !است  بوده   قرآنهمۀ  
  باشد   کرده  آوریجمع  مردم  یهاسینه   از  را   قرآن  زید  باشد  مطمئنکه    کیست  و!  است؟  کرده

با    مردان  آن  سخنکه  درحالی که  وضعیتی  جایگاه  حاصل    خدا   رسول  قولی    سنتدر 

 
، و باب جوائز  1/32ق(، باب کتابة العلم:  ۲۵۶مراجعه کنید به: الجامع الصحیح، محمد بن اسماعیل بخاری )ت  .  1

و    4/65الموادعة:  ، باب اخراج الیهود من جزیرة العرب من أبواب الجزیة و  4/31الوفد من کتاب الجهاد و السیر:  
حدیث    208/ 1حجر عسقلاني:  و فتح الباري، ابن؛  7/9، باب کتب المرضي:  5/137، باب مرض النبي و وفاته:  66

114 . 
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  پیامبر   سخندقیقاً    ما  به  رسیده  احادیث  این  ندارد  اطمینان  و کسیشود نبوده است  می
 1! باشد؟  بوده

  است  یهدایت قانونهمان   بر منطبق ـبیت اهلقرائت  ـ قرائت این :چهارم خصوصيت
  هرگز   بزند  چنگ   قانون  این  بهی  هرکس  استه  کرد  ضمانت   وبیان فرموده،    خدا   که رسول

در حج    خدا رسول  دیدم  :  ، گفتاستشده  عبدالله روایت    جابر بناز    .نخواهد شد  گمراه
عرفه خود   روز   بر  که  درحالی ـ  در 

َ
ق خود  بود ناقۀ  سوار  شنیدم    ،دخوانمی خطبه    ـصواء  و 

ام که اگر آن را بگیرید هرگز  ای مردم، من در میان شما چیزی را باقی گذاشته »:  فرمودمی
 2« م.بیتاهل گمراه نخواهید شد؛ کتاب خدا و عترتم 

  قرآنچراکه    ؛قرار نداد  امتعهدۀ    بر   را   آنمحافظت از    و  نکرد  رها   را   قرآن  پیامبرپس  
بس  ر با   که   کسانی  جزبه   ؛ ندارد  را   تکلیف  اینظرفیت    امتهای  جان   و  ،است  سنگین ی 

پس    . دارد  وجود   دلیلی   آنها  تکلیف این    ایبر   و   کرد  مکلفبه این کار    را   آنها   سبحان   وندخدا 
  مرتبط  قرآن  با  را   که امت  هستند  هدایت  ثقل  و  قرآنهمان معادل    محمد  آل  از  عترت

تفسیر و    و  قرائت   آموزش  ۀمعادل  از ندیده گرفتنشان    یا   آنها   گذاشتن   کنار رو  ایناز   ؛ دننکمی
  و  قرآنیعنی   ـ  هدایتانگیز در حق یکی از این دو ثقل  کاری عجیب و شگفت  قرآن  تأویل
   . ندارد وجود  دو این  از  غیردیگری  هیچ ثقل که درحالی  ،رودمی  شمار به  ـعترت 

می  سبحان  فُ   لَا :  فرماید خداوند  ِّ
هُ   یُکَل  سًا   اللَِّ لَاِّ   نَف  عَهَا   إ  هَا   کَسَبَت    مَا   لَهَا   وُس    مَا   وَعَلَی 

تَسَبَت   [  کند. آنچه ]از خوبیاش تکلیف نمیقدر توانایی کس را جز به خداوند هیچ ) 3...  اک 
 . (...[ به دست آورده به زیان اوستبه دست آورده به سود او، و آنچه ]از بدی 

 
 .84تا  79مراجعه کنید به: اضواء علی السنت المحمدیه، محمد ابوریة: ص . 1
، و 1251ح  /287و    1/286الصغیر:  ؛ و مراجعه کنید به: صحیح جامع3786/ح6/124الکبیر، ترمذی:  جامع.  2
 . 2458و  2457ح /1/482
 . 286بقره: . 3
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برای تنصیب و    سبحان  وند خدا   فرماندر توان این امت بود در    قرآن  حفظ   و   حمل   گرا 
  و تصور نبود؛  قابل    حکمتیهیچ  دیگر    خم   غدیر  در   خودش  جانشین  عنوانبه   علیتعیین  

تنصیب   خلاصه    مردم  اجتماعی   و   اقتصادی   و  سیاسی   امور  تدبیر  به   فقط   اینجا   در این 
سرمشق  که مردم، معلم و  باشد  الهی این  انتصاب  ویژگی  ترین مهم بسا    چه   بلکه  ،شودنمی 

و مقررات  شریعت  همان    قرآنچراکه    ؛را بشناسند   قرآنحفظ  مکلف به حمل و  فرد  خود و  
تدبیر ملک آن معبود سبحان استخداوند    ۀشدتنظیم  آنچه    و  ؛ برای  واقعیت  ما  شاید  در 

ساعده  بنی  ۀ سوی رفیق اعلی و آنچه در سقیفبه   دولت اسلامی بعد از رحلت پیامبر خدا 
داد   بر یم  کنمیمشاهده  رخ  دلیل  نباشد  آن    ایبهترین  امت  مستقیم  به د  توانمی که  طور 
و    وند امر خدا خودش   کتاب  از  را  اساسی سبحان  ست  توانمیاگر    که   ،بشناسداش  قانون 

کند دچار   اختلاف  شدمی ن  اتی اختلافچنین  چنین  امروز    ات و  ن  مردم  تا  پیدا    .کردمی ادامه 
ای در  عنوان طعمه بهامکان ندارد امتش را    ـصالح چوپان  عنوان یک به ـ پیامبردانیم  می

اگر به پیامبر ایمان  ها  ـبلکه آن  ؛ رها کند   و نزاع  ات اختلافمعرض  شکار درندگان و در  معرض  
شود برای  اند به اینکه وقتی نزاع و اختلافی میانشان حاصل میشده مور  أمـ  داشته باشند 

كَ   فَلَا فرماید:  میتعالی  حق دادخواهی به نزد او بروند.   ِّ
نُونَ   لَا   وَرَب  م 

یَٰ   یُؤ  مُوكَ   حَتَِّ ِّ
یمَا   یُحَک    ف 

نَهُم   شَجَرَ  دُوا   لَا  ثُمَِّ  بَی  ي  یَج  م   ف  ه  فُس  ن 
َ
ا  حَرَجًا  أ مَِّ تَ  م  ضَی 

َ
مُوا  ق ِّ

یمًا   وَیُسَل  ل  به   ؛ چنین نیست) 1تَس 
اختلاف است    ۀ مای  شانآنچه میان   بارۀ مگر آنکه تو را در   آورند ایمان نمی ها  آن پروردگارت قسم  

هایشان احساس ناراحتی نکنند، و کاملًا  ای در دل سپس از حکمی که کردهو  داور گردانند؛  
 . (سر  تسلیم فرود آورند 

مقرر فرموده است. آن    یرهبر   را برای حکومت وو روشن  واضح  نظامی    خدا رسول  
:  ه استفرمودکنند  در حدیثی که این امت در میان خودشان دست به دست می  حضرت

امیر برابر  تان در  و همه هستید،  شما چوپان    ۀ بدانید هم» آن    رعیت خود مسئول هستید؛ 

 
 . 65نساء: . 1



 ی شناسو زبان ینی مطالعات د  یآموزش عال ۀمؤسس ................................................. 172 

 1« . ...رعیت خود مسئول استبرابر  و در  ،بر مردم استنگهبان کسی است که 

اختلاف مردم، سنتی الهی    دنکنمی بیان    پیامبرشده از  ی وارد هاروایت و    کریم   ۀآیاین  
شده از  شده و تعیین تزکیه  ۀ عادلانمطالبۀ داوری    شودمیباعث    این اختلاف و تنازع   و  ؛است

خدا  تحقق    وند طرف  برای  ضرورتی  نهایی  آن  سبحان،    سبحانخداوند  که  باشد  هدف 
تُ  ما وَ   :فرماید میتعالی حق  ه است.آفرید شخاطر را به مخلوقات  نَِّ  خَلَق  ج  سَ  وَ  ال  ن   

لَاِّ  الْ    إ 
بُدُون   یَع  یادگیری    که همان   ؛( )و جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند 2ل 

هدف نهایی را  آن  و  است  سبحان    وندخدا مورد رضای  و ترقی و اجتماع بر امری است که  
شد نخستین مراحل   گفتهکه    طورهمان و  کند؛  خاطرش آفرید محقق می خلایق را به که  

است قرائت  قرائت    ،یادگیری،  یادگیری  وقتی  بنا شودروش    اساسبر و  که    کسی  معرفت 
و    اتدر اختلاف گرفتار شدن  او را از    آن معلم عالم   ، معصوم یاد گرفته باشداز عالم  قرائت را  

د در اختلاف  بینمی   آموخته باشدغیرمعصوم  از عالم    یهرکسو  کند،  محافظت می  اتتنازع 
شاهد هستیم؛ اینکه  طور که ما این حالت را امروز  است؛ همانگرفتار شده    هاقرائت و تعدد 
  معصومین تمامی  از  که  درحالی  ، ی متعددی از معلمان غیرمعصوم وجود داردهاقرائت
دچار اختلاف    قرآندر قرائت حرفی از  ها  دیده نشده آن وارد شده است و  یک قرائت  فقط  
   . باشندشده 

باعث  ی دیگر مخفی مانده و  هاقرائت را که از خصوصیتی  این قرائت    خصوصیت پنجم:
  حسن بن  علی بن در خبر آمده است:  شده، مشخص کرده است.    ا در معن ایجاد آشفتگی  
خداوند  سخن    بارۀدر   الرضاموسی  علی بن که از امام رضا  نقل کرده است  فضال از پدرش  

وجل ظُرُونَ   هَل  پرسیدم:    عزِّ لَاِّ   یَن  ن    إ 
َ
یَهُمُ   أ ت 

 
هُ   یَأ ي  اللَِّ نَ   ظُلَلٍ   ف  غَمَام    م  کَةُ   ال  مَلَائ  يَ   وَال  ض 

ُ
  وَق

 
 . 95صحیح الادب المفرد امام بخاری، محمد ناصرالدین آلبانی: ص . 1
 . 56ذاریات: . 2
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رُ  م 
َ لَی  الْ  ه    وَإ 

جَعُ   اللَِّ مُورُ   تُر 
ُ دارند  )  1الْ  انتظار  این  جز  و  آیا  خدا  در  نیز  که  فرشتگان، 

به سایبان  ابر  از  آنان  هایی  به سوی  و کارها  و کار یکسره شود؟  بازگردانده  بیایند  سوی خدا 
ظُرُونَ   هَل  »امام فرمود:  .  (شودمی لَاِّ   یَن  ن    إ 

َ
یَهُمُ   أ ت 

 
هُ بالملائکة   یَأ ي  اللَِّ نَ   ظُلَلٍ   ف  غَمَام    م    ...ال 

  بیاورد...(  شانیسوهایی از ابر به در سایبان را    فرشتگان  وندکه خدا )آیا جز این انتظار دارند  
 2« ...ه استنازل شد  گونهاین

   ـآمدنمثل   ـبه صفات حادث  اتصاف  از  تنزیه خداوند سبحان  ،  در قرائت امام رضا
و به تقدیر و  خواننده در این نکته دچار شبهه شود، بسا  چه  ، اما در قرائت عامه روشن است، 

 .بگرداندمنزه پاک و   سبحان را از حدوث وند پناه ببرد تا ساحت خدا   تأویل

هُ   نَصَرَکُمُ   وَلَقَد  قرائت سخن خدای تعالی:  همچنین دربارۀ   رٍ   اللَِّ بَد  تُم    ب  ن 
َ
ة    وَأ لَِّ ذ 

َ
قُوا   أ هَ   فَاتَِّ  اللَِّ

کُم   کُرُونَ   لَعَلَِّ   . پس ناتوان بودیدکه  درحالیداد  [ بدر یاری  و یقیناً خدا شما را در ]جنگ ) 3تَش 
نمایید سپاسگزاری  که  باشد  کنید،  پروا  خدا   رسولکه  درحالی »فرمود:    ابوعبدالله  (از 

آنها    خدا  بود  آنها  آیه  بلکه    ؛نبودند ناتوان  درمیان  شداین این  نازل  استطور    لَقَد    : ه 
هُ   نَصَرَکُمُ  رٍ   اللَِّ بَد  تُم  ضعفاء   ب  ن 

َ
«  .ضعیف بودید(که  درحالی  خدا شما را یاری دادراستی  به)  وَأ

 4.ه استروایت کرد  عبداللهابواز همانند  آن را و طبرسی در تفسیر خود 

که قاری  برای این، دلالت واضحی وجود دارد  کریم   ۀآی این  از    در قرائت امام صادق
مبتنی بر    و لفظ  ،او عارف به معناستاینکه  و  نه لفظ؛    دکن میتوجه    ادر اینجا به معن  قرآن

سپس  و  دوخته باشد  لفظ  فقط به  مانند دیگر مردم نیست که نگاه خود را  او ه و  است؛  معن
شود؛  متفاوت    ا معن شود  باعث می   غالباً که  ند  را آغاز ک  اوجو برای معنسفر جست بعد از آن  

 
 . 210بقره: . 1
 .1/458مراجعه کنید به: البرهان: ؛ 19/ح1/115، شیخ صدوق: الرضاعیون اخبار . 2
 . 123عمران: آل. 3
 . 2/306البیان: مراجعه کنید به: مجمع ؛117و  116. تفسیر قمی: ص 4



 ی شناسو زبان ینی مطالعات د  یآموزش عال ۀمؤسس ................................................. 174 

که درحالی برند،  می طور عرفی مردم از پیشینیان خود به ارث  وجود دارد که به معنایی  یعنی  
  ؛ بیان شده است شانلفظ در میانآن مناسب قوم آن زمان بوده که ی فقط موروثمعنای این 

از معنای آن  آن بخشی    ند از لفظ بشناسند و آن را تحمل کنند توانمی که    زیرا نهایت چیزی 
حقیقی آن  معنای    به آنها داده شده استکه    ا از معنبخشی  و آن    ، داده شدهآنان  به  است که  

   .از آن لفظ بشناسند اند توانستهمی است که بوده بلکه چیزی  ؛لفظ نیست 

اینجا   دارد که    ی مهمنکتۀ  در  بر آن  این  وجود  اینکه تکامل  دکنمیدرنگی  پژوهش   :
تکامل    .استمعنایی  بلکه تکاملی تابع تکامل    ،تکاملی اصیل نیست   شده در الفاظحاصل

مراتب  کننده به  س دریافت یعنی ارتقای نف  معنایی  و تکامل  شود،  حاصل می   ا حقیقی با معن
و این هدف، رسیدن به    ؛شده است  آفریده   شخاطر تا به نهایت و هدفی برسد که به بالایی  

تا    مندیبالاترین درجات هوش  دیگراناو  است  به  را  به خالق خود شود و خدا  که  ی  عارف 
رو وجود معلم عارف، ضرورتی برای معرفت  همین  و از   ؛ بشناساند  هستند خودش  از    ترپایین 

زمانی است که در آن،  با آن  متناسب  که    است معناهایی  و بیان    ، و شناخت قرائت درست
  که  قومی که  درحالی را از لفظ درک کنند؛    ا معنمشخصی  حد  تا  توانند  می کنندگان  دریافت 

  را  ابالاتری از معن  ۀدرج شانمعلم الهی دیگری است که برای  شاندر میان  د نآیمیبعد از آنها  
به  آنها  پیشرفت  و  تکامل  با  متناسب  هدفکه  به سوی  که  است    اندده شده آفری  خاطرشی 

 .دکنمی آشکار و بیان 

واضح  کنند  بررسی میرا    قرآنکه خود الفاظ  هنگامی  برای پژوهشگران    تقریباً نکته  این  
همان بیانی نیست که برای نسل قبلی وجود  که  بیانی وجود دارد    هر نسل برای  ولی   ،است
این روایت    بارۀ در   ابوجعفراز    : استشده  یسار روایت    فضیل بناز  رو  این از   ه است؛ داشت

و در آن حرفی نیست    ؛دارد  و باطنیدارد    ینیست مگر اینکه ظاهر   ایآیه   قرآندر  »  پرسیدم
اینکه ظاهر و باطنی  «  . وجود داردشخص مطلعی    ،و برای هر حد  ؛ دارد  یمگر اینکه حد 

بخشی از آن، چیزی  که  است؛  آن    تأویل ظاهر و باطن آن،  »امام فرمود:    دارد یعنی چه؟ 
که خورشید   طورهمان و   ؛ نبوده است چیزی است که قبلاً   و بخشی ه است،است که گذشت
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ماه می  و  بیاید ]تأویل[  از    چیزیهرگاه  و    ؛شودمی جاری  کنند  حرکت    .شودمیواقع    آن 
لَمُ   وَمَا:  فرماید میتعالی  حق یلَهُ   یَع  و 

 
لَاِّ   تَأ هُ   إ  خُونَ   اللَِّ اس  ي  وَالرَِّ م    ف 

ل  ع 
آن را جز خدا   تأویلو  )  ال 

 1«.سیم شنامیما آن را و  ند( دانمی در علم ن انو راسخ

معنای آن است  همان    «قرآنبطن  »و    ؛لفظ آن استهمان  و    قرآنظاهر    «ظهرپس »
کسانی جز  را  آن  خدا   که  را    وندکه  آنها  علم»راسخان  سبحان  است   «در  کرده    توصیف 

  ۀ هماین  ولی    ،دگردمیظاهر    ا برای قومی خاص بیان شود آن معن  ا معنو وقتی    ؛سدشنامی ن
معنایی    ،نیست   امعن فقط  دریافت  مردمی  مناسب  بلکه  را  آن  که  از  .  دنکنمی است 
نهایت عقل    نه وبا بندگان با کُ هرگز    خدا رسول  »:  فرمود  ، روایت شده است  عبداللهابو

  ه انبیا دستور داده شدجماعت  به ما    ه است: فرمود  خدا و رسول    ؛ سخن نگفت  شخود
 2« .سخن بگوییم شانیهاعقل  ۀانداز با مردم به است تا  

  بیت اهل و شاید این بیان از    ؛ستهاو زمان آن با گنجایش  متناسب    هاعقل   ۀو انداز 
د  خوانمی  ا قاری عارف به معنقرائتی که  و    ؛ وحی کردن با تفسیر است  نیز نشان دهد قرائت  

را مجذوب ساحت    کنندهدریافت   ترتیباین به و    ،سدشنامیاست که آن را  معنایی  شده با  وحی
  د کنمیوحی    عارف  که قرائت آن قاری    معنایی  ۀدرج  ۀانداز به قرائت    با آناو  و  کند  خود می
می  و  ارتقا  ظاهر  مشغول  قاری  وقتی  که  است  درحالی  این  ظاهری  یابد؛  باشد ترکیب    آن 
در آن    و کسی که مثلاً   ،باقی خواهد ماند ترکیب آن  ظاهر و    ۀعرصکننده فقط در  دریافت 

  ، دقت کندآورده است  خصوص«  بیان همزه و سخن آنها در این  »  در   مجاهد ابن چیزی که  
نه در  که  ـ  چرخدمیاند حول محور اختلافات صوتی  ها قرائت کردهآنچه آن  بیند بیشتر  می

توجه به  زمینه دربارۀ در این  هامثال و  3؛ ندارد  اـ هیچ ارتباطی به معنمعنای نزدیک و نه دور 

 
 . 1/11تفسیر عیاشی، محمد بن مسعود عیاشی: . 1
 . 15/ح1/12کافی، شیخ کلینی: . 2
 . 132تا  130مراجعه کنید به: کتاب السبعة في القراءات: ص . 3
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دو  1، مد و قصر   ۀلئمسبسیار هستند، مثل    ـد نندار  ابا معنچندانی  که ارتباط   ـ  و ترکیب  شکل
به و مثال   ؛بسیار دیگر های  و مثال  2کلمه یک  در  کنار هم    ۀهمز نمونه  هایی که ما  عنوان 

دادن  برای    بیان کردیم تعدد  نشان  از  آنو    ،دکنمیکفایت    هاقرائت تصویری  با  ها  اینکه 
رویکرد مبتنی بر شکل  آنها با استناد به  قطعاً    و متعدد شدند؟پراکنده    رویکرداستناد به کدام  

از    دور به همچنان   او معن  ،شدند و پراکندگی  دچار تفرقه  ارتباط دارد  )لفظ(    قرآنکه با ظاهر  
 . نه لفظاست،  قرائت، معن ۀ عرصهدف و نهایت که درحالیساحت قرائت آنها باقی ماند؛ 

در نگاه به  و اساس  آن را اصل  اینکه  و  عد معنایی  بر بُ ،  بیتاهل قرائت  تمرکز بسیار  
دریافت   قرآن به  آن  رساندن  است  و  داده  قرار  کامل  به ما  شود  باعث می کنندگان  راز  طور 

وجود    . متوجه شویم  ی گذشته داشته استهازمان که امت اسلامی در  علمی را  پیشرفت  
کنندگان در جوانب  دریافت های  ای برای توانایی کننده فعالاین ائمه در میان مردم، فاعل و  

حقوق  رسالۀ و تدوین  3به مالک اشتر و تدوین عهد امام علی ،بوده است زندگی مختلف 
سیاسی و فقهی و  های  در زمینه   صادق امام  امام باقر و  اقداماتی که  و   4امام سجاد

که  برای اینبهترین دلیل است   ، ندا ه به انجام رساندامت عرصۀ زندگی  اجتماعی و علمی در  
بسیار  کنندگان  حال دریافت برای    ـتوصیف درست باشد این  اگر   ـ  اقرائت با معندهد  نشان  

از   دیگرهاقرائت بیشتر    جامد    قرائتاز  بیش  که    یهایقرائت از    ؛ است  سودمند  ی 
تردید  اند و بی دریافت کردهرا    هاسلبی آن کردن  ها با حفظ  نسل که    نیستند ناپذیری  توسعه 
؛ و حتی  شودمیکنندگان  دریافت   روح و رواندر  ملالت و کسالت  پدید آمدن  باعث    گاهی

از  بهتر    چیزهیچ و    ؛ند کناحساس غربت و سنگینی    هاکنندگان در برابر آندریافت بسا    چه

 
 . 134تا  132مراجعه کنید به: کتاب السبعة في القراءات: ص . 1
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براساس  مردم    ۀعام؛  دهدمی را نشان ناین وضعیت    ی امروز   ۀگانی هفت هاقرائت   وروز حال
این  یادگیری  برای  که تلاش و مشغولیت خود را    جز کسیو حتی  ند  خوانمی نها  این قرائت 

ادام  هاقرائت باشد    هاآن  ۀمطالع  ۀو  داده  خرج  عموم  و  د؛  خوانمی ن  هاآنبراساس  به 
تحقیقاتشان  یابند که مطلبی را بر  چیزی نمی   گانههفت ی  هاقرائت این    بارۀ پژوهشگران در 

جنب نگریستن    ۀل ئمسجز  ه ببیفزاید   آن  هاقرائت این  تاریخی    ۀاز  به  که  موضوعاتی    ها و 
   .اندپرداخته

  وندقصد و منظور خدا   از  از علم آنها ای  جنبه   بیتاهل در قرائت    ششم:  خصوصیت
لفظ  ـ  سبحان  سطح  در  آن   ، شودمی ملاحظه    ـحتی  میوقتی  قرائت  آیاتی ها  با  و    کنند 
استدلال    ایبر   قرآناز    الدلالهمحکم خود  از طریق    آورند،می قرائت  روشن    قرائتاین  و 

بُعد    «لفظکنند »می معن   یدلالت همان  که  را    ا است  آورده  آن  بار  و علاوهبه  آن،  است؛  بر 
عنوان  جمله به از  ؛  دنشومی شمرده  بر   ا معنهای  ثمره که از  هستند دیگری هم  و ابعاد  جهات  
و کیفیتی است که الهام    ،قاری )نحوۀ گویش(  نطق  ـ  ها نیستکه البته فقط همین مثال  ـ

انتقال    امعن را  و قطع دهدمیآن  مواضع وصل  و حتی  بگیرد نیز می   ،  قرار  ابعاد  در  ؛  تواند 
گفتم تلاوت کردید:  کرده است:  روایت    ابوجعفراز  که    وارد شده   ابوبصیر که از    طور همان

  . پرسیدمآن  از علت    .تا آخر آیه 1« .التائبین العابدین  بخوان،  نه »  : فرمود  « التائبون العابدون»
ه  خریداری کرد  کننده و عابد منین توبه ؤاز م)  منین التائبین العابدین ؤاشتری من الم»فرمود:  

   2«.(است

جدیدی را از نو  سخن  و    ، سخن را قطع کرده  در واقع   بخواند صورت مرفوع  به کسی که  
زیرا    ، استصورت پیوسته  به   قرائتفرماید  می بیان    امام باقرکه  درحالی   ، کرده استآغاز  

 
 . 112توبه: . 1
الکافی:  .  2 بصائر؛  569/ح8/377روضة  مختصر  به:  کنید  ص  مراجعه  عیاشی: 31الدرجات:  تفسیر  نیز  و   ،
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 . بلکه کلامی متصل است  ،کلامی جدا و جدید نیست بعدی ۀآی

کند  نسبت به آنچه قرائت می علم قاری  دلالت روشنی به    امعنابعاد  از  عدی  بُ بیان هر  
مرحلۀ زمانی و   مزاجکه قوانینی ؛ دکنمیقرائت ن مرسوم او با استناد به قوانین اینکه و دارد، 
با وجود  به   هاآن در نظر گرفتن  و  ها  پردازی برای آن نظریه  تمام قاریان  عنوان قوانینی که 

کرده است،    شانایجاد  قرائت کنندآن    طبق خوانند باید  تفاوت در شناخت نسبت به آنچه می
محدود  لفظی در قرائت  عد  بُ   به   قرائت دیگر فقط   بایک قرائت  به همین دلیل وجه تمایز  و  

گاهی  علم  نه  است  شده   جز در    «علم»  ۀ لئمس؛ اما  کندقرائت میبه آنچه  نسبت  قاری  و آ
از    ،از پدرش   ، ابراهیم قمی  علی بن از    .کندخودنمایی نمی   بیت اهل معصوم    ۀائم قرائت  

یمَ قرائت فرمود:  که ایشان  نقل شده است    عبداللهابوحریز از   تَق  مُس  رَاطَ ال  ِّ نَا الص  د  *    اه 
رَاطَ   ضُوب   مَن  ص  مَغ  ر  ال 

م  غَی  ه 
تَ عَلَی  عَم  ن 

َ
ینَ أ ِّ

ال 
م  وَلَا الضَِّ ه 

ما را به راه راست هدایت  ) 1عَلَی 
 2؛ ( [ گمراهان[ مغضوبان، و نه ]راه، نه ]راهبه آنان نعمت عطا کردیکه    کسانی راه  *    فرما

 3.خواندمیاین قرائت طبق خطاب  عمر بنو روایت شده است 

تعالی  حق این فرمایش    بارۀدر   از اباعبدالله  ، گفت: یزید روایت شده است   عمر بن و از  
سَخ    مَا پرسیدم:   ن    نَن  و    آیَةٍ   م 

َ
هَا  أ س 

ت    نُن 
 
رٍ   نَأ خَی  هَا  ب  ن  و    م 

َ
هَا   أ ل 

ث  ای را که از میان  هر آیه ) 4م 
ایشان فرمود:    . (آوریممانندش را میهبهتر از آن یا  به دست فراموشی بسپاریم  برداریم یا  

  ورد آیممانند آن را  هو    ردکمیطور نبوده است؛ اگر آن را نسخ  نای  آیه این    ؛ اندگفتهدروغ  »
کند؟!  اساساً چرا  پس   نسخ  را  کردم:  آن  عرض  فرمود:    ! استفرموده  طور  این   وند خدا « 

 
 .7و  6. فاتحه: 1
البرهان:  ؛  32ص  قمی:  تفسیر.  2 به:  کنید  مراجعه  تفسیر  1/1/111و  به  معروف  البیان،  و  الکشف  و  ثعلبی:  ، 
1/122 . 
 . 285و  284/ 1، و کتاب المصاحف: 1/55مراجعه کنید به: تفسیر بغوی معروف به عالم تنزیل: . 3
 . 106بقره: . 4
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نه    در آن»؟ فرمود:  استچگونه  پس  گفتم:  «  .است  فرمودهطور نتعالی اینوتبارک   وندخدا »
سَخ    مَا»فرمود:  «  ."واو"نه  و  هست  "الف"   ن    نَن  و    آیَةٍ   م 

َ
هَا  أ س 

ت    نُن 
 
رٍ   نَأ خَی  هَا  ب  ن  هَا   م  ل 

ث  هر  )  م 
؛  (آوریم می   مثل آن  از آن را   خیری به دست فراموشی بسپاریم  ای را که از میان برداریم یا  آیه
"نأت بخیر منه   بسپاریمفراموشی به دست  بمیرانیم یا یاد او را که ید: هر امامی را فرمامیو 

پس »نأت بخیر   1« ."آوریممی   از صلبشهمانند خودش  از آن را  من صلبه مثله = خیری  
طور که او خیری  همان   خیر است که    یعنی فرزند و نسل او  آوریم؛ میاز او را  خیری  یعنی  منه«  

در    « )بهتر بودن(خیر»و    ؛شودمی یعنی خیری که از خیر قبلی خارج    ؛از نسل پدرش بود 
   .قبلی و بعدی نیستمیان اینجا از باب برتری دادن 

آنها محکوم به  از نظر    «لفظ»د  بینمیکند  دقت    بیت اهل شاید کسی که در قرائت  
را رد  قرائت  وقتی آن    امام صادقرو  این از   ؛است و حاکم بر آن نیست  «متکلم  منظور  »

:  فرمایدآنجا که در پاسخ، پرسشگرانه می ؛  دهدمیبا دلیل کامل عقلی به آن پاسخ    دکنمی
حقیقتاً  و    «آن را نسخ کند؟!  اساساً آورد پس چرا  کرد و همانند آن را میاگر آن را نسخ می»

را  هاگر   را نسخ کند؟! چه حکمتی    اساساً چرا  پس    دآور می مانند آن  این کار  آن  در ورای 
آنها    بیت اهل قرائت  طبق  اگر  که  درحالی؟!  نهفته است تفسیر  و در  دقت  خوانده شود 

نشان   دید آن قرائت  را  که  قرائتی است    دهدمی شود، خواهد  و قصد  منظور  به  نگاه خود 
 ـ  وندخدا  نه متعال  و    و  لفظ  شکلی  در  لفظ    ترتیب اینبه   ؛ استدوخته     ـآیه ترکیب  شکل 

تا زمانی که از  ـی کسهیچ و  ؛ شودمید و دگرگون کنمی تغییر  ـمنظور و قصد الهی  اساسبر ـ
د ادعا کند  توانمی ن  ـیاد نگرفته باشد آن معبود متعال  از    شدهسبحان و مبعوث   وندطرف خدا 

   .یا قصد الهی را شناخته است  امعن

است  ای  نکته   و این  ، اشنه به ظاهر لفظیکند  نگاه میبه روح عربی    بیتاهلقرائت  
الَ فرماید: میتعالی  حق   .دکنمیرا هویدا  آن    امام صادقاز  که قرائت بعدی  

َ
كُ   وَق مَل 

  ال 

 
 . 1/1/304مراجعه کنید به: البرهان: ؛ 78ح /75و  1/74تفسیر عیاشی: . 1
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ِّي
ن  رَیَٰ   إ 

َ
عَ   أ مَانٍ   بَقَرَاتٍ   سَب  کُلُهُنَِّ   س 

 
ع    یَأ جَاف    سَب  عَ   ع  بُلَاتٍ   وَسَب  رٍ   سُن  خَرَ   خُض 

ُ
سَاتٍ   وَأ هَا   یَا  یَاب  یُِّ

َ
  أ

 
ُ َ
مَل ي  ال  تُون  ف 

َ
ي أ یَايَ  ف  ن    رُؤ  تُم    إ  یَا  کُن  ؤ  لرُِّ بُرُونَ  ل  و پادشاه گفت: من دیدم هفت گاو فربه  ) 1تَع 

یده  ک [ خشسبز و ]هفت خوشه  ۀخورند، و هفت خوشلاغر آنها را می [است که هفت ]گاو
یعفور  از ابی   . (به من نظر دهید  منرؤیای    ۀکنید، دربار تعبیر می رؤیا  ای سران قوم، اگر    .دیگر

 2«.سبع سنابل خضرخواند: »شنیدم می  عبدالله نقل شده است که از ابو

قرائت،   این  ایندقت  نهایت   در  است؛  و  نهفته  است  کثرت  آن،  از  منظور  طور  به که 
)سبع    مانند قرائت شایعه و قرار گیرد   «قلتسیطرۀ قوانین »تا در  ، نیست مشخص »تعداد«

تعداد اندک  ،  منظور از این تعداد لکی نیست تا  ملکوتی است و مُ   « یاؤر»؛ زیرا  بشود  سنبلات(
لُونَكَ :  فرماید میتعالی  حق   .باشد ج  تَع  عَذَاب    وَیَس  ال  فَ   وَلَن    ب  ل 

هُ   یُخ  دَهُ   اللَِّ نَِّ   وَع  مًا  وَإ  دَ   یَو  ن  كَ   ع  ِّ
  رَب 

ف   ل 
َ
ا  سَنَةٍ   کَأ مَِّ ونَ   م  تو با شتاب تقاضای عذاب می ) 3تَعُدُِّ از  آنکه هرگز خدا و  با    وندکنند، 

روز نزد پروردگارت مانند هزار سال است از آنچه    ک ی   و در حقیقت  ؛ کنداش نمی وعده خلف   
 . (شمرید می شما 

نزد  آنچه  نتیجه    درو  محاسبات بشری است،  غیر از    سبحان  وندخدا پس محاسبه از نظر  
حساب  خدا    ق  خداوند  با 

بشری    است   تلَّ حساب  خدا   «سنابل»  .شودمی ت  ثرَ ک  با    وند نزد 
ت و کثرت بشری  های قلِّ تا حساب   نبوددر عالم ملک  این  و    بودسبحان در ملکوت، هفت تا  

منطبق شود آن  از کثرت سنبل عالم  علاوه  به   ؛بر  آن و   ـها  واقعیت،  قلت  قرائت    هانه  در 
 . حکایت داشته است ـمشهور 

به   قرائت آنها  خصوصیت هفتم: است  خصوصیتی  و این    ؛ استمبتنی بر دلیل    ایمصوِّ
فَمَن  :  کندمشاهده می  ا از سخن خدای تعالی آشکار   پژوهش در قرائت آنها این  که  

َ
  أ
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نَةٍ   عَلَیَٰ   کَانَ  ن    بَی ِّ ه    م  ِّ
لُوهُ   رَب  د    وَیَت  هُ   شَاه  ن  ن    م  ه    وَم  ل  ب 

َ
تَابُ   ق مَامًا  مُوسَیَٰ   ک  مَةً   إ  كَ   وَرَح  ئ 

ولََٰ
ُ
نُونَ   أ م 

  یُؤ 
ه   فُر    وَمَن    ب  ه    یَک  نَ   ب  زَاب    م  ح 

َ ارُ   الْ  دُهُ   فَالنَِّ ع  ي  تَكُ   فَلَا   مَو  یَةٍ   ف  ر  هُ   م  ن  هُ   م  نَِّ حَقُِّ   إ  ن    ال  كَ   م  ِّ
نَِّ   رَب  ک 

  وَلََٰ
ثَرَ  ک 

َ
اس    أ نُونَ   لَا   النَِّ م 

است  از سوی پروردگارش  دلیلی روشن  بینه و  که بر  آن کسی  آیا  ) 1یُؤ 
  قرآن اینان به  ؛ بود یپیشوا و رحمتکتاب موسی آن و پیش از  ،پس از اوستشاهدی از او و 

  قرآن  ۀ گاهش آتش است؛ پس دربار وعده   به آن کفر ورزد   احزاباز    هرکسو    ؛ آورندایمان می 
 . (آورندی از سوی پروردگارت حق است، ولی بیشتر مردم ایمان نمراستی  به باش که  ندر تردید  

از   ،عمرانابی یحیی بن از  م به من گفت: پدر نقل شده است، گفت:  ابراهیم   علی بناز 
فَمَن  طور نازل شد:  این»فرمود:    ابوجعفر  گفت:  و فضیل   ابوبصیر از    ، یونس

َ
  عَلَیَٰ   کَانَ   أ

نَةٍ  ن    بَی ِّ ه    م  ِّ
خدا  ـ  رَب  رسول  لُوهُ   ـیعنی  د    وَیَت  هُ   شَاه  ن  مَامًا  م  مَةً   إ  ن    وَرَح  ه    وَم  ل  ب 

َ
تَابُ   ق   مُوسَیَٰ   ک 

كَ  ئ 
ولََٰ

ُ
نُونَ  أ م 

ه   یُؤ  م لیف، أآنها در تاما  ب  ر ساختندو مقدِّ  2« .مؤخِّ

ر ساختندأآنها در ت»:  امام باقراین فرمایش   م و مؤخِّ هنگام    ـدر عمل  ـاین  «  لیف، مقدِّ
 از قریش گفت: ای  عده به  که  شده است روایت از عثمان  .داداتفاق  قرآن آوری جمع

زیرا    ؛را به زبان قریش بنویسید  قرآن  ثابت دچار اختلاف شدید  زید بناگر شما و  »
 3«. به زبان قریش نازل شده است قرآن

 نیز وارد شده است: و 

نوشتند  میرا  آنچه  ـ  کلمه و حرف به حرفکلمه به  ـ  ( رضی الله تعالی عنه)و عثمان  »
این فرمایش  شده است  نقل    . کردمیاصلاح    از دست داده بودند سهواً  و آنچه را  بررسی،  

ه)را ثابت کرد و نوشت:   (هاء)او  به او عرضه شد و  (لم یتسنِّ )تعالی حق  4« ...(لم یتسنِّ
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 ه است:جبیر گفت همچنین سعید بن 

فاصدقَ  ) 2(، المقیمین ) 1(، الصابئون) :با اشتباه اعرابی هستچهار حرف،    قرآندر  »
 5«.4( ان هذان لساحران) و 3( کن من الصالحینأ و 

را تحت    هابیان کرده و آن سیاق  را در این  مواضع متعددی    «فرقان»الکتاب  نویسندۀ  
بیان کرده  »لحن الکتاب في المصحف« )اشتباهات اعرابی نوشتاری در مصحف(  عنوان  

 6.است

معصوم از   ،قرائت او  نیزدار کتابت مصحف شد و  و با استناد به اینکه کسی که عهده
  ۀ ائم، قرائت ورود خطا و اشتباه و تقدیم )پیش انداختن( و تأخیر )پس انداختن( نبوده است

آیات  برای    بیتاهلمعصوم   و  از حروف  بیان جایگاه ـتعدادی  در  از طریق  نقص  های 
به همان صورتی    ندا هکه آنچه نویسندگان نوشتند و قاریان خواندایننوشتار و قرائت و بیان  

و  گیرد. کتابت  قرار می   کنندهدر جایگاه تصحیح ـ  ه است نازل شد   قرآندر  نبوده است که  
که    را   قرآنقرائت   صورتی  همان  شدبه  است نازل  نمیکسهیچ   ه  به ی  که  داند  کسی  جز 

  نیست   دبا یک توالی که براساس رأی و اجتها  خدا از رسول  آن را  که  باشد    ایبینه قرائتش،  
و  به یکدیگر منتقل کنند،    خدا دیگر از رسول    ی از بزرگ این قرائت را بزرگ  و   گرفته باشد

است  ایبر   «دلیل»  این قرائت  سجستانی    ،عیاشی  .آن  حبیب  است  نقل  از  از  که  کرده 
ذ  پرسیدم:  تعالی  حق سخن    بارۀدر   اباجعفر خَذَ   وَإ 

َ
هُ   أ یثَاقَ   اللَِّ ینَ   م  ی ِّ ب 

تُکُم    لَمَا  النَِّ ن    آتَی    م 
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تَابٍ  مَةٍ   ک  ک  ق    رَسُول    جَاءَکُم    ثُمَِّ   وَح  ِّ
مَا  مُصَد  نُنَِّ   مَعَکُم    ل  م 

ه    لَتُؤ  هُ   ب  صُرُنَِّ الَ   وَلَتَن 
َ
تُم    ق رَر 

 
ق
َ
أ
َ
تُم    أ خَذ 

َ
  وَأ

کُم    عَلَیَٰ  ل 
ر ي   ذََٰ

ص  الُوا   إ 
َ
نَا  ق رَر 

 
ق
َ
الَ   أ

َ
هَدُوا   ق نَا   فَاش 

َ
نَ   مَعَکُم    وَأ ینَ   م  د  اه  [ هنگامی  و ]یاد کن ) 1الشَِّ

را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هرگاه به شما کتاب و حکمتی دادم، سپس شما را  
ش ا ی ای آمد که آنچه را با شماست تصدیق کرد، البته به او ایمان بیاورید و حتماً یار فرستاده 

کنید. آنگاه فرمود: »آیا اقرار کردید و در این باره پیمانم را پذیرفتید؟« گفتند: »آری، اقرار  
چگونه موسی به عیسی ایمان  ،  (و من با شما از گواهانم  ، کردیم.« فرمود: پس گواه باشید 

یاری د  آور می می و  نکرده  که  درحالیکند  اش  درک  را  عیسیاست،  او  چگونه  به    و 
او را درک نکرده است؟! امام فرمود: که  درحالی   دهدمید و او را یاری  آور میایمان    محمد

که کاتبان در    و جز حروفی  ، شده استاز آن کنار گذاشته    قرآناز  آیات بسیاری    ، ای حبیب »
توهم    و این   ؛ نشده است  ش وارد  پردازی کردند شان خیال درباره مردان  و    هاشتباه کرد  هاآن

این    .است این پس  را  بخوان:  آیه  ذ  طور  خَذَ   وَإ 
َ
هُ   أ یثَاقَ   اللَِّ ینَ ـ  أمم ـ  م  ی ِّ ب 

تُکُم    لَمَا  النَِّ ن    آتَی    م 
تَابٍ  مَةٍ   ک  ک  ق    رَسُول    جَاءَکُم    ثُمَِّ   وَح  ِّ

مَا  مُصَد  نُنَِّ   مَعَکُم    ل  م 
ه    لَتُؤ  هُ   ب  صُرُنَِّ الَ   وَلَتَن 

َ
تُم    ق رَر 

 
ق
َ
أ
َ
تُم    أ خَذ 

َ
  وَأ

کُم   عَلَیَٰ  ل 
ر ي ذََٰ

ص  الُوا  إ 
َ
نَا ق رَر 

 
ق
َ
الَ   أ

َ
هَدُوا   ق نَا فَاش 

َ
نَ  مَعَکُم   وَأ ینَ  م  د  اه  [ هنگامی  و ]یاد کن ) الشَِّ

پیامبران پیمان گرفت که هرگاه به شما کتاب و حکمتی دادم،    هایامت را که خداوند از  
ای آمد که آنچه را با شماست تصدیق کرد، البته به او ایمان بیاورید و  سپس شما را فرستاده 

ش کنید. آنگاه فرمود: »آیا اقرار کردید و در این باره پیمانم را پذیرفتید؟« گفتند:  ا ی حتماً یار 
طور نازل شده  این .  (و من با شما از گواهانم  ، »آری، اقرار کردیم.« فرمود: پس گواه باشید

  وند پیمانی که خدا به    ی قبل از موسی هاامتاز  کدام  هیچبه خدا سوگند    ، ای حبیب  .است
و  ،  وفا نکرد  ه است ستاند  آن امت  شده از طرف خودش بعد از پیامبر هر پیامبر مبعوث برای  
و به آن ایمان  تکذیب کردند    آورده بود  شانموسی برایرا  آنچه    آمد  شانسویکه موسی به  امتی
را تکذیب کردند و    ، محمدو امت عیسی  ؛ ند و جز اندکی از آنها او را یاری ندادنددنیاور 

 
 . 81عمران: آل. 1
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آن پیمانی را که رسول    و این امت  ؛یاری ندادند ها او را  آنبه او ایمان نیاوردند و جز اندکی از  
بلند کرد    مردم  در برابرروزی که او را    .کردند انکار    ستاند  طالبابی  علی بن برای    خدا 

خواند و آنها را  فرا ش آنها را به ولایت و اطاعت او  ا زندگیدوران  تنصیب نمود و در  را  و ایشان  
رسول  قول  که از    به هر میثاقیها  آن به خدا سوگند  .  گرفتگواه  بر خودشان  برای این کار  

کردند    ش بلکه انکار   ، وفا نکردند  قرار گرفت   تأکید مورد    طالبابی   علی بن  بارۀدر   خدا 
 1« .نمودند ش تکذیب و

 توضیح نوشته است:چنین این خبر  ایبر  تحقیق تفسیر البرهانهیئت 

؛  از صاحبان رجال برای او توثیقی ننوشته است  کدامهیچو    ،مرسل است  حدیث »این  
 قرآن   دن گویمیاست که  حدیث، مخالف اجماع امت و علمای شیعه  این    کهاینبر  علاوه  

 2« .کمنه   وشود میزیاد  نه   شد و تا روز قیامت آوریجمع  جلدکریم بین دو  

باشد که  بوده  این    تحقیق نوشته استهیئت  که    ایحاشیهاین  شاید تصور شود هدف از  
  ـند بر می منظور ساقط کردن آنها به کار  به   ش دشمنانعلیه    دعوا یک طرف  که   ـ  تحریف را اتهام  

حقیقت  گرفته باشد که  صورت  ای  گرایانه واقععلمی  تحقیق  اینکه هیچ  بدون    ؛برطرف کند
اختلاف   بروزکه درحالی  ؛روشن کند رخ داده است اختلافاتی   هاقرائت در  که را این موضوع 

  هامصحف   زیرا نویسندگان    ؛دو فرقه وارد شده است از هر  از نظر تاریخی    قرآندر نوشتن  
هایی  کمبوداز  و    ردند،کمی و هم کار اشتباه  دادند  انجام میهم کار درست  و  اند  بوده   بشر

به   «قرائت»رو  ایناز   ؛ بردندرنج می   ـای از وقوع در خطا داشته باشند اینکه نگهدارنده بدون  ـ
 !  برگرفته شود ـی یا اجتهاد أ و نه از روی ر  ـنیاز دارد تا قرائت از روی بینه و دلیل   قاری معلم 

این   دربارۀ گفتۀ  بزرگوار محققملاحظاتی  دارد  ان  کردن  وارد  با  اند  خواسته آنها    . وجود 
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اما  این توهم را که در کتاب تحریف اتفاق افتاده است برطرف کنند؛  حدیث،  به این  تشکیک  
نقصان  و    تاجماع امت را بر عدم زیاد  ۀ لئمس  ،شده و مشهور است ثابت   آنچه از نظر تاریخی 

گردآوری در   میان  مجموعۀ  نقض  شده  جلد  است    .دکنمی دو  تاریخ  کافی  به    پژوهشگر 
در نقطۀ    ند کنمیتا روشن شود آنچه محققان فرض  نگاهی بیندازد    قرآنو نوشتن    آوری جمع

عدم    ،از یک سو؛ از سوی دیگر این    ؛ چیزی است که از نظر تاریخی ثابت شده استمقابل  
از نظر عقلی    . روایت او نیستوارد بودن اشکال به  معنی  به  وجههیچ به راوی  اطلاع از حال  

ثابت شود؛  اش  کاری یا فریب  گوییدروغ مگر اینکه    ،گوستثابت شده است مسلمان راست 
وجود  دلیل عدم  به عدم وثاقت به این صورت از همان ابتدا آن هم  به  وی  اما متهم کردن  

  ؛ است  انگیزشگفت غریب و  از صاحبان رجال، این منطقی بسیار    کدامهیچ از سوی  توثیق  
از  د، چراکه  وشبه دور انداخته    باید   خواهد بود که بسیاری از میراث امت   ا معنآن  به  این زیرا  

  است که از افراد ناشناخته نقل شده است و نزد صاحبان رجال هایی  آن این میراث،  عمدۀ  
کسی    : آیا از علمای رجالود داردجودیگری هم    ۀوجود ندارد! ملاحظ  شانتوثیقی برایهیچ  

ند  ا ه را روایت کرد  راویانی که اخبار معصومین  ۀ همهست که ادعا کرده باشد به احوال  
   .دکنمیچنین ادعایی ن  کسهیچ : پاسخ قطعی؟!  داشته است  میعل ۀاحاط

آن تشکیک  برای  حقیقی  عاملی  نیازمند وجود  ی  در هر خبر   ید وارد کردن شک و ترد
بیان کردچیزی که  اما    ؛است این  برای تشکیک  عامل و سببی  ند  ا همحققان  خبر  دربارۀ 

نمی  محمددربارۀ  خبر  این    ـبرعکس ـبلکه    ؛شودمحسوب  آل    ۀ لئمسدربارۀ    دیدگاه 
روشنگری  و این    ،استروشنگری کرده    آناسباب  علت و  از  و    بوده،  اختلاف مردم در قرائت

که البته همۀ  عنوان مثال  ـبه   از جمله   ؛ دهدمیزیرا برخی امور را توضیح    ؛بسیار مهم است 
 :  ـموارد نیست 

ی  هاقرائت برای سنجش  و معیاری    عنوان میزانبه را  قرائتی  وجود    ،هاقرائت تعدد   -1
  .اندگردمی حتمی دیگر 

راهی    از معصومین است شده  معیار« همان قرائت صادر   قرائت  این »بیان اینکه   -2
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نمی  باقی  توهم  این  ورود  که  برای  نقصان  هازیادت گذارد  که  و  مردم  هایی 
 ! اندکردهقرائت می کامل طور به که  بوده این تصور با اند خواندهمی

است؛ و    حاصل شده از متنی واحد    هاقرائت تعدد در    سبب آنکه به   عاملی بیان   -3
   .استبوده  زرگان بتوهم  این عامل،

به    امام باقرشدند فرمایش  قطعاً متوجه میند  کردمی این محققین بزرگوار دقت  اگر  
دلیل وجود نقصانی  به مردم  .  ندارداند  کرده   تصور تحریف  دربارۀ  آنچه    ه ارتباطی بهیچ    حبیب 

افزایند یا از  ـ غیرعامدانه به سخن می ها معصوم نیستند چراکه آنکه در وجودشان هست  ـ
سبحان برای    وندخدا به همین دلیل    ؛ است  یبشر طینت  این از مشخصات  کاهند؛ و  آن می

نَات   آیَات   هُوَ  بَل  : و فرموده استگماشته حافظانی معصوم کتاب خود  ي  بَی ِّ ینَ  صُدُور   ف  ذ 
  الَِّ

وتُوا 
ُ
مَ  أ ل  ع 

حَدُ  وَمَا ال  نَا  یَج  آیَات  لَاِّ  ب  مُونَ  إ  ال 
های کسانی  [ آیاتی روشن در سینه قرآن )بلکه ] 1الظَِّ

 . (کنندنمی را انکار اند، و جز ستمگران آیات ما است که علم یافته 

به  چیزی نه  و    ،محفوظ است  که به آنها علم داده شده  کسانی  ۀسینکتاب خدا در  پس  
و آنها کسانی هستند که متعهد به حفظ  شود؛  می چیزی از آن کاسته  نه  و    شودمیاضافه  آن  
باقر  ؛ اندشدهآن   امام  بیان  هیچ    یحقیقتاین    ای بر روشن  بیانی  فقط    و  که  فرد  است 

 . دکنمیمخالفت ن  آنمنصفی با 

با وارد  آن را  ند  ا هتلاش کردو    ه فهمیدکه محققان  گونه  آن ـتحریفی بود    امراین  اگر در  
در این صورت    ـکنند رفع و رجوع    اشخبر از طریق تشکیک به راوی این    ه تشکیک بکردن  

راهی برای  دیگر هیچ شود و  روشن    امراین  به آن تصریح کند و    امامخود   بود    ترشایسته 
ای حبیب،  »تدبر کند:    اماماین فرمایش  کسی در  اگر    .باقی نمانداش  اما و اگر درباره 
ها اشتباه  از آن کنار گذاشته شده است، و جز حروفی که کاتبان در آن   قرآنآیات بسیاری از  

 
 . ۴۹عنکبوت: . 1
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مردان   و  کردند شان خیال درباره کرده  است.  پردازی  توهم  این  و  است؛  نشده   1« ..واردش 
از    را   «هاامت:  اممواژۀ »سقوط    امامشود  متوجه می  کرده  ناشی  مردان معرفی  توهم 

اثبات  نقصان  و    تزیاد  ۀلئمسو    ،است خود  خبرهای  در  مسلمانان  رو این از 2؛ اندکرده را 
بیان  سخن نهایی  شناخته شود تا    ـآن حکم شود باید طبق  که   ـمعیار    قرائت  آن  ضروری است  

و   ، اندشده از کسانی است که مکلف به حمل آن و متعهد به حفظ آن  قرآنزیرا قاری   ؛گردد
اما    ؛ سبحان خطاب به اوست  وندتکلیف خدا رو  ایناز این پیمانی با خدای سبحان است و  

بلکه    ،اندشدهن  قرآنمکلف به حفظ    سبحان  وندکسانی هستند که از طرف خدا   دیگر قاریان
  ؛ را بر عهده گرفتند قرآنمسئولیت حفظ   خودخواسته طور به که  کسانی هستند جمله آنها از 

ثابت شده است  رغم  به  تاب  کوهحتی  اینکه  بلند هم  توان  های  را    مسئولیتاین  تحمل  و 
که مکلف به آن است و پروردگار سبحانش او را برای این کار برگزیده    و آن را جز کسی 3ندارند 
ن   است آنها    ؛ دآور می تاب  رسول  همان  و  که  به   خدا کسانی هستند  را  ثقل  »عنوان  آنها 
اکبر«  ثقل »هستند که مسئول حفظ  رسول خدا توصیف کرده است و آنها عترت  «اصغر
   .اندقرآن یعنی 

که در همراهی  را    هایی با همین معنا طور نازل شد« یا عبارت »این   عبارت این  راز  اینجا  از  
آنها با استناد به    اینکه  ؛شویم متوجه می   تکرار شده استخوانند  می   آنهاکه    یحرفبا هر  

بلکه آنها با استناد به تنزیل    ،ند کنمی حکم نخصوص  به   یک تصوری و اجتهاد یا استناد به  أ ر 
ف به حمل و تعلیم آن به مردم  ،آنها وارثان آنچراکه  ند؛  خوانمی در  رو  ایناز؛  هستند   و مکلِّ

میزان  دهد  نشان میند بیان واضحی برای مردم وجود دارد که  خوانمی   هر حرفی که آنها
یم  بینمی رو  ایناز   ؛ معصوم از توهم در کتاب مجیدندکه  هستند    محمدقرائت درست، آل 

  تحریف   ۀ اما قضی .  معرفی کرده است  «توهم مردان»را  نقصان  و زیادت  علت وقوع   امام

 
 . 2/3/61البرهان: . 1
 . 133و132/ ح262تا  260/ 1مراجعه کنید به: کتاب المصاحف: . 2
 . 1/233مراجعه کنید به: البرهان، زرکشی: . 3
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دیگر هاامت که  ـ نبوده به   ـاند به خود دیده   ی  توهم  به بلکه    ، علت  نابود  قصد  واقعاً عامدانه 
بوده است که    ، کردن حقایق و تحریف مقاصد شریعت و در جهت تحقق مصالح کسانی 

قدری واضح و روشن  به   دو حالت میان  تفاوت  تردیدی نیست که  و  ؛  کردندمیاقدام به تحریف  
  نقصان و  زیادت  اختلاف قرائت و بیان  نتیجه    است که هیچ راهی برای انکارش نیست؛ در 

؛ زیرا این  بکشاندتحریف  دیدگاه  پژوهشگر و محقق را به  گیرد که  در آن جایگاهی قرار نمی 
عنوان مثال )که البته اهداف دیگری هم  به  ـآن از  نهایی هدف  که است دیدگاهی خطرناک

؛  است  کتاب  از  سبحان  وندخدا  طرف  از  شدهتعیین   الهی   کتاب ی گو سخن  جدا کردن ـ دارد(
 امامی اینکه خودش    نه  است  تابع   عنوانبه   آن  دادن   قرار  و   کتاب   پردازی دربارۀ نظریه   و نیز 
  کتاب ها به  است تا از طریق آن   وضعی  هایمقیاس نیز ایجاد    و؛  شودمی  اقتدا   آن   به  کهباشد  

  آن  حقایق  تا  ه استگشود  بندگانشبرای    سبحان  وندکه خدا   ایپنجره   طریق  از  نهنگاه شود  
اش وسیله به   بتوانند ها  آن  تا  کند  فراهم  آنها  برای  را   مندیهوش   ابزارو توسعۀ    رشد  و  ببینند  را 
دست    تصویرگر  ۀآفرینند  خالق    سبحان    خدایواقعی    عبادت  یعنی   خود   آفرینش  از  هدف   به

 . یابند

   ائمه قرائت اهمیت: دوم

ابعاد مختلف    کهحاوی علومی سرشار است    کریم  قرآنهمچون    کتابیتردیدی نیست  
دست آوردن نتایج  ه  ای علمی و پربار برای انجام تحقیقات و ب و عرصه   ، در بردارد  را   زندگی
ی که این پژوهش درصدد  ابعاد   دیگر   وزبانی    و   تربیتی  و  فقهی  و  عقیدتیمثل ابعاد  است.  

  ی هاجنبه از  در تلاش است به یکی    پژوهش بنابراین این    .نیست  نام بردن یا برشمردنشان 
  قرائت  این اینکه  و    بیتاهل  ۀ ائم   قرائت خصوص  به   و  ، قرائت  علم بپردازد؛ یعنی به    آن  مهم 

  آن   اهمیتکند  تلاش می نیز    و  ؟!است  شده   متمایز   هاقرائت  دیگر  ازهایی  شاخصه   چه   با
نکرد و این    پیدا راهی    علمیهای پژوهش   ۀ عرصدر  سفانه أ مت قرائتی که    ؛ را بیان کند  قرائت

به آن داده نشد از چشمه   تا  فرصت  جمله    از  کهبشود    علمی  بخشش و عطایهای  یکی 
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  و   ، از یک سو  قرآن  علومهای مربوط به  زمینه   در  علمی  نظر  از   مکتب  پربارکردن  آن  ثمرات
  آمده قرائت این   در که  لغوی یها. اشاره باشد  دیگر سوی  از  زبان   علوم ه بهای مربوط زمینه 

دهد نگریستن به زبان باید  نشان می  زیرا   ؛ است  برخوردار ای  ویژه   اهمیت   از   ـدر جایگاه خود ـ
  ، در نظر گرفته شود   لفظ  به زیان   ا معن  و  ا معن   زیان  به  لفظ نباید    و انجام شود    متوازن صورت  به 

   ـاستتکامل و پیشرفت    حال   در   موجودی که   ـ  زبان داشت که    توجه این نکته  باید به    بلکه
کسی که به  هر   با  و  ،دارد  ایطریقه   و  روشی نیز  زمان  هر  در  و  ،دارد  خوددرون    درحقیقتی  

  آن  تکامل   و   رشد   و   ،است  رشد   و  تکامل   حال   در  زبان .  دارد  ی تآفرینش و خلقآن نطق کند  
انسانبه   و  موجودات  تکامل  و  رشد  یا   پیشرفت گرو    در پس  است  خصوص    نسل،   هر  با؛ 

  زبان »   بهمستمر    طوربه  وهمواره    «زبان»رو  ایناز   ؛دارد  زمان  آن  اهل  مناسب  حضوری
   .را آشکار کند تکامل حالت  آن که دارد  نیازگویایی«  

  سطح   و؛  معلمگویای    زبان   سطح   : شودمی  گرجلوه  سطح  دو  در   قرائت   این  اهمیت
 . دریافت

 معلم گویای   زبان سطحاهمیت قرائت در  -الف

که تجدید    ماه   و  خورشیدـ همچون  اندکرده  بیان   بیتاهل   روایات  که  طورهمان ـ  قرآن
  ابوجعفراز    : استشده  یسار روایت    فضیل بناز    . یابدمی  جریان  مردم  میان   در شوند  می
و در آن    ،رد ای نیست مگر اینکه ظاهری و باطنی دا آیه  قرآندر »  این روایت پرسیدم   بارۀدر 

اینکه ظاهر  «  .شخص مطلعی وجود دارد  ،حرفی نیست مگر اینکه حدی دارد؛ و برای هر حد
آن است که بخشی از آن،    تأویلظاهر و باطن آن،  »امام فرمود:    و باطنی دارد یعنی چه؟ 

که    طورهمان چیزی است که گذشته است، و بخشی چیزی است که قبلًا نبوده است؛ و  
می حرکت  ماه  و  می خورشید  جاری  هرگاه    ؛شودکنند  واقع  ]تأویل[  از    چیزیو  بیاید  آن 

لَمُ   وَمَافرماید:  می تعالی  حق   شود.می یلَهُ   یَع  و 
 
لَاِّ   تَأ هُ   إ  خُونَ   اللَِّ اس  ي   وَالرَِّ م    ف 

ل  ع 
آن    تأویل )و  ال 
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 1« شناسیم.و ما آن را می دانند( را جز خدا و راسخان در علم نمی 

  تکامل   و  ندکنمی   تغییرخود  خودی  شونده ]خورشید و ماه[ به دو موجود تجدید   یعنی  این  و
  نگاه   وثابت هستند    جدید  چیز  دواین    که  این معناست  به   یا  ،است  ثابت  آنها   به  نگاه  و  ند یابمی
بیننده   شود زیاد   آنها به نگاه زوایای  و ، نزدیک  آنها بههرقدر   ویابد، می ارتقاکه  هاستآن به

توجه به  با  نیز به همین ترتیب    قرآنو    ه است؛ندیده بود  که قبلاً  دکنمی  کشف  را   چیزی
  دهدمی چیزی را    زمانهر  به اهل    پس   نمادین است، متنی  نتیجه    لغوی و درمتنی  اینکه  

آنها    ، به آن نیاز دارند  شکه در زمان خود با کدام زبان به  با    ؟!دهدمیولی  ی  هازبان آیا 
  وند یا با زبان واحدی که خدا   ، هاستگویندۀ ادراکات متفاوت آنزیرا    دهدمی   آنها   متفاوت  
علمی  پاسخ  ؟!  دهدمی  است  قرآنو او ناطق به    دهدمیآن را معلم هر زمان قرار    سبحان

مطالبات  را که چیزهایی مردم   کهموجود باشد  به کتابگوینده  ی : ناگزیر باید معلمدگویمی
:  ، گفتاستنقل شده  عمار    اسحاق بناز    .از او بیاموزند  کندرا برآورده می زمانشان    فکری

و بخشی    ،، بخشی آمدهتأویل دارد؛ از این  ی  تأویل  قرآن»:  فرمودمی شنیدم    از اباعبدالله
پس   نیامده  اما  تأویلاین  وقتی    است.  زمان  ا مدر  دهدی  رخ  ائمه  زمان    ز  آن  را  امام  آن 

 2« .سدشنامی

از  آن معلم  بنابراین   و لفظ را محور    ،دگویمیسخن    معانی کتابدر جهت روشنگری 
و از    ،ا برای بیان معناست    ایوسیله   ـاز یک سو  ـلفظ  چراکه    ؛ دهدمی قرار ن  قرائت و تعلیم 

 . کندرا آشکار می «زبان ناطق مبین»سوی دیگر 

قرائت   اصل    «واژه:  لفظ»  د کنمیروشن  این  از  با    ، است  ـ«ا معن»یعنی   ـفرعی  لفظ  و 
باشد تا بتواند لفظی را خبره  ادر عالم معن صاحب قرائتبنابراین لازم است  ؛ست « برپاامعن»

 
 .7/ح 4/232الدرجات: بصائر؛ 1/11تفسیر عیاشی، محمد بن مسعود عیاشی: . 1
 .5/ح4/222الدرجات: بصائر. 2
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  «لفظ»  و شنوندهمیان او  بداند رابط  همچنین    ؛ بشناسدبه کار گرفته شده است    ا معنبا آن  که  
ولی   فقط  است  اینکه  و بسلفظ  نه  باشد  از    یحامل   «لفظ»بلکه    ؛ بوده  غیر  معنایی  برای 

د  بینمی  بیتاهل   ۀائمطریق  از  شده از غیر  ی واردهاقرائتناظر در  رو  ایناز   ؛ خودش است
در   قرائت تمرکز  فقط  این  استروی  بر  ها  بسیاری    ، لفظ  در  قرائت   مواردو  ز  ا   بیش ها  این 

دربارۀ چگونگی  اختلاف  عنوان مثال  به   ؛ ند نیست)آنچه شنیده شده(    « مسموع»تقلیدی از  
فرمایش  قرائت   ین  :تعالیحق این  ِّ

الد  م   یَو  است(   )مالک/  1مَال ك   دین  روز  که    پادشاه 
 و گفته است:  اختلاف آنها را نقل کرده  مجاهدابن

کسایی » و  الدین"   عاصم  یوم  الف    "مالک  بقیه  ؛اندخواندهبا  الف  و    " ملک "   بدون 
در  کسهیچ  و  ،اندخوانده را  نکرد  "ملک "   الف  کسانی  و    ؛املا    " مالک " که  استدلال 
؛ "ملک الملک " و نفرموده است  2" مالک الملک" است:  تعالی  حقاند این فرمایش خوانده

 3« .دکن میاست زیرا اسم و فعل را جمع   "کل  مَ " تر از ستوده "مالک "و 

  «مالک»که  بوده  این  «  ملک»بر  «  مالک»  ترجیح قرائت علت  د  کنمی محقق ملاحظه  
  دهدمی نشان ن ترجیح آیا این  !دکنمی زیرا اسم و فعل را جمع ستایش بیشتری در خود دارد 

با توجه به    ؟!انداستدلال نکرده  بیشتر شنیده شده است  که مثلاً به این  دهندگانش پیشنهاد 
  ! شودمنتقل می  شنیداریاز طریق    نوشته شود اینکه  ست که قبل از  ی ا معل   «قرائتاینکه »
نیز   آن  عمران  آل  ۀ سور از    ایآیه با  استدلال  و  آن  برای  برتری  دیگری  قرائت  باعث  بر 

است،    ؛شودمی ن متفاوت  آیه  دو  این  سیاق  بر هیچ  و  چراکه  یا    ایدلیلی  دو  آن  انطباق 
دو   آن  ندارد  مشابهت  »تا  وجود  قرائت  ترجیح  برای  آن  ک«  مالکبراساس    ند! ن استدلال 

است که  استدلال کرده  نقل کرده    بیت را از اهل  «ملک»قرائت  که    یهرکسکه  درحالی
، گفت:  شده استنقل فرقد   داوود بناز  .شنیده شده است بیتاهل از بیشتر   قرائتاین 

 
 .4. فاتحه: 1
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: ملک  فرموداز فاتحه قرائت می شنیدم    از اباعبداللهـ  توانم بشمارمکه نمی »بارها و بارها  ـ
 1.« یوم الدین

بر   اعتماد  میزان  قرائتپس  استیک  آن  شنیدن  زیاد  بر  حکام  اَ صدور  و    ، ،  مبتنی 
است زیرا اسم و فعل را جمع  تر  »ستوده حکم  مثل  مبتنی بر ترکیب ساختاری  ـیا  ها برداشت

 . نیست ـ«دکنمی

تفاوت معن در  بین دو  ایاگر  قرائتملاحظه میتدبر کنیم    «لفظ»ی  که رجحان    یکنیم 
  «؛ ملک»  قرائتیعنی    شنیده شده،بیشتر    قرائتی است که از امام صادقبیشتری دارد  
دلیل  به   ؛مقید نیست   «المالک»لفظ  مُلک در  است اما  «  یوم الدین »  مقید به   زیرا این لفظ 

رغم این  به   و  ، خداست   لکمُ   از « قسمتی  دین  روز »  و  «؛ مالک الملک»:  تعالیحق فرمایش  
  اندک   زمانی   یهادوره   در  جز   الهی  خلافت  است  کرده  زندگیدر آن    که بشریت  طولانی  مسیر

زمین     وندخدا   مُلک   بیاید   ـداوری   روز  یعنی  ـ  دین   روز   وقتی  ولی  ، است  نشده قامه  ا بر روی 
  است،   شملک   در  سبحان  وندخدا که نمایندۀ  کسی    و  ؛طاغوتیان  مُلک   نه  بود  خواهد  سبحان

ه  ی برا خداوند  ):  استآمده    انجیل  در   .خداستو جانشین    خلیفه  جهت و به   ،برخاسته   مُحاجِّ
  « ملک»  که  کسی   حجت  بیان   در   خالویه ابن   آنچه در    شاید   و 2(؛ است   یستاده ها ا قوم   ی داور 

  از   غیر  مالکبسا    چه  زیرا   ؛ است  مالک  از تر  و مناسب   ترخاص   کل  مَ »:  گفته است  بخواند
  « ملک»یا   «مالکواژۀ »خالویه به ابن  3« .باشد  مالک نیست مگر اینکه  ی ک ل  مَ  وباشد،   کل  مَ 

زیرا عرف الهی را   ؛عرف الهی به آن نگاه نکرده استبا توجه به  نگرد و  مردم می عرف  طبق  
  وَمَا :  فرماید میتعالی  حق  . سدشنامین   سبحان با او سخن گفته است  وندکه خدا   جز کسی

بَشَرٍ  کَانَ  ن   ل 
َ
مَهُ   أ ِّ

هُ  یُکَل  لَاِّ  اللَِّ یًا  إ  و   وَح 
َ
ن   أ جَابٍ  وَرَاء    م  و   ح 

َ
لَ  أ س  يَ   رَسُولًا  یُر  ه    فَیُوح  ن 

ذ  إ  هُ  یَشَاءُ   مَا ب  نَِّ   إ 

 
 . 1/1/121کنید به: البرهان: و مراجعه ؛ 22ح /10/37عیاشی:  تفسیر. 1
 . ۳/۱۳سفر اشعیا: . 2
 . ۶۲خالویه: ص حجة في القراءات السبع، ابن. ال3



  .......................................................................................... 193بیتقرائت اهل

ي ِّ  یم    عَل  یا از پشت  ) 1حَک  هیچ بشری را نسزد که خدا با او سخن گوید، مگر از راه وحی 
یقیناً او بلند مرتبه و    کند.آنچه را بخواهد وحی    شبه اذنتا    ،فرستد بحجاب غیب یا رسولی  

خدا از  خلفای    و   هاحجت  ـد کنمیها را ذکر  آن   کریم  ۀ آیکه   ـ  بشر افراد  این  و  ؛  ( حکیم است
رسولان و  این   2؛ هستند   انبیا  شاید  تمایز  و  معصوم  وجه  شناخت  غیرمعصوم،  از  برای 

 . باشد دیگر هایپیروی از قرائت معصوم و ترجیح آن بر قرائت نهایی برای  سخن 

از طریق دادن حق  را  و لفظ    ا معنمیان  ارتباط  واقعیت    بیت اهلاهمیت قرائت  پس  
حق  »و  محکم شود،    «لفظبا »این است که  «  احق معن»  .کندی روشن می هر صاحب حق

  بیتاهل قرائت به همین دلیل و  ؛شودمی آشکار و با آن بر پا،   امعنبا این است که  «لفظ
به آن توجه  تر  پیشاست که    رویکردی بسا    چه   و بیان کرده  له را  ئاین مستنها قرائتی است که  

به  و  است  بعدی  دلالت سه   ۀمعادلاستوار است که  اساس  این  بر  رویکرد  و این    ؛نشده است
نیست؛   3«مدلول....دالبعدی » صورت دو مرسوم است به پژوهشگران  آن صورتی که میان  

 :  تکیه داردبلکه به سه رکن 

 ؛ اصل و ریشه استاست، که همان معنی  ،اولرکن  -
م به معن ست گوسخن زبان  ، رکن دوم -  ؛ شده است مرتبط  اکه از طرف عال 
 ؛ دکنمیحمل با خود را  ا که معناست شده از زبان لفظ صادر  ،و رکن سوم  -

دروازۀ ورود را  دلالت،    ۀمعادلاز     ـشدهمعین ی  گو سخن یعنی زبان   ـرکن میانی  فقدان  و  
و   تأویلتا فهم و شود،  پر توسط گوینده  دال و مدلول خل میان تا گشاید  اش میبر دو پاشنه 

را  توجیه   ببندددلالت    ایبر خود  کار  که    ؛به  نکته  این  داشتن  نظر  در  با  توجالبته  ه  یاین 
که    یطور به   ،درسمی  او به معن  شودمیاز لفظ شروع  شود؛ چراکه  صورت وارونه انجام میبه 
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و شاید آنچه این   نه برعکس! ،آن است  هایدانش م یرست و  ا مسئول تعیین معن «لفظ»گویا 
مشترکی    هیچ عامل  گانکنند دریافت   ۀعامباشد که  نکته  این    دکنمینظر واژگونه را توجیه  

یکدیگر  با  برای دریافت آن  های آنها  فهم ،  ادر خصوص معناما  در اختیار ندارند،  غیر از لفظ  
 .استیکدیگر متفاوت با این زمینه در  شانهایو توانایی  د نکنمیرقابت 

بیانـ  از یک سو  ـقرائت  این  اهمیت  بنابراین   ارائه    دلالتصحیح    ۀ معادلبرای    ی کهدر 
را روشن  ه کننداین معادله با دریافت سازوکار تعامل دیگر سوی و از  ،شودمیروشن دهد می
که در آن، حدود حرکت   شودمی واضح بنا  روشی  از طریق این تعامل،   طوری کهبه  ؛کندمی

و  دریافت  تعامل  کننده  آنچه دریافت  سازوکار  با  و شاید متن    ؛شودمیمشخص    دکنمی او 
باشد.  بهترین    قرآن دریافت  رابطۀ  برقراری  برای  ل  ید:  فرمامی تعالی  حق راه 

ُ
ن    ق تُم    إ    کُن 

ونَ  بُِّ هَ   تُح  ي   اللَِّ عُون  ب 
کُمُ   فَاتَِّ ب  ب 

هُ   یُح  ر    اللَِّ ف 
هُ   ذُنُوبَکُم    لَکُم    وَیَغ  یم    غَفُور    وَاللَِّ   را   خدا   اگر  بگو ) 1رَح 

  ؛بیامرزد  را   شما  گناهان و  باشد   داشته   دوست  را   شما  خدا   تا  کنید  پیروی  من  از دارید    دوست
   .(است  نمهربا ۀبخشایند وندخدا  و

عملی که  عبارت است از روش    ـنه عاطفی و   ـعلمی    دیدگاه و دوست داشتن از  محبت  
ظاهر را  که صفات و اخلاق او    از طریق چیزیرا  ـعاشق به محبوبش  پیوند  میزان    در آن

شناساندن محبوب،  و    ؛ محبوب خود باشداو شناسانندۀ    ، د تا در نتیجهساز می آشکار    ـدکنمی
 است. همان هدف نهایی از خلقت 

تُ  ما وَ است:  تبیین شده تعالی حق این فرمایش با »غایت«  این و  نَِّ  خَلَق  ج  سَ  وَ  ال  ن   
  الْ 

لَاِّ  بُدُون   إ  یَع   .  ()و جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند  2ل 

من گنجی پنهان  »:  فرماید حق سبحان می  آمده است  در حدیث شریف قدسیهمچنین  
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 1«.خلق را آفریدم تا شناخته شومپس  ؛شناخته شوم  دوست داشتم. بودم

  شودمی با خلقش شناخته    سبحان  وند خدا   دکنمیروشنی بیان  در اینجا حدیث قدسی به 
خداوند سبحان  .  با خودش شناخته شودـ  کننده دریافت   دلیل عدم توانایی  به ـو امکان ندارد  

فُ   لَا : فرمایدمی ِّ
هُ   یُکَل  سًا   اللَِّ لَاِّ   نَف  عَهَا  إ  هَا   کَسَبَت    مَا   لَهَا   وُس  تَسَبَت    مَا   وَعَلَی  خداوند  ) 2...   اک 

[ به دست آورده به سود  کند. آنچه ]از خوبی اش تکلیف نمی قدر توانایی کس را جز بههیچ 
ها و  شناخت اسم   ، هانفستوانایی  و    ؛ (...[ به دست آورده به زیان اوستاو، و آنچه ]از بدی 

تا  باید  حتماً    ها و صفاتاین نام اوست؛ پس    صفات که در آن متجلی    با شخصیتیباشند 
به   مکلف    بندگان  دیگر برای    هامعرفت آنشناخت و  تا   ،شوندظاهر    خلقدر میان    دنشومی

 . شودپذیر شناخت، امکان

نیکوی  های  اسم از  اسم  صفتی الهی است که دو    «رحمت ـ »عنوان مثال بهدانیم  ـمی
د  توانمی چگونه    مکلف  ۀکنند ولی دریافت   «؛الرحیم»و    «الرحمناند: »خدا از آن مشتق شده 

بشناسد    «رحمت»معنی   مکلفین  سازی   پیاده   «رحمت»این  اگر  را  تا  باشد  نداشته  آشکار 
  عارف  افرادی  آن،    هو از طریق آراسته شدن ب  ، آن آراسته شوند  هبتوانند آن را بشناسند و ب

  با محمد  «رحمت»این  شکل  ترین  و تمام  ترینکاملشوند؟!    «ن رحیمارحم»  ۀکنندمعرفی
  ما   وَ : فرماید میتعالی  حق   تصریح فرموده است.آن   ه ب  که کتاب مجید آنجا  تا  ، تجلی کرد 

ناكَ  سَل  ر 
َ
لَاِّ   أ مَةً   إ  ینَ   رَح  عالَم  ل    وند و نیز خدا   ؛ تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم(ما  )و   3ل 

ب  رسولش  ه بودن آراست  سبحان در کتاب مجید خود  نام   هرا  از  نام دیگر  هایش بیان  دو 
ن    رَسُول    جَاءَکُم    لَقَد  فرماید: میوند عزیز و جلیل خدا   .کرده است کُم    م  فُس  ن 

َ
یز    أ ه    عَز    مَا   عَلَی 
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م   تُِّ یص    عَن  کُم    حَر  ینَ   عَلَی  ن  م 
مُؤ  ال  یم    رَءُوف    ب  از خودتان  ای  فرستاده برای شما    راستیبه ) 1رَح 

[ شما حریص، و نسبت به مؤمنان،  آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید، به ]هدایت 
استو  دلسوز   خدا روشنی  به متن  این    .(مهربان  »  رسول  رحیمرا  و  توصیف    «رئوف 

 های نیکوی خداوند هستند. فرماید؛ و این دو، دو اسم از اسممی

نه با  شناخته شود  با خلقش    که آن معبود سبحانشد  جاری  چنین    سنت الهیرو  ایناز
ذات  ناخت شبرای  ـیعنی مکلفین )پذیرنده(  ـقابل توانایی دلیل عدم به  و این  ؛مقدسش ذات

  ،او و جانشینان  خلفا این مخلوقات شناسانندۀ خداوند، همان  . بوده استآن معبود سبحان 
  به امتش   خدا وصیت رسول  به همین دلیل  و    ؛ هستند  یعنی انبیا و رسولان و اوصیا

که به کتاب و عترت چنگ  بوده  این  ـ  سبحان را برگزیده باشند   وند نجات و معرفت خدا اگر  ـ
قرار    ما پیش روی  است که    «یقرآنیعنی همان »  ،شده استو شناخته معروف    « کتاب»  ؛بزنند
داشته  سبحان    وندشده از طرف خدا تعیین   یگو سخن یک    قرآناین  لازم است  ولی    دارد،

این  و    ؛ با آن سخن بگوید  ـو لفظی مرسوم  صورت  فقط به و نه ـبیانی و واضح    صورتباشد تا به 
ش  تدر وصیت خود که در شب وفا  رسول خدا   ـهستند   که اوصیای محمد ـ  را   عترت

گواه  قدر خود را بر آن اصحاب گراناز و برخی فرمود املا  طالبابی علی بن به و نوشت 
کنندگان  و تبیین   قرآنیان  گوسخن که معلمان و   ـ  و در آن اوصیای خود را فرمود،  بیان    گرفت

  سبحان   وند از طرف خدا   منصوب این افراد  و اگر وجود   2؛ اسم برد   ـآن تا روز قیامت هستند 
مصداقی وجود  تعالی  حقدیگر در عرصۀ واقعیت برای این فرمایش  برای حفظ کتابش نبود  

ا:  داشتنمی  نَِّ نُ   إ  نَا  نَح  ل  رَ   نَزَِّ ک  ِّ
ا  الذ  نَِّ ظُونَ   لَهُ   وَإ  ایم،  را نازل کرده  قرآنما این    تردیدبی ) 3لَحَاف 

 . (یم هست نگهبان آن ما و قطعاً 
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قرائت یا تفسیر و  از  آنچه را  برای امت    آن امامانکنیم  ما ملاحظه میبه همین دلیل  
آنها  اند،  نیاز دارند بیان کرده   قرآنبیان   آنقدر که مردم به دیگر   ـولی میراث علمی و مهم 

نه محصول    ییهامیراث آرا و تصورات است  مورد    ـانده توجه کرد  روشن  ۀ بینکه محصول 
اهتمام قرار نگرفته است.   و  ارث  راستی  به توجه  به  را  آرا و تصوراتی  م که  ایبرده ما میراث 

کرده  دلالت  مهم اند  تلاش  ارکان  از  رکن  زبان  یعن ـترین  رکن  معن  گوسخن ی  به  دانا  و    ا و 
پنهان کن    ـلفظدهنده به  جهت  ـ  در دو رکنفقط  تا دلالت    ، د نرا غایب و  دال و  یعنی  دیگر 

ای تبدیل شد که در  به عرصهرکن  این دو  مانده میان  این خل باقی ؛ اما  شود خلاصه    ـمدلول
فراوانی در  کثرت و  جز    اییکدیگر به رقابت پرداختند؛ رقابتی که نتیجه آن، آرا و تصورات با  

 اش از نظر تمدنی شایسته   هادر میان امتکه    جایگاهی را آن    ، و به امتدنبال نداشت  به تولید  
 ! بود نبخشید

مستند    ییهاقرائت ها  این   شودمی  روشن   برایش   دقت کند ی متعارف  هاقرائت هرکس در  
  ی قرائت  بیت اهل  قرائت  اماهستند،    ـاصطلاحی  یا   متعارفزبان    معنیبه  ـ  «عرفی  زبان»  به

  ند شومی  مشغولدل  آن  به  یا  ندبر می   کار  به   مردم  اصطلاحی که  که به  است  بیانی ـمعنوی 
اهمیتی    ـمفهومی   یا  فقهی  و  المعارفی  دایرة  و  صرفی  و  نحوی  هایجنبه   درنظیر دقت  ـ

  کند   تدبر  ـگانه ده و چه    گانههفت   یهاقرائت   چه ـ  ی قرآن  یها قرائت   در  هرکس  ودهد؛  نمی 
قرائتاختلاف  دید   خواهد این  که    در   عرفیزبان    ۀ عرص  در   هاات    حیطه   در چیزهایی 

  ( ق۲۷۶  ت)  قتیبه  ابنگیرد.  می تعلق دارند قرار میمفهو  یا   نحوی  یا   صرفی   یا  المعارفیدایرة
 و گفته است:  کرده  بیانرا  هاقرائت   در اختلاف وجوه

 :تمف یا  وجه هفتها را بر تدبر کردم، و آن هاقرائت  در اختلاف وجوهبنده در »

  آن را   صورت کهطوری  به ،آن  ساختار  حرکت  در ای  کلمه  عرابا    در  اختلاف  :اولوجه  
:  تعالیحقمثل این فرمایش    ؛دکنمین  دگرگون  هم  را  آن  معنای  و  دهدمین  تغییر  کتاب  در
هَرُ لَکُم  ه ط 

َ
ي هُنَِّ أ  و  ها دختران من هستند و برای شما پاک هستند()این  ؤُلَاء  بَنَات 

کَفُورَ «،  بکم  طهرَ »أ ال  لَاِّ  إ  نُجاز ي  اسَ  «،  الکفور  الا  یُجازی  هل»  و  هَل   النَِّ مُرُونَ 
 
یَأ



 ی شناسو زبان ینی مطالعات د  یآموزش عال ۀمؤسس ................................................. 198 

ل  
بُخ  ال  لیو  ،«البَخَل  » و ب   إ 

رَة  سَرَةٍ  فَنَظ   «.ةٍ سُرَ ی  مَ و » مَی 

و معنای آن را   باشد  آن  ساختار  حرکات  و  کلمه  اعراب  در  اختلاف  اینکه:  مدو  وجه
نَا  :  تعالیحقمثل این فرمایش  ؛  ندهدصورت آن را در کتاب تغییر    لیو بدهد،  تغییر   رَبَِّ

نَا فَار  س 
َ
أ نَ  بَی  د   نَ »و    بَاع  بَ ربَّ ونَه،  «سفارناأاعَدَ بین  ا  تَلَقَِّ ذ  کُم ُإ  نَت  لس 

َ
أ ب       قُ »و وَ و  ،  «هونَ تَل 

ةٍ  مَِّ
ُ
دَ أ کَرَ بَع   «. بعد اَمَةٍ »و  ادَِّ

طوری که معنای آن به   ؛اعراب آنباشد نه  کلمه  حروف  وجه سوم: اینکه اختلاف در  
ظام  :  تعالیحقمثل این فرمایش    ؛را تغییر دهد و صورت آن را از میان نبرد ع 

لَی ال  ظُر  إ  وَ ان 
زُها ش  فَ نُن  رها»و  کَی  م  و ، « نُنش  ه  عَ عَن  قُلُوب  ِّ

ذَا فُز  یَٰ إ  غَ فُ »و  حَتَِّ  «. رِّ

آن را در کتاب تغییر    شکلطوری که  به  ؛وجه چهارم: اینکه اختلاف در کلمه باشد
لَاِّ :  تعالیحقمایش  مثل این فر  ؛دهد ولی معنای آن را تغییر ندهد ن کَانَتۡ إ    و   یَةً زَق    إ 

 َةَ حَ ی  ص   و کالصوف المنفوش  و  ه    .ن  کالع 

پنجم:   معن اینکه  وجه  و  و صورت  باشد  کلمه  در  دهد   ااختلاف  تغییر  این    ؛را  مثل 
 .ودٍ ضُ ن  مَ   حٍ ل  طَ  وَ  و در جایی ودٍ ضُ ن  مَ   عٍ ل  طَ  وَ : تعالیحقفرمایش  

وَ مثل:    ؛باشد یا پس انداختن )تقدیم و تأخیر(  وجه ششم: اینکه اختلاف با پیش  
رَةُ   ِّ جاءَت  سَک 

حَق  ال  ت  ب  مَو    و در جای دیگر  (را آورد، حق  سکرات و بیهوشی مرگ )و    ال 
 ِّ

حَق  رَةُ ال  ت  با وَ جاءَت  سَک  مَو   . (را آورد )و مستی حق، مرگ  ل 

لَت     مثل این فرمایش:  ؛ باشدنقصان  و    ت و وجه هفتم: اینکه اختلاف با زیاد  وَ مَا عَم 
م   یه  د  ی 

َ
م  و    أ یه  د  ی 

َ
هُ أ لَت  یدُ و  ،  وَ مَا عَم  حَم  يُِّ ال  غَن 

هَ هُوَ ال  نَِّ اللَِّ یدأن     و  إ  حَم  ي ال  غَن 
،  ال 

جَةً   اندخواندهو برخی پیشینیان   عُونَ نَع  س  ع  وَ ت  س  ي لَهُ ت  خ 
َ
نَِّ هذا أ اعَةَ  و    انثی   إ  نَِّ السَِّ إ 

یها ف 
خ 
ُ
کادُ أ

َ
یَة  أ هرُکم علیها آت   ».1من نفسي فکیف اُظ 
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قرائت   که    بیتاهلاما  است  »قرائتی  که    «تنزیلروی  حرفی  هر  با  و  دارد  تمرکز 
طور  یا )این   « تنزیل»عبارت  ـ  اندخواندهدم میر در مخالفت با آنچه م ـ  اندخوانده   بیتاهل

قرائت  ویژگی شاخص    اندخوانده   که ائمه  در حروفیدقت  با    . آمده استبسیار    « نازل شد
از هارون، از ابوعبدالصمد    ، عیسی  محمد بن از    ، از زید فحام  .شودمی مشخص    بیتاهل

  ، استنقل شده  ـابراهیم  محمد بن عبدالصمد بن  ابراهیم بن ـاز جدش  ،از پدرش  ،ابراهیم
نَّ د:  خوانمیشنیدم    محمد  جعفر بنگفت: از   هَ   إ  طَفَی  اللَّ یمَ   وَآلَ   وَنُوحًا  آدَمَ   اص  رَاه  ب    وَآلَ   إ 

رَانَ  م  ینَ   عَلَی   محمد  آل  و  ع  عَالَم    آل   و  عمران  آل   و  ابراهیم  آل   و  نوح  و  آدم  خدا   قیناً ی)  1ال 
 2« .شد نازل  گونهاین » :و فرمود (برگزید  جهانیان بر  را  محمد

در   را حافظ حسکانی  قرائت  این  ابن   «شواهد»و   3. آورده استمسعوداز مصحف 
خواندم:    عبداللهابونزد    ، گفت: سنان روایت شده است از ابن   ، عمیراز ابن ابی   همچنین 

  اس لنَِّ  ل 
ر جَت 

خ 
ُ
ةٍ أ مَِّ

ُ
رَ أ تُم  خَی    . (ایدشما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده )  4کُن 

این  »فرمود:    اباعبدالله امیرالمآیا  امت،  وؤبهترین  حسن  و  ند  ز فر دو   ـ  حسین   منین 
می  ـعلی شما شوم  «!کشند؟را  فدای  گفت:  شد  ، قاری  نازل  استچگونه  فرمود:  ه  ؟ 

نازل شد:  این» رَ  طور  خَی  تُم   ة  کُن  اس  أئمِّ لنَِّ ل   
ر جَت 

خ 
ُ
بهترین  ) 5أ هستید که  امامانی  شما 

مُرُونَ  فرماید: میآنها را مدح و ستایش    وندی خدا بینمیآیا ن .  (ایدبرای مردم پدیدار شده 
 
تَأ

ه  
اللَِّ نُونَ ب  م 

کَر  وَتُؤ  مُن  نَ عَن  ال  هَو  رُوف  وَتَن  مَع  ال  دهید، و از کار  ه کار پسندیده فرمان می)که ب ب 
 6« .(دارید، و به خدا ایمان دارید ناپسند بازمی 
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از  منقولات   تنزیل    دن کنمی تصریح  که    اندشده روایت    بیت اهلبسیاری  این قرائت، 
ولی    ،مردم را نقد کرده میان    قرائت مشهور    هاکه در آن  ندو حتی برخی حروف هست   ،است

زیرا    ؛اندخوانده به همان صورت  و آنها را    ،اندگفته تنزیل    اساسبر ها را  آن  اندکرده تصریح ن
شد   طورهمان ـ روشن  بینه    بیتاهل ـ  که  با  نمی جز  مردم  گونه  آن و  کنند،  قرائت  که 

   . یم قرائت آنها یکی استبین میرو ایناز و خوانند، نمی ند خوانمی

 سطح دریافت  اهمیت قرائت در  -ب

روش   خدا مطالعۀ  کتاب  قرائت    ، سبحان  ونددریافت  آشکار    بیت اهلاهمیت  را 
راه  زمینه،  این  در  مطالعه    . یما هبحث مجزایی بیان کردمآن را در  ما  رو  همین  از  و    کند،می

که از طریق آن برای  غایتی    ؛ روشن خواهد کرد قرار دارد  ما  فراروی  در  که  را  غایتی  رسیدن به  
د بسیاری  توانمی   ـاست  قرآنز علوم  ی ا معلتوجه به اینکه  با   ـقرائت  شود  روشن می پژوهشگر  
و برای  گرایی در تحقیق فراهم باشد،  البته اگر جانب واقع   ؛ن را روشن کندآی  ماز اسرار عل

،  و غربال باشدتفحص  و دقت و  پژوهش  برای  محوری  که  فراهم شود  این امکان    یهر میراث
اعتماد    بارۀدر کردن  حکم  و معیار برای  و پژوهشگران باید میزان    ،متمایز شود ناسره  از  تا سَر ه  

قرائتبه   دیگر    یک  به  نسبت  قانونمند    ؛بشناسند   هاقرائترا  رویکرد  یک  بر  تکیه  با  البته 
اش داوری کند؛  باید درباره  واضح و ثابت  ۀبین بلکه   ؛آرا و تصوراتداوری براساس نه    ،روشن

با  چراکه   می علم  محقق  روشن(  )دلایل  نات  تصوراتشود،  بیِّ و  آرا  محقق  را    علمی  ،و 
  ق تحق ۀ عرصدر جایگاهی و مانند، و گمان باقی می  ظن سطح در همچنان بلکه  ؛ کنندنمی 

  «بینات»تبدیل به  اینکه  سوی  بهراهی  طور نیست که آن آرا و تصورات  و این   و قطعیت ندارند؛
قرار  اما  ؛ توانیم آن را علمی حقیقی بنامیم این صورت است که ما می در   شوند داشته باشند.

   .نیستعلمی حقیقی مجازی است و  ی م ، علسطح ظنیات آن در گرفتن 

نَا :  فرمایدمی تعالی حق عَث   رَبَِّ م   وَاب  یه  هُم   رَسُولًا  ف  ن  لُو  م  م   یَت  ه 
كَ  عَلَی  مُهُمُ  آیَات  ِّ

تَابَ  وَیُعَل  ک 
  ال 
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مَةَ  ک  ح 
م   وَال  یه  ِّ

كَ  وَیُزَک  نَِّ تَ  إ  ن 
َ
یزُ  أ عَز  یمُ  ال  حَک    خودشان  ای ازفرستاده  آنها  میان در  پرورگارا )  1ال 

و  آنها   به  حکمت  و  کتاب  و  بخواند  برایشان  را   هایت نشانه   تا  برانگیز   پاکیزه  را   آنها  بیاموزد 
 . (ناپذیر حکیمیشکست راستی تو که به  گرداند؛

تشکیل شده است: کتاب و  از اجزای زیر  تعلیم الهی  دهد روش نشان می کریم   ۀ آی این  
در میان    شدهرسول مبعوث   که   «کتاب و حکمتدهندۀ  »تعلیم  /یا منهج(   محتوا )  حکمت

مکه    « کنندهدریافت »آنهاست/   رسولؤآنها  به  هستند  ، منان  او  پیروان  ها  این و    ، و 
   .هستند یادگیرندگان یا دانشجویان 

است:  بهره جسته  در ساختن نظام آموزشی خود    «الهی در تعلیم»رویکرد  بشریت از این  
  را   محتوای آموزشی که  آموزانی  دانش   / محتوا آموزش  مسئول  معلم    / منهج( یا  محتوا  )  کتاب

   .گیرنداز معلم یاد می

داشت   توجه  نظام  باید  و  این  است،  حاکم  و  ثابت  تلاش به همچنان  تمام  های  رغم 
روحیات یادگیرندگان  و  ،زمان و مکانبا ای که گونه شده برای توسعۀ سازوکارهایش به انجام

تبدیلی  و تغییر و    ، ماندهباقی    آن همچنان ثابت  مندنظام شاکله و ساختار    ،داشته باشد تناسب  
بوده  علم  موقعیت مفقط بر سر جایگاه و  و حتی تنازعات    اتو اختلافدر آن راه نداشته است،  

ها را به این کار تکلیف نکرده است در کار  افرادی که خداوند آن  به این صورت که؛  است
کاری کردند  انجام  خود را مکلف به  شده از طرف خداوند دخالت کردند و  مبعوث   معلم حقیقی  

دو جهت و دو رویکرد کلی در نظام تعلیمی شکل    ترتیب این به به آن تکلیف نشده بودند، و  که  
الهی»  گرفت: آن    «نظام  در  الهی»که  مبعوث »و    «کتاب  خدا   شدهمعلم  طرف  و    «از 

به رسول  ؤم  ۀکننددریافت » در زمانشمبعوث من  برابر آن؛  دنوجود دار   ان« شده  در  نظام    و 
  ، را تغییر دهند و آن را باقی گذاشتند محتوا و برنامۀ آموزشی  ت نکردند  ئ که جر قرار دارد  بشری  

نزاع  این  و شاید آنچه باعث تشویق ایجاد برخاستند؛ و ستیز نزاع به    معلمجایگاه ولی بر سر 

 
 . ۱۲۹بقره: . 1
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علی    حسن بناز    ،ابراهیم ازمنی  محمد بن  بن   احمد از  .  کنندگان بوددریافت   وروزحال گردید  
او ای گوش بسپارد  گوینده به   هرکس»:  فرمود   ، استشده  روایت   ابوجعفراز    ،یقطین  بن

  ، خدا را بندگی کردهادا کرده باشد او  جل  وینده از طرف خدای عزوگاگر    ؛را بندگی کرده است
 1«.شیطان را بندگی کرده استادا کرده باشد او از طرف شیطان گوینده و اگر 

  ( لع)معنی ابلیس  فقط به  « شیطانای داشته باشیم به اینکه واژۀ »اشاره بد نباشد  شاید  
  « شیطنت»بدانیم  است  مهم    لیو   ؛ های شیطنت استاز مصداق»ابلیس« یکی    ، بله  . نیست

ک«مفهومی   نفس    «شیطنت»مصادیق  جمله  از    ؛دارد   یی متعدد هامصداقو   2است »مشکِّ
بینه و  براساس  و عمل    ، عمل کند  هازنی ه ناها و گم خواسته آرا و  طبق  بشری است وقتی  

ه    لَهُم    وَمَا :  فرمایدمی تعالی  حقکرده باشد.  حکمت و علم را رها   ن    ب  مٍ   م  ل  ن    ع  عُونَ   إ  ب 
لَاِّ   یَتَِّ   إ 

نَِّ  نَِّ   الظَِّ نَِّ   وَإ  ي   لَا   الظَِّ ن 
نَ   یُغ  ِّ   م 

حَق  ئًا   ال  معرفتی نیست.  آن هیچ دانش و  را به  آنان  و  ) 3شَی 
 (. هیچ سودی ندارد یقتظنِّ و گمان در فهم حقکنند، و گمان پیروی نمی از جز ها آن

صرفاً  و مردم    ، باشد  شدهمبعوث که برایش  رسانده شود  توسط شخصی  علم باید  دانیم  می
با توجه به همین  و  بیاورند؛  به دست  توانند به آن برسند و آن را  نمی   خودشان   سعی و تلاش  با  

در فرستادن    ، نکته الهی  الهی  هارسالتسنت  علم ی  علم،  همراه  به و    جاری شد؛   حامل 
و بدون  شود، ها گویا می وسیلۀ آن به   هارسالت  پس این  ؛ ندشومی هایش ارسال دهنده تعلیم 

آنها کنند   یدیگران  مردموقتی  یا   ـآنها  وجود   و  به   ـرا جایگزین  باقی  صورت صامت  ساکت 
 .ماندمی
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و او   ،است «گوسخن »محور نزاع در نظام آموزشی  دکنمیبیان این حدیث   ترتیب اینبه 
)دلیل    با بینه او  یعنی  بگوید  ن سخن  ارحم. اینکه گوینده از سوی  اختلاف استو معیار  ملاک  

فضیل  از    ،عیمر بن اذینهابی   محمد بن طور که در روایت از  همان   ،د گویمیسخن  روشن(  
قطعاً  یم  گفتمیی خود سخن  أ اگر ما با ر »:  فرمود  ، روایت شده است  ابوجعفراز    ، یسار   بن 

از طرف پروردگار    ایبینه ولی ما با   ؛ که پیشینیان ما گمراه شدند  طورهمان   ، یمشدمیگمراه  
 1«.برای ما بیان کرداو نیز و بیان فرمود پیامبرش  برای ما  که پروردگار  ایمخود سخن گفته 

سوی گمراهی کننده به ، دلالت نظری و  أ کرده است قول به ر روشن  این روایت  همچنین  
  و در نتیجه درست نباشد  یا  باشد  ی ممکن است درست  أ که ر این  ؛واضح  ی چرا؟ به دلیل  است!!

ه    لَهُم    وَمَا:  فرماید میتعالی  حق   . ظن و گمان است ن    ب  مٍ   م  ل  ن    ع  عُونَ   إ  ب 
لَاِّ   یَتَِّ نَِّ   إ  نَِّ   الظَِّ  وَإ 

نَِّ  ي  لَا   الظَِّ ن 
نَ   یُغ  ِّ   م 

حَق  ئًا   ال  از  جز  ها  آنمعرفتی نیست.  آن هیچ دانش و  را به  آنان  و  )  2شَی 
 (. هیچ سودی ندارد یقتظنِّ و گمان در فهم حقو کنند، گمان پیروی نمی 

سخن  پس    .استبیان فرموده    کریم  ۀ آیاین  که  کند  همان چیزی را بیان میروایت  این  
،  سخن مبتنی بر رأیاست؛ اما  گفتار براساس بینه  همان سخن محکم و    ، علممبتنی بر  

استبراساس  سخن   ظن  و  سبحاهمان   «گمان»و    ؛گمان  خدای  که  توصیف    نطور 
   .دکنمی ن فرماید هیچ چیزی از حق را برآورده می

 میبیت گرا و اهل  خدا آنچه از رسول  بنابراین این تحقیق چنین نتیجه گرفته است که  
منظومه نه قواعد  محور این    دهدمی وارد شده است نشان  زبانی«    »منظومۀدر بیان    شانیا 

زبان  »  بلکه محور آن  ؛یا بیان زبانحفاظت  مبرای  پیشنهادی  آرا یا افکار  نه  و  استقرایی است  
در هر زمانی موجود است  گویا«  زبان  » و این    ؛است  «سبحان  وند برگزیده از طرف خدا گویای  

خدا   ۀخلیفبودن زمین از خالی  و  ، خداست ۀ خلیفزیرا او حجت و   ؛ و زمین از او خالی نیست
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نتیجه امکان ادامۀ حیات    در شود و  ناپایدار  و  را در خود فروببرد    شزمین اهل شودمیباعث  
بود؛   برای بندگان فراهم نخواهد  این خلیفه و معیشت در آن  های  راه کسی است که    زیرا 

بر  را  و  دار می پا    الهی  الهی  اندازد،  به جریان مید  نظام  یعنی  او  برای  و فرض عدم وجود 
این  و تعطیلی  خواهد شد،  تعطیل  طور کامل  هستند به آن  روی  ی که بر  انزمین و کسمدیریت  

   .خواهد شدمنجر به فساد جهان ـ تردید بی  ـ نظام

آنجا که   آیا  شود که  مطرح می   سؤال این    است  قرآن  ۀماد  ]زبان عربی[  ت«عربی»از 
پاسخ:   را بیان کند؟  شو قیدهای ت عربیحدود این وارد شده است که  خدا بیانی از رسول 

  ابوجعفراز    . کرده استرا روشن  را مشخص و قیدهای آن    منبع این عربی   پیامبر ، بله
  ، در روز فتح مکه بر منبر رفت و فرمود: ای مردم  خدا رسول  فرمود: » ، روایت شده است

  بدانید شما از آدم  .را از شما برداشتپدران  فروشی به  جاهلیت، و فخر   ت وند نخوخدا   یقیناً 
بدانید    .ای است که از خدا پروا کندبدانید بهترین بندگان خدا بنده   .و آدم از گل بود  ، هستید

ت به پدری نیست که ]شما را[ به دنیا می ت زبان   ، آوردعربیِّ هرکس    . پس گویاست  یبلکه عربیِّ
 1« ...دخدا نرسانَ رضایت ش او را به ا یشرافت خانوادگ در کار و عمل کوتاهی کند

کند  که متولد می  یو پدر   ،است گویزبان    ت عربیفرماید  بیان می   خدا در اینجا رسول  
 .نیست  ی، انتسابت یعنی عربی ؛ نیست

مخالف    کاملاً روشی  استقرای عربی معروف،    دهدمیوضوح نشان  این حدیث شریف به 
یعنی  شده است؛ اعتماد بر خود قبایل اجرا را در پیش گرفته است؛ زیرا در این عربی، روش 

به  و    ( نَسَبو  فرزندی  رابطۀ پدر)در نظر گرفته است  برای عرب بودن  روشی  را    «انتساب»
از سوی خدا روش  الگوی   برگزیده  یعنی    وندزبان  تکیه  زبان  »سبحان  است؛  نکرده  گویا« 

 قرآن و وقتی اهل شام خواستند : »بر مردم در روز صفین  امیرالمؤمنیندلیل احتجاج  به 
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 1«.ناطق هستم  قرآنفرمود: من  امام علی ای صفین قرار دهند بر  میرا حک 

نیست   «گوسخن زبان  »همان  زبان  حد   انتساب  و  و    ؛است  زبان، گزینش  این  قید  و 
كَ :  فرماید می تعالی  حق   . انتخاب الهی است لُقُ   وَرَبُِّ تارُ   وَ   یَشاءُ   ما   یَخ  یَرَةُ   لَهُمُ   کانَ   ما   یَخ  خ    ال 

حانَ  ا  تَعالی  وَ   الله    سُب  ر کُونَ   عَمَِّ
گزیند،  آفریند و برمی و پروردگار تو هرچه را بخواهد می) 2یُش 

 .  (دانندگر می  کاز آنچه شری برتر است . منزه است خدا، و نیستاختیاری را و آنان 

است اختلافی    )زبان گویا به معنا(  ، »زبان« )لغت(  «گفتاری   زبان  »حد    کهاینمردم در  
  «زبان ناطق»زیرا این زبان همان  شود؛  حاصل می گویا  این زبان    ولی اختلاف در قید   ؛د نندار 

نزاع    گوسخن که با این ناطق و  کسانی  هستند  از میان مردم  و    ، به امر حق سبحان است
به امر    خدا دادن قیدهایی غیر از قیدی که رسول    و این منازعه از طریق قرار  ،ندکنمی

 .شودگر میجلوه  ه استقرار دادبرای زبان خدای سبحان  

شده  همین عرصه حاصل  در  نیز  واقع شده و تنازع    «زبان»  ۀ عرصاختلاف در  از آنجا که  
باید قیدهایی    ،است ناگزیر  از  روشن کند  باشد که برای مردم  وجود داشته  پس  چه کسی 

قانون معرفت  ـتا    ،ستگوسخن ناطق و    ، ناطرف خدای رحم  از طرف    ـبا استناد به  ناطق 
شده برای روشنگری  آنجا که این ناطق قطعاً با قانون الهی وضعو از  ؛ شودشناخته شیطان 

با قانون معرفت  از ناطق از طرف رحمان مخالفت خواهد کرد، بنابراین ناطق از طرف رحمان  
 : اند ازعبارت  و قیدهای این قانون ؛دکنمی استدلال مردم  ایبر 

دارد   ونداز طرف خدا  مستقیمالهی  یا یک متن  گویندهیعنی این   )متن(؛ قید اول: نص 
طور که بعد از  همان   ،قبلی دارد  ۀخلیفیا متنی از  ـ  حاصل شد   آدمبرای  که    طورهمان ـ

 آمد با استناد به وصیت به خودش از طرف کسی  بعد از آدمی  هرکسو  حاصل شد،    آدم
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بود او  از  قبل  فرمان  که  اجرای  جهت  در  وصیتی  البته  است؛  کرده  استدلال    وندخدا ه 
اراد  ، سبحان قبلی.    ۀنه  خلفای  بناز  خود   گفتاشعث    عمر  است،  شده  شنیدم  :  نقل 

تصور  »:  فرمود می  اباعبدالله وصیت کنمیآیا  به  ید  ما  از  خودش  هرکسکننده  که  ی 
 اشفرستاده بلکه عهدی از سوی خدا و    ؛ د؟! نه به خدا سوگندکنمید وصیت  خواهمی

 1« .برسد شدیگر است تا این امر به صاحب  یمرد سپس ]از او به[ به مردی و 

 :  « سه رکن دارددریافتو »

 دریافت:از ارکان رکن  ننخستی

از طرف    یحفاظتکتاب با    کهدر اینندارند  اختلافی  هیچ  مسلمانان  .  است  ( قرآن)  کتاب
ا :  تعالیحق با استناد به سخن    ، ماندمیمحفوظ    سبحان  وندخدا  نَِّ نُ   إ  نَا  نَح  ل  رَ   نَزَِّ ک  ِّ

ا  الذ  نَِّ   لَهُ   وَإ 
ظُونَ  ولی اختلاف در    ؛ (هستیم   نگاهبان آن  یقیناً ما  و   کردیم،  نازل   را   قرآن  ما  همانا ) 2لَحَاف 

را   قرآندهند که  این تصور را ارائه میای  عده   .استمحافظت حاصل شده    نچگونگی ای
طبق تعریفی که  صورتی که  ـبه   ، اندحفظ کرده نسلی بعد از نسل دیگر  صورت متواتر  امت به 

ولی مشکل در    ؛ شودناممکن مینقل بر دروغ  ـ تبانی برای  3از تواتر در علم درایه وجود دارد 
  به   است که این نکته  بلکه مشکل در    ، نیستتبانی  یا  و کذب بودن  ، دروغ  قرآنحفظ   ۀ قضی
و شاید  خدشه وارد شود،    تصورات خیالیفراموشی و نسیان و    ۀ وسیلبه بسا    چه محافظت  این  

  ای بهترین دلیل بر   وارد شده است  قرآنو قرائت    آوری جمعو  کتابت  تاریخ    بارۀدر   مطالبی که
و اینکه    ؛ مخالفت با قوانین عربی باشدنقصان و حتی  و  زیادت  و اختلاف در    تصوراتوقوع  
از کشتاری  پس  ابوبکر شروع شد و این زمانی بود که    همکرر مسلمانان از خلیفی  هاتلاش 

 
کند امامت عهدی  . در کافی جلد اول بابی هست که شیخ روشن می732/ح1/307اصول کافی، شیخ کلینی:  .  1
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 1. نماید  قرآن آوری جمعبه  اقدام  تا کرد خطاب به او اشاره   عمر بن  ،که در روز یمامه رخ داد 

این  داند  خودش لازم می را بر  این تحقیق پرداختن به آن  ضروری که  یک پرسش  شاید  
آیا خدا  را نقض کند کسهیچ که   ـرا  روشی  سبحان    وندباشد:  نتواند آن    محافظتبرای  ـ  ی 

 ؟  مقرر داشته است

تصریح  آن  به  و  مقرر داشته    محافظت را برای  روشی متکامل و یکپارچه    قرآن  ، پاسخ: بله
ا است:  فرموده   نَِّ ظُونَ   لَهُ   وَ إ  حفاظت از  مبر    تأکید   .(هستیم   آن   حافظ قطعاً    ما   و ) 2لَحَاف 

آنچه    . یا توضیحی نیاز نداردهیچ شرح  آشکار است و به  واضح و    «یانگوسخن»طرف آن  
را معرفی  آنها    قرآنو آیا    ،یان چه کسانی هستند گوسخن بدانیم آن  این است که    ماندمی باقی  

 ؟  کرده است

نَات    آیَات    هُوَ   بَل  :  دقت کندتعالی  حق این فرمایش  در    یهرکس ي  بَی ِّ ینَ   صُدُور    ف  ذ 
وتُوا   الَِّ

ُ
  أ

مَ  ل  ع 
حَدُ   وَمَا  ال  نَا   یَج  آیَات  لَاِّ   ب  مُونَ   إ  ال 

در دل کسانی است    یروشن   [ آیاتقرآناین ] )بلکه   3الظَِّ
  وند خدا کند  ملاحظه می   ند(کنمیآیات ما را انکار ن   و جز ستمکاران  ؛که علم به آنها داده شد 

نَات    آیَات  را    خود   سبحان کتاب  روشن چه  آیات  حال این    . نامیده است  )آیاتی روشن(   بَی ِّ
  و تعبیر   ه است؛کسانی است که به آنها علم داده شد  ۀسین،  این آیات ظرف    ؟ ظرفی دارند

  د ندهمیکه نشان    دهدمیما را به آیات بسیاری احاله    به آنها علم داده شد( )  «اوتو العلم»
ی خدا هستند که مکلف  هاحجت همان خلفا و    ه است داده شدکسانی که به آنها علم  این  

رساندن   آموزش    خدا   یهارسالت به  مَ :  فرمایدمیتعالی  حق   .هستند  خلق به  و    آدَمَ   وَعَلَِّ
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مَاءَ  س 
َ هَا  الْ  کَة    عَلَی   عَرَضَهُم    ثُمَِّ   کُلَِّ مَلَائ  ي  فَقَالَ   ال  ئُون  ب 

ن 
َ
مَاء    أ س 

َ
أ ؤُلَاء    ب  ن    هََٰ تُم    إ  ینَ   کُن  ق  و  ) 1صَاد 

و فرمود: اگر راست  کرد  موخت؛ سپس آنها را بر فرشتگان عرضه  آرا به آدم  ها  اسم   ۀهم
عبارت  است که با  جمله کسانی  از    آدمپس    ؛(دهید بها به من خبر  گویید، از اسامی این می

 . ندشو میتوصیف  «العلم الذین اوتو»

داً   وَجَدا :  فرماید میتعالی  حق همچنین   ن    عَب  نا   م  باد  ناهُ   ع  مَةً   آتَی  ن    رَح  نا   م  د  ن  ناهُ   وَ   ع  م    عَلَِّ
ن   ا   م  ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا  بنده پس  ) 2... علما  لَدُنَِّ

  ـدر این جایگاه   معلم موسی ـ  «عبد صالح»  .(و دانشی آموخته بودیم ه ا کرده و از نزد خود ب
با  جمله  از  نیز   العلمصفت »کسانی است که  در  او  دلیل سخن  به   ، دشومی توصیف    «اوتو 
ا  :دیگر  یجای مَِّ

َ
دَارُ   وَأ ج  ن    فَکَانَ   ال 

غُلَامَی  ن    ل 
یمَی  ي   یَت  ینَة    ف  مَد  تَهُ   وَکَانَ   ال  ز    تَح    وَکَانَ   لَهُمَا   کَن 

بُوهُمَا
َ
حًا  أ رَادَ   صَال 

َ
كَ   فَأ ن    رَبُِّ

َ
لُغَا   أ هُمَا  یَب  شُدَِّ

َ
ر جَا  أ

تَخ  زَهُمَا   وَیَس  مَةً   کَن  ن    رَح  كَ   م  ِّ
تُهُ   وَمَا  رَب    عَن    فَعَل 

ر ي
م 
َ
كَ   أ ل 

یلُ   ذََٰ و 
 
ع    لَم    مَا  تَأ ط  ه    تَس  رًا   عَلَی  [ یتیم در آن  و اما دیوار، از آن  دو پسر ]بچه ) 3صَب 

آن زیر  و  بود،  آن    شهر  به  متعلق  بود گنجی  نیکوکار  پدرشان  و  بود،  تو    ؛ دو  پروردگار  پس 
که رحمتی از جانب پروردگارت   ـخود را    ۀ [ به حد رشد برسند و گنجینخواست آن دو ]یتیم 

این بود تأویل آنچه نتوانستی بر آن  .  انجام ندادماز پیش خود  این را  من  و    ؛بیرون آورند   ـبود 
را  من  و  گفتۀ وی »   این  .(شکیبایی ورزی  پیش خود  این  ندادماز  از طرف  انجام  اقراری   »

به   داده  انجام  هرچه  اینکه  برای  خدا اوست  بود  وندفرمان  است؛ سبحان  او   ه  یعنی 
همان    «علم»  دکنمیوضوح بیان  و این به   ه است؛ پروردگار سبحان بودطرف  ز  ا ای  دیده تعلیم 

   . نباشندیا راست باشند بینه است و اجتهاد یا آرا یا تصوراتی نیست که شاید راست 

م  :  فرماید میتعالی  حق
َ
سُدُونَ   أ اسَ   یَح  هُ   آتَاهُمُ   مَا  عَلَیَٰ   النَِّ ن    اللَِّ ه    م  ل 

نَا   فَقَد    فَض    آلَ   آتَی 
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یمَ  رَاه  ب  تَابَ   إ  ک 
مَةَ   ال  ک  ح 

نَاهُم    وَال  کًا  وَآتَی  یمًا   مُل  آنچه خدا از فضل  خاطر  به بلکه به مردم،  ) 1عَظ 
آنان عطا کرده رشخود   ابراهیم کتاب و حکمت    ورزند؛ در حقیقت می   ک به  ما به خاندان 

   .(بخشیدیم  ی بزرگفرمانروایی دادیم، و به آنان 

مردمانی هستند که مورد  از    ـهستند   انبیا و رسولان و اوصیاکه   ـ  آل ابراهیمپس  
این  !  شوندواقع می  حسادت علت  آنان  حسادت چیست؟  اما  که  است  این  جمله  از  علت 

و با این    ، شده استعطا  کسانی هستند که از طرف پروردگار سبحانشان به آنها علم و دانش  
یَی  یَا:  فرمایدمیتعالی  حق   .یی بر خلق شدندهاحجت ،  بخشش تَابَ   خُذ    یَح  ک 

ةٍ   ال  قُوَِّ نَاهُ   ب    وَآتَی 
مَ  حُک  ا  ال  یًِّ حکمت    ـکودک بود که  درحالی ـکتاب را به قوت بگیر؛ و به او    ،ای یحیی ) 2صَب 
آنها علم    کسانی بود که بهجمله  و از    ، از خلفای خدای سبحان بودیکی    و یحیی  ؛( دادیم

 . ه استداده شد

از  باید  حتماً    «الذین اوتو العلم»  این توصیف   دندهمیآیات دیگری هم هست که نشان 
ند؛ چه  ا و مکلف به آموزش مردم   اندشده توصیف    «خدا   ۀخلیفعنوان »به د که  آن  کسانی باش

 .وصیو چه  ،رسول بوده باشند، چه پیامبر 

به  « )الذین اواتو العلمشدگان به »توصیف   شودمیروشن  تقدیم گردید  به آنچه  توجه  با  
شده  روایت    و از امام صادق  ، هستندخدا  و خلفای    هاحجت(  ه استآنها دانش داده شد

است فرموده  از  »:  که  هستیممنظور  ما  فقط  که  و   3« .آن  آنجا  محمداز  از  هیچ    بعد 
پس ناگزیر باید آن کسی که پس از رسول    ، نداشته استوجود  ای با عنوان »پیامبر«  خلیفه 

حجت خدا بر  تعالی  حقبرای فرمایش    یمصداقعنوان  به ـشود تا  مشخص  هست    خدا 
ینَ   رُسُلًا گردد:  اقامه  خلق   ر 

ِّ
ینَ   وَ   مُبَش  ر  ذ  ئَلَاِّ   مُن  اس    یَکُونَ   ل  لنَِّ ه    عَلَی  ل 

ة    اللَِّ دَ   حُجَِّ سُل    بَع    وَ   الرُِّ

 
 . 54نساء: . 1
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هُ   کانَ  یزاً   اللَِّ یماً   عَز  بشارت ) 1حَک  مردم  هدهندرسولانی  تا  هشداردهنده،  از    و  پس 
و    ؛ (و خدا توانا و حکیم است   ؛ دن باشنداشته حجتی    عذر و خدا [ رسولان در برابر  ]فرستادن 

یا از اوصیایی  باشند،  از انبیا  توانند  که می   همان خلفای خدا در هر زمان هستند  ، رسولاناین  
.  باشد  سبحان  وند خدا   ـ از آن  همواره و تا ابد  ـتا حجت    ، ندشومیکه از طرف انبیا ارسال  باشند  

  خدا هستند که رسول    شاوصیای  آن حضرتسوی خلق بعد از  به   رسولان محمد
را در وصیت نام  آنها  بخود    های  به  املا    علی  ه که در شب وفاتش  رسانده  ثبت  فرمود 

 2.است

زیرا این تکلیف بالاتر    ؛ مردم نیستند   ۀعاماند  تکلیف شده   قرآن پس کسانی که به حفظ  
نف   توانایی  خدا   ،ستهاآنس  از  توانایی کسهیچ سبحان    وندو  از  بیش  را  تکلیف  ا ی  ش 

در  را  و قرائت آن، اختلاف مردم عامه    قرآن  آوریجمع  واقعیت تاریخی  علاوه  به   ؛دکنمی ن
در  اختلافی هیچ که  ـ را   ، حافظانی جز اوصیای محمدقرآن و دهد، نشان می   قرآنحفظ 

و قرائت و آموزش    قرآنمکلف به حمل  همان کسانی که    ؛ بیان نکرده است    ـنیست میانشان  
مکلف به تعلیم    معلمان  همان » نزد    «کتاب»  شودمیروشن    ترتیب اینبه   .آن به مردم هستند

  علی بن آنچه بر زبان    با توجه به  ـکه    به این صورت  3؛ حفظ شده است  « مردمای  بر   ش و قرائت
  ش در زمان خود اوصیااز این هرکدام  ـ4است ناطق  قرآنروایت شده که او  طالبابی

   .استو معلم اهل آن زمان ناطق  قرآن

 معلم قرائت کننده:   ؛رکن دوم

نمی ی است  ت ضرور   «کنندهقرائت   معلم  »وجود   پوشید؛  که  از آن چشم  بدون  توان  زیرا 
 

 . 165نساء: . 1
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درست مثل    ؛شودمی آشکار نهایش  و نهفته و اسرار    ماندمی آن، متن، ساکت باقی  وجود  
  رسولش  ۀسبحان و با واسط  وند که از طرف خدا  ـ  قرآنبرای معلمان  که  مردم    وروز حال

بررسی    بیان تاریخی قرار ندادند و این ضرورت   ۀ عرصدر    یواضح   هیچ جایگاه  ـاندشده تعیین  
ی مهمی را بیان کرده است  هاجنبه قرائت آنها  چرا که  ؛  دهدروشنی نشان می را به   این قرائت 

که مکاتب دیگر  و نظراتی    آرا   ۀدلیل مشغولیت به مطالعبه ـهای قبلی  پژوهشبسا    چه که  
   ها به قرار زیر است:برخی از این جنبه و  ؛ اندکرده غفلت  هااز آن ـاندکردهارائه 

  ۀ هم  استحسان. ی و  أ نه با ر شود  گرفته می با بینه  فقط    قرآناول: نشان داده شد قرائت  
هستند  ی  هاقرائتشده،  وارد  ی  قرآنی  هاقرائت استحساناتی  بر  به مبتنی  مردم  دلیل  که 

جزری  اند. ابن ه در نظر گرفتبیان داشته است    «جزریابن »که    با ضوابطیموافق بودنشان  
 گفته است: 

   ـصورت احتمالی بهحتی  ـو    ،با عربی موافق باشدـ  از یک جنبهحتی  که ـ  یهر قرائت»
صحیح    یقرائت  ، درست باشد  ش و سند   باشدت داشته  ی عثمانی موافقهاقرآنبا یکی از  

است   ایگانههفتبلکه از حروف  ؛حلال نیست ش جایز نیست و انکار  کردنشرد و است 
امامان  از  کند  و فرقی نمیواجب است؛  پذیرفتنشان بر مردم  و    ،با آن نازل شده  قرآنکه  

 1« .قبولمورد  ۀائمیا از دیگر  گانهدهیا از امامان بوده باشد  گانههفت

ب ضوابط  ررسیهنگام  پژوهشگر    این  ضوابطی    شودمیروشن  برای  که  هستند  اینها 
قرائت در میان  یواقعیت  ضوابطی  همان  و    ،کرده استلازم  را    هاآن  استشایع    مردم   که 

که این ضوابط، حدود و    ا باشد؛ به این معنمرتب و منظم شده    آنتحت  که قرائت  اند  نبوده 
بوده  از قرائت  اند  مرزهایی  بعد  از آن  ـکه  نه قبل  گوید  می  « منطق»که  درحالیاند،  آمده   ـو 

خود  همان  از    «حد»و    ، دنشومی آن متوقف  بر  باشد که اشیا  باید ضابطه و معیاری    «حد»
تواند همان عاملی  یک چیز نمی   شود.نظر بوده است برگرفته نمی دِّ کردنش م  دقیق چیزی که  
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عربی، معیاری  با قرائت   معیار موافقت  بنابراین  ؛ کندمیمشخص و مقید را باشد که خودش 
شود تا  محسوب نمی و حدی برای قرائت کند به بیرون تراوش می هاقرائت خود  است که از 

و حتی این  ؛  موافق عربی نیست متمایز گرددآنچه  آن  با  و  قرائت با توجه به آن دقیق شود  
بعرضه هنگام    «حد» آن ـ  قرآنحروف    ه اش  الفاظ  و  زیادی    ـیعنی کلمات  نقض  در موارد 

واژگان  الفاظ  د.  گردمی نیستهستند  بسیاری  و  عربی  شده   ند،که  عربی  یعنی  اند؛  بلکه 
،  «جالوتمثل »یی  هاعبارتعنوان مثال  به   هاواژهاین    ۀاز جمل   .د نندار   در عربیای  ریشه 

که قاریان در    اندوارد شده   دیگری نیز  و الفاظ  ؛ هستندالفاظی دیگر  و    « تهأمنس»،  «طالوت»
استناد   نویسندگان  به خطای  ابن   .اندکرده قرائت خود  عنهما) عباس  از  تعالی  الله    (رضی 

بوده  خطای نویسنده  فقط  این  »  : گفت  « نسوا و تسلموا أحتی تست»:  تعالیحق فرمایش    بارۀ در 
فَلَم    همچنین وی قرائت کرد:  1؛ «ذنوا و تسلموا أتستحتی  : »است

َ
ینَ   یَتبین  أ ذ 

ن    آمَنُوا   الَِّ
َ
 لَو    أ

هُ   یَشَاءُ  اسَ   لَهَدَی  اللَِّ یعًا   النَِّ ینَ   یَزَالُ   وَلَا   جَم  ذ 
یبُهُم    کَفَرُوا   الَِّ مَا  تُص  عَة    صَنَعُوا   ب  ار 

َ
و    ق

َ
یبًا   تَحُلُِّ   أ ر 

َ
  ق

ن   م    م  یَٰ   دَار ه  يَ   حَتَِّ ت 
 
دُ   یَأ ه    وَع 

نَِّ   اللَِّ هَ   إ  فُ   لَا   اللَِّ ل 
یعَادَ   یُخ  م 

آورده ) 2ال  ایمان    اند آیا کسانی که 
اند  ؟ و کسانی که کافر شدهکردهدایت میخواست قطعاً تمام مردم را  اند اگر خدا می ندانسته 

هایشان  خانه   کرسد یا نزدی ای به آنان میاند مصیبت کوبنده [ آنچه کرده پیوسته به ]سزای 
و به او گفته    .(کند]خود را[ خلاف نمی   ۀآید، تا وعده خدا فرارسد. آری، خدا وعدفرود می

نویسنده  رسد  به نظرم می عباس گفت:  ابن   .« سأافلم یی» است:    گونهاین شد در مصحف  
ضَیَٰ خواند:  زده که آن را نوشته است. همچنین وی  داشته چرت می

َ
كَ   وَق لَاِّ   رَبُِّ

َ
بُدُوا   أ لَاِّ   تَع   إ 

اهُ  یَِّ بندگی نکنید( 3إ  را  او  تو حکم کرد جز  پروردگار  به صاد    گفتمیعباس  ابن و    ؛ )و  واو 
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ی] چسبیده است   1[.«وصِّ

از ضحاک:  همچنین روایت   این   ؛" ربک  یوصِّ و "»شده است:  و  شد  خوانده می طور  و 
مرکب زیادی مصرف کرده قلم  شاید  و  است،    هکشیدآن را  شما    ۀو نویسندشد؛  نوشته می 

باشدباید  واو    باشد؛  نَا  وَلَقَد  سپس خواند:    .به صاد چسبیده  ی  ینَ   وَصَِّ ذ 
وتُوا   الَِّ

ُ
تَابَ   أ ک 

ن    ال   م 
کُم   ل  ب 

َ
اکُم    ق یَِّ ن    وَإ 

َ
قُوا   أ ه  اتَِّ   و به شما   ه بودبه کسانی که پیش از شما علم داده شدقطعاً  )و   2اللَِّ

ه  و   بترسید( وصیت کردیم از خدا   دَی  وَال  سَانَ ب  ن   
نَا الْ  ی  و به انسان سفارش کردیم  ) 3...وَوَصَِّ

ست  توانمین  کسهیچ از طرف پروردگار بود    «قضی»اگر    :گفت  یو   .(... که به پدر و مادر خود
فرموده  وصیتی است که به بندگان خود توصیه  این  ولی    ؛را رد کندمتعال  قضای پروردگار  

 4«.است

  ااهمیت معن  ه برا  توجه پژوهشگر  که  است  توضیحی نوشته    پاورقی خطیب مصری در  ابن
سیاق  وسبک « با  قضیبیان کرده است »ورو  ایناز   ؛دکنمیروشن    آن برای لفظدهی  جهتو  

است  « به این صورت علت آورده  قضیبرای نپذیرفتن واژۀ »و ضحاک  تناسب ندارد،  آیه  این  
از    کدامهیچ بود  «  قضی»   آیهاین  و اگر لفظ در  اتفاق بیفتد،  باید  قطعاً  و    حتماً   «قضاء»که  

کفر و  اما از آنجا که  ؛ کافر شود یا او را انکار کند ست به آن معبود سبحان توانمی ن مخلوقات 
و شاید    ؛آیه است سیاق این  مخالف    «قضی»لفظ  پس    حاصل شده است  انکار در واقعیت 

 گویی نباشد!  خالی از بذله  توجیه ضحاک برای چسبیدن واو به صاد

دوم   معیار  ا اما  و  اما  جای  نیز  دارد؛ گوی  عثمانی  هاقرآن با  موافقت  زیرا    ر  حتی  ی 
تواند ملاکی برای متمایز  می   ؟! یعنی چگونه این معیارمعنایی داردچه  صورت احتمالی  به 
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این  چراکه    ؛ کردن درست از نادرست برشمرده شود؟! پاسخی برای این پرسش وجود ندارد
برآمده  معیار   مردم  هاقرائت همان  از  نیز  که  است  استحسان،  یی  روی  و  از  داده  ترجیح 

مصحف  در  عنوان مثال  به قرائت درستی را که    توانمی این معیار  آیا طبق  ولی    ؛اندپذیرفته 
ذکر    ابوبکرعایشه دختر    هایی را کهت قرائعنوان مثال  بهیا  رد کرد،  مسعود آمده است  ابن

وارد  عثمانی  های  از مصحف  کدامهیچ در    لیو   انددر صحیح بخاری و مسلم آمده   کرده و
 ! ؟اندنشده

آن  اشکالاتی وارد شده است که  تعلق دارد    سندی  درستکه به صحت و  معیار سوم  اما به  
  طور همان ـ  «صحت سند»خصوص وقتی توجه داشته باشیم  به   ؛ رساندمی حد نقض  را به  

 ـ یعنی:که محمد بن حزم گفته است 

 1« . برساند به پیامبرتا در نهایت آن را کند نقل  ثقه ثقه از آنچه »

در   این معیار   ـقرائت یا دیگر    گانهده یا    گانههفت ی  هاقرائت آیا  تعریف  طبق  ها  اساس 
در  ابن سندخصوص  حزم  استبرآورده     ـدرستی    هاقرائت این    ۀ همسند  اینکه    ؟! شده 

به  به  ثقه  از  ثقه  نقل  یقینی وجود  باشدرسیده    پیامبرصورت  یا  پاسخ: چنین قطعیت  ؟! 
و  گردآوری شدند،    هااختلاف در قرائتوقوع  دلیل  به فقط  عثمانی  های  زیرا مصحف   ؛ندارد

از   نهایی  عثمان،  مصحف    آوری جمع هدف  این  رفع  توسط  زیرا  بود؛  قرائت  در  اختلاف 
امت    ات اختلاف پراکندگی  و  تفرقه  درستی سند  حال    .شدمی باعث  به  قائل  که  این  کسی 
 د آن را ثابت کند؟! توانمیاست از کجا  پیامبربه    هاقرائت

را   و    ، باشدقرائت  یا رد  برای پذیرفتن    ییتا معیارهاوضع کردند  آنها ضوابط و شرایطی 
 و گفته است: بیان کرده  «نشر»ال خود در کتابها را آن ضابطه جزری ابن

و حق منظور را  نهایت تلاش خود را به کار بستند    بزرگوار   ۀائمو    امتبزرگ  علمای  »
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و  استوار کردند،  را    ها روایتنمودند و وجوه و    آوریجمعرا    هاقرائتو حروف و  ادا کردند  
ها را اصولی  دا کردند، با توجه به اصولی که آنج درست را از نادرست و  را از شاذ،مشهور 

که  گرداندند،   ارکانی  کردند؛آنو  متمایز  را  اینجا  و    ها  آندر  به  و  کنمیاشاره    هاما  یم 
  : یمگوی میو  کنیم؛  میاعتماد    هاآنبه    ـاعتماد کردند  هاآنپیشینیان به  که    طورهمانـ

با یکی    یاحتمالصورت  بهو حتی    ،باشدموافق  عربی  با    که حتی در یک جنبه  یهر قرائت
باشد  ،باشدموافق  عثمانی  های  مصحفاز   درست  آن  سند  است  و  صحیح    ؛ قرائت 
ای  گانههفتبلکه از حروف    ؛نیستحلال    ش و انکار نپذیرفتن آن جایز نیست  که  طوری  به

  ۀ ائمکند  فرقی نمی  ،و بر مردم واجب است آن را بپذیرند   ،با آن نازل شده  قرآناست که  
های  رکناز این   هرکدام هرگاهو ؛ قابل قبول ۀیا از دیگر ائم گانهدهیا بوده باشد   گانههفت

تر از  های بزرگقرائتبوده باشد و چه از    گانههفتی  ها قرائتچه از  نقض شود ـگانه  سه
آن  هاآن به  اطلاق  ـ  باطل  یا  نادر  یا  نظر  این  و    شود؛میضعیف  از از  تحقیق  امامان 

 1«.  ...استصحیح پیشینیان و آیندگان 

یعنی   ـ ه است بیان کردبرای صحت قرائت معیارها  دربارۀ این جزری آنچه ابن طبق پس 
صورت  حتی به عثمانی  های  مصحف از یک جنبه/ و موافقت با یکی از  حتی  عربی  با  موافقت  
سند و    /احتمالی اینکه  درستی  و  کند    از   هرکدامبا  که    یهرکسـ  مخالفت  معیار  سه  این 

بندی  سه دسته از این  هرکدامما اگر  پسشود،  محسوب می یا باطل شاذ قرائتش ضعیف یا 
 : وضعیت به این صورت خواهد شدارتباط دهیم    ارکانیکی از  را با  بودن قرائت  برای نادرست 

حتی اگر دو رکن    شودمیبندی  عنوان ضعیف دسته به  درست نیست   شکه سند   قرائتی 
های عثمانی  صورت احتمالی با یکی از مصحف دیگر در آن برقرار باشد، و قرائتی که حتی به 

ن عربی برقرار  اموافقت با زبشود حتی اگر شرط صحت سند و  سازگار نباشد »شاذ« تلقی می 
از وجوه عربی به  یکی  مخالفت با  خاطر  چون به د  رسمی به نظر  «  باطل»اما سومی  باشد، و  

  ؛ باشدنیز صحیح    ش و سندموافق بوده باشد  ها  با نسخه حتی اگر    ، بطلانش حکم کرده است
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ـ ثابت شده  خصوص در زمان ما به  ـ  که تقریباً   «لاینال عهدی الظالمین»  قرائت مشهور مثل 
عربی  است   را  زیرا    ،است مخالف  با  است منصوب  فاعل  باید  کرده  عربی  قواعد  و طبق   ،

 !»الظالمون« باشد

 دهد: ضوابط و معیارها چنین توضیح میاین  بارۀجزری در ابن

" منظور ما وجهی از  جنبه باشدیک    از"حتی اگر    کهما دربارۀ معیار    گفتۀ"گفتم" و  »
که برایش اجماع حاصل    یح فصییا    ،ین باشدتر فصیح  کندنمیفرقی    ؛نحو است  هوجو

است در ،  شده  بهبارهیا  داشته  اش  وجود  اختلاف  زیانی  همانندش  به  که    استصورتی 
صحیح  با سند    و امامانبوده باشد    و فراگیرشایع  های  جمله قرائتقرائت از  اگر    ؛رساندمین

است که   ی همانو  ؛تر و رکن استوارتر استاصل بزرگ این زیرا  ؛آن را دریافت کرده باشند
  های چه بسیار قرائت  .محققان در رکن  موافقت با زبان عربی برگزیده شده استاز نظر  

  ؛ گفته نشد  ولی انکار آنها در نظر  اند کردهآن را انکار    شانیا بیشتر   هادانیکه برخی نحو 
  ... اندداشتهاجماع    هاقبول آن  ایبر   شده استمیکه به آنها اقتدا    ایبلکه امامان گذشته

.»1 

این  پس  و   با عربی    ایبر را    هامثال از    ایمجموعه   او  ،گفته از  ولی    ،دآور می مخالفت 
ها  که به آن ایگذشته  ۀ ائم»که هستند  هاییزیرا مخالفت ؛شودقائل نمی اعتباری  برایشان 
پذیرفتن  در اینجا رکن اول از ارکان  که  درحالیاند؛  داشته بر آن اجماع  شده است«  اقتدا می 

ها اقتدا  که به آن  ایگذشته   ۀ»ائممعیار است یا آنچه    ،پس یا موافقت  ؛شودمیقرائت، نقض  
کرده می قبول  است«  »شده  وی  اما  است؛  معیار  معیار  به را    «موافقتاند  نظر  عنوان  در 
و  می ناگهان  گیرد  شدن  سپس  ساقط  با  آنچه  ما  برابر  در  معیار  پذیرفته این  اند  پیشینیان 

 شویم؛ پس این سخن وی جای اما و اگر دارد! غافلگیر می

مطلع شدیم،    قرائت نزد مردم وضع شده استپذیرفتن  شروطی که برای  از  ما  از آنکه  پس  
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محمدپرسمی آل  آیا  را  شرط  یم:  میرا  صحیح  قرائت  که  هایی  ذکر  مشخص  کنند 
ابن   های قبول قرائتبا دقت در شرط  هرکس؟  اندکرده بیان کردکه  بنگرد    ه استجزری 

ها و عباراتی است  واژهکند نوک پیکان تمامی این شروط در جهت »منطوق« ـملاحظه می
ناطق  اصل قرائت،  که  درحالی  ؛ نیست   «گوسخن :  متوجه »ناطقاست و  ـ  شودکه گفته می 

نه چیز دیگر.    ،است  (گوسخن ناطق )فعل  شود(  و منطوق )آنچه گفته می؛  منطوقنه    است
تا  اخذ کردند از آنها صورت تقلیدی به قرائت را قاریان، تعدد مردم بدون توجه به   ترتیب اینبه 

قرائت    های روش از    ییک طبق فقط    تقلیدیصورت  به   به زمان حاضر که مردم عموماً رسیدیم  
یعنی   عاصم قاریان  حفص  ق127  )ت   قرائت  روایت  به  در   1، خوانندمی (  که  کسی  جز  و 

قاریان  دیگر  از    آن قاریان بشناسد  بارۀرا در   اتتخصص دارد تا وجوه و انواع اختلاف  هاقرائت
ن  تقلید و    ؛دکنمی تقلید  از روی  تا زمانی که قرائت  پس پیرو باید    ،گرفته شود بر پیروی    به و 

کسی برگرفته است   کند و میزان علم او و اینکه او از چهنسبت به کسی که از او پیروی می
باشد گاهی و بینش داشته  از کتاب خدا و سنت    خود  یندکه  کسی  »زیرا:    ؛ آ   پیامبرش را 

،  نابود شود او  پیش از آنکه  شوند یها نابود مکوه یرد بگ  (خدا بر او و خاندانش باد ی درودها)
 2« .کنندمی نابوداو را  مردمان بگیرد  مردماندین خود را از دهان  که یو کس

شنیده    خدا رسول  قطعیت وجود دارد که از  د  خوانمی آن  طبق  قرائتی که  دربارۀ  آیا  
برای  هستند که باید  هایی  ؟ شرطدکنمی ادا    ه استکه شنید  طورآنآن را  او  است و  شده  
تا قرائت او پذیرفته شود و بتوان اطمینان یافت سهو و اشتباه و فراموشی  برقرار باشند قاری 

است نشده  وارد  آن  شرط عرصۀ    . در  حیطۀ  ها  این  منطوق    نه  ، است  قرآنی  گو سخن در 
)گوینده(  منطوق )گفته( تابع ناطق  زیرا    ؛ (شودمی گفته  ها  براساس شنیده چه  آنمسموع )

 :  باید برقرار باشدهای زیر شرط بنابراین  ؛است
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از رسول  ای متصل  به طریقه از کسانی باشد که قرائت را    قرآنگویندۀ  اول: لازم است  
نه اینکه فقط ثقه بوده    ،طوری که همۀ این افراد معصوم بوده باشند به   ؛ گرفته باشد  خدا 

پاک   تزکیه  «عصمت»زیرا  باشند؛   ثابت  شمردنی  و  دلیل  با  که  است  اما    ،شودمی الهی 
ناک  تواند شبهه گواهی میو این  رجالی دیگر است،  یا علیه  نفع  به  « گواهی رجال  توثیق»

وتعالی خدای تبارک »:  فرمود  ، روایت شده است  صادقامام از    . بشوددچار شائبه باشد و 
ش ا و ما را برگزیدگان خودش در میان خلق و امینان خود بر وحی   ،خودش برگزید برای  ما را  

قرار داد؛ سپس شفاعت را    علمش  ۀهای خود در زمینش و جایگاه راز خدا و گنجیو گنجینه 
بخشید ما  ما    ؛ به  او  و  اذن  شنوایگوشبه  بینا  ،های  چشم  زبان    ، و  او گو سخن و  ی 

 1« ....هستیم

  ، دگویمی سخن    شانیهاعقل  ۀانداز کسانی باشد که با مردم به باید از جمله  : قاری  دوم
نسبت به بیانی  باید  و او  ها را مخاطب قرار دهد،  نه اینکه به میزان عمق عقل خودش آن 

طور از نیاز اهل زمان خودش به  همین و  که مورد نیاز دورۀ خودش است درایت داشته باشد  
گاهی داشته باشد و   شایستگی تحمل آن بیان و به جا آوردن حقش  بداند آیا آنها از  آن بیان آ

گاه به آن باشد او    آن  ۀ کننداجرا شود و ادا   یقرائت وقتی  برخوردار هستند یا نه؟   پیش   ـعارف و آ
این  و  کند،  میوحی  را به شنوندگان  وحیی آن    بیان  ـ با  صورت گفتاری سخن بگوید به از آنکه  

او   طرف  از  بیان  وحی  و  گوش ه الهام  کردن  مهیا  و  مانند  بیان  جانها  دریافت  برای  ها 
در   اتاختلاف  هاقرائت میان  یم در  بینمیما  است که  درحالی  این  و  صورت گفتاری است؛  به 

 .استحاصل شده   ـ4و چه صرفی  3نحوی و چه  2صوتی از نظر چه  ـلفظی عد بُ 

 
 .7/ح2/95الدرجات: بصائر. 1
 . 263مراجعه کنید به: الاختلاف في القراءات: ص . 2
 . 292مراجعه کنید به: الاختلاف في القراءات: ص . 3
 . 340تا  337مراجعه کنید به: الاختلاف في القراءات: ص . 4



  .......................................................................................... 219بیتقرائت اهل

خودش خداوند سبحان را  و اجتهاد  و نظر  ی  أ ر طبق  از کسانی باشد که  باید  سوم: قاری  
   . سخن بگوید خدا شده از رسول و نقل برده به میراث   ایبینه با باید  بلکه  ؛ نکند داریدین 

باید گفتاری که به کار می   تچهارم: عربی نه عربیت  باشد    خدا   عربیت رسول   گیرد 
  و این گفتار را در زبان عربی داشت،  ترین  فصیح   خدا زیرا ثابت شده است رسول  قبایل؛  

  ، روایت شده است   ابوجعفراز  نقل شده و باقی است.    است که از ایشانخصوصیتی  
خداوند نخوت    یقیناً در روز فتح مکه بر منبر رفت و فرمود: ای مردم،    رسول خدا فرمود: »

هستید، و آدم از    جاهلیت، و فخرفروشی به پدران را از شما برداشت. بدانید شما از آدم
ت به پدری  ای است که از خدا پروا کند. گل بود. بدانید بهترین بندگان خدا بنده  بدانید عربیِّ

ت زبان ،آورد نیست که ]شما را[ به دنیا می  س در کار و عمل  کهر  . پساستگوی یبلکه عربیِّ
 ایبدانید هر خون و دشمنی . دخدا نرسانَ رضایت ش او را به  ا یشرافت خانوادگ کوتاهی کند 

 1« .تا روز قیامت زیر این دو پای من است  هکه در جاهلیت بود

یا برتر از آن    محمدخدا  بگوید زبانی به فصاحت زبان پیامبر  که  ی نیست  کسهیچ و  
 . وجود داشته است

عربی الفاظ و  همان    «عربی»منظور از  لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که  
بدال یا اعلام که به الفاظ مربوط می یچیزهایی مثل اماله یا تشد   ؛ شود نیست د یا تخفیف یا ا 

عربی از  منظور  عربیتبلکه  است   ت  ،  علت    ؛ بیان  بیان،  موضوع  دلیل  و  »زبان  وجود  و 
به زبان  وجود نداشت قطعاً و اگر نیاز و ضرورتی برای بیان منظورها  ؛است ( لغتگفتاری« )

فرستادۀ  سبحان به    وندیم خدا بینمیبه همین دلیل است که  و    ؛شدمی نیاز    ایثانویه گفتاری  
نَات  :  فرمایدنیز می و    ،کتاب را برای مردم بیان کند  ه استفرمان داد  خود بَی ِّ

ال  بُر    ب    وَالزُِّ
نَا زَل  ن 

َ
كَ   وَأ لَی  رَ   إ  ک  ِّ

نَ   الذ  تُبَی ِّ اس    ل  لنَِّ لَ   مَا   ل  ِّ
م    نُز  ه 

لَی  هُم    إ  رُونَ   وَلَعَلَِّ ها  کتاب با دلایل آشکار و  ) 2یَتَفَکَِّ
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  یشانسوتا برای مردم آنچه را به   سوی تو فرود آوردیم را به (  قرآنذکر )[، و این  ]فرستادیم 
نُ فرماید:  همچنین می  ؛ (و امید که آنان بیندیشند   ؛نازل شده است توضیح دهی  مََٰ ح  *    الرَِّ

مَ ال   سَانَ *  قرآنعَلَِّ ن   
بَیَانَ *  خَلَقَ الْ  مَهُ ال  انسان را  *  را یاد داد قرآن*  [ رحمانخدای ]) 1عَلَِّ

  * کرد  آموختخلق  بیان  او  »  . (به  ا معل   ،« بیانپس  انسان    وندست که خدا ی  به  سبحان 
 . باشدجز اینکه ظرفی برای آن علم الهی  ،هیچ دخالتی ندارد و انسان در آنآموخت، 

  ۀ آی  جبرئیل»  روایت شده است، فرمود:  ابوجعفراز    ،ابوحمزهاز    ،فضیل   محمد بناز  
لَ : نازل کرد بر محمد زیر را به این صورت ینَ   فَبَدَِّ ذ 

لًا   ظَلَمُوا   الَِّ و 
َ
رَ   آل محمد حقهم ق   غَی 

ي ذ 
یلَ   الَِّ نَا   لَهُم    ق  زَل  ن 

َ
ینَ   عَلَی   فَأ ذ 

زًا   ظَلَمُوا   الَِّ ج  نَ   آل محمد حقهم ر  مَاء    م  مَا   السَِّ سُقُونَ   کَانُوا   ب    یَف 
آنظلم  حق آل محمد  در  )کسانی که   را در غیر  آنها گفته شده بود   چه کردند سخن    برای 

که پیشه    ایسزای نافرمانی به  ـبر کسانی که در حق آل محمد ستم کردند    تبدیل کردند؛ پس
 2« .(یمفرستادفرو عذابی از آسمان ـ کرده بودند 

قرائت   فرمایش  این  لَ تعالی  حق بر 
َ
ل    سَأ عَذَابٍ   سَائ  عٍ   ب  عذاب  پرسنده ) 3وَاق  از  ای 

تعیین  در حق کسانی نازل شد که  این آیه    اندکرده برخی مفسران بیان    . (ای پرسیدشونده واقع
  علیتنصیب  که  « کسی بود  نعمان بن حرث فهری» 4.انکار کردند را  در روز غدیر    علی

 . را بر او فرستاد  خود عذاب سبحان وندو خدا  ،گران آمد ایشدر غدیر خم بر 

  تعلق ندارد. تفسیر و توضیح به  فقط و    ،داردنیز ارتباط  با قرائت   «علم»این    ترتیباینبه  

 
 . 4تا  1. الرحمن: 1
روایت    ابوجعفر، و این قرائت از زید شحام از  1/230/ 1و مراجعه کنید به: البرهان:  ؛  58ح  /1/480کافی:  .  2

اثبات الهداة، حر  ؛  49ح  /63/ 1شده، و عیاشی آن را در تفسیر خود آورده است. مراجعه کنید به: تفسیر عیاشی:  
 . 59ح /2/21عاملی: 

 .1معارج: . 3
 . 10/91البیان في تفسیر المیزان: مجمع ؛ 279و  18/278مراجعه کنید به: تفسیر قرطبی: . 4



  .......................................................................................... 221بیتقرائت اهل

و  ضربه بزند    موسیخواست به حیثیت  فرعون    که  هنگامیسبحان    وندرا خدا نکته  این  
م  فرماید:  میتعالی  حق ه است؛ آنجا که  حکایت کرد  زبان فرعوناز  به او اشکال بگیرد  

َ
نَا   أ

َ
  أ

ر   ن   خَی  ي  هذَا  م  ذ 
ین   هُوَ  الَِّ ینُ  یَکادُ  لا وَ  مَه  مقدار است و  آیا من از این کس که خود بی ) 1یُب 

  ( سخن گفتن نطق )در  اشکالی که  او در اینجا به    .(؟نیستم  تواند درست بیان کند بهتر نمی 
نیز    ؛دکنمی اشاره  هست    موسی که  و  لُل    وَ فرماید:  می   موسیآنجا  دَةً   اح  ن    عُق    م 
ي قَهُوا *    ل سان  ل ي  یَف  و 

َ
تا  ی  بگشازبان من  از  )و گره   2ق زیرا فهمیدن    ؛مرا بفهمند(گفتۀ  * 

گوینده ارتباط  یعنی با سخن  کند؛  متعلق میبیان زبان  را به    و فهم آنگفتار یعنی ادراک  
به  او را    رقابت کنند  پیامبریم قریش وقتی نتوانستند با بیان کنمیملاحظه  رو  ایناز دارد؛  

سخن آنها را حکایت کرده  تعالی حق و  ؛سحر است و گفتند سخن اومتهم کردند  یجادوگر 
کَانَ است:  

َ
اس    أ لنَِّ ن    عَجَبًا   ل 

َ
نَا   أ حَی  و 

َ
لَیَٰ   أ هُم    رَجُلٍ   إ  ن  ن    م 

َ
ر    أ ذ 

ن 
َ
اسَ   أ ر    النَِّ

ِّ
ینَ   وَبَش  ذ 

نَِّ   آمَنُوا   الَِّ
َ
  أ

دَمَ   لَهُم  
َ
قٍ   ق د  دَ   ص  ن  م    ع  ه 

ِّ
الَ   رَب 

َ
رُونَ   ق کَاف  نَِّ   ال  ذَا   إ  ر    هََٰ ین    لَسَاح  آور  آیا برای مردم شگفت ) 3مُب 

اند  است به مردی از خودشان وحی کردیم که مردم را بیم ده و به کسانی که ایمان آورده 
است؟ کافران گفتند این ]مرد[ قطعاً    ک نی  ایمژده ده که برای آنان نزد پروردگارشان سابقه 

 . (آشکار استجادوگری 
به شرط  استناد  از  با  در  هایی که  ائمه   یهایحرف دقت  به دست    اندقرائت کرده   که 

روشن    ـالهیمقاصد  منظور و  شناساندن  یعنی   ـ  «بیان»موضوع  به  آنها  و اهتمام  توجه    ،آوردیم 
و تحقق  ـ  یعنی شناخت و معرفت غایت  ـحقیقی برای رسیدن به  »بیان« ابزاری  زیرا  شود؛  می

قضایایی  مردم همت و تلاش خود را برای اینکه  حقیقی،   یو بدون بیان؛  هدایت مردم است
با   یا نکردن  تلفظ کردن  به خرج    امالهمثل  الف به یاء(  یا  )متمایل کردن فتحه به کسره، 

اینکه قاری الف را اماله کند یا آن را بدون این کار تلفظ  دهند هیچ ارزشی نخواهد داشت.  می

 
 .52زخرف: . 1
 . 28و  27طه: . 2
 .2یونس: . 3



 ی شناسو زبان ینی مطالعات د  یآموزش عال ۀمؤسس ................................................. 222 

 ؟!کند اساساً چه زیانی متوجه »بیان« خواهد کرد

  یعنی عبارت   ؛ دارد  تعلق   «حکام»ا    ه ب  « بیان»دهیم  بتوضیح  نباشد  خالی از فایده  شاید  
بلکه    ؛ ندن کخالی از معنا  و  عریان  تا آرا و تصورات آن را  نشود  معلق و متشابه رها  صورت  به 

طوری که از گویندۀ آن بعد از گفتنش دیگر چیزی  به   ،»بیان« حتماً باید سخن نهایی باشد
  بیت اهلاز    هاکه قرائت آن   مزیت مهم در حروفی ویژگی و  و این  پرسیده نشود؛    اشباره در 

رَ   کُنتُم  :  تعالیحقفرمایش  مانند قرائت آنها از    ؛واضح و آشکار است  نقل شده است ةٍ   خَی  مَّ
ُ
  أ

ر جَت  
خ 
ُ
اس    أ لنَّ مُرُونَ   ل 

 
رُوف    تَأ مَع  ال  نَ   ب  هَو  مُنکَر    عَن    وَتَن  نُونَ   ال  م 

ه    وَتُؤ 
اللِّ لُ   آمَنَ   وَلَو    ب  ه 

َ
تَاب    أ ک 

 ال 
رًا   لَکَانَ  هُم  خَی  هُمُ   لَّ ن  نُونَ   م  م 

مُؤ  ثَرُهُمُ   ال  ک 
َ
قُونَ   وَأ فَاس  شما بهترین امتی هستید که برای  ) 1ال 

دارید، و به خدا  دهید و از کار ناپسند بازمی اید: به کار پسندیده فرمان میمردم پدیدار شده 
آنان   از  برخی  بود؛  بهتر  برایشان  قطعاً  بودند  آورده  ایمان  کتاب  اهل  اگر  و  دارید.  ایمان 

   .(ندا نافرمان[ بیشترشان ند و]لیا مؤمن

ر جَت   خواندم:    عبداللهابونزد    گفت:  ،سنان روایت شده است از ابن 
خ 
ُ
ةٍ أ مَِّ

ُ
رَ أ تُم  خَی  کُن 

اس   لنَِّ امتی هستید که  )  ل  فرمود:    اباعبدالله  .( ایدبرای مردم پدیدار شده شما بهترین 
امیر » این بهترین امت،   ـؤالمآیا    « کشند؟!ـ را میند علیز دو فر منین و حسن و حسین 

تُم   طور نازل شد:  این»؟ فرمود:  ه استچگونه نازل شد  ، قاری گفت: فدای شما شوم کُن 
رَ   ة  خَی  اس  أئمِّ لنَِّ  ل 

ر جَت 
خ 
ُ
. آیا  (ایدهستید که برای مردم پدیدار شده امامانی  شما بهترین  )  أ

کَر   فرماید:  بینی خداوند آنها را مدح و ستایش می نمی  مُن  نَ عَن  ال  هَو  رُوف  وَتَن  مَع  ال  مُرُونَ ب 
 
تَأ

ه  
اللَِّ نُونَ ب  م 

دارید، و به خدا  دهید، و از کار ناپسند بازمیه کار پسندیده فرمان می )که ب  وَتُؤ 
 2« .(ایمان دارید

 
 . 110عمران: . آل1
 . 92و  4/91/ 2مراجعه کنید به: البرهان:  ؛106تفسیر قمی: ص . 2



  .......................................................................................... 223بیتقرائت اهل

کسانی است که  همه بر عهدۀ همان با زبان و تفسیر و بیان آن،   قرآنمسئولیت تلاوت 
ابواب  از  بابی  زیرا قرائت،    ه است؛ کرد  خودش  سبحان آنها را مکلف به حفظ کتاب  وندخدا 

وارد    قرآنبه جهان    توانمی  هایی است که از طریق آنهنخستین درواز و حتی  علم الهی  
، یقین قطعی داشته باشد که او براساس آنچه  قرآن  ۀکنندشایسته است قرائت رو  ایناز   ؛شد

تحقیق  این  . برای  دخوانمی شنیده است  ـ  معلم قرائت نخستین  عنوان  به ـ  خدا از رسول  
سرمنشأ  اما    ،استبوده  قرائتی واحد    خدا شده از رسول  است که قرائت وارد روشن شده  

در تشکیل ها  نقصانو  ها  شامل زیادت  ـ  هاقرائت شده در  حاصل   ات اختلاف اختلاف  به    ـو 
آیات بسیاری  »:  فرموده استبیان    که امام صادق  طورهمان ؛  دگردمی بازمردم  توهمات  

ها اشتباه کرده و مردان از آن کنار گذاشته شده است، و جز حروفی که کاتبان در آن  قرآناز  
 1«....و این توهم استواردش نشده است؛  پردازی کردند شان خیال درباره 

   کند؛ از جمله:می  تأیید را   هست که فرمایش امام صادققرآن در تاریخ  یشواهد  

ایشان  -1 از  »:  سخن  بسیاری  است  قرآنآیات  گذاشته شده  کنار  آن  این  و  «  .از 
از او    .دکنمی   تأیید آن را    همسر پیامبر  عایشه   خانم از  شده  روایات وارد که  است  ای  نکته 
بار شیر خوردن  )  (عشر رضعات معلومات ) نازل شد    قرآندر  »شده است:  نقل   معلوم(  ده 

 2)پنج بار شیر خوردن معلوم(.«  ( معلوماتخمس رضعات )همچنین نازل شد سپس 
از   بنسیوطی  است  مالک  نقل کرده  گفتانس  آن  »:  ،  قسمت  نخستین  کنار  وقتی 

اندازۀ همراهش بسمله هم کنار گذاشته شد. ثابت شده است این سوره به شد، به گذاشته  
 3بقره طولانی بوده است.« 

  برائت   ۀ سور   دکنمیانس تصریح    مالک بن )توبه( بود. این گفتۀ  برائت    ۀسور وی    و منظور 

 
 . 2/3/61برهان: ال. 1
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ز  ی ا مکامل نیست و نزدیک به نی  ـموجود است   مردممیان  متداول    قرآنکه امروز در  )توبه(  ـ
  129برائت    ۀسور آیات  امروز  و تعداد  آیه است،    286  بقره  ۀسور تعداد آیات    . شده استکم  آن  

   .آیه است

 است: گفته زرکشی 

  یان قار   یوسفگفته است: حجاج بن    یبن مهران المقر   ین »امام ابوبکر احمد بن حس
نصر بن عاصم،   یه، عالابا  ی،حسن بصر  یانشانبصره را خواست و آنان را جمع کرد و از م

ها  . آنید را بشمار   قرآنرا انتخاب کرد و گفت: حروف    ینارو مالک بن د  ی عاصم جحدر 
  77439  قرآن  ینکهبه ا  یجو کار شمارش را انجام دادند و همگ  یهادانه  یلۀوسچهار ماه به

 . یانحرف دارد اجماع کردند. پا  323015کلمه، و  

است اجماع کرده بودند،    یهشش هزار آ  قرآن  یاتتعداد آ  ینکهگفته است: به ا   دیگری
.  یستن  یشترگفتند ب  یاست و برخ  یناز ا  یشگفتند ب   یکردند. برخ   یداو سپس اختلاف پ 

  226  یا  225و گفته شده    یه،آ  219دارد؛ و گفته شده    یشترب   یهآ  204از آنان گفتند    یبرخ
شده    یه،آ گفته  ایهآ  236و  ابو  ین .  را  الدان مطلب  »الب  یعمرو  کتاب  کرده   «یاندر  نقل 

 1است.« 

افتاده  اتفاق    در عمل ه  بیان کرد  آنچه امام صادق  دندهمی نشان  روشنی  به   این اخبار 
داوطلب    قرآنو ترتیب    آوریجمع برای  کسانی که خودشان را  د به  گردمیو علت آن باز  ،است

این کار  به  خودشان  بلکه آنها    ،مکلف نکرده بود ها را  آن  سبحان  وند خدا که  درحالی  ،کردند
معصوم نبودند لغزش و    میدانعاملان در این  از آنجا که  و    ؛ن اجتهاد کردند آو در  اقدام  

آنها خود    .داشته باشندو اشتباه  بدون آنکه قصدی برای لغزش    ها سر زد،اتی از آناشتباه
به آنها  به میدانی پا گذاشتند که  و    ، بودندتکلیف نشده  که به آن  د  ن کردرا مکلف به چیزی  

 
 . 1/249القرآن: البرهان فی علوم . 1
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   . داده نشده بود ورود به آن ۀاجاز 

کسی است که وقوع تحریف را    هواضح ب  یپاسخمهم و  بیانی   سخن امام صادقدر  
جا  در این   .کندمیادعا    وارد شده است  قرآن  آوریجمع در تاریخ  آنچه    اساسبر   قرآندر الفاظ  

،  قرآنکنندۀ  آوری جمعافراد  که  کند  را آشکار می این حقیقت  (  صلوات الله علیه)سخن امام  
برخی  زیادت  و  اننقص  اتی درتوهمرو ایناز و برخوردار نبودند، وظیفه  این  هب اقدام توانایی از 

است  شده  شناخته ی دیگر  هاامت  بارۀ حروف بر آنها وارد شد؛ اما تحریف به آن صورتی که در 
ـ  اقدام شده باشد و تبدیل حقایق  افزایش و کاهش  تغییر و  صورت تعمدی به  به یعنی اینکه  ـ

گوساله را  کسی که آن  یهود در تورات روایت کردند و گفتند    چه مانند آنه   ؛ رخ نداده است
به چنین نسبت و   ـ  بود  هارون وصی موسی  ساخت او بسی  از ساحت مقدس  دور  هایی 

اتهامات و سخنان ناروایی  و دیگر    ؛ سامری را تبرئه کنندساحت    یانیهود   ترتیباینبه تا  ـ  ستا 
در مرتبه    که  کسیحتی  که  سخنان زشت ناروایی    ؛نسبت دادند  که به انبیا و رسولان پاک 

مقام آنها    ترپایین   و  نیز  از  آنهست  است  هااز  مقدساز  برخی    .منزه  کتاب    که   متون 
 :  دگردمیاست تقدیم حضور وضوح نمایان به   شانتحریف

متهم    متنی که عیسی   - أ  است  دکنمی را  زناکاران  نسل  زیرا از  انجیل مسیح   ؛    در 
  یحمس  یسیع   ۀنامکتاب نسب   1)در اصحاح اول آمده است:    ( متی )  « بشیر»نقل از  به 

  یعقوب را آورد و    یعقوباسحاق را آورد و اسحاق    ، یم ابراه  2 یم،ود بن ابراهو بن دا 
رون   یهودا،و    3 . و برادران او را آورد  یهودا  فارَص و زارَح را از تامار آورد و فارَص، حَص 

رون، اَرام را آورد نَحشون را    یناداب،را آورد و عَمِّ   ینادابو اَرام، عَم    4 .را آورد و حَص 
مون را آورد شون، شَل  مون، بوعَز را از راحاب آورد و بوعَز، عوب   5 . آورد و نَح  را    یدو شَل 

عوب و  آورد  راعوت  ا   ید، از  آورد  یَسِّ ا و    6  .را  داو و دا   یَسِّ و  آورد  را  پادشاه  پادشاه،  وود  د 
ا را از زن اور  یمان سل  1(. آورد یِّ

 
 . 1. متی: 1
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د و با دو دخترش  خور میکه شراب  به تصویر کشیدند  طور  پیامبر خدا لوط را این    - ب
لوط از صوغَر برآمد و    30)د و نسل او از فرزندان این زنا هستند:  کنمی زنای محارم  

از ماندن در صوغَر هراسناک بود. پس با دو    یرا کوه ساکن شد، ز با دو دخترش در  
در غار  گز   یدخترش  ما    ی روز   31.  یدسکونت  »پدر  به کوچک گفت:  بزرگ  دختر 

  32.  یدبه ما درآ  جهان  ۀتا به رسم هم  یستن  یاکناف مرد  ینخورده گشته و در ا سال 
بنوشان   یا ب پدرمان را شراب  او هم   یم تا  با  نگاه    یشاز پدر خو   یتا نسل  یم خواب شوو 

نوشان   پس در همان شب  33.«  یمدار  با    و دختر بزرگ رفته  یدند،پدرشان را شراب 
گاه نشد.    یو برخاستن و   یدنخواب شد؛ و لوط از خوابپدرش هم  دختر    یگرروز د  34آ

به کوچک گفت: »د پدرم هم   یشب بزرگ  با  بمن  ن  یا خواب شدم.  امشب  را    یز تا  او 
پس آن    35.«  یماز پدرمان نگاه دار   یخواب شو تا نسلهم   یو تو با و   یم،شراب بنوشان

خواب شد؛ و  هم   ی و دختر کوچک رفته، با و   یدند، خود را شراب نوشان   پدر    یزشب ن
گاه نشد.   یز و برخاستن او ن  یدن لوط از خواب   یش پس هر دو دختر لوط از پدر خو   36آ
 1(. باردار شدند 

را     - ج به  داوود  را نمی کشیدند  تصویر  چنین  سپس  کرد،  زنا می پوشاند و  که چشم خود 
 ازدواج کرد:   زنآن با پس از آن و  ، شدزنی  شوهر  باعث مرگ 

بر    برخاسته   د از بسترشوداو   عصر که   شد در وقت  و واقع  2)  چشم: نپوشاندن    :اول
شو ورا شست  یشتن خو  که   یدرا د  یزن  بام و از پشت  ،کرد  گردش  پادشاه   ۀخان  بام پشت

استفسار    زن   ۀ، دربار د فرستاده وداو   پس   3  .بود   یکومنظرن   یار بس  زن   و آن   کند؛یم
شَبَع  ین ا  یا آ : و او را گفتند ؛نمود  ت ِّ  یای اُور  زن  ،یعام ، دختر اَل  بَت   (.؟یستن ی ح 
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او را گرفت فرستاده   د قاصدان وو داو   4)زنا:    :دوم او نزد و   ،  او و ، دا آمده  ی و  با  ود 
  حامله   زن  و آن  5  .خود برگشت   ۀ خان  ، به خود طاهر شده  و او از نجاست   ، بستر شد هم

 (.هستم  له حام من  که و گفت  ،ود را مخبر ساختو ، دا شد و فرستاده 
در    نمود که   د او را دعوتوو داو   13)  آن زن شراب نوشاند: همسر  به  سوم: داوود  

 (. دکر  و او را مست ید خورد و نوش  حضورش
و در    15)کشته شود:    زودترتا  آن زن را به خط مقدم فرستاد    شوهرچهارم: داوود  

  و از عقبش   ید، بگذار   جنگ  سخت   ۀ را در مقدم  یا اور   که  نوشت   مضمون  ین ا   به   مکتوب
 1(. یرد ، بمشده  تا زده  یدبرو پس

چون    1)د:  ساز میای را برای عبادت  که گوساله کشیدند  تصویر  چنین به  را    هارون   - د
رد هارون جمع شده گفتند: »ب   ید،از کوه به درازا کش  یموسنزول    یدندقوم د    ی برا   یا گ 

که ما را    ـیموس ـ  مرد  ینبر سر ا   دانیمی نم  یرا ز   ؛ما بروند  یرو یش  بساز تا پ   یانما خدا 
  یهاهارون در پاسخ گفت: »گوشواره  2 .«چه آمده است  آورد  یرونمصر ب   یناز سرزم

  3 .«یدآورده، نزد من آور   درطلا را که در گوش زنان و پسران و دخترانتان است به 
  4  . درآورده، نزد هارون بردندبه   یشانهاطلا را از گوش   یهاقوم گوشواره   ۀ پس هم

  شده یخته ر   یا صورت گوسالهگرفته، با قلم شکل داد و به   یشانهارون آن را از دست ا 
  ین تو که تو را از سرزم یانهستند خدا   ینهاا   یل،اسرائ  یگفتند: ا   یشاندرآورد. آنگاه ا 

  2(. آوردند  یرونمصر ب

امامو    -2 فرمایش  آن »:  این  در  کاتبان  که  حروفی  جز  و  و  کرده  اشتباه  مردان  ها 
خیال درباره  کردند شان  است  پردازی  نشده  وارد«،  واردش  تاریخ    بارۀدر   شدهروایات 
 طبرانی آورده است:  اند.بیان کردهنیز این نکته را   قرآن آوری جمع
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و هفت هزار حرف    یست هزار هزار و ب  قرآنگفت:    ،خطاب روایت است   عمر بن از  »
همسر    یک هر حرف    یازاخداوند بخواند به  یرضا  یو برا   یباییاست، هرکس آن را با شک

 1خواهد داشت.«   یناز حورالع

  325015  حتی زیادتر از چیزی بوده که زرکشی در خبرش   قرآنحروف    این خبر طبق  
   .عدد وجود داردبین دو بی تردید اختلاف فاحشی و  ه است، بیان کرد حرف

  ؛تکیه دارد دهد  ارائه میی که  قاری و قرائت  بررسیبه    بیت اهلقرائت  زمینۀ  در  تحقیق  
گرفته  پیش  در  روش  مثل  در  درست  در  ی مشهور  هاقرائت شده  دقت  رویکرد  و  که  قاری 

او  که را  ی  قرائت گرفته   ستتابع  پیش  و  انددر  دو ،  این  تفاوت  قرائت  در    فقط  که  است  آن 
معصومین    بیتاهل قاریان    ،اندخواندهرا  این هاقرائت اما  عامه    . اندنبوده طور  ی 

ها  آن  تعیین هیچ متنی شرعی برای  که    اندشده   گذارینامقاریانی  به اسم  ی عامه  هاقرائت
ندارد انتخاب  ها  آنبلکه    ؛ وجود  مردم  طرف  آنها    اند شدهاز  انتخاب  عترت    برخلاف ـو 

کنند تا  تلاش  مردم  قدر  هر که    مهم اینجاست   ۀ نکت  .به فرمان الهی نبوده استـ  پیامبر 
آن  از  بر غیر    مردم انتخاب  باز هم    ، ان و امین قرار بگیردین مورد اطم  ی انتخابشان بر فرد 

  برای پیامبر خدا موسی  که  طورهمان   ؛انددش را داشته یامچیزی قرار خواهد گرفت که  
بر منافقین واقع    شانتخاب  اما  ، قوم خود هفتاد مرد را برگزیدمیان  از  او  که  آن هنگام    ، رخ داد

م  کردمی تصور  خودش  که  درحالی شد   و  امین  فرماید:  میتعالی  حق   .هستند   طمئن آنها 
 َتَار مَهُ   مُوسَی   وَاخ  و 

َ
ینَ   ق ع  نَا  رَجُلًا   سَب  یقَات  م  ا  ل  هُمُ   فَلَمَّ خَذَت 

َ
فَةُ   أ ج  الَ   الرَّ

َ
تَ   لَو    رَب    ق ئ  تَهُم    ش  لَک  ه 

َ
  أ

ن   لُ   م  ب 
َ
ايَ   ق یَّ کُنَا   وَإ  ل  تُه 

َ
مَا  أ فَهَاءُ   فَعَلَ   ب  ا   الس  نَّ ن    م  يَ   إ  لاَّ   ه  نَتُكَ   إ  ت  ل    ف  هَا   تُض  ي   تَشَاءُ   مَن    ب  د    مَن    وَتَه 

تَ   تَشَاءُ  ن 
َ
نَا  أ ی  ر    وَل  ف 

نَا  لَنَا  فَاغ  حَم  تَ   وَار  ن 
َ
رُ   وَأ ینَ   خَی  ر  غَاف  و موسی از میان قوم خود هفتاد مرد  ﴿ 2ال 

خواستی، آنان گفت: پروردگارا، اگر می گرفتآنان را فرو و چون زلزله ؛برای میعاد ما برگزید 
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  ک اند هلاخردان ما کرده[ آنچه کم ساختی. آیا ما را به ]سزای می   کرا و مرا پیش از این هلا
و هرکه را  کنی  میآن گمراه    ۀوسیلکنی؟ این جز آزمایش تو نیست؛ هرکه را بخواهی به می

می  هدایت  بهترین  بخواهی  تو  و  کن،  رحم  ما  به  و  بیامرز  را  ما  پس  مایی؛  سرور  تو  کنی؛ 
 .  ﴾زندگانیآمر 

  ، خود برگزیننداز پیش  ند فرد امین را  توانمی مردم ن  دکنمی بیان  صراحت  به   کریم   ۀ آیاین   
از    ترپایین پس انتخاب کسی که    . باشندبرخوردار    انبیا همچون  کمال عقلی  از  هم  قدر  هر 

قرائت افراد    ـبا دلالت متن ـ  بیتاهل   ۀائمقرائت  رو  ایناز چگونه خواهد بود؟!    انبیاست 
امین  طمئن  م مردم  است،  و  که  افرادی  قرائت  را  آننه  قرائت  به ها  برای  امامانی  عنوان 

 ها قرائت   تا آنجا که  ،در قرائت گشودرا  خودش  مخصوص به  از آنها راهی    هرکدامبرگزیدند و  
و  است، قرائت حمزه  و آناست، قرائت عاصم و گفته شد این شد نامیده   شانقاریانبه اسم 

 .  ... واست سومی قرائت کسایی 

  را   هاآن   پژوهشگرکه    انی کسبرای  مسلمانان  در میان  توافقی  هیچ  شاید کسی بگوید:  
 . وجود ندارد د بنامطمئن  امین و م

توافق در سطح نظری حاصل شده است  که  از مسلمانان نیست    کدامهیچ و    ؛ پاسخ: 
در حدیث مشهور ثقلین هستند نزاعی داشته    قرآنهمان معادلان    «عترت»اینکه    بارۀ در 

حاصل    واقعیت عرصۀ  این حدیث در    سازی و پیاده   ترجمه بلکه تفرقه و اختلاف در زمان    ؛ باشد
و به پیروی از  پایبند شدند  به متن  دسته  یک    : و مردم در آن به دو دسته تقسیم شدندشد،  

اجتهاد خود عمل  طبق  و  دست به اجتهاد زدند  در برابر متن  دستۀ دیگر  و    ند؛چنگ زد  عترت
داشته  توجه  تعالی  حق به سخن  اینکه  بدون    ند،کشاند  شجهت خوداز  غیر  و متن را به نمودند  

ر    ...:  باشند  بَاد    فَبَش  ینَ   *   ع  ذ 
عُونَ   الَّ تَم  لَ   یَس  قَو  عُونَ   ال  ب 

سَنَهُ   فَیَتَّ ح 
َ
كَ   أ ولَئ 

ُ
ینَ   أ ذ 

هُ   هَدَاهُمُ   الَّ   اللَّ
كَ  ولَئ 

ُ
ولُو  هُم    وَأ

ُ
بَاب    أ ل 

َ بشارت  )  1الْ  کهبپس  من  بندگان  آن  به  گوش  *    ده  سخن  به 
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ند همان  ا ند که خدایشان راه نموده و اینان ا کنند؛ اینان دهند و بهترین آن را پیروی میفرامی
در قرائت و تفسیر و    قرآناین است که از داناترین فرد به    «بهترین سخن»و    ؛(خردمندان

سبحان و    وند نیست که به فرمان خدا   پیامبری جز عترت  کسهیچ و    ؛ پیروی شود  تأویل 
و مردم در برابر این    ،اقدام کند  به مردم  قرآنبه حفظ و آموزش    پیامبر طبق روشنگری  

و بر شما  »فرمود:    ،استشده  روایت    خدا از رسول    .مکلف به اطاعت هستندفقط    فرمان
 1« .ای حبشی باشدهرچند از بنده  ،باد اطاعت 

در   طوسی  است:  «مالی»ا شیخ  لیثی    گفته  حوط  بن  محضر  حارث    امیرالمؤمنین به 
ای    علی گفت:  و  شد  ن   ،امیرالمؤمنین وارد  جز  کنمی تصور  عایشه  و  زبیر  و  طلحه  م 

و  نگاه کنی  پایین خودت   اگر تو به  ،ای حارث فرمود: »  !باشندکرده  فداکاری    اساس حق بر 
بلکه حق را با    ؛شودمیحق و باطل با مردم شناخته ن  .ایکنی از حق گذشته ننگاه   تر به بالا 

از کسی پیروی کرد  پیروی  از حق  از    ، بشناس  ه استکه  با دوری  از حق  کسی  و باطل را 
 2« ه است.دوری کرد

همانا    ...»:  فرمودای  در نامه   اباعبداللهنقل شده است، گفت:  خنیس    علی بناز م
است که آن را    مردمی و برای    ،نه دیگران  مند فهمیاست که    کسانی   ی برا   هاییمثل   قرآن

آورند و  ایمان می   آنکسانی هستند که به    هااین کنند؛ و  است تلاوت می  حقشکه    گونهآن
می را  برایشناسندآن  ولی  مذاهب  شبهه برایشان    چقدردیگران    ،  از  چقدر  و  است  دار 

دلیل  به   هایشانقلب  به همین  است.  که  دور  خدا بوده  است:    رسول   راستیبه فرموده 
خلایق حیران    ۀنیست، و در آن هم  های مرداندورتر از قلب   قرآناز تفسیر    بیش چیزی  

در این خصوص آن    خواسته است  چنین   وندو خدا ؛  خواسته باشدکسی که خدا  جز  اند به شده
از دسترسشان دور کند[بفرماید  را کلی   و    درنهایت تا    ]و  باب  را  و    ،برسند  صراطشبه  او 
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امرش  به    ناطقین و    قائمان کتابش،از    فرمودۀ خداوند در اطاعت به    نهایت   عبادت کنند، و در 
سپس    ؛ شاننه از خود  بگیرند  هاآناز    کتاب خدا احتیاج دارند از  که  را    هر استنباطی و    ، برسند

وهُ   وَلَو  فرمود:   لَی  رَدُِّ سُول    إ  لَیَٰ   الرَِّ ول ي  وَإ 
ُ
ر    أ

م 
َ هُم    الْ  ن  مَهُ   م  ینَ   لَعَل  ذ 

طُونَهُ   الَِّ ب 
تَن  هُم    یَس  ن  )و اگر    م 

آن را  که    هستند   از میان آنان کسانیاندند قطعاً  گردمیخود باز  الامراولیآن را به رسول و  
دیگران  ﴾دریابند دربارۀ  اما  آنان؛  از  یافت    شودنمی دانسته    وجههیچبه   غیر  تو    شود.نمیو 
ند که بر او  مانمیکسی  دیگر  زیرا    ،باشند "والیان امر"  خلق  درست نیست همۀ    ایدانسته

تا    مقرر فرمودوالیان را  بنابراین خواصی از  و امر و نهی خدا را به او برسانند.    فرمانروایی کنند
تو را برحذر  و    دارمتو را برحذر می؛ و اللهشاءبفهم انرا    موضوع  پس این  شود؛ اقتدا    هاآن  به 

که مردم در امور    طور؛ زیرا همانتلاوت کنی  و نظر خودت رأی    با را    قرآن  دارم از اینکه می
کسی ، مگر آن را ندارند تأویلتوانایی  نیستند، و   مشترک قرآنمشترک هستند در علم  دیگر 

پس    ؛است  ای باشد که خداوند او را تعیین کرده تعیینش کرده، و آن فرد دروازهکه خداوند  
ان  درک از جای خودش طلب شاء کن  را  امر  این  و  ان  کن   الله،  را خواهی  شاءکه  آن  الله 
 1« .یافت

 :(دانشجویان گیرندگان/)یاد  کنندهدریافت ؛رکن سوم

:  فرمایدذکره( می  حق )عزِّ  . رکن را شارع مقدس مشخص کرده استحرکت این مسیر 
  ل
ُ
ن    ق تُم    إ  ونَ   کُن  بُِّ هَ   تُح  ي  اللَِّ عُون  ب 

کُمُ   فَاتَِّ ب  ب 
هُ   یُح  ر    اللَِّ ف 

هُ   ذُنُوبَکُم    لَکُم    وَیَغ  یم    غَفُور    وَاللَِّ   بگو )  2رَح 
  شما   گناهان  و   باشد  داشته  دوست  را  شما  خدا   تا کنید  پیروی من  دارید از   دوست  را   خدا   اگر

 . ( است نمهربا بخشایندۀ  خداوند بیامرزد؛ و را 

الَ   وَلَقَد  :  فرماید می  رونها  زبان با  و خدای سبحان  
َ
ن    هَارُونُ   لَهُم    ق لُ   م  ب 

َ
م    یَا  ق و 

َ
  ق
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مَا نَِّ تُم    إ  ن  ه    فُت  نَِّ   ب  کُمُ   وَإ  نُ   رَبَِّ مََٰ ح  ي  الرَِّ عُون  ب 
یعُوا   فَاتَِّ ط 

َ
ر ي  وَأ

م 
َ
راستی هارون پیش از این  و به ) 1أ

قوم من ای  بود:  آنان گفته  به   ، به  گرفته   ۀوسیلشما  قرار  امتحان  مورد  و  این گوساله  اید، 
 . ( یداز من پیروی کنید و فرمانم را اطاعت نمای پس،  ؛ تردید پروردگارتان رحمان استبی

مور  أمردم مکنند به اینکه می تصریح ای روشنی و بدون هیچ شبهه این دو متن کریم به 
ی  گو سخن و او خلیفه و زبان    ؛هستند   سبحان  وند خدا   از طرف  گوسخن به پیروی و اطاعت از  

که این جایگاه را  هستند  دیگری    ی بسیار  قرآنبر این متون  و علاوهدر هر زمان است؛  خدا  
کننده هستند و در  آنها پیرو و شنونده و اطاعتاینکه    دارند؛میکنندگان بیان  دریافت برای  

سبحان آنها را به    وندو خدا   ، تکلیف آنهاست  ۀ عرصو این  پردازند،  این عرصه به رقابت می 
یا   تفسیر  یا  ف    تأویل قرائت  مکلِّ است کتاب خود  این وظیفه  ؛نکرده  بندگان  بر عهدۀ    زیرا 

تکلیف  هستند که به ادای این وظیفه  خداوند  و آنها خلفای  گذاشته شده است،    خدا   ۀبرگزید
   .اندشده

این امر  که  تا آنجا    ،دنکنمی   تأکید  ابر این معن گروه شیعه و سنی  شده از هر دو  متون نقل 
قطعی   می از محکمات  کتلقی  نداردکسهیچ   هشود  اختلاف  آن  در  بن از    .ی  قیس    سلیم 

روایت   گفت: استشده  هلالی  علی  ،  رسول    قرآناز    ایآیه »:  فرمودمی شنیدم    از  بر 
آن    مبا خط خودمن  من املا نمود و  به  من خواند و   اینازل نشد مگر اینکه آن را بر   خدا 

و به    ،و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آن را به من یاد داد   تأویل و    ، را نوشتم
وجلدرگاه   من  پس    . برای من دعا کرد که فهم آن و حفظش را به من یاد بدهد  خداوند عزِّ
و    ایآیه هیچ   املا  هیچ  از کتاب خدا  بر من  را که  نکردمفرمود  علمی  را    ،فراموش  و آن 
وجلچیزی از آنچه را هیچ  و  ام،  نوشته  از حلال و حرام و امر و نهی و اطاعت یا    خداوند عزِّ

من  بود رها نکرد مگر اینکه آن را به من یاد داد و  آموخته  به او    معصیت در گذشته و امروز
و   را حفظ کردم  را فراموش نکردم  حتی یک حرفآن  بر سینه   .از آن  را  ام سپس دستش 
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وجلگذاشت و به درگاه    ؛پر کند  دعا کرد تا قلب مرا از علم و فهم و حکمت و نور  خداوند عزِّ
ه  و چیزی از آنچه نوشته بودم از دست من نرفت   ، چیزی از آن را فراموش نکردممن هیچ  و  

خدا است.   رسول  ای  گفتم:  فراموشی    ،پس  و  نسیان  از  این،  از  بعد  هستیآیا  ؟  نگران 
به فرمود:    ایشان نیستمخاطر  من  نگران  تو  برای  نادانی  و  پروردگارم جل    ،فراموشی  و 

]دعای   از تو هستند پس که   تو   شُرکای  بارۀ تو و در  بارۀ جلاله به من خبر داده است او مرا در 
بعد از من چه کسانی هستند؟    من  شُرکای   ، گفتم: ای رسول خدا   .استمرا[ اجابت کرده  

وجلفرمود: کسانی که   از  ):  ه استو فرمودمن کرده،  خودش و  ها را قرین  آن  خداوند عزِّ
تا انتهای آیه.    (.. .خدا اطاعت کنید و از رسول و صاحبان امر از میان خودتان اطاعت کنید

حوض بر  در ]کنار[  گفتم: ای رسول خدا آنها چه کسانی هستند؟ فرمود: اوصیای من، تا  
آنان  کسی آنها را رها کند به  و اگر    ، شده هستند آنها هدایتگر و هدایت   ۀ هم  . من وارد شوند

ها  شود و آن ها جدا نمیاز آن  قرآنو    ،با آنهاست   قرآنو  هستند    قرآنآنها با    .اندرسمی زیانی ن 
 1« .شوندجدا نمی  قرآننیز از 

تابع بود و    چه چیزهایی یاد گرفت وقتی علی  خدا از رسول    علیما باید ببینیم  
نهفته است  تعلیمی، درسی عظیم برای انسانیت   دورۀو در این  شونده؛  پیروی   خدا رسول  

خود  از  تا   تکلیف  نکند  حدود  پا    درو  تجاوز  ممنوعه  در ساحت  وادی  ننتیجه  در  و  گذارد 
نازل نشد مگر    بر رسول خدا   قرآنای از  آیه »:  فرمایدمی  علیشود.  نگمراهی سرگردان  

و    تأویل اینکه آن را برای من خواند و به من املا نمود و من با خط خودم آن را نوشتم، و  
 «  .تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آن را به من یاد داد

پیروان  عهدۀ  ، تکلیفی بر  قرائت   یعنی قرائت و آموزش آنو این  به او قرائت را یاد داد؛   
تکلیف  ، نیست برایبلکه  پیروی    ی  که  است  خدا شومی کسانی  طرف  از  و  سبحان    وند ند 

  ؛ آن است که بشنود و بنویسد   و تکلیف پیرو   ؛ را بر او املا کرد  قرآن   پیامبر  .اندشده انتخاب  
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او   نیز به  این  آموخت  را    قرآنو تفسیر    تأویل و  از طرف خدای    «ایبینه »  و تفسیر   تأویل تا 
د و از معانی  آور میمل در الفاظ به دست  أنه تصوراتی که صاحبش آن را از ت  ، سبحان باشد

   .دکنمیبرداشت  خودش شده برای شناخته 

این   آنجا که موضوع  قرائت استاز  به پس    ، پژوهش،  دهد  می نشان  روشنی  این خبر 
او مکلف به آموزش   ترتیباینبه و است، بعدی از قبلی گرفته   ۀخلیفست که ی ا مقرائت، عل

  شصورت عمل کرده است و تکلیفهمین  و هر خلیفه به    ؛ تاس  خودش  قرائت به اهل زمان
  هیچ تکلیفی جز شنیدن و یادگیری و اطاعت   مردم در این عرصه   ۀعامو    ، بوده است  گونهاین

   . ندارند

تقوای  شما را به  »فرمود:    خدا رسول  که  از طریق مسلمانان وارد شده است  همچنین  
از شما    هرکدام زیرا    ؛ ای حبشی باشدبنده حتی اگر   ، مکنمیتوصیه    خدا و شنیدن و اطاعت 

ها دارم از نوآوری شما را برحذر می و  شاهد خواهد بود؛    یاختلاف بسیار خود  زندگی  در ادامۀ  
از شما آن را درک کرد باید به سنت من و    هرکدامپس    .گمراهی استها  ]در دین[؛ که این 

 1« ها تمسک بجوید.نآبا چنگ و دندان به و   ،سنت خلفای راشدین هدایتگر عمل کند 

  امر و الزامسیاق  ـ  روشنی و بدون هیچ ابهامیبه ـ  دیگری است که در آنسفارش  این  
رسول    شدهثابت دانیم  می و  شود،  دیده می  که  امر  خدا است  به  را  فرمان    امت  متشابه 

کاست آن عذر  وکم بدون اختلاف و    سازی  امت در پیاده   شودمی باعث  زیرا تشابه    ؛دهدمی ن
بسا    چه پایبند نشود  کسی که به آن    ،محکم و روشن باشد   «امر»ولی وقتی  داشته باشند،  

روشن   شده، امری محکم و زیرا امر صادر خواست شود؛ ز باو  نتیجۀ عمل خودش را متحمل 
 . استبوده 

انطباق    ـعترت   و  قرآنحدیث ثقلین  ـبا  بینیم  می  کنیم در این حدیث شریف تدبر  ما  اگر  
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نام نهاده   «کنندهارشاد ۀشدخلفای هدایت »آنها را  پیامبرکه بدیهی است کسانی و  دارد؛
ک جویندبه آنها    ه استفرمان داد  هستند که به امت  شعترتاست همان   گرفتار  تا از    تمسِّ

  پیامبر خود  مانند  هناگزیر باید    پیامبرزیرا خلفای    ؛گمراهی نجات یابند دام  در  شدن  
  ؛و سنت آنها چنگ بزنند  خودش   به سنت  ه استبه مردم فرمان دادرو  این از و    ،معصوم باشند 
اگر فرض کنیم آنها ممکن    حال   .معصوم است  یو سنتخودش،  سنت  همان  زیرا سنت آنها  

به مردم فرمان داده    خدا رسول  خواهد بود    ا به آن معناین    است عصمت نداشته باشند 
وارد   را  آنها  و  بیرون کنند  از هدایت  را  امت  بزنند که ممکن است  به خلفایی چنگ  است 

نمایند  قطعاً   ، گمراهی  این،  است  و  خلاف    ؛ محال  صریح  زیرا  که    قرآنمتن  است  کریم 
نَاهُم  فرماید:  می ةً   وَجَعَل  مَِّ ئ 

َ
دُونَ   أ نَا   یَه  ر 

م 
َ
أ نَا   ب  حَی  و 

َ
م    وَأ ه 

لَی  لَ   إ  ع  رَات    ف  خَی  امَ   ال 
َ
ق لَاة    وَإ  یتَاءَ   الصَِّ   وَإ 

کَاة   ینَ   لَنَا   وَکَانُوا   الزَِّ د  کردند، و  قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می امامانی )و آنان را   1عَاب 
نی آنان  به   را وحی کردیم  کانجام دادن کارهای  نماز و دادن زکات  برپاداشتن  آنان    ؛ و  و 

   .بودند(ما  کنندگانپرستش 

  آدمتنصیب شده در  وارد »جعل« همان  « منصوب کردن و گماشتن: »جعلدر اینجا 
عنوان خلیفه،  شده به گماشته   و آدم  ؛زمین استروی  سبحان بر    وندخدا   ۀخلیفعنوان  به 

بود.  ترتیب    معصوم  ائمۀ گماشته به همین  نیز  این  تا  شده  ابد  همواره  معصوم هستند  تا  و 
ها وارد نشود که باعث  در ساحت آناین احتمال  هرگز    وجههیچ به و    ، هدایتگر مردم باشند 

بشوند؛   مردم  وجودزیرا  گمراهی  و    ،ریزد میفروآنها  استدلال حجیت  ،  احتمالی  چنین  با 
مردم   اشفرستاده سبحان و    وند خدا از هم خواهد پاشید.  آنها  از  فرمان به اطاعت  شالودۀ  

از کسی پیروی  به  کند   را  گمراه  را  آنها  را  و    که  فرمان  نکند  هدایت  خداوند  سوی  به مردم 
   .دهندمی ن

هَا یَا:  فرمایدمیتعالی حق یُِّ
َ
ینَ  أ ذ 

یعُوا  آمَنُوا  الَِّ ط 
َ
هَ  أ یعُوا  اللَِّ ط 

َ
سُولَ  وَأ ول ي الرَِّ

ُ
ر   وَأ

م 
َ کُم   الْ  ن    م 
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ن   تُم    فَإ  ي   تَنَازَع  ءٍ   ف  وهُ   شَي  لَی  فَرُدُِّ ه    إ 
سُول    اللَِّ ن    وَالرَِّ تُم    إ  نُونَ   کُن  م 

ه    تُؤ 
اللَِّ م    ب  یَو  ر    وَال  كَ   الْ خ  ل 

ر    ذََٰ   خَی 
سَنُ  ح 

َ
یلًا   وَأ و 

 
و اولیای امر رسول  خدا را اطاعت کنید و    ایدای کسانی که ایمان آورده ) 1تَأ

اگر به خدا و روز بازپسین    در امری اختلاف نظر یافتید   هرگاهخود را ]نیز[ اطاعت کنید؛ پس  
 . (تر است فرجامک این بهتر و نی که عرضه بدارید،   رسولآن را به خدا و  ایمان دارید

گفتۀ پیش حدیث  درست مثل  آن  ـسیاق  وسبک و    ،صراحت دارد  پیروی روش  آیه در بیان  
  سبحان، اصلی است که اطاعت رسول   وند امر به اطاعت خدا   .ـ امری استخدا رسول  

  کریم   ۀ آیاین    بارۀ در   سؤالولی آنچه باعث    ،گیردمی سرچشمه  از آن    و صاحبان امر  خدا 
وند سبحان و  به دست خدا را  داوری    ،آیه، در حالت تنازعاین  است که  نکته  این    شودمی

به میان     ـآنها فرمان داده شده استاز  که به اطاعت   ـو ذکری از صاحبان امر    رسول سپرده، 
 د؟!شومی امر مربوط صاحبان به  ات تنازعچگونه  پس  نیاورده است. 

  طورآن   را   آن  آنها  یمبین می   کنیم  نگاه   قرائت آمده است  بارۀدر   محمدآل   از  آنچه  به  اگر
  اباجعفر  از   ، گفت: استشده    روایت  عجلی  از   .ندخوانمی   اندکرده  بیان   زیر   روایت   در   که
نَّ :  پرسیدم   (ذکره  عزِّ )  وند خدا خصوص فرمایش    در هَ   إ  مُرُکُم    ٱللَّ

 
ن  یَأ

َ
وا    أ ت    تُؤَد  نََٰ مََٰ

َ َٰٓ   ٱلْ  لَیَٰ   إ 
هَا ل  ه 

َ
ذَا  أ تُم وَإ  نَ  حَکَم  اس   بَی  ن ٱلنَّ

َ
کُمُوا   أ ل   تَح 

عَد  ٱل  نَّ  ب  هَ  إ  ا  ٱللَّ مَّ ع  ظُکُم ن  ه   یَع  نَّ ب  هَ  إ  یعًًۢا  کَانَ  ٱللَّ   سَم 
یرًا  به شما فرمان می  یقیناً )  2بَص  به صاحبانها  امانت دهد  خدا  ؛ و چون  بازگردانید   شانرا 

نیکو چیزی است که خدا  این    در حقیقت  .به عدالت داوری کنید  کنید میان مردم داوری می
  ،هستیم   ما  فقط  منظور»  فرمود:  امام  .(شنوای بیناست   ونددهد. خدا شما را به آن پند می 

ذَا  تحویل بدهد.را    سلاح   و  علم  و  کتاب   اوست  از   بعد که  امامی  به  اول  امامکه   تُم   وَإ    حَکَم 
نَ  اس    بَی  ن  ٱلنَّ

َ
کُمُوا    أ ل    تَح 

عَد  ٱل  ؛  به عدالت داوری کنید(   کنید )و چون میان مردم داوری می   ب 
هَا   یَا .  است  مردمشما برای    دست  در   آنچه   یعنی یُِّ

َ
ینَ   أ ذ 

یعُوا   آمَنُوا   الَِّ ط 
َ
هَ   أ یعُوا   اللَِّ ط 

َ
سُولَ   وَأ  الرَِّ
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ول ي
ُ
ر    وَأ

م 
َ کُم    الْ  ن  و اولیای امر  رسول  خدا را اطاعت کنید و    ایدای کسانی که ایمان آورده )  م 

  روز  تا   مومنان   ۀ هم  به، و  هستیمـ فقط ما  طور خاص به  ـ  منظور  ؛( خود را ]نیز[ اطاعت کنید
ن  .  کنند  پیروی  ما  از  ه است داد  فرمان  قیامت ي  خفتم تَنَازَعا   فَإ  وهُ أمر    ف  لَی  فَرُدُِّ ه    إ 

سُول    اللَِّ  وَالرَِّ
ول ي

ُ
ر    وَأ

م 
َ کُم    الْ  ن  یافتید   هرگاه پس  )   م  نظر  اختلاف  امری  و    در  خدا  به  را  و    رسول آن 

وجل  چگونه   و ؛  شد  نازل   طور این   . (عرضه بداریدالامر از خودتان  اولی   به   آنها  به   خداوند عزِّ
این فرمان    دهد؟برخصت    ۀاجاز   ازعاتشاننم  در  لیو   دهدمی   فرمان  امر  صاحبان  از  پیروی

درباره  که  است  شده  صادر  امرشدگانی  همان  یعُوا   :است  گفتهشان  به  ط 
َ
هَ   أ یعُوا   اللَِّ ط 

َ
  وَأ

سُولَ  ي  الرَِّ ول 
ُ
ر    وَأ

م 
َ کُم    الْ  ن  و اولیای امر خود را ]نیز[ اطاعت  رسول  خدا را اطاعت کنید و  )  م 

 1« .(کنید

  و  شک  هیچ بدون ـها که مجموع آناست  یروایات و آیات به  استناداین پژوهش  ۀوظیف
  تعاملهمچون    قرآن  با  تعامل   زیرا خواهد بود؛    واضح  یدلیل  و  قاطع  یحجتـ  و ابهامی   تردید

  گرفتن   پیشی  و  رقابت   و  تصور  و  یأ ر   قرآن. اگر چیزهای دیگر غیر از  نیستدیگر  چیزهای    با
دور  یگانه است و اختلاف را به که  ـ  را   سخن نهایی  و  بینه  جز   چیزی  قرآنولی    ،پذیرند را می

  . بودخواهد    در کار   نزاع  و   اختلاف الخطاب )سخن نهایی(  فصل   بدون  و  د پذیر می ن ـ  اندازدمی
فَلَا :  فرماید می   سبحان  حق

َ
رُونَ   أ ن    کَانَ   وَلَو    قرآنال    یَتَدَبَِّ د    م  ن  ر    ع 

ه    غَی 
یه    لَوَجَدُوا   اللَِّ لَافًا  ف  ت 

  اخ 
یرًا  اندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعاً در آن اختلاف بسیاری  نمی   قرآنآیا در  ) 2کَث 

 .  (یافتندمی
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 فصل سوم

 بیتاهل قرائت  در  بیانی دلالت 

 :  مبحث است چهارکه شامل 
 1. دادیر قرا مبحث اول: دلالت   -
 مزایا و معایبش.در دلالت؛  محور لفظرویکرد مفهوم  بررسی بحث دوم: م -
اند  بیان کردهبرای قرآن    بیت اهلو قرائت    قرآنمبحث سوم: دلالتی که   -

 است.دلالت بیانی 
 . ها در برابر متشابهمبحث چهارم: جایگاه این دلالت -

 
 . الدلالة الاعتباطیة. 1



   پیشگفتار 

  قرائت  .است  هدف  با  وسیله  ارتباطاز نوع    دلالت،   با  یقرآن  قرائت  ارتباط   نیست  شکی
  از   ثمره  و   هدف  ، غایت  به  رسیدن  و   ؛است   دلالت  یعنی  (نهایی  هدفرسیدن به غایت )  ۀوسیل

  کتاب   با توجه به اینکه قرآن،  و ؛  دکنمی   محقق  ـاست  معرفت  آوردن  دست   به   که ـ  را   دلالت
:  فرمایدمی   بیان  سبحان  حق  که  طورهمان   ،است  »استوارتر«  که  است  چیزی   آن  به   هدایت
 َِّن تي  یَهدي  قرآنال  هذَا   إ  لَِّ يَ   ل  قوَمُ   ه 

َ
رُ   وَ   أ ِّ

نینَ   یُبَش  ذینَ   المُؤم  ال حات    یَعمَلونَ   الَِّ نَِّ   الصِّ
َ
 لَهُم   أ

جرًا 
َ
این  )  1کَبیرًا   أ استوارتر  به    قرآنقطعاً  می آنچه  راه  که    ؛ نمایداست  مؤمنانی  آن  به  و 

می  شایسته  می  کنندکارهای  بود مژده  خواهد  برایشان  بزرگ  پاداشی    ی چیزهیچ   و  (دهد 
  تخلق  از   نهایی  هدف  »شناخت حق«  باپس    ، نیست  »شناخت حق«  ازتر  پاینده استوارتر و  

تُ   ما   وَ   : فرمایدمی تعالی  حق شود.  می   محقق نَِّ   خَلَق  ج  سَ   وَ   ال  ن   
لَاِّ   الْ  بُدُون    إ  یَع  )و جن و   2ل 

  معرفت از    هدف  و  ثمرههمان    عبادت،  و  ؛(انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند
  خواهد  محتوا   بدون  ،عبادتیچنین    زیرا   ؛ ندارد  ارزشی  معرفت  و  شناخت   بدون  عبادت  و  ؛است

   . رساندمین   است شده  آفریده شخاطر به  که  آن غایتی به  را  خود  صاحب و  بود

ولی  است؛  کرده مشغولرا به خود  هاعرصۀ قرائت  پژوهشگران فکر  ،«دلالت» موضوع
و  معانی است،    بر  الفاظ  دلالت  درگرفتن همتشان    ، به کاردارد  برتری   و  غلبه   هاآن  بر   آنچه

  هایدیدگاه  و  ملاحظات  مربوط به الفاظ شده است،   و  الفاظ  فقط درگیر   شان ذهندر نتیجه  
از    قرائت   بارۀدر   هاآن   اماله  و )کوتاه کردن(    قصر  و)کشیدن(    مد مثل   ـ  صوتی  ۀ جنبصرفاً 

با توجه    صرفی   ۀ جنب  و   ،کلمات   اواخر  در دقت   با نحوی  ۀجنبو  ـ  ... و  وقف  و)متمایل کردن(  
ابعاد    و واژگان سرچشمه گرفته است،    ساختار   به  معنایی که    بر   لفظ  دلالت  به   گانهسه این 

می  دارندتصور  ارتباط  درآوردند؛    ییهاکتاب   هاآن.  شود  تحریر  رشتۀ  به  منوال  همین  بر 
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السبع    هوجوعن    کشفهایی مثل »الکتاب نوشتۀ    وعللها    والقراءات    بن   مکیحججها« 
 « اصول»  یابی ت عل  به ـ وی  با توجه به آنچه ذکر کرده  ـ  آن  در   که  است   (ق۴۳۷  ت )  طالبابی

را قرائت کرده   آنکه    شخصیهر    و  حرف  هردنبال آن  به   و  ،پرداخته   ـبسمله   و  استعاذهمثل  ـ
  هاحرفآن    از توجه به دیدگاه خودش یکی    با   و   ، است  کرده  بیان   را گروه    هر دلیل    و   آن   علت   و
  فی  البرهان »  کتابهمچنین   1استخراج کرده و ترجیح داده است.  شانتخاب  علت  ذکر   با   را 

  توجیه به شناخت    سوم«  و   بیست   نوع  »  در وی    که (  ق۷۹۴  ت )  زرکشی نوشتۀ    قرآن«ال  علوم
  برخی  «نوع»  این   ۀمقدم  در   و   استپرداخته    ، ترجیح دادههر قاری    آنچه  تبیین   و  ها، قرائت
 2.ذکر کرده است تحقیق خود به کار گرفته،  و پژوهشفقط وی در  کهرا   هاییکتاب

مصدر  که   ـ  « فک رقبة»  را در ترجیح  ها آن( وقتی اختلاف  ق338  )ت   ابوجعفر نحاس 
 بیان کرده، گفته است: ـیا فعل است 

  و منبع  شود، اند میرا خواندهآن  که جماعت قرائتی اشکال گرفتن به  از مانع  دیانت »
 3بوده باشد.«  پیامبرجز از تواند نمی گرفتن آنبر 

گفته شده  در اینجا  که    « جماعت»اصطلاح  فایده نباشد یادآوری کنیم منظور از  بی شاید  
  ـهااختلاف در آنرغم  به  ها بر قرائت با وجوه متعدد آن   توافقیعنی  ـ  «اجتماع قاریاناست »

توجه   بدون  اینکه  است!  واحد بر  باید    « جماعت»اصطلاح  به  شود    یچیز  که  اطلاق 
پس    ؛شوداجتماع حاصل نمی   موارد متعدد برای  و  وجود دارد،  توافق و اجتماع  اش  درباره 

معصوم    «قرائت»اگر   از  و  نمی یکی  باشد،  شده  کرد،  وارد  وارد  اشکالی  آن  به  زیرا  توان 
پذیرفتن  ولی  اختلاف بیندازد؛    در جماعت   خواهدمی که  کند کسی است  چنین  شخصی که  

 این   عنوان دین و ممنوعیت از وارد کردن اشکال به آن، درصورت متعدد وارد شده به آنچه به 
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دارد.   اگر وجود  و  اما  به  خصوص جای  ناظر  که نحاس حکایت کرده  ساختار  »اختلافی 
ارتباط  یعنی    ؛است   «کلمه است  ۀ جنب  اب در  همچنین  صرفی  در    لۀ ئمسزرکشی  .  اختلاف 
  « هاءای که انتهایش »کلمه وقف بر  ؛ اینکه  بیان کرده استغیر آن  و    در قرآنرا    هاوقف

نیز    قرآندر  حال آنکه  ؛  شودمی حذف    «هاء»  ، وصل کلامو هنگام    ـاز قرآن در غیر   ـاست  
شما  حذف بر ـ الخط مصحفرسم با  مخالف صورتبه ـ وصل کنیشما اگر و است  گونهاین

 گوید: شود. وی میمیثابت  « هاء» کنیوقف شما و اگر خواهد بود، واجب 

در مصحف با هاء نوشته شده است، و   زیرا  ؛بر آن وقف شود  " هاء" واجب است با  »
و اگر آن را  در دستور زبان عربی اسقاط هاء در وصل لازم است،    چونشود،  وصل نمی

مخالفت کرده  قرآن  و اگر آن را حذف کند با منظور    ،با عربی مخالفت کرده است  کند ثابت  
وقف کند و از هر دو اختلاف خارج شود    و اگر بر آن ،و با کلام عرب موافقت نموده است 

 1« . ...پیروی کرده است  و کلام عرب قرآناز 

حق  شناخت  شده برای  ی در دلالت نتیجه تأثیر ساختاری، هیچ  شد این اختلاف  روشن  و  
 . ندارد

ی صوتی،  هاجنبه از قواعد در وقف و اماله و مد و قصر و دیگر  رعایت نتایج  ناشی  شاید  
که از برخی  طور همان ـ  2« اطرادرعایت نتایج ناشی از قواعد نحوی با استناد به قانون » نیز و 

همانند  و  ـ  3گردد«میو مقایسه    شوداطراد میبر تو باد بابی از نحو که  »:  است  آمده  نونحوی 
حال    عین   و در   ، باشدبوده  از افتادن در اشتباه  شدن  مانع  در جهت  صرفی    ۀدیدگاه در جنب   آن

  قواعدبا سنت، با    بودن  و موافقبا سنت است،    تمخالف  ،قوانیناین  استناد به    شودمیروشن  
؛  شوده می پناه برد  این دومیانۀ  راهی    . به همین دلیل به روش انتخاب  گیرددر تعارض قرار می 
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بوده  علیه دلالت  حتی اگر    ، و موافقت با آنچه سنت است  ، به قواعدو پایبندی  ام  زالتیعنی  
ا :  فرمایدمیتعالی  حق .  شد گفته    « وقف»  لۀئمس   بارۀدر ؛ مثل وضعیتی که  باشد نَِّ ک 

  اللُّٰ   هُوَ   لَٰ
ي  ِّ

ر كُ   لاَٰ   وَ   رَب 
ش 
ُ
ي   أ ِّ

رَب  حَداً   ب 
َ
من  )ولی 1أ پروردگار  خدا،  هیچ   ؛ اوست  پروردگارم  و  با  را  کس 

حذف  منجر به    عربیطبق قواعد  وصل  .  دارداشکالی وجود  این آیه  . در  انم(گردمی ن  کشری
مخالفت    ولی با آنچه در قرائت سنت است   ، کندمی را ثابت    «الف»  وقف و    شودمی  «الف»

 2کند.میزیرا کلام متصل را جدا کند،  می

  انددلالت نوشته خصوص  برخی پژوهشگران عرب در  رو هنگام بررسی مطالبی که  ازاین
اینکه به چه  و    گویدمیآنچه  اش برای شناخت  توانایی بر متکلم و    هاشود آن ملاحظه می

 الفاظی ترتیب  اینبه و    ؛ندکنمیو اعتماد  تکیه    ،متکلم هنگام گفتار  گوید و حالتمیکسی  
  او محور دلالتزیرا   ،قرار بگیرداو  شناختی   ۀ  در دایر باید    دکنمی کننده منتقل  که به دریافت 

 . جاحظ گفته است: است

چگونگی  شنوندگان و و سطوح  هامیان آنو   ،معانی را بداندهای  »گوینده باید ارزش 
جایگاهی در نظر بگیرد    هااینبرای هر طبقه از  ترتیب  اینبهو    ،ها موازنه برقرار کند حالت

بندی  ها را دستههای جایگاهارزش و    ،کند توزیع  معانی  های  ارزش کلام را بر  تقدیرات  تا  
 3بندی نماید.« دستهها  حالتسطوح شنوندگان را با توجه به تقدیرات  نیزکند، و 

نظر در این گفته  دِّ م  ی  دلالت ما درنگی داشته باشیم تا دربارۀ منظومۀلازم است در اینجا 
های معانی را بداند، این نکتۀ اول. دوم: گوینده باید بتواند  ؛ گوینده باید ارزش کنیمتأملی  
ارزش ی  ا موازنه نقل های  میان  :  سوم  برقرار کند؛ و شنوندگان  های  برداشت  با شده  معانی 

گوینده   ،و مدار و محور نیز باید در نظر گرفته شود، شنوندگان سطح و حالات این همچنین 
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ارزش   کنندۀنقل گویندۀ  یعنی    ؛است با  رابطه  در  او  دانش  به  و  او  به  بنابراین  های  پیام. 
شود؛ اما  کند و شناخت او از سطح شنوندگان و حالاتشان تکیه می معناهایی که نقل می 

  ؛ است  تصور 1ملکۀدرونی برای  محرک  خواهند رسید  که به گوش شنونده  چون واژگانی    چرا؟
کند مبتنی بر معناهای آن  چه بسا بسیاری از تصوراتی که این محرک از متن ایجاد میو  

که وارد شود  گوش او الفاظی  به    چه بساو    شناخته است،الفاظی باشد که شنونده از قبل می
برایشان   معنایی  آن    ؛سد شنامی ن هیچ  از  نبوده زیرا  الفاظی  و  جمله  شنیدنشان  به  که  اند 

دنبال  سرعت به او به پس  داشته است.  عادت  شان  ای یا اجتماعی نامه دانستن معنای لغت 
را شده  شنیده متن  چیزی را که منظومۀ تصورات از  رود تا  وجوی معنای آن الفاظ میجست

که با سبک و سیاقی  پیدا شود  معناهایی    شاید فقطیافت شود، و    شاید؛  کند بیابد کامل می
و سختی  رنج  که    ستاینجا  و در؛  خوانی نداشته باشدبرایش به کار رفته است هم که آن واژه  

برای  جست می که    دلالتیوجو  آغاز  کند  رمزگشایی  را  واژه  که  به   ،شوداین  بدون  طوری 
د  توانمی  کسیخواهد ماند. حال چه تیره و مبهم باقی  سیاق همچنان  دلالت آن،  شناخت  

نظر بوده است  دم   ،که از آن عبارت  و معنایی را   ، کند  برطرفرا  آلود و مبهم  این فضای مه 
 بیان کند؟ 

  در واقع   کننده شکل گرفته است که در ذهن دریافت   تصوری   منظومۀ این  بنابراین خود  
بر    یا   متن خود   و    ، بحث دلالتی استعرصۀ   تصورات منطقی که »منظومۀ دلالتی  مبتنی 

. پس  عرصۀ بحث دلالتی نیست شان بنا کرده استعرصۀ دلالتیها را در غیر از تصور« آن 
گرفته در ذهن  در تصویر شکل   «بحث دلالتیباید به این نکته توجه داشته باشیم که »عرصۀ  

و به لفظ و    شود، میو این متن از صدا آغاز    ،متنی است که دریافت کرده است از  شنونده  
. پس »متن«  استخصوص  پیامی به که حامل رسد  میبه متنی  ها و سپس ترکیب و عبارت 

ثمره  گیرد  می کننده شکل  دریافت   و آنچه در ذهن    ،آن استصامت    ۀماد  «بحث دلالتی»در  
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استۀ  ومیو ماده  به این  و    ،آن  و  خودی  ماده  تفاعل  و  دادن  توانایی حرکت  از  ثمر  خود  به 
این ماده  پس    شود برخوردار نیست. کننده ترسیم میای که در ذهن دریافت رساندن نتیجه 

محرک در اینجا زبان  این  و  ،  داشته باشد در خود  محرکی برای حیات و حرکت  ناگزیر باید  
که  گویندۀ   است  و    اشوظیفه عالم  به نه    ،استشناساندن  بیان  توسط  گرفته  کارزبان 
باید  « حتماً  معلم بیان»ولی    ، بیان هستند کنندگان  ، دریافت عموم مردم. پس  کنندهدریافت 

تعالی حق   . شده باشدن و برگزیده معیِّ   ـاست  متعالوخداوند سبحان که   ـبیان    ۀاز طرف سازند
نُ :  فرمایدمی مََٰ ح  مَ ال  *    الرَِّ سَانَ *    قرآنعَلَِّ ن   

بَیَانَ *    خَلَقَ الْ  مَهُ ال  *    [ رحمانخدای ]) 1عَلَِّ
  ؛ ابزار بیان، زبان استدانیم  و می؛  (به او بیان آموخت خلق کرد *  انسان را  *    را یاد داد  قرآن

تعیین  زبانی  این یعنی  از طرف خدا و  برساند  وند شده  را  او  تا کلمات  و    ؛ سبحان وجود دارد 
 ، در این امر شراکتی ندارند. مکلف به دریافت مردم  

تصادفی    ذاتی    یک منظومۀ  گرفته در ذهن شنونده،شکل  تصوری    منظومۀاین    بنابراین
این معن است؛   این تصویری که ترسیم شده است، عامل شکل  ابه  گرفتنش در ذهن    که 
نظر  صرف   ـ،شدهشده باشد و چه متن خواندهمتن شنیده چه  است  ـ  کنندۀ متن بودهدریافت 

  ( ق404)ت    ف رضییمثال آن چیزی است که شر   .استگفته و القا کرده  را  از زبانی که آن  
خود   برداشت  از  استفاده  کرد  بارۀدر با  بیان  شریف  من  :  هحدیث  المغمضات  و  »ایاکم 

 و گفته است:  سوی گناهان مغمض بروید( )مبادا به  2الذنوب«

  ی گناهان بزرگ   اندکرده تفسیر    ثقهآنچه علمای  طبق  در اینجا    "مغمضات "منظور از  »
به روی گویا چشم خود را  طوری که  به  دهد،میرا انجام    هاشخص دانسته آناست که  

  ها آنکه درحالیو  ،د زنمیرا به کوری  ش د خود بینمیرا  هاآنکه درحالیبندد و می هاآن
ضات  و شاید این خبر با فتح میم مغمَ   ...  زندخبری میخود را به بی  گاهانهآ سد  شنامیرا  

 
 . 4تا  1. الرحمن: 1
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خواهد بود؛ منظور از آن، ضد منظور از آن بر وجه اول    و بر این وجه   ،روایت شده باشد 
  و مغمضات با فتحه   ،گناهان بزرگ است   ـکه گفتیمطور  همانـ  زیرا مغمضات با کسره
ظریف و پنهان  که شده است  نامیده  مغمضات  دلیل    این   فقط به و    ؛گناهان کوچک است

مرتکب    د با انجام آندان مینکه  درحالی  دهدمیای آن را انجام  شبههبر اثر  و انسان    ،است
 1.« گناه شده است

اینجا   و  بیدر  توسط  زنیگمانه در    بودنتصادفی برنامگی  گوینده  منظور  دربارۀ  ها 
از این    از متنکننده  دریافت   تصور  کتاب بودن  و حساببی و این  شود،  کننده دیده می دریافت 

و  نه اینکه میدان  و شود،  ناشی می اعمال فهم است   عرصۀ  «متن»کننده که  دریافت   تصور  
کننده  تا دریافت گوینده باشد،  منظور  دریافت    ای و پروراندن فهم بر رام کردن  ای برای  عرصه

   . ترجمه کندشناساند  میکه معلم را اثری بتواند آن کلام را به 

و این  شخصی دیگر به صورتی دیگر خواهد بود،  تصویر در ذهن  این توصیف پس این  با  
را که اصطلاحاً   از یک  یعنی تعدد استنطاق  ـ  ها«قرائت تعدد  آن »به  باب همان چیزی  ها 

« از حذف  تعدد»و این  ؛حذف گوینده  نتیجۀ  در  یعنی تعدد فهم اند باز کرده است؛ گفته  ـمتن 
غایب  »و  واضحا رو کردن  نتیجه    منظومۀاز    «یت  به دلالت  زیرا    ؛ شودمی دلالتی  عنوان را 

می عرصه تصویر  به  خود  به  مبتنی  که  ای  با  دریافت کشد  بر  کننده  تصورات  أ ر تکیه  و  ی 
یم که  ا ه یم یا خود را به فراموشی زدا ه فراموش کردکه  درحالی  ؛ دهدمیشکل  آن را    شخود
  ی معرفتوارد خواهد کرد که دانش و  دلالتی    هایپریشانی ها و  به تشویش ما را    دیدگاه،این  

دلالتی  ما نخستین چهارگوشۀ  و  بگیرد و به جلو سوق دهد  ما را   های دست کند تا تولید نمی 
تصوری چهارگوشۀ  یعنی  ـ کنیم  ـبنای  رها  در را  این  و  »؛  که  است  ی ا مرحله   « تصورحالی 

و بدون  قرار دارند،  تر  تر و متکاملو پس از آن مراحل پیشرفته   ، ابتدایی در راه معرفت است
مراحل آن  به  چیزیما    قطعاً   رسیدن  به  شد  نخواهیم  و    که  موفق  نامیده  معرفت  دانش 
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  ؛بریم امروز در آن به سر می ما  و این دقیقاً همان وضعیتی است که  شود دست یابیم؛  می
بدون آنکه    ، های( بسیاری برای یک متن واحد هستیمهای )استنطاقخوانشزیرا ما شاهد  

یا این    ،که بتوان در آن پیشرفت یا تکامل را احساس کرد باشد  داشته  مسیری    هاخوانشاین  
به خوانش به پیشرفت ها  بهنظم   ، صورتی تصاعدی و رو  باشند،  خوانش  طوری که هر  یافته 
خوانش    ،در آنمنتقل کند که    دیگریسطح    به و ما را    را توسعه دهدما    دلالتی    ادراکقبلی،  

که منظومۀ دلالتی،    ایگونه، به دار باشد را عهدهبیان و توضیح آن    ، بر قرائت اولمبتنی    دوم
فراوانی  تصادفی که در آن  نظم و  بی   ایه منظوم، نه  شودو تکاملی  ای رو به پیشرفت  منظومه

 .بردرنج می در ساختار و ارتقا  اما در مقابل از نقص ، وجود داردتولید   در

ای برای  عرصه   «متن»از  نگاه کند    « دلالت»به    کننده دریافت   با استناد به فهم  کسی که  
سیستم انتزاعی به  عنوان یک  را به   « دلالت»و    آورد، به وجود می   رقابت و درگیری تصورات 

وارد می در عرصهمتون    کشد که تصویر می به  تا  شوند  اش  نسبت  به دیدگاه قبلی  با توجه 
از    در این دیدگاه. »متن«  بیرون بیاید عنوان خروجی  به شده  تصنیف   یهایعبارتی از پاره متن،  
نه حاکم،  دلالتی محکوم  نظر   اینکه خودش جهت دهی میجهت و  است  نه  دهنده  شود 

تشریحی تبدیل  ای شاکلهآن، به پیام معرفت و حامل دهندۀ انتقال از  « متنباشد. بنابراین »
و به دنبال آن بازتولید    ،بندی آن است و دسته تقطیع    که هدف نهایی از ورود به آن  شودمی
کسی  او  نتیجه    در و    ه است،قطعه کردپاره و قطعه تصور کسی که آن را پاره   ر بتکیه  با  آن  

شود  خارج  گیرنده  از ذهن    ی متندر نهایت  تا    کند می  بازتولید آن را    های قطعه ترکیب  است که  
به  و  که  وارد شده  که  است  متنی  از  متفاوت  کامل  نهایی  طور  پیامی  رساندن    از آنهدف 

دریافت  به  به   ،استبوده  کننده  معرفتی  گیرنده  اینو  از  ترتیب  دانش، دریافت را  به    کنندۀ 
تبدیل می   کنندۀتولید  این قصه سر دراز دارد؛ چراکه پرسش  دانش  به قول معروف  کند؛ و 

  کنندۀاست یا تولید  برای دانش   ایکننده دریافت ، آیا انسانکشد؛ اینکه:  مهمی را پیش می 
 آن؟ 

را به یک    اتو نظر   ، در دلالت برای ما حلرا    اتاشکال تعدد نظر پرسش  پاسخ به این  
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کرد  واحد  جهت   خواهد  مفهوم  خط سیری  د  توانمیکه  متمرکز  در  را  تکاملی  و  تصاعدی 
  ، مشارکت دارد یا دانش  معرفت    کننده در ساخت اینکه بگوییم دریافت   . دهدشکل  دلالت  

معرفتی    ۀمادیا  معرفت ناقص    ، دریافت کرده استشخص  اش آن است که معرفتی که  لازمه 
 « معرفت» ه استآنچه را دریافت کرد توانمی حالت ندر هر دو و  بوده باشد واضح و مبهم نا

  ۀ به مرحل  قلبی  ۀکننده از مرحلدریافت انتقال فهم  به    شدهـ آنچه دریافتسادگیبه  ـزیرا  نامید؛  
نکردههیچ  بعدی   دریافت  ـ  است   شدهباعث  بلکه    ، کمکی  باشد اگر  بوده  ناقص  ـ  شده 
فقط    اگر ـوجوی چیزی شود که آن را کامل کند، یا  کننده مشغول بررسی و جستدریافت 

و اجزایش را به هم    کند  تألیفآن را  و  ـ به آن ساختار بدهد  باشد یک ماده یا موضوع بوده  
  دیگر   و زند،  همچنان در جای خود درجا میکننده  دریافت   ،و در هر دو حالت؛  پیوند بزند

و  کننده  باید او را بنا بلکه  ماند،  کننده« باقی نمیعنوان »دریافت معنایی برای نامیدن او به 
   . کنندهنه دریافتمعرفت نامید  کنندۀتولید 

تراوش معرفت از او  دانش و  که  شود  میمنبعی  سرچشمه و    «انسانخود  »و این یعنی  
کند  دریافت میکه معرفت را  نخواهد بود  کسی    و او  گیرند، می و متون در او شکل  کند،  می

  ؛ دن منتقل کنو بالاتر  بعدی    ۀمعرفتی قبلی به مرحل  ۀرا از مرحلکنند او  تلاش میها  و متن
بر متن  چرا که او    ؛ افزایش دهد  را   کنندهدریافت   علم  نخواهد بود  قادر    « متنترتیب »اینبه 

وضعیتی  برعکس! و این  نه    کند، مجهز میعلم  خود او کسی است که آن را به  تسلط دارد و  
و حتی در جهت مخالف    «، معرفت»  یتواقعـ در جهت مخالف  و یقیناً   قطعاً  ـبیان شد  که  

فرید تا او  آخلق را    سبحان  وند خدا .  استخلقت  خلاف علت  در جهت  و    ،استدانش  وجود  
ها ممکن  و اگر تولید دانش از طرف آن  ؛ معرفت تولید کننددانش و  نه اینکه    ، را بشناسند 

 کسی تولید کنند؟   ها دانش را برای چهباشد اساساً آن

تُ   ما  وَ :  فرماید میتعالی  حق نَِّ   خَلَق  ج  سَ   وَ   ال  ن   
لَاِّ   الْ  بُدُون    إ  یَع  را   1ل  انس  و  )و جن 
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، عبادت است  تهدف نهایی از خلقغایت و    پس   . نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند(
  بارۀامتحان نخست فرشتگان در به همین دلیل،  و    شود؛میمحقق ن   و عبادت جز با معرفت

مَ :  فرماید میتعالی  حق است.  این امر  کنندۀ  روشن   خلافت آدم مَاءَ   آدَمَ   وَعَلَِّ س 
َ هَا   الْ    کُلَِّ

کَة    عَلَی   عَرَضَهُم    ثُمَِّ  مَلَائ  ي  فَقَالَ   ال  ئُون  ب 
ن 
َ
مَاء    أ س 

َ
أ ؤُلَاء    ب  ن    هََٰ تُم    إ  ینَ   کُن  ق  ها  اسم   ۀ و هم) 1صَاد 

گویید، از  و فرمود اگر راست میکرد  را بر فرشتگان عرضه    هاآن موخت؛ سپس  بیارا به آدم  
 . (دهید ب ها به من خبر اسامی این

الهی هستند و خلق در برابر  « محصولی  علم و معرفت»   کندمی صراحت بیان  ه ب  متن این  
سبحان    وند قوانینی که خدا طبق  برای عمل به آن    «، دریافت»جز  ای ندارد به هیچ وظیفه   آن

مخلوق،  ـ  در نهایت دست یابند؛ یعنی  ـهدف نهایی از معرفت  آن غایت و  تا به    ه استوضع کرد
عبادت  و  اسم که  درحالی شود،  سبحان    وند خدا کنندۀ  بنده  او  ها  به  آراسته شده  و صفات 

  محمدو  شد،  متجلی نمی  اگر با محمد  سبحان  وند رحمت خدا عنوان مثال  به   ؛است
تجلی رحمت در  سبحان برای    وند خدا شد.  گرفت، قطعاً شناخته نمیرنگ آن را به خود نمی 

ناكَ   ما  وَ :  فرموده استو  گواهی داده  او   سَل  ر 
َ
لَاِّ   أ مَةً   إ  ینَ   رَح  عالَم  ل  )و ما تو را جز رحمتی   2ل 

نفرستادیم  جهانیان  بیان    . (برای  به قرآناین  منعکس  ی  که    کندمیوضوح  بخواهد  کسی 
آن صفت الهی  نگاه کند؛ چراکه    ـبنده و رسول خدا  ـ  رحمت الهی را بشناسد باید به محمد

باز  مخلوقات  و بلاها بر  ها  مصیبت باب    قطعاً   نبود چنین  اینو اگر  گر است؛  در او جلوهعظیم  
  ؛ است  رحمتصفت  کلام نیز مثل  صفت  شد.  می پاکیزه و تزکیه ن   هاآناز  کدام  هیچ و    شدمی

وجود  آن  برای  عملی  های  کننده ترجمه پس باید بندگانی برگزیده و حامل صفت کلام الهی و  
باشند،   این  داشته  برای  و  برگزیده  امر  بندگان  آن  نمیغیر  را  شود.  حاصل  حقیقت  این 

 و گفته است:جزری بیان کرده ابن
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اراده که  از آفریدگان خود را  دار شد، هرکدام  را عهدهآن    ظحفمتعال    وندو وقتی خدا»
به میراث  برخی از مخلوقاتش که برگزیده بود  و آن را به  گرداند،  آن مخصوص    هب  ه بودکرد
نَا  ثُمَِّ :  فرمایدمیتعالی  حق  .داد رَث  و 

َ
تَابَ   أ ک 

ینَ   ال  ذ 
نَا  الَِّ طَفَی  ن    اص  نَا  م  بَاد  را  سپس کتاب  )  ع 
فرموده    و رسول خدا  ؛(به میراث دادیم  به آن بندگان خود که ]آنان را[ برگزیده بودیم

ها چه کسانی هستند، ای رسول خدا؟  « گفته شد: آنخداوند اهلی از مردم دارد.است: »
و احمد و دارمی    ماجه« ابنها اهل خدا و برگزیدگان او هستند.اهل قرآن، که آنفرمود: »

 1اند.« کردهروایت ثقه از حدیث أنس با سندهای رجالی آن را و دیگران 

:  فرمایدشان میدربارهسبحان    وندهستند که خدا «  اهل ذکر»همان    قرآن«اهل  و »
 َلَمُون تَع  تُم  لَا  ن  کُن  إ  ر  

ک  ِّ
الذ  لَ  ه 

َ
أ لُوا 

َ
أ فَاس  م   ه 

لَی  إ  ي  جَالًا نُوح  ر  لَاِّ  إ  كَ  ل  ب 
َ
ق ن   نَا م  سَل  ر 

َ
أ و  ) 2وَمَا 

  دانید پس اگر نمی   ؛ کردیم گسیل نداشتیم وحی می به ایشان  [ جز مردانی که  نیز پیش از تو ] 
 .  بپرسید(اهل ذکر  از 

شده  از حرث روایت  و   3« .ما اهل ذکر هستیم»:  فرمود  ،روایت شده است  از امام باقر
به خدا سوگند  » : فرمود .« از اهل ذکر بپرسید»این آیه پرسیدم:  بارۀاز علی در  گفت: ،است

 4« ما آن اهل ذکر هستیم.

دیدگاه  ازد: اول  پردمی به نزاع    « پژوهش دلالتیدربارۀ »کلام اینکه دو دیدگاه  مخلص  
طوری  به   ،ددانمی دال و مدلول را ارتباطی کور و تصادفی  میان  ارتباط  دربارۀ آن، که  شایع  

نتیجه  لغوی را    ینظام  «ارتباط تصادفی»ولی این    ،نیستمیانشان  منطقی  که هیچ ارتباط  
م  عال  یعنی  ـپژوهشگران  یکی از    دیدگاهو این  آن را نادیده گرفت؛    توانمی که نداده است  
  « نظام، و اینکه »رساند  «استنظام    خاستگاهبودن  تصادفی »به انکار اینکه  را    ـسبیط نیلی 
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ن باشد و گذاری داشته  هدف   گذار وباید قانون حتماً   را نظام نامید   توانمی گرنه  او در    ؛آن  و 
نظام  یک  عاقلی نیست که قانع شود  ه است. هیچ  تشخیص خود بسیار درست عمل کرد

ات  اساسبر د  توانمی و  بنا شود فتصادف  برای    ؛ اق  ولی مدعیان تصادفی بودن وقتی راهی 
و    یتصادفبه  ارتباط را  این  و  فرار  رو به جلو را برگزیدند  دال و مدلول پیدا نکردند  میان  ارتباط  

پژوهش خود را به کناری بنهند؛  مشکل در  سرفصل  این  بتوانند  تا  کردند  توصیف  بودن    یاتفاق
و نیلی در  ،  نظامی قانونمند است   « زبان»را انکار کنند که  واقعیت  ند این  توانمی ن  هاآنولی  

یک  دال و مدلول،  میان  ارتباط  داشته  و مقرر    همین نقطه شروع کرده،از    خود تحقیقات  
 1در نظر گرفت.  «دال و مدلولخود واژه را »و  ،استخود واژه در شده پنهان  حقیقی   ارتباط  

رابط  از نقصان حد  دلالت،    معادلۀ  روشن شد   بیتاهل قرائت  هنگام تحقیق دربارۀ  
وجود  با    ؛غفلت شده  این حداز  شکلی غریب  سفانه به أو متبرد،  رنج می دال و مدلول  میان  
یعنی یاد    ؛ستمی ا نظامی تعلی»زبان«  پژوهشگران ثابت شده است که    از نظر همۀاینکه  
بلکه او  شود، می نمتولد   فصیح یک ناطق صورت  به  یانسانهیچ و  شود؛و آموخته می گرفته 

رسیدن به آن   ی کهیا )دال( و معنواژه  متن یا  میان  و این یعنی    ؛ موزدآرا مینطق و فصاحت  
این  آن    ی واضحهامثال و شاید از    ؛وجود داردرساننده  معلمی  ،  )مدلول(  استنظر بوده  مدِّ 

آیه باشد   نخستین  در    ای که  شد   قرآنکه  بوده  اقر »  نازل  اینجا    ،است أ«  در  امر  فعل  و 
و متکلم به    ،تعلیمی واجب استـ  متن طبق این   ـقرائت  پس    ؛تعلیم واجب است  ۀدهندنشان

شده برای  کننده در اینجا رسول مبعوث و دریافت   ،است  ـسبحان  ـ متنخود  صاحب    آیهاین  
است مبعوث   ؛ مردم  رسول  این  آموزش    ۀ وظیفشده  و  و  دارد. تعلیم  عهده  بر  تعالی حق   را 

نَا:  فرمایدمی عَث    رَبَِّ م    وَاب  یه  هُم    رَسُولًا   ف  ن  لُو   م  م    یَت  ه 
كَ   عَلَی  مُهُمُ   آیَات  ِّ

تَابَ   وَیُعَل  ک 
مَةَ   ال  ک  ح 

  وَال 
م   یه  ِّ

كَ   وَیُزَک  نَِّ تَ   إ  ن 
َ
یزُ   أ عَز  یمُ   ال  حَک    برانگیز   خودشان   ای از فرستاده   هاآن   میان  در   گارا د پرور ) 2ال 
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  گرداند؛   پاکیزه   را   ها آن  بیاموزد و  هاآن  به   حکمت   و   کتاب  و   بخواند  برایشان   را   هایت نشانه   تا 
 . (حکیمیناپذیر شکست راستی تو به که 

نخستین  مسلمانان اختلافی ندارند در اینکه    . استواژگان تعلیم  از  ای  واژه   «قرائت»و  
  أ و منشپدید آمد،    اتاختلاف   خدا از رسول  پس  ولی    ،استبوده    خدا معلم قرائت، رسول  

را در آموزش بگیرد    خدا که: آیا کسی هست که جای رسول  است  بوده  این    اتاختلافاین  
مردم در برابر این امر به دو گروه تقسیم  و  باشد؟  منصوب شده  سبحان    وند و از طرف خدا 

  خدا که از رسول  کسانی همۀ بلکه  ، وجود نداردچنین شخصی  گوید میشدند؛ یک گروه 
یاد بدهند توانند  می   ندا ه شنید از    باید معلمی منصوب حتماً    گوید میو گروه دوم    ؛به مردم 

در   ـمردم  میان  قرار بگیرد تا وقتی    خدا در مقام رسول  که  باشد  وجود داشته  طرف خدا  
  هادهنده در میان آنهصلی ف   حاکم  پدید آمد،  اختلاف  ـ  شانی های علم و معرفتتفاوت  نتیجۀ

در   و  بگیرد  خدا رسول  جایگاه  باشد  كَ   فَلَا :  فرمایدمیتعالی  حق .  قرار  ِّ
نُونَ   لَا   وَرَب  م 

  یُؤ 
یَٰ  مُوكَ   حَتَِّ ِّ

یمَا   یُحَک  نَهُم    شَجَرَ   ف  دُوا   لَا   ثُمَِّ   بَی  ي  یَج  م    ف  ه  فُس  ن 
َ
ا  حَرَجًا  أ مَِّ تَ   م  ضَی 

َ
مُوا   ق ِّ

  وَیُسَل 
یمًا  ل  آنچه    بارۀمگر آنکه تو را در   آورندایمان نمی  هاآنبه پروردگارت قسم    ؛ چنین نیست) 1تَس 

گردانند؛    ۀمای  شانمیان داور  است  که کردهس و  اختلاف  از حکمی  در دل پس  هایشان  ای 
 . (احساس ناراحتی نکنند، و کاملًا سر  تسلیم فرود آورند 

یا در میان مردم جاری است و     ـآموزش آیات مشابه دیگر در سبک و سیاق  و   ـاین آیه  
یا با مرگ مخاطب  قرار بگیرد، طلبد که در مقام مخاطب اول مخاطبی را می جاری بودنش 

  !میرداول می
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 1قراردادی مبحث اول: دلالت 
است که  دیدگاهی    قراردادی« دلالت  »  أ منشای داشته باشیم به اینکه  در ابتدا باید اشاره 

و  اند،  متمایل شده   آن  به  « قائل به ایجاد عرفی و اصطلاحی زبانرویکرد  »مندان به  علاقه 
ی  یا  واقعی    هیچ ارتباطاینکه   شیء  ا  ، ی)معنی«  مدلولو »  )لفظ(«  دالمیان »که  ارتباط علِّ

ای   عرفی  همان چیزی که از همراهی   جز  به   ، وجود ندارد  ارتباط برقرار کند  (مشخص مسمِّ
عنی ارتباط  یله  ـئمساین   چه بسا و نیست؛ در کار حقیقی یا منطقی  و هیچ ارتباط منعقد شده 

  بارۀو در کار کرده  زبان    ۀ فلسفزمینۀ  را که در  افرادی  ذهن بسیاری از    ـدال و مدلول میان  
این    نتیجۀ و  به خود مشغول داشته است    اندپردازی کردهنظریه   آنپیدایش  اصول   تمامی 

این  که شاید مشهورترین    ، پیدایش زبان بوده است  بارۀ ها در ، ظهور بسیاری از نظریه کارها
تا آنجا پیش برد  را    هاوضعیت آنو این    ؛استاصطلاحی  زبان، عرفی و    گویدمی ها  نظریه 

اشکالی  ملاحظه کردند و  ؛ ـ توجه کنندیعنی زبان گوینده و شنونده  ـمیان  واسطۀابزار   به که 
های متعددی  برای این ارتباط تعریف . بنابراین  دال و مدلول وجود داردمیان  در فهم ارتباط 

ارتباط  یا   ـارتباط منطقی  هیچ    گویدمیمفاد آن  که    شد  منجربه تعریفی  نهایت    دروضع شد تا  
ی   نداردمیان    ـمنطقی سببی  با  علِّ وجود  مدلول  و  اینبه   ؛دال  و    «دلالت»که  دلیل  عرفی 

 2. التزامی نیستیک واقعیت و دلالت  ،اصطلاحی است

برای دلالت    از نظر لغوی و اصطلاحیکه    یی هااز تعریف برخی  در اینجا به  بد نباشد  شاید  
است   شده  لغوی    «دلالت»  پژوهشگراناز  برخی  .  بپردازیمارائه  نظر  از  تعریف  را  چنین 

 اند:کرده

به آن اطمینان  طوری که  یعنی    ؛به راه یا چیزیـ  صورت قدرتمندبهـهدایت و رساندن  »
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 1.« حاصل شود 

 کند: میتعریف طور این  از نظر اصطلاحی»جرجانی« آن را 

لازم  در  شیء  بودن  دلالت،  » دیگر  چیزی  به  علم  آن،  به  علم  از  که  است  حالتی 
طبق  ـ  ا بر معنواژه  دلالت  چگونگی  و است؛    "مدلول"و دومی   " دالی "و شیء اول   شود؛ می

 2.« متن و اقتضای متن است  اشارۀمنحصر در عبارت متن و   ـاصطلاح علمای اصول

تعریف   این  که    شود، می روشن    ی ملاحظات  پژوهشگراناین  از طرف  شده  ارائه   ی هااز 
 :  اند ازـ عبارتبه عنوان نمونه ها  ـآن از برخی 

دارد؛ و این یعنی حد واسطی میان دال و    تأکید»مفهوم لغوی« بر هدایت و رساندن   -1
غیرممکن  مدلول وجود دارد که حرکت هدایت و رساندن به آن وابسته است، وگرنه 

در این صورت  زیرا    ؛است دال )مثلا لفظ یا واژه( خودش هدایتگر و رساننده باشد 
گردد؛ و  امام خودش می  هاآناز    هرکدامشوند و  مردم دچار پراکندگی و اختلاف می

در »معرفت«   بیفتدتنازع  وقتی  از حد  می   ، اتفاق  را  نگاه  اصطلاحی  بینیم مفهوم 
صورت  به   دلالت  ۀبرد و به معادلدال و مدلول به یکدیگر فراتر می   ۀکنندواسط وصل

می نگاه  مدلول«   + »دال  »تعریف«  دوگانۀ  در  »پژوهش«  واژۀ  وجود  شاید  کند. 
زیرا آن را   ؛نشده استلت از قضایای حل دلا  ۀکند به اینکه قضیروشنی اشاره میبه 

داده   ایهعرص قرار  پژوهش  و  تحقیق  به  برای  اگر  و  موضوع  اند؛  توجه  به  آن 
پژوهشکردند میمی و  تحقیق  کوچک کردن   ، دیدند مطرح کردن آن در عرصۀ 

 ـموضوعی    «دلالت»ارزش آن است.   تمام  در    ـاجمالی و تفصیلیطور  بهاست که 
 از جمله تعاملاتی که به الفاظ و معانی تعلق دارند.  دخالت دارد،  یانسانتعاملات 
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که میان آنچه »مخفی  غیرظاهر است«  ـفقط  »مفهوم اصطلاحی« ارتباط دلالتی را   -2
معناست  ـهمان  است  آشکار«  »ظاهر   آنچه  با  لفظ ـ  استیعنی  کرده  منحصر   ؛ ـ 

پژوهش  کهدرحالی در  موجود  عملی   ـواقعیت  دلالتی  طریق  که  های  از 
دهد میان  ـ نشان میشود مشابه دیگر بیان می منابع  ها یا تفسیرها یا  المعارفدایرة

کند که  یک لفظ با لفظ دیگر ارتباط وجود دارد، و این لفظ دوم معنایی را الهام می 
زبان  جماعت  نظر  شناخته از  و  شناسان  است،  حامل  ترتیب  اینبه شده  لفظ،  این 

که دانستن معنایش مدنظر بوده است؛    ـلفظی است  یکه مدلول ـمعنایی عرفی است  
 هاآن کنند که  در عرصۀ دلالت، این حقیقت را درک میفعالین  بسیاری از  رو  ازاین

با خود حمل    را   دلالتی به دست نمی آشکار میو  که لفظ  به   ،آورندکند  اندازۀ مگر 
؛ و این  در خود داردشده را  ی متعارف و شناخته اتوجهشان به لفظ دیگری که آن معن

نمی   امعن را محقق  دلالت  از  آن، هدف  حامل  لفظ  این  و  زیرا  عبارت    فرایندکند؛ 
از   بود  لفظ  فرایند خواهد  یک  دیگری   توضیح  لفظ  معن  با  می   ا که  حمل  و  را  کند، 

شود آن لفظ دیگر  ـ تصور میهای لغوی معروف است که در دایرةالمعارف طور  همان ـ
هدف    قطعاً   ! ولی این کند کمک کندی که لفظ اول حمل میدر اشاره به معنای پنهان

معانی    معرفت  عبارت است از محقق کردن  هدف دلالت    .سازددلالت را محقق نمی
یعنی    ؛شوندبرگرفته می  آن  هکننده بدلالت   از الفاظ ظاهری    چهپنهان از طریق آن

که بر لفظ دیگری    اینه ترجمه   ،ند ن دلالت ک  امعنبه  که  نیاز دارند  ای  به ترجمه   الفاظ
ایی  به آن معن ری ای ظنی و تصوِّ با اشاره که را با خود دارد معنایی  کند که می دلالت 

 کند.  می اشاره بوده است که مطلوب دلالت به آن 

بیند او دهد پژوهشگر میبا دقت در تعریفی که راغب اصفهانی از »دلالت« ارائه می  -3
رسد او توجه  لغوی برای واژۀ »دلالت« فراتر نرفته است؛ و به نظر میاز مرزهای فهم  

به  الفاظ  خود  که  نمی نداشته  معانی  به  تا  نرسانتنهایی  ترتیب  ـد  این  بتوانند  ـ  به 
ای برای آن باشند. ارتباط »واژه« با معنی تقریباً شبیه ارتباط بدن مادی  کننده دلالت
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لازمه  و  غیر انسان  روح  با  لازمه هایش،  و  انسان  دو،  مادی  هر  و  است؛  هایش 
موجوداتی از دو جهان متفاوت هستند. »بدن« از عالم ماده و »روح« از عالم ملکوت  
است؛ و شاید ارتباط میان این دو جهان به این صورت باشد که جهان مادی از عالم  

تدبیر   تراوشملکوتی   و  آن  بر  مسلط  ملکوت  عالم  و  است  ۀ کنندیافته،  پس    ؛آن 
به  بدن  از  صورت  این  در  که  دارد  ملکوتی  روحانی  تمایلات  یا  عنوان  انسان، 

کند، یا به تمایلات مادی کشش دارد  خدمتکاری برای ملزومات ملکوت استفاده می
درخواست برآوردن  برای  را  روح  صورت  این  در  خدمت  که  به  مادی  عالم  های 

خالق سبحان برای خلق خود بندگانی با تمایلات معنوی و روحانی  رو  ازاین   ؛گیردمی
تا  که متزلزل نمی  برگزید  به    ـترتیب اینبه ـ  هاآنشوند  باشند که مردم   هاآن مثالی 

  چه بسا های حالت انسانی هستند، و حتی صورتی از صورت ااقتدا کنند. لفظ و معن
  طور رو همان ازایندهد.  ترین صورتی باشد که حالت تمایلات را توضیح می متعالی

قرار کند  ارتباط بر   شکه خداوند برای انسان امامی قرار داده است تا میان روح و بدن
ـ به همین ترتیب برای بشریت نیز امامی قرار داده است تا میان  ن قلب است هما  کهـ

دو جهان مادی و معنوی ارتباط برقرار، و واقعیت ارتباط میان آن دو را آشکار کند،  
سوی روح است،  ارتباط میان این دو، ارتباط از نوع کشش و تمایل به   سازد و روشن  

شود »لفظ«  روشن می  گوسخن نیز از طریق زبان آن امام    الفظ و معن   ۀ لئدر مس  نیزو  
رو    کند، و لفظ در تمایل و حرکت  حرکت می   اسوی معناست که به جریان  فقط یک  

خاصی خواهد بود.    ۀدر مرتب  اای که برسد آن مرتبه، معنبه بالای خود به هر مرتبه 
»عمرو بن    هشام بن حکم با متکلم اهل بصره  ۀشاید سودمند باشد قسمتی از مناظر 

عبید« را در اینجا بیاوریم، آنجا که وی از او دربارۀ عمل اعضا و جوارح پرسید تا آنکه  
 هشام گفت:  به قلب رسید. 

آنچه را بر  کنی؟ گفت: هر میگفتم: با آن چه  .  قلب داری؟ گفت: بله تو  گفتم : آیا  »
؟  هستند نیاز  بی  ها از قلبآیا این اندام  :گفتم  .سنجمبا آن میشود  میجوارح وارد  اعضا و  

نه است  .  گفت:  چنین  چگونه  سالم  که  درحالیگفتم:  و  گفتهستندصحیح  ای   :؟ 
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دچار شک و    چیزی که بوییدی یا دیدی یا چشیدی  بارۀجوارح وقتی در اعضا و    ،فرزندم
شک را باطل آن  یا    رساند،میرا به یقین  اعضا  قلب  و   گرداندمیآن را به قلب برتردید شود  

وجلگفتم:    کند.می آفریده است؟ گفت:  اعضا و جوارح  قلب را برای شک    پس خداوند عزِّ
د؟  رسنمینیقین  به  اعضا و جوارح  وگرنه    ،باید وجود داشته باشد حتماً  قلب  پس  گفتم:  .  بله

برای  بلکه    ،جوارح شما را رها نکرد  تعالی وتبارک   وندخدا   ، مروانگفتم: ای ابا.  گفت: بله
که    و تردیدی و از شکصحیح بگرداند،  شانرا برایصحیح تا  ه استامامی قرار داد هاآن

 اتشاندر حیرت و شک و اختلافال آیا این مخلوقات را  رهایشان کند؛ ح  قرار دارنددر آن  
تردیدها و سرگردانی خود  تا در شک و  طوری که امامی برایشان معین نکند  به  ،کندمیرها  

که حیرت و شک    دهد میامامی قرار    تو اعضا و جوارح  برای  که  درحالیبازگردانند،  به او  را  
 1« . ...و چیزی نگفتاو سکوت کرد گفت: پس ! ؟بازگردداو به  تو

،  ارتباطبرای این  و    ،نگردارتباط می این  به    او با نگاهی تجریدی  ،اما تعریف جرجانی  -4
ارتباط   همچون  میریاضی  تصویری  میو  دهد،  ارائه  ناشی  آنجا  از  که  شود  این 

  کندمی یعنی او تصور    ؛ دیدگاهی اصولی دارد  الفظ و معنمیان  ارتباط  برای  جرجانی  
 . لفظ هستنددر خدمت  معانی

که از  وجود دارد  نیز  رسید که راه دیگری  این نتیجه  به  در تحقیقات خود  پژوهش  این  
برای    دیدگاه    آنطریق   میدلالت  دیگری  بُ شود  آشکار  اضافه  که  را  دیگری    ؛ کندمیعد 

  ؛متوجه آن نشده باشند   اندحرکت کرده دیگر    های کسانی که بر مسیر   بسا  چه طوری که  به 
: ه استدلالت معرفی کرددو دیدگاه را برای    عربی  گرفته بر روی دلالتصورت   زیرا تحقیقات  

دلالت عرضه  شدۀ قبلی دربارۀ  گفته های  قبلی است که تعریف   ات تصور مبتنی بر    دیدگاه اول
دیگاه  یعنی  اند؛  کرده به  این  که    منظومۀ مستند  است  و  تتصوراتی  منطقی  و  فلسفی  فکر 

بر آن سیطره داشته  و  ،  لازم گرداندهاصولی با استناد به مرجعیت فرهنگی و روانی و اجتماعی  
تولید آن در  اینجا  بنده  منظور    .استبوده  گذار  تأثیر   و  نخستین  چیزی است که  همان  در 
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  ، به دلالت نگریستند  منطق ارسطوییپذیرفتند، وقتی از دیدگاه    تأثیر   از آنپژوهشگران عرب  
  متون روی  بر    هاسازی آنشروع به پیاده و    ، گرفتندعاریه  آن و تقسیمات آن را به  مقولات  و  

پژوهش دلالتی با  ترتیب کارکرد اینبه و فقط از این دیدگاه بررسی کردند، ها را و متن کردند، 
تقسیم  به  ارسطویی  های بندی استناد  آنجا رسید    منطق  برابر هر اصطلاح،  به  یک  که در 

گرفتند  متنی    مثال نظر  در  برایش  و  قانونمند  تقسیمات  و  اصول  چشم  با  آن  به  یا   !
مقولات  ؛نگریستند   شهایبندی دسته  و  فلسفه  با چشم  نگریستند   ش یا  آن  این    همۀو    ؛ به 

دال  میان  ارتباط  شود؛ یعنی بر وجود  میبر منطق واحدی جمع  ها  پردازی و نظریه ها  دیدگاه
 .اصطلاحی عرفی  صورت به و مدلول 

حل قصدیت  راه است که  دیدگاهی    شودمی که معاصر محسوب    یدیگر رویکرد  دیدگاه یا  
  ؛ دکنمی را نقض  کند؛ قصدیتی که دیدگاه اعتباط )تصادفی و قراردادی بودن(  را پیشنهاد می 

 ها آن   این است که  متوالی برای صداهااحتمالات    مبنای  ، قصدی حل  راهصاحب  زیرا از دید  
  ،نه چیز دیگری است  واژه  او عین  پس یک ایده از نظر    .افکاری برای حرکت جوهری هستند

سویۀ  ارتباط دو  این است که کلام عبارت است از    اصل در کلام  کندمیتصور  رو او  ازاینو  
 1ها.عبارت افکار از طریق میان 

)دال( بر آن    است که لفظ)قابل شناسایی(  موجود    مدلولگوید  می تصوری هست که  
عرفی  عامل  جز  به   ی مطمئنهیچ عامل    هامیان آن ارتباط  رو برای  ازاین و    شود، می اطلاق  

دیدگاه تفاوتی قائل  صاحبان این    زیرا   ؛آیدپیش می شبهه و ابهام    . در اینجاشودمتصور نمی 
است فقط ساختاری  شده    گذاریبا لفظ نام که  شوند میان اینکه موجود )قابل شناسایی(  نمی 

معن ساختارهای  باشد  عارضه یا  ،  ااز  معنای  آن    ا که  است  بر  شده  ظاهر  عارض  آن  با  و 
دلالت    گردد،می برای  ساختاری  به یا  که  دلیل  ندارد.    یدلالتخود  خودی  باشد  همین  به 

در    والموحدة« بیان کرده  که محقق عالم سبیط نیلی در مقدمۀ کتاب خود »اللغة    داستانی

 
 . 53و  52مراجعه کنید به: اللغة الموحدة: ص . 1



  .......................................................................................... 259بیتقرائت اهل

در موقعیت  است، سقراط را  پرداخته  ینز  ژ رمیو هوگویی میان سقراط فیلسوف و  آن به گفت
که چنین اسمی    یشخص   اما   ،معنی اسم او »خدای ثروت« است وقتی گفت    برتر قرار داد
  یشخص میان لفظ و    این تناسبپس    .اش را برطرف کندکه نیازهای مالی  ندارددارد چیزی  

آن    که در   ،پرسش این   1؟!دهد کجاسترا میمعنای  که  را  از کسانی  و  واژه    بارۀبسیاری 
  ، پرسش پاسخ داداین   هب توان چگونه می .حیران کرده استکنند پردازی می نظریه  شدلالت

داریم.    ه است که هم وضعیتی  این  که  درحالی قرار  آیا  این است  مهم پرسش  ولی  در آن   :
)یعنی    عنوان لفظ و مفهوم آنبین اسم به   ییا ارتباط  ؟وجود دارد  امسم  و اسم    ی میانارتباط

می  های مفهوز شاخصه شاخصی ا   اممسآیا  یا  برقرار است؟  یافته از معنای آن(  ایدۀ تراوش
است که با  چیزی    این ظهوردر نظر داشتن اینکه  ؟ با  آن است که در آن نمایان شده است

متفاوت و با    که ظهور در آن  و اهلی بیایند  زمان ممکن است  و  تناسب دارد،  زمان و اهل آن  
  «لفظرو »ازاین   ؛ مانده باشدباقی  بدون تغییر    اینکه لفظ وجود  با  باشد، های دیگری  شاخصه

و با    ، ظاهر نشده است  چه بسا ظاهر شده یا    اد که بر شخص مسم کنمیاز آن اثری تعبیر  
او  با وجود اینکه  شود  نگریسته میعنوان رکنی از ارکان دلالت  استناد به آن، به شخص به 

کنش و    ۀو پژوهشگران را در دایر دور از صحت و درستی است  و این به   ؛ استبوده  مدلول  
. این دیدگاهی که بُعدی که »قراردادی بودن رابطۀ میان دال و  استگرفتار کرده  واکنش  

ای برای ساخت منظومۀ دلالتی در نظر گرفته  عنوان طرح و نقشهمدلول« را لازم گردانده به 
رد اعتباط )تصادفی و  رو شد؛ کسی که برخلاف رویک است با واکنش عال م سبیط نیلی روبه

 : این دیدگاهکه    توصیف نمود این رویکرد را به این صورت  و    ،به ائمه توجه کرد اتفاقی بودن(  

و    ؛رخ داده در اصول منطق و فلسفه در اسلام است  گیر  فرا و  کلی  مسئول تخریب  »
از نظر برخی  قرآن سازوکارها را فراهم کرد،  در متن    شدهاز آنکه علیه دلالت مشخصپس  

پرداز  شد نظریهو باعث  ،  شدهر کلام دیگری  همچون  ا  رسمی بلیغ و  کلا   ها قرآنآناز  
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 1« .  ...شودناتوان مسلمان از تعیین منابع اعجاز این متن مقدس 

 . نامید»قصدیت زبان«   آن را که دیگری بنا نهادن رویکرد به  کرد  شروع در ادامه و 
چیزی    کریم  قرآن  از  متن   دو  طریق  از  نیلی  پژوهشگر کهپردمیبه    عمل »  را   آن  ازد 

 ه، و گفته است: کرد توصیف زبانی«  تخریب  در  یهود  کاهنان

فُونَ فرماید:  میتعالی  حق:  اول  عبارت» ِّ
مَ   یُحَر  کَل 

ه    عَن    ال  ع  را) 2مَوَاض    از   کلمات 
فُونَ فرماید:  میتعالی  حق  دوم:  عبارت  .(کنندمی  منحرف  خود  جاهای ِّ

مَ   یُحَر  کَل 
ن    ال    م 

د   ه   بَع  ع  یعنی دگرگون    اول   عبارت  . (کنندمنحرف می  مواضعشان  از   بعد   کلمات را ) 3مَوَاض 
  امروز  مثل آنچه ـپس انداختن با پیش انداختن یاـ تقدیر اش بااصلی جایگاه از کردن لفظ

  یعنی   دوم  عبارت   و  انجام شده،  است   جاری  ادبی   هایشرح  و  قرآنی   تفسیر   و   عربی  نحو   در
  تغییر   جایگاهموضع و  در اینجا    .است  شده  انجاممشخص شدن جایگاه    از   بعد   تحریف

  استعاره  و  مجاز  و  هامترادف  با  هادلالت  تعدد  طریق  از  لفظ  دلالت  تحریف  بلکه  ،کندنمی
 4شود.« می انجامدیگر  مشابههای  روش  و کنایه و

شود او  دقت کند متوجه میـ  که وی در متن بالا به کار برده  ـ  «یعنیواژۀ »  در  کسیاگر  
نیلی ـ دوـ  یعنی  می  گویدمی  سخن  «عبارت»  از  نظرش  به  در  که  اعتباط    ساختاررسد 

  این   در   دیگرانچه بسا    کهگیرد  می  فرض   را معنایی    او   تنیده است.)قراردادی بودن( درهم 
  کهبوده    ی نظر   و   ی أ ر صرفاً    هکرد  مطرح   آنچه در نتیجه    و   ، نباشند  موافق وی    با خصوص  

  تا منتقل کند،    استدلال  عرصۀ   به و نظر    ی أ ر   عرصۀ  از  را   آنبرایش وجود ندارد تا    دلیلیهیچ  
 مستدل به خود بگیرد.  و  قطعی تصویری   «امعن» این
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طوری که  به دانیم  ـصورت گرفته است؛ و می  جایگاه  از   تحریف   فرمایدمی   نخست   آیۀ  
  دلیل به   ، لفظیو جایگاه    رتبه   نه   است  1«زبان»  کلام   جایگاه   ـندارند   تلافی خا   آن   در عُقلا  

آشکارکنندۀ چیزی است    «زبان»  و   ، است  «قلبنزول »  جایگاهفرموده است که    قرآن  چهآن
دارد؛   در قلب قرار  تعالی حق   .شودمی  کلام  کنندۀآشکار   جایگاه  «زبانترتیب »اینبه   وکه 

هُ :  فرمایدمی نَِّ یلُ   وَإ  ز 
ِّ   لَتَن 

ینَ    رَب  عَالَم  ه    نَزَلَ *  ال  وحُ   ب  ینُ    الرُِّ م 
َ كَ   عَلَیَٰ   * الْ  ب 

ل 
َ
تَکُونَ   ق نَ   ل    م 

ینَ   ر  ذ  مُن  سَانٍ   * ال  ل  يٍِّ   ب  ینٍ   عَرَب  ] به و  ) 2مُب  این  جهانیان  ۀ  فروفرستاد[  قرآنراستی  پروردگار 
*    [ هشداردهندگان باشی؛تا از ]جمله * بر دل تو،    آن را نازل کرد،  الامینروح * که    .است

 . ( شنبه زبان عربی رو

با   از   تحریف  شودمی   روشن  ی قرآن  بیان این    به  استناد   با کردن    جایگاه،  منصوب 
  و ؛  انجام شده استبوده    بیان  به  مکلف  که  ییگوآن سخن   از  غیر  متن برای    ییگوسخن 
که    گویدمی   سخن  تحریف   دوم   ۀمرحل  از   فرماید می بیان    دوم  یقرآن عبارت  که  یدوم  ۀمرحل
  بیان  از   بعد   کلام   بیان های  بر عهده گرفتن سختی   با   و ،  ه اتفاق افتاد  نخست   ۀ مرحل  از   پس

ف به   یتفسیر در اینجا    .استانجام شده    آن  موضع و  وجود دارد،    تفسیر   و  تلاوتبرای مکلِّ
  تفسیر   و  تلاوت   به   مکلف ابتدا همان  از    کهگیرد  می قرار    ییگوسخن   ی از تفسیر   در برابر آن

انجام    ه ب که مکلف تکلیف شده  کسی    تفسیر  و   تلاوتاز    پیروی   به فقط  او   بلکه   ؛ است   نشده
بوده   قرآنی ـ  را   تحریف   لۀئمس  نیلی   پژوهشگر  . استآن  دلیل  به  استنادی    به ـ  بدون هیچ 

از  است  کشاندهی  لفظ  دلالت  یا   لفظی  ۀرتبم  عرصۀ برای حمایت  پژوهش  این  آنچه  اما  ؛ 
  قرآن   که   است   آنکند آورده است  براساس قرآن که موضع کلام را بیان و معین می  استدلال

  جای به   اربابانی  را   خود  راهبان  و  دانشمندان  کههنگامی   ـ  یهود   در سرزنشاین تعبیر را    کریم
خَذُوا :  فرمایدمی تعالی  حق فرموده است.    بیان   ـگرفتند بر   خدا  بَارَهُم    اتَِّ ح 

َ
بَانَهُم    أ بَابًا   وَرُه  ر 

َ
  أ
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ن   ه    دُون    م 
یحَ   اللَِّ مَس  نَ   وَال  یَمَ   اب  رُوا   وَمَا  مَر  م 

ُ
لَاِّ   أ بُدُوا   إ  یَع  هًا   ل  لََٰ دًا   إ  هَ   لَا   وَاح  لََٰ لَاِّ   إ  حَانَهُ   هُوَ   إ  ا   سُب    عَمَِّ

ر کُونَ 
را  )آنان   1یُش  مریم  پسر  مسیح  و  خود  راهبان  و  خدا  به اربابانی  دانشمندان  جای 

نیست  که  درحالیگرفتند،   او  را که هیچ معبودی جز  یگانه  اینکه خدایی  نبودند جز  مأمور 
   . (گردانندمی کششریبپرستند. منزه است او از آنچه 

:  فرمایدمی تعالی  حق»:  فرمود  ، است  شده  وارد آیۀ کریم    این  بیان  در   صادق  امام  از
 خَذُوا بَارَهُم    اتَِّ ح 

َ
بَانَهُم    أ بَابًا   وَرُه  ر 

َ
ن    أ ه    دُون    م 

دانشمندان و راهبان خود و مسیح  )آنان    اللَِّ
را     روزه   و  نخواندند   نماز  هاآن   برای  سوگند   خدا   . به (جای خدا گرفتند به اربابانی  پسر مریم 

  هاآن   آن از  در  کردند، و  حرام  را   حلالی  و  حلال،  را   آنان حرامی  برای  هاآن   بلکه  نگرفتند،
 2« .فهمیدندنمیخودشان که درحالی  نمودند،   بندگی  را  هاآن و کردند  تقلید 

بن   از است   ابوجعفر  از  ، یقطین  علی   حسن  شده    به   هرکس»:  فرمود  ،روایت 
او  ییگوسخن  بسپارد  اگر  است؛   کرده  بندگی  را   گوش  خداوند    طرف   از  گوسخن آن    پس 

وجل   شیطان باشد  گفته    شیطان  طرف  از  گوسخن آن    اگر  و  کرده،  بندگی  را   گفته باشد خدا   عزِّ
 3« .است کرده بندگی را 

  همان   کلام،  هایجایگاه  شودمی  روشن  روایی  و  یقرآن   استدلال  طریق  ازبنابراین  
نقل شده    ولادو اب  ازاند.  مکلف شده   مردم  به  آن  دادن  یاد  و  تلاوت  به  که  هستند  ییهازبان 
وجل  سخن   بارۀ در   عبداللهابو  از گفت:    ،است عزِّ ینَ  :  پرسیدم  خداوند  ذ 

نَاهُمُ  الَِّ آتَی 
رُونَ  خَاس  كَ هُمُ ال  ئ 

ولََٰ
ُ
ه  فَأ فُر  ب  ه  وَمَن  یَک  نُونَ ب  م 

كَ یُؤ  ئ 
ولََٰ

ُ
ه  أ لَاوَت   ت 

لُونَهُ حَقَِّ تَابَ یَت  ک 
کسانی  ) 4ال 

کسانی    ن ایمان دارند. وه آ که باند  اینان خوانند،  که باید می آن را چنان   دادیم که کتاب به آنان  

 
 .31. توبه: 1
 . ۷۳و  ۷۲تصحیح اعتقادات الامامیه، شیخ مفید: ص . 2
 . ۷۳و  ۷۲و مراجعه کنید به: تصحیح اعتقادات الامامیه: ص ؛ باب الغناء 6/272کافی، شیخ کلینی: . 3
 . 121. بقره: 4
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 1« هستند. ائمه  هاآن»: فرمود  .(ندا ند که زیانکارانا همانان  ورزند کفر به آن که 

و  سر گذاشته،  را پشت    تاریخی طولانیهای  کشمکش  « دلالت»  موضوع  نیست   شکی
این    ؛استبوده    دینی  متون  موجود شدن  با   زمانهم  هاجدل   وها  کشمکش این    عمر به 

  انواژگانش  باید  ناگزیر  باشد  داشته  یتأثیر   مردم  واقعیت  در  آنکه  برای  متون  اینصورت که  
با    ؛دکنمی  منعکس  را   متون  آن  که  عملیبه    یعنی   ؛ شود  ترجمه ی در زندگی واقعی  تأثیر به  

که میان    یارتباطچگونگی وجه    مشکل  با   را   پژوهشگران  متون، توجه به این نکته که این  
 ـبه ذهن متبادر می   لفظ  شنیدن  ازمعنایی که پس    با  (دال)  لفظ مدلول    ا که این معنشود 

کنند این رابطه، یک رابطۀ  ای تصور میعده  .است  کرده   مواجهـ وجود دارد،  شودنامیده می 
پیدایش  به   ، استطبیعی   داشته است؛  وجود    آسانیو    واضحتفسیر    آن،طوری که هنگام 

را    و اند  یافته   تکامل  وشده    دگرگون  الفاظ  سپس ارتباط  این  نبوده که  برای ما آسان  دیگر 
 .استبوده   رویکرد این ۀنمایند افلاطونتبیین کنیم یا تعلیل و تفسیری برای آن بیابیم. 

  عرفی  اصطلاحی    ارتباطاینکه یک    ازبیش    امعن  و  لفظمیان    ارتباط  ارسطو به نظر    اما
  توجه  قابل  مشارکتی ها هندی  ها، یونانی از  قبل   و ، نیستکنند آن را وضع می  مردم  کهباشد 

 ها آن   از ای  عده   . شد  متعدد  عرصه  این  در   آرا و نظراتشان   که آنجا    تا  ، داشتند  عرصه   این   در
  دود   و  آتشمیان    لازم  ارتباط  شبیه  ضروری   ارتباطی  ،امعن  و   لفظمیان    ارتباط   ندکردمی   تصور
عده که  درحالی  ،است نظر  این  به  دیگر   ۀ اراد  طبق   ولی  است   حادث  ارتباطی  ارتباط، ای 
 2.الهی

این نظرات  به  شده دیدگاه  می  داده  ترجیح   دلالتیپژوهش    عرصۀ   در  آنچهرغم تمامی 
  رفی عُ   ارتباطی  مدلول،   و  دال میان    ارتباط دارد  مقرر می  که  استقراردادی )اعتباطی( بوده  

خاصی  جمعی  زبان  مزاج   بهتوجه    با ـ  یعنی   ؛است واژگان  با  که  جماعتی  صحبت    برای 

 
 . ۲۴۱/۱اصول کافی، شیخ کلینی:. 1
 . ۱۹و ۱۸مراجعه کنید به: علم دلالت، دکتر احمد مختار عمر: ص . 2
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  که   استای  خصیصه   این  و،  استخصوص  به   «مدلول»  با و ملازم    همراه   «دال»  ـکنند می
  مکان  و  زمانتغییرات    نتیجۀ  در مختلف    زبانی  هایجمعیت   بین  را   هادلالت  و  الفاظ  اختلاف

  همراهی    شناسایی  با خصوص به معنایی    بر  معین   لفظ  دلالتدهد. پس  توضیح می   انسان  و
هر وقت آن    ،آن  شناسایی   از پس    «امعن»  و شود،  انجام می   توسط مردم   ا معن  آن  با   لفظ  آن

را در خود   تواقعی و یدرستای از گوشه  تصور  این  شاید شد. خواهد حاضر ، شود حاضر لفظ
  آن در    مدلول  و  دالمیان    همراهی    کهرا    ایلحظه   نخستین  دیگر  سوی  از  ولی  ،باشد داشته  

  دیدگاهی  نبود    نتیجۀ  در  و  ،گیردرا نادیده می   این همراهی  ایجاد  چگونگی  نیز  و  حاصل شده
اعتباطی تلاش کردند   مدعیان  ، آن  چگونگی  همراهی واین    روشن دربارۀ لحظۀ   با   تفکر 

عبور    این تنگنا  لحظه، از  چگونگی آن  وجود آمدن وبه    بودن  مطرح کردن ایدۀ تصادفی  
وظیفۀ     ـرغم قراردادی بودنش به ـ معانی  ومیان الفاظ    ارتباط« در  سوسیردی . به نظر »کنند

  را   اشاره آن    دتوانمین  اونتیجه    در  و  ،است   نشده  رها گوینده    برای  کلیطور  به   «دال»  انتخاب
  با ـ را   خود   نگاه اینجا   در  او ترتیب  اینو به  1؛ دهد  تغییر زبانی   ۀ جامع  در یافتنش   استقرار   از   بعد

کند،  می   متمرکز   »اشاره«  برای تحمیل جامعۀ زبانی    سلطۀ  بر   ـپذیرفتن جمعی قدرت    ر بتکیه  
 .آن ندارد برای تغییر گونه قدرتی  هیچ  فرد  اینکه و

زبان   نخستین با  نطق ایجاد  تاریخی ۀلحظشدن از    غافل یاگویا«    زبان»  ازپوشی  چشم
نظرات و    که  شود  معضلی  مدلول   با  دال  همراهی    شدباعث    کهعاملی باشد    شایدگفتاری  

دهند  می  نشانوضوح  به  دینی  متون  ولیاش مطرح شود،  سخنان متعدد و مختلفی درباره 
  همراهی  چگونگیبرای بیان    معلم  نخستین  او  در نتیجه  ؛بود   آدم  بشری،  ناطق   نخستین

در  این کار را    چگونگی  و   لحظه   آن  اسراری، بود، اما ابهامات و   بشریزبان   با   مدلول   با   دال
  عرصۀ   و  گفتن  سخن  چگونگی  و  آدم  زبان  هویت   دتوانمین  کسیدر نتیجه    و  ،اندبر گرفته 

  لحظه   این  ،عوض   در  ولی  کند؛  تعیینآموخت    خود   سخن  کنندگاندریافت   به  که  دلالتی را 
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  وند خدا   خلیفۀ  یعنی  عاقل  یگو سخن   انسان   وجود  با   «دلالت»   داده است  نشان  پژوهشگر  به
  و  دالمیان    ارتباط  شناختبرای    مرجع  دهدمی  نشان  این  وبوده است،    همراه،  سبحان
نخستین    و   ، دلالتگذار  بنیان   نخستین   آدم  شاید .  ستگوسخن   الهی    معلم همان    مدلول،

  زبان تبدیل   هانسل   گذر با   ولی  است؛آورنده  نخستین پدید  و  ، مدلول  و  دالمیان    ۀدهندربط 
پا به    مدلول   با   دال   ۀدهندربط   های ارتباط حجم عظیمی از    و  ، شد عظیمی    لغوی   ثروت  به

روشن شده است این   ـفطرت انسان استجزو که  ـ و تدبر نظر دقت  ۀ ، و در نتیجعرصه نهاد
ابتدایی پیدایش آن نامشخص    ۀ ؛ هرچند لحظاندنبوده رخدادهایی کور و تصادفی    ، هادلالت
مسیر و رشد و تکامل آن    اما  ،بر آن گذاشته شده است   و اتفاقاسم تصادفی بودن  و  بوده  

   . سیر انسان و رشد و تکامل اوستمد که همگام با  یابمیجریان    قانونی  ایمنظومه  اساسبر 

 چه کردند؟ اعتباط )تفکر قراردادی( اما مدعیان 

راهآن به  آوردندحل  ها  روی  خودشان  رها،ش  یپیدا نقطۀ    هاآن   .خاص  به    را  را  آن  و 
که انسان  زبانی  های  سپس به تجربهو    ، ندکنموکول می  «رخدادبودن نخستین    یتصادف»

خود   وجود  تاریخ  می پشت  در  نگاه  گذاشته  انسان  به   ؛ کنندسر  که  از  است  توانسته  طوری 
در آن  استخراج کندقانونی    ایمنظومهتصادف،  این  ی  هاانباشته  و  میان  ارتباط    که  دال 
ازاینسامان بخشیده می مدلول   پژوهش تاریخی  باب  ند بستن  کنمی تصور  ها  رو آنشود. 

  شوند، پشتیبانی نمیمنطق علمی با که   اساس تصوراتیها بر مقارنه انعقاد و  ، پیدایش بارۀ در 
زبان  بر پیدایش  تمرکز  بر دور شدن از    ها آنپس دیدگاه    .ستهاآنرفت برای  برون راه  بهترین  
از  ما  زمانی مشخص بنا شد تا    ۀو تمرکز بر توصیف زبان در دور   ،از دیدگاه تاریخیگفتاری  

کم امکان دست  یا  رانند دست یابیم،  می زبان حکم    ه به قواعد و قوانینی که ب  این توصیف 
را    انشناسشاید آنچه زبان 1فراهم شود.   ساختار و ترکیب ساختمانی آنشناخت  رسیدن به  

پیدایش زبان سخن    دربارۀکه  باشد    و نظراتی  آرا عظیم  انباشت    ه استبه این مسیر کشاند
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آنکه    گویند، می به هیچ بدون  بوده  سندی علگونه  مستند  مطرح شدن  و حتی    ؛دن باش می 
مرج آرا و نظرات دربارۀ این  وهرج از  رفتی برای خلاص شدن  زبان« راه برونعرفی بودن  »

و  ئمس زبانی موجود  نظام  به  توجه  و  له،  بوده  آن    کردعملسازوکار  و  شاکله  کشف ساختار 
این موضوع  هایپژوهشکه  نیست  تردیدی  و  ؛  است از    ؛ برده استبسیاری    بهرۀ  دلالتی 

ولی مشکلی   ؛ بلندی به جلو بردهای  گام  با   ها را و آن  توسعه دادها را  طوری که این پژوهش به 
  )لفظ( و مدلول   دالمیان  ارتباط    لۀئمس  ، مانده استحلی باقی  همچنان بدون هیچ راه که  

 . است یا تشخیص واقعی( ا)معن

ب که  )اعتباط(    رکسی  بودن  قراردادی  اصطلاحمسیر  و  بودن  عرفی  می   یا    کندسیر 
  فراینددر زبان عربی با  این پیدایش    .آن توجه کندپیدایش  د به اصل این عرفی بودن و  توانمی

و شکی نیست  ، شدآغاز  هاآنگرفتن زبان از بر ها برای استقرای ناقص عربی و تعیین قبیله
به این   هاآنو اینکه  کند  میاینکه به عقلانیتی پیشرفته نزد عرب اشاره  برخلاف  شیوه، این  

و   از پژوهش  و  نوع  آماری  مطالعتحقیق  از    هاآن   ـعوض در   ـولی    ، اندتوجه داشته ۀ  رکنی 
با وجود اینکه  را نادیده گرفتند یا از آن غفلت کردند،    الفظ و معنمیان  ارکان معرفت ارتباط  

بوده    از زبان قرآن، محافظت  انجام این کاربرای    هاآنمحرک  خودشان اقرار دارند به اینکه  
  وندامری است که خدا آن،  از  ظت  فحامو    قرآنکه  نداشتند به اینتوجه  حال  درعین ولی    ،است

 ـبلکه برگزیدگان از  نسپرده،  عموم مردم  به  آن را    سبحان و اوصیای    یعنی پیامبرمردم 
مکلف به حفظ  ـ  کس دیگری هیچ و نه   ـاینها  فقط  و    ه است؛مکلف به این کار کردرا    ـایشان
این فرمایش  با  ها کسانی هستند که  این   و   ؛مردم هستند برای    قرآنو آموزش تلاوت    قرآن
ینَ :  اندشده توصیف  تعالی  حق ذ 

هُمُ   ٱلَّ نََٰ بَ   ءَاتَی  تَاَٰ ک 
لُونَهُ حَقَّ   ٱل  كَ   یَت  ئ 

لََٰ و 
ُ
ه  أ لَاوَت  نُونَ   ت  م 

ه  وَمَن  یُؤ    ب 
فُر   كَ   یَک  َٰٓئ 

لََٰ و 
ُ
فَأ ه   رُونَ   هُمُ   ب  س 

خََٰ به   1ٱل  که  داده  هاآن )کسانی  را  کتاب  آن  که  آنایم  گونه 
ند؛ و کسانی که به آن  آور میند که به آن ایمان  ا یکسان  هاآن  .ندخوانمیاش است  شایسته 

 
 . 121بقره:  .1



  .......................................................................................... 267بیتقرائت اهل

 . اند(زیانکارانهمان   هاآند، نکافر شو 

این    ،یدی پرس  قرآن  ۀچه دربار اما آن»:  فرمود  ،نقل شده استای  در نامه   اباعبداللهاز  
چه را و آن   یستن  یگفتتو  گونه که  آن  قرآن  یرا ناهماهنگ و ناسازگار توست؛ ز   یاتاز ذهن  یزن

قومی    ی برا   ییهامثل   قرآنکه    یست ن  ینو نظر توست. جز ا   یبرخلاف رأ   یشمعنا   اییده شن
اش است  ه شایستگونه که  آن دانند نه برای دیگران؛ و برای قومی است که آن را  است که می 

اما    ؛شناسند آورند و آن را می ایمان می   قرآنکسانی هستند که به    هاآنکنند؛ و  تلاوت می 
دور است.  هایشان به رسد، و از باورهای دلشدت مشتبه به نظر می برایشان به   قرآندیگران  

های  برای دل   قرآنی دورتر از تفسیر  چیزهیچ فرموده است:    به همین دلیل رسول خدا 
]تفسیر   آن  در  و  نیست،  همقرآنرجال  آن   ۀ [  مگر  هستند  حیران  خدا  خلایق  که  کسی 

خواسته است مردم به باب و    قرآنبا پوشاندن مطالب    وندکه خدا   یستن  ینو جز ا بخواهد؛  
بپرستند صراط   را  او  و  برسند  راه    ، او  از  بر   برداری فرمان به    قرآنو  و  از  کتاب  پادارندگان 

از  هستند    یازمند آن ن  [فهم]که به    قرآناز    را   و آنچه  ، برسندبه سخن او  او  به امر    یندگانگو
وهُ  وَلَو  شان. سپس فرمود:  خودپیش  شوند نه از    یا آنان جو لَی  رَدُِّ سُول    إ  لَیَٰ   الرَِّ ول ي  وَإ 

ُ
ر    أ

م 
َ  الْ 

هُم   ن  مَهُ   م  ینَ   لَعَل  ذ 
طُونَهُ   الَِّ ب 

تَن  هُم    یَس  ن  خود    م  امر  صاحبان  و  رسول  به  را  آن  اگر  )و 
؛ اما از غیر  فهمیدند(کنند میکسانی از ایشان که استنباط می از  اندند قطعاً آن را  گردمی باز

آنان، هرگز   و  شد  نخواهد  دانسته  از  نخواهد شد؛  یافت  شود خلق  نمی که  ای  دانسته تو  و 
اولیهمه  این صورت  شان  در  زیرا  باشند؛  کرد    هاآن الامر  نخواهند  پیدا  را  او  که  کسی  به 

تا   فرمان دهند، و امر و نهی خدا را به او برسانند. پس خداوند والیان را خواصی قرار داد 
. پس این را درک کن  دکن اقتدا    هاآن به  کسی که به این علم اختصاص داده نشده است  

در دیگر  گونه که  ن ارا به رأی خود تلاوت کنی، که مردم هم  قرآن؛ و مبادا و مبادا  شاءاللهان
کنند، مگر از حد    تأویل توانند آن را  یکسان نیستند، و نمی  قرآنامور مشترک هستند در علم  

این امر را از  ـ درک کن، و  شاءاللهانداشته است. پس  ـ  رآن که خداوند برایش مقر   ۀو درواز 
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 1«.شاءاللهانبیابی؛ آن را  جایگاه خود بخواه تا 

امام صادق این خبر  وارد  از  است که  ای  عرصه  دهد قرآنروشنی نشان میبه   شده 
آن وارد شود   عرصۀ بخواهد به  کس و هر  ها بسته شده است، عقل عموم مردم و عموم برای  

مقرر داشته است.    خود  سبحان برای کتاب  وندوارد شود که خدا   یهایناگزیر باید از دروازه 
سبحان مردم را نهی کرده است که از    وند و خدا   ، سبحان استهمانند خانۀ خداوند    قرآن

 . شوندب هاآنوارد درها از  ه استفرمان داد هاآنشوند و به  شانها واردپشت خانه 

لُونَكَ :  فرماید میتعالی  حق  
َ
أ ة    عَن    یَس 

لَِّ ه 
َ ل    الْ 

ُ
يَ   ق یتُ   ه  اس    مَوَاق  لنَِّ ِّ   ل  حَج  سَ   وَال  رُِّ   وَلَی  ب 

  ال 
ن  

َ
أ تُوا   ب 

 
بُیُوتَ   تَأ ن    ال  هَا   م  نَِّ   ظُهُور  ک 

رَِّ   وَلََٰ ب 
قَیَٰ   مَن    ال  تُوا   اتَِّ

 
بُیُوتَ   وَأ ن    ال  هَا  م  وَاب 

ب 
َ
قُوا   أ هَ   وَاتَِّ کُم    اللَِّ   لَعَلَِّ

حُونَ  ل 
و   .اند«شماری برای مردم و حجِّ گاه هاآن»پرسند، بگو از تو می هاهلال  ۀدربار ) 2تُف 

و    ؛ بلکه نیکی آن است که کسی تقوا پیشه کند  ؛ ها درآیید نیکی آن نیست که از پشت خانه 
 . (گردیددرآیید، و از خدا بترسید، باشد که رستگار  هایشانها از در به خانه 

فرموده    خدا رسول  . وارد شده است  امیرالمؤمنیندربارۀ  شده است این آیه  روایت  
 3« شهر وارد آن نشوید. ۀآن است؛ و جز از درواز  ۀو علی درواز  هستم من شهر علم»: است

داناترین مردم به آنچه است که  علی  »کرده است:  نقل  عمر  از  حافظ حسکانی با سند   
 4« خدا بر محمد نازل کرد.

  ، از پدرش محمد   ،از پدرش جعفر  ،از پدرش اسماعیل  ، اسماعیل بن جعفر  محمد بناز  
ای آیه   قرآندر  »:  است، فرمودشده  نقل  از پدرش علی    ، از پدرش حسین  ،از پدرش علی

[ معنای آن را به من  ام، و ]رسول خدا خوانده   نیست مگر آنکه آن را برای رسول خدا 
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  1« آموخته است.

از    امام صادق  هگفتپیش در خبر   اختصاص دارد    به قرآنرا که    یامور مهمچندی 
   :جمله  ز ا فرماید؛ بیان می 

ا اول: » - برای  قومی است که می  ی برا   ییهامثل   قرآنکه    یستن   ین جز  نه  دانند 
کنند؛  اش است تلاوت میه شایستگونه که  آندیگران؛ و برای قومی است که آن را  

« این عده  .شناسندآورند و آن را میایمان می  قرآنکسانی هستند که به    هاآنو  
ها را از میان مردم برگزید تا کتاب را به  هایی هستند که خداوند سبحان آنهمان

هایی برای کتاب خود معرفی نمود، و  عنوان دروازهها را به مردم تعلیم دهند، و آن 
تواند ادعای علمی دربارۀ کتاب کند، حتی اگر به نهایت  کسی غیر از آنان نمی هیچ 

شناسی و دیگر فنون علم رسیده باشد؛ زیرا قرآن برای عامۀ  شناخت دربارۀ زبان
 شده است.  مردم پوشیده 

علت این ابهام و پوشیدگی قرآن را چنین توضیح داده است:    دوم: امام صادق -
خواسته است مردم به باب و   قرآن با پوشاندن مطالب   وند که خدا  یست ن  ین و جز ا »

از برپادارندگان کتاب    برداریفرمان به    قرآنو از راه    ، او برسند و او را بپرستندصراط  
  یازمند آن ن  [فهم] که به  قرآناز  را و آنچه  ، برسندبه سخن او او به امر  یندگان و گو

جو هستند   آنان  از    ،شوند   یااز  فرمود:  خودپیش  نه  سپس  وهُ   وَلَو  شان.  لَی  رَدُِّ  إ 
سُول   لَیَٰ   الرَِّ ول ي  وَإ 

ُ
ر    أ

م 
َ هُم    الْ  ن  مَهُ   م  ینَ   لَعَل  ذ 

طُونَهُ   الَِّ ب 
تَن  هُم    یَس  ن  )و اگر آن را به رسول    م 

باز خود  امر  صاحبان  را  گردمیو  آن  قطعاً  استنباط  از  اندند  که  ایشان  از  کسانی 
و یافت نخواهد  شد  د  نخواهدانسته  ؛ اما از غیر از آنان، هرگز  فهمیدند(کنند می می
یافته  ست به اینکه علم استنباط، علمی اختصاصا « در اینجا اشارۀ واضحی  .شد

جز  کس دیگری به به کسانی است که مکلف به آموزش قرآن هستند و از آن  هیچ 
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ها داده شده باشد تا از کتاب درک کنند. پس  هرقدر هم از علم به آن  ،آنان نیست 
را فقط به آن  ـمتن صریح کتاب، استنباط  نه هیچ ها  ـ منحصر کرده  کس دیگر و 

 است. 
ـ  کس دیگری و نه هیچها  ـعلت این تخصیص و انحصار به آن  سوم: امام صادق -

می  بیان  چنین  »را  نمی دانسته تو  و  فرماید:  همه ای  خلق  اولیشود  الامر شان 
به او فرمان دهند، و  که کسی را پیدا نخواهند کرد  هاآنباشند؛ زیرا در این صورت 

کسی که  امر و نهی خدا را به او برسانند. پس خداوند والیان را خواصی قرار داد تا  
ان . پس این را درک کن دکناقتدا    هاآنبه  به این علم اختصاص داده نشده است  

را .شاءالله آن  علت  و  برگزیدن  معنی  که  است  عقلی  کامل  استدلال  یک  این   »
 محکم و قطعی کرده است، و هیچ راهی برای رد کردن یا نقض آن وجود ندارد.  

  کننده علت انحصار اخذ قرآن را از ایشانسؤالبرای    چهارم: بعد از آنکه امام -
به بیان جزئیات این برگرفتن پرداخته است و    ،بیان کرده  ـکس دیگرو نه از هیچ ـ

می »هشدار  مبادا  دهد:  و  مبادا  مردم    قرآنو  که  کنی،  تلاوت  خود  رأی  به  را 
امور مشترک هستند گونه که  ناهم نیستند  قرآندر علم    ،در دیگر  در  .یکسان   »

ـ واضح و صریح است؛ زیرا قرائت،  یعنی قرائت قرآناینجا هشدار در سطح تلاوت  ـ
  علت ترک    نخستین گام برای ورود به رویکرد معرفت درست و سالم است؛ و امام

کند، و  مندی از علم خدا تفسیر میها از بهره های آنبرگرفتن از مردم را به تفاوت 
طور که  شود، همان ها قطعاً عاملی برای اختلاف تلاوت و تعدد آن میتفاوت این  

 گانه و بیش از آن وجود دارند.  های هفت در عمل رخ داده است و قرائت 
به   - را  این هشدار   ـ  تأویلپنجم: سپس  برای تلاوت  قرآن  به همان سیاق هشدار 

با رأی و نظر  کنند،    تأویلتوانند آن را  و نمی ـ تعمیم داده و فرموده است: »قرآن 
درک    شاءاللهانداشته است. پس    ر آن که خداوند برایش مقر   ۀمگر از حد و درواز 

 «.شاءاللهان  بیابیآن را  کن، و این امر را از جایگاه خود بخواه تا 
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ای مردم،  »:  فرمودبه امت    خدا چرا رسول    دهدمیکامل نشان  روشنی  ه این خبر ب
به جا می را بمن در میان شما چیزی  اگر آن  گیرید هرگز گمراه نخواهید شد:  ر گذارم که 

 1« م.بیت اهل کتاب خدا و عترتم 

 محور در دلالت لفظ یکرد مفهوم روبررسی  بحث دوم: م
به  در دلالت رویکرد اعتباطی نقض  دیدگاه خودش را دربارۀ از آنکه پژوهشگر نیلی پس 
ارتباط   گویدمی که  رویکردی ؛نماید می خود بنیان نهادن رویکرد به  اقدام  وی رساند ثبت می 

از آنکه  . وی پیش  بندی استارتباطی جوهری، حرکتی و قابل تقسیم   ،دال و مدلولمیان  
معضلاتی  جزو را  هاآنو دهد ارائه میرا  ی برخی تصورات ،خود کند رویکرد سیس أشروع به ت

را  روشمندی  و ساختار  شاکله  کند تا آن    شانخواننده تسهیلبرای  است لازم  که شمارد  برمی
در  معضل  او نخستین  به نظر    .بپذیرد   خواهد کرددال و مدلول مطرح  میان که برای ارتباط  

استفاده  به    هاآن  شودمی گویی نهفته است که باعث و خلاصه میل غریزی بشر به اختصار  
در تمایل مردم    دوم را معضل  وی  ما  روی بیاورند. ا اهدافی متعدد  برآوردن  برای  از »الفاظ«  

عموم  اینکه و  داند، ها نیاز دارد میصورت آنی به آنحفاظت و نگهداری از واژگانی که به به 
است  شناسانی  وضعیت عموم زبان و این    ،ندکنمی مدت نگاه ندراز صورت  به به این تمایل  

تشکیل   را  اکثریت  عبارت تنهایی  به که    ییاهنخبه اما    دهند؛ میکه  به   هابیشتر   دلیل  را 
و از  کنند  دهند که با عموم مقابله می ، عاملی را تشکیل می دکننمی حفظ    هاآنبه    ان نیازش

یک شیء یا  توضیح  برای  عموم  تمایل    ، سوم معضل    . دنکاهمی واژگان زبانی  خطر نابودی  
 3.است 2ی مختلف هاوجود زبان  ، چهارممعضل  ؛ و  مختلف استهای  شدت   اامر واحد ب یک  
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 ـ  اول و دوم های  معضل هرکسی دربارۀ   مانعی  را    هاآن نیلی  که    هاییمعضلتأمل کند 
ملاحظه خواهد    ـکند   شانهموار مطرح کند    خواهدمیدر برابر آنچه  لازم است  که  بیند  می

به نظر   از فرد  انفرادی  مولودی    نهاجتماعی است    یمولود 1« »زبان گفتارینیلی  کرد  که 
کند واقعیتی گرفته باشد؛ و این دیدگاه او را وادار میآن را از جامعه یاد  او  سپس  و  شروع شده  

کند  بیان می آن    واقعیتی که مضمون  ؛ نقض کند  انداثبات کردهآن را  و علم    قرآنکه  علمی را  
و  ازدیاد  و  یافتن  به توسعه  کرد  سپس شروع  و    ،ساده شروع شدصورت منفرد   به  «وجود»

هَا  یَا :  فرمایدمیتعالی  حق   .پیچیده شدن یُِّ
َ
اسُ   أ قُوا   النَِّ کُمُ   اتَِّ ي   رَبَِّ ذ 

ن    خَلَقَکُم    الَِّ سٍ   م  دَةٍ   نَف    وَاح 
هَا   وَخَلَقَ  ن  جَهَا   م  هُمَا   وَبَثَِّ   زَو  ن  جَالًا   م  یرًا   ر  سَاءً   کَث  قُوا   وَن  هَ   وَاتَِّ ي   اللَِّ ذ 

ه    تَسَاءَلُونَ   الَِّ حَامَ   ب  ر 
َ نَِّ   وَالْ  هَ   إ    اللَِّ

کُم    کَانَ  یبًا   عَلَی  واحد« آفرید    یکه شما را از »نفسپروا بدارید  ای مردم، از پروردگارتان  ) 2رَق 
پروا داشته  پراکند؛ و از خدایی  را  و جفتش را از او آفرید، و از آن دو، مردان و زنان بسیاری  

مَبُرید، که خدا  کنید؛ و زنهار از خویشاوندان  دیگر درخواست مییک [ او از  که به ]نام باشید  
 . (همواره بر شما نگهبان است

  برای توصیف و تدوین حرکت است    ایوسیله زیرا    ؛شدآغاز    « وجود»با   3« یگفتار زبان  و »
  ، رسیدبه زمان حاضر ما نمی   قدیمیهایی از مخلوقاتی  نبود داده  ی«گفتار »زبان  و اگر  وجود،  

  4. زنندطوری که دانشمندان مسیر تحویل تاریخی آفرینش را تا میلیاردها سال تخمین می به 
این   غیب از  عدد  آیا  تاریکی    گوییراه  در  تیری  آمدهو  از  دستبه   نتیجۀ یا  ،  به دست  آمده 

ها  و دانشمندان با کاوش است  شده را نتیجه داده هایی تدوین که داده بوده تحقیقات علمی  
 ؟!انداند به آن دست یافته هایی که انجام داده و آزمایش 
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و این  ؛  تمایل به فروکاستن از کثرت   نه  ،به سادگی و اختصار، فطری استمیل    أمنش
سپس از سادگی شروع شد و    گویدجهان می  بارۀکه در را  حرکت تکاملی    ای است کهگفته

می نقض  نهاد  ازدیاد  و  گسترش  به  )ذاتی(  ارتباط    کند.رو  خلقجوهری   با  باعث    ت زبان 
  مخلوقات   همۀکه  طور  قرار داشته باشد، همانقوانین تکامل  نیز تحت سیطرۀ  زبان    شودمی

اول معضل نیلی از به نظر که دوم نیز  ـمعضل دربارۀ حتی قرار دارند.  قوانین در سیطرۀ این 
است سرچشمه   تدوین دست به لغوی  سندهای  وجود  شاید    ـگرفته  از  زبان آمده  ی  هاهای 

ها به استعمال آنی عبارت   میلکه وی از    را   یمعضل  ـال مثوان  عنبه ـسومری  زبان  باستانی  
  شود می با توجه به دیدگاه موسوم به »قصدیت« مشخص    ؛ وکندفرض گرفته است ثابت نمی 

که »زبان گفتاری«    اتمایل دارد؛ به این معنروی  میانه و  سوی اقتصاد  که به رویکردی است  
تیا    کثرتبا توجه به  شکل بدهد که  را    هاییدارد به اینکه واژه   تمایلخودش   از    ،معانی  قلِّ

خواهد فهمید  تدبر کند    نقل شده است  محمد در آنچه از آل   و هرکس  ؛برگرفته شوند معانی  
کاهش  برای زبان  کاربرد متکثر    شود   ترکم  و هرچه جهل   ،کثرت جهل است ناشی از    «تکثر»

علم یک نقطه است؛ و افراد نادان آن را زیاد  »  نقل شده است، فرمود:  علی  از .  دیابمی
 1« . اند...کرده

ایشان از  آنچه  نیز  خبر  و  این  است  اسرار    ۀ بدان، هم»:  کندمی   تأییدرا    وارد شده 
آنچه    ۀ است در فاتحه هست، و هم  قرآنآنچه در    ۀ هست، و هم  قرآنی در  آسمانهای  کتاب

  ۀ ست در باء بسمله هست، و همهآنچه در بسمله    ۀدر فاتحه است در بسمله هست، و هم
م الله وجهه(    علیو    «.باء قرار دارد  ر ست که زیهای  ست در نقطه هآنچه در باء بمسله   )کرِّ

 2« و من آن نقطۀ زیر باء هستم.»فرمود: 

و چهارممعضلات  اما   بر    سوم  واژه حالت ظاهری  ناظر  اینکه  یک  از  ها  واژه هستند؛ 
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تعداد  اختلاف در    نتیجۀدر  تفاوت دارند،    دیگر  تیجمعتا  با یک زبان خاص    لغوی  تیجمع
حرکات و مقاطعی  ۀ مجموع نیزو  ،کنند می تولید این صداها که هایی است آهنگ صداها و 

در چهارچوب    این امورد. تمام  ندهها به یکدیگر پیوند میواژهصداها را برای ایجاد  این  که  
اما    وجود ندارد.ظاهر و باطن  میان  ارتباطی  هیچ  و    ، نه باطن آنگیرند  واژه قرار میظاهر  
در نظر گرفته  اسبابی  جمله  از  این اختلاف  و اینکه    ،شده است، تشخیص اختلاف واقع درست

؛ زیرا  رسدخالی باشد صحیح به نظر نمی دال و مدول  میان  ارتباط حقیقی  از هرگونه  که  شود  
و    هازبان اختلاف   است  رویه سنت  تکامل  ای  قانون  تابع  را لازم  گونه و  است  که  آن  زایی 

زندگی  ای که شما در آن  زیست و دوره از محیط   هازبانپذیری  تأثیر   ه چه برسد ب  ،گرداندمی
چنین  اگر  حاصل شدن فرسایش زبانی  ـشدت در برابر  عربی فصیح به اینکه  و شاید  ؛  یکنمی

باشد   ی تعبیر  مک   نتیجۀ در     ـمجاز  نسل   هازمان و    ها اناختلاف  است و  مقاومت کرده    ، ها 
برای    اینها دو وجه  .ی آن بوده استگو سخن زبان  که قرین  باشد  ی  قرآندلیل وجود متن  به 

عوامل قطعاً  نبود    قرآنی  گو سخن و    قرآنو اگر وجود  هستند،    ـدین الهی یعنی   ـیک چیز  
باقی  از آن چیزی جز اسم و رسمی  چه بسا در نتیجه  و  شدمی وارد فرسایش زبانی در عربی 

   ماند.می ن

مقدمتوجه  با   این  با  ارائه   ۀبه  شدن  آشنا  برای  روشن    «قصدیرویکرد  »شده  ما  برای 
  ه است، را رها نکردها  واژهاست که نگاه و تمرکز بر ظاهر  دیدگاهی  قصدی،  رویکرد    شودمی

در ظاهر    واژهثابت کند باطن  تلاش کرده است  و  ها بسیار اهمیت داده  به ظاهر واژهبلکه  
شد و  آغاز    گستردهصورت  به ابتدا  د زبان  کنمی نیلی تصور  به همین دلیل    . آن پنهان است
کوچک   عرصۀو  علت  شدن  آن  آن  محدود  کاربرد  است  ،    ۀ چهارگانمعضلات  که  بوده 

متمایز را در نظر    زبان گفتاریپژوهشگر نیلی دو دسته    اند.آن را محاصره کردهگفته  پیش 
ممکن،  می زبان  همان  گیرد؛  گسترده  که  همان  ،  کاربردیزبان  و    ؛است زبان  زبان  که 
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 1متمایل شده است. اختصار و کم کردن سمته عموم است که بگفتاری  

دال و  میان    ی بردن ریسمان ارتباطبین که پژوهشگر نیلی برای از   ملاحظاتیشاید در   
 : داشته باشیمبه آن توجه لازم است  سودمند باشد که  ایرساند، اشاره به ثبت می مدلول 

به »داروی مناسب« دست  ولی  ه  درست عمل کرد»درد«    تشخیص  پژوهشگر نیلی در  
عموم  یعنی   ـگیرند  را اصلًا در نظر نمی دال و مدلول  میان  که ارتباط  نیافته است. بله، کسانی  

نادلیل  به   ـشناسان زبان  وضعیت  ب برداشت  از  وسامان  می افکار    زبان  این    ،کنند چنین  و 
رغم  به و    ؛ به دور انداخته شودباعث شده است این ارتباط  که  نابسامانی همان عاملی است  

نیلی   به  این  اینکه  را  او »مشکل  این    «چهارگانهمعضلات  آنچه  داده است،  نامیده نسبت 
این ریسمان  است  ه  را وادار کردکه نیلی  ه  توصیف کردمعضلاتی  عنوان  به را    هاآن  پژوهش

زبان  بیند انحراف مردم از  می   گرددکه به اصل مشکل باز   کسی  بیندازد.دور  ارتباطی را به  
و این    ؛استبوده    یریسمان ارتباطاین  انداختن    دورتعلیم بوده، عامل به که مکلف به    فصیح

رضی الله  )  در حدیث شریف بعدی بیان کرده است: ابونعیم از عمر خدا مشکل را رسول 
همواره  که  درحالی تری  شما چطور از ما فصیح  ، ای رسول خدا   گفت:   ، روایت کرده است  ( عنه

زبان اسماعیل کهنه شده و از بین رفته بود؛ ولی جبرئیل آن  »  :فرمود   ای؟در میان ما بوده 
 2« را آورد و من آن را حفظ کردم.

لَمُ   وَلَقَد  :  دهدگواهی میاین خبر    درستی    هب تعالی  حق فرمایش  با این  قرآن  و   هُم    نَع  نَِّ
َ
  أ

مَا   یَقُولُونَ  نَِّ مُهُ   إ  ِّ
سَانُ   بَشَر    یُعَل  ي  ل  ذ 

دُونَ   الَِّ ح 
ه    یُل  لَی  ي ِّ   إ  جَم  ع 

َ
ذَا   أ سَان    وَهََٰ ي ِّ   ل  ین    عَرَب  ما  و  ) 3مُب 

نه چنین نیست،  « ].آموزدگویند: »جز این نیست که بشری به او میدانیم آنان می می   کنی
است و این  اعجمی ]غیرفصیح و روشن[  دهند  [ نسبت را به او میزیرا[ زبان کسی که ]این 
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 . است( و فصیح[ به زبان عربی روشن قرآن]

این    «زبان عربی مبین» به   زبان محمدآیۀ کریم،  در  ای  بر می  عنوان معلاست که 
سفیدی و روشنی  »: فرموددر روزی ابری  خدا روایت شده است رسول  . مردم مبعوث شد

های آن را  ستون »فرمود:    . چقدر زیبا و متراکم است  : گفتند«  بینید؟این ابر را چگونه می 
می  است  :گفتند   « بینید؟چگونه  قدرتمند  و  زیبا  چگونه  »فرمود:  .  چقدر  را  آن  سیاهی 

فرمود:    : گفتند  «بینید؟می است!  سیاه  و  زیبا  می »چقدر  چگونه  را  آن    « بینید؟چرخش 
می   ، بله  : گفتند قدرتمند  چه  و  زیباست  فرمود:  چقدر  را چگونه می »چرخد!  آیا  آن  بینید، 

پاره  یا  یا شتابان؟  مردی گفت: ای  شود.  پاره میبلکه    : گفتند  «شود؟پاره می مخفی است 
تر از تو سخن بگوید!  عربیایم که  کسی را ندیده   ؛یگویمیچقدر فصیح سخن  خدا،    رسول

به زبان عربی مبین بر من نازل شده    قرآناین سزاوار من است؛ جز این نیست که  »فرمود:  
 1«است.

تر  ایم که فصیح کسی را ندیده ما  به ایشان گفتند:    آن حضرتو روایت شده است یاران  
به زبان من، زبان عربی    قرآن که  درحالیچیز مانع من شود؛  و چه »باشد؟ فرمود:  شما  از  

 2«ام.سعد بن بکر بزرگ شده مبین نازل شده است، و من از قریش هستم، و در بنی 

را    تاریخی    ۀسیر  این موضوع  نیز   شدۀ با هر مبعوث زیرا    ؛دکنمی  تأیید »زبان گفتاری« 
و بازگرداندن    هاتعمیق آنو  های گفتاری  ارزیابی واژه حتی  و    ،تصحیحی برای مفاهیم   ،الهی

معانی  اند به همان  اند و از واژه کنده شدهاش تراوش یافته هایی از واژه که از معانی جنبه   چهآن
 گیری شناختی مردم حرکت کند. در جهت تصحیح جهت  فرایند تا این   شودمی انجام 

و  های اعتباطی  یعنی دیدگاهورود به ارزیابی کارکرد این دو دیدگاه  ـصدد این پژوهش در 
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ارزیابی صدد وارد  در   نیز نیست، و    ـت قصدی به  از  با  ها  شدن  این  خودشان نیستاستفاده   .
چیزی    دیدگاههر دو  دلیل به این دو رویکرد پرداخته است که نشان دهد  اینفقط به پژوهش  

و این همان موضوعی    ؛کرد  شانکار   توانمی ن اند که  شناسی ارائه دادهمطالعات زبان را به  
بیان اهمیت  ۀ  ئارا برای  و از آن    ،کرده است   تأکیدو  بیان آن تمرکز  این تحقیق روی  که  است  

می  بهره  معادلۀ »دلالت«  در  معلم  زبان  نقلوجود  معادله،  آن  تا  برای  کننده برد  امین  ای 
عامل و  به  دهندهتوسعه و  فاعل    یمعرفت،  خلق  دادن  که  برای حرکت  باشد  هدفی  سوی 

 اند.خاطرش آفریده شده به 

نیست   اعتباطی  شکی  زبان برای  دیدگاه  ]یک  حقیقت    ای بر شناسی  مطالعۀ  »اشاره« 
  ، دارد بیانی ارائه کرده استارتباط  خاص«  معنایی  »با  که به طور تصادفی  اشارۀ زبانی یا واژه[  

بودن    أ منشاینکه  و   زبانی    .است  ذاتی آن  تصادفی  اشارۀ  یک    «لفظ»یا    «دال»یا  پس 
از طریق  معنایی  عین    ۀ دربرگیرندخود  ی  خودبه  کشف    در آننظر  دقت مشخص است که 

یعنی خودش به  است؛  کور    یدارای طبیعتپس  است    «لفظ»که  از آنجا    «لفظاما »؛  شودمی ن
معنایی همراه کند که از آن  همان  بلکه نیازمند کسی است که آن را با    ،کندمی معنا هدایت ن 

حد میانی که از آن غفلت شده است وارد  آن    «دلالت»  معادلۀدر  رو  ازاین   ؛ یافته استتراوش  
متن    ، دلالتکارکرد    عرصۀخصوص وقتی  ؛ به « زبان ناطق»یا    «زبان معلمیعنی »  ؛شودمی

نازل    به زبان محمد  قرآننیست  معقول    پس  .کریم باشد  قرآن  تر خاص طور  به و    ، دینی
و  ادعا شود آموزش  این است که  تر  و شاید شگفت   ؛ نباشد دهندۀ آن  تعلیم   محمد   لیشود 

م  ی او مکلف به تعلکه  درحالی  ، تواند انجام دهدمی   نشده استآن  که مکلف به  را کسی    قرآن
نا  ما  وَ :  فرماید میتعالی  حق!  و گرفتن آن از اهلش است  قرآنو یادگیری   سَل  ر 

َ
لَكَ   أ ب 

َ
لَاِّ   ق  إ 

ي   ر جالًا  م    نُوح  ه 
لَی  ئَلُوا   إ  لَ   فَس  ه 

َ
ر    أ

ک  ِّ
ن    الذ  تُم    إ  لَمُونَ   لا   کُن  )و پیش از تو جز مردانی را که   1تَع 

 . دانید(نمیپس، از اهل ذکر بپرسید اگر   .یم نفرستادیم کنمیوحی  هاآن به 
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هستند که کلام خدا و علم آن   خصوصبه مردانی  د کنروشن می  تدبر در این متن کریم
به  و  مردم هستند،  به آموزش  کسانی هستند که مکلف  و اینها    ،موزندآمی را از طریق وحی  

از    . بپرسند  هاآنکنند و از  رو    هاآن به    ه است سبحان به مردم فرمان داد  وند خدا همین دلیل  
  . علیم حکیم و سبحان است  وندمنبع علم، خدا و حتی مخلوقات ثابت شده است  مردم  نظر  
حَکیمُ :  فرمایدمی تعالی  حق ال  عَلیمُ  ال  تَ  ن 

َ
أ كَ  نَّ إ  تَنا  م  عَلَّ لاَّ ما  إ  لَنا  مَ 

ل  حانَكَ لا ع    1قالُوا سُب 
 . حکیم(  ی دانا یتوی .نیست یدانش یا تو؛ ما را جز آنچه خود به ما آموخته  ی : منزهفتند)گ

به  عامۀپس  قطع  که    طور  را  آنچه  جز  خدا تر  پیش مردم  واسط  وند از  با   ۀسبحان 
برانگیختمعلم  عنوان  به که   ـ  شیهاحجت مردم  استبرای  گرفته   ـه  ن یاد    . نددانمیاند 

نَا:  فرماید میتعالی  حق عَث    رَبَِّ م    وَاب  یه  هُم    رَسُولًا   ف  ن  لُو  م  م    یَت  ه 
كَ   عَلَی  مُهُمُ   آیَات  ِّ

تَابَ   وَیُعَل  ک 
  ال 

مَةَ  ک  ح 
م    وَال  یه  ِّ

كَ   وَیُزَک  نَِّ تَ   إ  ن 
َ
یزُ   أ عَز  یمُ   ال  حَک    خودشان  ای از فرستاده   ها آن  میان   در   پرورگارا ) 2ال 

  پاکیزه   را   هاآن  بیاموزد و  هاآن  به   حکمت  و  کتاب  و  بخواند  برایشان  را   هایتنشانه   تا   برانگیز
 . (ناپذیر حکیمیشکست راستی تو که به  گرداند؛

  ها آنکه به  وجود داشته باشد  لهی  می ا معلمردم یاد بگیرند، حتماً باید  برای آنکه  پس  
مگر اینکه در قالب الفاظ     شودمی واقع ن «  حکمت»و شکی نیست  بیاموزد،  کتاب و حکمت 

و ممکن    ؛ اندیافته تراوش   هاآناز  الفاظ  باشد که  معنایی  شده، همراه با  شده و خوانده شنیده 
معنای   معنا  تراوشنیست  این  از  به یافته  را  علم  که  جز کسانی  خدا صورت  را  از    وند وحی 

ی خدا و معلمان مکلف به تعلیم  هاحجت خلفا و  ها که  همان  ؛ اند بشناسندسبحان یاد گرفته 
   . سبحان هستند  وندسوی خدا به   شانخلق و هدایت

  را به این کار   هاآنسبحان    وند که خدا   تلاوت و تعلیم را از کسانی   ذ از اینجا ضرورت اخ
دانش و معلومات    ش و اعطایدر بخشها  این معلم و  شویم،  متوجه می  ه استکردتکلیف  
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رو حروفی که  همین  از    اند؛ کردهکوتاهی نکنند    سؤال  شانباره و کسانی که در   شبه طالبان
محمد مردم  ـ  آل  آموزش  به  مکلف  معلمان  خوانده یعنی  استاند  ـ  رسیده  ما  برای    . به 

و از سوی   ،دال و مدلول روشن شد میان تصادفی بودن ارتباط یک سو معنای پژوهشگر از 
و از سوی دیگر  روشن گردید،  دال و مدلول میان  ارتباط    بودن  ی قصدیادیگر حقیقت معن

طور کامل  به   ندکنمیکار  شناسی  زمینۀ تحقیقات زبانکه در    کسانیوضوح روشن شد  به نیز  
سوم رکن  و  میانی  حد  سومی    از  رکن  ورزیدند؛  آن  غفلت  بدون  منهدم    معادلۀکه  دلالت 

یا  می بودن     فضای در  شود  قراردادی  و  در  و عقیم گرفتار میکور  اعتباط  یا    فضای شود، 
شود که تفکر اعتباطی منجر  ای منجر می به همان نتیجه   وماند  قصدیت موهومی باقی می 

  « دال» شودمیروشن  دلالت  معادلۀرکن سوم یا حد میانی در شناخت از طریق شده است. 
همین ماهیت  و  ، کور استماهیتی دارای  ـشده است بودن  ی توهم تصادفعامل ایجاد که ـ

اعتباط )قراردادی و تصادفی بودن( گرفتار  که پژوهشگران را در توهم  بوده است  ذاتی آن  
باعث    «مدلولوجود »ماهیت باصره« )بینا( برای »  کندروشن میدیگر  سوی  و از    ؛ استکرده  

خود  در  »ماهیت باصره«  این بشوند که  توهم  دچار این    تقصدی شده است قائلین به دیدگاه 
چگونگی    همراهبه   ،حرکتی هر صوت  هایآن را از طریق ارزش   توانمی پنهان است و    «دال»

قصدیت به تصویر کشیده  اگر آنچه   استخراج کرد. سر هم بودن صداها  ردیف شدن و پشت  
لغویقطعاً    بود میدرست    است آل محمد  نقص  قرائت    که  فرمایش  در  تعالی حق این 

بَات   لَهُ داد:  هشدار میاش درباره  اندکرده مشخص  ِّ
ن   مُعَق  ن   م 

ه   بَی  ن   یَدَی  ه   وَم  ف 
فَظُونَهُ  خَل    یَح 

ن   ر    م 
م 
َ
ه    أ

نَِّ   اللَِّ هَ   إ  رُ   لَا   اللَِّ مٍ   مَا   یُغَی ِّ قَو  یَٰ   ب  رُوا   حَتَِّ م    مَا   یُغَی ِّ ه  فُس  ن 
َ
أ ذَا   ب  رَادَ   وَإ 

َ
هُ   أ مٍ   اللَِّ قَو    مَرَدَِّ   فَلَا   سُوءًا   ب 

ن    لَهُم    وَمَا  لَهُ  ه    م  ن    دُون  رو و را از پیش  که به فرمان خدا او  دارد  کنندگانی  تعقیب )او   1وَالٍ   م 
پاسداری میاز پشت   را تغییر نمی   کنند. در حقیقت سرش  تا  خدا حال قومی  ]اینکه[  دهد 

گشتی برای آن  باز هیچ    بخواهدگزندی  و چون خدا برای قومی    ؛ آنان حال خود را تغییر دهند
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 . حمایتگری برای آنان نخواهد بود(نیست، و غیر از او 

  مگر شما عرب»  :فرمود  آن  قاری  به  ایشان  و  ،شد  خوانده  عبداللهدر حضور ابو  آیه  این
  چگونه   ؛ شوم  شما   فدای  :گفت«  باشند؟رو  پیش  توانند از  کنندگان میچگونه تعقیب   نیستید؟

است  نازل طور  این »:  فرمود  است؟ بَات    لَهُ :  شده  ِّ
ن    مُعَق  ه    م  ف 

ن    خَل  م  رقیب  ن    وَ 
ه    بَی    یَدَی 

فَظُونَهُ  ن    یَح  ر    م 
م 
َ
ه    أ

رو دارد که او را به  سر و مراقبی از پیش  شت  پکنندگانی از  )او تعقیب   اللَِّ
خدا محافظت کند؟!    امر  را از  چیزی  است که بتواند  کسی  چه  و  ؛کنند( امر خدا محافظت می

...»1 

خود  در    »قصدیت«اگر   زبان  پنهان  لفظ  دل   به  و  نیاز  آموزش ی  گو سخن بود  دهنده 
به  نداشت،   دیدگاه میعاملان  این  ستند  تواناین  کنند  آیه  در  امام طور  همان و  توقف  که 

به  کنند    سؤالکرده است    سؤال   صادق حکم    ه استح کردحیچیزی که تص همان  و 
از کتابهیچ در    هاآنولی    ؛ کنند بیان    ییهاکدام  برای  توجه    انده نوشت قصدیت  که  به آن 

 اند.نداشته 

تمام آنچه  و   2استخصوص« »یک فکر به یا  »واژه« یک »ایده«  پژوهشگر نیلی  به نظر  
با آن  و متفاوت و متضاد  برخلاف  یا    ، در اشیاست ایده  ظهور یا انطباق این  شود  انجام می 

اگر    ؛است را بشناسیم  یک  ستیم حقیقت  توانما می و  بگوییم آن شیءتوانمی شیء    ستیم 
  « نیلی»در اینجا   3»واژۀ« دیگری نیست و هرگر نخواهد بود. است و هیچ    «عبارت»فلان  

تا زمانی  . حال  ـددانمیحقایق اشیا مرتبط  دربارۀ  ما  فقدان دانش  سبب اختلاف و تضاد را به  
تواند چنین اقراری داشته باشد که اگر  او چگونه می   ـرا نشناخته باشیم چیزی    حقیقیتما  که  
از خود شیء میاز حقیقت واژه اطلاع داشتیم  ما     چیز هیچ و  بود  آن واژه قطعاً توضیحی 

 
 . 4/13/255تفسیر البرهان، بحرانی: ؛ ۳۳۶تفسیر قمی: ص . 1
 .56. مراجعه کنید به: اللغة الموحدة: ص 2
 . منبع قبلی. 3



  .......................................................................................... 281بیتقرائت اهل

یک    ـنیلی است نظر  دِّ مکه   ـ  داشت منظور از »واژه«؟! باید توجه  دادرا توضیح نمی دیگری  
حقیقت  به  که  ای را بر زبان برانیم  ما واژهپس آیا عاقلانه است    ؛به کار گرفته شده استواژۀ  

است  حالیدر این شناسیم؟ نمی آن حقیقت را خود  که درحالیکند، دلالت میشیء خاصی 
فاقد  دانیم »میو    ، بلکه مولودی بشری است  ؛ مولودی فضایی نیست   ـخود ۀ  نوببه »واژه«  ـکه  

که  راند  ای را بر زبان میواژه   ،پس چگونه جاهل به حقیقت اشیا  دهد«؛می آن را ن  ،چیزی 
 کند؟را تعبیر می  حقایق اشیا 

از   نیلی پنهان مانددید  شاید آنچه  این نکته است که » پژوهشگر  واژگان(  یا  )  «الفاظه 
افکار    . افکارخود    ـکندمیتصور  او  که    طورآن ـنه  است  افکار  کارکردهای  برای  بیانی  

ولی    ،باشدها دارا  واژه  عرصۀدر  را    شاناظهار کنند که توانایی  پیدا نمی قابلی  خود  خودی  به 
ایدۀ خاص ها میواژه یا  فکر  کارکرد یک  کنند؛  را    توانند  که  بر  اظهار  است  اساس  همین 
ی که باید پرسیده  سؤال. حال  و اسمصفت،  فعل،    اند: بندی شدهها به صورت زیر دسته واژه

که:   است  این  بر    «درخت»اسم    توانمیآیا  شود  نظر    «کوه»را  از  پاسخ:  کرد؟  اطلاق 
بودن، امکان می   پذیر  خود    توانبله  در  که  شرطی  به  کرد؛  که  واژه  چنین  نباشد  چیزی 

و  میان آن ایده ای که واسطهاشاره داشته باشد، مادام فکری خاص به ایده یا  خود خودی  به 
 ـ واژه یا کلمه همان عاملی  و  مسلط بود  بر زبان  واژه  اگر    وجود دارد. حال   ـیعنی زبان واژه 
هایی که  شد واژه می لازم  در این صورت   برعکس، نه  کند،  دلالت می  ایده فکر و  که به باشد  

متشابه  ها نیز  های آنکنند در زباندلالت میها  ملت در میان  مشترک متشابه  یک شیء    هب
وجودکه  درحالیباشند،   عمل  در  خصوصیتی  آن  ندارد؛    چنین  بر  علاوه  ی  قرآنمتن  و 

قُ  : فرمایدمیتعالی حق  فرماید. میبیان را   هاو نشانه آیات  اختلاف روشنی به  ه  خَل  ن  آیَات  وَم 
ینَ  م  عَال 

ل  ل  لَْیَاتٍ  كَ  ل 
ذََٰ ي  ف  نَِّ  إ  کُم   وَان 

ل 
َ
وَأ کُم   نَت  س 

ل 
َ
أ لَافُ  ت 

وَاخ  ض   ر 
َ وَالْ  مَاوَات   از  ) 1  السَِّ و 

های شماست. قطعاً  ی شما و رنگهاناو زمین و اختلاف زب   هاآسمان های او آفرینش  نشانه 
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 . (هایی استنشانه دانایان  در این برای 

که  طور  . پس همان ستهاو مشابه اختلاف رنگ   وجود دارد،  هازبان   در  اختلافپس  
  در همان مسیر نیز    هازبانجریان دارد، اختلاف    قانون طبیعت   اساسبر ها  اختلاف رنگ 

با اختلاف    کارکردها و    ،استکارکرد ایده  بیان  »واژه«  یا    «لفظبنابراین وظیفۀ »  . دیابمی جریان  
نیز   و  مکان  و  پس  میمتفاوت    گوسخن زمان  سه متغیر   این  وجودشوند.  گانه،  های 

  ، هاسترنگ   بودن  متغیر  ۀدهندنشان   کهطور  همان   ،ستهاان زبمتغیر بودن  ۀ  دهندنشان
 . فرمایدرا بیان می آن  ا آشکار  ووضوح به  یقرآن  متن و

که  واژه  شاید  کلماتی  و  آن   عربی  زبان  در ها  و  دارد    « تضاد»  عنوان  تحت  را   هاوجود 
هم برای    که  «جونمثل کلمۀ »  داشته باشد؛اشاره  نکته    این  هبروشنی  به   د کننمی  بندی دسته 

وجود  هم  دیگری  بسیار های واژه  ،کلمه  این همانند   و 1رودسفید و هم برای سیاه به کار می
  و  محیط  و  گوسخن   طبیعت  تابع  امری،  یا  چیزی  ازتعبیر    برای یک واژه    اطلاقپس    دارند.

اوست،   اینکه  گانهسه  متغیرهای  این  و دوران    یا   باشد   اشعربی مزاج    با  مثلاً   عبارت   در 
  حقیقتیبه    و  ،ستگوسخن  منظور   تابع  بنابراین »واژه«  ؛کنندبزرگی ایفا می   نقش  غیرعربی 

  سخن   که خودش   ندارد  وجودای  . بنابراین واژه یا کلمه نیستدهد وابسته  توضیحش می   که
یا تفکر  یک  که    بگوید  برخلاف    یعنی   ! نیست  آن  غیر   و  است   گونهاین   معین ایده  وضعیت 

   .است کرده تصور نیلی   که است چیزی 

  پس  شوم،   شناخته   داشتم   دوست  بودم؛   پنهان  من گنجی»:  است  آمده  قدسی  حدیث  در
 2« .شوم شناخته  تا  آفریدم  را  خلق

   وجود داشت. شناساننده عارف  مخلوق   ابتدا  در  پس
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   ؟چه معنایی دارد تدبر کنیم   «بودم مخفی  گنجی  من» قدسی   حدیث  دراگر 

  ؛ است   همنزِّ   ،معرفتشناخت و    ابزار  عنوانبه   «کلام»  از   سبحان،  معبود  آن  یعنیاین  
را  خود  شناخت    « کلام»  و با   ، بگوید  سخن خود  خودی  نخستین مخلوق به   باید رو حتماً  ازاین

  که را    یآموزش  آیدخودش می  از   که بعد  کسی  به   دتواناو می  وتوضیح بدهد،    مخفی  گنجاز  
خلقت انجام    شخاطر به  که آن غایتی    تا   دهد بارائه    اند بشناسبه او    را   پنهان   گنج اش  وسیلهبه 

  پاسخ   خداست  پسر   مسیح  کهشد    ایجاد   شبهه این    وقتیرو  ازاین   ؛ گردد  محقق   ه استشد
ـ  است  کرده  حکایتتعالی  حق فرمایش    با  را   آن  کریم  قرآنکه  طور  همان ـ  خلق  نخستین

ل    :آیدچنین می 
ُ
ن    ق ن    کَانَ   ا 

مَٰ ح  لرَِّ لُ   فَاَنَا  وَلَد    ل  نَ   اَوَِّ ی  د  ب 
عَٰ [ رحمان  اگر برای ]خدای بگو  ) 1ال 

 . (بودم من نخستین پرستندگان  فرزندی بود

 : جمله  از کند؛ را آشکار می  یامور گوینده،  اینجا  در

او    کهاین.  است  یانگوسخن   نخستین  او  دهدمی  نشانکه  ،  شبودن  یننخست  :اول 
کلمۀ  او  یعنی  استکنندگان  عبادت   نخستین بوده    عارف   نخستین  و    استشناساننده 

  در   کلمه.  (در ابتدا کلمه بود ) د:  کنمی  تأیید را  متن انجیلی  و صحت این  درستی  ترتیب  اینبه 
  در   و  ، گنج پنهان استشناسانندۀ  عارف    کلمۀ مخلوق اول،  ای است به اینکه  اینجا اشاره 

نهفتهاست  باقی  و  جاودان  کلمه،  اینکه  »  گنجاز    رازاین    کلمه  این تعالی حق   .است  « 
عُ   وَلَا فرماید:  می ه    مَعَ   تَد 

هًا  اللَّ لََٰ هَ   لَا   آخَرَ   إ  لََٰ لاَّ   إ  ءٍ   کُل    هُوَ   إ  لاَّ   هَال ك    شَي  هَهُ   إ  مُ   لَهُ   وَج  حُک  ه    ال  لَی    وَإ 
جَعُونَ  چیز   2تُر  همه  او  ذات  جز  نیست.  او  جز  خدایی  مخوان.  دیگر  معبودی  خدا  با  )و 

 . شوید(بازگردانیده میسوی او و به  ؛آن  اوستنابودشونده است. فرمان از 

ابوعبدالله    . هستند  خدا   باقی    وجه    هاآن  که  استشده    روایت  محمد   آل  از
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بین نمی  که  هستیم   خدا   آن صورت   ما »:  ه استفرمود  صادق   کلمۀ   هاآن   و 1«.روداز 
نخستین   به که است خصوصیتی اینو  ؛ستگوخودش سخن  کلمه،این  و ؛هستند  او باقی

ای است که  گیرنده آید  می  او  از  بعد آنکه  و  دارد   اختصاصو کلمۀ نخستین    کنندگانعبادت 
 از او شنیده است. 

  اختلاف دچار    مردم  چرا پس    استیکی    « معلم»  و« یکی،  سخن»  اگر :  بگوید  کسی  شاید 
است  شانیهازبان   وشدند   به  !  ؟متفاوت شده  آیۀ  اینپاسخ  را  و    هازبان   اختلاف   پرسش 

بودهگو  سخن   ترتیب   همین   به .  استشده    دارعهده ها  رنگ  رنگ  یک    چرا پس    است   به 
این   ؟! درآمدندمختلف های به رنگ کسانی که پس از او آمدند  و بودند او اطراف که کسانی
  امتحان«   همان »ملکۀتی سخن گفتن(  ا ذ  استعداد)  کلام«ملکۀ  است که »  آن  بر  علاوه
  او  وجود   این معرفت، علتبه بار آورد تا   شبرای  را  که معرفتی  برگزیند را   زبانی انسان  تا   است

ازاین   محقق   را  پدر فرزندی    تعربیِّ »:  استشده    روایت   خدا   رسول  ازرو  سازد؛  به رابطۀ 
 2« .گویاست زبانی  بلکه  نیست، 

  زبان :  دومو    ؛است 3شناخت   زبانت  عربیِّ   :اول  دارد:وجود    فایده  دو  روایت  ایندر  
  و   ،باشد  عارف  زبان  آنکه  جایبه   ،شود  تبدیل  ینوالد  زبان  به  و  کند  تغییر   دتوانمی  ]لسان[

که او را به دنیا آورده    است  ی پدر   زبان  و  عارف   زبان میان    انتخاب  در   ، اختلاف محور و عرصۀ  
  تا   دگردبازمی   عارف  زبان  سویبه   بشناسد  حق را   دخواهمی  که   کسی  یم بین رو میازاین   ؛است

  از   منظور  نشود   تصور  :شود  توجه  آن  به   باید   که  هستنکتۀ مهمی    اینجا  در  .دهدتعلیم    او  به
و    منطوق )گفتاری(،   یت ر صو  تعربی .  عربی است  به گوی  سخن   هر   برای  امتیازی  «زبان»

به مقصود منتهی  و مطلوب    ؛ است  ( نظردِّ م معنایی مقصود ) آن است که منطوق )گفتار( 
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به    تعربی   شود  منحرفمقصود    از  گفتار  وقتیشود. پس     شده فرزندی  ـپدر   تعربیتبدیل 
  کسیبه ذهن    است  ممکن  که  است  اشکالی  برایحلی  راه  این  وگویا؛    زبان  تعربی  نه   ،است

  مشابه   انزبانش  کههستند    یانکسکه  درحالی  ،کجاست   شناساندناین    در  عدالت:  خطور کند
 ؟! نیستند  او مشابه دیگران لی و  ،است عارف  یگو سخن  زبان 

 است  مطلوب  شتحقق  که ی  مشابهت  بلکه  ، نیست  صورت  با  مشابهت  ملاک،  یامحور  
نتوانستند    ، بود  شانزبان  صورت   ، پیامبر  صورت زبان  ی کهاعراب  .است  مقصود   مشابهت

یابند،   مانعی    حبشی  بلال   و  رومی  صهیب   و  فارسی   سلمان برای    متفاوت  صورت   و نجات 
اینکه   از  به   پیامبرشان  زبان زبانشان  نشد  و  به  ترتیب  اینبشود    که شوند    پیروانیتبدیل 

در  ؛ بینندمی   آموزش   اوتوسط     کردندمی  تصور   که  کسانی  از  بسیاری   که است    حالی  این 
  شان برای  سودی   هیچ   صورت  تشابه   وناکام ماندند،    استفرزندی  ـپدر   عربی   همان   ت عربی 

 . نداشت

 : گویدمی و  کندمی مترتب  خود تصورات  را بر اینتیجه   نیلیاینکه  شگفت

زمان هم  بلکه  ، کنددلالت    خودش  از  بیرون  مدلول  به   که  نیست  یدالِّ   "واژه"  پس»
ذاتی    دلالتمیان    همیشه  ما  زیرا  ؛است  مهم  بسیارای  نکته  این  واست    "مدلول  و  دال"

  که   استخصوصیتی    این  وشویم؛  تمایز قائل می  شودمی  اطلاق  آن  بر  که  چیزیواژه و  
 1« .وجود نخواهد داشت "یکپارچهزبان " نظریۀهرگز در 

 : گویدمی و دبر می  پناه تشبیه  به  خود  گیرینتیجه   اثبات برای  نیلی اینجا  در

کرد  راواژه    توانمی» تشبیه  صورت  این  یک    : به  شبیه    با شده  پیوست  ۀنقشواژه 
  ؛« است شدهساخته تجهیزات
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 گوید: می و

  " نقشه" طور که این باور وجود ندارد که  نیست، همان  مدلول  "دستگاه"  و   ،دال  "نقشه"»
  گویا   که  کندمی  تعامل طوری    نقشهدستگاه با    در واقع  زیرا  کند، می  اشاره  (ایده)دستگاه    به
  1« .است "ایده"  خودش او 

  «مدلول« همان »نقشه»  چرا   یعنی   ؛ دکنطور کامل زیرورو می به   را   مثال   نیلی   اینجا   در
همان »فکر و    «نقشه»  شود  گفتهترتیب اینکه  اینبه  و  ،نباشد  آن  بر   دال »دستگاه«  و  نباشد 

»ایده و تفکر«    ه این است که نکرد  توجه   آن  به   نیلی   که  مشکلی  ؟! ایده« است درست بشود
یا    در به همین دلیل است که    و  ،نیست   اختلافی  این  درو    شود،ظاهر می   « عبارت»واژه 

گوید خود تفکر و اندیشه  می وی  به آن صورتی که    و  کند،واژه، اندیشه را بیان می  یمگویمی
خود  تفکر   اگر  ووجود ندارد که واژه یا کلمه همان تفکر باشد،  قطعی  دلیلهیچ  زیرا   ؛ نیست

این صورت    زیرا شد؛  می  گوسخن   زبان   از   نیازی بی   آن  ۀ لازمبود     ۀمعادل  در وی    وجوددر 
نیز قبول    نیلی  خود   حتیای است که  نتیجه   این  و شد،  تحصیل حاصل می  باب   ازدلالت  

 . ه استکرد واژگونه را  مثال ندارد؛ و به همین دلیل 

  را   سومی  طرف  نیلی  یم بین می   ماباز هم  واژگونه،   صورتبه   مثالرغم به کار بردن این  به 
این    در  «خبیر»  وجود  اگر  .دنام)کارشناس( می   «خبیر»  را   آن  وکند  ذکر می   دلالت  معادلۀ  در

  معادله دیگر    طرف  دو   به  شدهاضافه   یک طرف  عنوانبه   نیلی  طرف  از   ،نبود   ضروری   معادله
 شد. می نذکر 

اینجا نکتۀ   ایده«   که  ه استنکرد  اثبات  دلیل   با  نیلی  هست:هم    دیگریدر  یا    »تفکر 
ه است.  کرد  رها  مبهمصورت  آن را به   و   هنپرداخت  وعضمو  این   به و حتی    است   «امعن»  همان

  ذهن  در  که   است  «امعن  صورت »  بلکه   ، نیست  ا معن  همان   « اندیشه»  اینجاست که   در  مشکل
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  و   است  اصل  ایۀ س   صورت،وجود دارد.    ش تصویر  و  امعنبزرگی میان   فرق  و  شود، می  م یرست
پس    .ساندشنامی  کنددلالت می  آن  به  که  را   اصلی  دیگر  از سوی  ولی  ؛نیست   اصل  خود

   .همان اصل نیست  حقیقتنظر    از   لیو   ، استو شناساندن همان اصل    تعریف نظر    از صورت  

 نیلیرویکرد  در  قرائت

  در   ولی  ،شمارد میبری  قرآن  محکم  نظام  درها  مؤلفه  ترینمهم   از  یکی  را   «قرائت»  نیلی 
  حدیث به    وقتی  وشود،  کشیده می  به انحراف  نظردِّ م  دلالت  کشف  در  خودرویکرد    دقت  بیان

توضیح می می  قرآن   توصیف   در   پیامبر  چنین  و    ـعملاً  ـ  این   شاید»:  نویسدرسد  منظور 
 1.«باشدبوده   پیامبر سخن  از مقصود

:  ربماگوید »می اینکه او    . باشد  محکم  و  دقیق دهد  توضیحی که ارائه می  بود   شایسته اما  
  این   وکند،  دلالت می   است  نرسیده   رجحان  مرتبۀ   به   حتی  که   ضعیف  یاحتمالبه    «شاید

عبارت    .است  «قطعی  حکم»  کنندۀنقض   ضعیف،   احتمال از  وی    «عملاً :  »فعلاً اینکه 
به کار  احتمالی رویکرد با  و این دقت  ، استمقصود دقت در بیان  ۀدهندنشان استفاده کرده 

اعتباط )دیدگاه    مثل  درست ـقصدیت ادعای    دهداین نشان می  وگرفته شده تناسب ندارد؛  
قصد  ؛ به همین دلیل زعیم و پیشوا در بحث دربارۀ  نیستاحتمال    چیزی بیش ازـ  قراردادی( 

 .دانا و عارف است گویدمی است که به آنچه  2گویاییزبان همان  محکم و دقیق، 

تعیین  را با توجه به چهار مستند )یا مدرک( خود رویکرد شده در نیلی قرائت ترجیح داده  
 د:  کنمی

 3.قاریانیک از  هیچ نه   ستاز خدا  شاشاره کرده است قرائت  قرآناول: 
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گوید  می که    شقوانین مکتب خودطبق  و پژوهشگر    ،است  مبتنی بر متن   «مستند»این  
به آن  کند،  می به معرفت قصد از کلام هدایت  ،  کلامخبرگان گویندۀ  از  پرسش  بدون نیاز به  

که قرائت خود را از   ادعای قاریانبارۀ در های خود گفته او بار دیگر در  .رهنمون نشده است
زیرا    ؛ ادعای باطلی استکه این  د  کنمی متن تاریخی استناد  با توجه به    اندگرفته   پیامبر 
نه    اندخودش نسبت داده شده   به اجتهاد اهل  ـعلم بلاغت تفسیر و نحو و  از نظر   ـ  ها قرائت

برای  ادعا را با استناد به قوانین مکتب خودش این  بطلان  بایست  میپژوهشگر  ؛ ولی  1متن 
او قرائت مشخصی که  درحالی  ، ندیدیماز او  ما چنین چیزی  اثبات کند و    دلالتآشکارسازی  

   نهد. بنیان می خود رویکرد را در 

 دوم:

  ات و اختلاف  ، واحد است  لفظ  ، قرائتکنند به اینکه  میتی که اشاره  اروای»وارد شدن  
 2.« آمده است از طرف خود راویان

قصدی  مبتنی بر رویکرد  و  کند  می   تأییدرا  متنی  وی بر رویکرد  بار دیگر استناد  نیز    این
  کند میاو به چیزی استناد  این است که    شودمی باعث شگفتی  آنچه  و شاید  خودش نیست؛  

 ۀشدقرائت روایت حال    عین   درولی  است،  از عترت روایت شده  برای اشاره به این نکته  که  
که نیلی در  رویکردی    شودباعث می   گیریعو این موض  !بیان نکرده است   قرآناز  را    هاآن

  گانهده یا   گانههفت ی هابه قرائت که از طریق آن  رویکردی کرده است از تکیه آن  هقرائت ب
درک    است  شده تکیه   باشد.  نداشته  چندانی  مجموع    هاآن شد  باعث    واقعیت تفاوت  از 
آید  مینیلی    از آنپس  و    ،انتخاب کنند را    که وجود داشت هفت قرائت  یی بسیار هاقرائت

  ه استبیان کردخودش    اول  مستندبا وجود اینکه او در    ؛زیندگبر را    هایکی از همین قرائت تا  
ـ  طبق آنچه تقدیم گردید  ـبود  لازم  که  درحالی  ؛نه متنی اند  بوده اجتهادی  همه    هاقرائت این  
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ی  هااین قرائت یکی از  اگر  و  باشد،    مبتنی بر متن قرائت  شناسانندۀ    ، روش و رویکرد خودش
  قرائت  دلیلی برای آن خواهد بود که  این  باشد در این صورت  اجتهادی موافق قرائت متنی  

اما اگر ما به سراغ قرآن برویم و از    ؛ استشده  ترجیح داده  ـ همان قرائت با کوتاه آمدن ـ  متنی
  هاقرائت   ۀبقیکنیم قرائت متنی همان قرائتی است که  قرآن داوری بخواهیم، ملاحظه می

سنجیده   آن  که  همان  و    شود،میبا  است  است  قرائتی  میان  در  لازم  درگیری  و  نزاع 
 سوی آن برده شود. به داوری  های دیگر قرائت

 سوم:

رویکرد روشن می بر   هاقرائت  کند»این  موارد  بسیاری  و سنجش  م  اساس در  قیاس 
 1اند.« نشدهوضع  علمیروش مشخص یا 

مستند  بر    این  را  قرائت نقدی  تصویر  و    کند، می وارد    گانه هفت ی  هاروش  به  چنین 
  این نقد را عموم پژوهشگرانیدهد، اما  را نشان می   ها، روش و رویکرد آناین نقد کشد که  می

از کسانی  ها  آنبدون آنکه   ؛اندارائه داده   هاقرائت  ایبر اند، تحقیق کرده  هاقرائت  بارۀکه در 
هفت  های  خصوص قرائت که در    و حتی علمایی  اند،داشته را باور  نیلی  روش  باشند که  بوده  

اند  تلاش کرده  هاقرائت مجموعه از  دربارۀ این  دیدگاه    اند با همینفرسایی کردهقلم   گانهده یا  
ها را واجب کرده  که واقعیت فعلی آنرا    هاییقرائت که  وضع کنند  هایی  ها و ضابطه شرط

دربارۀ آن رویکرد  این نقد  شوند. پس    هاتوسعه به دیگر قرائت و مانع از  است در بر بگیرند،  
 .استاشاره کرده  این نکتهنبوده که به   ینقد تنها  چیزی را آشکار نکرده و  

 چهارم: 

تعدد  توان مین»این رویکرد   به  اعتقاد  با  در  که  به آن صورتی    ،حرکت کند   هاقرائتد 
یک  برای    " تعدد معانی احتمالی"به معنای    "تعدد "زیرا    روشنی وجود دارد؛حال حاضر به
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 1.« استرویکرد و این خلاف قوانین این  ،لفظ واحد است 

چهارگانه،   مستندهای  قرائت است  ای  مجموعهاین  او  ها  قرائتاین  از    یک  برای  را 
از    ،انتخاب کرده است  قرائت  اگر آن  و  قرائت حتی  باشدهای شاذ  پاسخ    .نادر  به آن  این 

و    ، ستهاقرائت دیگر نسبت به  شده ترجیح دادهقرائتی   ،قرائتآن   دهدمی نشان  مستندات 
لفظی )قصدی( در  و توانمندی رویکرد  قدرت    هب   های دیگرقرائت قرائت بر  یک    این ترجیح  

قرائت   از  نقل   ی  قرآنتعیین  یقینی  به   پیامبر شده  و  قطعی  نمیصورت  و  کند؛  دلالت 
با  اینبه  که  ترتیب  کرد  ها قرائت کسی  منحصر  عدد  هفت  به  قرائت و    هرا  جزو  دیگر  را  ها 

 های شاذ و نامتعارف برشمرده است تفاوت چندانی ندارد. قرائت

 بیتمبحث سوم: دلالت بیانی در قرآن و قرائت ائمۀ اهل

به وضوح و  که    ناظر به مفهوم بیان از نظر لغوی است  «بیانی بودن»توصیف دلالت به  
  حد  «  بیانی» یعنی دلالت با توصیف    ؛اصطلاحی نیست صورت  به و   2، کنددلالت می   ظهور 
کرده  به بیرون تراوش  از آن  خصوص  سیاقی به لفظ یا  که    را   یقصدیت  بیان    مسئول    میانی  

مرتبط کرده است    امعن  هچیزی است که لفظ را ب همان    قصدیتاین  و  ،  دهداست توضیح می
به آن  و  دراد    گانهدلالت، ارکانی سه دلالت خواهد دید    معادلۀدر    ناظر . پس  نه چیز دیگرو  

اما این تحقیق    ؛نیست صورت ارکان دوگانه  به عموم پژوهشگران شایع است  میان  که  صورتی  
را  «دلالت» گاه متضادد از طریق دو دی که بهره برده  گانهدو   بندیاز تقسیم دلیل  این   بهفقط 

و  صورت اعتباطی و قراردادی است  به ارتباط  گوید این  این دو دیدگاه مییکی از    ؛ دان بشناس
و دیدگاه دیگر قائل به قصدی بودن اشاره و قصدی    ؛اشاره است  بودن  اعتباطی  قائل به  

ای بهره و    ؛و پنهان استمخفی    «لفظخود  »قصدی بودن در  این  و اینکه    ،بودن ارتباط است
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متشابه  ماهیت    ، قائل هستنددیدگاه اعتباطی  کسانی که به  که این تحقیق برده این است که  
و اگر    ،متشابه است ماهیت  دارای  خود  خودی  به   «دال»و اینکه  اند  را آشکار کرده   لفظ یا دال

باید با توجه به خودش  آن  داشت در این صورت ماهیت  وجود  صورت پنهان  به در آن  قصدیتی  
برای مدعیان  این گزاره  که  درحالی باشد،  محکم     ؛ استممکن  نانیز    تقصدینظریۀ  حتی 

ولی    ،درست بوده است  تشخیص مشکل  ۀاز زاویرویکرد اعتباطی  مدعیان  اه  گدید رو  ازاین
نکته  این  در  مشکل  شدند.  صواب دور    ۀاز جاداز این مشکل  رفت  برون  راهبرای ارائۀ    هاآن

که   به خودی  به   «دال»است  مدلولش  خود  بر  نتیجه  و    ، دکنمی ندلالت  صورت محکم  در 
ولی درست نیست که دلالت  چنین هست،  این بله  دارد.  کور  دلالتی تصادفی و    خود خودی  به 

با استناد به تصادفی بودن    ـمعرفت و بیان است   کنندۀنقل  منظومۀکه  توجه به اینبا   ـ اشهمه 
تصادفی  چه برسد به اینکه حکم به    ،باشدبوده  تصادفی و اتفاقی  طور کلی  به ارکانش،    از  یکی

حکیم و   آن ۀبرندکار اگر به  گیرد.می به کار را  که دال باشد منوط به چیزی  نبودنش یا  بودن  
اش گیرنده کاراگر در به و    ،نه تصادفی خواهد بود  م، قصدی  دال با زبان آن عال    ، دانا باشد

دارد  ای از جهل و نادانی باشد در این صورت با توجه به میزان جهلی که در او وجود  شائبه 
  « دالتشابه »زیاد شود    مساحت جهل قدر  هر   گیرد؛ پسبه کار می  صورت متشابه او دال را به 

 . تصادف در دلالت بر مدلولش برسد ۀبه مرحلدر نهایت  تا آنکه شود  میبیشتر 

منبعی که دال    اند؛ اینکهرا آشکار کرده سودمندناظرین به قصدیت دال، موضوعی  اما  
  ت یعنی قصدی  ؛ خود قصدی استخودی  به   ـیعنی مدلول  ـاست  تراوش یافته  بیرون  به  از آن  

حکمت معن  و  است؛    ا در  ظاهرکردن  نهفته  مسئول  که  هست  سومی  رکن  یا  سوم  حد  و 
خوبی بیانگر این  آید به شرح آن در ادامه میشاید خبری که    .قصدیت مدلول در دال است

لیف کند که در آن توهماتی  أت کتابی عزم کرده بود تا  «اسحاق کندی»فیلسوف نکته باشد: 
کند گردآوری  بود  کرده  به ذهنش خطور  قرآنی  متون  تناقضات  دربارۀ  که  امام حسن    . را 

سوی او فرستاد تا در این  ش را به یکی از شاگردانای تدارک دید و  برای او برنامه  عسکری
و وقتی    ، دنبیدار ک ـ  از آن غافل مانده بود توهماتش  که در گنداب   ـ  را   ش عقلانیت  خصوص
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تمام مطالبی کرد که در  به سوزاندن  او اقدام  شد  روشن  برایش  خواهد کرد  قبح آنچه ارائه  
بود   نوشته  به  این خصوص  و  و  و دانست    خود   هدایت رشد  بسا »بازگشت  او    « متنچه  بر 

دلیل پیش آمده بود که او با توجه به نظر    این  مشتبه شده است، و این تشابه متن برای او به
صواب بازگشت   ۀرا از اهلش گرفت به جادنصایح و وقتی غیر اهلش به متن نگاه کرده بود، 

 !توبه کردرا داشت  شو از آن کاری که قصد انجام

 ی فیلسوف عراقـ  ابوالقاسم کوفی در کتاب التبدیل بیان کرده است اسحاق کندی»
به این کار اشتغال  و  لیف کند  أقرآن ت  اتتناقض گرفت کتابی برای  تصمیم    ـش در زمان خود 

به حضور  شاگردانش روزی  یکی از    گوشۀ خلوت گزید.  شدر منزلبرای انجام آن  و    یافت
ابومحمد  وارد شد   امام حسن عسکری فرمود: به    و  مرد  »  وی  در میان شما  آیا 

رشیدی نیست تا استادتان کندی را از این تصمیمی که گرفته و به قرآن مشغول شده است 
یا  توانیم در این خصوص  میچگونه   . شاگرد گفت: ما از شاگردان او هستیمن  « آبازدارد؟

  « رسانی؟ آیا هر چه به تو بگویم به او می: »فرمود او اعتراض کنیم؟هرچیز دیگری به در 
به حضور او برو و با او انس بگیر و به او لطف کن و وانمود  »فرمود:    امام  .گفت: بله

ری که در پیش گرفته است به او کمک کنی، و وقتی انیس او  خواهی در این مسیکن می
خواهد  خواهم از شما بپرسم. او  ای پیش آمده است که میلهئشدی به او بگو: برایم مس

بگو او  به  بپرس.  گویند گفت  اگر  تو    ۀ:  نزد  قرآن  از  بیاید  این  او  مراد  است  ممکن  آیا 
خواهد  او  ؟  ایها را فهمیدهآن  ،گمان خودبه  شما  باشد که  معناهایی  هایش غیر از  گفته

وقتی این پاسخ را به تو  .  ای استآدم فهمیده]کندی[  او  زیرا  ؛  گفت: آری، ممکن است
ای دانید آیا او منظور دیگری غیر از آنچه شما برداشت کردهداد به او بگو: پس شما چه می

ندی    آن«  داشته باشد؛ پس او ممکن است آن را در معنای دیگری گفته باشد. مرد نزد ک 
ندی گفت: سؤالت را   ر  رفت و با او از د ملاطفت درآمد و آنگاه این سؤال را از او پرسید. ک 

ندی با خود اندیشید و این موضوع را هم از نظر   تکرار کن. آن مرد سؤالش را تکرار کرد. ک 
از نظر عقلی جایز  حتمللغوی م را  دانست  دانست و هم  تو  به شاگردش گفت:  قسم . 

در قلبم افتاد  بود که  چیزی  ای؟ شاگرد گفت:  دهم بگویی این سؤال را از کجا آموختهمی
ندی گفت: هرگز،  شما  و از   رسد، و تو و امثال  سؤالی به فکر امثال تو نمی  چنینپرسیدم. ک 
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ای؟ شاگرد  که به چنین منزلتی دست یابید. بگو از کجا این سؤال را گرفته  نشاید تو را  
د به  گفت: ابو ندی گفت: حالا حقیقت را  شما  فرمود این سؤال را از    من محمِّ بپرسم. ک 

آنچه  تمامی  آنگاه آتش طلبید و    آید.بیرون نمیسؤالی جز از چنان خاندانی    چنینگفتی.  
 1« را گرد آورده بود سوزاند.

فقط  بلکه    ،نیست   «لفظبر عهدۀ »  « بر معانی  دلالت  »  دهدمی وضوح نشان  به   این خبر 
آیا ممکن  بیاید  نزد تو    قرآناین    ۀ اگر گویند»:  فرمایدمیخبر  زیرا    ؛ ستگویازبان  بر عهدۀ  

«  ؟ایرا فهمیده   هاآن به گمان خود  شما  باشد که  معناهایی  هایش غیر از  است مراد او از گفته 
م تعلق دارد نه  تصدی پس ق شده گفته کلام به و اگر است؛   شدهکه گفته  یبه کلامبه متکلِّ

ترتیب اگر  همین  و به  اش تفاوت نداشت،  گوینده فهم  با    کلام  فهم کندی از آنتعلق داشت  
یا  به   امعن یا اصطلاحی  بر صورت عرفی  آنچه فیلسوف کندی  شد قطعاً  می گرفته  قراردادی 

نظر در آن  دقت که  نگریسته بود  او در متنی  زیرا در این صورت    بود؛ درست  داد  انجام می 
که  ولی  بود؛  جایز    ایشبر  آنجا  ن ناطق«  زبان  »جز  از  حکم  دلالت  می د  کنمی بر  یم  بین ما 

او را    قرآندلیل اعتراض کسی بود که  و بیدار شدن او به شود،  میفیلسوف کندی متوجه  
بود   داده  قرار  از  کسهیچ و  مخاطب  غیر  محمدیکی  ی  اوصیای  او به  ست  توانمی ن  از 

به راه درست   را  او  از  کند؛  برای ما روشن میرا    یامور   این خبر.  بازگردانداعتراض کند و 
 : جمله

نگاه  دریافت  -1 با  خودش  کننده  کندنمی   قرآندر  مستقیم  درک  را  آن  بلکه    ؛ تواند 
به او    قرآنکه مکلف به نقل و تعلیم  بیاموزد  باید آن را از کسی  حتماً  کننده  دریافت 

عنوان  که به ـز ائمهمی ا امای جز  کسهیچ یم  کنمیملاحظه  رو  ازاین   ؛شده است
به فیلسوف کندی    ه است ت نکردئجر   ـاندشده توصیف    قرآناهل ذکر یعنی اهل  

 خاطرنشان کند.   که انجام داده بود کاری را بودن خطیر 
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واژگان المعارف  در دایرة دقت  الفاظ و حتی  خود   بر  دقت  الفاظ با  مقاصد  دلالت بر   -2
ها به دست بیاورد  المعارفد در دایرةتوانمی نهایت چیزی که ناظر  شود.  می محقق ن 

است  ی  امعن معنظنی  ن نظر،  دِّ می  ا نه  مامعن  توانمیو  زبان  دِّ ی  از  جز  را  نظر 
معانی  کنندۀ نقل الفاظ   ـ  آن  با  از  تراوشکه  آشکار    هاآن   ،معانی یافته    ـکندمی را 

   . کرد دریافت

  نیز   در واقعیت خارجی طور که از نظر وجودی سه رکن دارد،  همان   دلالت  معادلۀ -3
است   رکن  سه  عبارتدارای  ازکه  رسول  اند  بیان گوسخن :  رسالت  و    ،شده، 

   . و عمل کندبیاموزد آن رسالت،  طبق روش و برنامۀ آن رسالت تا ۀ کننددریافت 

داده  ـتاریخی  وقایع  برخی   رخ  ادیبان  برای  حتی  از   گو«»سخن   کنند می بیان    ـاندکه 
تا  کلماتش    منظور است  گاه  آ حال  دریافت بیشتر  دریافت کننده،  که  هرطور  کننده  این 

مشهورترین    .باشدخواهد  می باشد  واقعه رخدادها  این    شاید  و  میان  که  ای  فرزدق  شاعر 
 ه است: حضرمی رخ داد اسحاقابو  الله بنعبد

یا کوتاه کردی؟  کردی  رفع  بر چه اساسی  به فرزدق گفت:    اسحاقابو  »عبدالله بن
و بر شماست    ،بگوییمکه  بر ماست    کند.و ناراحتت می  آیدت میآنچه تو بد براساس  گفت:  

 1.« کنید  تأویلکه 

واقعه   می هرطور   ـکننده  دریافت  دهدمی نشان  این  قصد  توانمی ن  ـباشد خواهد  که  د 
فرزدق:  به همین دلیل گفتۀ    ؛ آن را به او یاد بدهدوقتی که خود گوینده  را بداند تا    گوسخن 

بدبراساس  » تو  ناراحتت می   آیدت می آنچه  که  کننده  دریافت تصور    دهدمی نشان  «  کندو 
قصدی توانمی در    تد  را  محکم  متکلم  از  به   کند خودش  و  دور  که    یصوابدرستی  است 

است؛متکلم  محفوظات   کرده  می   ایجادش  نشان  سخن  این  با  آن  ترجمۀ  آنچه  دهد  و 
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توانایی  اشتباهی است که آن را زشت دانسته است و    تصور کردهدر خیال خود    کنندهدریافت 
برایش  و  نماید،  میبر او دشوار    کندمیمخرجی که این کاربرد را مجاز    بارۀبحث در   ایاو بر 

روشن  را    سخنموجود در ورای    ت قصدی  گووقتی که خود سخن تا  کند  موفقیتی حاصل نمی 
درست  کننده  دریافت حکم  در این صورت    ، الفاظ پنهان بود خود   در  این قصدیت  اگر  .  کند
پاسخ    شدمی بیشتر  خطا  این    گوسخن و  عرب  .کردمیرا  علمای  از  بیت    برخی  این  به 

 ه است:بیان کردچنین ( سخن فراء را ق 1093 ی )ت بغداد  .اندپرداخته

یا    زشتیز  جُ زمان    سختی  روایت کرده خواسته است بگوید    "مسحتاً" آن را    »هرکس
 1.«رفع کرده است " اضمار" باآن را  پس ؛در آن باقی نگذاشته است ننگی

در نظرات   بیت    بارۀمتعددی  را  آن  « الخزانه»که صاحب  گفته شده  این  کرده  ها  بیان 
 2.است

را در  کارکرد  کننده دو  دریافت اینکه    ۀ در نتیجرا  شده  حاصلمیزان پریشانی  بعدی  مثال 
به   می معرفت  آشکار  پژوهشگر  برای  است،  گرفته  و    گو،سخن معلم  کارکرد    سازد:عهده 

  « بغدادیشود. »مربوط می   قرآنقرائت    ه ب  این مثال   ۀ شنونده. یادگیرند  ۀ کننددریافت کارکرد  
 گفته است: 

با جرِّ ارحام انکار  » مجاهد و  از آن   قرائت  این  و    اند،کردهو نحویون قرائت حمزه را 
مَشوثاب و بن رزین و یحیی و ابی قَتادةنخعی و  ع 

َ
  3بوده است.«صالح وو اب أ

اء من  به  از ابراهیم نخعی    ،از اعمش   ، شریک بن عبدالله  : ( گفته استق207  )ت  فَرِّ
 . گفت: دادرا کسره می «ارحام»او که گفت 
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  دار زیرا عرب عبارت کسره  ،قبح وجود دارد  و در آن  ؛حم  : بالله  و الرَّ شان»مثل این گفته
از  را   کسرهبعد  کنی  داریعبارت  ن   ۀکه  است  این  ...    ، ندآور میآن  بهو  فقط  دلیل  کار 

 1محذورات شعری مجاز است.« 

 و بغدادی گفته است: 

و گفته است: قرائت  تلاش کرده  در انکار این قرائت بسیار    ـخود  در تفسیرـو زجاجی  »
)و پروا   (واتقوا الْرحام أن تقطعوها)شود:  میو معنی    ؛ب کردن ارحام استو نصم   خوب

و جز در حالت   ،اشتباه در عربی است  الْرحام،اما کسره در ببرید(.  از ارحامکنید از اینکه 
فرموده    پیامبرزیرا    ؛استبزرگ    ،امر دیندر  این خطا  و    ،در شعر مجاز نیستاضطرار  

ارحام    نیزخدا و    بارۀپس چگونه و بر چه اساسی در   «.پدران خود سوگند نخورید »به  است:  
 2« ند؟کنمی سؤال

اینجا  روشن است   هَا  یَا :  چرخدمیتعالی  حق فرمایش  حول قرائت  کلام  در  یُِّ
َ
اسُ   أ   النَِّ

قُوا  کُمُ   اتَِّ ي  رَبَِّ ذ 
ن    خَلَقَکُم    الَِّ سٍ   م  دَةٍ   نَف  هَا   وَخَلَقَ   وَاح  ن  جَهَا   م  هُمَا   وَبَثَِّ   زَو  ن  جَالًا   م  یرًا   ر  سَاءً   کَث    وَن 

قُوا  هَ   وَاتَِّ ي  اللَِّ ذ 
ه    تَسَاءَلُونَ   الَِّ حَامَ   ب  ر 

َ نَِّ   وَالْ  هَ   إ  کُم    کَانَ   اللَِّ یبًا  عَلَی  ای مردم، از پروردگارتان  ) 3رَق 
واحد« آفرید و جفتش را از او آفرید، و از آن دو، مردان و    یکه شما را از »نفسپروا بدارید  

از خدایی  را  زنان بسیاری   باشید  پراکند؛ و  به ]نام پروا داشته  از  که  دیگر درخواست  ک ی[ او 
م  یبین و می   ؛ (کنید؛ و زنهار از خویشاوندان مَبُرید، که خدا همواره بر شما نگهبان استمی
بسا    روندفرو می   یکلامدر عمق    هاآن تصور  ها  آنکه    در آن دلالتی  ،اشگوینده که چه 

مثل وضعیتی  موافق    هاآن با    اندکرده درست  عسکریمیان  که  نباشد،  و    امام حسن 
قرائت کسره    ـعنوان مثالبه ـبگوید  که    هرکسیدر پاسخ به  برقرار بود. پس  ندی  فیلسوف ک  

چه ایرادی دارد  توان گفت  ، می باشد سوگند  معنای آن  واقعاً  حتی اگر    ، معنایش سوگند است
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که   گوینده  خور میسوگند  کسی  همان  خالق    باشد. د  که  است  درست  مردم  عرف  در  آیا 
 ؟!تشریع کرده است بازخواست شود  مخلوقینکه برای سبحان با قوانینی 

کسی است که  بر عهدۀ    ـتعلق دارد   قرآن آنچه به  هر یعنی   ـقرائت و تفسیر آن  بنابراین  
خصوص  د که در این  نکرده است و آیاتی وجود دار تکلیف  سبحان او را به این کار    وندخدا 

كَ  : تعالیحقگویند، مثل فرمایش  می سخن   ئ 
ولََٰ

ُ
ه  أ لَاوَت   ت 

لُونَهُ حَقَِّ تَابَ یَت  ک 
نَاهُمُ ال  ینَ آتَی  ذ 

الَِّ
رُونَ  خَاس  ال  هُمُ  كَ  ئ 

ولََٰ
ُ
فَأ ه   ب  فُر   یَک  وَمَن   ه   ب  نُونَ  م 

آنان  ) 1یُؤ  به  را  دادیم  کسانی که کتاب  آن 
می چنان باید  باند  اینان   .خوانندکه  آکه  دارند ه  ایمان  که    و  ؛ ن  آن  کسانی  ورزند به    کفر 

 .(ندا کارانند که زیان ا همانان 

گرفتن  بر مکلف به  فقط  بلکه مردم    ؛ مردم نیستدر اختیار عموم  تلاوت کتاب  پس تعلیم  
  از امام صادق.  از او بگیرند  ه استفرمان داد  هاآنی هستند که خدا به  انتلاوت از کس

نقل شده    ( ندکنمیتلاوت    شایسته است گونه که  آنآن را  )تعالی  حق این فرمایش  در بیان  
ابن  2« هستند.  ائمه   هاآن»فرمود:  است   از  روایت  و  استمسعود  را  »:  گفت  ،شده  آن 
و فخر رازی در تفسیر   3...«ندکنمی ند و آن را منحرف ن خوانمی که نازل شده است  طور  همان

وجه  و در  بیان کرده    «ند کنمی   تلاوتگونه که باید  آن  را   آن»پنج وجه را برای معنی    خود
 گفته است: چهارم 

ند و کلام را از جایگاه خود منحرف خوان می  ه استنازل کرد  وندکه خدا  طورآنآن را  »
 4.« ندکنمین  ش تفسیر  ند و بر غیر حقیقتکنمین

بیان کرد رازی  به همان  را    قرآناین کسانی که    دهدمینشان    ه استاین وجهی که 
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  علی بن از    .نازل شود   هاآن بر    قرآن ند شایسته است  کنمیقرائت    ه است که نازل شدصورتی  
فرمود:    حسین علی بن  است که  شده  از جدش روایت    ، از پدرش   ، عمر   علی بن   محمد بن 

 و حافظ حسکانی فصلی را با عنوان 1« هایش از آن  ماست.زل شد و کرامتابر ما ن  قرآن»
در ذکر  در  »  ـآنچه  او  بن بارۀ  علی  در    ـطالبابی  یعنی  عترت،    ش اولاد  بارۀو  طور  به و 

 2« اختصاص داده است. نازل شده است  قرآنتفصیلی در 

  ؛هستند   قرآنمکلف به تلاوت    ـو نه دیگران ـ  ائمه فقط    فرمایدمی بیان    امام صادق
با یکدیگر اشتراک دارند،  همان زیرا   امور دیگر  مشترک  قرآن  در علم به  طور که مردم در 

مسیر  در  ـ  هستند متواتر  ادعا کردند  هرچند برخی   ـی مشهور  هاقرائت و شکی نیست    ، نیستند
نکته  ( که به این  ق794  )ت   این زرکشی است نظر شخصی قرار دارند.  ی و  أ ر براساس  تلاوت  
 گوید: کند و می میاشاره 

قرائتحق  » این  که  است  امامان  ها  این  اما  هستند،  متواتر    گانههفتاز  دربارۀ  و 
  این هفت قرائت دربارۀ  گانههفت ائمۀ اسناد وجود دارد.   هایی تردید پیامبراز  شان تواتر 
است  هاکتابدر   موجود  قرائت  بهی  است  صورت که  دیگری  از  یکی  که  درحالی  ،نقل 

سطح  شرط در  تواتر  واسطههر  های  و  طرف  نبوده    دو  این    ، استفراهم  در  نکته  و 
 3.« موجود است  آنانی هاکتاب

نفر  این هفت  اند نیز جای چون و چرا دارد.  نامیده شده   « ائمه»  گانههفت قاریان  اینکه  
ابن حاصل   بوده ق324)ت    مجاهدانتخاب  زمان خود  هاآنو    اند(  و    شاندر  برتری  هیچ 
 4اند.نداشته دیگر بر قاریان تمایزی 
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مهمی در بحث دلالت اشاره  نکتۀ  به    تقصدیپردازان  نظریه   نیز و  اعتباط  پردازان  نظریه 
نخواهد داشت؛  وجود    ابدون معن نیز  و لفظ    ؛وجود ندارد   «لفظ»بدون    «امعن»اینکه    اند؛کرده
الفاظیرو  ازاین یاوه  اندتصادفی ساخته شده صورت  به که    به  یا  اطلاق  گویی  الفاظ مهمل 
در  یاوهدانیم  میو  اند،  کرده )قول سخن    عرصۀگویی  هیچ  نهایی  نداردالفصل(  .  جایی 
هُ :  فرمایدمیتعالی  حق نَِّ ل    إ  ل  *  لَقَو  ل    هُوَ   ما  وَ   فَص 

هَز  ال  سخن نهایی ]جداکنندۀ    قرآن) 1ب 
 . ی نیست(سرایحق از باطل[ است * و هرگز شوخی و یاوه 

و این    ،دو موجود هستند و یک موجود نیستند  الفظ و معن  دهدمی نشان  وضوح  این به 
است و    «مدلول»عین    «دال»  وادار کرده است بگوید است که پژوهشگر نیلی را  ای  نکته 

  « سوسیردی »  و 2؛ ندارد  «دال»وجودی خارج از    «مدلول» و    ،است  «دال»عین    «مدلول»
 ه و گفته است: له اشاره کردئ این مسبه نیز 

گذاری  نامشیء و  دهد، نه  را به یکدیگر ربط میو صورت صوتی  تفکر    ،لغوی  »اشارۀ
 3« . را...

این  دقت  با   دعوت اشاره»در  متن  دید  از  طاهر  قرآنبه  تمسک  به  کننده  «  عترت    ، و 
و به موازات آن آن است،  ظاهر  دال  ؛  هم مدلولو  است  دال  هم    شود قرآنمشخص می

همان غایت و  ،  او این فکر یا معن  نامیم،ایده می یا فکر و    ا آن را معنما  مدلول هم هست که  
  ظاهر و مدلول    دال  میان  امکان ندارد  در اینجا  و    ؛هدف نهایی از وجود متن مقدس است

ا کلام  یکلمه    یعنیاین دو موجود، دو وجه از یک چیز    . پسوجود داشته باشدجدایی  پنهان  
قطب دوم از دو قطب هدایت و شناساندن    کندمیآشکار  و کسی که این حقیقت را  هستند،  

قرآن هستند  زبان    ، عترتدانیم  می و    ؛ این قطب، همان عترت هستندو    ؛است و  گویای 
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که    هاآن هستند  عنوانکسانی  مبین»  با  عربی  تعالی حق   .ندشومی توصیف    «زبان 
هُ :  فرمایدمی نَِّ یلُ   وَإ  ز 

ِّ   لَتَن 
ینَ    رَب  عَالَم  ه    نَزَلَ *  ال  وحُ   ب  ینُ    الرُِّ م 

َ كَ   عَلَیَٰ   * الْ  ب 
ل 
َ
تَکُونَ   ق نَ   ل    م 

ینَ   ر  ذ  مُن  سَانٍ   * ال  ل  يٍِّ   ب  ینٍ   عَرَب  ] به و  ) 1مُب  این  جهانیان  فروفرستادۀ  [  قرآنراستی  پروردگار 
*    [ هشداردهندگان باشی؛تا از ]جمله * بر دل تو،    آن را نازل کرد،  الامینروح * که    .است

 . ( ربی روشنبه زبان ع

باشد و آنچه بر زبان شریف او  است،    «مدلول»  است  که در قلب محمدی  تنزیلپس  
که حملش    کردمی ظرفی پیدا ن   «وحی»نبود    و اگر قلب شریف او  ؛ است  «دال»  شکار شد آ

هیچ  وجود نداشت    «زبان عربی مبین»به همین ترتیب اگر    ؛داشتمی وجود ن  و تنزیل کند  
است که ما را در برابر تکرار  ای  نکته و این  داشت؛  وجود نمیاز نزول مدلول در قلب  ای  بهره 

  باید قلبی شبیه حتماً    بعد از محمد   قرآن  کنندۀیعنی قلب حمل   دهد؛میتنزیل قرار    فرایند
باشد و در   او  یا قلبقلب  ه  مشخص کرد  خدا که رسول    هاییهایی جز قلب امت، قلب 

  پس   ؛ ند حمل کندآیمیرا برای قومی که بعد از او    قرآنتا بتواند مدلول  وجود ندارد    است
تنزیل،  ۀ  بعد از مرحل  از قرآنمسئولیت محافظت    چه بسا  .بعد از او هستند  قرآنحاملان    هاآن

تا  گردد که امت دچارش شدند  علت آن به وضعیتی برمیو شاید    ، باشدخطیرتر  تر و  بزرگ 
را بعد از شنیدن از    تلاوت و تفسیر قرآنند  توانها میدچار این توهم شدند که آنکه  آنجا  

نیازمند  بدون آنکه    ،حمل کنند   خدا رسول     خدا معلمی در جایگاه رسول  برای قرآن 
و    ، قلب معصومشود:  مشخص میدو قلب  میان  تفاوت    ، عملکردتوجه به  ؛ و با  باشندبوده  

 . قلب غیرمعصوم

بر آن  اوهام  و  گردد،  می و افکار بر آن مشتبه    شود، میقلب غیرمعصوم دچار فراموشی  
از  که  درحالی   شودمیوارد   معصوم  پاک  این  قلب  ا آفات  مبرِّ فرماید:  میتعالی  حق   .ستو 

 
 . 195تا  192: ء. شعرا1
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 ما نَِّ یدُ   إ  هُ   یُر  بَ   اللَِّ ه 
یُذ  کُمُ   ل  سَ   عَن  ج  ِّ

لَ   الر  ه 
َ
ت    أ بَی  رَکُم    وَ   ال  ِّ

یراً   یُطَه  ه 
)جز این نیست که   1تَط 

 . (گرداندمطهر  و    ک پا کامل  طور  به و شما را    ،خواهد آلودگی را از شما خاندان بزدایدخدا می

وجل  بارۀدر روایت شده است که    عبداللهابواز    ر  ل ي    این فرمایش خداوند عزِّ ف 
ِّ اغ 

رَب 
نًا  م 

يَ مُؤ  ت  مَن  دَخَلَ بَی  دَيَِّ وَل  وَال    ۀی که وارد خانهرکس)پروردگارا بر من و بر والدین من و بر    وَل 
وارد    انبیا   ۀدر ولایت وارد شود در خان  هرکس یعنی ولایت؛ و  فرمود: »  من شود ببخشای(

ما :  تعالیحق شده است؛ و این فرمایش   نَِّ یدُ   إ  هُ   یُر  بَ   اللَِّ ه 
یُذ  کُمُ   ل  سَ   عَن  ج  ِّ

لَ   الر  ه 
َ
ت    أ بَی    وَ   ال 

رَکُم   ِّ
یراً   یُطَه  ه 

و شما    ، خواهد آلودگی را از شما خاندان بزداید خدا می )جز این نیست که   2تَط 
در ولایت ایشان    هرکسو ولایتشان؛ و    یعنی ائمه   ( گرداندمطهر  و    کپا کامل  طور  به را  

 3«وارد شده است. پیامبر  ۀوارد شود در خان

علی و فاطمه  روی  شده است ایشان ردای خود را گرفت و آن را روایت    خدا از رسول  
ما و فرمود:  کشید  و حسن و حسین   نَِّ یدُ   إ  هُ   یُر  بَ   اللَِّ ه 

یُذ  کُمُ   ل  سَ   عَن  ج  ِّ
لَ   الر  ه 

َ
ت    أ بَی  رَکُم    وَ   ال  ِّ

  یُطَه 
یراً  ه 

طور  به و شما را    ، از شما خاندان بزدایدخواهد آلودگی را  خدا می)جز این نیست که   4تَط 
 5. (گرداندمطهر و  ک پا کامل 

تصریح کرده    هابر آن  کسانی که وصیت پیامبرهمان   ـ  خدا رسول  و جانشینان    خلفا
ها کسانی  همان ثقل دوم بعد از قرآن کریم هستند؛ و آن و  عترت پیامبر هستند؛    هاآن  ـاست

ف شده   شدگانتوصیف ها  اند؛ و آنهستند که به حمل قرآن و آموزش تلاوت و تفسیر آن مکلِّ
آن و  علم هستند؛  در  راسخین  و  ذکر،  اهل  آنبه  را  قرآن  که  که ها کسانی هستند  گونه 
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میشایسته  تلاوت  است  می  استشده  روایت    امیرالمؤمنیناز    کنند.اش  :  فرمودکه 
ای نیست مگر اینکه  بپرسید، بپرسید، و دربارۀ کتاب خدا از من بپرسید. به خدا سوگند آیه»

 1« دانم در شب نازل شده است یا در روز.من می

 : خواهد یافت  «دلالت»کریم تدبر کند دو دسته  قرآندر   هرکس

قولی  :اول  فعل    )گفتاری(،  دلالت  دلالت  «قالَ »که  و  مشتقات  بیان    شهایو  را  آن 
حَد  : تعالیحق مثل این فرمایش  کنند؛ می

َ
هُ أ ل  هُوَ اللَِّ

ُ
 .  (ی یگانه بگو اوست خدا ) ق

انجام    خدا موسی  بندۀعبد صالح در همراهی با  مثل کاری که    ؛دوم: دلالت عملی 
 2تعمیر کرد و بالا برد.  را  و دیوار  ، پسر بچه را کشت،که کشتی را سوراخ کرد  داد، آن هنگام 

با لفظی که تلفظ    «حرکت زبان  دلیل»دارد که  وجود    «ظاهر یک »  ،دلالتنوع    در هر دو
ممی معنای  انتقال  برای  دریافت دِّ شود  ذهن  به  آن  نظر  میرا  معنا  کننده  یا  دهدتوضیح   ،

رو ازاین   ؛دهدتوضیح می ظاهری هست که حرکت دلیل با یکی از اعضا و جوارحش آن را  
به به   قرآنیم  بینمی نیست  روشنی،  آن  در  تردیدی  هیچ  که  وجود    دهدمی نشان  شکلی 

عملیبهچه   ـ  «دلیل» چه  و  گفتاری  تا  ـ  صورت  است  صورت  به چه   ـمتن  ظاهر  ضروری 
کننده به  دریافت نظر به  دِّ ممعنای  را با رساندن  خود  رسالت  ـ  صورت عملی گفتاری، و چه به 

  معادلۀدر    . بشودآن    ۀعارف به آن و شناسانند  کننده، صورتی از معلم  تا دریافت برساند،  انجام  
ی  ا انهگاعمال سه همان   در همراهی با عبد صالح، ظاهر متن  دلالت در داستان موسی

پیمان  عهد و  و    ،بود   پیامبر خدا موسی   کنندهو دریافت   ، صالح انجام داد  عبدکه  است  
رًا آن دو این بود که  میان   ک  هُ ذ  ن  ثَ لَكَ م  د  ح 

ُ
یَٰ أ ءٍ حَتَِّ ي عَن  شَي  ن 

ل 
َ
أ پس از چیزی  )  لَا تَس 

:  دهدمی خبر  تعالی  حقکه  طور  همان ؛  ( مسؤال مکن، تا ]خود[ از آن با تو سخن آغاز کن
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 دًا   فَوَجَدا ن    عَب  نا  م  باد  ناهُ   ع  مَةً   آتَی  ن    رَح  نا  م  د  ن  ناهُ   ع  م  ن    وَعَلَِّ ا  م  الَ   لَدُنَِّ
َ
مًا * ق ل    هَل    مُوسَیَٰ   لَهُ   ع 

عُكَ  ب 
تَّ
َ
ن  عَلَیَٰ   أ

َ
مَن    أ ا  تُعَل  مَّ تَ   م  م  الَ   عُل 

َ
دًا * ق كَ   رُش  نَِّ یعَ   لَن    إ  تَط  يَ   تَس  فَ   مَع  رًا * وَکَی  رُ   صَب  ب 

  عَلَیَٰ   تَص 
ط   لَم   مَا ه   تُح  الَ  ب 

َ
رًا * ق ي خُب  دُن  رًا  ان شاءالله سَتَج  ي وَلَا  صَاب  ص  ع 

َ
الَ  لَكَ  أ

َ
رًا * ق م 

َ
ن   أ ي  فَإ  تَن  بَع    اتَِّ

ي   فَلَا  ن 
ل 
َ
أ ءٍ   عَن    تَس  یَٰ   شَي  ثَ   حَتَِّ د  ح 

ُ
هُ   لَكَ   أ ن  رًا   م  ک  ای از بندگان ما را یافتند که از  تا بنده ) 1ذ 

موسی به او  *    .و دانشی آموخته بودیمه ا و از نزد خود ب  ،جانب خود به او رحمتی عطا کرده
*    « پیروی کنم؟  ای به من یاد دهی شدهگفت: »آیا تو را به شرط اینکه از بینشی که آموخته 

توانی بر چیزی که به  و چگونه می*    .من صبر کنی در همراهی با  توانی  گفت: »تو هرگز نمی
  ، خواهی یافت  یان شکیبااز  مرا    شاءاللهانگفت: »« *  احاطه نداری صبر کنی؟شناخت آن  

کنی، پس از چیزی  گفت: »اگر مرا پیروی می.« *  و در هیچ کاری تو را نافرمانی نخواهم کرد
 . (.«تا ]خود[ از آن با تو سخن آغاز کنم سؤال مکن

این داستان، بیانرسد  به نظر می   «دلالت. »وجود دارد  شارکان  و  «دلالتبرای »  یدر 
با فراهم کردن ارکان  ،سوی قصد است به و راهنمایی  ارشاد  همان   محقق    ش و این تعریف 

 :  شودمی

 ؛ )لفظی یا عملی(  ظاهر دال  

 ؛ دکنمیترجمه کردار و  گفتاررا با  ا که معن ،و دلیل

 .نظر استدِّ ممعنای همان که پنهان،   و مدلول   

و ارتباط آن با دلالت عملی  همچنین در این داستان روشنگری دربارۀ دلالت گفتاری  
  شودمیروشن  دهد  میبرای دلالت ارائه    قرآنکه    یو با استناد به این مفهومآمده است؛  

ای  عرصه   «،دلالت»خلاصه کند از    ـیعنی دال و مدلول ـدو رکن  فقط به  دلالت را  هرکسی  
گمراه کردن و  اختلاف  استفراهم    برای  و هم   عرصۀ،  ایعرصه چنین  و    ،ساخته  گرایی 
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بود 1دوستی متقابل  نخواهد  و  و هدایت  بر    قرآناست که    حالیدر این  ؛  گرایی و هم کریم 
که  بوده  کسی    هدف نهایی  و حتی این همان    دارد، و هدایت تمرکز  اتحاد و دوستی متقابل  

مُوا :  فرمایدمیتعالی  حق ه است.  رسولان و انبیا و اوصیا را مبعوث کرد تَص  ل    وَاع 
حَب  ه    ب 

  اللَِّ
یعًا وا   وَلَا   جَم 

ُ
ق کُرُوا   تَفَرَِّ مَتَ   وَاذ  ع  ه    ن 

کُم    اللَِّ ذ    عَلَی  تُم    إ  دَاءً   کُن  ع 
َ
فَ   أ لَِّ

َ
نَ   فَأ کُم    بَی  لُوب 

ُ
تُم    ق بَح  ص 

َ
ه    فَأ مَت  ع  ن    ب 

وَانًا خ  تُم    إ  رَةٍ   شَفَا   عَلَیَٰ   وَکُن  نَ   حُف  ار    م  قَذَکُم    النَِّ ن 
َ
هَا   فَأ ن  كَ   م  ل 

نُ   کَذََٰ هُ   یُبَی ِّ ه    لَکُم    اللَِّ کُم    آیَات    لَعَلَِّ
تَدُونَ  و پراکنده نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود    زنیدبهمگی به ریسمان خدا چنگ  )و   2تَه 
های شما الفت انداخت، تا  دشمنان ]یکدیگر[ بودید، پس میان دل شما آنگاه که  ، یاد کنید

گونه  این پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید.    ۀبرادران هم شدید؛ و بر کنار به لطف او  
 . (بید کند، باشد که شما راه یاهای خود را برای شما روشن میخداوند نشانه 

همراه یکدیگر  به رسول و رسالت    ، همان خدا برای هدایت مردم  ۀشدو ریسمان کشیده 
دو وجه دین الهی    ـیعنی رسول و رسالت ـو این دو    ؛ این دو نیستمیان  جدایی  هیچ  و    ،است

به    . پس هرکسهستند را تعطیل کرده    یک وجهادعا کند  بدون دیگری چنگ زده، دین 
شویم  ما متوجه می و از اینجا    ؛با رسالت و رسول نخواهد بود مگر    یدیندر هر زمان  زیرا    ؛است
الهی هست  ای  کننده قرائت  در هر زمان   پس  شود.می جدا ن  اشالهی کنندۀ  قرائت از    قرآن

ور  و مردم در زمان شعله   شود،می از او ستانده  فقط    «قرائت»و  دهد،  آموزش می را    قرآنکه  
  .گردندمی سوی او بازها به و نزاع اتشدن اختلاف 

ا:  فرمایدمی تعالی  حق نَا  فَلَمَِّ ضَی 
َ
ه    ق تَ   عَلَی  مَو  هُم    مَا  ال  ه    عَلَیَٰ   دَلَِّ ت  لَاِّ   مَو  ةُ   إ  ض    دَابَِّ ر 

َ کُلُ   الْ 
 
  تَأ

تَهُ 
َ
سَأ ن  ا   م  نَت    خَرَِّ   فَلَمَِّ نُِّ   تَبَیَِّ ج  ن    ال 

َ
لَمُونَ   کَانُوا   لَو    أ بَ   یَع  غَی  ثُوا   مَا  ال  ي  لَب  عَذَاب    ف  ین    ال  مُه  پس  ) 3ال 

از مرگ او    خوردکه عصای او را می  از زمین ای  جز جنبنده   چون مرگ را بر او مقرر داشتیم
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گاه نگردانید   دانستند [ فرو افتاد برای جنیان روشن گردید اگر غیب می سلیمان]پس چون    .آ
 .  (ماندند نمی [ آور ]باقی در آن عذاب خفت 

آیه  در   سه بیان  این  دارد:  دلالت    ۀگانارکان  و  ظاهر  وجود  هست،  )دال(  دلالتگری 
  در شکل   این ظاهر، سلیمان  شود.می شناخته ن  ـیعنی مدلول ـحقیقت پوشیده و مخفی  

نگریستند  می   به سلیمانو ظاهر    با آن شکل  هاشیطانو    ه،است که بر آن بود  و ظاهری
خود  آن شکل به  سلیمان. ستنددانمی نکرد می پنهان   ، که آن ظاهر چیزی را که درحالی

)دل و  خود  با دو رکن فقط  و اگر دلالت  ؛ پنهان، مرگ بود  و مدلول   ، بود   ـیعنی دال ظاهری ـ
  غیب )مرگ( اگر    ـهاشیطانیعنی   ـکنندگان  دریافت شد در این صورت  می محقق    مدلول(

جنبند  ، ستنددانمی را  ـ  ا معنیعنی  ـ به   ۀبه  تا  زمین  نداشتند  نیازی  دلیل  وضعیت  عنوان 
دلیل  و اگر آن    ؛ بودی  ر ضرو   «دلیل»به    هاآن روشن کند؛ ولی نیاز    شانرا برای  سلیمان

به چه چیزی دلالت    تئ هیدر آن شکل و    یعنی سلیمان  «دال»ستند  دانمی ن ها  آن  نبود 
کننده به  دلالت   سلیمانظاهری    ت ئو هی   شکل  شودمیروشن    « دلیل»با  کند. پس  می
 ه بود. پنهان ماندها آن بود که از  یمرگ

  طورآن و دارد،  سه رکن  «دلالت»  معادلۀکه  شودمی ی این فهم تقویت قرآناز این شاهد  
به آن صورتی که نظریۀ قصدیت لفظی به تصویر    نیزو  کشد  ـاعتباطی به تصویر می   نظریۀ که  
  ؛دو رکنی نیست پردازی با یکدیگر متفاوت هستندـ  دیدگاه و نظریه از نظر  ، اگرچه  کشدمی

کشیدن  ر  یتصو این اصل به  هستند و  یکسانی    ۀمستند به اصل و ریش  های این دیدگاه هر دو 
   .است یدو رکن  ۀمعادلیک عنوان دلالت به 

  یهای واضح و روشننشانه نیز    سوراخ کردن کشتی و کشتن پسر بچه و ساختن دیوار
ی  دالِّ   و هیئت سلیماناین شکل    داند.نمی را    شاند ولی معنایبینمی   که موسیهستند  

و اگر وجود    ،سند شنامیرا ن  شمعنای  لیند و بینمیآن را    هاشیطانروشن و واضح است که  
  قطعاً   ظاهرآن  نبود  کند  میآن دلالت    هب برای شناخت آنچه ظاهر  ایعنوان دروازهبه   دلیل

از وجود آن  ماند، باقی می بسته و گنگ  همچنان   به دست   ـ  و هدف  و  که  آمدن شناخت 
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است  ن  ـمعرفت  معرفتحال    شد.می محقق  که  باشد  کتابی  است  عاقلانه  خدا   ی آیا    وند از 
طور  هماننباشد؟!  موجود    شبرای  ونداز طرف خدا مشخص  معلمی    لیسبحان را حمل کند و 

برای  را  زمین    بندۀکه جنطور  کرد، و همان انتخاب    برای آموزش موسیرا  عبد صالح  که  
شد  آشکار    ای که مرگ سلیمانزمین در آن لحظه   بندۀجن .  برگزید  هاآن شیطانآموزش  

بیان کرده    قرآنکه  طور  همان در نظر داشتن این نکته که  ـبا    ؛بود  هابرای آن شیطان   یمعلم
 . است تا متن الهی حفظ شود یک ضرورت  «معلم الهی معصوم»وجود  ـاست

و    قرآننقل    وارد شده است  ـاز آیات کتاب شان  روشنگریدر   ـ  بیتاهل از  همچنین  
،  واگذار شده است  هابه آنای است که فقط  وظیفه   سبحان به مردم  وند رساندن کلام خدا 

دَب   الله بن از عبدها مشارکت ندارد.  کس دیگری در این کار با آنو هیچ  روایت شده است    جُن 
وجل  سخن    بارۀدر   الحسنو از ابکه   رُونَ خداوند عزِّ هُم  یَتَذَکَِّ لَ لَعَلَِّ قَو  نَا لَهُمُ ال  ل    1وَلَقَد  وَصَِّ

  ( یادآور شوند، امید که  کردیمپیوسته نازل  همپی و به دراین گفتار را برای آنان پی   و به راستی)
 2«از امامی به امام ]دیگر[. فرمود: »

با توجه به این نکته  هستند و    سبحان و خلق، امامان  وند خدا میان  ارتباط  پس واسطۀ  
عبارت »امید که یادآور شوند« آمده است. به یاد آوردن برای  شویم چرا  است که متوجه می 

افتد و برای چیزی است که از آن غفلت شده باشد؛ و این امری  امری مجهول اتفاق نمی 
های خداوند سبحان در  چیزی غیر از پیروی خلایق از حجت که از آن غفلت شده است چه 

با  این وضعیت    قرآناینجا  هر زمان است؟! در   از  خداوند  ی  هاحجت را    که   پیامبربعد 
از  از طرف مردم دانیم این غافل شدن میو  ،مشخص کرده است  ـهستند  همان امامان

و بخاری در صحیح خود در پنج    هکرد  شعباس روایتکه ابن ای  شنبه پنج روز مصیبت  همان  
گفته است  بیمار که  سخن  در باب  حاصل شده است. در کتاب »بیماری«    ،آوردهآن را  جا  
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 « آمده است: من برخیزیدبرابر از »

عب  بندیاز  عنهما )  عباس ابناز    ، عبدالله  الله  الله  وقتی  شده  روایت    (رضی  است 
گرفت    پیامبر قرار  احتضار  شُرُف  بودنددر  بناز جمله    در خانه مردانی    . خطاب   عمر 
عمر    .هرگز گمراه نشوید  ای بنویسم که بعد از آنفرمود: بیایید برای شما نوشته  پیامبر

  . کتاب خدا نزد شماست که  درحالی  ،بر پیامبر غلبه کرده استبیماری و درد    بسا  چهگفت:  
بیایید  گفتند    هاآناز  ای  عده  .اهل خانه اختلاف کردند  .کتاب خدا برای ما کافی است

آننوشته  پیامبر از  بعد  تا  بنویسد  برای شما  نشوید  ای  گمراه  میان    ؛هرگز  از    ها آنو 
های بسیار  گویییاوه  پیامبروقتی نزد    .چیزی را گفتند که عمر گفته بودجماعتی همان  

گفت:   عباس ابنالله از قول  عبید  .فرمود: برخیزید  پیامبر ،  شد   زیاد  ات و اختلاف  کردند
اینکه و    میان رسول خدا  ،این بود که با سر و صدا و اختلافات   مصیبت   و همۀمصیبت  

 1افکنده شد.« فاصله نوشتاری برایشان بنویسد 

مسائلی هست که  آیا  کنیم و ببینیم    ی تدبر کنیم تا درنگی میخبر این    در این تحقیق بر 
عنوان مثال )که البته همۀ موارد نیست(  به از جمله    ؛باشد ها در بطن این خبر نهفته  پاسخ آن 
و در این باب   ،در صحیح خود در کتاب علم، باب کتابت علم آورده استاین خبر را بخاری 

رسول    ه آیا ب  .علم استجزو  و این خبر  فرماید،  می نوشتن علم را بیان  وجوب    خدا   رسول
نوشته شود    فرمان دهد علمکند  صدق می   ـگویدمی که از روی هوا و هوس سخن ن  ـ  خدا 

این    بارۀدر   فرمایش پیامبرنویسد؟! همچنین  می آن را  اولین کسی نباشد که  خودش    لیو 
همیشگی برای    ۀ، نوشت نوشتار یعنی این    «هرگز گمراه نخواهند شد  بعد از آن»نوشته که  

کسی که یا برای گمراه کردن مردم؟!  مبعوث شد  برای هدایت    پیامبرآیا    .هدایت است
به جا نگذاشت رسول  نوشته   آن حضرت  گویدمی را    خدا ای  را متهم کرده که مردم 

 
، باب فضل 1/34و مراجعه کنید به: صحیح بخاری، کتاب علم، باب کتابت علم:  ؛  7/120صحیح بخاری:  .  1

الوفد:   العرب:  70و4/69جهاد و سیر، باب جوائز  از جزیرة  اخراج یهود  و موادعه: باب  و باب   4/99، باب جزیه 
 با اختلاف در برخی الفاظ خبر. 6/9و وفات ایشان:  بیماری پیامبر
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  ! نیستبالاتر از آن  مصیبتی  هیچ  مصیبتی است که  این  و به جانم سوگند  است،    کردهگمراه  
فتنه را به پا کرد و گفت  آن  خطاب کسی بود که    عمر بن   کهاست به اینروایت اشاره کرده  این  

: آیا نوشتن کتاب به امر  شودمطرح می   اینجا در  که    یسؤال  .کتاب خدا برای ما کافی است
برای  و مصداقی    ،به امر الهیقطعاً  پاسخ قطعی:    ؟از سوی پیامبر  ی بود یا اجتهادخدا  

هَا   یَا:  ه استبودتعالی  حق فرمایش   یُِّ
َ
سُولُ   أ غ    الرَِّ ِّ

لَ   مَا   بَل  ز 
ن 
ُ
كَ   أ لَی  ن    إ  كَ   م  ِّ

ن    رَب  عَل   لَم    وَإ    فَمَا   تَف 
تَ  غ  سَالَتَهُ  بَلَِّ هُ  ر  مُكَ  وَاللَِّ ص  نَ  یَع  اس   م  نَِّ  النَِّ هَ  إ  ي لَا  اللَِّ د  مَ  یَه  قَو  ینَ  ال  ر  کَاف  ای پیامبر، آنچه  ) 1ال 

ای.  ابلاغ کن؛ و اگر نکنی پیامش را نرسانده است    سوی تو نازل شده از جانب پروردگارت به را  
 . (کندهدایت نمی گروه کافران را  وندخدا راستی به دارد. و خدا تو را از ]گزند[ مردم نگاه می

کلیب    الله بن عیسی از زر بن عبد  علی بن است: از  روایت شده    آیۀ کریم قرائت این  دربارۀ  
طور  این   خدا در زمان رسول  که ما  است  ( نقل شده  2فقیمی )که همراه و دوست او بود

هَا  یَادیم:  خوانمی یُِّ
َ
سُولُ   أ غ    الرَِّ ِّ

لَ   مَا  بَل  ز 
ن 
ُ
كَ   أ لَی  ن    إ  كَ   م  ِّ

ن  ان علیاً مولی المؤمنین    رَب  عَل    لَم    وَإ    تَف 
تَ   فَمَا  غ  سَالَتَهُ   بَلَِّ هُ   ر  مُكَ   وَاللَِّ ص  نَ   یَع  اس    م  نَِّ   النَِّ هَ   إ  ي   لَا   اللَِّ د  مَ   یَه  قَو  ینَ   ال  ر  کَاف  ای پیامبر،  ) 3ال 

راستی علی مولای  که به   ابلاغ کن است    سوی تو نازل شدهاز جانب پروردگارت به را  آنچه  
دارد.  ای. و خدا تو را از ]گزند[ مردم نگاه می ؛ و اگر نکنی پیامش را نرسانده منان استؤم

 4. (کندگروه کافران را هدایت نمی  وندخدا راستی به 

برای ما کافی است»  سخن عمر این  همچنین   رسول  رد کردن سخن  آیا    « کتاب خدا 
اگر    خدا  فرمان داد  امت  به  ثقلین  خواستار هدایت هستند  نیست که    و عترت   قرآنبه 

که مسلمانان    هاقرائت سازی برای این اختلاف  زمینه   ه استچنگ بزنند؟! آیا آنچه عمر گفت

 
 .67مائده : . 1
 . 4/31. مراجعه کنید به: الْصابة في معرفة الصحابة: 2
 .67مائده : . 3
 . 2/6/500و مراجعه کنید به: تفسیر البرهان: ؛ 1/326کشف الغمة: . 4
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و از  آورند  ساختگی میو شگفت اینکه یک خبر یا دو خبر  گرفتارش هستند نبوده است؟!  
نگه داشتن  و شاید دور   1؛ را توجیه کنند  اتاین اختلافکنند پدید آمدن  تلاش می   هاآن طریق  

است که مردم را به حالت اختلاف در قرائت  قرآن همان عاملی تعلیم  عرصۀ کامل عترت از 
را به اینجا    هاآن و    ،نازل شده است  واحد است و از سوی واحد  »قرآن«با وجود اینکه    ،کشاند

یی تمسک  هاقرائت و به  را نادیده گرفتند    توسط ائمه  قرآنقرائت  طور کامل  به رساند که  
  برخلاف قرائت ائمه 2؛ وجود ندارد   پیامبراز طرف    شانتواتر   ایدلیلی بر هیچ  که  جستند  

نازل   گونهاین ند گویمیند  خوانمیحرف که  با هر  هااست؛ زیرا آن که همان قرائت پیامبر
طوری که جای هیچ  به روشنی ـبه   و این ؛ نازل کرد  پیامبربر  گونه این آن را  جبرئیل یا   ،شد

نیست  در آن  پیامبر السند  قرائت متصل   دهدمینشان  ـ  ابهامی  ائمهفقط    به    قرائت 
 .است

 متشابه در برابر ها این دلالتگیری موضعبحث چهارم:  م
جولان  چیزی است که در نفس انسانی  افشای  تعبیر و    ی برای ابزار   «زبان»شکی نیست  

دریافت ظرفی  »زبان«    .دهدمی را  و شناخت  که معرفت  آن    ، است  با  و  کند،  تعامل می و 
ارتقا پیدا    شودمی پر  در آن  است که یا با چیزی که  تعاملی  ظرفی خنثی نیست؛ بلکه ظرفی  

آن  تعالی  حق این فرمایش  کریم با    قرآن  ی است کهاین حقیقتنهد.  رو به پستی می یا  کند  می
سٍ کرده است:  را آشکار   هَمَهَا   وَمَا  وَنَف  ل 

َ
اهَا * فَأ د    فُجُورَهَا  سَوَِّ

َ
وَاهَا * ق لَحَ   وَتَق  ف 

َ
اهَا *    مَن    أ زَکَِّ

د  
َ
اهَا  مَن    خَابَ   وَق سپس  گرداند *  استوار  و  سوگند به نفس و آن کس که آن را درست  ) 3دَسَِّ

پا *    اش را به آن الهام کرد،پلیدکاری و پرهیزگاری  قطعاً رستگار    گردانید  کهرکس آن را 

 
 . 41و  40، احمد البیلی: ص مراجعه کنید به: الاختلاف بین القراءات. 1
 . 1/219. مراجعه کنید به: البرهان في علوم القرآن، زرکشی: 2
 . 10تا  7شمس: . 3
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 .  د(نومید گردی قطعاً   اش ساختو هرکه آلوده*  شد،

خود  خارج از  «نفسکند؛ اینکه »می بیان نیز را  کننده جایگاه دریافت ـ روشنی به ـاین آیه 
نمی  دریافت  کند  دریافت  خود  درون  از  معنی    ؛دکنمی بلکه  همان    «الهام» و  اینجا  در 

 1. است «شناساندن»

؛  از تاریکی و نور استیافته  او ترکیب سبحان به نفس انسانی شناساند که    وندخدا پس  
سبحان  «نور» معبود  آن  طرف  است همان  که    «تاریکی»و    ،از  مخلوق  خدا   ؛ذات    وند و 

عمل  و  فقط با انجام    و رستگاری با نور  ، را مکلف کرد در نور رستگار شود   « نفس»سبحان  
  مبادا »:  فرمود  ،روایت شده است علی  امیرالمؤمنیناز  به همین دلیل    ؛پذیرد صورت می

  شبیه  تنزیلی  شاید قرآن  .بگیری یاد علما از را  آنیا اینکه  ، کنی تفسیر  خودت نظر  با را  قرآن
  کهطور  همان شباهت ندارد،    بشر  ش به کلامتأویل  و  خداست،  ولی کلام  باشد،  بشر  کلام
  بشر  کارهای  از   چیزی  تعالی شبیهوتبارک   معبود   آن  کار   .نیست  او  خلقش شبیه   از   یچیزهیچ 

  تعالی صفتوتبارک   خدای  کلام   . نیست  کلام بشر   از   چیزی   شبیه   او  کلام   از   چیزی  و   نیست، 
کنی    چنین  اگر  نکن کهبشر    کلام  را شبیه   خدا   کلام  پس  .ستا   هایشبشر کار   کلام  و  اوست
 2«.شویمی گمراه و هلاک

یعنی با استناد به واقعیت عرفی   ـی  أ با ر   قرآنتفسیر    خطر   امیرالمؤمنیناین خبر از  
به   ـالفاظ می را  بیان  به و    کند؛ روشنی  که  این  است  آن  و  دلیل  مشابه  الفاظ  ترسیم  نقش 

همان  با  که  ی  بینمی  قرآندر  را  لفظی  شما    .تفاوت داردیکدیگر  با    شاندلالتاست اما  یکدیگر  
مشابه است و در نتیجه این گمان به ذهن شما خطور  ند  بر میصورت لفظی که مردم به کار  

  امیرالمؤمنیندر اینجا  اما    شود؛می منتهی    « تشابه معنوی»به    «شکلی  تشابه  »  کند کهمی
  ش به کلام تأویل  و  خداست،  ولی کلام  باشد،  بشر   کلام  شبیه  تنزیلی  شاید  قرآن»:  فرمایدمی

 
 . 756مراجعه کنید به: تفسیر قمی: ص . 1
 . 46/ 1مراجعه کنید به: البرهان في تفسیر القرآن: ؛ ۲۶۴توحید، شیخ صدوق: ص . 2
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ندارد  بشر تفسیر  دلالتدانیم  می و  «  .شباهت  از  تنزیل. »گرفته می ها  از  نه    « تنزیلشوند 
نخستین  یا   ـ  محمد  ،زبان سید خلق بر  آن چیزی است که    اساسبر قرائت و تلاوت  همان  

این خبر ردی واضح و    علاوهبه  .است  قرآنمعلم  نخستین    و اوجاری شد،    ـقرآنگویندۀ 
یک چیز    د دال و مدلولکنمی قصدی است که تصور  برای رویکرد    ینقض و حتی  صریح  
وجود    تفاوتاین    کندمیبلکه این خبر اثبات   ؛چیزی بیرون از دال نیست   و مدلول   ، هستند

کلام    سبحان است  وندخدا گوینده  وقتی    .باشدگوینده  دلیل اختلاف  به   «تفاوت» و شاید  دارد،  
او»و شاید    شود، می  شصفت این معن   «صفت  ابزار    گوییخداوند سخن باشد که    ابه  بدون 
که   ـ  بلکه مخلوق با ابزاری   ؛ نیست  ات سخنی است که شبیه سخن مخلوقکلام او  و  ،  است

تعبیر کرده  طور  ایناز کلام مردم    امیرالمؤمنینرو  ازاین  گوید؛ میسخن    ـزبان است همان  
   .ستهاآنکه کارهای 

  ؛ و استعاره و مجاز وجود دارد مترداف   1، ی گفتار زبان  در    اعتباطی«دلالت  دیدیم از نظر »
است به شرطی که  پذیر  امکانبرای عموم مردم  ها  شناخت این   کندمی فرض    و این دلالت

تشخیص بدهند چه وقت  ند  توانمی   هاآن  . پسشده باشندمجهز    شو علومدانش زبان    هب
یا  کدام از این دانشمندان  رغم اینکه هیچ به   هستند،   یا ...مترادف یا استعاره یا مجاز  ها  واژه

با  تمایزی  الفاظ،  تمایز قائل شدن میان  قطعی بداند این  طور  به که  نبوده است    شناسانزبان 
ی و    صورتاین کار بهاتفاق دارند دلالت در    شانهمه بلکه    ، دلالت قطعی است گمانی  ظنِّ

   . ذهنی استهای توانایی اجتهاد و ابراز   عرصۀ، این عرصهو است، 

  ، وجود نداردزبان  مجاز یا استعاره در  مترادف،  د  کنمییا قصدی فرض    اما دلالت لغوی
میو   ساخته   هااین کند  ادعا  نیز    ؛استاعتباط  مدعیان  های  از  می و  لفظ،  کنند  ادعا  هر 

و استعاره و    ، ندارد  با آن مشارکت  این معنا در    یلفظ دیگر هیچ  خاص خود را دارد و  معنای  
خود    خاصِّ واژه معنای  فرض کرده است هر لفظ یا  به همین دلیل    ؛د نوجود ندار اساساً  مجاز  

 
 . اللغة.1
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و   را کشف کرده،ی  قرآننظام  گوید  رویکرد میاین  .  نیستواژه  چیزی بیرون از    او معن  ،را دارد
 :  کرده است بندی زیر تقسیم صورت به  قرآندر را  «امعن»

  « متبادر به ذهن»معنای  و آن را    شود؛می ذهنی از آن نتیجه  معنای  که    ،تاممعنای   -1
   1نامد.می

طولانی    ایمجموعه که جز با  معنایی  :  کندو آن را چنین تعریف می ی اصلی؛  امعن -2
 2شود.می خاص توصیف ن ای واژه برای شرح ها واژهاز 

می که    ؛حرکتیمعنای  و    -3 تعریف  چنین  را  مسمکند:  آن  جوهر  و  حقیقت  در    ابا 
است که  معنایی  :  گویدمی  آنبارۀ  و در  3؛ دارد  تمطابقدر وجود    شحرکتنخستین  

   4.دکنمی توصیف فراگیر  را با توصیفی حقیقی و  امسم

بر آن نهاده  را  استعاره    و مجاز واصطلاح مترادف    ،اعتباطیشکی نیست آنچه دلالت  
زبان  که در واقعیت  هستند هایی بلکه پدیده   ،اختراعات آن نیستجمله ابداعات و از  ،است

است برای این واقعیت،  ترتیب این رویکرد فقط تلاش کرده  اینبه   شود؛ میملاحظه    گفتاری
رسانی به ارتباط میان دال و مدلول از نگاه  تا بتواند با آن در جهت خدمت کیفیتی را بیابد  

 گوید:مییکی از پژوهشگران خود تعامل داشته باشد. 

گفتاری  گویندگان    »زبان  دید  رعایت  هستند  معیارهایی  از  دید  و    شوند، میکه  از 
 5« . شوند...میکه ملاحظه هستند پژوهشگر ظواهری 

  [ استعاره  و  مجاز  ]مترادف،  اصطلاحاتاین  تصور کرده است    تمکتب قصدیرو  ازاین
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داراییواقعیت  که  درحالی   ،است اعتباط    ۀساخت که  است  اعتباط  این  دیدگاه  با  زبان  های 
کردهبرخورد   است  ولی    ، پیدا  توانسته  کند؛    ی سازگار زبان  با  اعتباط  وجود  پیدا  این  زیرا 

بستری برای اعتباط برای  ،  اشی علت وجود توجه به مخفی بودن  با    اصطلاحات در زبان 
در برابر آن  ای وسیع را  دروازهو حتی    دیدگاه خودش فراهم آورده است،سازگار کردن آن با  

را   عرصه  این  تا  است  رقابت   اتاجتهاد  عرصۀگشوده  و  میان  فکری    هایو  دانشمندان 
 .قرار دهد شناس زبانپژوهشگران 

دال و مدلول  میان    فضایی ترادف و مجاز و استعاره در زبان بهترین دلیل بر وجود  موجود   
صورتی حقیقی و  به  ـ  او لفظ را با معن  ،مدلول   هاست که دال را بپیوندی   «فضا»و این    ،است

عنوان پیوندی حقیقی و نه اعتباری توصیف  دهد. این پیوند به ـ پیوند می صورت اعتباری به   نه
را غایت و  د  توانمیحقیقی  دهندۀ  پیوند زیرا  شود،  می از وجود کلام  نهایی  عنوان به ـ  هدف 

ما این پیوند را  اما اگر    ؛محقق کند  ـدانش شناساندن و ابزاری برای انتقال  ای برای  واسطه
خواهد  اعتباری د شناخت و معرفتی وشمی آنچه از آن حاصل اعتباری فرض بگیریم، قطعاً 

محقق    اندشده آفریده    شخاطر به   مخلوقات را که  غایتی    توانستمی یعنی ن   ؛ نه حقیقی  بود 
وجود  زیرا با توانند درک کنند؛ گوشت و پوست خود میو این واقعیت را پژوهشگران با  ؛کند

اعتباطی   پیشرفتی در  هیچ    «معرفت»جهان    ،معرفتی   عرصۀدر  سیادت و سروری دیدگاه 
نیاورده است  وندبه خدا   شدن  نزدیکزمینۀ   به دست  پیشر .  سبحان  ت مادی محقق  فبله 

صرفاً  بلکه    ،شودمی نزبانی  تری در پیشرفت معرفت  ولی این پیشرفت مادی منجر به بر   ،شده
جز وجود توصیفی  به  ـزبانی  هیچ    آنساحت  و در    شود،میمادی    تجربیات منجر به برتری در  

را  مادی    ۀ از آنچه تجرب این    وجود ندارد. چه بسا   ـکند میایجاد  آن  روی  زیاده   زمینه ما در 
است درون  تلاش کرده شده و  لغوی وارد  به عرصۀ تجربیرویکرد  اگر بگوییم نکرده باشیم

موضوع مورد تجربه  اینکه    ه است؛سخت و دشوار برخورد کردمانعی  با  واکاوی کند ولی  آن را  
زبانی  ظواهر  چیزی از    ه استنتوانستدر نتیجه  و    ، استدر حال تغییر    ۀ زنددر اینجا گویندۀ  

عنوان به نظیر  ـدریافت کند  هاییها پاسخ تواند از آن چیزهایی که میمگر برساند، ثبت به را 
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 .انجام مطالعات روی اصوات ـمثال 

ارتباط    هرکس مدلول  میان  در  و  اعتباطی  دال  رویکرد  دو  دید  قصدیاز  کند    و  تدبر 
از دیدگاه خودش  ها آن را  آناز    هرکدامو    ،مشترک هستند  در یک نقطه رویکرد  د هر دو  بینمی

  « کلام»وجه یک چیز واحد یعنی هر دو دال و مدلول توجیه کرده است؛ یعنی این نقطه که 
صورتی که  به   ؛اندفکر اشاره کردهتعبارت و  مطابق بودن  به  دیدگاه  هر دو  رو  ازاین   ؛ هستند

  ای است که قرآننکته و این    ؛ جز با وجود دیگری تصور کردتوان  نمی از آن دو را  هرکدام  
آیات تنزیل در   از دست  ولی آنچه هر دو  ؛  روشن کرده است  ءشعرا   سورۀکریم در  رویکرد 

اینکه  رغم  به   ؛اندنداشته مدلول توجه    دال و خل میان  به  اند این نکته است که هر دو  داده
زیرا    ه است؛ پر کرد  شی و نظر خودأ را با ر یا خل  خالی    ۀاز این دو مکتب، این منطق  هرکدام

اعتباط،   دیدگاه  طرفدار  نظر  مزبان  به  از  است  عبارت  گوینده  رعایت  برای  که  عیارهایی 
کند  پس رویکرد اعتباط بیان می  1.زندگی در جامعه استابزار  حرکت و  میدان  و  شوند  می

از طریق    توانمی آنچه    ، تقصدیاز دید نظریۀ  ولی    ؛استمیان دال و مدلول  رابط  »عُرف«  
و  دهد،  ارائه می   ی پویا ا برای معن   ایایه اصلی است که سمعنای  یک  درک کرد  دیدگاه  این  

  2؛ کافی است  ش و قوانینزبان  فکر دینی و  تبسیاری از حقایق و تصحیح  شناخت  برای    همین 
می و   ملاحظه  فعال  معنای  این  کنیم  ما  و  دیدگاه  دهندۀ  ارائه توسط  اصلی  توصیف  این 

این منطقۀ خالی پرداخته است؛  هست که به  گویا  ، زبانی  دو مکتب در هر  اند. بنابراین  شده
کند؛  می ی پویا و فعال را توصیف  ا زبان توصیفی که معن  ،یو دوم  ؛زبان عرفی )جمعی(  ،اولی

دیدگاه  شاید آنچه  تکیه دارند، و هیچ استناد  یقینی ندارند.  گمان  ظن و  به  دیدگاه  و هر دو  
نشان   ش از ادراک راز همراهی دال با مدلول ا بیان ناتوانی مصداق بهتری برای  را اعتباطی  

)قصدی(    لفظیدیدگاه  یم  بینمیکه  درحالی   ؛اعتباط باشد با  این همراهی  توصیف  دهد  می
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با  که درحالی  ، کرده استکشف  همراهی را این فکند که گویا راز ا میخواننده را به این توهم 
زیرا    ؛تصور را اثبات کند د که این  کنمی پیدا ن در آن  پژوهشگر چیزی  دقت در این دیدگاه،  

 ـ تمام این دیدگاه  را  ـ صرفاً  به سادگی  بیشتر اعتباط شکل داده است  در برابر  واکنشی    ؛نه 
صاحب این  راز همراهی دال و مدلول روایت شده است    بارۀدر   بیت اهلوگرنه آنچه از  

شاید مشغول شدن  کند.  نیاز میدیدگاه را از فشار آوردن به فکر خود برای کشف این راز بی 
برای درک   او    راز همراهیاین  او  به  باعث شده  را  یا خود  بزند که  فراموشی  فراموش کند 

د که آن را وضع  دانمیکسی  فقط  راز همراهی را  و    نبوده است،زبان    کنندۀوضعخودش  
این حقیقت  همراهی را به او آموخته باشد. اما  راز    این  زبانۀ  کسی که پدیدآورندیا    ،کرده است

مردم از این    آنچهبه    با نگاهاند  و تلاش کرده کرده  درک    دیدگاه اعتباطرا پژوهشگران در  
 کنند.  عبور شرویاز شناسند میهمراهی 

واضح و روشن و ثابت برای دلالت، از  روش و رویکردی از طریق  بیت اهل اما قرائت 
از سه رکن تشکیل    «دلالتشود »می روشن  طوری که  به  ؛داردبرمی راز این همراهی پرده  

 :  شودمی

 معنی؛ که وجود غیبی کلمه است.  :رکن اول -
عبارت؛ که ظاهر کلمه است. و دو رکن اول و دوم دو بُعد کلمه هستند    : رکن دوم -

 هم نبودند.  هاآنکه اگر حضور گوینده نبود 
؛ و باطن آن قلب  1گویا آن است؛ یعنی زبان    ۀکلمه و رسانند  ۀکنندرکن سوم: حمل  -

 شود. نازل می  هاآندر کلمه کننده است؛ و این دو ظرف کلمه هستند و درک

هُ :  فرمایدمیتعالی  حق   نَِّ یلُ   وَإ  ز 
ِّ   لَتَن 

ینَ    رَب  عَالَم  ه    نَزَلَ *  ال  وحُ   ب  ینُ    الرُِّ م 
َ كَ   عَلَیَٰ   *الْ  ب 

ل 
َ
  ق

تَکُونَ  نَ   ل  ینَ    م  ر  ذ  مُن  سَانٍ   * ال  ل  يٍِّ   ب  ینٍ   عَرَب  پروردگار  فروفرستادۀ  [  قرآنراستی این ]به و  ) 2مُب 
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[ هشداردهندگان  تا از ]جمله * بر دل تو،    آن را نازل کرد،   الامینروح * که    .جهانیان است
   .( مبینبه زبان عربی *    باشی؛

  این   بیان  در   آیات  و  ، است  سبحان  اوند خد  کلمۀ   بیان  برای   ضرورتی  ، گویا  زبان  وجود
به  هستند.  روشن  و  صریح  مثال  موضوع  لَمُ   وَلَقَد  فرماید:  می تعالی  حق عنوان  هُم    نَع  نَِّ

َ
  أ

مَا   یَقُولُونَ  نَِّ مُهُ   إ  ِّ
سَانُ   بَشَر    یُعَل  ي  ل  ذ 

دُونَ   الَِّ ح 
ه    یُل  لَی  ي ِّ   إ  جَم  ع 

َ
ذَا   أ سَان    وَهََٰ ي ِّ   ل  ین    عَرَب  ما  و  ) 1مُب 

نه چنین نیست،  « ].آموزدگویند: »جز این نیست که بشری به او میدانیم آنان می می   کنی
[  قرآناست و این ] اعجمی ]نامفهوم[  دهند  [ نسبت را به او میزیرا[ زبان کسی که ]این 

مافرماید:  نیز می  و  ؛به زبان عربی روشن است( نَِّ ناهُ   فَإ  ر  كَ   یَسَِّ سان  ل  رَ   ب  ِّ
تُبَش  ه    ل  ینَ   ب  ق 

مُتَِّ رَ   وَ   ال  ذ    تُن 
ه   ماً   ب  و 

َ
ا   ق وسیله آن جز این نیست که ما این ]قرآن[ را بر زبان تو آسان ساختیم تا به ) 2لُدًِّ

 . (را بترسانی یانجوپرهیزکاران را مژده دهی و ستیزه 

قبه  قرآن  و  ؛شد  آسان  پیامبر  زبان  با  رآنراستی  که  آنجا  بودن    از  جاری  همچون 
  هر   در   و   ،نرسید   پایان  به  پیامبر  مرگ   با   خطاب  این است پس    جریاندر    ماه   و  خورشید 

همان    هاآن   و  ؛ گیردمی   قرار  پیامبر  جایگاه  در   و   مورد خطاب قرآن   که   هست  کسی   زمان
 . هستند پیامبر  پاک عترت

وجل  سخن    بارۀدر   الحسنو از ابکه  جندب روایت شده است    بن  اللهاز عبد خداوند عزِّ
 َرُون یَتَذَکَِّ هُم   لَعَلَِّ لَ  قَو  ال  لَهُمُ  نَا  ل  وَصَِّ آنان پی   راستیو به ) 3وَلَقَد   برای  را  پی و  دراین گفتار 
 4«]دیگر[.از امامی به امام فرمود: »  (یادآور شوند ، امید که کردیم پیوسته نازل همبه 

ولُوا تعالی  حق فرمایش    بارۀدر   ابوجعفر  از  ،سلام   از   ،نُعمان  محمد بن  از
ُ
ا  ق ه    آمَنَِّ

اللَِّ   ب 

 
 . 103نحل: . 1
 .97مریم: . 2
 . 51قصص: . 3
 . 1098/ ح472و  1/471اصول کافی، شیخ کلینی: . 4



  .......................................................................................... 317بیتقرائت اهل

لَ   ما   وَ  ز 
ن 
ُ
نا  أ لَی  روایت شده    ( آوردیم   ایمان  شد   نازل   ما   سویبه   به آنچه   و  خدا   به   بگویید )   إ 
  هاآن  پس از  و  ،است  حسین  و  حسن  و  فاطمه  و  علیفقط    آن  از  منظورفرمود: »  ،است

ن  :  فرمایدو می   گرددبازمی  مردم  به  خدا از    روی سخن  سپس   جریان یافت؛  ائمه  در   فَإ 
ل  )یعني الناس(    آمَنُوا 

ث  م  تُم    مَا   ب  ه    آمَن    ( )یعني علیاً وفاطمة والحسن والحسین والائمة  ب 
ا   فَقَد   تَدَو  ن    اه  ا   وَإ  و  مَا  تَوَلَِّ نَِّ ي   هُم    فَإ  قَاقٍ   ف    آنچه  مانند(  مردم  یعنی) بیاورند    ایمان  اگر  پس )  ش 

  و  اند،شده  هدایت ( ائمه و  حسین  و  حسن  و  فاطمه  و علی یعنی ) آوردید  ایمان  آن شما به 
 1« .(گری هستندستیزه  در  هاآن  گرداندند روی اگر

مَا :  فرمایدمی تعالی  حق نَِّ نَاهُ   فَإ  ر  كَ   یَسَِّ سَان  ل  هُم    ب  رُونَ   لَعَلَِّ آن  )جز این نیست که ما   2یَتَذَکَِّ
دلالت این آیه همان دلالت آیات    .شوند( یادآور  شاید  را با زبان تو آسان ساختیم تا    [قرآن]

ن    وَ :  تعالیحق این فرمایش    وقبلی است؛   ه    م  ل  ب 
َ
تابُ   ق ماماً   مُوسی  ک  مَةً   وَ   إ  تاب    هذا   وَ   رَح    ک 

ق   ِّ
ا  ل ساناً   مُصَد  یًِّ رَ   عَرَب  ذ  یُن  ذینَ   ل  ری   وَ   ظَلَمُوا   الَِّ نینَ   بُش  س 

مُح  ل  و پیش از آن، کتاب موسی،  ) 3ل 
کننده است،  [ کتابی است به زبان عربی که تصدیق قرآن] [ رحمت بود؛ و این ۀ راهبر و ]مای

  دیگری   آیات  و  (ای باشد و برای نیکوکاران مژده  ،اند هشدار دهد تا کسانی را که ستم کرده
تکلیف شده    بیان قرآنبه    ی هست کهمعلم  زبان   زمان   هر  در   شود می  روشن   شان طریق  از   که

  با   قرآن  که  ـۀ کوتاه اشار   یک  با  حتی ـ  کند   اشاره  که  یم بینمی ن  را   چیزی قرآن    در  و  است،
  در قرآن   که   امتی.  باشد شده  نازل ـ یعنی امتی که در میانشان نازل شد اعراب«  ـ  یها»زبان 

ف به یادگیری بودند، به همچون امت   شد  نازل   آن خصوص با توجه به اینکه  های دیگر مکلِّ
  برای   فقط  نه  ،شد  مبعوث  جهانیان  ای بر   عنوان رحمتیبه  پیامبر   یمخوانمی  قرآن  در  ما

ناكَ   ما   وَ :  فرمایدمیتعالی  حق اعراب بوده باشد.    از   پیامبر  عرب؛ هرچند   امت سَل  ر 
َ
لَاِّ   أ   إ 
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مَةً  ینَ  رَح  عالَم  ل     . نفرستادیم()و ما تو را جز رحمتی برای جهانیان  1ل 

  این   وکنند  موضوع را آشکار می  این  روشنیبه اند که  وارد شده   محمد آل   ازروایاتی  
ابو   است  شده نقل    جُهنَی  مالک   از  هستند.   قرآن  به  مستند  هاروایت برای    عبداللهکه 
وجل  سخن يَ :  خواندم  را   خداوند عزِّ وح 

ُ
لَيَِّ   وَأ ذَا   إ  قرآن  هََٰ رَکُم    ال  ذ 

ن 
ُ

ه    لْ    این   و) 2بَلَغَ   وَمَن    ب 
  : فرمود.  ( هشدار بدهم رسداو می  به  قرآن  که را  کسی و  شما تا  است  شده  وحی من  به  قرآن

  رسول  کهطور  هماناو  ـ و   ؛است   رسیده   باشد   محمد آل   که امامی از   مقامیآن    به   کهکسی  »
 3«دهد.هشدار می  قرآن با ـدادمی انذار  قرآن  با خدا 

  هاآنکند  که روشن می  روایتی است  خصوص  این  در  هاآن   یهاجمله قرائت   از  شاید
تلاوت و تفسیر و    آموزش  به  مکلف  و  قرآن،  ۀتلاوت شایست  به  مکلف  کههستند    کسانی

  درها  ذکر آن  ندا ه کرد  قرائت  هاآن  که   قرآن  حروف   از   تعدادی  در.  هستند  مردم  به   قرآن  تأویل 
  از   .نیست  نمایانقرآن    ۀ عام  یهاقرائت   در  که  استای  نکته   این  ووارد شده است،    قرآن

آمدن ذکر   که  اندخوانده  قرائتی   با آید که در زیر میرا ی آیات هاآن  است شده  وارد  هاآن
  این  وکند؛ ـ آشکار میفرزندانشان و پیامبران اوصیایبا همان شیوۀ ذکر عترت را در قرآن  ـ

پژوهشگر در قرآن را در خود دارد که    سؤالپاسخی به    ندخوانمی   محمد آل   که  قرائتی
  پیامبر  به   وقتی  و  ،کند  ذکر  را   شاناوصیای  و  انبیا  ، قرآن  است   عاقلانه  آیا پرسد:  می
  بیان   را   ش اوصیای  کند و  او را بیانخود   فقط    قرآن  ـانبیاست   خاتم او    که با توجه به این ـ  درسمی

  ۀدهندپایان   او  نبوت   و  ، ستهارسالت   ۀ دهندپایان  او  رسالت   اینکه وجود    با  نکند؛ 
 ست؟ هانبوت 

  متصل   قرائت  تنها از نظر سندی    که ـ  بیتاهل   امامان  قرائت   در پرسش    اینپاسخ به  
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  خود و نظر  ی أ ر  با   که هستند  قومی هاآن  کهتوجه به اینکه  با است،  آمده  ـاست  پیامبر  به
  ه کرد  بیان  اشبرای فرستاده   سبحان  وند خدا   که  است  ایاین بینه   بلکه  ؛ندگویمی ن   سخن

 1.ه استفرمود  بیان هاآن برای  را  آننیز  اشفرستاده  و

  قرائت  سند   اما   ؛شود نه از پیامبر های عامه از قاریانشان شروع می تمام قرائت تواتر  
 صورتبه   ندا هکرد  نقل  ایشان   از  ناقلان  آنچه   و  ،است  پیامبر  به   متصل  بیتاهل

تدوین  دورۀ    در (  ق۱۸۳  ت )  صادق  امام  عصر   در  ناقلان  و  ، شفاهی  نه بوده است    نوشتاری
و    ه است، بودگونه نیز همین   فرزندانش  و   پدرانش   زمان در   و  ، ندکردمی   نقل و نوشتن

پیامبر  به   هاآن فرمایش  بکشید  با  را   علم »  :ندکردمی   عمل  این  بند  به  در   2« .نوشتن  و 
که    کلماتی  در 3«آفت علم، فراموشی است.»:  فرمایدمیبیان    خدا رسول    ی دیگرسخن

البتۀ  آمده است؛ به  ذکری از آل محمد   اندخوانده   بیتاهلامامان   عنوان مثال )که 
 همۀ روایات نیست(: 

قیمحمد   احمد بن از  ، ابراهیم علی بناز  ،یعقوب  محمد بن  -1 محمد  از  ،از پدرش ، بَر 
ه است،  روایت کرد عبداللهابواز  ، از جابر ، از منخل ،از عمار بن مروان ، سنان بن 

ن  نازل کرد:    گونهاین  آیۀ زیر را بر محمد جبرئیل» فرمود: تُم   وَإ  ي  کُن  بٍ  ف    رَی 
ا مَِّ نَا   م  ل  نَا ف عَلَیَٰ  نَزَِّ د  تُوا  ي عل ي عَب 

 
سُورَةٍ   فَأ ن   ب  ه   م  ل 

ث  عُوا  م  ن   شُهَدَاءَکُم   وَاد  ه   دُون   م 
ن   اللَِّ   إ 

تُم   ینَ   کُن  ق    دارید   کایم ش خود نازل کرده   ۀبر بنددربارۀ علی  و اگر در آنچه  ) 4صَاد 
  ـغیر خدا  ـو گواهان خود را    ، مانند آن بیاوریدهای  سوره  ـگویید اگر راست می ـپس  
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 1«.( خوانیدبفرا 

حسنی، از محمد    عبداللهالعظیم بن  محمد بن یعقوب، از احمد بن مهران، از عبد  -2
زیر را   ۀ جبرئیل آیروایت کرده است، فرمود: » بن فضیل، از ابوحمزه، از ابوجعفر

لَ نازل کرد:    به این صورت بر محمد ینَ   فَبَدَِّ ذ 
لًا   ظَلَمُوا   الَِّ و 

َ
رَ   آل محمد حقهم ق   غَی 

ي ذ 
یلَ   الَِّ نَا   لَهُم    ق  زَل  ن 

َ
ینَ   عَلَی  فَأ ذ 

زًا   ظَلَمُوا   الَِّ ج  نَ   آل محمد حقهم ر  مَاء    م  مَا  السَِّ  کَانُوا   ب 
سُقُونَ    شان برایغیر آنچه  به محمد ظلم کردند سخن را  )کسانی که در حق آل  یَف 

سزای  به محمد ستم کردند  ـ؛ پس بر کسانی که در حق آل شده بود تبدیل کردند گفته  
زید  و این قرائت از   2«.یم(فرستاد فرو  آسمانـ عذابی از  نافرمانی که پیشه کرده بودند 

ام  3روایت شده است. از ابوجعفر شَحِّ

شحاماز   -3 است  ابوجعفراز    ، زید  فرمود روایت  کرد...»:  ،  نازل  )همان  جبرئیل   »
 4قرائت قبلی(. 

  ، سنان  محمد بن از    ، محمد برقی  احمد بن از    ، ابراهیم  علی بن از    ، یعقوب   محمد بن   -4
بن از   منخل  ،مروان  عمار  جابر   ، از  کرد  ابوجعفراز    ،از  فرمودروایت  است،  :  ه 

سَمَا نازل کرد:    بر محمد  گونه این جبرئیل این آیه را  » ئ  ا   ب  تَرَو  ه    اش  فُسَهُم    ب  ن 
َ
ن    أ

َ
  أ

فُرُوا  مَا   یَک  زَلَ   ب  ن 
َ
هُ   أ یًا   يف  اللَِّ بَغ  )چه بد خود را فروختند وقتی از روی حسادت    علي 

 5« .دربارۀ آنچه خدا در خصوص علی نازل کرده بود کفر ورزیدند(

به خدا سوگند  »  : فرمود  ابوجعفر:  گفت،  روایت کرده استعیاشی از قول جابر    -5
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کُم  نازل شد:    بر محمد  گونه این این آیه   زَلَ رَبُِّ ن 
َ
یلَ لَهُم  مَاذَا أ ذَا ق    في علي...   وَإ 

 1« ....(نازل کرده است؟دربارۀ علی چیز و چون به آنان گفته شود: پروردگارتان چه )

ام  محمدواباز   -6 : محمد بن عیسی به من گفت: از هارون،  گفت  ، نقل شده است  فَحِّ
که ابراهیم بن عبدالصمد بن محمد  از ابوعبدالصمد ابراهیم، از پدرش، از جدش  ـ

نَّ خواند:  می   که  شنیدم   محمد  جعفر بن ـ روایت کرد: از  بن ابراهیم بود  هَ   إ    اللَّ
طَفَی یمَ   وَآلَ   وَنُوحًا  آدَمَ   اص  رَاه  ب  رَانَ   وَآلَ   إ  م  ینَ   محمد عَلَیو آل    ع  عَالَم    یقین به ) 2ال 

را بر مردم  و خاندان محمد  خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران  
 3« .نازل شد گونهاینفرمود: » . (جهان برتری داده است

و  :  بیت آمده استاهل: و در قرائت  آورده است  البیانابوعلی طبرسی در مجمع  -7
ای هست که  نکتهدر اینجا   4. )و آل محمد بر جهانیان(  العالمین آل محمد علی  

این داشت؛  توجه  آن  به  اصطلاح  باید  گذشته  بیت«  اهل قرائت  »که  علمای  را 
به کار  شنامی را  و آن  البیان  در مجمع   که طبرسیطور  همان   ،دندبر می ختند 

   .گفته است

بن  -8 بن   احمد بن از    ، هیما ابر   علی بن از    ، یعقوب  محمد  پدرش  ، خالد  محمد  از    ، از 
تُم    وندسخن خدا   بارۀدر   عبداللهابواز    ،از پدرش  ، سلیمان  محمد بن   عَلَیَٰ   وکُن 

رَةٍ  شَفَا نَ  حُف  ار   م  قَذَکُم   النَِّ ن 
َ
هَا بمحمد  فَأ ن    و  بودید، آتش  پرتگاهی از   لبۀ بر شما  و) 5م 

بر    گونهاین به خدا سوگند جبرئیل آن را  »  : فرمود  داد(   نجات   آن  با محمد از   را   شما 
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 1« نازل کرد.  محمد

محمد  از  ،از پدرش ، محمد برقی احمد بن از  ، هیما ابر  علی بناز  ،یعقوب  محمد بن  -9
  ه است، فرمود: روایت کرد   عبداللهابو از    ، لاز منخَّ   ، مروان  عمار بن از   ، سنان   بن 

هَا یا نازل کرد:  بر محمد گونه این جبرئیل این آیه را » یُِّ
َ
ذینَ  أ وتُوا  الَِّ

ُ
تابَ  أ ک 

نُوا  ال    آم 
ما نا ف ب  ل  کتاب داده شد به آن چیزی    هاآن)ای کسانی که به   2مبیناً   نوراً  يعل ينَزَِّ

 3«.عنوان نوری روشن دربارۀ علی فروفرستادیم( ایمان بیاورید که به 

این  »فرمود:    ابوجعفر   ه است کهاز جابر روایت کرد  ،شمر   عمرو بن از    ،عیاشی   -10
هَا  یَا  گونه نازل شد:این   آیه برمحمد یُِّ

َ
ینَ   أ ذ 

وتُوا   الَِّ
ُ
تَابَ   أ ک 

نُوا   ال  مَا  آم    يانزلت ف  ب 
ا   يعل

ً
ق ِّ

مَا   مُصَد  ن    مَعَکُم    ل  ل    م 
ب 
َ
ن    ق

َ
سَ   أ م 

هَا   وُجُوهًا  نَط  هَا  عَلَیَٰ   فَنَرُدَِّ بَار  د 
َ
و    أ

َ
عَنَهُم  ...تا    أ نَل 

دربارۀ  به آنچه    ای کسانی که به شما کتاب داده شده است) 4پایان آیه.. مفعولاً 
همان چیزی است که با شماست ایمان بیاورید،    ۀکنندیم و تصدیق فرستادفرو علی  

... تا  را به قهقرا بازگردانیم  ها آنهایی را محو کنیم و در نتیجه  پیش از آنکه چهره 
 5« پایان آیه(.

اءوعلی    حسین بناز    ، محمد  علی بناز م  ، محمد  حسین بناز    ،یعقوب  محمد بن  -11   ، شِّ
لیاز   ،اُذَینهاز ابن   ، عائذ  احمد بناز   ج    : از گفت  ،روایت کرده است  بُرَید بن مُعاویه ع 
نَّ :  پرسیدم   (ذکره  عزِّ )  وندخدا خصوص فرمایش    در   جعفرابا هَ   إ  مُرُکُم    ٱللَّ

 
ن  یَأ

َ
  أ

وا   ت    تُؤَد  نََٰ مََٰ
َ َٰٓ  ٱلْ  لَیَٰ هَا   إ  ل  ه 

َ
ذَا   أ تُم   وَإ  نَ   حَکَم  اس    بَی  ن   ٱلنَّ

َ
کُمُوا    أ ل    تَح 

عَد  ٱل  نَّ   ب  هَ   إ  ا   ٱللَّ مَّ ع    ن 
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ظُکُم ه     یَع  نَّ ب  هَ   إ  یعًًۢا   کَانَ   ٱللَّ یرًا   سَم  را  ها  امانت دهد  خدا به شما فرمان می   یقیناً ) 1بَص 
  . به عدالت داوری کنید  کنید؛ و چون میان مردم داوری می بازگردانید   شانبه صاحبان

شنوای    ونددهد. خدا می نیکو چیزی است که خدا شما را به آن پند  این    در حقیقت
 از بعد امامی که به اول که امام هستیم، ما منظور فقط» فرمود: امام .بیناست(

ذَا   را تحویل بدهد.  سلاح  و  علم  و  اوست کتاب تُم  وَإ  نَ   حَکَم  اس    بَی  ن  ٱلنَّ
َ
کُمُوا    أ   تَح 

ل  
عَد  ٱل    در   آنچه  یعنی؛  به عدالت داوری کنید(  کنید)و چون میان مردم داوری می   ب 

هَا   یَا است.    شما برای مردم   دست یُِّ
َ
ینَ   أ ذ 

یعُوا   آمَنُوا   الَِّ ط 
َ
هَ   أ یعُوا   اللَِّ ط 

َ
سُولَ   وَأ ول ي   الرَِّ

ُ
 وَأ

ر  
م 
َ کُم    الْ  ن  و اولیای  رسول  خدا را اطاعت کنید و    ایدای کسانی که ایمان آورده)  م 

  ۀ هم   فقط ما هستیم، و بهـ  خاص طور  به  ـ  منظور  ؛(امر خود را ]نیز[ اطاعت کنید 
ن  کنند.   پیروی  ما  از  داده است فرمان  قیامت  روز  تا   منانؤم ي  خفتم تَنَازَعا  فَإ  أمر   ف 

وهُ  لَی  فَرُدُِّ ه    إ 
سُول    اللَِّ ول ي  وَالرَِّ

ُ
ر    وَأ

م 
َ کُم    الْ  ن    نظر یافتید در امری اختلاف   هرگاه پس  )  م 

و   به خدا  را  اولی  رسول آن  از خودتان  و  بدارید الامر  و  نازل طور  این .  (عرضه    شد؛ 
وجل   چگونه   در   ولی  دهدمی  فرمان  امر  صاحبان   از   پیروی   به  هاآن   به  خداوند عزِّ

این فرمان به همان امرشدگانی صادر شده است    دهد؟می رخصت    ۀمنازعاتشان اجاز 
یعُوا   : است  شان گفتهکه درباره  ط 

َ
هَ   أ یعُوا   اللَِّ ط 

َ
سُولَ   وَأ ول ي  الرَِّ

ُ
ر    وَأ

م 
َ کُم    الْ  ن  خدا  )  م 

 2« .(و اولیای امر خود را ]نیز[ اطاعت کنیدرسول را اطاعت کنید و 

راز ابن ابی   ، پدرم  : ابراهیم گفت  علی بن   -12 روایت    عبداللهابواز    ابوبصیر، از    ، عُمَی 
ن  فرمود:    ایشان  ه است کهکرد ک 

هُ   لََٰ هَدُ   اللَِّ مَا  یَش  زَلَ   ب  ن 
َ
كَ ف   أ لَی  زَلَهُ   يعل  يإ  ن 

َ
ه    أ م 

ل  ع    ب 
کَةُ  مَلَائ  هَدُونَ   وَال  ه    وَکَفَیَٰ   یَش 

اللَِّ یدًا   ب  بر تو نازل  دربارۀ علی  لیکن خدا به آنچه  ) 3شَه 
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آن را به علم خویش نازل کرده است؛ و فرشتگان گواهی   ؛دهدکرده است گواهی می
   1. (و کافی است خدا گواه باشد ؛ دهندمی

از    -13 روایت کرد  ابوحمزۀ عیاشی  که ثمالی  است  :  فرمودمی شنیدم    ابوجعفراز    ه 
  ن ک 
هُ   لََٰ هَدُ   اللَِّ مَا  یَش  زَلَ   ب  ن 

َ
كَ ف   أ لَی  زَلَهُ   يعل  يإ  ن 

َ
ه    أ م 

ل  ع  کَةُ   ب  مَلَائ  هَدُونَ   وَال  ه    وَکَفَیَٰ   یَش 
اللَِّ   ب 

یدًا  آن    ؛ دهدبر تو نازل کرده است گواهی میدربارۀ علی  لیکن خدا به آنچه  ) 2شَه 
و کافی است خدا    ؛ دهندرا به علم خویش نازل کرده است؛ و فرشتگان گواهی می

 3. (گواه باشد

محمد    از   ،حسنی  عبدالله   بن  العظیمعبد   از   ،مهران  احمد بن   از   ، یعقوب  محمد بن  -14
ل   بن   این   جبرئیل»   : فرمود  ، ه استکرد  روایت   ابوجعفر  از   ابوحمزه،   از   ،فُضَی 
نَِّ   کرد:   نازل  گونهاین   را   آیه ینَ   إ  ذ 

هُ   یَکُن    لَم    وَظَلَمُوا آل محمد حقهم  کَفَرُوا   الَِّ رَ   اللَِّ ف 
یَغ    ل 

یَهُم    وَلَا   لَهُم   د  یَه  *    ل  یقًا  لَاِّ طَر  یقَ   إ  مَ   طَر  ینَ   جَهَنَِّ د  یهَا  خَال  بَدًا   ف 
َ
كَ   وَکَانَ   أ ل 

ه    عَلَی  ذََٰ
  اللَِّ

یرًا  خدا بر آن نیست که  کردند  محمد ستم آل  حق  به و شدند  کافر  )کسانی که  4یَس 
م، که همیشه در آن جاودان  آنان را بیامرزد و به راهی هدایت کند، ند؛  ا * مگر راه جهنِّ
است( آسان  برای خدا  ]کار[  این  است.و  و سپس فرموده   »  :هَا   یَا یُِّ

َ
اسُ   أ د    النَِّ

َ
  ق

سُولُ   جَاءَکُمُ  ِّ   الرَِّ
حَق  ال  ن    ب  کُم  ف  م  ِّ

نُوا   ي ولایة عل  يرَب  رًا   فَآم  ن    لَکُم    خَی  فُرُوا   وَإ  بولایة    تَک 
نَِّ   يعل ه    فَإ 

لَِّ ي   مَا   ل  مَاوَات    ف  ض    السَِّ ر 
َ هُ   وَکَانَ   وَالْ  یمًا  اللَِّ یمًا  عَل  مردم  5حَک  آن    )ای 

پس    ؛از سوی پروردگارتان برای شما آورده است دربارۀ ولایت علی  حقیقت را    ،رسول
  هاآسمانآنچه در  [ و اگر کافر شوید ]بدانید .ایمان بیاورید که برای شما بهتر است

 
 . 2/6/356مراجعه کنید به:   ؛152تفسیر قمی: ص . 1
 . 166نساء: . 2
 . 2/6/356مراجعه کنید به البرهان: ؛ 306ح /1/311عیاشی:  تفسیر. 3
 . 169و  ۱۶۸نساء: . 4
 . 170نساء: . 5
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 1. و خدا دانای حکیم است( ؛و زمین است از آن  خداست

روایت کرده است، فرمود:    تفسیر ثعلبی، از جعفر بن محمد آشوب از  ابن شهر   -15
« هَا   یَا یُِّ

َ
سُولُ   أ غ    الرَِّ ِّ

لَ   مَا   بَل  ز 
ن 
ُ
كَ ف  أ لَی  )ای پیامبر، آنچه را دربارۀ علی بر تو    يعل  ي إ 

کن( ابلاغ  است  شده  استطور  این .  نازل  شده  شد   ؛ نازل  نازل  آیه  این  وقتی    ،و 
م، علی مولای  ابوده من مولایش    هرکس را گرفت و فرمود:    دست علی  پیامبر 

 2« اوست.

ةدر کشف    عیسی  علی بن  از  -16   روایت  3کلیب   الله بنعبد  بن  زر  از:  نقل شده است  الغُمَِّ
هَا   یَا:  دیمخوانطور می این  خدا   رسول  زمان  درما    استشده   یُِّ

َ
سُولُ   أ غ    الرَِّ ِّ

  مَا  بَل 
لَ  ز 

ن 
ُ
كَ   أ لَی  ن    إ  كَ   م  ِّ

المؤمنین    رَب  مولی  علیاً  ن  ان  عَل    لَم    وَإ  تَ   فَمَا  تَف  غ  سَالَتَهُ   بَلَِّ هُ   ر    وَاللَِّ
مُكَ  ص  نَ   یَع  اس    م  نَِّ   النَِّ هَ   إ  ي  لَا   اللَِّ د  مَ   یَه  قَو  ینَ   ال  ر  کَاف  از جانب  را  ای پیامبر، آنچه  ) 4ال 

به  نازل شده پروردگارت  تو  به  ـاست    سوی     ـمنان است ؤمولای مراستی علی  اینکه 
دارد. ای. و خدا تو را از ]گزند[ مردم نگاه می ابلاغ کن؛ و اگر نکنی پیامش را نرسانده 

 5. (کندگروه کافران را هدایت نمی  وندخدا راستی به 

هُ  کَفَي وَ د: خوانمی این حرف را  مسعودابن   -17 نینَ  اللَِّ م 
مُؤ  تالَ  ال  ق 

طالب ابی بن  يبعل  ال 

 
تفسیر قمی:  ؛  306ح  /311/ 1و مراجعه کنید به: تفسیر عیاشی:  ؛  1139ح  /1/480اصول کافی شیخ کلینی:  .  1

 . 357و  356/ 2/6نیز روایت شده است؛ و البرهان:  ؛ و این قرائت از امام صادق153و  152ص 
ابن ؛  2/6/499البرهان:  .  2 الاخبار  صحاح  العیون  عُمدة  به:  کنید  مراجعه  آل  ؛  141ح  /146بطریق:  و  مناقب 

آمده است: و ابوجعفر محمد بن علی فرمود: »آنچه را در فضل علی    92/ 4و در تفسیر ثعلبی:  ؛  3/29طالب :  ابی
 طالب بر تو نازل شده است ابلاغ کن.«بن ابی

 . 1/549مراجعه کنید به: الْصابة في معرفة الصحابة: همراه و دوست او بود؛  کلیب فقیمی، . ابن3
 .67مائده : . 4
 . 2/6/500و مراجعه کنید به: تفسیر البرهان: ؛ 1/326الغمة: کشف . 5
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هُ   کانَ   وَ  ا  اللَِّ یًِّ و 
َ
برداشت، و    طالبابی با علی بن  جنگ را از مؤمنان )و خدا   1عَزیزاً   ق

  2. (ناپذیر استخدا همواره نیرومند شکست 

اگر  »فرمود:    ابوجعفرکه  است  شده  از جابر روایت    -18 افراد جاهل  این  ای جابر، 
ی  می ک  علی،  نمی  امیرالمؤمنیندانستند  انکار  را  او  حق  شد  جابر    «کردند.نامیده 

ذ   فرماید:  میتعالی  حق »  : نامیده شد؟ فرمودچنین  گفت: فدای شما شوم، کی   وَإ 
آدَمَ  ي  بَن  ن   م  كَ  رَبُِّ خَذَ 

َ
کُم   ...    أ ِّ

رَب  ب  تُ  لَس 
َ
پشت  )  أ از  پروردگارت  که  را  هنگامی  و 

آدم نیستم(  فرزندان  شما  پروردگار  من  آیا  و  ...  رسول  ؛  شما  پیامبر  محمد  اینکه 
ای جابر، به  »امام به من فرمود:    : جابر گفت  «منان است.ؤخداست، و علی امیر م

 3«آورد. گونهاین  خدا سوگند محمد

حسین  از    ،حسنی  عبدالله   بن   العظیمعبد   از   ،مهران  احمد بن   از   ،یعقوب   محمد بن از    -19
روایت    بن نزد  شده  میاح  مردی  گفت آمد    ابوعبداللهاست  ل    وَ :  و 

ُ
مَلُوا   ق   اع 

هُ   فَسَیَرَی نُونَ   وَرَسُولُهُ   عَمَلَکُم    اللَِّ م 
مُؤ   و  رسولش  و  خدا   که  عمل کنید   بگو) 4...وَال 

است:    گونهایننیست؛ بلکه    گونهاین »  :فرمود  ؛(...دید   خواهند  را   شما  منان عمل ؤم
مأمونون  و  5« .هستیمامانتداران این  ماو  ؛هستند(  امانتدار که )کسانی 

ناكَ   لَقَد    وَ سبحان    وند خدا فرمایش    بارۀدر   از اباجعفر  : حسان عامری گفت  -20   آتَی 
عاً  نَ   سَب  ي  م  مَثان 

قرآن  وَ   ال  یمَ   ال  عَظ  راستی به تو هفت مثانی و قرآن عظیم را  )و به  6ال 
آن  »  :فرمود   . (ایمداده بلکه    گونهاین تنزیل  است:    گونهاین نیست؛    لَقَد    وَ بوده 

 
 . 25احزاب: . 1
 . 324/ 1کشف الغمه اربلی: . 2
 . 2/9/245مراجعه کنید به: البرهان:  ؛ 114ح /2/44تفسیر عیاشی: . 3
 . 105توبه: . 4
 . 11/489/ 3و مراجعه کنید به: البرهان: ؛ 1142ح /1/148اصول کافی شیخ کلینی: . 5
 . 87حجر: . 6
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ناكَ  عاً   آتَی  نَ   سَب  ي  م  مَثان 
قرآن  نحن هم وَ   ال  یمَ ولد الولد  ال  عَظ    هفت  تو   راستی به به   و)  ال 

 1« ایم(.داده ـ است که فرزند  فرزند  ـ را  عظیم  قرآن  ایم، وداده مثانی را که ما هستیم 

به  عبدالکریم بن عبدالرحیم  به من گفت:  احمد    علی بن ابراهیم گفت: جعفر بن  -21
شنیدم  گفت:  ،ثمالیۀ ابوحمزاز  ، الفضیل محمد بن از  ،علی  ما گفت: از محمد بن 

ذا   وَ گونه نازل شده است:  ایناین آیه  فرمود: »می  اباجعفر یلَ   إ  زَلَ   ماذا   لَهُم    ق  ن 
َ
  أ

کُم  في علي   یرُ   قالُوا   رَبُِّ ساط 
َ
ینَ   أ ل  وَِّ

َ چیز  و چون به آنان گفته شود پروردگارتان چه) 2الْ 
 3« .(های پیشینیانگویند افسانه می  ، نازل کرده استدربارۀ علی  

نسبت داده است،    ابوجعفرو وی آن را به شده است، نقل  ابوحمزه  محمد بن از   -22
بر محمدفرمود: » را  آیه  این  یدُ   لانازل کرد:    جبرئیل  ینَ آل محمد    یَز  م  ال 

الظَِّ
لَاِّ   حقهم آل  4خَساراً   إ  حق  در  که  کسانی  زیانشان  )و  بر  جز  کردند  ستم  محمد 

 5«.افزاید(نمی 

علی    محمد بن از    ، خالد برقی  محمد بن از    ، عباس  محمد بن این قرائت از  همچنین    -23
 6.  ... روایت شده است ابوجعفراز  ابوحمزه،از  ، فضیلاز ابن  ،صیرفی

از    ، همام  محمد بن از    ، عباس  محمد بن از    :و نیز روش دیگری برای همان قرائت  -24
  از پدرش  ،الحسن موسیو از اب  ، از عیسی بن داوود  ، اسماعیل علوی  محمد بن 

 
 . 415و  4/14/414و مراجعه کنید به: البرهان سید بحرانی: ؛ 38/ح2/270تفسیر عیاشی: . 1
 . 24. نحل: 2
  / 279/ 2؛ و نیز این روایت با سندهایش در تفسیر عیاشی  1/385نقل از تفسیر قمی:  ، به 4/14/435البرهان:    .3
 . 456ح /1/331همچنین مراجعه کنید به: شواهد التنزیل: ؛ آمده است 17ح
 .82اسراء: . 4
 . 4/15/615و مراجعه کنید به: البرهان: ؛ 155ح /2/338تفسیر عیاشی: . 5
 . 28ح /1/290تأویل الْیات: . 6
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 1.  ...نازل شد  گونه این  است این آیهشده روایت 

بن  -25 احمد  ، یعقوب  محمد  بناز    العظیم،عبد از    ، از  از    ابوحمزه، از    ،فضیل   محمد 
بینازل کرد:    گونهاین جبرئیل این آیه را  »  فرمود:  ،ه است روایت کرد  ابوجعفر

َ
 فَأ

ثَرُ  ک 
َ
اس  بولایة عل أ لَاِّ  ي النَِّ )بیشتر مردم جز از روی کفر از ولایت علی روی   2کُفُوراً  إ 

 3« .(برنگرداندند 

 ...  .4ابوجعفراز  ابوحمزه،این قرائت از عیاشی روایت شده است: از   -26

بن   -27 بن   از  العظیم،عبد   از  ، احمد  از   ؛یعقوب   محمد    از   ابوحمزه،   از  ،فضیل   محمد 
ل    وَ نازل کرد:    گونهاین این آیه را    جبرئیل  ه است کرد  روایت   ابوجعفر

ُ
حَقُِّ   ق   ال 

ن   کُم    م  ِّ
ن    شاءَ   فَمَن    ي ولایة عل  يف رَب  م 

یُؤ  فُر   شاءَ   مَن    وَ   فَل  یَک  ا  فَل  نَِّ نا  إ  تَد  ع 
َ
ینَ آل    أ م  ال 

لظَِّ ل 
پس هرکه بخواهد   ؛ از پروردگارتان استدربارۀ ولایت علی بگو حق )و  5ناراً   محمد
انکار  ورد،  آمی ایمان   بخواهد  هرکه  آماده  می و  آتشی  ستمگران  برای  ما  که  کند، 

  6. (ایمکرده

از    ، محمد سیاری   به ما گفت: از احمد بن قاسم    گفت: احمد بن عباس    محمد بن   -28
بن  برقی  محمد  بناز    ، خالد  برادرش   ،سیف   حسین  پدرش  ،از  از    ابوحمزه، از    ، از 

ل    وَ تعالی  حق سخن  : »فرموده است،  روایت کرد  ابوجعفر
ُ
حَقُِّ   ق ن    ال  کُم    م  ِّ

  رَب 
  شاءَ   فَمَن    است  طالبعلی بن ابی در ولایت  (  شما )بگو حق از طرف پروردگار  

 
 . 1/290/29ویل الْیات: أت. 1
 .89اسراء: . 2
 . 621/ 4/15و مراجعه کنید به: البرهان: ؛ 1144ح /1/48اصول کافی: . 3
 . 4/5/621و مراجعه کنید به: البرهان: ؛ 166ح /2/340عیاشی:  تفسیر. 4
 . 29کهف: . 5
 . 30/ 5/15مراجعه کنید به: البرهان: ؛ 1/481/1144. اصول کافی: 6
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ن   م 
یُؤ  فُر    شاءَ   مَن    وَ   فَل  یَک  ا   فَل  نَِّ نا  إ  تَد  ع 

َ
ینَ   أ م  ال 

لظَِّ  1ناراً احاط بهم سرادقها   محمد   آل   ل 
  یقینبه   که  ؛ شود  کافر   خواست که    هرکس   و  بیاورد   ایمان   خواست که    هرکس پس  )

هایش بر  ساختیم که سراپرده  مهیا   آتشی  کردند   ستم  محمدآل   به   که   کسانی   برای   ما
 2« .احاطه دارد( هاآن

بر    گونهاین جبرئیل این آیه را  »:  فرمود   ،روایت شده است  ابوجعفراز    ابوحمزه،از    -29
ل    وَ   نازل کرد:   محمد

ُ
حَقُِّ   ق ن    ال  کُم   م  ِّ

ن   شاءَ   فَمَن    رَب  م 
یُؤ  فُر   شاءَ   مَن    وَ   فَل  یَک  ا   فَل  نَِّ   إ 

نا تَد  ع 
َ
ینَ   أ م  ال 

لظَِّ بگو: حق از جانب پروردگارتان  ) 3ناراً احاط بهم سرادقها  محمد  آل  ل 
  برای   که ما   شود،  بخواهد کافر  هرکس  و  بیاورد   بخواهد ایمان   است؛ پس هرکس

 هاآن هایش بر  ساختیم که سراپرده  مهیا  آتشی  کردند  ستم   محمدآل   به  که  کسانی
از    ابراهیم   علی بن و   4« .احاطه دارد( را  بیان    صادقامام    عبداللهابواین قرائت 

 5.کرده است

بن  -30 بن   :گفت  عباس  محمد  بناز    ،همام   محمد  علوی  محمد  از    ، اسماعیل 
ه است،  روایت کرد  از پدرش  ، جعفر  موسی بن الحسن  و از اب  ، عیسی بن داوود

وُجُوهُ  عَنَت    وَ »: فرمود حَي ِّ  ال  ل  وم   ل  قَیُِّ د   وَ  ال 
َ
ماً لْل محمد  حَمَلَ  مَن   خابَ  ق و  ) 6ظُل 

بر  محمد  بر آل کنند، و آن کس که ظلمی  پاینده خضوع می  ۀها برای آن زندچهره
 7چنین نازل شده است.« این  .(شود دوش دارد نومید 

 
 . 29کهف: . 1
 . 2ح /1/292تأویل الْیات: ؛ 5/15/30البرهان: . 2
 . 29کهف: . 3
 . 5/15/3البرهان: ؛ 28ح /2/352تفسیر عیاشی: . 4
 . 1144ح /1/481الکافی: ؛ 15/31/ 5البرهان: ؛ 2/9تفسیر قمی: . 5
 . 111طه: . 6
 . 190و  189/ 5/15؛ و مراجعه کنید به: البرهان: 15ح /1/318ویل الْیات: أت. 7
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  محمد بن   جعفر بن از    ،محمد   علی بناز م  ، محمد  حسین بناز    ،یعقوب   محمد بن   -31
از    ،سنان   الله بن از عبد  ، سلیمان  محمد بن ز  می، ا عیسی ق  محمد بن از    ، عبدالله

نا   لَقَد    وَ :  تعالیحق فرمایش    بارۀدر   عبداللهابو د  لی  عَه  ن    آدم  إ  لُ کلمات ف  م  ب 
َ
  يق

يَ   و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه من ذریتهم   يمحمد و عل د    لَم    وَ   فَنَس    نَج 
دربارۀ محمد و علی و فاطمه و حسن و    کلماتیاز  تر از آدم  )و ما پیش  1لَهُ عزماً 

؛ پس او فراموش کرد و عزمی در  پیمان گرفتیم  هاآنحسین و امامان از فرزندان  
 2. ( او ندیدیم

: جعفر بن محمد حسنی، از ادریس بن  گفت  ، نقل شده استاز محمد بن عباس    -32
ن بن محبوب، از جمیل بن صالح، از زیاد بن سوقه، از حکم بن عتیبه  زیاد، از حس

دانی با کدام  ای حکم، آیا میبه من فرمود: »  نقل کرده است که علی بن حسین 
کسی را که او را کشته است شناخت، و با آن امور بزرگی را شناخت که    آیه علی

به من خبر بده ای    ، نه به خدا سوگند  :« گفتم گفت؟شان با مردم سخن می درباره 
وجلاین فرمایش » :فرمود  خدا.پسر رسول  نا ما وَ  :خداوند عزِّ سَل  ر 

َ
ن   أ كَ   م  ل  ب 

َ
ن   ق   م 

يٍِّ  لا  وَ   رَسُولٍ  ث   3نَب    نفرستادیم( پیامبری یا  هیچ فرستاده  پیش از تو  ما  )و  ولا مُحدَّ
ث  و نه  ث    علی پس    : گفتم «  ی.محدِّ و    ؛ بله »؟ فرمود:  شد()به او گفته می   بود محدَّ

ث بیت اهلما امامان از از  هرکدام  4« است. محدِّ

السلام به ما گفت: محمد بن  بابویه گفت: ابراهیم بن هارون هیتی در مدینة ابن   -33

 
 . 115طه: . 1
 . 15/191/ 5البرهان: ؛ 1103/ح473و  1/472اصول کافی: . 2
 .52حج: . 3
؛ و این قرائت از محمد بن حسن  5/17/308البرهان:  ؛  30ح  /346و    1/345الایات محمد بن عباس:  تأویل.  4

 /1/299کافی: اصول  ؛  311/ 5/17البرهان: ؛  8ح  /7/361و    3ح  /7/360صفار آمده است، در بصائرالدرجات:  
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حسیب بن ایوب به ما گفت: از محمد بن غالب، از علی  احمد بن ابوثلج به ما گفت:  
بن حسن، از حسن بن ایوب، از حسین بن سلیمان، از محمد بن مروان ذهلی، از  

الله نور السموات گفتم:    عبداللهفضیل بن یسار نقل کرده است، گفت: به ابو
الارض »و  فرمود:  وجل  ؟  عزِّ اماماست.  گونهاین خداوند  به   »    :گفتم َل  ثَ م

»نوره فرمود:  گفتم:  .محمد؟   »کمشکوة  )است چراغدانی  ؟  )همچون 
؟ فرمود:  چراغی است(  )در آن   فیها مصباح « گفتم:  .محمد  ۀ سین فرمود: »

چراغ در  آن  )  المصباح فی زجاجة« گفتم:  یعنی نبوت است.  ، در آن نور علم»
« گفتم:  صادر شد.  که به قلب علی  خدا علم رسول  ؟ فرمود: »است(  ایشیشه
هاآنک  )گفتم: فدای شما شوم  "؟هاآنخوانی "کچرا می؟ فرمود: »)گویا آن »

« فرمود:  بخوانم؟  دری چگونه  کوکب  ستاره )  کأنه  استگویا  درخشان  .«  (ای 
غربیة  گفتم: لا  و  شرقیة  لا  مبارکة  زیتونة  شجرة  من  زیتون    یوقد  درخت  )از 

علی    امیرالمؤمنین؟ فرمود: »(شودافروخته می  شرقی است و نه غربیمبارک که نه  
یکاد زیتها یضیء و  « گفتم:  و یهودی و مسیحی نیست.  ،است  طالبابی بن  

هرچند آتشی به آن نرسیده    روشنی بخشد،   ش)نزدیک است روغن  لو لم تمسسه نار
از  پیش    ، بیرون بیایدمحمد  نزدیک است علم از دهان عالمی از آل ؟ فرمود: »باشد(

که  امام  »؟ فرمود:  بر نور است(  ی)نور   علی نور  نور  « گفتم:  بگوید.را  آنکه آن  
 1«.است امامبعد از 

و    دهدمیبیان کردیم پاسخ  تر پیش مهمی که  پرسش  به    ائمهاز  شده  نقل   حروف  این  
  بیان نشوند   «محمدآل  »  آیات این  اگر در  .  قطعی کرده استرا    متشابه بودن این آیات  نیز 

رساند  می که به آن    بلکه نهایت چیزی   ؛ رساندمی را به یقین ن   د بود و خواننده نمتشابه خواه
ه   فرماید:  میسبحان    وندکه خدا طور  همان   «گمان »و  خواهد بود  گمان  ظن و    ب 

وَمَا لَهُم 
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نَِّ و لَاِّ الظَِّ عُونَ إ  ب 
ن  یَتَِّ مٍ إ 

ل  ن  ع  نَِّ   َم  ئًاإ  ِّ شَی 
حَق  نَ ال  ي م  ن 

نَِّ لَا یُغ  را به این ]کار[  آنان  و  )  1الظَِّ
ی  چیزهیچ گمان در  راستی  به کنند، و  گمان پیروی نمی از  جز    هاآن   ؛معرفتی نیست دانش و  

 . کند(می ز نای نبیحقیقت  از 

بلکه منابع علم    ؛علم از عموم مردم نیستفرماید منابع  روشنی بیان می به  کریم  آیۀاین  
ه  و به مردم فرمان داد  ه را برای آن برگزید  هاآنسبحان    ونداز طرف کسانی است که خدا 

  وَ : فرمایدمیتعالی  حق. بپرسند  هاآن توجه کنند و از    هاآن به   بخواهند بیاموزنداگر    است
نا  ما سَل  ر 

َ
لَكَ   أ ب 

َ
لَاِّ  ق ي  ر جالًا  إ  م   نُوح  ه 

لَی  ئَلُوا  إ  لَ  فَس  ه 
َ
ر   أ

ک  ِّ
ن   الذ  تُم   إ  لَمُونَ   لا کُن  )و پیش از تو   2تَع 

 .  (دانید پس، از اهل ذکر بپرسید اگر نمی   . یم نفرستادیمکنمیوحی    هاآن جز مردانی را که به  

اینکه  و    ، شودمی گرفته    کسی  چه از  محکمات  حق سبحان بیان کرده است  همچنین  
ي هُوَ :  تفسیرندهمان عالمان به  هاآن ذ 

زَلَ  الَِّ ن 
َ
كَ  أ تَابَ  عَلَی  ک 

هُ  ال  ن  کَمَات   آیَات   م  مُِّ  هُنَِّ  مُح 
ُ
  أ

تَاب   ک 
خَرُ   ال 

ُ
هَات    وَأ ا   مُتَشَاب  مَِّ

َ
ینَ   فَأ ذ 

ي   الَِّ م    ف  ه  لُوب 
ُ
غ    ق عُونَ   زَی  ب 

هُ   تَشَابَهَ   مَا   فَیَتَِّ ن  غَاءَ   م  ت  نَة    اب  ت  ف 
غَاءَ   ال  ت    وَاب 

ه   یل  و 
 
لَمُ   وَمَا   تَأ یلَهُ   یَع  و 

 
لَاِّ   تَأ هُ   إ  خُونَ   اللَِّ اس  ي  وَالرَِّ م    ف 

ل  ع 
ا  یَقُولُونَ   ال  ه    آمَنَِّ ن    کُل ِّ   ب  د    م  ن  نَا   ع  ِّ

رُ   وَمَا   رَب  کَِّ   یَذَِّ
لَاِّ  ولُو  إ 

ُ
بَاب    أ ل 

َ ای از آن، آیات محکم  پاره  . فرستادفرواوست کسی که این کتاب را بر تو  ) 3الْ 
روشن  و  کتاب   هاآن   .هستند[  ]=صریح  ]پاره ا اساس  و  متشابه ایند؛  دیگر  ]ات [  که  اند 

جویی و طلب تأویل آن  هایشان انحراف است برای فتنهاما کسانی که در دل  .پذیرند[تأویل 
می پیروی  آن  متشابه  ریشهاز  و  خدا  جز  را  تأویلش  آنکه  با  کسی  کنند،  دانش  در  داران 

همه از جانب پروردگار ماست«، و جز    ؛ن ایمان آوردیم ه آما ب»  گویند [ می]آنان که   ؛داندنمی 
 .( ودشخردمندان کسی متذکر نمی 

و راسخان در علم   ،علم محکم نزد راسخان در علم است  کند میوضوح بیان این آیه به 
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  ،روایت شده است  ابوجعفراز    ،یسار  فضیل بناز    .هستند  محمدآل فقط منحصر به  
لَمُ   وَمَافرمود: » یلَهُ   یَع  و 

 
لَاِّ   تَأ هُ   إ  خُونَ   اللَِّ اس  ي  وَالرَِّ م    ف 

ل  ع 
آن را جز خدا و راسخان   تأویل)و    ال 

 1« شناسیم.و ما آن را می  دانند( در علم نمی 

هستیم، و ما  ما راسخان در علم » روایت شده است، فرمود:   عبداللهابواز  ابوبصیر از 
 2« دانیم.تفسیر آن را می 

فقط نزد محمد    قرآنمحکم    تأویل تفسیر و    و   قرائت )تلاوت(   شودمی روشن  ترتیب  اینبه 
  ها آنو با    ، زدوده شود  شتا تشابه   شودمی گرفته    هاآن از    و علم محکم  ،است  محمدو آل

از طریق   تَاب    الَر:  فرمایدمی تعالی  حق چراکه    شود؛ میکتاب محکم  ها  آنو  مَت    ک  ک  ح 
ُ
  أ

لَت    ثُمَِّ   آیَاتُهُ  ِّ ن   فُص  دُن    م  یمٍ   لَِّ یرٍ   حَک  آیات آن استحکام    ؛الف لام راء) 3خَب  کتابی است که 
گاه  .  (استشده تفصیل داده  یافته، سپس از جانب حکیمی آ

 ؟  ه استتفصیل بیان گردیدبه  کسی چه ؟ و برای ه است محکم شد کسی  چه برای 

مردانی که  برای  یعنی  شده است؛  تفصیل بیان  و به   ، محکم  پاسخ قطعی: برای اهل ذکر
برای    کتاب ه است. تمام  به مردم کرد  خود  را مکلف به آموزش کتاب  هاآن سبحان    وندخدا 
ادعا کند به    هرکسو    ؛نددانمیآن را    تأویلقرائت و تفسیر و    هاآنو    ،محکم است  هاآن

دیگران، کتاب  برای  و اما    ؛نقل کند   هاآن گرفته باشد و از    هاآن باید از  حتماً  دارد    یعلمقرآن  
هُ :  فرمایدمیتعالی  حق   . متشابه است  اشهمه  لَ   اللَِّ سَنَ   نَزَِّ ح 

َ
یث    أ حَد  تَابًا   ال  هًا   ک  يَ   مُتَشَاب    مَثَان 

رُِّ  شَع  هُ  تَق  ن  ینَ  جُلُودُ  م  ذ 
نَ  الَِّ شَو  هُم   یَخ  ینُ   ثُمَِّ  رَبَِّ لُوبُهُم   جُلُودُهُم   تَل 

ُ
لَیَٰ  وَق ر    إ 

ک  ه   ذ 
كَ   اللَِّ ل 

ه   هُدَی  ذََٰ
  اللَِّ

ي  د  ه    یَه  ل    وَمَن    یَشَاءُ   مَن    ب  ل 
هُ   یُض  ن    لَهُ   فَمَا  اللَِّ را ]به ) 4هَادٍ   م  [  صورتخدا زیباترین سخن 
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پوست بدنشان    هراسندمی نازل کرده است. آنان که از پروردگارشان  و مَثانی    کتابی متشابه
گردد. این است هدایت  افتد، سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم می از آن به لرزه می 

 . (نیست و هرکه را خدا گمراه کند او را راهبری   ؛ به آن راه نماید  هرکه را بخواهدکه  خدا 

فَمَن  کَانَ  است:  نقل شده  از انس    ، بن ثابت   ة سلم  حماد بن از  
َ
ه  أ ِّ

ن  رَب  نَةٍ م  )آیا    عَلَیَٰ بَی ِّ
لُوهُ    ؛ است  خدا : او رسول  گفت  کسی که از طرف پروردگارش بر دلیلی روشن است؟( وَیَت 

هُ  ن  د  م  و به خدا سوگند، او    ؛استطالب  ابی   علی بن:  گفت.  (اش آید)و شاهدی از پی   شَاه 
 1. بود خدا زبان رسول 

با کسی است که مکلف  کتاب  مسئولیت تلاوت و آموزش  گوید  صراحت میبه   این متن
کار  به   و    ، استاین  او حجت  اینجا    خداست.  خلیفۀو  به این  در  بیان  خبر  د  کنمیروشنی 

  نیز هرکدامو نیز ائمه از فرزندان او  خودش است،  در زمان    خدا همان زبان رسول    علی
روایت شده    ابوجعفراز   ، یسار  فضیل بن از    . هستند  خدا زبان رسول    ان در زمان خودش

  ما   که پیشینیانطور  همان  گفتیممی  سخن   خودمان  نظر  و  یأ ر   با   ما  اگر»:  فرمود   ،است
  گوییم می   سخن  پروردگارمان  طرف   از  ایبینه   با  ما   ولی  ؛شدیمما نیز هلاک می  شدند   هلاک

 2« برای ما بیان فرموده است.ود و پیامبر نیز آن را رمبیان ف  خداوند آن را برای پیامبرش که

و   هاحجت الهی به  تعلیمی  ،  قرآنتلاوت    کنندمیروشنی بیان  که به هستند  ی  قرآن  یآیات
معیار قانونی رها نشده  هیچ  بدون    قرآنقرائت  ترتیب  اینبهو    ،است   خلفای معصوم خدا 

ست  می ا برای قوتلاوت، تکلیف الهی  کنند  روشنی بیان میبه بعدی    ۀ بلکه آیات کریم  ،است
برگزیده   ندارد  مردم    ۀ عامبه  و    اندشده که  از آن    قرآنمور به دریافت  أمردم م  عامۀ و  تعلق 

 هستند:  شده تکلیف گویای« ی هازبان »
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نَافرماید:  میتعالی  حق اول:   - عَث    رَبَِّ م    وَاب  یه  هُم    رَسُولًا   ف  ن  لُو  م  م    یَت  ه 
كَ   عَلَی    آیَات 

مُهُمُ  ِّ
تَابَ   وَیُعَل  ک 

مَةَ   ال  ک  ح 
م    وَال  یه  ِّ

كَ   وَیُزَک  نَِّ تَ   إ  ن 
َ
یزُ   أ عَز  یمُ   ال  حَک    میان   در   پرورگارا ) 1ال 

ازفرستاده   هاآن   و  کتاب   و  بخواند  برایشان  را   هایتنشانه   تا  برانگیز  خودشان  ای 
و   هاآن   به  حکمت توبه که    گرداند؛  پاکیزه   را   هاآن  بیاموزد  ناپذیر  شکست   راستی 
 (. حکیمی

باید به آن عمل کند   کهای دارد  وظیفه   الهی  شدۀفرد مبعوث   دهدآیه نشان می این  
یعنی تلاوت یا قرائت    ؛ تلاوت کند  هاآن برای    که  ستاین ا   تکلیف الهی اواز جمله  و  

  ، بخوانند  هاآنبیاورد تا    هاآنبرای  نه اینکه آیات را در کتابی    ،یاد بدهد   هاآن را به  
 ت.اسبوده    و این تکلیف پیامبر ؛ تلاوت کتاب را یاد بدهد هاآن بلکه به 

نَا   کَمَافرماید:  میتعالی  حق دوم:   - سَل  ر 
َ
یکُم    أ کُم    رَسُولًا   ف  ن  لُو  م  کُم    یَت  نَا   عَلَی    آیَات 

یکُم   ِّ
مُکُمُ   وَیُزَک  ِّ

تَابَ   وَیُعَل  ک 
مَةَ   ال  ک  ح 

مُکُم    وَال  ِّ
لَمُونَ   تَکُونُوا   لَم    مَا  وَیُعَل  که  طور  همان ) 2تَع 

خواند،  شما می  ای[ آیات ما را بر ، ]که فرستادیمای از خودتان  فرستاده   در میان شما
دانستید  آموزد، و آنچه را نمی گرداند، و به شما کتاب و حکمت میمی  کو شما را پا 

 . (دهدبه شما یاد می
ن   فرماید:  میتعالی  حق سوم:   - م  رَسُولًا م  یه  ذ  بَعَثَ ف  إ  ینَ  ن  م 

مُؤ  هُ عَلَی ال  لَقَد  مَنَِّ اللَِّ
لُ لَ  ب 

َ
ن  ق ن  کَانُوا م  مَةَ وَإ  ک  ح 

تَابَ وَال  ک 
مُهُمُ ال  ِّ

م  وَیُعَل  یه  ِّ
ه  وَیُزَک  م  آیَات  ه 

لُو عَلَی  م  یَت  ه  فُس  ن 
َ
ي  أ ف 

ینٍ  از خودشان در  ای  فرستاده[ خدا بر مؤمنان منت نهاد ]که  یقینبه ) 3ضَلَالٍ مُب 
تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و   میان آنان برانگیخت، 

 . (بودندقطعاً پیش از آن در گمراهی آشکاری   .حکمت به آنان بیاموزد
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ینَ   یَکُن    لَم  فرماید:  می تعالی  حق چهارم:   - ذ 
ن    کَفَرُوا   الَِّ ل    م 

ه 
َ
تَاب    أ ک 

ینَ   ال  ر ک 
مُش    وَال 

ینَ  ِّ
فَک  یَٰ   مُن  یَهُمُ   حَتَِّ ت 

 
نَةُ   تَأ بَی ِّ

مشرکان)  1ال  و  کتاب  اهل  خود[    کافران  آیین  ]از 
 . (ایشان آید بردار نبودند تا دلیلی آشکار بر دست

در   آیۀ روشن(   دلیل)بینه    بارۀنخست  حجت  را  و    گوید؛ می سخن    و  رسول  سپس 
و    ،همان رسول است  «بینه »  کنندمی بیان  بعدی    ۀدو آی  دهد.میقرار  برای آن    جایگزینی
که تلاوت را یاد  نیستند کسانی آن  «مردم»و  دهد،مید یاد خوانمی تلاوتی را که  این رسول

 2«بینه، محمد رسول خداست.»: آمده است ابوجعفرجارود از ودر روایت اب .اندگرفته 

دیگری   این  روشنی  به آیات  دهندۀ  آموزش اینکه  دربارۀ  :  گویندمی سخن  خصوص  در 
زیرا مردم    ؛ مکلف نیستند  قرآندادن  آموزش  به    و عموم مردم   ،ناگزیر باید معصوم باشد   قرآن

تعالی حق   .صراحت بیان کرده استبه   قرآنرا  نکته  و این    اند،شده بعد از علم، دچار اختلاف  
وا   وَمَا:  فرمایدمی

ُ
ق لَاِّ   تَفَرَِّ ن    إ  د    م  مُ   جَاءَهُمُ   مَا   بَع  ل  ع 

یًا   ال  نَهُم    بَغ  لَا   بَی  مَة    وَلَو  ن    سَبَقَت    کَل  كَ   م  ِّ
  رَب 

لَیَٰ  جَلٍ   إ 
َ
ی  أ يَ   مُسَمًِّ نَهُم    لَقُض  نَِّ   بَی  ینَ   وَإ  ذ 

ثُوا   الَِّ ور 
ُ
تَابَ   أ ک 

ن    ال  م    م  ه  د  ي  بَع  هُ   شَكٍِّ   لَف  ن  یبٍ   م  و  ) 3مُر 
[  جوییو برتری ]حسد    دلیلبه [  پس از آنکه علم برایشان آمد، ]آن هم دچار تفرقه نشدند مگر  

ن   شان؛ میان قطعاً میانشان    پیشی نگرفته بود   و اگر سخنی از جانب پروردگارت تا زمانی معیِّ
او در تردیدی    ۀ دربار   بردند قطعاً میراث  به  کتاب را  و کسانی که بعد از آنان    ؛ داوری شده بود

 .  ( ت دچارندسخ

وضع   شانکه بین مردم اختلاف ایجاد شود براینهایی برای وقتی حکمی  قرآنعلاوه به 
كَ   فَلَا :  فرماید میتعالی  حق فرموده است.   ِّ

نُونَ   لَا   وَرَب  م 
یَٰ   یُؤ  مُوكَ   حَتَِّ ِّ

یمَا  یُحَک  نَهُم    شَجَرَ   ف    بَی 

 
 . 1بینه: . 1
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دُوا   لَا   ثُمَِّ  ي   یَج  م    ف  ه  فُس  ن 
َ
ا  حَرَجًا  أ مَِّ تَ   م  ضَی 

َ
مُوا   ق ِّ

یمًا   وَیُسَل  ل  به پروردگارت    ؛ چنین نیست) 1تَس 
در   آورند نمی ایمان    هاآن قسم   را  تو  آنکه  میان  بارۀمگر  داور    ۀ مای  شانآنچه  است  اختلاف 

هایشان احساس ناراحتی نکنند، و کاملًا سر   ای در دل سپس از حکمی که کردهو گردانند؛ 
 . (د آورندتسلیم فرو

غیر او   بارۀو در   ،استآمده    محمدخدا  رسول  فقط دربارۀ  کسی بگوید این آیه  چه بسا  
و    شودمی کتابی تاریخی شمرده    پیامبربعد از    قرآنیعنی  را  ـ  پاسخ: این فرضو    !نیست
ن   ـنیست کننده  حکم  اساسی    قانون  داشت  باید یقین  رو حتماً  ازاین   ؛گویدمی هیچ مسلمانی 

، در میان مردم جریان  شوند که جریان دارند و تجدید می  خورشید و ماههمچون  این کتاب  
مکلف    سبحان   ونددارد که از طرف خدا ای  قرآن گوینده در هر امتی و در هر زمانی    پس   ؛دارد

  گوسخن ، حاکم عادل و  تأویل اختلاف مردم در قرائت یا تفسیر یا  بروز  شده است تا در صورت  
را در    هاآن و    هو آنچه متشابه بود  ،تا مردم بر سخنی محکم جمع شوند  ،با حکم خدا باشد 

افکند استاختلاف  از حکمتترتیب حک اینبه   روشن گردد.  ه  در  متی  متشابه  های وجود 
حتی   و  مردمقرآن،  به  قرائت  تعلیم  می  حکمت  روشن  ما  ائمۀ همان   شود؛برای  که    طور 

رسول    بیتاهل میراث  و  را    خدا که  کردند  اقدام  کار  این  انجام  به  داشتند  خود  با 
 انجام وظیفه نمودند. سبحان خواسته بود  ونداساس آنچه خدا بر 

 ـروشنی بهاست  ـ  متشابهاش  اینکه همه کتاب به  و حتی نامیدن    ، کتاب وجود متشابه در 
میکسی  به   در کند  دلالت  حکم    بارۀکه  پیچیدگی   کند، میکتاب  و  اسرار  را  و  آن  های 
سوی پروردگار سبحان  بهمردم  گشاید تا  و علم را برای مردم می دانش  های  و افق   ،زدایدمی

آن معبود    ۀ یعنی عارف و شناسانند  ؛ و هدف از وجود خود را محقق کنندرهسپار شوند  خود  
واضحی بر ابراز و نمایان کردن حد سوم در  دلالت  وجود متشابه،  شوند. همچنین  سبحان  

این  دارددلالت    معادلۀ و  یا  همان  ؛  کردند  غفلت  آن  از  پژوهشگران  که  است  حدی 

 
 . 65نساء: . 1
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  هاآنبلکه توجه    ؛ند به آن نپرداختندا ه ای که به دو رکن دیگر توجه کرداندازهپژوهشگران به
عنوان عنصری  به  ـزبان ناطق استهمان  که  ـ به حدی رسید که حد میانی را  رکن  دوآن به 
معادلهبی آن  در  کرد  اهمیت  امامان  این  ولی    ؛ ندمعرفی  قرائت  بررسی  به  وقتی  پژوهش 

»،  پرداخت  بیتاهل کرد  میانیمشاهده  عاملی    «حد  که  همان  و  است  ناراستی  کژی 
و  اعتباط  مدعیان  میان  کشکمش و نزاع  و آن را از حالت    ، دکنمی دلالت را راست    معادلۀ

طور که آنچه این تحقیق دربارۀ این دو نظریه ارائه  همان؛  کندمی خارج    تمدعیان قصدی
روشن شد هر دوی این  ها  پرداختن به آن و از طریق    کند،کرده است این مطلب را روشن می

اعتباط    نظریۀ  اند؛اثبات کرده  بوده است  هرکدامسودمند را که خاص توجه  ای  ها نکته نظریه 
ای  نیازمند نگهدارنده رو  و ازاین   ،کور و نابینا داردماهیت    «،لفظاز آنجا که روشن کرده است »

  ت قصدی نظریۀاما  و  مرتبط کند؛    است  ه یافتتراوش  که از آن    معنایی همان  آن را به  تا  است  
دال همان    هتا آنجا که تصور کرد  ، پنهان است عبارتخود   در   ت«قصدی کرده است »فرض  

نیست آن  از  بیرون  چیزی  و  است  معنای  این به و    ؛مدلول  ماهیت  که  را  معرفتی  ترتیب 
شناخت  ولی هر دو نظریه از نقش زبان ناطق که  آشکار کرده است.    علم است  کنندۀ حمل

دلالتی بر معنایی    «لفظ» و با کمک او  شد  خواهد  محقق    با او و از طریق او معرفت و علمو  
 .ندا ه ند یا خود را به غفلت زدا ه غفلت کرد، که از آن تراوش یافته است خواهد شد



 فصل چهارم 

روایت  بیت اهلاز  شانکه قرائتحروفی  
 هادلالتشان توسط آنو بیان  ،شده است 

 پیشگفتار 
رغم  به ـ  هاآن و قرائتاند بسیار هستند، نقل کرده  که راویان از معصومینحروفی 

همواره منبعی غنی بوده    ـاز نظر پژوهشی و تحلیلی و فرهنگی به آن توجه نشده است اینکه  
باعث آشکار شدن علت  و  افزاید،  می ی  قرآنمکتب  طوری که بر ثروت و غنای  به   ؛و هست

هایی خالی  از چنین گفته  هاآن زیرا قرائت شود؛  میاز دیگر قاریان و علما  هاآنتمایز 
به آن دست  پژوهش  این  بلکه آنچه    « .خواندگونه  آنو فلانی    ، خواند  گونهاین فلانی  »:  است

بوده   برقرار و پایدار سنتی  و اینکه  بوده، کننده بر ثبات قرائت  دلالت  ییهاعبارت یافته است، 
آناین یی  هاعبارت پس    ؛اجتهادی صورت  به نه  است،   فرمایش  در  را  شاهد  چنینی  ها 

 نازل کرد.«  پیامبر آن را بر   گونهاین  »جبرئیل « یا.نازل شد گونههستیم: »این 

برای  را    اتیملاحظ  هاآن   شدمیعرضه    بیت اهل  ه ب  ه وقتی قرائت عام  علاوهبه  
قرائت  میاین  ابراز  استۀ  دهندنشانکه  کردند  ها  برای    ،حکمت  را  پرسش   هاآنو  هایی 
مخاطراتی  از طریق غیرمعصوم  اخذ  در    شودمی روشن    هاآن از طریق  که  کردند  مطرح می

و پنداری  توهم  دچار  یا  غفلت شده باشد،  یا  صاحب آن دچار اشتباه    بسا   چه اینکه  ؛  نهفته است
]از خطا و    که از طرف خدای سبحان  اندیی وارد شده هاعقل   هب  هااین   همۀو  شده باشد؛  

کتاب، هدایت مردم است  از  هدف نهایی  از آنجایی که غایت و  و    ؛اندنشده   معصوم  اشتباه[ 
اموری که خطا و اشتباه در آن انتظار    درو    شودمی توهم ندچار  باید کسی را که  حتماً  پس  

ف کند،  رود  می   هاآن حکم کردن را در  م موضع  او  و  دچار غفلت نشود برای آموزش آن مکلِّ
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 . حکم کند استشده متشابه  ایشانبر  چهآن دربارۀ و نیز   ، روشن کند شانبرای

می از  وارد حروف  قرائت  توانیم  ما  سه    بیت اهل معصوم    ائمۀ شده  در  مبحث  را 
 بندی کرد: دسته 

آیاتی    هبکه  مبحثی   به  یعنی  اند تعلق دارد؛  ذکر شده  آل محمد   هاآندر  که  قرائت 
: من در میان  فرمودو به مردم  معرفی کرد    قرآن به فرمان خدا معادل    پیامبرعترتی که  

ید؛  شومی گمراه نهرگز بعد از من    جویید گذارم که اگر به آن تمسک  می باقی  شما چیزی  
ـ  طوری که هیچ ابهامی ندارد بهوضوح  ـدر اینجا به   پیامبر 1. مبیتاهل کتاب خدا و عترتم  

  .حوض بر او وارد شوند  [در ]که  اینتا  شوند  فرماید قرآن و عترت از یکدیگر جدا نمی بیان می 
  هاآن به تعطیلی هر دوی  در خیال خود بپروراند  در هر زمانی  ها را  جدایی آن   پس هرکس

  ندارند   کردیکار   قرآنبدون  نیز  و عترت    ، ندارد  کردی بدون عترت کار   قرآن   . حکم کرده است
   .جدایی نداردوجه هیچو به هرگز  این دوو التزام و همراهی 

  علیندیدم که بیش از  ی را  کس»هیچ :  گفت  ،نقل شده استعبدالرحمن سلمی  واز اب
 2بخواند.«  قرآن

که به واجبات  مدینه  اهل  کسی از  بیشترین  »:  گفت  ،نقل شده استمسعود    الله بناز عبد
   3.« بود طالبابی  کرد علی بنمیقرائت   مقید بود و بیش از همه

به قضاوت و  »  : گفت  عباسابن   گفت:  ،نقل شده است جبیر    سعید بن از   داناترین ما 
   4.« بود طالبابی  علی بن خواند ی قرآن مبیشترین کسی که 
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 و کاربرد واقعی عملی آن هستند.  بیتاهل قرائت ترجمانی از  این اخبار 

به    هاآنبیان علم    هاآن و در  روایت شده    ائمه از  حروفی است که  بحث دوم  ماما  
  کند؛ شناسی را آشکار میزبان   ۀ مهم در قضیموضوعی  و   ، استآمده    شئون لغت و امور آن

ـ  اند یافته تراوش    هاآنکه الفاظ از  ـ  شانسوی معانی به ای  دهنده جهت باید  «  الفاظاینکه »
  یک زبان  باید  حتماً  و  هستند،  کور  ماهیتی  دارای  ـ  خودخودی  به  ـ  و این الفاظ  ،دن داشته باش

ف  عالم   تراوش    ا وجود داشته باشد تا بداند فلان لفظ از فلان معن از طرف صاحب متن مکلِّ
را از آیات محکم  این    ها آنیم  بین ما می بلکه    کند؛ میاشاره    ا به آن معن   و آن لفظ   ، یافته

یک حرف است و نه  در استدلال بر    هاآن شاهد  ترتیب قرآن  این به و    ، ندکنمی ی ثابت  قرآن
صورت بیانی  به   که معصومین  آیدمیحروفی  مبحث سوم از  که    ستو از اینجاحروف دیگر؛  

در فهم آن،  و    شودمیقرائتی محکم    هاآنقرائت  طبق  آیه  طوری که  به   ؛اندقرائت کرده 
   شوند.نمی و پژوهشگران متخصص دچار اختلاف  کننده تدبر قاریان  

 در قرآن آمده است  ها ذکری از عترتمبحث اول: حروفی که در آن

و در    وارد شده است  معصوم  بیتاین مبحث شامل حروفی است که قرائتشان از اهل 
وارد آن بیشترین حروف  و  قرآن هست،  در  عترت  از  ذکری  آنها  از  تشکیل    هاشده  را 
اسم  ذکر  اند  کرده با این کار برای قاریان متدبر و پژوهشگران بیان    هاآنو شاید    د؛دهمی

با  روش و رویکرد چگونگی تعامل  برای بیان    قرآن در    تعدادی از اوصیای انبیای گذشته 
است  قرآن به   قرآنزیرا    ؛آمده  هدایت  خدا کتاب  است  وندسوی  نیست    ،سبحان  و شکی 

ن نوشته   با وجود کلمات  صرفاً  هدایت   این کلمات   شود،می شده در کتاب محقق  باید    بلکه 
  وسیلۀ ه و ب  ، شودتبیین می  ش از متشابهقرآن  محکم    ، این گویندهد و با  ن داشته باشای  گوینده 

های زمانشان برایشان مشتبه شده است یا آنچه  از نیازمندی اهل هر زمان آنچه  برای  او  
ذکر اوصیا در کتاب، بیانی  در    علاوه بر آن.  شودها در آن زمان به آن نیاز دارند محکم می آن

  و این   ،دارد وجود  و معلم الهی در هر زمان  کننده  قرائتشناسایی  برای  برای قانون الهی  
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ن  تغییر  که  است  ثابتی  ن  کند می سنت  تبدیل  اوصیای    قرآنکه  طور  همان   شود. پس می و 
بیان    ـو موسی و هارون   و زکریا و یحیی   داوود و سلیمانمثل   ـرا    تعدادی از انبیا 

تا افراد مکلف به رنج    شودمیاین بیان، سنتی جاری در هدایت شناخته  ، پس  کرده است
ن    : فرمایدمیتعالی  حق .  با بینه و دلیل زنده شود  شودمیزنده    هرکسنیفتند و   ک 

يَ   وَلََٰ ض  یَق    ل 
هُ  رًا   اللَِّ م 

َ
عُولًا   کَانَ   أ كَ   مَف  ل  یَه  نَةٍ   عَن    هَلَكَ   مَن    ل  یَیَٰ   بَی ِّ نَةٍ   عَن    حَيَِّ   مَن    وَیَح  نَِّ   بَی ِّ هَ   وَإ  یع    اللَِّ   لَسَم 
یم   شدنی بود به انجام رساند ]و[ تا کسی  انجام ولی ]چنین شد[ تا خداوند کاری را که  ) 1عَل 

با دلیلی واضح زنده    شودمی ، و کسی که زنده  شود   کبا دلیلی روشن هلا  شودمی   ککه هلا
 . (تو خداست که در حقیقت شنوای داناس  ؛ بماند

نسبت   ـبسا   چه و حتی    ؛ دکنمیتغییر ن نیز  خاتم انبیا   امر با محمد به همین دلیل این  
  آن حضرتزیرا    ؛شود  تأکید   ست نیز ه  با اوـ بر اینکه این امر  گذشتگانش پیشینیان و    به
ن یمان روایت  ب  ة از حذیف  . و پیامبری پس از ایشان نیست  شودمی عنوان خاتم انبیا توصیف  به 

نامیده    امیرالمؤمنین دانستند چه زمانی علی،  اگر مردم می»فرمود:    که آن حضرتاست  
آدم بین روح و جسم بود.  که  درحالیکردند؛ او امیر نامیده شد  شد فضیلت او را انکار نمی 

ذ    فرماید: خداوند عزوجل می  خَذَ   وَإ 
َ
كَ   أ ن    رَبُِّ ي   م  ن    آدَمَ   بَن  م    م  تَهُم    ظُهُور ه  یَِّ ِّ

هَدَهُم    ذُر  ش 
َ
  عَلَیَٰ   وَأ

م   ه  فُس  ن 
َ
تُ  أ لَس 

َ
کُم    أ ِّ

رَب  )و آنگاه که پروردگار تو از پشت فرزندان آدم فرزندانشان را برگرفت و   ب 
نیستم؟(   هاآن پروردگار شما  آیا من  بر خودشان گواه ساخت که  بله.    را  فرشتگان گفتند: 

تبارک  امیر  وخداوند  علی  و  پیامبر شما،  محمد  و  پروردگار شما هستم،  من  فرمود:  تعالی 
 2« شماست.

را آشکار  مسلمانان وارد شده و این حقیقت  طریق  هست که از  هم  متون بسیار دیگری  
را بپوشاند و  این مطلب  است  تلاش کرده    بر اسلام شده  سپری   د که شرایط سیاسی  کنمی

 
 . 42انفال: . 1
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 ه است. ولی منابع اهل حدیث مسلمانان از آن غفلت نکرد ،مردم را از آن دور کند 

آن  اوصیای  نخستین  یا بیان    ،اجمالیصورت  به   به همین ترتیب ذکر اوصیای محمد
قوم( است  )اَ   سوی آنچه استوارتر کتابی هدایتگر به   قرآنتفصیلی، از  صورت  به   حضرت

نَِّ :  فرمایدکند و میمی حقیقت را بیان این   قرآنکه طور همان؛ دهدمیقرار  ذَا  إ   قرآن ال هَٰ
تي  یَهدي  لَِّ يَ  ل  قوَمُ  ه 

َ
رُ  أ ِّ

نینَ  وَیُبَش  ذینَ  المُؤم  ال حات   یَعمَلونَ   الَِّ نَِّ  الصِّ
َ
جرًا  لَهُم  أ

َ
قطعاً  ) 1کَبیرًا  أ

  کنند و به آن مؤمنانی که کارهای شایسته می  ؛نماید است راه میآنچه استوارتر به  قرآناین 
 . (دهد پاداشی بزرگ برایشان خواهد بود مژده می

 2؛شناخت امام در هر زمان است   م( قوَ )اَ   ند آنچه استوارتر استا ه کردروشن    محمدآل
محقق   مردم  دنیای  و  دین  صلاح  امام،  شناخت  با  و  و    شود،می زیرا  مطلوب  همان  این 

وجود دین برای اصلاح  .  است  اشاز وجود دین الهی در طول مسیر تاریخی شده  خواسته
تا هدف    ،ستهاآن بین  رحمت و مهربانی  راستی و  صدق و  عدالت و  گسترش  احوال مردم و  

آموزش و شناساندن به مردم    این همانو    ؛شودمحقق    هارسالت نهایی از ارسال رسولان و  
انسان و    ایآن بر ناشی از  جهل و نتایج وخیم    و تاریکی  و  از پیوند با نادانی    هاآنو رها کردن  

 . انسانیت است

قانون محکم  دلالت است    ایبیان واضحی بر   ،در کتابها  این اسم علاوه بر آن، ذکر   
در شبهه  مردم  نشوند،  ها  تا  درگرفتار  کینه   هادشمنی   ، آننتیجۀ    و  تفرقه   هاو  شکل    هاو 

برای آن  ؛نگیرد ظاهری است که    ییهاها و عبارت واژه ثابت شده است کتاب،    هاچراکه 
این  اسم  و    ، ندکنمی سبحان دریافت    وند شده از طرف خدا تعیین گویای«  زبان  »ها را از  آن

است  «شدهتعیین   زبان  » آمده  کتاب  با    ،در  در  صفاتش  یا  مردم  تا  است  اشاره شده  او  به 
ه  کردقرآن روشن  در  بسیاری  و حق سبحان در جاهای    ،شناخت او دچار رنج و سختی نشوند

 
 .9اسراء: . 1
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 .دخواهمیرا ن  هاآن دشواری   وو رنج  خواهد،می مردم را  او آسانی   است

است که اسم وصی  این حکیمانه  آیا  مطرح کردن یک پرسش خالی از فایده نباشد:  شاید  
خاتم نشود    پیامبر  شده  اسم  که  درحالیبیان  بیان  گذشته  انبیای  از  تعدادی  اوصیای 

در این    یآسانی و سهولتو هیچ    ، نیستاین  حکمتی در  هیچ  :  صریحو  قطعی  پاسخ    و  است؟
  ، به بندگانش رئوف و مهرباننسبت  سبحان    وندو خدا   ،عین دشواری استاین  بلکه    ، نیست

زندگی  در آن    که محمد  برای امتی شود  می پس چگونه راضی    ؛ عادل است  حاکم    نیز و  
که بعد از رحلت ایشان   و امتی را مقرر ندارد،  ایشدهمنصوب و تعیین رهبری   کرده استمی

تناسبی  عادل    حکیم    وند  با عدالت خدا ای  چنین گفته سرگردان و مهمل رها کند؟ آیا    هستند 
 ؟دارد

الهی لازم است اوصیای  رو  ازاین اول  طور  به   پیامبراز باب عدالت  اجمالی و وصی 
سبحان باشد و مردم    وندخدا   تا در هر زمان، حجت از آن  شود  تفصیلی بیان  طور  به ایشان  

را با این توصیف که    هاآن و    ؛ی نداشته باشندا انه عذر و بههیچ    سبحان  وندخدا در برابر  
بیان کرد  تأویلقرائت و تفسیر و  معلمان   این    هاچراکه آن  ه است؛کتاب هستند  برای 

  زید بن از ی.  مشارکتی ندارندهیچ    هاآن تکلیف با  این  و دیگران در    اند،شده برگزیده    وظیفه
برای    نازل شد   طالبابی   علی بن  بارۀدر   که از قرآنچیزی  گفت: »  ،نقل شده است رومان  

 1کس دیگری نازل نشده است.«هیچ 

تعالی حق .  ه استبودروشن و واضح    هابرای آنکریم    قرآن  در رابطه با این قضیه  پس  
كَ   فَلَا :  فرمایدمی ِّ

نُونَ   لَا   وَرَب  م 
یَٰ   یُؤ  مُوكَ   حَتَِّ ِّ

یمَا   یُحَک  نَهُم    شَجَرَ   ف  دُوا   لَا   ثُمَِّ   بَی  ي  یَج  م    ف  ه  فُس  ن 
َ
  أ

ا   حَرَجًا مَِّ تَ   م  ضَی 
َ
مُوا   ق ِّ

یمًا   وَیُسَل  ل    آورند ایمان نمی   هاآن به پروردگارت قسم    ؛ چنین نیست) 2تَس 
سپس از حکمی که  و  اختلاف است داور گردانند؛    ۀمای  شانآنچه میان  بارۀمگر آنکه تو را در 

 
 . 1/41التنزیل: شواهد . 1
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 . (هایشان احساس ناراحتی نکنند، و کاملًا سر  تسلیم فرود آورند ای در دل کرده

سطح  که به تفاوت    ،شده استامری ثابت   موارد مختلف  در مردم    اتو اختلاف  هانزاع
کاربرد   و  دریافت  و  آنازاینو    گردد،می بر  هاآن لی  قعهای  توانایی فهم  و  به ها  رو  شدت 

و    ؛ دهدآموزش  کتاب را    هاآن که به  هستند  معلمی در هر زمان    صورت ضروری نیازمند  به 
نکته   این رسول  ای  همان  که  برائت    علیوقتی  خود  زندگانی  در    خدا است  برای  را 

   فرمود. به آن اشاره   کردارسال 

  . ابوبکر ارسال کرد  توسط سورۀ برائت را    پیامبرکه  شده است  نقل  مالک    انس بن از  
از طرف  »:  فرمودسوی او فرستاد و آن سوره را گرفت و آن را به علی داد و  سپس کسی را به

 1«کند.چیزی را ادا نمی  مبیت اهلی جز من یا مردی از کسهیچ من 

وقتی او را برای برائت    که پیامبراست  شده  روایت    طالبابی   علی بن از    ، از حنش
نه زبان »علی گفت:  ،  مبعوث کرد پیامبر خدا، من  نه خطیب.ای  و  فرمود:    «دان هستم 

علی گفت:    «ای نیست از اینکه یا من به این کار اقدام کنم، یا تو برای انجامش بروی.چاره»
را  »پیامبر فرمود:    « ای نیست من خواهم رفت.اگر چاره» تو  برو که خداوند عزوجل زبان 

برو و آن »سپس دستش را بر دهان من نهاد و فرمود:    «کند. ثابت، و قلب تو را هدایت می 
 2«را برای مردم بخوان.

  همۀ بر    شودمی جاری    قرآنای از  و آنچه بر سوره   ،رساندن و تبلیغ استهمان    «قرائت»
آشکار کرده  آن را    بیتاهلمعصوم    ائمۀاست که قرائت  ای  نکته   و این   ؛ ن جاری استآ

 هاآن که به   ـ  سبحان را   ونداز طرف خدا   اهمیت وجود معلم منصوب به این صورت که    ؛است
  و دشواری و رنج ،ایشان آسان کند ـ بیان کرده است تا امر دین را بر موزدآمی تلاوت و قرائت 
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 . طرف نمایدبر  هاآن دین را از 

   اند:ذکر شده  پیامبراوصیای  هاآنکه در حروفی 

است  روایت    عبداللهابواز    ، جابر از   -1 محمدزیر    ۀآی   یل ئجبر که  شده  بر    را 
ن  :  نازل کرد  گونهاین تُم    وَإ  ي  کُن  بٍ   ف  ا  رَی  مَِّ نَا  م  ل  نَا ف  عَلَیَٰ   نَزَِّ د  تُوا   يعل   يعَب 

 
سُورَةٍ   فَأ ن    ب    م 

ه   ل 
ث  عُوا   م  ن    شُهَدَاءَکُم    وَاد  ه    دُون    م 

ن    اللَِّ تُم    إ  ینَ   کُن  ق    خود   ۀو اگر در آنچه بر بند) 1صَاد 
مانند آن  های  سوره ـگویید اگر راست می ـپس    دارید   ک ایم شنازل کرده  دربارۀ علی

 2. (خوانیدبفرا  ـغیر خدا  ـو گواهان خود را  ، بیاورید

جبرئیل  »:  فرمود  ،روایت شده است  ابوجعفراز    ابوحمزه،از    ،فضیل  محمد بناز   -2
لَ نازل کرد:    زیر را به این صورت بر محمد   ۀآی ینَ   فَبَدَِّ ذ 

آل محمد حقهم    ظَلَمُوا   الَِّ
لًا  و 

َ
رَ   ق ي  غَی  ذ 

یلَ   الَِّ نَا  لَهُم    ق  زَل  ن 
َ
ینَ   عَلَی  فَأ ذ 

زًا   ظَلَمُوا   الَِّ ج  نَ   آل محمد حقهم ر  مَاء    م   السَِّ
مَا  سُقُونَ   کَانُوا   ب  را  )کسانی که در حق آل   یَف  غیر آنچه  به محمد ظلم کردند سخن 
محمد ستم کردند  گفته شده بود تبدیل کردند؛ پس بر کسانی که در حق آل   شانبرای

 3« .یم(فرستادفرو  آسمانـ عذابی از سزای نافرمانی که پیشه کرده بودند به ـ

روایت شده    از جابر از ابوجعفر  ، از منخل  ،از عمار بن مروان  ، از محمد بن سنان -3
سَمَا نازل کرد:    بر محمد گونهاینجبرئیل این آیه را »:  فرمود   ،است ئ  ا   ب  تَرَو  ه    اش    ب 

فُسَهُم   ن 
َ
ن    أ

َ
فُرُوا   أ مَا   یَک  زَلَ   ب  ن 

َ
هُ   أ یًا  يف   اللَِّ )چه بد خود را فروختند وقتی از روی    علي بَغ 

 
 . 23. بقره: 1
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 1« .علی نازل کرده بود کفر ورزیدند( بارۀحسادت دربارۀ آنچه خدا در 

کرد -4 روایت  استجابر  ابوجعفر ه   :  بر   گونهاین   آیه  این   سوگند   خدا   به»   :فرمود  
کُم  شد:    نازل   محمد زَلَ رَبُِّ ن 

َ
یلَ لَهُم  مَاذَا أ ذَا ق    گفته   هاآن  چون به   و)  في علي  وَإ 

 2« .کرد( نازل   چه  علی  دربارۀ شما  پروردگار  شود

از  گفت  ،نقل شده استاز زید فحام    -5 از هارون،  به من گفت:  : محمد بن عیسی 
که ابراهیم بن عبدالصمد بن محمد بن  ابوعبدالصمد ابراهیم، از پدرش، از جدش  ـ

نَّ خواند:  شنیدم می   محمد  جعفر بنـ روایت کرد: از  ابراهیم بود  هَ   إ  طَفَی  اللَّ  اص 
یمَ   وَآلَ   وَنُوحًا  آدَمَ  رَاه  ب  رَانَ   وَآلَ   إ  م  ینَ   و آل محمد عَلَی  ع  عَالَم  خداوند، آدم    یقینبه ) 3ال 

را بر مردم جهان برتری  و خاندان محمد  و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران  
 4« .نازل شد گونهاین فرمود: » .(داده است

خواند: می   گونهاین این آیه را  شنیدم    از ابوجعفرگفت:    ،نقل شده است از حمران   -6
 َّن هَ   إ  طَفَی  اللَّ یمَ   وَآلَ   نُوحًا   وَ   آدَمَ   اص  رَاه  ب  رَانَ   وَآلَ   إ  م  ینَ   و آل محمد عَلَی  ع  عَالَم    5ال 
را بر  خاندان محمد و خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران  یقینبه )

 6. (مردم جهان برتری داده است

و آل محمد علی  است:  آمده    بیت اهل و در قرائت    :البیانابوعلی طبرسی در مجمع  -7
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 1.()و آل محمد بر جهانیان العالمین

قرائت  »اصطلاح    وارد شده است  (ق 548  )ت  که از ابوعلی طبرسی  و در این خبر
شده شناخته نزد علما    دهد این قرائت با همین عنوانو این نشان می  ، آمده«  بیتاهل

این    طبرسیرو  ازاین است؛  بوده   با  را  استشیوه  آن  کرده  نشان    ؛بیان  این  و 
متداول    علما و پژوهشگران گذشتهچه بسا میان  و  بوده،  دهد اصطلاحی معروف  می

 بوده است.  

  : گفت  ،که آن را به پدرم وائل رساند   ، از تفسیر ثعلبیکند:  نقل میسید هاشم بحرانی   -8
نَّ خواندم:    مسعودابن در مصحف   هَ   إ  طَفَی  اللَّ یمَ   وَآلَ   وَنُوحًا   آدَمَ   اص  رَاه  ب  رَانَ   وَآلَ   إ  م   ع 

ینَ   و آل محمد عَلَی  عَالَم  خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان    یقینبه ) 2ال 
داده استو خاندان محمد  عمران   برتری  بر مردم جهان  به تفسیر  با مراجعه   3. (را 

  ، گفت: وائل روایت کردواعمش از اب»:  یافته است   گونهاین را  متن    ثعلبی پژوهشگر
خدا آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران... را  » عبدالله بن مسعود دیدم:مصحف در 

و شگفت اینکه    ، پردازدو به چیز دیگری می شود  میسپس متن متوقف   4برتری داد.«
مصحف  دهد آنچه در  نشان می   « خواندم  مسعودابنمصحف  در  که »وائل  وسخن اب

ولی  نیامده است،    شدیگر بیانهای  در مصحف ای است که  است اضافه   مسعودابن
از نسخمی و صورت    ،برداشته شده است  «آل محمد»  شده، عبارتتحقیق   ۀبینیم 

که    شدهثبت  شده  چیزی  به  و  میان  اختلافی  تبدیل  وجود  های  مصحف آن  دیگر 
هیچ  اگر در آن    کند،بیان می را    مسعودابنوی مصحف    پس چرا در این جایگاه  ؛ندارد
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دیگر آن را  های  مصحف در اضافه کردن چیزی که  ها  مصحف با دیگر  وجه تمایزی  
 ؟! وجود ندارداند حذف کرده

تُم    وندسخن خدا  بارۀدر  عبداللهابو از  ، از پدرش ، سلیمان محمد بن از   -9   عَلَیَٰ  وکُن 
رَةٍ   شَفَا نَ   حُف  ار    م  قَذَکُم    النَِّ ن 

َ
هَا بمحمد   فَأ ن    بودید، و   آتش   پرتگاهی از  ۀ لب  بر   شما  و) 1م 

به خدا سوگند جبرئیل آن  »  :فرمود نقل شده است،    داد(  نجات  آن   با محمد از  را   شما
  2«نازل کرد. بر محمد گونهاین را 

است،  شده  روایت    عبداللهابواز    ،لاز منخَّ   ،مروان  عمار بن از    ،سنان   محمد بناز    -10
هَا  یا نازل کرد:    بر محمد  گونهاین جبرئیل این آیه را  »  فرمود:  یُِّ

َ
ذینَ   أ وتُوا   الَِّ

ُ
تابَ   أ ک 

  ال 
نُوا  ما   آم  ف  ب  نا  ل  به   3نورا مبینا   يعل  ي نَزَِّ کتاب داده شد به آن    هاآن)ای کسانی که 

 4« .(فروفرستادیمعنوان نوری روشن دربارۀ علی چیزی ایمان بیاورید که به 

بن از    -11 روایت    ، شمر  عمرو  جابر  که شده  از  بر  »فرمود:    ابوجعفر  است  آیه  این 
نازل شد: این   محمد هَا   یَا   گونه  یُِّ

َ
ینَ   أ ذ 

وتُوا   الَِّ
ُ
تَابَ   أ ک 

نُوا   ال  مَا   آم  ف  ب    ي عل  يانزلت 
ا
ً
ق ِّ

مَا   مُصَد  ن    مَعَکُم    ل  ل    م 
ب 
َ
ن    ق

َ
سَ   أ م 

هَا  وُجُوهًا  نَط  هَا  عَلَیَٰ   فَنَرُدَِّ بَار  د 
َ
و    أ

َ
عَنَهُم  ...تا پایان    أ نَل 

مفعولاً  است) 5آیه..  داده شده  کتاب  به شما  که  آنچه    ای کسانی  علی  به  دربارۀ 
همان چیزی است که با شماست ایمان بیاورید، پیش    ۀکنندیم و تصدیق فرستادفرو

آنکه چهره  نتیجه  از  در  را محو کنیم و  بازگردانیم  هاآنهایی  به قهقرا  پایان  را  تا   ...
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 1« آیه(.

  وندخدا خصوص فرمایش    در   اباجعفر  : از گفت  ، است شده  روایت  از برید عجلی    -12
نَّ :  پرسیدم  ( ذکره  عزِّ ) هَ   إ  مُرُکُم    ٱللَّ

 
ن  یَأ

َ
وا    أ ت    تُؤَد  نََٰ مََٰ

َ َٰٓ  ٱلْ  لَیَٰ هَا  إ  ل  ه 
َ
ذَا   أ تُم  وَإ  نَ   حَکَم    بَی 

اس   ن  ٱلنَّ
َ
کُمُوا    أ ل    تَح 

عَد  ٱل  نَّ   ب  هَ   إ  ا  ٱللَّ مَّ ع  ظُکُم  ن  ه    یَع  نَّ ب  هَ   إ  یعًًۢا   کَانَ   ٱللَّ یرًا   سَم    یقیناً ) 2بَص 
؛ و چون میان مردم  بازگردانید  شانرا به صاحبانها  امانت دهد  خدا به شما فرمان می 

نیکو چیزی است که خدا شما  این    در حقیقت   . به عدالت داوری کنید  کنیدداوری می 
می  پند  آن  به  خدا را  بیناس  وند دهد.  فقط »  فرمود:   امام.  ت( شنوای    ما  منظور 

  را تحویل بدهد.  سلاح   و  علم   و   اوست کتاب  از  بعد  امامی که   به  اول  که امام  هستیم، 
 ذَا تُم  وَإ  نَ   حَکَم  اس    بَی  ن  ٱلنَّ

َ
کُمُوا    أ ل    تَح 

عَد  ٱل    کنید )و چون میان مردم داوری می  ب 
هَا  یَا است.    شما برای مردم   دست   در   آنچه  ؛ یعنی به عدالت داوری کنید(  یُِّ

َ
ینَ   أ ذ 

  الَِّ
یعُوا   آمَنُوا  ط 

َ
هَ   أ یعُوا   اللَِّ ط 

َ
سُولَ   وَأ ول ي  الرَِّ

ُ
ر    وَأ

م 
َ کُم    الْ  ن    ایدای کسانی که ایمان آورده )  م 

طور  به ـ  منظور ؛(و اولیای امر خود را ]نیز[ اطاعت کنید رسول خدا را اطاعت کنید و 
  پیروی   ما  از  داده است  فرمان  قیامت   روز  تا   مومنان  ۀ هم  ـ فقط ما هستیم، و به خاص 
ن  کنند.   ي  خفتم تَنَازَعا  فَإ  وهُ أمر    ف  لَی  فَرُدُِّ ه    إ 

سُول    اللَِّ ول ي  وَالرَِّ
ُ
ر    وَأ

م 
َ کُم    الْ  ن  پس  )   م 

عرضه  الامر از خودتان  و اولی  رسول آن را به خدا و    نظر یافتید در امری اختلاف   هرگاه
وجل  چگونه  شد؛ و  نازل طور  این .  (بدارید   امر   صاحبان   از   پیروی   به   هاآن  به   خداوند عزِّ
اجاز   در   ولی  دهدمی  فرمان همان    دهد؟میرخصت    ۀمنازعاتشان  به  فرمان  این 

یعُوا   : است  شان گفته امرشدگانی صادر شده است که درباره  ط 
َ
هَ   أ یعُوا   اللَِّ ط 

َ
سُولَ   وَأ  الرَِّ

ول ي
ُ
ر    وَأ

م 
َ کُم    الْ  ن  و اولیای امر خود را ]نیز[ اطاعت  رسول  خدا را اطاعت کنید و  )  م 
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 1« .(کنید

فرمود:   ایشان است که شده روایت   عبداللهابو از  ابوبصیر، از  ، عمیر از ابن ابی   -13
  ن ک 
هُ   لََٰ هَدُ   اللَِّ مَا   یَش  زَلَ   ب  ن 

َ
كَ ف   أ لَی  زَلَهُ   ي عل  يإ  ن 

َ
ه    أ م 

ل  ع  کَةُ   ب  مَلَائ  هَدُونَ   وَال  ه    وَکَفَیَٰ   یَش 
اللَِّ   ب 

یدًا  آن    ؛ دهدنازل کرده است گواهی میبر تو  دربارۀ علی  لیکن خدا به آنچه  ) 2شَه 
و کافی است خدا    ؛دهندرا به علم خویش نازل کرده است؛ و فرشتگان گواهی می

  3. (گواه باشد

ن  :  فرمودمیشنیدم    ابوجعفراز    روایت شده است، گفت: ثمالی    ابوحمزۀاز    -14 ک 
  لََٰ

هُ  هَدُ   اللَِّ مَا  یَش  زَلَ   ب  ن 
َ
علی  أ فی  كَ  لَی  زَلَهُ   إ  ن 

َ
ه    أ م 

ل  ع  کَةُ   ب  مَلَائ  هَدُونَ   وَال  ه    وَکَفَیَٰ   یَش 
اللَِّ   ب 

یدًا  آن    ؛ دهدبر تو نازل کرده است گواهی میدربارۀ علی  لیکن خدا به آنچه  ) 4شَه 
و کافی است خدا    ؛دهندرا به علم خویش نازل کرده است؛ و فرشتگان گواهی می

 5. (گواه باشد

  ابوجعفر  از  ابوحمزه،  از  ، فضیل  محمد بن  از  ،حسنی   عبدالله  بن  العظیمعبد   از  -15
نَِّ   کرد:   نازل   گونهاین   را   آیه  این  جبرئیل»  :فرمود   ، استشده    روایت ینَ   إ  ذ 

 کَفَرُوا  الَِّ
هُ   یَکُن    لَم    وَظَلَمُوا آل محمد حقهم رَ   اللَِّ ف 

یَغ  یَهُم    وَلَا   لَهُم    ل  د  یَه  لَاِّ   ل  یقًا * إ  یقَ   طَر  مَ   طَر    جَهَنَِّ
ینَ  د  یهَا  خَال  بَدًا   ف 

َ
كَ   وَکَانَ   أ ل 

ه    عَلَی  ذََٰ
یرًا   اللَِّ که 6یَس    حق   به   و   شدند  کافر   )کسانی 

*    خدا بر آن نیست که آنان را بیامرزد و به راهی هدایت کند،کردند    محمد ستمآل
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« و  .ند؛ و این ]کار[ برای خدا آسان است(ا مگر راه جهنم، که همیشه در آن جاودان
هَا   یَا :  سپس فرموده است یُِّ

َ
اسُ   أ د    النَِّ

َ
سُولُ   جَاءَکُمُ   ق ِّ   الرَِّ

حَق  ال  ن    ب  کُم  ف  م  ِّ
ولایة    يرَب 

نُوا   يعل رًا   فَآم  ن    لَکُم    خَی  فُرُوا   وَإ  نَِّ   ي بولایة عل  تَک  ه    فَإ 
لَِّ ي   مَا   ل  مَاوَات    ف  ض    السَِّ ر 

َ   وَکَانَ   وَالْ 
هُ  یمًا  اللَِّ یمًا  عَل  مردم 1حَک  را    ،رسولآن    )ای  علی  حقیقت  ولایت  سوی  دربارۀ  از 

و اگر    . پس ایمان بیاورید که برای شما بهتر است  ؛ پروردگارتان برای شما آورده است
]بدانید در    [ کافر شوید  آن  خداست  هاآسمانآنچه  از  است  زمین  دانای    ؛و  و خدا 

 2. (حکیم است

تفسیر  ابن شهر   -16 از  بن محمد آشوب  از جعفر  فرمود:    ،روایت کرده است  ثعلبی، 
«هَا  یَا یُِّ

َ
سُولُ   أ غ    الرَِّ ِّ

لَ   مَا  بَل  ز 
ن 
ُ
كَ ف  أ لَی  )ای پیامبر، آنچه را دربارۀ علی بر تو    يعل  يإ 
  و وقتی این آیه نازل شد پیامبر  ؛ نازل شده استطور  این .  نازل شده است ابلاغ کن(

  3« م، علی مولای اوست.ا بوده من مولایش    هرکسرا گرفت و فرمود:    دست علی

ثعلبی    مناقبالدر    وی تفسیر  استنقل  از  بن محمد   :کرده  معن  جعفر  این    ادر 
از طرف پروردگارت به تو نازل شده است    طالبابیدر فضل علی بن  را    چه فرمود آن

نازل شد...ابلاغ کن،   وقتی  یعنی   4؛ و  این  آیه    ، نیست  قرائتو  تفسیر  دلالت  بلکه 
مناقب و  البه  با مراجعه    .برهان آمده استالعنوان قرائت در تفسیر  نقل آن به .  است

  گونه این نیامده »و در آن    «.استابلاغ کن    شمعنای: »گویدمتن می   ،تفسیر ثعلبی
ای نسخه طور که صاحب البرهان گفته است. شاید البرهان نقلی از  «، همان نازل شد

روایت    از پیامبر  ،هریره واز اب گونه نازل شد« آمده است.  باشد که در آن عبارت »این 
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پرچم    زیر عرش شنیدم علی  برده شدمآسمان    به  انگاهشبوقتی  »  شده است، فرمود:
ابلاغ کن.« گفت:  محمد  : »ای  دهدندا می  گونهاینمرا  من    و حبیب  ،هدایت است

نازل  عزو  وند و خدا   ؛ را پنهان داشتپیامبر فرود آمد آن  وقتی   هَا  یَا:  فرمود جل  یُِّ
َ
  أ

سُولُ  غ   الرَِّ ِّ
لَ  مَا  بَل  ز 

ن 
ُ
كَ  أ لَی  ن  في علي بن ابي طالب،   إ  عَل   لَم   وَإ  تَ  فَمَا  تَف  غ  سَالَتَهُ  بَلَِّ هُ  ر    وَاللَِّ

مُكَ  ص  نَ   یَع  اس    م  نازل  طالب  دربارۀ علی بن ابیسوی تو  به را  ای پیامبر، آنچه  )    النَِّ
محافظت  و خدا تو را از مردم    ؛ایابلاغ کن؛ و اگر نکنی پیامش را نرسانده است    شده
 1. (کندمی

فقیمی )که  کلیب    الله بن: از زر بن عبددر کشف الغمة آمده است  عیسی  علی بناز    -17
بود  او  دوست  و  شده  2همراه  نقل  ما  است  (  رسول  که  زمان  طور  این   خدا در 

هَا  یَادیم:  خوانمی یُِّ
َ
سُولُ   أ غ    الرَِّ ِّ

لَ   مَا  بَل  ز 
ن 
ُ
كَ   أ لَی  ن    إ  كَ   م  ِّ

ن    وَ ان علیاً مولی المؤمنین    رَب    إ 
عَل    لَم   تَ   فَمَا   تَف  غ  سَالَتَهُ   بَلَِّ هُ   ر  مُكَ   وَاللَِّ ص  نَ   یَع  اس    م  نَِّ   النَِّ هَ   إ  ي   لَا   اللَِّ د  مَ   یَه  قَو  ینَ   ال  ر  کَاف   3ال 

که به راستی علی   ـاست    از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده را  ای پیامبر، آنچه  )
نرسانده   ـمولای مومنان است  را  پیامش  اگر نکنی  و  از  ابلاغ کن؛  را  تو  ای. و خدا 
 4. (کندگروه کافران را هدایت نمی وندخدا راستی به دارد. ]گزند[ مردم نگاه می 

روایت    -18 جابر  اگر  »فرمود:    ابوجعفرکه  است  شده  از  جابر،  جاهل  این  ای  افراد 
ی  می ک  علی،  نمی  امیرالمؤمنین دانستند  انکار  را  او  حق  شد  جابر    « کردند.نامیده 

ذ   فرماید: میتعالی  حق »  :نامیده شد؟ فرمودچنین  گفت: فدای شما شوم، کی   وَإ 
ي   ن  بَن  كَ م  خَذَ رَبُِّ

َ
کُم   ...    آدَمَ أ ِّ

رَب  تُ ب 
لَس 

َ
و هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان  )  أ
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؛ و اینکه محمد پیامبر شما رسول خداست، و علی  ... آیا من پروردگار شما نیستم(   آدم
م است.ؤامیر  گفت  «منان  فرمود:    : جابر  من  به  سوگند  »امام  خدا  به  جابر،  ای 
 1« آورد. گونهاین  محمد

فرمود:    گفت رسول خدا ن یمان  ب  ة حذیف  :شیرویه آمده استکتاب فردوس ابن در    -19
نامیده شد فضیلت او را انکار    امیرالمؤمنیندانستند چه زمانی علی،  اگر مردم می»

بود. خداوند عزوجل    جسدآدم بین روح و  که  درحالیکردند؛ او امیر نامیده شد  نمی 
ذ    فرماید: می خَذَ   وَإ 

َ
كَ   أ ن    رَبُِّ ي  م  ن    آدَمَ   بَن  م    م  تَهُم    ظُهُور ه  یَِّ ِّ

هَدَهُم    ذُر  ش 
َ
م    عَلَیَٰ   وَأ ه  فُس  ن 

َ
  أ

تُ  لَس 
َ
کُم    أ ِّ

رَب  )و آنگاه که پروردگار تو از پشت فرزندان آدم فرزندانشان را برگرفت و    ب 
فرشتگان گفتند:    را بر خودشان گواه ساخت که آیا من پروردگار شما نیستم؟(   هاآن

پیامبر شما، و  وبله. خداوند تبارک  پروردگار شما هستم، و محمد  تعالی فرمود: من 
 2« علی امیر شماست.

صورت زیر نقل کرده است: و از طریق عامه آنچه از  صاحب البرهان این خبر را به 
به حذیفة بن یمان رسانده است، گفت:  شیرویه نقل کرده و آن را  کتاب الفردوس ابن

نامیده    امیرالمؤمنیندانستند چه زمانی علی،  اگر مردم می»فرمود:    رسول خدا 
  جسد آدم بین روح و  که  درحالی کردند؛ او امیر نامیده شد  شد فضیلت او را انکار نمی

ذ    فرماید:بود. خداوند عزوجل می خَذَ   وَإ 
َ
كَ   أ ن    رَبُِّ ي  م  ن    آدَمَ   بَن  م    م  تَهُم    ظُهُور ه  یَِّ ِّ

  ذُر 
هَدَهُم   ش 

َ
م    عَلَیَٰ   وَأ ه  فُس  ن 

َ
تُ   أ لَس 

َ
کُم    أ ِّ

رَب  )و آنگاه که پروردگار تو از پشت فرزندان آدم    ب 
و   برگرفت  را  پروردگار شما    هاآنفرزندانشان  آیا من  که  گواه ساخت  بر خودشان  را 

تعالی فرمود: من پروردگار شما هستم،  وفرشتگان گفتند: بله. خداوند تبارک   نیستم؟( 

 
 . 2/9/245مراجعه کنید به: البرهان:  ؛ 114ح /2/44تفسیر عیاشی: . 1
 . 5104ح /399/ 3فردوس الاخبار حافظ شیرویه دیلمی: . 2
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 1« و محمد پیامبر شما، و علی امیر شماست.

شده  از حسین بن میاح روایت    ، العظیم بن عبدالله حسنیاز عبد   ، از احمد بن مهران  -20
ل  :  و گفتآمد    عبداللهابومردی نزد  است  

ُ
مَلُوا   وَق هُ   فَسَیَرَی  اع    وَرَسُولُهُ   عَمَلَکُم    اللَِّ

نُونَ   وَ  م 
مُؤ    خواهند   را  شما  منان عمل ؤم  و  رسولش  و  خدا   که عمل کنید؛  بگو ) 2...ال 

بلکه    گونهاین »  : فرمود  ؛( ...دید   که   )کسانی  مأمونون  واست:    گونهاین نیست؛ 
 3« .هستیمامانتداران این  ماو  ؛ هستند( امانتدار

ناكَ   لَقَد    وَ سبحان    وندخدا فرمایش    بارۀدر   از اباجعفر  :حسان عامری گفت  -21   آتَی 
عاً  نَ   سَب  ي   م  مَثان 

قرآن  وَ   ال  یمَ   ال  عَظ  راستی به تو هفت مثانی و قرآن عظیم را  )و به  4ال 
ناكَ   لَقَد    وَ بوده است:    گونهاین نیست؛ بلکه    گونه این تنزیل آن  »  : فرمود  .ایم(داده   آتَی 
عاً  نَ  سَب  ي م  مَثان 

قرآن نحن هم وَ  ال  یمَ ولد الولد ال  عَظ  مثانی   هفت تو  راستی بهبه  و) ال 
 5« ایم(.داده ـ است که فرزند  فرزند  ـ را  عظیم قرآن  ایم، ورا که ما هستیم داده 

  شنیدم اباجعفرگفت:    ،ثمالیۀ  ابوحمزاز    ،فضیل  محمد بناز    ،علی  از محمد بن  -22
ذا   وَ   گونه نازل شده است:ایناین آیه  فرمود: »می یلَ   إ  زَلَ   ماذا   لَهُم    ق  ن 

َ
کُم  في    أ رَبُِّ

یرُ   قالُوا   علي   ساط 
َ
ینَ   أ ل  وَِّ

َ پروردگارتان چه ) 6الْ  آنان گفته شود  به  دربارۀ  چیز  و چون 
استعلی   کرده  افسانه می   ، نازل  پیشینیانگویند  با   7« . (های  روایت  این  نیز  و 

 
 . 3/9/246. البرهان: 1
 . 105توبه: . 2
 . 11/489/ 3و مراجعه کنید به: البرهان: ؛ 1142ح /1/148اصول کافی شیخ کلینی: . 3
 . 87حجر: . 4
 . 415و  4/14/414و مراجعه کنید به: البرهان سید بحرانی: ؛ 38ح /2/270تفسیر عیاشی: . 5
 . 24. نحل: 6
 . 1/385، به نقل از تفسیر قمی: 4/14/435البرهان: . 7
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 1. آمده استبه همین صورت  برخی منابع در  هایش سند

نسبت داده است،    ابوجعفرو وی آن را به  شده است،  نقل    ابوحمزه  محمد بناز  
« بر محمدفرمود:  را  آیه  این  کرد:    جبرئیل  یدُ   لا نازل  محمد    یَز  آل  ینَ  م  ال 

الظَِّ
لَاِّ   حقهم آل  2خَساراً   إ  حق  در  که  کسانی  زیانشان  )و  بر  جز  کردند  ستم  محمد 

   3«.افزاید(نمی 

به ما گفت:  محمد بن خالد برقی  هم روایت شده است.  این قرائت از محمد بن عباس  
طریق دیگر  و   4؛ ...از ابوجعفر  ،از ابوحمزه  ،فضیلاز ابن   ، از محمد بن علی صیرفی

از محمد  به ما گفت:  محمد بن همام  ، گفت:  از محمد بن عباسبرای همین قرائت:  
، فرمود:  از پدرش  ، الحسن موسیو از اب  ،از عیسی بن داوود  ، بن اسماعیل علوی

 5.  . ..شدنازل گونه این این آیه 

این آیه   جبرئیل که  استشده روایت  ابوجعفراز   ابوحمزه،از  ،فضیل  محمد بناز   -23
بی نازل کرد:    گونهاین را  

َ
ثَرُ   فَأ ک 

َ
اس  بولایة عل  أ لَاِّ   يالنَِّ )بیشتر مردم جز از   6کُفُوراً   إ 

برنگرداندند( روی  علی  ولایت  از  کفر  عیاشی 7. روی  از  قرائت  ابوحمزه  ، این  از    ،از 
 8.  هم روایت شده است... ابوجعفر

ابوجعفر  محمد  -24 از  ابوحمزه،  از  فضیل،  فرمود:    بن  که  است  کرده  روایت 

 
 . 456ح  /331/ 1؛ شواهد التنزیل: 17ح /2/279تفسیر عیاشی: ؛ 4/14/436البرهان: . 1
 .82اسراء: . 2
 . 4/15/615و مراجعه کنید به: البرهان: ؛ 155ح /2/338تفسیر عیاشی: . 3
 . 28ح /1/290تأویل الْیات: . 4
 . 29ح /1/290تأویل الْیات: . 5
 .89اسراء: . 6
 . 621/ 4/15و مراجعه کنید به: البرهان: ؛ 1144ح /1/48اصول کافی: . 7
 . 4/15/621البرهان: ؛ 166ح /2/340تفسیر عیاشی: . 8
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ل  نازل کرد:    گونهاین این آیه را    جبرئیل»
ُ
حَقُِّ   وَق ن    ال  کُم  ف   م  ِّ

  فَمَن    ولایة علي   يرَب 
ن    شَاءَ  م 

یُؤ  فُر    شَاءَ   وَمَن    فَل  یَک  ا   فَل  نَِّ نَا   إ  تَد  ع 
َ
ینَ آل محمد  أ م  ال 

لظَِّ بگو حق از طرف  )و   1نَارًا   ل 
شما   است  در پروردگار  علی  پس  ولایت  و    هرکس؛  بیاورد،  ایمان    هرکسخواست 

شود کافر  آل   .خواست  به  که  کسانی  برای  ما  مهیا  یقیناً  آتشی  کردند  ستم  محمد 
 2«.ایم(کرده

از    ،از ابوحمزه  ،از پدرش  ،از برادرش  ،از حسین بن سیف   ،از محمد بن خالد برقی  -25
ل  :  تعالیحق فرمایش    نقل شده است، فرمود:  ابوجعفر

ُ
حَقُِّ   وَق ن    ال  کُم    م  ِّ

  ي ف  رَب 
ن   شَاءَ  فَمَن    طالب بن ابی  ولایة علي  م 

یُؤ  فُر   شَاءَ  وَمَن   فَل  یَک  ا فَل  نَِّ نَا  إ  تَد  ع 
َ
ینَ   أ م  ال 

لظَِّ ل 
  طالبولایت علی بن ابی   در )و بگو حق از طرف پروردگار شما   3نَارًا   آل محمد 

یقیناً ما برای    .خواست کافر شود  هرکسخواست ایمان بیاورد، و    هرکساست؛ پس  
 4. ایم(محمد ستم کردند آتشی مهیا کرده کسانی که به آل 

نازل    گونهاین جبرئیل این آیه را  »  روایت شده است، فرمود:  از ابوجعفر  ،از ابوحمزه  -26
ل  کرد:  

ُ
حَقُِّ   وَق ن    ال  کُم  فَمَن    م  ِّ

ن    شَاءَ   رَب  م 
یُؤ  فُر    شَاءَ   وَمَن    فَل  یَک  ا  فَل  نَِّ نَا  إ  تَد  ع 

َ
ینَ    أ م  ال 

لظَِّ ل 
خواست ایمان    هرکس ست؛ پس  )و بگو حق از طرف پروردگار شما 5نَارًا   آل محمد 
محمد ستم کردند  یقیناً ما برای کسانی که به آل   .خواست کافر شود  هرکسبیاورد، و  

  و علی بن ابراهیم این قرائت را از اباعبدالله امام صادق 6«.ایم(آتشی مهیا کرده 

 
 . 29. کهف: 1
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 1روایت کرده است. 

  ، الحسن موسی بن جعفرو از اباز محمد بن اسماعیل بغوی، از عیسی بن داوود،   -27
وُجُوهُ   عَنَت    وَ   روایت شده است، فرمود:  از پدرش حَي ِّ   ال  ل  وم    ل  قَیُِّ د    وَ   ال 

َ
  مَن    خابَ   ق

ماً لْل محمد   حَمَلَ  کنند، و آن کس  پاینده خضوع می  ۀها برای آن زندو چهره ) 2ظُل 
   3چنین نازل شده است.«این  . (شودبر دوش دارد نومید محمد بر آل که ظلمی  

عیس  -28 بن  محمد  از  ا از  سنان،  بن  عبدالله  از  سلیمان،  بن  محمد  از  قمی،  ی 
نا   لَقَد    وَ :  تعالیحق دربارۀ فرمایش    عبداللهابو د  لی  عَه  ن    آدم  إ  لُ کلمات ف  م  ب 

َ
  يق

يَ   و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه من ذریتهم   يمحمد و عل د    لَم    وَ   فَنَس    نَج 
از آدم  )و ما پیش  4لَهُ عزماً  دربارۀ محمد و علی و فاطمه و حسن و    کلماتیاز  تر 

؛ پس او فراموش کرد و عزمی در  پیمان گرفتیم  هاآنحسین و امامان از فرزندان 
  5« .نازل شد  بر محمد  گونهاین به خدا سوگند  روایت شده است فرمود: »  او ندیدیم(
 6را بیان کرده است. سخن صادقهمان ، آشوب از باقرو ابن شهر 

از حسن بن محبوب، از جمیل بن صالح، از زیاد بن سوقه، از حکم بن عتیبه نقل   -29
با کدام    علیدانی  ای حکم، آیا می به من فرمود: »  کرده است که علی بن حسین

که   را  کسی  که  شناخت   کشتخواهد  را    خودشآیه  شناخت  را  بزرگی  امور  آن  با  و   ،
« گفتم: نه به خدا سوگند، به من خبر بده ای پسر  گفت؟سخن می شان با مردم  درباره 

وجلاین فرمایش  رسول خدا. فرمود: » نا   ما  وَ   : خداوند عزِّ سَل  ر 
َ
ن    أ كَ   م  ل  ب 

َ
ن    ق   وَ   رَسُولٍ   م 

 
 . 15/31/ 5البرهان: ؛ 393مراجعه کنید به: تفسیر قمی: ص . 1
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يٍِّ   لا ث   1نَب  ث  و نه   نفرستادیم( پیامبری  یا  هیچ فرستاده  پیش از تو  ما  )و  ولا مُحدَّ «  ی.محدِّ
ث بود )به او گفته می  گفتم: پس علی امامان  از    هرکدامو   ؛ بلهشد(؟ فرمود: »محدَّ

ث بیتاهل ما از    3. و این قرائت از محمد بن حسن صفار آمده است 2« است. محدِّ

از حسن بن ایوب، از حسین بن سلیمان، از محمد بن مروان ذهلی، از فضیل بن    -30
؟  الله نور السموات و الارضگفتم:    عبداللهاست، گفت: به ابو شده  یسار نقل  
وجل  فرمود: » ؟ فرمود:  ل نورهثَ مَ گفتم:    « به اماماست.  گونهاین خداوند عزِّ

گفتم:  .محمد»  » کمشکوة  چراغ است()همچون  »دانی  فرمود:    ۀ سین؟ 
  ،در آن نور علم ؟ فرمود: »چراغی است(  )در آنفیها مصباح « گفتم:  .محمد

؟  است(  ایچراغ در شیشهآن  )  المصباح فی زجاجة « گفتم:  یعنی نبوت است.
)گویا    هاآنک« گفتم: صادر شد.  که به قلب علی  خدا علم رسول  فرمود: »

»آن( فرمود:  می؟  "کچرا  بخوانم؟  "؟هاآنخوانی  شوم چگونه  شما  فدای  گفتم:   »
یوقد من    « گفتم: .(درخشان است ای  گویا ستاره )  کأنه کوکب دری فرمود: »

)از درخت زیتون مبارک که نه شرقی است    شجرة زیتونة مبارکة لا شرقیة و لا غربیة
و    ، است  طالبابی علی بن   امیرالمؤمنین؟ فرمود: »(شودافروخته می   و نه غربی

)نزدیک   یکاد زیتها یضیء و لو لم تمسسه نار« گفتم: یهودی و مسیحی نیست.
نزدیک  ؟ فرمود: »هرچند آتشی به آن نرسیده باشد(  روشنی بخشد،   ش روغناست  

« گفتم:  بگوید.را  از آنکه آن  پیش    ، محمد بیرون بیاید است علم از دهان عالمی از آل 
  علی نور نور  امام که بعد از امام »؟ فرمود: بر نور است(  ی)نور 4«.است 
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از جابر بن یزید    ، از منخل بن جمیل رقی  ،از عمار بن مروان  ، از محمد بن سنان  -31
  گونهاین این آیه را    جبرئیل»فرمود:    ابوجعفر  روایت شده است، گفت: جعفی  

لَاِّ رَجُلًا  نازل کرد:    خدا بر رسول   عُونَ إ  ب 
ن  تَتَِّ مُونَ لْل محمد حقهم إ  ال 

الَ الظَِّ
َ
وَق

حُورًا  فَ    مَس  کَی  ظُر   ان  یلًا *  سَب  یعُونَ  تَط  یَس  فَلَا  وا  فَضَلُِّ ثَالَ  م 
َ الْ  لَكَ  و  ) 1ضَرَبُوا 

*    کنیدشده پیروی نمی افسون جز از مردی  شما    :محمد گفتند ل آستمکاران به حق  
  ؛ به راهی بروند( پس نتوانستند    ، گمراه شدند زدند، پس  ها  بنگر چگونه برای تو مثال 

 2«است. «راه»همان  علیو ؛ بروند   ولایت علیسوی یعنی به 

از ابوجعفر محمد    ، ثمالی  ۀ از ابوحمز  ، از محمد بن فضیل  ، از محمد بن علی صیرفی  -32
علی فرمود   گونهاین که  است  شده  روایت    بن  لْل  »:  قرائت  مُونَ  ال 

الظَِّ الَ 
َ
وَق

حُورًا  لَاِّ رَجُلًا مَس  عُونَ إ  ب 
ن  تَتَِّ   : محمد گفتندلآستمکاران به حق  و  )    محمد حقهم إ 

از مردی  شما   نمیافسونجز  پیروی  منظورشان محمد  ؛ کنید(شده  بود. پس    و 
فَلَا  اش فرمود:  خداوند عزوجل به فرستاده  وا  فَضَلُِّ ثَالَ  م 

َ فَ ضَرَبُوا لَكَ الْ  ظُر  کَی  ان 
یلًا  سَب  یعُونَ  تَط  مثال   یَس  تو  برای  چگونه  پس  ها  )بنگر  شدند زدند،  پس    ،گمراه 

 « راه»همان    و علی ؛  بروند  ولایت علیسوی  یعنی به ؛  به راهی بروند(نتوانستند  
 3«است.

  ،از محمد بن فضیل   ، محمد بن علی   روایت شده است، گفت: الدین نجفی  از شرف  -33
نازل    گونه این جبرئیل این آیه را  »است، فرمود:  شده  روایت    از ابوجعفر  ، از ابوحمزه 

بی کرد:  
َ
ثَرُ   فَأ ک 

َ
اس  بولایة عل   أ لَاِّ   يالنَِّ )بیشتر مردم جز از روی کفر از ولایت   4کُفُوراً   إ 
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 1«.( علی روی برنگرداندند

و کسانی را که به    هاآن دشمنان  سپس  ...  گفت:    ،نقل شده استاز علی بن ابراهیم    -34
فرمود:  کردهظلم    هاآن یاد کرد و  ظَلَموا آل محمد ح»اند  ذینَ  الِّ ی  قسَیعلَمُ 

َ
أ هم 

بونَ مُ  کردند خواهند دانست به چه  ظلم  محمد  و کسانی که به حق آل ) 2نقَلَبٍ ینقَل 
 3« نازل شد. گونهاین به خدا سوگند  .گردند(بازمی بازگشتگاهی 

وجل:    بارۀدر   اللهعبداز ابو   ،از ابوبصیر   -35 هَ وَرَسُولَهُ  سخن خداوند عزِّ ع  اللَِّ وَمَن  یُط 
عل  يف یمًا   يولایة  عَظ  زًا  فَو  فَازَ  فَقَد   بعده  الائمه من  و    هرکس)و   4و ولایة  از خدا 

ولایت علی و امامان بعد از او پیروی کند رستگاری بزرگی به دست    بارۀرسولش در 
 5« نازل شد.  گونهاین فرمود: » آورده است( 

وجل  فرمایش    بارۀدر   از رضا  ،از محمد بن سنان  ،از عبدالله بن ادریس  -36 خداوند عزِّ
ه  نقل شده است، فرمود: » لَی  إ  عُوهُم   ینَ مَا تَد  ر ک 

مُش  یا محمد من ولایة    کَبُرَ عَلَی ال 
در کتاب  .  (آیدگران میخوانی  ن میابر مشرک  )آنچه تو ای محمد از ولایت علی  علي

 6« .است گونهاین محفوظ 

زخرف    ۀتا در سور   ،یوسف ازرق خواندم  ایبر گفت:    ،استنقل شده  از محمد بن ربیع    -37
كَ  :  رسیدم تعالی  حق فرمایش  به این    ب 

هَبَنَِّ ا نَذ  مَِّ مُونَ فَإ  تَق  هُم  مُن  ن  ا م  نَِّ پس اگر  )   فَإ 
من توقف    بایست.  ،ای محمد  :گفت  . (گیریمما تو را ببریم، قطعاً از آنان انتقام می
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  ، ای یوسف   :و وقتی به این آیه رسیدم گفت  ،اعمش خواندم  ای یوسف گفت: بر .  کردم
  بارۀنازل شده است؟ گفتم: خدا داناتر است. گفت: در   کسی  چه   بارۀدانی در آیا می 

هُم   : نازل شده است  طالبابی علی بن   ن  ا م  نَِّ كَ فَإ   ب 
هَبَنَِّ ا نَذ  مَِّ مُونَ بعلي  فَإ  تَق    مُن 

به خدا سوگند بخشی    . (گیریم از آنان انتقام میبا علی  پس اگر ما تو را ببریم، قطعاً  )
 1شد. دزدیده و به خدا سوگند بخشی از قرآن  ، از قرآن محو شد

به ما  عبدالکریم بن عبدالرحیم  به ما گفت:  جعفر بن احمد  گفت:  علی بن ابراهیم    -38
:  فرمود  ،از ابوجعفر  ، از ابوحمزه  ، از محمد بن فضیل  ، از محمد بن علیگفت:  

آیه » دو  جَاءَنَافرماید:  می تعالی  حق .  ندنازل شد  گونه این  این  ذَا  إ  یَٰ  آنکه  )تا    حَتَِّ
بیند به همراهش  وقتی او را می  هاآنو یکی از    ؛یعنی فلانی و فلانی  سوی ما آمد(به 

ینُ گوید:  می قَر  سَ ال  ئ  ن  فَب 
ی 
َ
ق ر 

مَش  دَ ال  نَكَ بُع  ي وَبَی  ن  تَ بَی  )ای کاش بین من و تو    لَی 
مغرب  به  و  مشرق  بود؛  اندازۀ  بد  تو  فاصله  هستی هم چه  پس  ( نشینی  به    وند خدا . 

پیروانفرمایدمی پیامبرش   و  فلانی  و  فلانی  به  ذ   بگو:    شان:  إ  مَ  یَو  ال  فَعَکُمُ  یَن  وَلَن  
تُم    تَر کُونَ آل محمد حقهم  ظَلَم  عَذَاب  مُش  ي ال  کُم  ف  نَِّ

َ
[ برای  و امروز هرگز ]پشیمانی )  أ

شما در    ستم کردید؛ در حقیقتمحمد  شما در حق آل بخشد، چون  شما سود نمی 
عُ  :  فرماید می   به پیامبرش  وندپس خدا . س(هستید   کعذاب، مشتر  م  تَ تُس  ن 

َ
فَأ

َ
أ

ینٍ  مُب  ضَلَالٍ  ي  ف  کَانَ  وَمَن   يَ  عُم  ال  ي  د  تَه  و  
َ
أ مَِّ  هُم   *    الصُِّ ن  م  ا  نَِّ فَإ  كَ  ب  هَبَنَِّ  نَذ  ا  مَِّ فَإ 

مُونَ  تَق  یا این کوران و آن را که دانسته    ؟آیا تو این کران را سخنی توانی آموخت) مُن 
قطعاً از آنان    پس اگر ما تو را ]از دنیا[ ببریم *   رود هدایت توانی کرد؟به گمراهی می

  به پیامبرش  وندسپس خدا   شان.یعنی از فلانی و فلانی و پیروان؛  ( گیریممیانتقام  
كَ :  فرمودوحی   لَی  يَ إ  وح 

ُ
ي أ ذ 

الَِّ  ب 
ك  س  تَم  که    جویبه آن چیزی تمسک  پس )   فَاس 

یمٍ  (وحی شده است)  علی  بارۀدر   تو(  به تَق  رَاطٍ مُس  كَ عَلَیَٰ ص  نَِّ )که یقیناً تو بر    إ 
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هستی( راست  هستی  ، راه  علی  ولایت  بر  تو  مستقیم    ، یعنی  صراط  همان  علی  و 
 1«است.

روزی نشسته   خدا رسول » روایت شده است، فرمود: عبداللهاز ابو  ،از ابوبصیر  -39
از  شباهتی  در تو  » فرمود:    خدا سوی ایشان آمد. رسول  به   امیرالمؤمنین  کهبود  

آنچه    تو  ۀ هایی از امت من دربار گر بیم آن را نداشتم که گروها   . عیسی بن مریم هست
]بعد  گفتم که  تو می ۀسخنی دربار   بگویند  مریم گفتند  بن عیسی  ۀرا مسیحیان دربار 

عنوان تبرک  های تو را به خاک زیر قدم که گذر کنی  م  ردگروهی از ماز آن[ بر هر  
از اعراب و مغیرة بن شعب فرمود:    «.بردارند نفر  از قریش خشمگین  و عده   هدو  ای 

مریم را بزند  پسرعمویش مثالی از عیسی بن  به کمتر از اینکه برای  شدند و گفتند:  
پیامبرش  وند ! پس خدا رضایت نداد را نازل    بر  آیه  نُ  :  فرموداین  اب  ا ضُر بَ  وَلَمَِّ

ونَ  دُِّ هُ یَص  ن  مُكَ م  و 
َ
ذَا ق یَمَ مَثَلًا إ  لَاِّ جَدَلًا بَل     مَر  م  هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إ 

َ
ر  أ هَتُنَا خَی  آل 

َ
الُوا أ

َ
* وَق

مُونَ  م  خَص  و 
َ
نَا  هُم  ق عَم  ن 

َ
د  أ لَاِّ عَب  ن  هُوَ إ  یلَ * إ  رَائ  س  ي إ  بَن  نَاهُ مَثَلًا ل  ه  وَجَعَل  * وَلَو  نَشَاءُ    عَلَی 

کُم    ن  م  نَا  بنی ـلَجَعَل  لُفُونَ ـ  هاشمیعنی من  یَخ  ض   ر 
َ الْ  ي  ف  کَةً  که  ) 2مَلَائ  و هنگامی 

و به تمسخر *    فریاد برآوردندناگاه قوم تو از آن  ه[ پسر مریم مثالی آورده شد، ب از]
[ را جز از راه جدل برای تو نزدند،  آن ]مثال  هاآنما بهترند یا او؟«  خدایان  گفتند: »آیا  

که بر وی  نیست  ای  جز بنده   [عیسی]  راستی اوبه  * .اندپیشه بلکه آنان مردمی جدل 
از  و اگر بخواهیم قطعاً  *    .گرداندیم   مَثَلی منت نهاده و او را برای فرزندان اسرائیل  

 ـ شما  بنی میان  می فرشتگانی  ـ  هاشم یعنی  تا  قرار  زمین جانشین  دهیم  .  شوند(در 
نزد  »حارث بن عمرو فهری خشمگین شد و گفت:  فرمود:   از  این حقی  اگر  خدایا 

بنی و  هراکلیوستوست  مانند  را  ت  امِّ پیشوایی   ارث    یهاشم  به  هراکلیوس  از  پس 
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«  .دردناک بر ما فرود بیاور  ییا عذاب  ،بباران  هاییسنگ  آسمانپس بر سر ما از  برند  می
وَ ما کانَ    نازل شد: یامبر  پ بر  وحی کرد و این آیه    خداوند سخن حارث را به پیامبر 

رُونَ  ف 
تَغ  بَهُم  وَ هُم  یَس  ِّ

هُ مُعَذ  م  وَ ما کانَ اللَِّ یه  تَ ف  ن 
َ
بَهُم  وَ أ ِّ

یُعَذ  هُ ل 
ولی ]ای پیامبر[  ) اللَِّ

 ها آن و تا  کند،  را مجازات    هاآن بر آن نیست تا  خداوند    هستی  هاآن تا تو در میان  
می نمی   وند خدا   کننداستغفار  »ای    پیامبرسپس  .  (کندعذابشان  فرمود:  او  به 

د .از اینجا برویا  کن،    توبه   ،عمرو ای  بهره   داری در دست  از آنچه    ،« او گفت: »ای محمِّ
بنی قریش  برای   زیرا  کن،  ر  شدندمقرِّ عجم  و  عرب  مکارم  تمام  صاحب  «  .هاشم 
او  «.استتعالی وتبارک خداوند این در اختیار من نیست؛ از سوی فرمود: » پیامبر 

د « و  .شما خواهم رفتمیان  از  ولی  دلم به توبه تمایلی ندارد    ،گفت: »ای محمِّ
سنگی  مدینه رسید تکه  ۀحوماو سوار آن شد. چون به  و    دستور داد شترش را بیاورند

آمد به   فرقش    طرفش  بر  پیامبرسپس    .خورد و  که:    به  آمد  ل   وحی  سائ  لَ 
َ
سَأ

عٍ  واق  عَذابٍ  عل  ب  بولایة  رینَ  کاف  ل  ل  ع    ي*  داف  لَهُ  ج    لَیسَ  مَعار  ال  ي  ذ  ه  
اللَِّ نَ  م   *  

که  برای کسانی  *    شدنی است درخواست کرد ای عذابی را که واقعکننده درخواست)
  وند خدا سوی  * از    ندارندوجود    [از عذاب]ای  کنندهدفع   به ولایت علی کافر شوند 

به خدا  »فرمود:    .ایمنخوانده   گونهاین ما    ، فدای شما شوم  :گفتم  «.(صاحب درجات
  و به خدا سوگند در قرآن فاطمهکرد،  نازل    بر محمد  گونهاین   سوگند جبرئیل

سوی  که اطرافش بودند گفت: به   یمنافقینبه    خدا رسول    است.ه  ثبت شد  گونهاین
وجل فرمود:    . او رسید  هکرد برا می  شآنچه آرزوی  ، دوست خود بروید وَ  خداوند عزِّ

یدٍ  ارٍ عَن  تَحُوا وَ خابَ کُلُِّ جَبَِّ تَف  توزی نومید  کینه و هر جبار  خواستند؛  )و گشایش    اس 
 1« .شد(

از    ،از اعمش   ،از وکیعبه من گفت:  پدرم  :  گفت  ،شده استنقل   هیما از علی بن ابر   -40
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  روایت شده است، گفت:از سلمان فارسی  ،غرلْ ا و از اب  ، صادقواز اب ، بن کهیل   ةسلم
مریم    عیسی بنشبیه  »فرمود:  که ناگاه  در میان اصحابش نشسته بود    خدا رسول  

نشسته بودند بیرون    خدا برخی از کسانی که همراه با رسول    «.شودبر شما وارد می 
مرد به  آن    وارد شد.  طالبابی علی بن  .  وارد شودآید  شخصی که میآن  رفتند تا  
اینکه علی را برتر از ما بگرداند به کمتر از شبیه  برای    گفت: محمد یارانش  برخی از  

ما در جاهلیت  که    یبه خدا سوگند خدایان  کردن او به عیسی بن مریم رضایت نداد.
فرمود:  نازل    در آن مجلس  وند پس خدا   هستند. کردیم از او بهتر  می عبادت  را    هاآن
هُ یَضجون ن  مُكَ م  و 

َ
ذَا ق یَمَ مَثَلًا إ  نُ مَر  ا ضُر بَ اب  )و همین که مثال پسر مریم    وَلَمَِّ

در ناگاه  شد  آورده   تو  می اش  بارهقوم  را    کنند( جنجال  آن  »یصدون« به و    صورت 
م  هُوَ مَاتحریف کردند؛    دارند()بازمی 

َ
ر  أ هَتُنَا خَی  آل 

َ
الُوا أ

َ
لَاِّ جَدَلًا   وَق بَل  هُم     ضَرَبُوهُ لَكَ إ 

مُونَ  م  خَص  و 
َ
ن  عل ق یلَ   ي* إ  رَائ  س  ي إ  بَن  نَاهُ مَثَلًا ل  ه  وَجَعَل  نَا عَلَی  عَم  ن 

َ
د  أ لَاِّ عَب  و گفتند:  ) إ 

[ را جز از راه جدل برای تو نزدند، بلکه  آن ]مثال   هاآنما بهترند یا او؟«  خدایان  »آیا  
که بر وی منت نهاده و  نیست  ای  جز بنده   راستی علی * به   .اندپیشه آنان مردمی جدل 

حذف    جایگاه این  و از    ، نام او محو پس    . دیم(گردان  مَثَلی او را برای فرزندان اسرائیل  
 1«شد.

از  به ما گفت:    الدهانمحمد بن مخلد    نقل شده است، گفت: از محمد بن عباس    -41
 
ِّ
از حسن بن علی بن    ، از ابراهیم بن علی بن جناح  ، هعلی بن احمد عریضی در رق

رسول  »:  ه است، فرمودروایت کرد  از پدرانش   ،از پدرش  ، محمد بن جعفر بن محمد
  روی پیامبر بود. بهبودند و او رویارانش دور او  که  درحالینگریست    علیبه    خدا 

از  ترس از این نبود که طوایفی  اگر    .فرمود: در تو شبیهی از عیسی هست  ایشان
  بارۀعیسی بن مریم گفتند در   بارۀمسیحیان در آنچه را بگویند که    تو  بارۀامت من در 

 
 . 25/7/142مراجعه کنید به البرهان: ؛ 626تفسیر قمی: ص . 1



 ی شناسو زبان ینی مطالعات د  یآموزش عال ۀمؤسس .................................................. 366

خاک زیر پای تو را  اینکه  مگر  کردی  در برابر مردم گذر نمی گفتم که  می چیزی  تو  
  ، بودند خشمگین شدند  اطراف رسول خدا کسانی که  . گرفتندمی عنوان تبرک بربه 

عمویش را مثالی  مشورت کردند و گفتند: او جز این راضی نشد که پسر یکدیگر  و با  
وجل نازل  ئاسرا برای بنی  یَمَ  :  فرمودیل قرار دهد! و خداوند عزِّ نُ مَر  ا ضُر بَ اب  وَلَمَِّ
ذَا  ونَ مَثَلًا إ  دُِّ هُ یَص  ن  مُكَ م  و 
َ
لَاِّ جَدَلًا بَل  هُم     ق م  هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إ 

َ
ر  أ هَتُنَا خَی  آل 

َ
الُوا أ

َ
* وَق

مُونَ  م  خَص  و 
َ
یلَ   ق رَائ  س  إ  ي  بَن  ل  مَثَلًا  نَاهُ  وَجَعَل  ه   عَلَی  نَا  عَم  ن 

َ
أ د   عَب  لَاِّ  إ  هُوَ  ن   إ  نَشَاءُ    *  وَلَو    *

کُم    ن  نَا م  لُفُونَ   هاشم من بنیلَجَعَل  ض  یَخ  ر 
َ ي الْ  کَةً ف  [ پسر  ازو هنگامی که ]) 1مَلَائ 

گفتند: »آیا  و به تمسخر *    فریاد برآوردندناگاه قوم تو از آن  ه مریم مثالی آورده شد، ب
[ را جز از راه جدل برای تو نزدند، بلکه آنان  آن ]مثال  هاآن ما بهترند یا او؟« خدایان 

که بر وی منت نهاده و او را برای  نیست  ای  جز بنده او    یقیناً *    .اندپیشه مردمی جدل
اگر بخواهیم قطعاً  *    .گرداندیم  مَثَلی فرزندان اسرائیل     هاشمبنی از  از میان شما  و 

تا  قرار می فرشتگانی   زمین جانشین  دهیم  ابو«  .شوند(در  در    :گفتم  عبداللهبه 
حذف شده  های قرآن  شده با حذف به خدا سوگند  »هاشم نیست؟ فرمود:  بنی   قرآن
حذف شده    از کتاب خدا هزار حرف  :ن عاص بر منبر مصر گفته استبعمرو  .  است
دویست هزار درهم پرداخت کردم  من  و    ،از آن تحریف شده است  و هزار حرف  ،است

و    ،را محو کنم   است( منقطع    تو بدون نسل وبدگوی  )  شانئک هو الابتر  انِّ   تا
  من اجازه ندارم؟ این خبر  لیشود و اجازه داده می   هاآن چگونه به    گفتند مجاز نیست. 

و من در آنجا    ، آنچه بر منبر مصر گفتی به من رسید  : به معاویه رسید و به او نوشت
 2« نبودم.

که آن را به    ، از برخی یاران ما  ، مریمواز اب   ، از احمد بن نضر  ، از محمد بن خالد برقی  -42
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نازل  طور  این   خدا بر رسول  »:  اندفرموده   هاآن اند، و  رسانده  عبدالله ابوجعفر و ابو 
کُم  شد:   ب  ي وَلَا  ب  عَلُ  یُف  مَا  ر ي 

د 
َ
أ وَمَا  سُل   الرُِّ نَ  عًا م  د  ب  تُ 

کُن  مَا  ل  
ُ
از میان  )  ق بگو 

فرستاده  خدا  نیستمفرستادگان  نوظهور  خواهد  نمی   ، ای  چه  شما  و  من  بر  دانم 
جنگ   ؛ گذشت( در  گفتند   هایش.یعنی  از   :قریش  کنیم    چرا  پیروی  که  درحالیاو 
ا  :  فرمود نازل  تعالی  حق ؟ پس  خواهد گذشتداند بر او و بر ما چه  نمی خودش   نَِّ إ 

ینًا  مُب  حًا  فَت  لَكَ  نَا  تعالی  حق و    ؛ (قرار دادیمتو گشایشی آشکار    ایبر   )قطعاً ما   فَتَح 
لَاِّ ما یُوحيفرماید: می عُ إ  ب 

تَِّ
َ
ن  أ لَيَِّ ف  إ  علی   بارۀدر چه جز آناز چیزی )من   يعل يإ 

 1« نازل شد.  گونهاین . (کنمپیروی نمی   شودبه من وحی می

عَلَیَٰ  فرماید:  میتعالی  حق   -43 لَ  ِّ
نُز  مَا  ب  وَآمَنُوا  حَات   ال  الصَِّ لُوا  وَعَم  آمَنُوا  ینَ  ذ 

دٍ  وَالَِّ مُحَمَِّ
لَحَ بَالَهُم   ص 

َ
م  وَأ ه  ئَات  هُم  سَی ِّ رَ عَن  م  کَفَِّ ه 

ِّ
ن  رَب  حَقُِّ م  و    ندو آنان که ایمان آورد) 2وَهُوَ ال 

[ آن حق از  ]که ـ  ایمان آوردندشد  و به آنچه بر محمد نازل    ند کارهای شایسته کرد
پروردگارشان است  بد   ـجانب  نیز[  را  ی ]خدا  آنان محو کرد  هایشان  را  از  و حالشان 

به ما  حسین بن محمد    روایت شده است، گفت:از علی بن ابراهیم    . (بهبود بخشید
داد:   علاخبر  با    ء از  محمد  عمارسندش  بن  بن  اسحاق    اباعبداللهگفت:    ، از 

دٍ  »فرمود:   لَ عَلَیَٰ مُحَمَِّ ِّ
نُز  مَا  ب  حَات  وَآمَنُوا  ال  لُوا الصَِّ ینَ آمَنُوا وَعَم  ذ 

وَهُوَ  في علي  وَالَِّ
بَالَهُم   لَحَ  ص 

َ
وَأ م   ه  ئَات  سَی ِّ هُم   عَن  رَ  کَفَِّ م   ه 

ِّ
رَب  ن   م  حَقُِّ  آورد) 3ال  ایمان  که  آنان  و    ند و 

[  ]که ـ  ایمان آوردند   شد بر محمد نازل  دربارۀ علی  و به آنچه    ند کارهای شایسته کرد 
پروردگارشان است از جانب  بد   ـآن حق  نیز[  را  ی ]خدا  آنان محو کرد  هایشان  و  از 
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 1« .نازل شد گونهاین  . (حالشان را بهبود بخشید

  ، از محمد بن علی   ،الرحیمعبدالکریم بن عبد   از  ،از جعفر بن احمد  ، علی بن ابراهیم  -44
جبرئیل  »  روایت شده است، فرمود:  از ابوجعفر  ،از ابوحمزه   ،از محمد بن فضیل

هُ ف  نازل کرد:   بر محمد  گونهاین این آیه را   زَلَ اللَِّ ن 
َ
أ هُم  کَر هُوا مَا  نَِّ

َ
أ كَ ب  ل 

  ي عل  ي ذََٰ
مَالَهُم  ـ  الا أنه کشط الاسم ـ ع 

َ
بَطَ أ ح 

َ
آن چیزی را ناپسند داشتند که    هاآن)زیرا   2فَأ

نابود  محو و  را    شانو کارهای  ـرا حذف کردند اسم    لی و  ـ  نازل فرمود علی    بارۀخدا در 
 3«.(کرد

نازل    بر محمد  گونهاین جبرئیل این آیه را  »  :فرمود  ابوجعفرسپس    : جابر گفت  -45
ف  کرد: هُ  اللَِّ زَلَ  ن 

َ
أ مَا  کَر هُوا  هُم   نَِّ

َ
أ ب  كَ  ل 

مَالَهُم    يعل  يذََٰ ع 
َ
أ بَطَ  ح 

َ
آن    هاآن)زیرا   4فَأ

نابود  محو و  را    شانو کارهای  نازل فرمودعلی    بارۀچیزی را ناپسند داشتند که خدا در 
 5«.(کرد

از    ، با سند متصل به احمد بن محمد بن خالد برقی  : شرف الدین نجفی روایت کرد  -46
  از ابوجعفر  ،ثمالی  ۀ از ابوحمز  ، از پدرش  ، از برادرش  ، حسین بن سیف بن عمیره

وجل  »  روایت شده است، فرمود:  ق  :  فرموده استخداوند عزِّ مَا تُوعَدُونَ لَصَاد  نَِّ في    إ 
  گونهاین   .(راست و صادق است  ، علی وعده داده شده  بارۀ)آنچه به شما در   علي

 6« نازل شد.
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از محمد    ، محبوباز ابن   ،از برخی یاران ما  ،از علی بن محمد  ،از محمد بن یعقوب  -47
خدای  بارۀ فرمایش  : در ؛ گفتاستشده  روایت    الحسن ماضیو از اب  ،بن فضیل 

م  تعالی از ایشان پرسیدم:   ه  وَاه  ف 
َ
أ ه  ب 

ئُوا نُورَ اللَِّ ف 
یُط  یدُونَ ل  خواهند نور خدا  )می 1یُر 

ده با  کنن   ی هاان را  خاموش  ئُوا  »فرمود:  .  د(خود  ف 
یُط  ل  یدُونَ  ولایة  یُر 

م    المؤمنینامیر ه  وَاه  ف 
َ
أ امیر خواهند  )می  2ب  ی  هانابا ده را    منینؤالمولایت 

ه  گفتم:  «  .خود خاموش کنند( مُِّ نُور  هُ مُت  نور  کنندۀ  کامل  وند خدا حال آنکه  )  وَاللَِّ
فرمود:  (استخود   کامل »؟  خداوند  آنکه  است،  حال  امامت  این  خاطر  به کنندۀ 

عزوجل خداوند  نَا:  فرمایش  زَل  ن 
َ
أ ي  ذ 

الَِّ ور   وَالنُِّ ه   وَرَسُول  ه  
اللَِّ ب  نُوا  و    فَآم  خدا  )به 

بیاورید(اش  فرستاده  گفتم:  «  .نور، امام استاین  و    ؛ و نوری که فروفرستایم ایمان 
 ِّ

حَق  ین  ال  هُدَیَٰ وَد  ال  سَلَ رَسُولَهُ ب  ر 
َ
ي أ ذ 

را با هدایت و  اش که فرستاده )اوست  هُوَ الَِّ
سَلَ رَسُولَهُ    »؟ فرمود:  دین حق فرستاد( ر 

َ
ي أ ذ 

و الولایة    ه، محمدا بالولایة لوصیهُوَ الَِّ
الحق   يه فرستاده )اوست    دین  ولایت وصیاش  که  با  را  فرستادا محمد  و    ، ش 

ه  گفتم:    « .همان دین حق است(  ولایت 
ِّ
ین  کُل  ِّ

رَهُ عَلَی الد  ه 
یُظ    ۀ )تا آن را بر هم  ل 

« .گرداندمی همۀ ادیان پیروز  بر   قائمگام هنآن را  »فرمود:    . ها پیروز گرداند(دین 
فرمود وجل  »  :و  عزِّ لو  :فرمایدمیخداوند  و  القائم  بولایة  نوره  متم  الله  کره    و 

کافران  هرچند  است  نورش با ولایت قائم  کنندۀ  کامل)و خدا    الکافرون بولایة علی 
حرف    این  ،بله »است؟ فرمود:  تنزیل  این  آیا  گفتم:    « .(ناپسند بدارند  به ولایت علی

 3«.است تأویل  و اما غیر آن ؛ تنزیل است

  ،از ابوبصیر   ،از پدرش  ،از محمد بن سلیمان  ،از محمد بن خالد  ،از احمد بن محمد   -48
عَذابٍ  : تعالیحق فرمایش   بارۀدر که است  شده روایت  عبداللهاز ابو  ب 

ل  لَ سائ 
َ
سَأ
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عٍ  عل  واق  بولایة  رینَ  کاف  ل  ل  ع    ي*  داف  لَهُ  که  کننده درخواست )  لَیسَ  را  عذابی  ای 
کردواقع درخواست  است  کسانی  *    شدنی  شوند برای  کافر  علی  ولایت  به    که 
عذاب]ای  کنندهدفع  جبرئیل»فرمود:    .ندارد(وجود    [از  سوگند  خدا  را    به  آن 
 1« نازل کرد. بر محمد  گونهاین

  که امامشده  روایت    عبداللهاز ابوبصیر از ابو  ، از پدرش  ،از محمد بن سلیمان   -49
فرمود   گونه این عٍ :  قرائت  واق  عَذابٍ  ب  ل   سائ  لَ 

َ
عل  سَأ بولایة  رینَ  کاف  ل  ل  لَهُ    ي *  لَیسَ 

ع   واقعکننده درخواست)  داف  که  را  عذابی  کردای  درخواست  است  برای  *    شدنی 
پس  و س  ؛ ندارد(وجود  [از عذاب]ای دفع کننده   که به ولایت علی کافر شوندکسانی 
 2« است. گونهاین فاطمهمصحف در »فرمود: 

از    ،از ابوبصیر  ،از پدرش  ،از محمد بن سلیمان  ،برقی  از محمد  ،الدین نجفیشرف  -50
وجل روایت کردفرمایش    بارۀ در   عبداللهابو عَذابٍ  :  ه استخداوند عزِّ  ب 

ل  لَ سائ 
َ
سَأ

عٍ  عل  واق  بولایة  رینَ  کاف  ل  ل  ع    ي*  داف  لَهُ  که  کننده درخواست )  لَیسَ  را  عذابی  ای 
کردواقع درخواست  است  کسانی  *    شدنی  شوند برای  کافر  علی  ولایت  به    که 
بر    گونهاین یل  ئبر جبه خدا سوگند  »و فرمود:    ؛ندارد(وجود    [از عذاب]ای  کنندهدفع 

 3«ثبت شده است.  فاطمهمصحف در   گونهاین و  ،نازل کرد پیامبر 

گفت:    ، استشده  روایت    الحسن ماضیو از اب  ،از محمد بن فضیل  ، محبوباز ابن   -51
نَا  إ پرسیدم:  تعالی  حق فرمایش    بارۀ در  ع  ا سَم  ا لَمَِّ ه  نَِّ ا ب 

هُدَیَٰ آمَنَِّ هدایت  چون  ما  و  )  ال 
به مولای خود ایمان  . ولایت است ، هدایت»فرمود:   .(را شنیدیم به آن ایمان آوردیم 

سًا وَلَا رَهَقًا  به ولایت مولایش ایمان بیاورد   هرکسو    ؛آوردیم  از  نه  )  فَلَا یَخَافُ بَخ 
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  تأویل   ،نه»؟ فرمود: ستا  تنزیلگفتم  « .(هراسد، و نه از عذاب و سختینقصان می
ا وَلَا رَشَدًا فرماید  میگفتم « .است كُ لَکُم  ضَرًِّ ل  م 

َ
ي لَا أ ِّ

ن  نه اختیار  برای شما من ) إ 
  . خواندفرا  مردم را به ولایت علی خدا رسول »فرمود:  . هدایتی(نه و   ی دارم زیان

به  این معاف    ،اجتماع کردند و گفتند: ای محمد ایشان  سوی  قریش  از  را    دار. بما 
  هاآنو    ؛من نیست به اختیار  و    ،خداستبه اختیار  : این  فرمود   هاآنبه    خدا رسول  

كُ  :  فرمودنازل    وند خدا   پسبیرون رفتند.    شاو را متهم کردند و از نزد ل  م 
َ
ي لَا أ ِّ

ن   إ 
ل 
ُ
ق

ا وَلَا رَشَدًا  نَ  * لَکُم  ضَرًِّ ي م  یرَن  ي لَن  یُج  ِّ
ن   إ 

ل 
ُ
تَحَدًا ق ه  مُل  ن  دُون  دَ م  ج 

َ
حَد  وَلَن  أ

َ
ه  أ

لَاِّ  * اللَِّ إ 
ه   سَالَات  ه  وَر 

اللَِّ نَ  هدایتی    یازیان  اختیار هیچ  برای شما  من  )بگو    ي عل  يف  بَلَاغًا م 
و هرگز بدون او   ، در برابر خدا مرا محافظت نخواهد کرد  کسهیچ * بگو هرگز    ندارم
های  بلاغی از طرف خدا و رسالتا جز ]وظیفۀ من[ * یافت پناهگاهی نخواهم هیچ  

  تأکید برای  سپس   « .بله»این تنزیل است؟ فرمود:  آیا    : گفتم«  .(نیست   علی درباۀ  او  
هَ وَرَسُولَهُ »:  فرمود ص  اللَِّ بَدًا في ولایة علي    وَمَن  یَع 

َ
یهَا أ ینَ ف  د  مَ خَال  نَِّ لَهُ نَارَ جَهَنَِّ   1فَإ 

رسولش  هرکس)و   و  خدا  کند  از  نافرمانی  علی  ولایت  آن  یقیناً    در  از  جهنم  آتش 
ا مَا یُوعَدُونَ  گفتم:    « .(خواهد بودجاودانه    شه در آن میو برای ه  ،اوست و 

َ
ذَا رَأ یَٰ إ  حَتَِّ

لُِّ عَدَدًا 
َ
ق
َ
رًا وَأ عَفُ نَاص  ض 

َ
لَمُونَ مَن  أ وعده داده شده    هاآن )تا آنکه آنچه را به   2فَسَیَع 

و  فرمود: »  .(یاران و نیروی کمتری دارد  کسی  چهپس خواهند دانست    ؛ دیدند  بود
 3«  است. شو انصار  قائماز آن،  منظور 

داوود    عیسی بن از    ، از محمد بن اسماعیل  ، از محمد بن ابوبکر  ، از محمد بن عباس  -52
وجل  بارۀدر   از امام موسی بن جعفر  ،نجار  ه    :سخن خداوند عزِّ

لَِّ دَ ل  مَسَاج  نَِّ ال 
َ
وَأ

 
 .23تا  21جن: . 1
 . 24جن: . 2
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حَدًا 
َ
أ ه  

عُوا مَعَ اللَِّ را همراه با او   کسهیچ پس    ؛خداست   از آن  مسجدها  )و   1فَلَا تَد 
فرمود:  نخوانید( است،  شده  محمدشنیدم  »  روایت  بن  جعفر  فرمود:  می   پدرم 

فلا تدعوا إلی غیرهم فتکونوا    یکی پس از دیگری هستند   ، اوصیای ائمه از ما  هاآن
جمله  از که در این صورت  ،نخوانید  هاآنغیر سوی پس به )  دعا مع الله أحدا  نکم

 2« نازل شد. گونهاین . اند(شوید که همراه با خدا کس دیگری را خواندهکسانی می

از محمد    ، محبوبابن از    ،از برخی یاران ما  ،از علی بن محمد  ،از محمد بن یعقوب  -53
ر   به ایشان گفتم:    روایت شده است، گفت:  الحسن ماضیو از اب  ،بن فضیل  ب 

وَاص 
ر  عَلَیَٰ مَا یَقُولُونَ  »فرمود:    .(شکیبا باشگویند  می   چه)و بر آن   عَلَیَٰ مَا یَقُولُونَ  ب 

وَاص 
یلًا *   رًا جَم  هُم  هَج  جُر  ي وَ وَاه  ن  یلًا   وَذَر  ل 

َ
هُم  ق ل  ِّ

مَة  وَمَه  ع  ول ي النَِّ
ُ
ینَ بوصیک أ ب 

ِّ
مُکَذ    3ال 

آن بر  باشگویند  می   چه )و  از  شکیبا  زیبایی  به  و  با    هاآن ،  مرا  و   * گزین  دوری 
گفتم:    «.(تو، آن توانگران واگذار، و اندکی به آنان مهلت بده  کنندگان وصی  تکذیب 

 4«. بله»آیا این تنزیل است؟ فرمود: 

  ابوعبدالله  روایت شده است، گفت:  بن مهران  ةاز سماع  ،از عبدالله بن قاسم   -54
ثَیَٰ »فرمود:  ن 

ُ کَرَ وَالْ  * الله خَلَقَ الزوجین الذَِّ یَٰ ذَا تَجَلَِّ هَار  إ  * وَالنَِّ شَیَٰ ذَا یَغ  ل  إ 
ی  و   * وَاللَِّ

الْ الْ   ي  لعل و  آنگاه که گسترده شود   ولیخرة  به شب  آنگاه که    )و سوگند  روز  و   *
خدا   شودآشکار   دنیا  آفریدمؤنث  و  را مذکر    ینزوج  وند*  و  آخرت  و  علی    *  آن   از 
 5«.است(

 
 . 18جن: . 1
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روایت    عبداللهاز ابو   ، از فیض بن مختار  ،از علی بن حمزه  ، از یونس بن ظبیان  -55
آن حضرت  استشده   فرمود  گونهاین  که  علیاً إ :  قرائت  و    للهدی  ن  له  إ *  ن 

  و این ؛(اوست * و آخرت و دنیا از آن   هدایت است  علیراستی به) ولیللآخرة و الْ 
؛ و  هاستشگفتی در آن»شد و فرمود:    سؤالقرآن    بارۀدر ایشان  بود که از  هنگامی  

منان را با علی در جنگ  ؤ)و خدا م   يو کفی الله المومنین القتال بعلدر آن هست:  
راستی به )  ولین له للآخرة و الْ إ * و    للهدی  ن علیاً إ :  هست  و در آن  .(کفایت کرد

 1« .اوست( * و آخرت و دنیا از آن   هدایت است علی

از ربیع بن    ،از محمد بن اورمهمرفوع،  و روایت شده است از محمد بن عباس با سند    -56
*  »فرمود:    ابوعبداللهگفت:  از یونس بن ظبیان،    ،بکر شَیَٰ ذَا یَغ  ل  إ 

ی  هَار   وَاللَِّ وَالنَِّ
ثَیَٰ  ن 

ُ کَرَ وَالْ  * الله خَلَقَ الزوجین الذَِّ یَٰ ذَا تَجَلَِّ )و سوگند به    ولیخرة و الْ الْ   ي  و لعل  *  إ 
و  را مذکر    ینزوج  وند * خدا   شود آشکار  * و روز آنگاه که    شب آنگاه که گسترده شود

 2« .(از آن  علی است آفرید* و آخرت و دنیامؤنث 

  عبداللهاز ابو  ، از ابوبصیر   ،از سماعة   ، از ایمن بن محرز  ،مهراناز اسماعیل بن    -57
نازل شداین  آیه این  به خدا سوگند  »  روایت شده است، فرمود:  الله  :  ه استگونه 

ثَیَٰ  ن 
ُ کَرَ وَالْ  و  را مذکر    ینزوج  وند )خدا   ولیخرة و الْ الْ   ي  و لعل  *   خَلَقَ الزوجین الذَِّ

  3« .(آن  علی استاز  آفرید* و آخرت و دنیامؤنث 

که    است شده  روایت    از جعفر بن محمد  ، از زینة بن حاتم رازی  ، آشوباز ابن شهر   -58
صَب  :  قرائت فرمود تَ فَان  ذَا فَرَغ    . (به آن کار دیگر بپرداز  )و آنگاه که فارغ شدی   فَإ 

)و آنگاه که از کامل    فاذا فرغت من اکمال الشریعة فانصب علیا لهم امامافرمود:  
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 1. (کنمنصوب  هاآن عنوان امام برای فارغ شدی، علی را به   کردن شریعت

  ، کند روایت کرده استمرفوع می  که به مقداد بن اسود کندی  یالبرسی با سند   -59
ای کعبه آویزان  هپرده از    ایشانکه  درحالی بودیم    خدا رسول  گفت: »ما همراه  

مرا گشاده    ۀ و سین  ،و پشت مرا محکم کن   ، خدایا مرا یاری بده »:  فرمودمیشده بود و  
ای محمد بخوان:  »بر او فرود آمد و گفت:    پس جبرئیل«  .و یاد مرا بلند کن  ،ساز
 رَكَ یا محمد رَح  لَكَ صَد  لَم  نَش 
َ
رَكَ   *   أ ز  كَ و  نَا عَن  رَكَ   *   وَوَضَع  قَضَ ظَه  ن 

َ
ي أ ذ 

نَا    *  الَِّ وَرَفَع 
رَكَ  ک  را از    تو  گشاده نساختیم* و بار ـ  ای محمد  ـتو را    ۀ)آیا سین  صهرک   يبعل  لَكَ ذ 

با علی  ،  * و یاد تو را بلند نکردیمهمان که پشت تو را شکست  *    برنداشتیم  تدوش
 2«کرد. ش ثبت مسعودابن آن را خواند و  و پیامبر ؛دامادت(

حروفی  است   بیت اهلاز    شان قرائتکه    این  شده  مظاهر  یکی    نقل  ی  هاکتاب از 
حق را بیان    هب کنندگان  اسم دلالت   قرآناینکه کند؛  قرآن را آشکار می به خصوص   ،مقدس

  ،بینه   .به حق هدایت شوند   مردمتا    شودبرشمرده می   یک ضرورتها  اسم این  ذکر  و    کند،می
ذ  :  فرمایدمیتعالی  حق .  استاسم  بینات، بیان  بارزترین  شاید  و حتی   الَ   وَإ 

َ
یسَی  ق نُ   ع    اب 

یَمَ  ي   یَا   مَر  یلَ   بَن  رَائ  س  ي  إ  ن  ه    رَسُولُ   إ 
کُم    اللَّ لَی  ا   إ 

ً
ق مَا   مُصَد  نَ   ل  نَ   یَدَيَّ   بَی  رَاة    م  و  رًا   التَّ رَسُولٍ   وَمُبَش    ب 

ي ت 
 
ن    یَأ ي  م  د  مُهُ   بَع  مَدُ   اس  ح 

َ
ا  أ نَات    جَاءَهُم    فَلَمَّ بَی  ال  الُوا   ب 

َ
ر    هَذَا   ق ح  ین    س  )و آنگاه که عیسی   3مُب 

سوی شما هستم، و تورات را که پیش از  اسرائیل، من فرستادۀ خدا به بن مریم گفت ای بنی 
آید و اسمش احمد است بشارت  کنم، و به رسولی که بعد از من می من بوده است تصدیق می 

 . (سویشان آمد گفتند این سحری آشکار استها به بینه که با   دهم. پس همینمی

او احمد   این بود که اسم  آورد    هاآن برای    پیامبریی که  هابینه دلایل و  ترین این  واضح
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هدایت بسیاری از کسانی  برای    ی سبب  بینهو این    ،ستهابه آن  شده در وصیت عیسیذکر
 . هدایت شدند پیامبرکه به دعوت  شد 

اسم   و  ذکر  صالحین   پادشاهانانبیا  و  اوصیا  اینکه    و  به  است  روشنی  در  دلالت 
بوده  چه انبیا   ؛ شده باشدذکر سبحان    وند ی خدا هااسم حجتباید  حتماً ی مقدس  هاکتاب
و  روشن  دلالتی   شدن صالحین؛ تا این ذکر و تعیینو چه   ، پادشاهانچه   ، اوصیا چه    ، باشند 

و جایگاه  مقام  کس دیگری  طوری که امکان نداشته باشد هیچ به   ، باشد   دلیل حق   ای قاطع بر 
و پیروی مردم از این    ،یت بودنبشر   معلمی برای مقام  بنابراین ادعای    او را از آن  خود کند. 

  ، از طرف خدا برایشان نص آورده شده   که  مردم به کسانی  گذاردن ا و   واین مقام،  مدعی    افراد  
خداست  و    ؛حجت  همواره  »حجت«  آن   ابد    تا پس  سبحان  خدا از  تعالی حق   .استوند 

ینَ   رُسُلًا فرماید:  می ر 
ِّ
ینَ   مُبَش  ر  ذ  ئَلَاِّ   وَمُن  اس    یَکُونَ   ل  لنَِّ ه    عَلَی   ل 

ة    اللَِّ دَ   حُجَِّ سُل    بَع  هُ   وَکَانَ   الرُِّ   اللَِّ
یزًا  یمًا  عَز  ـ در برابر خدا  بعد از رسولان ـدهنده و انذارکننده، تا مردم  )رسولانی بشارت  1حَک 

 . است( ی نداشته باشند؛ و خدا عزیز حکیما انه به  حجت و

  و   وارخلاصه   صورتبه   حتی ـ  پیامبر   از  بعد   ی اوصیا  ذکر  یا   وصی  اسمبنابراین ذکر  
است که    چیزی   به   هدایتگر  قرآنزیرا  شود؛  برشمرده می   ضروری   مردم   هدایت   برای   ـاجمالی
نَِّ   :فرمایدمیتعالی  حق  .است  استوارتر ذَا   إ  تي  یَهدي  قرآنال  هَٰ لَِّ يَ   ل  قوَمُ   ه 

َ
رُ   أ ِّ

نینَ   وَیُبَش    المُؤم 
ذینَ  ال حات    یَعمَلونَ   الَِّ نَِّ   الصِّ

َ
جرًا   لَهُم   أ

َ
است راه  آنچه استوارتر  به    قرآنقطعاً این  ) 2کَبیرًا   أ

دهد پاداشی بزرگ برایشان  مژده می  کنند و به آن مؤمنانی که کارهای شایسته می   ؛ نماید می
 3« کند.می  هدایت امام سویبه فرمود: »  ،است شده  روایت عبداللهابو از . (خواهد بود

حجت   است  عاقلانه  آیا   ولی  باشد  شده  بیان  محمد  تا  آدم  از  خدا   یها اسم 

 
 . 165نساء: . 1
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می  با   ! باشند؟  نشده   بیان  محمد  از   بعد   ی هاحجت اینکه    هاآن شناسایی  دانیم  وجود 
  عامۀ   طریق  ازکه    یاخبار   وشود،  برشمرده می   پیامبر  از   بعد  مردم  هدایت  برای  ضرورتی

  توصیف  این   با  ـ  او را   از   بعد  امامان  و   علی  ذکر   دهد گواهی می  است روایت شده    مسلمانان 
  حدیث   کند.می ن  انکار  منصفی  هیچ  تقریباً   ـهستند   محمد  از  بعد  مردم  داناترینها  آن  که

گری سلطه   تاریخیروند     شاید  و  ؛استخورشید میان روز    از  مشهورتر  مسلماناندر میان    ثقلین
  از   برخیاسم    ذکر  ایائمه    ذکراهمیت    شمردن  سبک   درروشنی    تأثیر   اسلامی،دولت    در
  از   شانقرائت  که  حروف  این   و  ،است  داشته   قرآن  در   علی  اماماسم  ذکر    خصوصبه   ها،آن

  قرائت،   این   و   ؛دکنتبیین می   را   ضرورت   اینشکلی روشن  به  است   شده   نقل  بیت اهل   ائمۀ
  که   است  قرائتی   و  کند، می   هدایتاست    استوارتر آنچه    به   که شود  برشمرده می   قرائتی همان  

 .ندارد هاآن در هیچ دخالتی   آرای مردم و کند، می حکم را م ی قرآن متن

موضوعات    برای  بیانی  ها آن  در   که  حروفی  :دوم   بحثم
 وجود دارد  الفاظتنظیم  اهمیت  لغوی و

سعی کرده    و  ،کرده  متمرکز  الفاظ  ظاهر روی    را   خوددیدگاه    قرائت، روش    مشهورترین 
ای تنظیم کند که  گونهـ به اندکه از ثقلین برگرفته نشده ها را با استفاده از قواعد وضعی  ـآن

به آنبتواند   را  بگیرد؛ ها  کار  به  قرائت  پذیرفتن  برای  شرعی  معیاری  ضوابط    و  عنوان  این 
 اند از:  عبارت 

   ـصورت احتمالی بهحتی  ـو    ،با عربی موافق باشدـ  از یک جنبهحتی  که ـ  یهر قرائت»
صحیح    یقرائت  ، درست باشد  ش و سند   ت داشته باشدی عثمانی موافقهاقرآنبا یکی از  

 1« . ...حلال نیست  ش جایز نیست و انکار  کردنشرد و است 

  نشده   وارد   سنت  یا   کتاب  از   متنیلازم به ذکر است در رابطه با این ضوابط و معیارها هیچ  

 
 . 9/ 1جرزی: . النشر في القراءات العشر، ابن1
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  بر   وقتی   شود   بیشتر   شگفتی  شاید  وصورت اجتهادی بوده است؛  ها به وضع آن   بلکه   ،است
  دقت کنیم  گانهسه  هایضابطه  ایندر  اگر! گرددمی مترتبنیز  شرعی حکم« اجتهاد» این
  هاییضابطه   بر   شرعی   حکم   چگونه   پس   ؛ یم بین می نو استوار    محکم  هاییضابطه   را   هاآن

  محکم   هاضابطه   این  وقتی  و  اند؟!بوده   اجتهاد خودشان محصول    که   شودمیبنیان نهاده  
« و اینکه  با عربی موافق باشدـ  از یک جنبه حتی   ـ»  شود  گفته   دارد معنایی    چه   پس   نیست 
  چیزی   در   زید   و   شما   اگر»:  ه گفته بود کرد  مکلف   را   هاآن  که  نویسندگانی   به   عثمان   ، خلیفه
  دو  بین  واضح  اختلافی  اینجا  در  آیا 1! «؟بنویسید  قریش  زبان   به  را   آن  شدید   اختلاف  دچار

 ندارد؟   وجوداین دو گفته 

این  !  «احتمالی  صورتبه   هرچند   عثمانی های  با مصحف  موافقت»:  دومهمچنین معیار  
از    را   استدلال  «احتمال»  که  نیستطور  مگر این  !چه؟  یعنی  «صورت احتمالیبه   هرچند»

 !د؟کنمی  ستسُ  را  معیار  و برد بین می

  بود   درست  اگر  اجتهاد  این   و  است   اجتهادی  معیاری   که   نیست  شکی  سوم،   معیار   اما 
  هب  اواین است که    حال  واقعیت  لیو   ؛کردمی   استناد  آن  به  قرآن  آوریجمع   در  عثمان  ،خلیفه

چه بسا معیاری در تضاد با معیار اول وضع کرده   بلکه ،نکرد  استناد معیارها این  ازکدام هیچ 
 . بود

 : ه استمجاهد گفت ابن

شدند،    اختلافدچار    قرائت  در  ـشدند  اختلاف  دچار  احکام  در  کهطور  همانـ  مردم»
  رحمتی   و  گشایشجهت  بهو این    ؛شد  روایتتابعین    و  صحابههایی توسط  با تفاوت  «آثار»  و

 2« . بود...مسلمانان  برای
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  اختلاف  به  آن را عامل    و  کند،می   ثابت  قرائت  در  را   مردم  اختلاف  مجاهدابن   اینجا  در
نشده    حاصل   شد   نقل   صحابه  از   چه آن  با  اختلاف   شاید   .اندگرد بازمی   صحابه   از  شدهروایت   آثار 

بود؛ داد  رخ   « عثمان»  خلیفه   نسخۀ  قرائت   در  اختلاف   بلکه بود،     اینسخه این مصحف    ه 
  اختلاف   از  ناشی  اختلافاما    ؛نه اعراب  وداشت  عجام  گذاری ا  نقطه نه  بود که    نقطه  بدون

  استناد  با   هاباید توجه داشت قرائت   وقرآن حاصل شده بود،    عثمانی   نسخۀ   از  قبل   ، آثار  در
  تاریخی   از نظر   این   و   ،شدهنقل   آثار  اختلاف   به   استناد   با   نه متعدد شدند    یعثمان  نسخۀ   به

که    از   شاید  1. است  شدهثابت  ملاحظاتی  تردید   گریپرسش  به   منجر جمله    این شود  می   و 
که    مسعودابن   از   مجاهدابن قول  نقل استگفتباشد    گذاربدعت   و  کنید   رویی پ»:  ه 

  مسعودمنظور ابن   کهندارد    توجهبه این نکته  که  درحالی  2«.ایدشدهکفایت   شما   زیرا   ،نباشید
هرگز    پیرویاز    وشود،  حاصل نمی  گذاریبدعت   طریق  از  جز  اختلاف  و  تعدد  کهبوده    این

نمی  نتیجه  قرآنتعدد  او   ؛ است   واحدنیز    آن   قرائت   منبع   و   ، است  واحد   شود.    محمد  و 
  هماناز    او  مقام   در   که  باشد   کسی  باید   ناچار حتماً به   و  ، است   قرآن  قرائت نخستین معلم  

قرار بگیرد    آن حضرت  مقام   در   کسی  وقتیچون    چرا؟.  باشد اختیارات و امکانات برخوردار  
حضرتهای  صلاحیت از    لیو  نباشد    آن    معصوم   «کتاب»  حفظبرای    یعنی برخوردار 

  است   همان وضعیتی  این  و  ؛ قرار بگیرد  مردم  اختلاف   معرض  در  کتاب   است   ممکن  ، نباشد 
 : گویدمی  جزریابن  ه است.داد رخنیز   واقعیت در  که

  ة حذیف (عنه  الله رضی)  عثمان خلافتزمان   در  هجری سی سال در تقریباً  وقتی و»
  ، ند کن می  اختلاف  قرآن  در  مردم  دیدحضور داشت    آذربایجان  و  ارمنستان  فتحدر    یمان  بن

شد    ناراحت  پس تر است؛صحیح  تو  قرائت  از  من  قرائت  گویدمی  دیگری  به  هاآن   ازیکی    و
دچار    انصار   و  یهودهمچون    آنکه  از  پیش  را  امت  این:  گفت  و  آمد  عثمانحضور    به  و
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 1« .  ...دریاب شوند اختلاف

  رخ   مردمدر میان    اختلاف  اینکه   جمله   از   دهد؛ می  قرار  امر  چند  برابر   در   را   ماگفته    این
  در حالت    دو   اینجا   در  مغایرت دارد.  قرآن  متن   ظ حف  با وقوع چنین وضعیتی    وداده است،  

از آنجا که محافظت    و!  ؟ متن  در   یا وضع جاری بوده است،    در  آیا نقص   گیرد:قرار می  ما  برابر
امااست  داده  رخ آمده  وضعیت پیش در    قطعاً   نقص   پس   است   قطعی  متن،از     این   علت   . 

  را   قرائت   هاآن   به  که  کسیگفتند  شده بودند می  اختلاف دچار    که  کسانی   آیا   چیست؟  نقص
می داشته  معل   قاری،  هر  قطعاً   نه؛ این است که    واقعیت   است؟بوده    آموخته شخصی واحد

  حذیفه بود که    یاختلاف  این   ونخواهد داد،   رخ اختلافی  باشد  یکی معلم  وقتی  وگرنه  ،است
  ؛ پیشینیان شودوضعیتشان همچون وضعیت مبادا  تا  شد  نگران امتبرای حال   و ترساند  را 
  این   و  ؛ بود   واحد   قرائتی  بر  امت  کردن   یکیبه خرج داد در جهت    عثمان سعی و تلاشی که    و

  کردنرویکرد یکی    دهدمی   نشانمصحف او    در   و  او  از  بعد  قرائت   در  اختلافپدید آمدن    یعنی
قرآن در    از   را   امت  ، مصحف  نکرد  ات اختلافگرفتار شدن  داد    نشان علاوه  به   ؛محافظت 

  بیش   آنچه   و  ه است؛ بازگشتـ  را نگران کرده بود   حذیفه  کهـ  اشقبلی   شکلبه همان    اختلاف
به    هادر جهت محدود کردن قرائت   مجاهدابن   تلاش   دهدمی   نشان  را وضعیت    این   همه   از

  چهارده   را   آنای  عده   و  ،کرد  تا   ده  به   منحصر   را   آن   جزریابن   سپس  قرائت است، و   هفت
شاذ    یها»قرائت   عنوان  تحت   که  است   چیزی  آن  از  غیرها  و این  2؛ گیرنددر نظر می  قرائت

 .اندشده  روایتو نامتعارف« 

شده در  روش تصریح   خلاف بر   را   آن  ، بازگردیممصحف    سازی نسخۀ روش یکسان  به  اگر
نسبت به  امت  عنوان امتیاز و برتری برای این  به   جزری ابن  آنچهنیز    وقرآن خواهیم یافت،  

ها  قالب صحیفه   در  را   خود  کتاب  ی گذشتههاثابت کرده است؛ اینکه امت   گذشته  یهاامت
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 وی گفته است:  . نکردند حفظ

  ظ حف  اساس بر   نه  ها،سینه  و  ها قلببراساس حفظیات در    قرآن  نقلعلاوه تکیه به  »به
  این  برایمتعال   خدای طرف از  خصوصیت  بالاترین  این و ؛ستهاکتاب و ها در مصحف

:  ه استفرمود  ایشانه  کرد  روایت  پیامبر  از  مسلم  کهصحیح    حدیث  در  .است  امت
  گفتم:   او  به   هشدار بده.  هاآنبه    به پا خیز، و   قریش  فرمود: در  من   به   من   پروردگار»

  تو : کنند. خداوند فرمود می مثل خمیر نان له سر مرا  صورت این ای پروردگارم، در
را[]آن  و   کنممی   مبتلاها[  ]به آن  را    نازل  کتابی   تو  بر  و   ،کنم می  مبتلا   تو   به   ها 

  پس   خوانید؛می  بیداری  و  در خواب  و شما آن را   شوید، نمی   را   آب آن  که  کنممی
  پیروی  تواز  وسیلۀ کسی که  به   فرستم، و می  نیز   را   هاآن   مانند  سپاهیانی بفرست، و 

  خبر متعال   وند خداپس  «شود. انفاق تو بر  تا کن انفاق و پیکار کن، مخالفانت باکند 
آن را   بلکه ،ندارد نیاز  شودمی  شسته  آب  با  که  ایصحیفه  به  محافظت از قرآن  ه استداد
  هاآن  هایانجیل:  است  آمده   پیامبر  امت وصف    در  کهطور  همان  ندخوانمی  تیحال  هر  در
 1« .است شانیهاسینه در

او کنیم  کنیم، ملاحظه می   د دقت انجام دا   عثمان  ،خلیفه  که   کاری حال اگر دوباره به  
  کاتبانی   به   و  ، کردتکیه    حفصههای  مصحف   بر   بلکه   ،نکرداعتماد    اسلام   صدر  حافظانبه  

 گفت:چنین دستورالعملی صادر کرد و    ه بودکرد  تعیین ها  مصحف   از   یبردار نسخه   که برای

  ، بنویسید   قریش  زبانبراساس    را  آن  کردید   پیدا  اختلاف   چیزی  در   زیدو    شما   وقتی»
 2.« است شده نازل  هاآن زبان به زیرا

روش    اساس بر انجام داد    عثمان   خلیفه کاری که    شودمی   مشخص   ما   ایبر ترتیب  اینبه 
جای حرف    ی،أ ر   این   و بسته است،    کار  به   که   ه بودنظری    بلکه  ،است   نبوده  واضحو رویکردی  
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  ، . قرآناست  کرده  مخالفت  «کتاب  حفظ »روش    با   اودر نتیجه    و  های بسیاری دارد، و حدیث 
  اما   ،شده است  داده  علم  هاآن   به  کهکند  معرفی می  کسانی  ۀسین   را   نگهداریحفظ و    جایگاه
خودش    و  شوند« می  شسته  آب  با ه است که »کرد  تکیه  حفصههای  صحیفه   بر  عثمان  خلیفه

  مخالف  کهمقرر کرده    اختلافرفع    برای حلی  راه  و   کند،می  اقرار   اختلافبه امکان پدید آمدن  
براساس    دهدمی  فرمان   هاآن   به  عثمان  ،خلیفه ه است؛ اینکه  کرد  وضع  قرآن  که  استروشی  

قرآن   متن طبق   ـ  قریش  زبان  و  !کنند  حکم  قریش   زبان »نمی   ـصریح  « الرحمن  ماداند 
ذَا   : فرمایدمیتعالی  حق .  ( چیست  ن ارحم  خدای ) یلَ   وَإ  جُدُوا   لَهُمُ   ق  ن    اس 

مََٰ ح  لرَِّ الُوا   ل 
َ
  وَمَا  ق

نُ  مََٰ ح  جُدُ   الرَِّ نَس 
َ
مَا  أ مُرُنَا  ل 

 
ن سجده  اگفته شد برای رحم  هاآن)و وقتی به   1نُفُورًا   وَزَادَهُم    تَأ

ها آن دهی سجده کنیم؟ و بر نفرت  ؟ آیا به آنچه به ما فرمان می چیستن  اکنید، گفتند رحم
 .افزود(

  است  محمد  زبانکه    ،شده   نازل  مبین  عربی  زبان هب  دکنمی   تصریح  همچنین قرآن
هُ :  فرمایدمیتعالی  حق .  نیست  قریش  زبان   و نَِّ یلُ   وَإ  ز 

ِّ   لَتَن 
ینَ    رَب  عَالَم  ه    نَزَلَ *  ال  وحُ   ب    الرُِّ

ینُ   م 
َ كَ   عَلَیَٰ   *الْ  ب 

ل 
َ
تَکُونَ   ق نَ   ل  ینَ    م  ر  ذ  مُن  سَانٍ   * ال  ل  يٍِّ   ب  ینٍ   عَرَب  [  قرآنراستی این ]به و  ) 2مُب 

[  تا از ]جمله * بر دل تو،    آن را نازل کرد،  الامینروح * که    .پروردگار جهانیان استفروفرستادۀ  
   .(مبین به زبان عربی *  هشداردهندگان باشی؛ 

  و ،نشد  غافل قرآن حفظ از کهوجود داشت  کسی عثمان ،خلیفه  زمان  درعلاوه بر این 
وضعیتش    اینکه  امت را از  که ـجایگاه    این  در  عثمان  چرا   پس   بود؛   طالبابی   علی بن  او

   ؟نظر کردصرف  علی از ـکند بشود محافظت می  پیشینیانهمانند وضعیت 

 : گویدمی جزری ابن

منتشر    وپراکنده    و  زیاد  هاسرزمین  در  قاریانشده،  این افراد  گفته  ازعلاوه پس  »به
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  و   ،شد  شناختهکه طبقاتشان    آمدند  ی دیگرهاامت  بعد از  ییهاامت  ها آن  ازپس    وشدند،  
  مورد   روایت،  و  درایت  به  مشهور   تلاوت    در   ها آن  از  برخی  ؛شد  متفاوت   و  دگرگون  شانصفات

به    و  ،بودند  اطمینان توصیف  از  توصیفی برخی فقط محدود  ترتیب  اینبه  .بودند  هااین 
بود    نزدیک  و  شدنقض بسیار    موارد  و  گردید   اندک   دقت،  و  ،شد   زیاد   ها میان آن  اتاختلاف
بسیار    ،علمای بزرگ امت و برجستگان ائمه در اجتهاد   بر تن کند. پس  حقلباس    باطل

کردند،  را جمع    ها قرائتو حروف و    ، کردندروشن    رانظر  دِّ مطلوب و م   تلاش کردند و حق  
براساس  ،  از نامعتبر  استوار کردند، مشهور را از نامتعارف، و درست رارا  ها روایتو وجوه و 

 1متمایز گرداندند.« های آن  آن و ارکان فصل اصول  

بزرگان  »  کهآنجا  تا    ؛کندمی اشاره    ات از اختلاف  دیگری  جدید  ۀبه مرحل  جزری ابن در اینجا  
  هاقرائت   آوریجمع در  نهایت سعی و تلاش  و  اجتهاد،  را به  «  علمای امت و برجستگان ائمه

واضحی برای قرائت وجود  هیچ روش  ،  اتمراحل اختلاف  همۀدر  که  درحالیکشاند؛  و حروف  
با  تعامل  را در  وضعیت  و حتی کسانی که این    هبیان کرد  قرآنکه  وجود اینکه روشی  با    ،ندارد

اند، روش و رویکردی مبتنی بر این اصل  کردهند به آن اعتراف  ا ه ی پذیرفتقرآنی  هاقرائت
قرائت و  تعلیم  وجود دارد که مکلف به  قرآنای برای کننده محافظت که در هر زمان، است 

و از    ، داردشده متن صریح وجود  تکلیف   این فرد  برای  و    ،به مردم است   قرآن   تأویل تفسیر و  
همان شخص   ف،  و این فرد مکلِّ   ؛ تعیین شده است  اشفرستاده سبحان و    وند طرف خدا 

لغزشی به آن نرسد یا به دست افراد بیهوده و باطل  هیچ  است تا    قرآن   محافظت از مسئول  
   تباه نشود. 

علما   ابن  ـشاید  جمله  ازایناین  متوجه    ـمجاهداز  باشند؛  می نکته شده    ها آنیم  بینرو 
توجه به  بدون   ـکردند    آنچه تصورکلمات طبق  یعنی در صورت    «لفظفقط به »اختلاف را  

همین  و شاید  کردند، اما دربارۀ چنین نظری، اما و اگرهایی وجود دارد؛    منحصر   ـمعنایش 
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  ، استاضطراب سوق داده  )قصدی( را به لرزش و    لفظیرویکرد مبتنی بر  است که  عاملی  
از  خارج است و چیزی  « امعن»همان  «لفظکشد که »رویکرد چنین به تصویر میاین چراکه 

رو رویکرد  ازاین   ؛کنندنیز چنین تصوری ارائه می  اولکه پیروان رویکرد    طور؛ هماننیست   امعن
چهارگانه   ،لفظی مبادی  و  را  اصول  قرائت برای  ای  کردهیکپارچه    پذیرفتن  تعدد    ، وضع  و 
 1. نداشته استرا باور  هاقرائت

نیافته  لفظی  رویکرد  هویتی را برای  هیچ    پژوهشاین    ات چهارگانه،در این مستنددقت  با  
اول  .  مستند چهارممگر در  است   ارتباطی  مستند  ندارد رویکرد  با  هیچ  طبق   ـبلکه    ،لفظی 

این   برده است  پژوهشاصطلاحی که  به کار  از  ـ  برای آن    متنی رویکرد  مستندهای  یکی 
  «قرائت»  است   اثبات کرده  «متنبر اینکه خود  »د  کنمی  تأکید متنی  . رویکرد  است  )بیانی( 

ا عل را  سبحان    وند لهی است که خدا می  تا    دهدآموزش می و خلفای خود    هاحجت به  آن 
زیرا    ؛ اخذ شود  هااز آنقرائت از غیر  ممکن نیست  و    ، آن به مردم بپردازندها به آموزش  آن

  هرکسو    ، نکرده استکتاب تکلیف    تأویل را به آموزش تلاوت و تفسیر و    هاآنغیر    وندخدا 
براساس  و    ،وارد شده   شخود و نظر  ی  أ با ر   ی وارد شود قرآن  های ای از این عرصه عرصه در  

  کند.می است که مستند دوم بیان  ای  همان نکته   و این   ؛ورود نکرده است  تکلیف الهی به آن
ارتباطی  که  دیگری هم هست    مستند  ندارد رویکرد  با  هیچ  از  .  لفظی  دو  هر  آیه  و  روایت 

هستند  متنی  رویکرد  مستندهای   میازاین   ؛بیانی  همان  رویکرد  یم  بین رو  رویکرد  لفظی، 
است نتیجه  و    ،گزینشی  است،    هاقرائت   عرصۀاز  در  نشده  و  ماده    هاقرائت بلکه  خارج 

ها متفاوت شود این نکته است که  با روش قرائت  شودباعث میو آنچه هستند؛ آن موضوع 
  و این را کند،  ها چیزی را که موافق با قواعدش باشد انتخاب می این رویکرد از میان قرائت 

روشنی برای ما بیان  کند به ه مطرح می شدبر قرائت برگزیده  برای تطبیق که مثالی  هنگامی 
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 1دارد.می

پس    ؛نقل شده است  طاهر است که از عترت  مطالبی  مستند به    «متنی»رویکرد  اما  
 شده ثابت   و سنت   قرآنشده در  وارد   را که متون  آنچه    ـو عملی  تی واقعیر صوبه ـ  این رویکرد

به  متصل  سنتی    «قرائتدهد که »مینشان  روشنی  به   هاآنو قرائت    کند،می ترجمه    اندکرده
یعنی درایت و   ـبتواند به فنون آن    طوری که هرکس، به و اجتهادی نیستاست    پیامبر 

دانیم  سازی آن کند. می و اقدام به پیاده   دست یابد  ـروایت و شناخت نحو و صرف و بلاغت 
کند. به همین دلیل  جز »ثقل معادل آن« اقدام نمی  «ثقلبه » و    ، ثقل اکبر است  »قرآن«

نامیده    « دو ثقل»عنوان  به قرآن  و عترت و  ؛  است  نامیده شده   « ثقل اصغرعنوان »به   «عترت»
   ند. شد

علم خود را به    و از طریق آنقرائت کرده    محمد ازیم که آلپردمیاکنون به حروفی  
 ند:  ا هروشن کرد «زبان»

نقل شده است که ایشان    عبداللهاز علی بن ابراهیم قمی، از پدرش، از حریز از ابو -1
یمَ قرائت فرمود:   تَق  مُس  رَاطَ ال  ِّ نَا الص  د  رَاطَ *  اه  ضُوب   مَن ص  مَغ  ر  ال 

م  غَی  ه 
تَ عَلَی  عَم  ن 

َ
أ

ینَ  ِّ
ال 

م  وَلَا الضَِّ ه 
به آنان نعمت  راه آنان که  *    ما را به راه راست هدایت فرما) 2عَلَی 

  جای به   « من»شاید قرائت   3. ([ گمراهان[ مغضوبان، و نه ]راه، نه ]راهعطا کردی
بیان می الذین» بهتر  و  کند  «  است  یکی  زمان  در هر  نمی که حجت    ؛شودمتعدد 

  وند ی که خدا انبرای شناخت کس  که  کندخواننده القا میس  نف  در    «منعلاوه »به 
  ی شبیه ظاهر   «من»  زیرا وجو بپردازد؛  ه است به جست نعمت داد  هاآن  ه سبحان ب

و همیناسم   دارد،  است،    استفهام  استفهامی  اسم  آن شبیه  که صورت ظاهری 
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و  کننده است،  جو و تحقیقی توسط دریافتو، مشوقی برای جستمتن در    شوجود
» کننده دلالتترتیب  اینبه  به  »و    «موصولای  معنای  مفردتحقق  برای  و    ، الذی 

جمع برای  وسیع   «من»بیان  پس    است.   «الذین  به  تری  محدودۀ  نسبت    بیان را 
می  «الذین» به پوشش  به    دومیاینکه  دلیل  دهد؛  موصولفقط  و  جمع    ظاهر 

دارد به   لیو   ،اختصاص  تا  دارد  را  قابلیت  این  پرسشاولی  تحقیق    ی،صورت  و  به 
 . تشویق کند شناخت و مفرد و جمع در موصول  وجو و جست

بناز   -2 است، گفت: فرقد    داوود   ـ  نقل شده  بارها  و  نمی »بارها  بشمارم که  از  ـ  توانم 
   1.« : ملک یوم الدینفرمودقرائت می شنیدم  اباعبدالله

بن از   -3 گفت: روایت  یزید    عمر  است،  اباعبدالله  شده  فرمایش    بارۀدر   از  این 
سَخ    مَاپرسیدم: تعالی حق ن   نَن  و   آیَةٍ  م 

َ
هَا أ س 

ت    نُن 
 
رٍ  نَأ خَی  هَا ب  ن  و   م 

َ
هَا أ ل 

ث  ای را  آیه ) 2م 
نمی  نمی نسخ  فراموشی  دست  به  را  آن  یا  یا  کنیم  آن  از  بهتر  اینکه  مگر  سپاریم 

نبوده است؛ اگر  طور  این اند؛ این آیه  دروغ گفته »ایشان فرمود:    . (همانندش را آوریم
« عرض  آن را نسخ کند؟!  اساساً آورد پس چرا  کرد و همانند آن را میآن را نسخ می

نگفته  طور  این تعالی  وخداوند تبارک »فرمود:    !استطور فرموده  این   وندخدا کردم:  
فرمود:  «  "الف" هست و نه "واو".در آن نه  »؟ فرمود:  استچگونه  پس  گفتم:  «  است.

«سَخ    مَا ن    نَن  و    آیَةٍ   م 
َ
هَا   أ س 

ت    نُن 
 
رٍ   نَأ خَی  هَا  ب  ن  هَا   م  ل 

ث  ای را که از میان برداریم  هر آیه )  م 
از آن  به دست فراموشی بسپاریم  یا   و  فرماید:  و می؛  ( آوریمرا می همانندش  بهتر 

"نأت بخیر  رانیم یا یاد او را به دست فراموشی بسپاریم  هر امامی را که بمیفرماید:  می
پس   3«."آوریممیاز صلبش  همانند خودش  از آن را    منه من صلبه مثله = خیری 
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  خیر استکه    یعنی فرزند و نسل او  آوریم؛میاز او را    خیری یعنی  »نأت بخیر منه«  
بودطور  همان پدرش  نسل  از  خیری  او  خارج    ؛ که  قبلی  خیر  از  که  خیری  یعنی 

 . قبلی و بعدی نیستمیان  در اینجا از باب برتری دادن    )بهتر بودن(  و خیر   شود؛می

احمد   به ما گفت: از محمد بن ابراهیم بن احمد بن یونس معادی گفت:  ،بابویه ابن -4
از پدرش    ،فضال  حسن بن  علی بنبه ما گفت: از  بن محمد بن سعید کوفی همدانی  

وجل سخن    بارۀدر   موسی الرضا  علی بناز امام    است، گفت: کرده  نقل     خداوند عزِّ
ظُرُونَ   هَل  پرسیدم:   لَاِّ   یَن  ن    إ 

َ
یَهُمُ   أ ت 

 
هُ   یَأ ي   اللَِّ نَ   ظُلَلٍ   ف  غَمَام    م  کَةُ   ال  مَلَائ  يَ   وَال  ض 

ُ
  وَق

رُ  م 
َ لَی  الْ  ه    وَإ 

جَعُ   اللَِّ مُورُ   تُر 
ُ فرشتگان، در  نیز  که خدا و  )آیا جز این انتظار دارند   1الْ 

به هان اسایب ابر  از  به یی  کارها  و  شود؟  یکسره  کار  و  بیایند  آنان  خدا  سوی  سوی 
ظُرُونَ   هَل  »امام فرمود:  .  (دشوبازگردانده می لَاِّ   یَن  ن    إ 

َ
یَهُمُ   أ ت 

 
هُ بالملائکة  یَأ ي   اللَِّ   ف 

نَ   ظُلَلٍ  ...  م  غَمَام  دارند    ال  انتظار  این  جز  خدا )آیا  در  را    فرشتگان  وند که 
در قرائت امام    2«نازل شده است... گونهاین  بیاورد...( انیشسویی از ابر به هان اسایب
روشن است،    ـآمدنمثل   ـبه صفات حادث  اتصاف  از  تنزیه خداوند سبحان  ،  رضا

  تأویل و به تقدیر و  خواننده در این نکته دچار شبهه شود،  بسا    چه   ، اما در قرائت عامه
 بگرداند. منزه  پاک و  سبحان را از حدوث  وندپناه ببرد تا ساحت خدا 

از یونس بن   ،از عمر بن عبدالعزیز ،از پدرش ،از علی بن ابراهیم ،محمد بن یعقوب  -5
قُوا مَا  لَن   ه است، فرمود: »روایت کرد  عبداللهاز ابو  ، ظبیان ف  ی تُن  رَِّ حَتَِّ ب 

تَنالُوا ال 
ونَ  بُِّ انفاق   3تُح  دارید  دوست  را  آنچه  آنکه  تا  رسید  نخواهید  نیکوکاری  به  )هرگز 
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 1«بخوان.  گونهاین آن را . (کنید

خالد   -6 بن  حسین  از  استعیاشی،  کرده  امام  گفت  ، روایت  یعنی  اول  ابوالحسن   :
هَا  یا«  خوانی؟میاین آیه را چگونه  فرمود: »  رضا یُِّ

َ
ینَ   أ ذ 

قُوا   آمَنُوا   الَِّ هَ   اتَِّ   حَقَِّ   اللَِّ
ه   لَاِّ   تَمُوتُنَِّ   لا   وَ   تُقات  تُم    وَ   إ  ن 

َ
مُونَ   أ ل  گونه  از خدا آن   ایدای کسانی که ایمان آورده ) 2مُس 

مون  .(جز مسلمان نمیرید   پروا کنید؛ و زنهار  که حق پرواکردن از اوست   . گفتم: مسل 
  هاآنسپس از  نامد؛  می من  ؤرا م  هاآنو  اند،  آورده ایمان    هاآن  ،اللهسبحان فرمود: »

« گفتم: در قرائت  ست؟!بالاتر از اسلام ا   ایمانکه  درحالی   خواهد مسلمان باشندمی
آیه  »فرمود:    .خوانده شده است  گونهاین زید   به آن صورتی است که  این  در  فقط 

و آن    قرائت علی تنزیلهست،  نازل    بر محمد  جبرئیلکه  است    یهمان 
مون»کرده است:   انتم مسلِّ الله  الا و  اینکه  )  ثم للإمام من بعده«  لرسول  مگر 

به رسول خدا تسلیم  او(  شده باشید،  از  امام بعد  تدبر کند  کسی که   3«.و سپس 
صحیح  خدای تعالی  این فرمایش  به شهادت قرآن در    « مونمسل  »  بیند قرائت می

مُوا  است:   ِّ
ه  وَسَل  وا عَلَی  ینَ آمَنُوا صَلُِّ ذ 

هَا الَِّ یُِّ
َ
ِّ یَا أ

ي  ب 
ونَ عَلَی النَِّ کَتَهُ یُصَلُِّ هَ وَمَلَائ  نَِّ اللَِّ إ 

یمًا  ل  می 4تَس  درود  پیامبر  بر  فرشتگانش  و  ایمان    .فرستند)خدا  که  کسانی  ای 
  را با  هاآن در این آیه    . (تسلیم او باشیدکامل  طور  به بر او درود بفرستید و  اید  آورده 

نیز به همین شکل  آیه  و با آن  دهد،  اید« مخاطب قرار میآورده ای کسانی که ایمان  »
 مورد خطاب قرار داده است. 

سَ  قرائت فرمود:   گونهاین است که ایشان  شده  روایت    از ابوجعفر  ، از جرمی -7 لَی 
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مُونَ  هُم  ظال  نَِّ فَإ  بَهُم   ِّ
و  تعَذ 

َ
أ م   ه 

ن تتُوبَ عَلَی 
َ
ء  أ ر  شَي 

م 
َ نَ الْ  از این    کیهیچ )  1لَكَ م 

نیست تو  اختیار  در  که  کارها  کنی؛    هاآن،  عذابشان  یا  ببخشایی  آنان  را  زیرا 
منصوب  وجهی برای  هیچ    ی امروز مصحف  شده در  قرائت ثبت طبق   2. (ستمکارند

از کلمۀ »أو«    «یتوب»فعل  کردن   ندارد،  عطف  بعد  قرائت آل  که  درحالیوجود  با 
میشدن  منصوب  علت    محمد روشن  آنکه    ،شودفعل  به  بدون  و    تقدیر نیاز 

وجود حرف    اب   قرائتبا وجود »أن« از    ا معنبر آنکه  علاوه؛  پیچیدگی وجود داشته باشد 
 .شودتر میتر و واضح« روشنو»أ عطف 

  جعفر بن محمد  عبداللهکه او از ابو  ه استاز منصور بن صیقل روایت کرد  ،عیاشی -8
یر  :  فرموده است که قرائت می شنید ونَ کَث  یُِّ ِّ

ب  لَ مَعَهُ ر  ت 
ُ
يٍِّ ق  نَب 

ن  ن  م  ِّ
ی 
َ
)و چه   3وَ کَأ

همراه بسیاری  الهی  مردان  که  پیامبر  شدند  شبسیار    انهزار »فرمود:    .( کشته 
گفته است:    طبرسی  4« .شوندبه خدا سوگند کشته می»سپس فرمود:    «.رهزا 

لَ »  اندخوانده  «الف»کثیر و نافع بدون  اهل بصره و ابن» ت 
ُ
  عباسابن و این قرائت    «،ق

 5«است. مسعودابن و این قرائت  «،الف»با    «قاتل» اندو بقیه خوانده  ؛است

بن   -9 ابن   ،از صفوان  ،از پدرش   ، ابراهیمعلی  ابوبصیر  ،مسکاناز  ابوجعفر  ، از    از 
ساً : تعالیحق فرمایش   بارۀدر  فَعُ نَف  کَ لا یَن  ضُ آیات  رَب  ی بَع  ت 

 
مَ یَأ یمَ یَو  لَم  تَکُن    اهَ نُ اإ 

ی    ف 
و  کَسَبَت 

َ
لُ أ ب 

َ
ن  ق یمآمَنَت  م  رُونَ   اهَ ن  اإ  تَظ  ا مُن  نِّ رُوا إ  تَظ  ل  ان 

ُ
راً ق )روزی که برخی   6خَی 
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ایمان کسی  ت پروردگار آیات  از   ایمان خود   قبلاً   که  بیاید  یا در  باشد  نیاورده    ایمان 
  ( یممنتظر ]هم[  ما  که  منتظر باشید  بگو    .ای کسب نکرده باشد به او سود نرساند بهره 

رُوا    هان اایم  يفاو اکتسبت  :  ه استنازل شد »  نقل شده است، فرمود:  تَظ  ل  ان 
ُ
خیرا ق

رُونَ  تَظ  ا مُن  نِّ که  بگو منتظر باشید    .ای کسب نکرده باشد)یا در ایمان خود بهره  إ 
که در    یهرکسطلوع کند    شوقتی خورشید از مغرب»فرمود:  «  .(یم منتظر ]هم[  ما  

 1«.نخواهد رساند ایمانش به او سودی  آن روز ایمان بیاورد

دربارۀ فرمایش    ابوعبداللهاز  :  گفت  ، روایت کرده استعیاشی از کلیب صیداوی    -10
یَعًاتعالی  حق ش  وَکَانُوا  ینَهُم   د  وا 

ُ
ق فَرَِّ ینَ  ذ 

الَِّ نَِّ  پراکنده  ) 2إ  را  کسانی که دین خود 
فارقوا خواند: میطور این علی آن را »فرمود: پرسیدم،   ( شدند فرقه ساختند و فرقه 

دین خود را    قوماین  به خدا سوگند  »و فرمود:    «.)از دین خود جدا شدند(   دینهم
 3« رها کردند.

مجمع   -11 در  سعد    مسعودابن البیان:  طبرسی  و  ابی بن  و  حسین  بن  علی  و  وقاص 
  ة و طلح  جعفر بن محمد صادقابوجعفر بن محمد بن علی باقر و زید بن علی و 

 4. خواهند()از تو انفال را می  لونک الانفال أیس:  اندخوانده بن مصرف 

:  ه استروایت کرد  از رضا  ،فضالاز ابن   ، از محمد بن احمد  ، محمد بن یعقوب  -12
یده بجنود لم تروهاأ نزل الله سکینته علی رسوله و  أف  (  پس خدا آرامش خود را
  گونه این گفتم:    .(یاری داد   ایدکه ندیده   نازل کرد و او را با سربازانیاش  فرستاده بر  
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 1«.ه استو این گونه نازل شد ،خوانیممی گونهاین »؟ فرمود: است

  یا ایها النبی جاهد الکفار بالمنافقیننازل شد:  گونه این  : علی بن ابراهیم گفت  -13
با منافقان    با شمشیر   زیرا پیامبر  ؛کن( پیکار  فران  امنافقان با کوسیلۀ  به )ای پیامبر  
 2نبرد نکرد. 

از    ،از علی بن حکم  ،از احمد بن محمد   ،از محمد بن یحیی  ،از محمد بن یعقوب  -14
التائبون  »تلاوت کردید:  شما    : گفتم  ؛ از ابوجعفر،  از ابوبصیر  ، حمزه ابوعلی بن  
العابدین »  : فرمود  .«العابدون التائبین  آیه   «3نه بخوان:  این قرائت  .  تا آخر  از علت 
فرمود:    پرسیدم.  المامام  من  العابدینؤاشتری  التائبین  م  منین  ن  امنؤ)از 

 4. (عابد خریداری کرد  ۀکنندتوبه 

اند،  مکسور بوده صفاتی  دلیل که    این  به  ،خواندرا با کسره  آن صفات    امام باقرپس  
دهد قرائت  نشان می  و این  ؛اعراب، تابع موصوف استاز نظر  حکم صفت  دانیم  میو  
گویا کلامی  که  ای  گونه به   ؛ استصفات  در نظرگرفتن این  بر  ناظر    صورت مرفوعبه 

 .  استمنین ؤصفات مها اینکه درحالی  ، دو به قبل از خود ارتباطی ندار  است جدید 

بَعُوهُ  فرماید:  میتعالی  حق   -15 ینَ اتَِّ ذ 
صَار  الَِّ ن 

َ ینَ وَالْ  ر  مُهَاج  ِّ وَال 
ي  ب 

هُ عَلَی النَِّ لَقَد  تَابَ اللَِّ
م  رَءُوف    ه  هُ ب 

نَِّ م  إ  ه 
هُم  ثُمَِّ تَابَ عَلَی  ن  یقٍ م  لُوبُ فَر 

ُ
یغُ ق د  مَا کَادَ یَز  ن  بَع  رَة  م  عُس  ي سَاعَة  ال  ف 

یم   که در آن ساعت دشوار از او  را پیامبر و مهاجران و انصار توبۀ  خدا  یقینبه )  5رَح 
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ای از آنان منحرف  های دسته ، بعد از آنکه چیزی نمانده بود دل پذیرفت پیروی کردند  
 .  (م است او نسبت به آنان مهربان و رحیزیرا   ؛باز برایشان ببخشود سپس شود. 

طور  این ایشان  است که  شده  روایت    رضاالاز علی بن موسی»:  گفته است  طبرسی
واسطۀ خدا به قین  یه ب)   لقد تاب الله بالنبی علی المهاجرین و الانصار... خواند:  

   «. تا پایان آیه...  انصار را پذیرفت( مهاجرین و ۀپیامبر، توب

فُوا :  تعالیحق سخن    بارۀو در  ِّ
ینَ خُل  ذ 

لَاثَة  الَِّ بازمانده  سه تن که  آن  )و بر    وَعَلَی الثَِّ
، و ابوجعفر محمد  العابدین، طبرسی گفته است: »و علی بن حسین زین ( بودند...

اند: "خالفوا" الرحمن سلمی خوانده عبد ابو   ، و، و جعفر بن محمدبن علی باقر
 1)مخالفت کردند(.« 

متعال    وندخدا   کلام  این  قرائتی است که قرآن در    پیامبر( واسطۀ  )به «  بالنبی»قرائت  
ینَ کند:  می حمایت  از آن   عالَم  ل  مَةً ل  لَاِّ رَح  ناكَ إ  سَل  ر 

َ
تو را جز رحمتی  ما  )و   2وَ ما أ

سبب  از آنجا که دروازۀ خیر الهی است، پس    پیامبر   .(برای جهانیان نفرستادیم 
اما در قرائت    ؛شودسبحان نازل می   وندهر خیر و هر رحمتی است که از طرف خدا 

 شهادت قرآن برای آن حضرتو    عصمت پیامبر  بارۀمتداول، ابهام واضحی در 
دارد یمٍ :  وجود  عَظ  خُلُقٍ  لَعَلَیَٰ  كَ  نَِّ اخلاقی  ) 3وَإ  سجایای  بلندای  بر  تو  یقیناً  و 

سبحان با کلام خود بیان    وندقانون توبه که خدا ما را به    همچنین  ؛ (هستیعظیمی  
ثُمَّ  کند:  ه است دلالت می کرد جَهَالَةٍ  ب  وءَ  الس  مَلُونَ  یَع  ینَ  ذ 

لَّ ل  ه  
اللَّ عَلَی  بَةُ  و  التَّ مَا  نَّ إ 

یمًا یمًا حَک  هُ عَل  م  وَکَانَ اللَّ ه 
هُ عَلَی  كَ یَتُوبُ اللَّ ولَئ 

ُ
یبٍ فَأ ر 

َ
ن  ق تردید توبه  بی ﴿ 4یَتُوبُونَ م 
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شوند، سپس  نزد خدا فقط برای کسانی است که از روی نادانی مرتکب کار زشت می
و خدا همواره دانا و    ؛ پذیردرا می  شانند که خدا توبه ا کنند؛ اینان توبه می سرعت  به 

پاک و  متن کتاب،  طبق  که   ـ  خدا رسول  که  درست است  این  آیا    . ﴾حکیم است
و این بدی از نادانی    ـنیست چنین  و هرگز  انجام دهد  ـکار بدی    ـطاهر و مطهر است 

 ؟!  داشته باشداقرار  این گفته  به  هست که  بگیرد؟! آیا مسلمانی  و جهالتش سرچشمه  
هُ    فرمود:  ،ه استروایت کرد  ابوعبداللهاز    ،غلب از ابان بن تَ   ،طبرسی لَقَد  تَابَ اللَِّ

ینَ   ر  مُهَاج  ال  ِّ علی 
ي  ب 

صَار  بالنَِّ ن 
َ   مهاجران و  ۀ توب  پیامبر واسطۀ  به   وندخدا یقیناً  )   وَالْ 

به  عامه    ، ای پسر رسول خدا به ایشان عرض کردم:  ابان گفت:    . ت(انصار را پذیرف 
فرمود:  نمی آن صورتی که شما خواندید   ابان؟خوانندچگونه می»خوانند؟  ای   ،»  

می خوانده  صورت  این  به  ینَ  شود:  گفتم:  ر  مُهَاج  ال  و   ِّ
ي  ب 

النَِّ علی  هُ  اللَِّ تَابَ  لَقَد  
صَار   ن 

َ توب یقیناً  )و   1وَالْ  پذیرفت  مهاجران وو  پیامبر    ۀخدا  را  امام فرمود:    .( انصار 
  ؟!آن گناه را بپذیرد  ۀ تا خدا توب  ه استچه گناهی داشت  خدا ! رسول  هاآنوای بر  »

 2« امتش را پذیرفت. ۀ توبواسطۀ ایشان به بلکه خدا  
شما هیچ  اگر  وجود دارد:  کسی که با قرائت رایج بخواند  برای    مهمی در اینجا نکتۀ  

ایشان  پس  اید  و مردم ندیده  خدا رسول  میان    ـدر دین و نه در بشریت نه   ـمزیتی  
قرائتی  بنابراین    ؟! ه استدر میان مردم شد  فرستادۀ خدا کدام شایستگی  براساس  

الهی شود    ۀ مردم برای توبمستحق شدن  برای  سببی    شود پیامبر می باعث  که  
 شود.ترجیح داده می  یو عقل  ینقلی است که از نظر  قرائت

نفر  این سه  زیرا    ؛جریان دارد  آیه سیاق    اساسبر )خالفوا(    به همین ترتیب قرائت دوم 
رایج  بازماندند   قرائت  اما  نشدند؛  ملحق  که  و  معناست  این  گناهی  نفر  این سه  به 

دستور    هاآن خود مخالفت نکردند بلکه کسی بوده که به    ۀبا اراد  هاآنزیرا    ؛نداشتند 
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توبه  باید    ه است فرمان داد   هاآن به  صورت کسی که در این    . کنندتخلف  داده است 
این قرائت  همچنین    نکرده بودند. قرائت رایج کار بدی  طبق    هاآنو    ،هاآن نه  کند  
توجه به اینکه  با   ؛مانده استمشتبه مواردی باشد که بر مردم جمله از تواند میرایج 
در  دانیم  می و    ه است، رسید  هاآناری به  ذگنوشتاری بدون هیچ معیار و نقطه   ۀ نسخ

و  شود؛  باشد جا انداخته می در وسط کلمه  اگر    «الف»  افتداتفاق می   نوشتن بسیار 
  «لام»و  «،خلفوا ه باشند »و خوانده انداختجا  «خالفوا » ۀرا از کلم  «الف» هاآن شاید 

تنظیم  خود آن را  و نظر  ی  أ یعنی با استناد به ر   ه باشند؛ را ضمه داد  «خاء»و    ،تشدید را  
طور کامل  به امر  دقت کنیم    «خالفوا »  در قرائت  اگر در بیان امام صادق اند.  کرده

طور  این »:  فرمود  معال  گفت:  علی بن ابراهیم  زیرا گفته است:    ؛شودآشکار می 
کار  ها تحمیل شده بود  و اگر مخالفت بر آن  و علی الثلاثة الذین خالفوا   نازل شد

 1. انتهاتا  « . نداشت...ایرادی ها آن

از    ،از جعفر بن بشیر   ، از صالح بن سندی  ، از علی بن ابراهیم  ،از محمد بن یعقوب   -16
  این آیه »  :که امام از او پرسید  ه استروایت کرد  از ابوعبدالله  ،فیض بن مختار

 الذین خلفوا الثلاثة  علی  فرمود:    : گفتم  «خوانی؟را چگونه می   و  فوا.  اگر »خلِّ
فوا" بود مخالفت    ـرفیقشدو  عثمان و   ـ  هاآنولی    ، در حالت اطاعت بودند  هاآن   "خلِّ

صدای  نه  و  م اسبی شنیدند  سُ صدای  نه    هاآن اما به خدا سوگند    «؛خالفوا »  :کردند
 هاآن پس خدا ترس را بر    .سوی ما آمده استگفتند به و فقط    ،شنیدند   یسنگ برخورد  

 2« غالب کرد تا آنکه صبح کردند.

ا  وند:  سخن خدا روایت شده است دربارۀ    ابوعبدالله از    ، از علی بن حمزه  -17 الُوا یَٰ
َٰ
ق
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ل  مظلما 
ی  نَ اللَِّ عٍ م  ط  ق  كَ ب  ل  ه 

َ
أ ر  ب 

س 
َ
كَ فَأ لَی  لُوا إ  كَ لَن  یَص  ِّ

ا رُسُلُ رَب  نّٰ )و گفتند ای   1لُوطُ إ 
  ۀپس خانواد  .هرگز به تو نخواهند رسید  هاآن  . پروردگار تو هستیمفرستادگان  ما  ،  لوط

  « بود.  گونه این   امیرالمؤمنین قرائت  »:  فرمود   ( خود را شبانه و در تاریکی بیرون ببر
2 

فمنها قائما  ایشان خواند:    ه استروایت کرد  ابوعبدالله از    ،عیاشی از ابوبصیر  -18
با نصب. سپس  ،  (انددرو شده برخی  و  ،  هستند   جابر    هاآنبرخی از  )و   3و حصیدا 

 4«  ؟شودانجام می آیا درو جز با آهن  ، ای ابامحمد»پرسید:

  5؛ با دال  ،است: عطاء غیر مجدودشده  روایت    ابوعبداللهاز    ، از حریز  ، از حماد  -19
مَا  :  تعالیحق فرمایش  قرائت  برای   یهَا  ف  ینَ  د  خَال  ة   جَنَِّ ال  ي  فَف  دُوا  سُع  ینَ  ذ 

الَِّ ا  مَِّ
َ
وَأ

مَا   لَاِّ  إ  ضُ  ر 
َ وَالْ  مَاوَاتُ  السَِّ ذُوذٍ دَامَت   مَج  رَ  غَی  عَطَاءً  كَ  رَبُِّ که  ) 6شَاءَ  اما کسانی  و 

برجاست   هاآسمان تا    اندشده سعادتمند   بهشت جاودان  و زمین  آنچه  ا در  ند، مگر 
 . است( ناشدنی عطایی قطع [ پروردگارت بخواهد. ]که این 

می با   ملاحظه  لغوی  معنای  در  )مجذوذ»معنی  کنیم  دقت  ذال«  معنی    (با  به 
استقطع شکسته  و  دال)   «مجدود»اما    ،شده  بزرگی،    ( با  معناست:  سه  دارای 

  ؛استشدن«  قطع  »کریم است    ۀآیسیاق این  و آنچه مناسب  شدن؛  و قطع    ،نیازی بی
  قطع »دو لفظ در دلالت  وجه تمایز میان این  شاید   7. شودیعنی بخششی که قطع نمی 

 
 . 81هود: . 1
 . 58ح /2/168، به نقل از تفسیر عیاشی: 4/12/134البرهان: . 2
 . 100هود: . 3
 . 138/ 4/12مراجعه کنید به: البرهان: ؛ 63/ح2/168تفسیر عیاشی: . 4
 . 141/ 4/12البرهان: مراجعه کنید به: ؛ 70/ح2/170عیاشی:  تفسیر. 5
 . 108هود: . 6
دایرة.  7 به:  کنید  ابنمالمراجعه  زبان،  »جد«  1/406فارس:  عارف  جوهری: ؛  مادۀ  العربیة،  صحاح  و  اللغة  تاج 



  .......................................................................................... 395بیتقرائت اهل

نتیجه می   شدن«  قطع»  .است  شدن« از شکستن  از منع    ،شودیا  حاصل  شدن  یا 
این  ،گرددمی این  مناسب    و  استسیاق  و    .آیه  که  عطا  نیست  چیزی  بخشش، 

شود  از    ،شکسته  چیزهایی  بلکه  ممانعت میجمله  آن  از  که  جوهری    .شوداست 
جذذت الشی: آن را شکستم و قطع کردم  »بیان کرده است:  چنین  را    «جذ»  ایمعن

 1« شکند.زیرا می ؛ شود جذاذگفته می ... کسایی: به سنگ طلا 

ي  ثُمَِّ فرماید:  میتعالی  حق   -20 ت 
 
ن    یَأ د    م  كَ   بَع  ع    ذل  داد    سَب  نَ   ش  کُل 

 
تُم    ما   یَأ م  دَِّ

َ
لَاِّ   لَهُنَِّ   ق   إ 

یلًا  ل 
َ
ا  ق مَِّ نُونَ  م  ص  آید که آنچه را برای  آنگاه پس از آن، هفت سال سخت می) 2تُح 

]سال نهاده آن  پیش  از  می ـاید  ها[  ذخیره  که  را  اندکی  خواهند    ـکنید جز  را  همه 
بتم لهنِّ ما نازل شد: طور  این»فرمود:  امام صادق .(خورد  3« .قرِّ

متمهای »واژه دلالت  میان  در تفاوت  با تدبر  شاید   بتمو »  « قدِّ « متوجه بشویم که  قرِّ
یعنی قبل    ؛دستانه دلالت داشته باشدپیش   بخشش  م و  رَ کَ بر    (انداختنتقدیم )پیش  

) ا   ؛نبوده است  یدرخواست  ، از بخشش از    ( نزدیک کردنما »تقریب«  بعد  بخشش  
. سیاق  بخشییعنی تو بعد از آنکه از تو درخواست شود میرساند؛  را میدرخواست  

هفت سال سخت  در طول  درخواست  و عطا« پس از  بخشش  »دهد  آیه نشان میاین  
 . دستانه نبوده تا تقدیم شودپیش بخشش  صورت به و بوده، 

ي   ثُمَِّ فرماید:  میتعالی  حق   -21 ت 
 
ن  یَأ د    م  كَ   بَع  یه    عَام    ذَل  اسُ   یُغَاثُ   ف  یه    النَِّ رُونَ   وَف  ص   4یَع 

فراوان[ یابند و در آن عصاره  ] که مردم در آن باران     آیدمی )آنگاه بعد از آن سالی  

 
ص    166ص  و  ص دایرة؛  »جذذ«  179»جدد«  محیط:  ص   271المعراف  و  ، العربلسان ؛  »جذذ«  331»جدد« 
 . 82و  4/81و »جد«:  11و  5/10های: »جذ« منظور: ماده ابن

 »جذ«. ۀ / ماد1/409المعارف مقاییس اللغة: دایرة؛ »جذذ« 170تاج اللغة و صحاح العربیة: . 1
 . 48یوسف: . 2
 . 13/184/ 4؛ مراجعه کنید به: البرهان: 5/406البیان: مجمع. 3
 . ۴۹یوسف: . 4
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ي   ثُمَِّ   :خواندطور  این   علی  امام  ایبر   مردیفرمود:    ابوعبدالله.  گیرند(می ت 
 
  یَأ

ن د    م  كَ   بَع  یه    عَام    ذَل  اسُ   یُغَاثُ   ف  یه    النَِّ رُونَ   وَف  ص  به یَع    :فرمود   امامصورت فاعلی  ؛ 
:  گفت  مرد   «گیرند؟می   عصارۀ شراب  آیا   گیرند؟ می  را   چیزی چه   وای بر تو، عصارۀ »

نازل شده است: »و فیه  طور  این »  :فرمود  بخوانم؟  چگونه   را   آن  ،امیرالمؤمنین   ای
یعنی بر    هایسال   از  بعد   یُعصَرون«؛  این    دلیل    و  بارد،می  باران  هاآن قحطی  آن 

نا  وَ :  استتعالی  حق فرمایش   زَل  ن 
َ
نَ   أ رات    م  ص  مُع  اجاً   ماءً   ال  ابرهای   1ثَجَِّ از  )و 

 2« .آوردیم(، آبی ریزان فرود  زا و باران  متراکم

سبع  خواند: »شنیدم می  ابوعبداللهاز  گفت:    ، یعفور نقل شده است ابی ابن  از    -22
این قرائت،   3« .سنابل خضر از آنتیزبینی خاصی وجود دارد؛  در    « کثرت»  منظور 

 ق  »تحت سیطرۀ قوانین  نیست تا منظور  عدد طور مشخص خود   به است و  
قرار    « تلِّ

آنچه این فهم را تقویت  « خوانده شود.  سبع سنبلات»  قرائت شایع صورت  به و  گیرد  
شود و در عالم ملک نیست  یا در ملکوت انجام میؤدیدن راین نکته است که  کند  می

تابع   اعداد  تا  بیان  ر  ، این فهمترتیب  اینبه  ؛باشد قوانین  اجرای  و  را  ؤتنفیذ    تأیید یا 
کاشته    )سنابل( های زیادی  خوشه بلکه  نکاشتند  اهل مصر هفت خوشه  .  کندمی

 . بودند

عام فیه یغاث    نقل شده است، فرمود:  ابوعبداللهاز    ، ن علی صیرفیب از محمد    -23
ای:  را نشنیده تعالی  حق این فرمایش  آیا  »  :سپس فرمود  .الناس و فیه یُعصرون

 
 . 14. نبأ: 1
طبرسی:  مجمع.  2 صادق185و    13/184/ 4برهان:  ؛  316و    315/ 5البیان،  عمر   .  بن  عیسی  و  اعرج  و 

رُونَ«، و بقیه  »تَ   اند، و حمزه و کسایی و خلف»یُعصَرون« خوانده ص  البیان:  اند. مراجعه کنید به: مجمع خوانده  یاء  ابع 
 . 349، و السبعة في القراءات: ص 5/315
 . 190/ 4/13مراجعه کنید به: البرهان: ؛ 33/ح2/190تفسیر عیاشی: . 3
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 َنا   و زَل  ن 
َ
نَ   أ رات    م  ص  مُع  اجاً   ماءً   ال  ، آبی ریزان فرود  زا و باران  )و از ابرهای متراکم 1ثَجَِّ

 2« .(آوردیم 

یسار    -24 بن  گفتفضیل  که  است  کرده  اباعبدالله  : روایت  می  از  :  فرمودشنیدم 
 بثأ نما  إ الله إ   ي و حزن  ي شکوَ  )از غم و اندوه خود به خدا    با نصب واو اشکو   لی 

 3. (کنمشکایت می 

بَات    لَهُ فرماید:  میتعالی  حق   -25 ِّ
ن    مُعَق  ن    م 

ه    بَی  ن    یَدَی  ه    وَم  ف 
فَظُونَهُ   خَل  ن    یَح  ر    م 

م 
َ
ه    أ

  اللَِّ
نَِّ  هَ   إ  رُ   لَا   اللَِّ مٍ   مَا   یُغَی ِّ قَو  یَٰ   ب  رُوا   حَتَِّ م    مَا  یُغَی ِّ ه  فُس  ن 

َ
أ ذَا   ب  رَادَ   وَإ 

َ
هُ   أ مٍ   اللَِّ قَو    وَمَا   لَهُ   مَرَدَِّ   فَلَا   سُوءًا   ب 

ن    لَهُم   ه    م  ن    دُون  رو  که به فرمان خدا او را از پیش  کنندگانی دارد  تعقیب)او   4وَالٍ   م 
دهد تا  خدا حال قومی را تغییر نمی   کنند. در حقیقت سرش پاسداری می و از پشت  

گشتی  باز هیچ  بخواهدگزندی و چون خدا برای قومی  ؛ آنان حال خود را تغییر دهند
 . د(برای آن نیست، و غیر از او حمایتگری برای آنان نخواهد بو

و ایشان   ؛ خوانده شد  ابوعبداللهاست: این آیه نزد شده از علی بن ابراهیم روایت 
توانند از  کنندگان میچگونه تعقیب   نیستید؟   مگر شما عرب» 5: فرمود  اشبه قاری 

باشند؟پیش   طور  این »:  فرمود  است؟  چگونه   شوم؛  شما   فدای  گفت: آن مرد  «  رو 
بَات    لَهُ :  شده است  نازل ِّ

ن    مُعَق  ه    م  ف 
ن    خَل  ن    وَ رقیب م 

ه    بَی  فَظُونَهُ   یَدَی  ن    یَح  ر    م 
م 
َ
ه    أ

  اللَِّ
رو دارد که او را به امر خدا محافظت  سر و مراقبی از پیش  شت  پکنندگانی از  )او تعقیب 

 
 . 14. نبأ: 1
 . ۱۹۱/۱۳/۴و مراجعه کنید به البرهان: ؛ ۱۹۱/۲تفسیر عیاشی: . 2
 . ۲۱۳/۱۳/۴مراجعه کنید به البرهان: ؛ ۱۹۱/۲تفسیر عیاشی: . 3
 .۱۱رعد: . 4
کند شاید قاری آن برید عجلی باشد. مراجعه کنید به: تفسیر عیاشی: نقل می  . طبق روایتی که عیاشی از اباعبدالله5
 . 256و  4/13/255البرهان في تفسیر القرآن: ؛ 15/ح 2/220
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  هاآن خدا محافظت کند؟!    امر  را از  چیزی   است که بتواند  کسی  چه   و  ؛ کنند(می
ل بر فرشتگان      1« .هستند مردم  موکِّ

علم بیان  این  عربی  مگر  نیست؟!    یروشن  ی  آیا  زبان  یعنی  نیستید؟  عرب  شما 
تعقیب نمی  از  و  سر  از پشت  هم    ها،کننده پذیرد  باشندهم  د گفت بلکه خواه  ؛جلو 

و  داند حافظ میطور کامل  به من  ؤمترتیب اینبه   ؛هستند سر از پشت   کنندگانتعقیب 
تواند جز  نمی   سبحان  وند غیر از خدا   کسیهیچ و    ، سبحان استنگهدارنده، خداوند  

 به امر خدا حافظ باشد. 
اما قرائت جماعت: »جنی گفته است:  ابن الله»  و  امر  این معنا    «یحفظونه من  به 

  ، کنند نازل شده است از او محافظت میاو  در برابر امر خدا که به    هاآننیست که  
هراسد  کنندگانی به فرمان خدا دارد که از آنچه از آن میتعقیب او  یعنی  تقدیراً  بلکه  

 ـمن »  پس  . کننداز او مراقبت می زیرا  قرار دارد؛  در جایگاه مرفوع    ـبر این اساس « 
 ها آن شود  میپنداشته  که    طورآنو اگر    ،معقبات استبرای  صفت برای مرفوع یعنی  

قرار  در جایگاه منصوب    ردندکمی  ت از امر خدا که بر فرد نازل شده است محافظ
از زید در  )  «حفظت زیدا من الاسد»:  گوییشما که میسخن  گرفت؛ مثل این  می

 2«.( برابر شیر محافظت کردم
ابن  بردن  پناه  تقدیر و  به  قرائت جماعت نشان می  جنی  دچار تشویش  را    ا معن  دهد 

تقدیر  راه چارهاو  رو  ازاین   ؛کندمی با  که  درحالی  ؛ ه استپیدا نکردای جز  قرائت آن 
از    «باء»با علم به اینکه قرائت آن با  نیاز بشویم،  بیشود ما از تقدیر  می باعث    «باء»

ما  برابر  در  که  درحالیپناه ببریم  پس چرا به تقدیر   3. شده استروایت    امام علی
 کند؟!هست و ما را از تقدیر بی نیاز می  یقرائت معصوم

 
 . 4/13/255تفسیر البرهان، بحرانی: ؛ ۳۳۶تفسیر قمی: ص . 1
 . 6/13مراجعه کنید به: البرهان: ؛ 1/355المحتسب فی تبیین وجود شواذ القراءات و الایضاح عنها: . 2
 . 6/13مجمع البیان: . 3
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  ، حسن بن علی بن نعمان  روایت شده است، گفت:  ( سعد بن عبداللهاو )یعنی  و از    -26
  ابوعبدالله  گفت:  ،نقل کرده استار  از کامل تمِّ   ،از عبدالله مسکان  ،از پدرش 

وجل  فرمایش    بارۀدر  عزِّ استخداوند  لو  :  فرموده  کفروا  الذین  یود  کانوا ربما 
مین شدگان )چه بسیار کسانی که کفر ورزیدند آرزو کنند ای کاش از تسلیم   مسَل 

تشدید لام.    ؛(بودند و  فتح سین  قرائتبه    قرآنبا  تعالی حق   .دهدمیگواهی    این 
كَ   فَلَا فرماید:  می ِّ

نُونَ  لَا  وَرَب  م 
یَٰ  یُؤ  مُوكَ  حَتَِّ ِّ

یمَا  یُحَک  نَهُم    شَجَرَ  ف  دُوا  لَا  ثُمَِّ   بَی  ي  یَج    ف 
م   ه  فُس  ن 

َ
ا  حَرَجًا  أ مَِّ تَ   م  ضَی 

َ
مُوا   ق ِّ

یمًا   وَیُسَل  ل    هاآن به پروردگارت قسم    ؛ چنین نیست) 1تَس 
گردانند؛    اختلاف است داور  ۀمای  شانآنچه میان  بارۀمگر آنکه تو را در   آورند ایمان نمی 

هایشان احساس ناراحتی نکنند، و کاملًا سر   ای در دل سپس از حکمی که کرده و  
   . (فرود آورندتسلیم 

ابوبکر حضرمی   فرمود:  میکه  شنیدم    ابوعبداللهاز    نقل شده است، گفت:از 
کلام» می   اصحاب  می  شدگانتسلیم و  شوند  هلاک  راستی به و    ؛یابندنجات 

اطاعت  آن  شود و  گویند این اطاعت می می   ؛هستند شدگان، همان نجیبان  تسلیم 
هیچ    ه است دانستند اصل آفرینش چگونه بوداما به خدا سوگند اگر می  .شودنمی 

 2«کردند.اختلاف نمی با یکدیگر دو تن 

ین  فرماید:  میتعالی  حق   -27 مُب  ر   ح  س  ذَا  هََٰ الُوا 
َ
ق رَةً  ص  مُب  آیَاتُنَا  هُم   جَاءَت  ا  )پس   3فَلَمَِّ

 . (آمد گفتند این سحری آشکار است هاآن سوی روشنی به های ما به نشانه چون 

 
 . 65نساء: . 1
 . 216/ح262الدرجات: مختصر بصائر. 2
 . ۱۳نمل: . 3
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طبق   1. با فتح میم و صاد   «مَبصَرةقرائت کرده است: »  طبرسی: علی بن حسین
خود  دربارۀ  اما  اند،  ها آمدهآن و هدایت  کردن  بینا  برای  آیات    قرائت امام سجاد

رة»با    هاآنآیات، توصیف     زیرا حالت آیات قطعاً ؛  شدخواهد  تحصیل حاصل    «مُبص 
آیات،    ؛است  ه«مبصر » « مبصرة»  قرائترو  ازاین و    ، هدایت هستندهای  نشانه زیرا 

مفعلهصورت  به  وزن  بر  کثرت  معنی  به  ، مصدر  و  و  هم  شیوع  در  هم  در جوهرها 
  آیات  ساختار    ۀکنند و اسم فاعل روشن   ،آیات است  وجه ممیزۀ  و این 2، ستارخداده
این  »است که:  با این گفته    هاآن و دلیل، پاسخ    ؛ کریم نیست  ۀ آیبا سیاق  مناسب  
  هاآندر حد شیوع،    اندلیل کثرتشآیات به این    دهدنشان می   و«  استآشکار  سحری  

که سحری آشکار  ادعا  با این  حق را دیدند  و وقتی آن    ه است،حق بینا کرده بود  ه را ب
مَاء   فرماید:  میتعالی  حق   . تکذیب کردنداست آن را   نَ السَِّ م  بَابًا م  ه 

نَا عَلَی  وَلَو  فَتَح 
رُجُونَ  یَع  یه   ف  وا  حُورُونَ   *   فَظَلُِّ مَس  م   و 

َ
ق نُ  نَح  بَل   صَارُنَا  ب 

َ
أ رَت   ِّ

سُک  مَا  نَِّ إ  اگر  ) 3لَقَالُوا  و 
گفتند  قطعاً می *    رفتندگشودیم که همواره از آن بالا می بر آنان می   آسماندری از  

 . (هستیم هشدایم، بلکه ما مردمی افسون شده بندی در حقیقت، ما چشم 

صورت  رجالش، به از برخی   ، از محمد بن خالد برقی  ، از احمد بن محمد بن عیسی  -28
نا  این آیه را خواند:  ایشان  است: مردی نزد  شده  روایت    ابوعبداللهاز  مرفوع   م  ِّ

عُل 
ِّ شَي  

ن  کُل  ینا م  وت 
ُ
ر  وَ أ

ی  قَ الطَِّ ط  چیزی  از هر و    ؛یاد داده شد   گانزبان پرند )به ما   4ءٍ مَن 
ن"    عبارت »فرمود:    اباعبدالله.  (به ما داده شد  اوتینا کل  نیست؛ بلکه:  در آن  "م 

 5«است.  )به ما همه چیز داده شد(  شیء
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سبحان    وندخدا که  درحالی   کند؛ دلالت می  «بعضیبه »  آیهسیاق  در    «نم  »  وجود
می  را  تصریح  هرچیزی  خلقت  است،فرماید  فرموده  چیزها.  بعضی  نه    اعطا  از 

هَدَیفرماید:  میتعالی  حق ثُمَِّ  قَهُ  خَل  ءٍ  شَي  کُلَِّ  طَی  ع 
َ
أ ي  ذ 

الَِّ نَا  رَبُِّ الَ 
َ
)گفت  1ق

  هملاحظ.  (سپس هدایت کردخلقتش را عطا، و    پروردگار ما کسی است که به هرچیز
 . دهندگواهی می بیت اهلقرائت به شود متون قرآن می

  ، اصحاب مایکی از    :آمده است  (اجمعین   )صلوات الله علیهم  بیتاهلدر تفسیر    -29
  لجعزووند  سخن خدا دربارۀ    ابوعبداللهصورت مرفوع از  به از سعید بن خطاب  

 َین د  اه  نَ الشَِّ تَ م  رَ وَمَا کُن  م 
َ لَیَٰ مُوسَی الْ  نَا إ  ضَی 

َ
ذ  ق ِّ إ 

ي  ب  غَر  ب  ال  جَان  تَ ب 
)و   2وَمَا کُن 

غربی   در جانب  ما  نبودی  تو  که  به  امر  این  هنگامی  از  تو  و    ، واگذاردیمموسی  را 
وَمَا    أ است:    گونهاین »فرمود:    اباعبداللهروایت کرده است:    شاهدان نبودی( 

ینَ  د  اه  نَ الشَِّ تَ م  رَ وَمَا کُن  م 
َ لَیَٰ مُوسَی الْ  نَا إ  ضَی 

َ
ذ  ق ِّ إ 

ي  ب  غَر  ب  ال  جَان  تَ ب 
تو در    آیا)  کُن 

از شاهدان تو  آیا  ، و  واگذاردیمموسی  را به  امر  این  هنگامی که ما  نبودی  جانب غربی  
 3« .(؟!نبودی

احمد بن محمد  به ما گفت:  سعد بن عبدالله  به ما گفت:    گفت: پدرمبابویه  ابن   -30
از حبیب سجستانی    ، از مالک بن عطیه   ، از حسن بن محبوببه ما گفت:  بن عیسی  
کرد ابوجعفر  ، گفت: روایت  پرسیدم  بارۀ در   از  وجل  عزِّ دَنا  :  سخن خداوند  ثُمَِّ 

ی نَیَٰ   فَتَدَلَِّ د 
َ
و  أ

َ
ن  أ

سَی  و 
َ
ابَ ق

َ
حَیَٰ   * فَکَانَ ق و 

َ
ه  مَا أ د  لَیَٰ عَب  حَیَٰ إ  و 

َ
)سپس نزدیک    * فَأ

یا  )طول دو کمان(  قاب قوسین  اندازۀ  اش[ به ]فاصله  پس*    شدتر  نزدیک و  رفت  
به من فرمود:    .( اش آنچه را باید وحی کند، وحی فرمود آنگاه به بنده*  شد  تر  نزدیک 
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ن   اثُمَِّ دَنا فَتَدَان بخوان:    ؛ نخوان  گونهاین ای حبیب  »
سَی  و 

َ
ابَ ق

َ
ـ  في القرب ـ فَکَانَ ق

حَیَٰ  و 
َ
نَیَٰ فَأ د 

َ
و  أ

َ
رفت  )سپس نزدیک  ما أوحیـ یعنی رسول الله ـ  إلی عبدهـ الله ـ أ

)طول  قاب قوسین اندازۀ  به ـ  از نظر نزدیکی ـاش  فاصله  پس  ؛ به مجاورت ما رسیدو  
آنچه را  ـ  یعنی رسول خدا ـاش  به بنده ـ  خداوند ـآنگاه  شد  تر  یا نزدیک دو کمان(  

 1« .(باید وحی کند، وحی فرمود

محمد    به ما گفت:  محمد بن علی ماجیلویهگفت:  الشیعه  بابویه در بشاراتن با   -31
شنیدم که    از ابالحسن الرضاگفت:    ، از میسره  ، از حنظلهبه ما گفت:  بن یحیی  

حتی یک  و به خدا سوگند    ؛شوددو تن از شما در آتش دیده نمی هیچ  »:  فرمودمی
از  ؟ پس یک سال  ستکتاب خدا کجای  در  این    : گفت: گفتم   «.هم نیستنفرتان  

به من خودداری کرد با  روزی    :گفت  .پاسخ  بودمایشان  همراه  :  فرمود   .در طواف 
گفتم: در کجای قرآن هست؟  «  تو را بدهم.  سؤالاجازه بده پاسخ فلان    ،ای میسره»

وجل: این فرمایش  و    ؛در سورۀ الرحمن»فرمود:   فیومئذ لا یسئل عن  خداوند عزِّ
 ـ  کدامهیچ هنگام از  )در آن    ذنبه منکم انس و لا جان    ـجن نه  انسان و  نه  شما 

اولین  »نیست؟ فرمود:    «منکم»گفتم: در آن  «  . (شودپرسیده نمیگناهش  دربارۀ  
اگر در  .  علیه او و یارانش بودحجتی  زیرا    ؛ بود  «ارویابن »کسی که آن را تغییر داد  

وجل    «منکماین آیه » انس  دیگر  زیرا    ؛شد خلقش ساقط میاز  نبود عذاب خداوند عزِّ
را   کسی  چه پس خدا در روز قیامت  شدند؛  بازخواست نمی   انگناهش  بارۀو جن در 

 2« محاسبه و مجازات کند؟

فیومئذ لا یسئل عن ذنبه منکم  »:  ه است، فرمودروایت کرد  طبرسی از رضا  -32
گناهش  دربارۀ    ـجن نه  انسان و  نه  شما  ـ  کدامهیچ هنگام از  )در آن    انس و لا جان
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 1« .(شودپرسیده نمی 

هذه جهنم التی کنتما بها  »  روایت شده است، فرمود:  ابوعبداللهاز    :طبرسی  -33
آن  تا  )این جهنمی است که شما دو    تکذبان اصلیاها فلا تموتان فیها و لا تحییان 

 2« .مانید(میزنده    نهمیرید و  می نه  در آن  به آن درآیید، که  پس    .را تکذیب کرده بودید

الحمید در  ابراهیم بن عبد گفت:    ،از محمد بن عیسی  ، عبدالله بن جعفر حمیری  -34
قرآنی    .وارد شدم  ابوعبداللهبه من گفت: به محضر  الحرام  در مسجد   ۱۹۸سال  

در   که نگاه من به جایی از آن افتاد ناگهان    . آن را ورق زدم . منمن عرضه کرد ه را ب
هذه جهنم التی کنتما بها تکذبان اصلیاها فلا تموتان فیها و لا  آن نوشته بود:  

بودیدتا  )این جهنمی است که شما دو    تحییان تکذیب کرده  را  به آن  پس    .آن 
 3یعنی دو تای اول. ؛ مانید(میزنده  نه میرید و  مینه در آن درآیید، که 

  ابوعبداللهبه  گفت:   ،از یعقوب بن شعیب   : ما روایت کردنداصحاب    و  : طبرسی  -35
  ۀ )ستار   و طلع منضود  ؛ نه»فرمود:    ؟ )و درخت پربار(  و طلح منضودگفتم:  

 4« .پربار(

سوی ذکر خدا  بهپس  )   فاسعوا الی ذکر الله:  تعالیحق سخن    بارۀ در   : طبرسی  -36
گفت:    ، بشتابید(  مسعود  بن  اللهعبدالله  ذکر  الی  خدا  )به  فامضوا  ذکر  سوی 

 5روایت شده است.نیز   ابوعبداللهو از ابوجعفر و  از علیاین و  ؛بروید( 

ها نزد  شبی از شب   : است  شدهاز جابر جعفی روایت    ، گفت: ختصاصلا مفید در ا   -37
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هَا  این آیه را خواندم:    بودم و  ابوجعفر یُِّ
َ
م   یَا أ ن  یَو  لَاة  م  لصَِّ يَ ل  ذَا نُود  ینَ آمَنُوا إ  ذ 

الَِّ
ه  

اللَِّ ر  
ک  لَی ذ  إ  ا  عَو  فَاس  جُمُعَة   وقتی در روز جمعه    ایده )ای کسانی که ایمان آورد 1ال 

دار    دست نگه »فرمود:    امام  . سوی ذکر خدا بشتابید(به   شد برای نماز ندا داده  
م   گفتم:  «  خواندی؟چگونه    ، ای جابر ن  یَو  لَاة  م  لصَِّ ل  يَ  ذَا نُود  إ  ینَ آمَنُوا  ذ 

الَِّ هَا  یُِّ
َ
أ یَا 

ه  
ر  اللَِّ

ک  لَی ذ  ا إ  عَو  جُمُعَة  فَاس    گفت: گفتم:   «این تحریف است.  ، ای جابر»  :فرمود.  ال 
يَ  »خدا مرا فدای شما کند؟ امام فرمود:    ، چگونه بخوانم ذَا نُود  ینَ آمَنُوا إ  ذ 

هَا الَِّ یُِّ
َ
یَا أ

جُمُعَة  فَا م  ال  ن  یَو  لَاة  م  لصَِّ ه  ض م  ل 
ر  اللَِّ

ک  لَی ذ  ا إ  وقتی   ایده )ای کسانی که ایمان آورد  و 
نازل  طور  این ای جابر  .  (برویدسوی ذکر خدا  به   شددر روز جمعه برای نماز ندا داده  

دویدن  کردن  اگر شتاب    .شد با  را   خدا رسول  که  درحالیشد  می انجام  بود  آن 
 2« سوی نماز بدود.به شخصی داشت ناپسند می آن حضرت ؛داشتناپسند می 

از    ، از علی بن حکم  ، از احمد بن محمد  ، از احمد بن ادریس  ، ن ابراهیمب از علی    -38
  نازل شد:   گونه این»  روایت شده است، فرمود:  ابوعبداللهاز    ، یعفور واز اب   ، ایوبواب
  ا و 

َ
ذا رَأ و  وَ  وَ إ 

ه  نَ اللَِّ ر  م  دَ الله  خَی  ن  ل  ما ع 
ُ
ماً ق ها وَ تَرَکُوكَ قائ  لَی  واً ان صرفوا إ  و  لَه 

َ
جارَةً أ ت 

جارَة   ِّ
الت  نَ  به   م  و  نماز روی گرداندند  از  دیدند  یا لهوی  تجارت  سوی آن  )و وقتی 

بگو آنچه نزد خداست از سرگرمی و تجارت بهتر    . رفتند و تو را ایستاده رها کردند
کردند ؛  (است پرهیزکاری  که  کسانی  برای  الرازقین   یعنی  خیر  خدا  )  والله  و 

 3« .(دهندگان استبهترین روزی 

از احمد    ، از معلی بن محمدبه ما خبر داد:  حسین بن محمد  گفت:  علی بن ابراهیم    -39
  از   ،یارانش از  از برخی    ، از یعقوب بن یزید، از سلیمان کاتب   ، بن محمد بن عبدالله
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)ای    یا ایها النبی جاهد الکفار بالمنافقین دربارۀ اینکه تلاوت کرد    ابوعبدالله
با کوسیلۀ  به پیامبر   طور  این »فرمود:  روایت کرده است،    کن( پیکار  فران  ا منافقان 

را با منافقین    خدا جهاد رسول    و علی  ؛ با کافران جنگید  خدا رسول    . نازل شد
 1« .انجام داد

این قرائت   2شده است.آورده  فسیر  فقط تبلکه    ،نشدهذکر  قرائت  ، خود   در تفسیر قمی
  پیامبر علت آن چنین ذکر شده که  و  ذکر شده،   73  ۀ یآ  توبه   ۀ قمی در سور توسط  

شاید در    .استآمده  تحریم    ۀخود آیه در سور و   3، جنگ مسلحانه نکردبا منافقین  
در  نسخه  بحرانی  اختیار  ای که  در   است بوده  سید  شده  نقل    تفسیر آن   بارۀ چیزی 
  اعلمی   ۀسسؤتحقیق و تصحیح در مدر اختیار هیئت  که    ایدر نسخه   لیو بوده،  

 صورت گرفته باشد.  بوده تغییراتی 

از ابراهیم بن    ،از محمد بن زید   ، از محمد بن قاسم  ـ:محمد بن عباس یعنی  او  ـاز    -40
  الحسن رضاو به اب   نقل شده است، گفت:  از محمد بن فضیل  ، محمد بن سعید

وجل  فرمایش    بارۀ در   : گفتم پایان سوره به من    و التین و الزیتون خداوند عزِّ تا 
ایشان  یدبده  خبر گفتم:  فرمود.   ...:سینین طور  فرمود:  و  سینین"»؟    "طور 

بلکه   سیناء"نیست  فرمود:    «.است   "طور  سیناء؟  طور  و  او  و    ؛بله »گفتم: 
بالدین:  گفتم  گفت:  ... «  است.  امیرالمؤمنین بعد  یکذبک  فرمود:  فما  ؟ 

نه به خدا سوگند رسول    . این کفر به خداست  ؛نخوانطور  این صبر کن، صبر کن،  »
به    خدا  زدنی  بر هم  نبست.حتی چشم  دروغ  ؟  استگفتم: پس چگونه    « خدا 
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 1«است. نینؤممالامیر  "دین"و  ؛ یکذبک بعد بالدینفمن  »فرمود: 

به ما گفت:  ن اعبدالرحمبه ما گفت: احمد بن سنان آمده است: حاتم ودر تفسیر اب 
سفیان منصور  ،از  گفتم:  گفت:    ،از  مجاهد  بالدین به  بعد  یکذبک  آیا  فما  ؛ 

 2انسان است.ش بلکه منظور   ،است؟ گفت: پناه بر خدا  پیامبر  شمنظور 
به همین  و    ؛است  پیامبر  ، آیهاین  طب در  اخشود ممتوجه می هرکس تدبر کند  

آیه به آن    ؛پرسید   ی خطابامعن  بارۀمنصور در دلیل   را  شکلزیرا قرائت  ، خواننده 
را  همان معنایی    شده از امام رضاقرائت واردکه  درحالیکند؛  دچار اضطراب می

باعث پریشانی خوانند  ، محقق کرده است  که مجاهد گفته  آنکه  تدبرکننده  ۀ  بدون 
 وارد شود.   شو بدون آنکه چیزی در ذهن  ،شود

از عبدالله بن عجلان سکونی  رجالش، از  نقل شده است: از شیخ ابوجعفر طوسی    -41
گفت:  است،  شده  اباجعفر  روایت  از   کدامهیچ   ...»:  فرمودمی  که   شنیدم  از 

ائمهخانه  فرشت  از   های  عروج  آن  در  آنکه  مگر  نیست  استگ ما  خدا   ؛ان    وند زیرا 
رٍ  :  فرمایدمیعزوجل   م 

َ
ِّ أ

م  بکُل  ه 
ِّ
ن  رَب  ذ  إ  یها ب  وحُ ف  کَةُ وَ الرُِّ مَلائ  لُ ال   3سلام*  تَنَزَِّ

پروردگارشان به فرمان  روح  ام  )فرشتگان و  *    آورندرا فرود می   ری در آن شب هر 
فرمود:    است؟تنزیل  این  گفتم:  «  .بکل امر: »امر؟ فرمودگفتم: من کل  «  .(سلام

 4«  .بله»

این   آل حروفی  قرائت  از  است  محمدکه  که  توصیفی  حقیقت    نقل شده  از    قرآنرا 
کرد  بیتاهل استبیان  علم»را    هاآن  اینکه  کند؛میمنعکس    ه  در  اهل  »  «،راسخین 
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گونه  آنسبحان    وندعلمایی که از خدا »  و  «داده شده است  علم  هاآن کسانی که به  »  «،ذکر
از میان بندگانش  با این فرمایش خود  را    هانامیده است؛ پس آن  «ترسندشایسته است می که  

مَابرگزید:   نَِّ شَی  إ  هَ   یَخ  ن    اللَِّ ه    م  بَاد  عُلَمَاءُ   ع  نَِّ   ال  هَ   إ  یز    اللَِّ )از میان بندگان خدا فقط   1غَفُور    عَز 
او می از  یقیناً خداوند شکستعلما  استهراسند؛  آمرزنده  بسیار  به    هاآن .  (ناپذیر  توجه  با 

ای  گونه دانش خود را دربارۀ زبان به وارد شده است    هاآنبحث از  م یی که در این  هاقرائت
  کند؛ میباز مطالعۀ زبان افق جدیدی در  محققین در برابر پژوهشگران و اند که ترجمه کرده 

به    و  ند کنمی موازنه برقرار    ـا لفظ و معن یعنی   ـ  کلمههر دو بُعد  بین    هاآنو اینکه چگونه  
اند با در نظر نگرفتن یک  آن صورتی که طرفداران رویکردهای اعتباطی و قصدی عمل کرده 

 اند.سوی دیگر متمایل نشدهطرف فقط به 

 کننده  مبحث سوم: قرائت بیانی حکم
حروفی را از   ایشانها که در آن  وارد شده است محمد از آل مبحث روایاتی در این 

با قرائت  حروف  و این    ؛ هستند  تشریعیانی در سطح عقیدتی و  بی اند که حاویخوانده  قرآن
آل وارد از  حکمبه   بیت شده  که  قطعی    مثابه  شبهه هستند،  که    ناکیحالت    بسا  چه را 

   کنند. میبرطرف   ندشومی دچارش  قرآنو تدبرکنندگان در کنندگان دقت 

ابراهیم -1 بن  گفت: علی  گفت:  پدر   ،  من  به  سویدم  بن  نضر  از    ، سنانبن ا از    ، از 
کرد  ابوعبدالله است روایت  فرمود   ه  قرائت  ایشان  ظُوا :  که  لَوَات    عَلَی  حَاف   الصَِّ

لَاة   طَیَٰ صلوة العصر  وَالصَِّ وُس  ومُوا   ال 
ُ
ه    وَق

لَِّ ینَ   ل  ت  ان 
َ
  داشته باشید،   بر نمازها مواظبت) 2ق

به  نماز وسطیو  قیام کنید  نماز عصر؛  ،خصوص  به طاعت خدا  از   3. (و  قرائت  این 
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با استناد به این قرائت، نماز میانه همان نماز  و   1، شده استنیز نقل  عایشه و حفصه  
کند  معرفی میرا نماز ظهر    هنماز میان  باقرشده از امام  ولی قرائت وارد  ،عصر است

 شده است.نیز روایت و این قرائت از عایشه  ؛عصر نماز نه  

از زید  برای مالک قرائت کردم:    روایت شده است، گفت:از یحیی بن یحیی تمیمی  
»عایشه به من امر  گفت:    ، قعقاع بن حکیم، از ابویونس خدمتکار عایشهاز    ، بن اسلم

کن:   خبر  مرا  رسیدی  آیه  این  به  وقتی  گفت:  و  بنویسم،  مصحفی  برایش  تا  کرد 
وقتی به این آیه رسیدم به او خبر دادم.    (.حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی)

 و صلاة العصرحافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی  )وی به من چنین املا نمود:  
 2شنیدم.«  و عایشه گفت: این را از رسول خدا  (و قوموا لله قانتین 

مسلم  ، عیاشی -2 بن  محمد  ابوجعفر  ، از  کرد  از  است روایت  ظُوا :  ه    عَلَی  حَاف 
لَوَات   لَاة    الصَِّ طَیَٰ و صلوة العصر  وَالصَِّ وُس  ومُوا   ال 

ُ
ه    وَق

لَِّ ینَ   ل  ت  ان 
َ
  بر نمازها مواظبت )  3ق

و    ؛(و به طاعت خدا قیام کنید   و نماز عصر؛  خصوص نماز وسطیو به   داشته باشید،
میان استه نماز  نماز ظهر  رسول    ، ،  را    خدا و  امام   4.خواندمی   گونهاین آن  قرائت 

است؛  شنیده    خدا از رسول  گفته  آیه، مطابق چیزی است که عایشه  این  از    باقر
دو  با دقت در این    بوده است.  خدا قرائت رسول  نیز ذکر کرده این    و امام باقر
اولین نمازی   زیرا نماز ظهرشود؛  داده می ترجیح  شده، قرائت امام باقر قرائت وارد

از آن آمد 5، هکه تشریع شدبوده   نمازهای دیگر بعد  نماز عصر و  همان  این  و    ند؛و 
جمعه   نماز  که  است  گرفت،  نمازی  قرار  جایگاهش  میان دانیم  میو  در  در  ۀ  جمعه 
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 روزهاست. 

ابراهیم   -3 بن  به من گفت:  علی  پدرم  بن خالد  گفت:  است  از حسین  که  نقل کرده 
هُ : قرائت فرمود  ابوالحسن رضا لَهَ   لا  اللَّ لاَّ   إ  حَي    هُوَ   إ  ومُ   ال  قَی  خُذُهُ   لا ال 

 
نَة   ـ  تَأ أی  س 

م   ـ وَلانُعاس  ي مَا  لَهُ   نَو  مَوَات    ف  ي   وَ مَا  السَّ ض  و ما بینهما و ما تحت    ف  ر 
َ
الثری عالم  الْ

ي  ذَا   مَن    الغیب و الشهادة هو الرحمن الرحیم ذ 
فَعُ   الَّ دَهُ   یَش  ن  لاَّ   ع  ه    إ  ن 

ذ  إ  لَمُ   ب  نَ   مَا  یَع    بَی 
م   یه  د  ی 

َ
فَهُم    وَمَا  أ یطُونَ   وَلا  خَل  ءٍ   یُح  شَي  ن    ب  ه    م  م 

ل  لاَّ   ع  مَا   إ  عَ   شَاءَ   ب  هُ   وَس  ی  س  مَوَات    کُر   السَّ
ضَ  ر 

َ
ظُهُمَا  یَئُودُهُ   وَلا  وَالْ ف  ي    وَهُوَ   ح  عَل 

یمُ   ال  عَظ  جز او هیچ معبودی  الله خدایی که  ) 1ال 
هیچ  است،  ذات  به  قائم  و  زنده  و  نه  گاه  نیست،  فرا نه  خواب سبک  را  او    سنگین 

و آنچه میان آن دو و آنچه زیر زمین  و آنچه در زمین    هاآسمان گیرد، آنچه در  نمی 
که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه را  اوست. کیست آن ست از آن   ه

و آنان به چیزی از دانش    ؛داندسر آنان است می روی مردم است و آنچه را پشت  پیش  
و    ،و زمین را فراگرفته   هاآسماناش  کرسیاو احاطه ندارند مگر به آنچه او بخواهد.  

فرمود:   . (بزرگ است  ۀآور نیست؛ و او بلندمرتباو گران و مشقت اینگهداری آنان بر 
هاست  بود و آنچه پشت آن  و آنچه قبلاً ست،  امور انبیا  هاستآنپیش روی  آنچه در  »

حفظ  و    ؛ وحی کندها  آنآن را به  بخواهد، یعنی  خدا    چه جز آن  ؛یعنی آنچه نیامده است
ها و زمین است  آنچه در آسمان حفظ  یعنی    ،ت نیستها برایش سخنگهداری آنو  

 2« برای او سخت نیست.

قرائت  سور   ،این  از  آیه  سور   ۀدو  و  هم  حشر    ۀ طه  با  میرا  تعالی  حق کند.  جمع 
وَ فرماید:  می مَاوَات   السَِّ ي  ف  مَا  وَ   لَهُ  ض   ر 

َ الْ  ي  ف  رَیَٰ   مَا  الثَِّ تَ  تَح  وَمَا  نَهُمَا  بَی   3مَا 
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ست از آن   ه  کو آنچه در زمین و آنچه میان آن دو و آنچه زیر خا   هاآسمان آنچه در  )
سور   ؛(اوست در  هُ   هُوَ :  فرمایدمی   حشر  ۀ و  ي   اللَِّ ذ 

هَ   لَا   الَِّ لََٰ لَاِّ   إ  مُ   هُوَ   إ  ب    عَال  غَی    ال 
هَادَة   نُ   هُوَ   وَالشَِّ مََٰ ح  یمُ   الرَِّ ح    دانای اوست خدایی که هیچ معبودی جز او نیست؛  ) 1الرَِّ

 . رحیم( و نارحم  ستاو و ؛ استآشکار  و  غیب

تعالی  حق دربارۀ سخن    عیاشی، از حبیب سجستانی نقل کرده است که از اباجعفر -4
ذ  پرسیدم:   خَذَ   وَإ 

َ
هُ   أ یثَاقَ   اللَِّ ینَ   م  ی ِّ ب 

تُکُم    لَمَا   النَِّ ن    آتَی  تَابٍ   م  مَةٍ   ک  ک    رَسُول    جَاءَکُم    ثُمَِّ   وَح 
ق   ِّ

مَا   مُصَد  نُنَِّ   مَعَکُم    ل  م 
ه    لَتُؤ  هُ   ب  صُرُنَِّ الَ   وَلَتَن 

َ
تُم    ق رَر 

 
ق
َ
أ
َ
تُم    أ خَذ 

َ
کُم    عَلَیَٰ   وَأ ل 

ر ي   ذََٰ
ص  الُوا  إ 

َ
 ق

نَا رَر 
 
ق
َ
الَ   أ

َ
هَدُوا   ق نَا   فَاش 

َ
نَ   مَعَکُم    وَأ ینَ   م  د  اه  [ هنگامی را که خداوند از  ]یاد کن   و) 2الشَِّ

که   گرفت  پیمان  را    هرگاه پیامبران  شما  سپس  دادم،  حکمتی  و  کتاب  شما  به 
ای آمد که آنچه را با شماست تصدیق کرد، البته به او ایمان بیاورید و حتماً  فرستاده 

باره پیمانم را پذیرفتید؟« گفتند:  اینش کنید. آنگاه فرمود: »آیا اقرار کردید و در ا ی یار 
چگونه موسی  ،  (و من با شما از گواهانم   ،»آری، اقرار کردیم.« فرمود: پس گواه باشید

ایمان   عیسی  یاری د  آور میبه  می و  نکرده  که  درحالی کند  اش  درک  را  و  است،  او 
یاری  آور می ایمان    به محمد  چگونه عیسی را  او  و  را که  درحالی دهد  می د  او 

از آن کنار گذاشته    قرآنای حبیب، آیات بسیاری از  »درک نکرده است؟! امام فرمود:  
در   کاتبان  که  حروفی  جز  و  است،  مردان    هاآنشده  و  کرده  شان درباره اشتباه 

توهم استواردش نشده است؛    پردازی کردندخیال  این  را  و  آیه  این  طور  این . پس 
ذ  بخوان:   خَذَ   وَإ 

َ
هُ   أ یثَاقَ   اللَِّ ینَ ـ  أمم ـ  م  ی ِّ ب 

تُکُم    لَمَا   النَِّ ن    آتَی  تَابٍ   م  مَةٍ   ک  ک    جَاءَکُم    ثُمَِّ   وَح 
ق    رَسُول   ِّ

مَا  مُصَد  نُنَِّ   مَعَکُم    ل  م 
ه    لَتُؤ  هُ   ب  صُرُنَِّ الَ   وَلَتَن 

َ
تُم    ق رَر 

 
ق
َ
أ
َ
تُم    أ خَذ 

َ
کُم    عَلَیَٰ   وَأ ل 

ر ي  ذََٰ
ص    إ 

الُوا 
َ
نَا   ق رَر 

 
ق
َ
الَ   أ

َ
هَدُوا   ق نَا  فَاش 

َ
نَ   مَعَکُم    وَأ ینَ   م  د  اه  [ هنگامی را که خداوند  و ]یاد کن )  الشَِّ

 
 . 22حشر: . 1
 . 81عمران: آل. 2



  .......................................................................................... 411بیتقرائت اهل

به شما کتاب و حکمتی دادم، سپس    هرگاه پیامبران پیمان گرفت که  های  امتاز  
ای آمد که آنچه را با شماست تصدیق کرد، البته به او ایمان بیاورید و  شما را فرستاده 

باره پیمانم را پذیرفتید؟«  این ش کنید. آنگاه فرمود: »آیا اقرار کردید و در ا ی حتماً یار 
باشید گواه  پس  فرمود:  کردیم.«  اقرار  »آری،  گواهانم  ،گفتند:  از  شما  با  من  .  (و 

ای حبیب،  طور  این است.  امتبه خدا سوگند هیچ نازل شده  از  از  کدام  قبل  های 
شده از طرف خودش بعد از  به پیمانی که خداوند برای هر پیامبر مبعوث   موسی

سویشان آمد آنچه را موسی  ، و امتی که موسی به نکردوفا    ستانده استپیامبر آن امت  
او را یاری    آنها ند و جز اندکی از  د و به آن ایمان نیاور   ند کرد  برایشان آورده بود تکذیب

را تکذیب کردند و به او ایمان نیاوردند و جز اندکی    ، محمد ندادند؛ و امت عیسی
برای علی بن    او را یاری ندادند؛ و این امت آن پیمانی را که رسول خدا   هاآناز  

انکار    بلطاابی در  کردندستاند  را  او  که  ایشان    مردم  برابر. روزی  و  کرد  را  بلند 
را    آنها را به ولایت و اطاعت او فراخواند و    آنها اش  تنصیب نمود و در دوران زندگی 

به هر میثاقی که از قول    هاآن برای این کار بر خودشان گواه گرفت. به خدا سوگند  
بلکه    ،قرار گرفت وفا نکردند   تأکیدمورد    طالبابی دربارۀ علی بن    رسول خدا 

 1«نمودند.  ش تکذیبکردند و  شانکار 

 نوشته است:   یهیئت تحقیق تفسیر البرهان برای این خبر چنین توضیح

کدام از صاحبان رجال برای او توثیقی ننوشته است؛  »این حدیث مرسل است، و هیچ
گویند قرآن میعلاوه بر اینکه این حدیث، مخالف اجماع امت و علمای شیعه است که  

 2شود و نه کم.« آوری شد و تا روز قیامت نه زیاد میکریم بین دو جلد جمع

طایفه( او را در    خشیخ طوسی )شیکه  درحالیوثاقت او تصریح نکرده    هچگونه کسی ب

 
 . 62و  3/61/ 2مراجعه کنید به: البرهان: ؛ 73ح /204و  1/203تفسیر عیاشی: . 1
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و   1؟ برشمرده است  و او را در میان اصحاب امام باقر  ،آورده   1353رجال خود در شمارۀ  
روایت    را درک نکرده از او  کسی که معصومحدیثی است که    ، مرسلدانیم حدیث  می

بوده   امام باقرصحابۀ  « حبیب»که درحالی چگونه حدیث او مرسل است  اما 2؛ کرده باشد
 ! ؟است

دارد.  به  بزرگوار وجود  این محققان  دربارۀ گفتۀ  وارد  خواسته  هاآنعلاوه ملاحظاتی  با  اند 
کردن تشکیک به این حدیث، این توهم را که در کتاب تحریف اتفاق افتاده است برطرف  

اجماع امت را بر عدم زیادت    ۀل ئشده و مشهور است مسکنند؛ اما آنچه از نظر تاریخی ثابت
کند. کافی است پژوهشگر به  شده میان دو جلد نقض میو نقصان در مجموعۀ گردآوری 

کنند  آوری و نوشتن قرآن نگاهی بیندازد تا روشن شود آنچه محققان فرض می تاریخ جمع 
  ی از سو  3در نقطۀ مقابل چیزی است که از نظر تاریخی ثابت شده است؛ این از یک سو؛ 

. از  یستاو ن   یت وارد بودن اشکال به روا   ی به معن  وجههیچ به   ی عدم اطلاع از حال راو   ، یگرد
ا ثابت شده است مسلمان راست  ینظر عقل  اش کارییب فر   یا  ییگودروغ  ینکهگوست مگر 

  یل دلصورت از همان ابتدا آن هم به   ین به عدم وثاقت به ا   ی ثابت شود؛ اما متهم کردن و 
تو  وجود  سو   ثیق عدم  ا   کدامهیچ  یاز  رجال،  صاحبان  و    یب غر   یاربس  یمنطق  یناز 

دور انداخته خواهد  امت به   یراثاز م   یاری خواهد بود که بس   ا آن معن به    یرا است؛ ز   یزانگ شگفت
است که از افراد ناشناخته نقل شده است و نزد    ییهاآن  یراث،م   ینا   ۀچراکه از جمل ؛  شد

رجال ه ندارد! ملاحظ  رایشانب  یقیتوث  یچصاحبان  و  یگری د  ۀ وجود  آجهم  دارد:  از    یا ود 
  ینکه اخبار معصوم یانیراو ۀ هست که ادعا کرده باشد به احوال هم یرجال کس ی علما 
 . کندینم  یی ادعا  ین چن  کسهیچ :  یداشته است؟! پاسخ قطع  یعلم  ۀاند احاطکرده  یترا روا 
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آن    یبرا   یقیحق  یوجود عامل  یازمندن   یدر هر خبر   یدتردووارد کردن شک  ینبنابرا 
ب  یزی اما چ  ؛ است  یکتشک    یک تشک   یبرا   یاند عامل و سبب کرده  یان که محققان 
نم  ین ا   ۀ دربار  محسوب   ـ  شود،ی خبر  ا برعکسبلکه  دربار   ین ـ  آل    یدگاهد  ۀ خبر 

کرده    یعلت و اسباب آن روشنگر   واختلاف مردم در قرائت    مسئلۀ  ۀدربار   محمد
که البته  عنوان مثال  ـامور را به   یبرخ  یرا مهم است؛ ز   یاربس  یروشنگر   یناست، و ا 

 از جمله:  دهد؛یم یح توض  ـیست موارد ن ۀهم

های  عنوان میزان و معیاری برای سنجش قرائت ها، وجود قرائتی را به تعدد قرائت    - أ 
 گرداند. دیگر حتمی می 

شده از معصومین است راهی برای  بیان اینکه این »قرائت معیار« همان قرائت صادر    - ب
دچار  که  درحالیگذارد که مردم با زیادت و نقصان بخوانند ورود این توهم باقی نمی 

 که کامل بوده است!اند توهم شده 

ها از متنی واحد حاصل شده، که همان  سبب آن تعدد در قرائت بیان علتی که به    - ج
 توهم رجال بوده است. 

  فرمایش امام باقردر  شدند  کردند قطعاً متوجه میاگر این محققین بزرگوار دقت می 
دلیل وجود  اند وجود ندارد. مردم به به حبیب هیچ ارتباطی با آنچه دربارۀ تحریف تصور کرده 

 ـ هست  وجودشان  در  که  آننقصانی  نیستند  هاچراکه  غیر معصوم  سخن  ـ  به  عامدانه 
کاهند و این از مشخصات طینت بشری است؛ به همین دلیل خداوند  افزایند یا از آن میمی

ي  سبحان برای کتاب خود حافظانی معصوم گماشته و فرموده است:   نَات  ف   بَی ِّ
بَل  هُوَ آیَات 

مُونَ  ال 
لَاِّ الظَِّ نَا إ  آیَات  حَدُ ب  مَ وَمَا یَج  ل  ع 

وتُوا ال 
ُ
ینَ أ ذ 

  ۀ [ آیاتی روشن در سین)بلکه ]قرآن 1صُدُور  الَِّ
 . شوند(نمی اند، و جز ستمگران منکر آیات ما کسانی است که علم یافته 
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ها علم داده شده محفوظ است، و نه چیزی به  پس کتاب خدا در سینۀ کسانی که به آن 
ها کسانی هستند که متعهد به  شود؛ و آن شود و نه چیزی از آن کاسته میاضافه می آن  

است که هیچ فرد    یفقط بیانی روشن برای این حقیقت  اند؛ و بیان امام باقر حفظ آن شده
 کند. منصفی با آن مخالفت نمی

و تلاش کردند با وارد کردن    گونه که محققان فهمیدند آناگر در این امر تحریفی بود  ـ
راوی  به  تشکیک  طریق  از  خبر  این  بر  را  اش  تشکیک  کنند آن  صورت  برطرف  این  در  ـ 

به آن تصریح کند و این امر روشن شود و دیگر هیچ راهی برای    تر بود خود  امامشایسته 
ای حبیب،  تدبر کند: »  اش باقی نماند. اگر کسی در این فرمایش اماماما و اگر درباره 

اشتباه    هاآن آیات بسیاری از قرآن از آن کنار گذاشته شده است، و جز حروفی که کاتبان در  
 1« .  .. .این توهم استواردش نشده است؛ و    پردازی کردند شان خیال درباره کرده و مردان  

  مردان  پردازی و خیال   توهمرا ناشی از    «هاامت:  واژۀ »امم  جا افتادن  شود اماممتوجه می 
ایم تا آن قرائت معیاری که باید طبق  رو ما در این تحقیق خواسته معرفی کرده است؛ ازاین 

کسانی است  جمله آن حکم شود شناخته شود تا سخن نهایی بیان گردد؛ زیرا قاری قرآن از 
اند، و این پیمانی با خدای سبحان است و  که مکلف به حمل آن و متعهد به حفظ آن شده 

رو تکلیف خداوند سبحان خطاب به اوست؛ اما دیگر قاریان کسانی هستند که از طرف  ازاین
نشده  قرآن  حفظ  به  مکلف  سبحان  آنخداوند  بلکه  هستند  اند،  کسانی  جمله  از  که  ها 

را   قرآن  حفظ  گرفتندخودشان  مسئولیت  عهده  حتی  به  ؛ بر  است  شده  ثابت  اینکه  رغم 
و آن را جز کسی که مکلف به   2را ندارند   های بلند هم تاب و توان تحمل این مسئولیت کوه

ها همان  آورد؛ و آنآن است و پروردگار سبحانش او را برای این کار برگزیده است تاب نمی 
ها  عنوان »ثقل اصغر« توصیف کرده است و آنها را به آن  کسانی هستند که رسول خدا 
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 هستند که مسئول حفظ »ثقل اکبر« یعنی قرآن هستند.  عترت رسول خدا 

تکرار    هاشده توسط آن خوانده   از اینجا راز این عبارتی را که در همراهی با هر حرف  
دهد  دهند نشان می شویم، یا معنایی که ارائه میمتوجه می   (طور نازل شد این )شده است  

با استناد به ر آن به أ ها  کنند، بلکه  خصوص حکم نمی ی و اجتهاد یا استناد به یک تصور 
ف به حمل و تعلیم آن به  خوانند؛ چراکه آنها با استناد به تنزیل میآن ها وارثان آن، و مکلِّ

خوانند بیان واضحی برای مردم وجود  می   هاحرفی که آن در هر  رو  مردم هستند. ازاین 
هستند که معصوم از توهم در کتاب مجیدند؛    محمددارد که میزان قرائت درست، آل 

علت وقوع زیادت و نقصان را »توهم مردان« معرفی کرده است.    بینیم امامرو میازاین
بلکه واقعاً عامدانه    ،علت توهم نبودهبه   ـاندهای دیگر به خود دیده که امتاما قضیۀ تحریف  ـ

قصد نابود کردن حقایق و تحریف مقاصد شریعت، و در جهت تحقق مصالح کسانی  بهو  
قدری  کردند؛ و تردیدی نیست که تفاوت میان دو حالت به بوده است که اقدام به تحریف می

واضح و روشن است که هیچ راهی برای انکارش نیست؛ در نتیجه اختلاف قرائت و بیان  
تحریف  گیرد که پژوهشگر و محقق را به دیدگاه در آن جایگاهی قرار نمی   ، زیادت و نقصان

این دیدگاهی خطرناک است که   نهایی  ا هدا بکشاند؛ زیرا  را داردف  طوری که  به   ،  خودش 
 کدام از علمای امت ادعای وقوع آن را در قرآن نداشته است. هیچ 

روایت شده  سنان  از ابن   ،عمیراز ابن ابی گفت: پدرم به من گفت:  علی بن ابراهیم   -5
گفت: اس  خواندم:    ابوعبداللهنزد    است،  لنَِّ ل  ر جَت  

خ 
ُ
أ ةٍ  مَِّ

ُ
أ رَ  خَی  تُم   شما  )  کُن 

پدیدار شده  برای مردم  امتی هستید که  این  »فرمود:    اباعبدالله  .(ایدبهترین  آیا 
قاری    «کشند؟!ـ را میند علیز دو فر منین و حسن و حسین  ـؤبهترین امت، امیرالم

تُم   طور نازل شد: این »؟ فرمود: ه استچگونه نازل شد ،گفت: فدای شما شوم کُن 
رَ   ة  خَی  اس  أئمِّ لنَِّ ل  ر جَت  

خ 
ُ
بهترین  )  أ پدیدار  امامانی  شما  مردم  برای  که  هستید 

رُوف   فرماید:  را مدح و ستایش می   هاآنبینی خداوند  . آیا نمی (ایدشده مَع  ال  مُرُونَ ب 
 
تَأ

ه  
اللَِّ ب  نُونَ  م 

وَتُؤ  کَر   مُن  ال  نَ عَن   هَو  ب  وَتَن  از کار  ه کار پسندیده فرمان می)که  دهید، و 
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 1« .(دارید، و به خدا ایمان دارید ناپسند بازمی 

از حماد بن عیسی -6 یارانش  ،عیاشی  اب  ،از برخی  در قرائت  »  ، فرمود:هلعبدالواز 
هستید    امامانی  شما بهترین )  للناس   اخرجت   ائمة  خیر   کنتم آمده است:    علی

 2«هستند. آل محمد هاآن»: فرمود «.(ایدپدیدار شده  مردم  برای که

دربارۀ خود    این آیه بر محمد»فرمود:    ، ه استروایت کرد  م صادقابوبصیر از اما -7
رَ  خاص نازل شده است:  طور  به او و اوصیایش   تُم  خَی  ة  کُن  اس  أئمِّ لنَِّ  ل 

ر جَت 
خ 
ُ
مُرُونَ   أ

 
تَأ

رُوف    مَع  ال  کَر  ب  مُن  نَ عَن  ال  هَو  هستید که برای مردم پدیدار  امامانی  شما بهترین  )   وَتَن 
و فرمود:   «.(دارید دهید، و از کار ناپسند بازمیه کار پسندیده فرمان میکه ب ایدشده

نازل کرد؛ و منظور از آن جز محمد و اوصیایش    گونهاین »به خدا سوگند جبرئیل آن را  
 3« )صلوات الله علیهم( نیست.

باید  مةأ یعنی   ـ  قرائت عامه طبق  حتی   این  قاری  ـ  از  باشد منظور  امت مورد  متوجه 
فرموده  بیان    خود  را در کتابچنین سیاقی  سبحان    وند و خدا   ؛نظر، امت حق است

نَِّ :  فرمایدمی  ءعلاوخداوند جل است.   یمَ   إ  راه  ب  ةً   کانَ   إ  مَِّ
ُ
تاً   أ ه    قان 

لَِّ یفاً   ل    یَكُ   لَم    وَ   حَن 
نَ  ینَ   م  ر ک 

مُش  بردار برای خدا و یکتاپرست بود، و  راستی ابراهیم امتی فرمان )به  4ال 
نبود  که امتپس    .(از مشرکان  منکردهد  فرمان می به معروف    ی  از    کندنهی می   و 

زمان است  ه همان خلیف در هر  دلیل    ؛ و حجت خدا  نظر    امام صادقبه همین 
رد کرده و نپذیرفته    کثرت مردمان است   «امتمنظور از »کرده است  که تصور  را  کسی  
 . است
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فرمایش   -8 هُ   نَصَرَکُمُ   وَلَقَد  :  تعالیحق دربارۀ  رٍ   اللَِّ بَد  تُم    ب  ن 
َ
ة    وَأ لَِّ ذ 

َ
قُوا   أ هَ   فَاتَِّ کُم    اللَِّ  لَعَلَِّ

کُرُونَ  پس،  با آنکه ناتوان بودید.  یاری داد  [ بدر  و یقیناً خدا شما را در ]جنگ ) 1تَش 
  عبداللهابو علی بن ابراهیم گفت: (سپاسگزاری نماییدکه باشد  ؛از خدا پروا کنید

ناتوان نبودند؛ بلکه این آیه    هاآن بود    هاآندرمیان    رسول خدا که  درحالی »فرمود:  
هُ   نَصَرَکُمُ   لَقَد    نازل شده است:طور  این رٍ   اللَِّ بَد  تُم  ضعفاء   ب  ن 

َ
راستی خدا شما را  )به   وَأ

داد   بودید(که  درحالییاری  خود  «  .ضعیف  تفسیر  در  طبرسی  را  و  آن  از  همانند  
 2ه است. روایت کرد  ابوعبدالله

،  «اذلةنه »است  بوده    «ضعفاءکند به اینکه قرائت »از جمله شواهدی که دلالت می
و    وندخدا گواهی   به عزت خودش  است.  امن ؤو ماش  فرستاده سبحان  تعالی حق ن 

ن    یَقُولُونَ فرماید:  می نَا   لَئ  لَی  رَجَع  ینَة    إ  مَد  ر جَنَِّ   ال 
عَزُِّ   لَیُخ 

َ هَا   الْ  ن  ذَلَِّ   م 
َ ه    الْ 

لَِّ ةُ   وَل  زَِّ ع 
  ال 

ه   رَسُول  ینَ   وَل  ن  م 
مُؤ  ل  نَِّ   وَل  ک 

ینَ   وَلََٰ ق  مُنَاف  لَمُونَ  لَا   ال    گردیم باز گویند »اگر به مدینه می) 3یَع 
[ و]لی   ؛آنجا بیرون خواهد کرد«  از  استتر  زبون را که  قطعاً آنکه عزتمندتر است آن  

  . (دانندنمی منافقان  و از آن مؤمنان است؛ لیکن  اش  فرستاده عزت از آن خدا و از آن  
  وند اما خدا   ،ندا منافقان  ذلیل هستند  «نامنؤم»کنند  که تصور می  کسانیآن    پس

و    ،دهدشهادت می   مند بودنبه عزتمنان  ؤمسبحان در متنی روشن و محکم برای  
  هادهد که آنها گواهی میاند به این وضعیت آن»ضعفاء« توصیف شده  هاآناینکه  
دۀ    شاندشمنبرخلاف    ؛سواره و پیاده نبودندنفر    313بیش از    در بدر که با عُده و ع 

 . ندنمود ها مبالغه میدر تحقیر آنو  ند بسیار بیرون آمده بود

  نَصَرَکُمُ   وَلَقَد  خواندم:    ابوعبداللهنزد  :  گفت  ،روایت کرده استعیاشی از ابوبصیر   -9
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هُ  رٍ   اللَِّ بَد  تُم    ب  ن 
َ
ة    وَأ لَِّ ذ 

َ
را در ]جنگ ) 1أ یقیناً خدا شما  بدر  و  داد  [  ناتوان  یاری  آنکه  با 

. به  استکرده  نازل  خدا  نیست که  ! این به آن صورتی  دست نگه دار»  : فرمود  .(بودید
 2«.تعداد بودید( )و شما کم  و انتم قلیل  است:این صورت نازل شده 

وَلَقَد   »:  قرائت فرمودکه ایشان  شده است  روایت    ابوعبداللهاز    ،از ربعی بن حریز   -10
تُم  ضعفاء  ن 

َ
وَأ رٍ  بَد  ب  هُ 

اللَِّ داد    نَصَرَکُمُ  یاری  را  بدر شما  در  ضعیف  که  درحالی)و خدا 
آن  ؛ (بودید نبودند و  ذلیل  او ) خدا  رسول  که  درحالی  ها  سلام و    بر  در    ( خاندانش 

 3« بود.  شانمیان

قلیل  »گوید  یک بار می  ؛مختلف است   ابوعبداللهاز    هاشاید کسی بگوید: قرائت 
با    « قلیل»و  شود،  روایت می   «ضعفاءصورت »به و یک بار قرائت از ایشان    «نازل شد

بله   «ضعفاء» دارد.  لفظی    ،فرق  در صورت  قرائت  معنایی  ولی  هست،  اختلاف  که 
نفر بود؛ ولی معنایی که    313ها  ؛ تعداد آن ستهاآنتعداد  بیان کرده ناظر بر    «قلیل»

را می آن »ضعفاء«  قوای  و  امکانات  بر  ناظر  است؛  رساند  بوده  ضعف    بسا   چهو  ها 
از جمله اسبابی بوده که دشمنشان را در برابرشان مغرور کرد    هاآنامکانات و قوای  

و    ا به معن بیتاهل دهد  و شاید وجود این دو لفظ در قرائت نشان می   و فریب داد؛ 
از آن    لفظی اینکهنگاه می  یابدمی تراوش  که  بر    عنوانبه   به لفظ   کنند نه  ی که  دالِّ

  هاآن  . داردو باور ارتباط  با عقیده  ها  از نظر آن   نکته و این    ؛کندمدلول دلالت می 
به  آثار  نشبه  ما نه اعنوان  بر  نمی ؤی  برعکس    کاملاً ها  دیدگاه آنبلکه    ، کنندثر نگاه 

با ماینکه    ؛است اثر  این    ؛شودثر شناخته میؤوجود  سبحان در    وندرا خدا دیدگاه  و 
ه   فرماید: ؛ آنجا که میاستفرموده بیان   استدلالیبا زبان   خود کتاب

قُ اللَِّ هَذَا خَل 
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ینٍ  مُب  ضَلَالٍ  ي  ف  مُونَ  ال 
الظَِّ بَل   ه   دُون  ن   م  ینَ  ذ 

الَِّ خَلَقَ  مَاذَا  ي  رُون 
َ
  ت خلق  )این 1فَأ

در  ستمکاران  بلکه    ،ندا ه چه آفرید  دهید کسانی غیر از اوبپس به من نشان    ؛خداست
 . تند(گمراهی آشکاری هس

می به آیه  این   بیان  »روشنی  وجود    «اثرکند  است  «ثرؤم»با  و    ،شناساننده  دلیل  و 
اینکه  و  ، خود حق استفقط حق، و نشانه برای دلیل . پس آن نیستبرای  ایه نشان

ف»عنوان  به   «اثر» طریق  از    شانمعرفتشناخت و  دهد کسانی که  نشان می  « باشدمعرِّ
ل   فرماید:  میتعالی  حق اند.  ناتوان  « ثرؤم»از معرفت خود  شود  حاصل می   «اثر»

ُ
ق

مَاوَات   ي السَِّ  ف 
ك  ر  م  لَهُم  ش 

َ
ض  أ ر 

َ نَ الْ  ي مَاذَا خَلَقُوا م  رُون 
َ
ه  أ

ن  دُون  اللَِّ عُونَ م  تُم  مَا تَد  ی 
َ
رَأ

َ
أ

و   
َ
أ ذَا  هََٰ ل  

ب 
َ
ق ن   تَابٍ م  ک  ب  ي  تُون  ینَ ائ  ق  تُم  صَاد  کُن  ن   إ  مٍ 

ل  ع  ن   ثَارَةٍ م 
َ
به من خبر  ) 2أ بگو 

چیزی از زمین ]را[  خوانید به من نشان دهید چه جای خدا فرامیدهید، آنچه را به 
راست میدارند  مشارکتی ها  آسمان ]خلقت[  در    هاآنیا    است؟  آفریده  اگر    گویید ؟ 

 . (من آوریدای از دانش نزد یا بازمانده   ،کتابی پیش از این 

کل  »فرمود:    ابوجعفر   ، استشده  از برخی یاران ما روایت    ، از محمد بن یونس  -11
الموت و منشورة ذائقة  را می )   نفس  پراکنده می هر نفس مرگ  و  بر  .  (شودچشد 

شدطور  این   محمد پراکنده    ؛ نازل  اینکه  مگر  نیست  امت  این  از  کسی  یعنی 
به ؤم  ؛شودمی نور  منان  عین   چشم  سوی  شد  پراکنده  ()قرة  فاجران  ،  خواهند  اما 

 3« .شوندمی  پراکندهخدا   توسط شدن  رسوا خوار و سوی به 

:  نقل شده است، فرمود   ابوعبداللهاز    ـیعقوب سراجیعنی از  او  ـدر روایتی دیگر از    -12
در همراهی با  »"؟ فرمود:  فصابروا گفتم: " «  .ماخاطر  به صبر کنید بر آزار    :اصبروا »
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؛  ایستادن همراه با امامتان»فرمود:  .«  و رابطوا »گفتم:  «  تان.علیه دشمنسرپرستتان  
و اتقوا الله لعلکم تفلحون  (  رستگار شویدباشد که  و از خدا پروا کنید). »    :گفتم

 1« .بله»؟ فرمود: استتنزیل این 

برید   -13 ابوجعفر  ،از  یعنی  شده  روایت    «اصبروا »  :وندخدا فرمایش    بارۀدر   از  است 
سپس فرمود:  ؛  یعنی ائمه   «رابطوا »و  «؛  تقیه»یعنی    «و صابروا «؛ »صبر از گناهان»
حرکت  شما  حرکت کنیم  ما  که  آن هنگام  ؟ یعنی  « یعنی چهلبدوا ما لبدنا»دانی  آیا می»

ما  گونه که آن ،و از خدا پروا کنید) اتقوا الله ما لبدنا ربکم لعلکم تفلحون و کنید.  
و »  آن را ما  گفتم: فدای شما شوم    « .رستگار شوید(، امید که  به پروردگارتان پیوستیم

فرمود:  می«  هللِّ ا اتقوا   را  »خوانیم؟  آن  ما    ،خوانیدمی   گونهاین شما    گونهآن و 
 2«خوانیم.می

فَمَا  خواند:  می آن حضرت  روایت شده است، گفت:  از ابوجعفر  ، ابوبصیراز    -14
یمَا   کُم  ف  یضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَی  جُورَهُنَِّ فَر 

ُ
هُنَِّ الی اجل مسمی فَآتُوهُنَِّ أ ن  ه  م  تُم ب  تَع  تَم  اس 

یضَة   فَر  د  ال  ن بَع  ه  م  تُم ب    شان مزد  ای بردیدبهرههر    )و از زنان تا زمان مشخص  3تَرَاضَی 
داشتید حرجی  واجب با هم  این  توافقی که بعد از    بارۀ و در   ؛بدهید واجبی  عنوان  را به 

بود بر شما   زمانیعنی  »فرمود:    . (نخواهد  تا  به همسری    هاآنمشخص    ی اینکه  را 
 4« ، اتفاق جدیدی بیفتد.سرآمدآن بعد از سپس  و  بگیرید

از علی بن    ،از سهل بن زیاد شخصی دیگر،  بن حسن و    ، از محمد  ،محمد بن یعقوب   -15
تمیمی    ،حکم عروه  بن  هیثم  استاز  کرده    بارۀدر   ابوعبداللهاز  :  گفت  ، روایت 
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پرسیدم:  فرمایش   وجل  عزِّ ق  خداوند  مَراف  ال  لَی  إ  یَکُم   د  ی 
َ
أ وَ  وُجُوهَکُم   لُوا  س 

  1فَاغ 
و  است؟  آیا به این صورت    :گفتم.  (خود را تا آرنج بشویید  هایها و دست )پس چهره 

  گونه این بلکه    ؛ نیست  گونه این تنزیل آن  ». فرمود:  را مسح کردم تا آرنج    م پشت دستاز  
ق    است: مَراف  یَکُم  من ال  د  ی 

َ
لُوا وُجُوهَکُم  وَ أ س 

خود    های ها و دست)پس چهره   فَاغ 
 2شست.  هایشاست و دست خود را از آرنج تا انگشتسپس برخ« .(را از آرنج بشویید

  ، از احمد بن محمد بن خالد برقی   ،از علی بن ابراهیم  ـمحمد بن یعقوب یعنی از  او  ـاز    -16
پدرش سنان  ، از  بن  محمد  مروان    ، از  بن  محمد  گفت: از  است،  شده    روایت 
لًا :  فرمودتلاوت    ابوعبدالله وَعَد  ا 

ً
ق د  ص  الحسنی  كَ  ِّ

رَب  مَتُ  کَل  ت   )و   3وَتَمَِّ
گفتم: فدای شما شوم    .(پروردگارت از روی راستی و عدل کامل شد کلمۀ  نیکوترین  

لًا : خوانیمما می ا وَعَد 
ً
ق د  كَ ص  ِّ

مَتُ رَب  ت  کَل  پروردگارت از روی راستی  کلمۀ  )و  وَتَمَِّ
 4« هست.در این آیه "الحسنی" عبارت » : فرمود  .و عدل کامل شد(

یص   فرماید:  میتعالی  حق   -17 م  حَر  تُِّ عَن  ه  مَا  عَلَی  یز   کُم  عَز  فُس  ن 
َ
أ ن   لَقَد  جَاءَکُم  رَسُول  م 

یم   ینَ رَءُوف  رَح  ن  م 
مُؤ  ال   ب 

کُم  که    ، از خودتان برای شما آمدای  راستی فرستاده به) 5عَلَی 
[ شما حریص، و نسبت به مؤمنان،  بر او دشوار است شما در رنج بیفتید، به ]هدایت 

از سهل بن    ،از تعدادی از یاران ماگفت:  محمد بن یعقوب    .(دلسوز مهربان است 
  ابوعبداللهاز    ،از اسحاق بن عمار   ، از عبدالله بن جبله  ،از یحیی بن مبارک   ،زیاد 

ن     نالَقَد  جَاءَ :  فرمودنازل    گونهاینتعالی  وتبارک   وندخدا شده است  روایت   رَسُول  م 
فُس   ن 

َ
تُِّ   ناأ عَن  مَا  ه   عَلَی  یز   عَلَی    نا عَز  یص   یم    ناحَر  رَح  رَءُوف   ینَ  ن  م 

مُؤ  ال  راستی به )   ب 
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ما  [ ، به ]هدایت م در رنج بیفتیما که بر او دشوار است  ،آمدما برای ما از ای فرستاده 
آمده است: از   آنشرح  و در   1؛ (حریص، و نسبت به مؤمنان، دلسوز مهربان است

ابوجعفر   ، عبدالله بن سلیمان آیه را خواند:  شده  روایت    از  این  لَقَد   است راوی 
کُم   فُس  ن 

َ
ن  أ فرمود:    .(شما آمدبرای  از خودتان  ای  راستی فرستاده به )   جَاءَکُم  رَسُول  م 

انفسنا» م  راوی گفت:    «.من  تُِّ عَن  مَا  ه   عَلَی  یز   او  و سختی شما  )رنج    عَز  گران بر 
کُم  راوی گفت:  « .ما عنتنا»فرمود:    .است( یص  عَلَی    . (حریص استشما  )بر    حَر 

یم  راوی گفت:  «  علینا.»امام فرمود:   ینَ رَءُوف  رَح  ن  م 
مُؤ  ال  بشیعتنا  »امام فرمود:  .  ب 

 2«شیعیان ماست. ن  از آ شچهارمو یک ، ما  ن  از آ چهارم قرآنسه . رئوف رحیم

این روایت  اینجا در  باقر  ،در  امام  از    ؛کندقرائت قاری را تصحیح می  گویا  این  و 
 و آشکار است.  روشن خبر، سیاق  

فَمَن  فرماید:  میتعالی  حق   -18
َ
نَةٍ   عَلَیَٰ   کَانَ   أ ن    بَی ِّ ه    م  ِّ

لُوهُ   رَب  د    وَیَت  هُ   شَاه  ن  ن    م  ه    وَم  ل  ب 
َ
تَابُ   ق   ک 

مَامًا مُوسَیَٰ  مَةً   إ  كَ  وَرَح  ئ 
ولََٰ

ُ
نُونَ  أ م 

ه    یُؤ  فُر    وَمَن   ب  ه    یَک  نَ  ب  زَاب   م  ح 
َ ارُ   الْ  دُهُ  فَالنَِّ ع    تَكُ  فَلَا  مَو 

ي یَةٍ   ف  ر  هُ   م  ن  هُ   م  نَِّ حَقُِّ   إ  ن    ال  كَ   م  ِّ
نَِّ   رَب  ک 

ثَرَ   وَلََٰ ک 
َ
اس    أ نُونَ   لَا   النَِّ م 

که بر  آن کسی  آیا  ) 3یُؤ 
و پیش    ،پس از اوستشاهدی از او  و  است  از سوی پروردگارش  دلیلی روشن  بینه و  

از    هرکسو    ؛ آورندایمان می   قرآناینان به    ؛ بود  یکتاب موسی پیشوا و رحمت آن  از  
که    باشن در تردید    قرآن  ۀدربار گاهش آتش است؛ پس  وعده   به آن کفر ورزد  احزاب

 . (آورند ینماز سوی پروردگارت حق است، ولی بیشتر مردم ایمان راستی به 

عمران،  وپدرم به من گفت: از یحیی بن اب  نقل شده است، گفت: از علی بن ابراهیم 
فَمَن   نازل شد: طور  این فرمود: » از یونس، از ابوبصیر و فضیل گفت: ابوجعفر

َ
أ
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ه    ِّ
ن  رَب  نَةٍ م  تَابُ مُوسَیَٰ    ـیعنی رسول خدا  ـکَانَ عَلَیَٰ بَی ِّ ه  ک  ل  ب 

َ
ن  ق هُ وَم  ن  د  م  لُوهُ شَاه  وَیَت 

ه   نُونَ ب  م 
كَ یُؤ  ئ 

ولََٰ
ُ
مَةً أ مَامًا وَرَح  ر ساختند.أدر ت  هاآناما  إ  م و مؤخِّ  1« لیف، مقدِّ

ر ساختندلیف،  أدر ت  هاآن: »این فرمایش امام باقر م و مؤخِّ ـ هنگام  در عمل « ـمقدِّ
  .ه استافتاداتفاق    گذاری اعجامگذاری اعراب و نقطه نقطه ، و هنگام  آوری قرآنجمع

برداری از  برای نسخه که    ینویسندگانهای  به نوشته  عثمان ،شده است خلیفه روایت  
مصحف  در  ها  مصحف آنواحد  یک  و  مراجعه  بود  را  گماشته  و  به کلمهها  کلمه 

از دست داده بودند  کرد و آنچه را از روی اشتباه و فراموشی  میبررسی  حرف  بهحرف
«  شده است  نقل    .کرداصلاح می بر او عرضه  این فرمایش خداوند متعال »لم یتسنَّ

ه»  را بعد از آن ثبت کرد  « هاء»و او  ،  شد لا  :  این فرمایش خداوندو نیز    «؛ لم یتسنِّ
الله این  «لام»   که  تبدیل للخلق  را  تبدیل  :  مقرر کرد  گونهرا حذف کرد و آن  لا 

  .2لخلق الله

و    ،بیانالکشف و  الو ثعلبی در    ،مصطفیالخرکوشی در شرف  از    :آشوبابن شهر   -19
  ، از جابر بن عبدالله  شانبا سنداز اوست(:  لفظ  این  و  )  ، مالیا فضل بن شاذان در  

شنیدم   علی  خدا رسول  گفت:    متفاوتی  های درختاز  مردم  »:  فرمودمی  به 
نَابٍ  :  قرائت فرمودسپس    « .هستیم  درخت و من و تو از یک    ، هستند ع 

َ
ن  أ ات  م  وَجَنَِّ

دٍ  وَاح  مَاءٍ  ب  قَیَٰ  یُس  وَانٍ  ن  ص  رُ  وَغَی  وَان   ن  ص  یل   نَخ  وَ  ع   زَر  باغ  3وَ  و  )و  انگور  از  هایی 
ی ـ  کشتزارها و درختان خرما از  ی   ک چه  از غیر  ی  ـریشه   کریشه و چه  با  آب    ک که 

 4[. دنشومی سیراب  هاآن]یعنی با پیامبر و با تو  ؛ (گردندسیراب می
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ه است  کردروایت    از یکی از دو امام  ،ذکر کرداو را  از کسی که    ، از حریز بن عبدالله  -20
بر من و فرزندم    ا پروردگار )  يَّ لولد و    يلرب اغفر  :  خواندمی چنین  این این آیه را    که

 1. یعنی اسماعیل و اسحاق؛ ( ببخشای

ربنا    خدای تعالیفرمایش    بارۀدر   از ابوجعفر  روایت شده است، گفت: از جابر    -21
ل لوالد   ياغفر  اشتباه  کتاب  در  این کلمه  »فرمود:    ؛ پرسیدم  يَّ و  و  تصحیف شده 

ای بود  خاطر وعدهبرای پدرش به   آن استغفار ابراهیم. منظور از  استنوشته شده  
  ؛یعنی اسماعیل و اسحاق   يَّ و لولد   ي ل  رب اغفرکه به او داده بود. ابراهیم گفت:  

 2«.هستند  خدا پسران رسول  ـبه خدا سوگند  ـحسین  و حسن و

از حسن    ، از احمد بن ادریس و محمد بن یحیی  ـمحمد بن یعقوب یعنی از  او  ـو از    -22
از    روایت شده است، گفت:   ابوعبداللهاز    ، از عبدالله بن سلیمان  ، بن علی کوفی

در  خدا    بارۀایشان  آیا  که  پرسیدم  داوود  طور  همانامام  بن  سلیمان  به  فیض  که 
از او  ایه لئمس بارۀدر شخصی  بسا  چه . بله»فرمود: رسانَد؟  فیض میبه او رساند  می
پرسید  میله  ئهمان مس  بارۀدیگری در شخص و  داد،  وی پاسخ می به  پرسید و او  می
  بارۀدیگری در شخص  سپس  داد، و  میبه او پاسخ    یمتفاوت از پاسخ اولپاسخی  و با  
هذا  سپس فرمود:    «داد.پاسخی متفاوت از هر دو پاسخ قبلی می و  پرسید  میآن  

سابٍ  ح  ر  
غَی  ب  ك   س  م 

َ
أ و  

َ
أ نُن   فَام  حساب   3عَطاؤُنا  بدون  پس  ماست  بخشش  )این 
 4است. به همین صورت  و در قرائت علی ؛ (ببخش یا بازدار
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هُ  :  قرائت کرداست که ایشان  شده  روایت    ابوعبداللهاز    ، جالسفاتو اب  از  -23 تَی اللَِّ
َ
فَأ

نَ ب د  یتَهم  م  قَوَاع   2.را  هاآنمکر  ۀیعنی خان  ؛را از ریشه برکند(  هاآن ۀ )خدا خان 1ال 

:  پرسیدم  وندسخن خدا   بارۀدر   روایت شده است، گفت:   ابوعبداللهاز    ، از کلیب
 ُهُ ب تَی اللَِّ

َ
د  نیانَهُم  فَأ قَوَاع  نَ ال    ؛ نه»فرمود:    .را از ریشه برکند(  هاآنبنیان  )خدا   3م 
هُ بَ  بلکه تَی اللَِّ

َ
د  فَأ قَوَاع  نَ ال  فقط یک  و ؛  را از ریشه برکند(   ها آن  ۀ )خدا خان 4یتَهم  م 

 5« خانه بوده است.

حریری    -24 اسماعیل  استاز  شده  گفتنقل  برای  ،  را  فرمایش    ابوعبدالله:  خدا 
ي  خواندم:   ذ  یتَاء   وَإ  سَان   ح   

وَالْ  ل  
عَد  ال  ب  مُرُ 

 
یَأ هَ  اللَِّ نَِّ  شَاء   إ  فَح  ال  عَن   هَیَٰ  وَیَن  بَیَٰ  قُر  ال 

رُونَ  کُم  تَذَکَِّ ظُکُم  لَعَلَِّ ي  یَع 
بَغ  کَر  وَال  مُن  به عدالت و احسان شما را  راستی خدا  )به  6وَال 

می فرمان  خویشاوندان  به  بخشش  نهی  و  ستمگری  و  منکر  و  فحشا  از  و  دهد، 
ر شوید(باشد که   ،دهدکند. شما را اندرز می می به این صورتی که به  »  : فرمود  .متذکِّ

بَیَٰ    : بخوان ای اسماعیلگویم  تو می قُر  ي ال  یتَاء  ذ  سَان  وَإ  ح   
ل  وَالْ 

عَد  ال  مُرُ ب 
 
هَ یَأ نَِّ اللَِّ إ 

ه احسانراستی  به )  حقِّ و  عدل  به  به  دادن  و    ،خدا  نزدیکان  فرمان    هاآنحق 
قرائت زید    ،فدای شما شوم  :گفتم  «.دهد(می در  خوانیم. فرمود:  نمی   گونه این ما 

 7« خوانیم.می گونهاین  ولی ما در قرائت علی»

  ،از محمد بن اسماعیل  ، از محمد بن حسین  ، از محمد بن یحیی ،محمد بن یعقوب   -25
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...  :  ه استروایت کرد  ابوعبداللهاز    ،از زید بن جهم هلالی  ، از منصور بن یونس
 ن   وَلَا

َ
نَکُم  أ مَانَکُم  دَخَلًا بَی  ی 

َ
ذُونَ أ خ  کَاثًا تَتَِّ ن 

َ
ةٍ أ وَِّ

ُ
د  ق ن  بَع  لَهَا م  ي نَقَضَت  غَز  ت 

تَکُونُوا کَالَِّ
 
ُ
تُم   تَکُونَ أ یَامَة  مَا کُن  ق 

مَ ال  نَنَِّ لَکُم  یَو  ه  وَلَیُبَی ِّ هُ ب 
لُوکُمُ اللَِّ مَا یَب  نَِّ تکم إ  ئمَِّ

ُ
ن  أ زکیَٰ م 

َ
يَ أ ة  ه  ئمَِّ

فُونَ  تَل 
یه  تَخ  از    خود را پس از محکم بافتن   ۀرشتکه  نباشید  [  و مانند آن ]زنی ) 1ف 

ب سازید  ۀسوگندهای خود را میان خویش وسیل   تا  ،گسستمیهم   [ به خیال این ]  تقلِّ
ین وسیله  ه ا . جز این نیست که خدا شما را بترندپاکیزه دیگر  امامان  از  امامان شما  که  
.  (سازدبرایتان روشن میقطعاً    کردیداختلاف میرا در آن  آزماید و روز قیامت آنچه  می

ما    :گفتم  «ة است.به خدا سوگند ائم  ؛بله »؟ فرمود:  ة«ائم»گفتم: فدای شما شوم  
 2«؟!دیگر چیستربی أ »فرمود:   ؟«ربی»أ خوانیم می

ها بر منبرش  در خواب خود دید گویا میمون  علی بن ابراهیم گفت: وقتی پیامبر  -26
نَا  نازل کرد:    وندپس خدا   .و بسیار غمگین شدگران آمد  برایش  روند  بالا می وَمَا جَعَل 

قرآن ال  ي  ف  عُونَةَ  مَل  ال  جَرَةَ  وَالشَِّ لیعمهوا فیها  اس   لنَِّ ل  نَةً  ت  ف  لَاِّ  إ  نَاكَ  رَی 
َ
أ ي  ت 

الَِّ یَا  ؤ  )و   3الرُِّ
ای برای مردم قرار ندادیم تا در آن سرگردان  به تو نشان دادیم جز فتنه یایی را که  ؤر

ه  امیِّ بنی  هاآنو   ؛نازل شد   گونهاین   .(شده قرار ندادیمباشند و آن را جز درختی لعنت 
 4هستند. 

یها من نفس:  روایت شده است  عباسابن از  و    :طبرسی  -27 ف 
خ 
ُ
کادُ أ

َ
)نزدیک است    يأ

از  این قرائت    :گفت  . بود  گونهاین و در قرائت پدرم    ؛ (مخفی کنم  را از طرف خود آن  
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تعالی حق فرمایش  قرائت را علی بن ابراهیم در  همین  و   1؛ روایت شده است  صادق
یها :  بیان کرده است ف 

خ 
ُ
کادُ أ

َ
یَة  أ اعَةَ آت  نَِّ السَِّ   و تقریباً   ،آیدمی)قطعاً آن ساعت   2إ 

گفته شد: چگونه    . نازل شد  گونهاین   «،من نفسی»  :گفت  .دارم(آن را مخفی نگه می
 3.ه استقرار داد وقتشاز ؟ گفت: آن را در غیر کندمیاز طرف خودش پنهان 

نَا  :  تعالیحق سخن    بارۀدر   -28 وَاج  ز 
َ
ن  أ نَا هَب  لَنَا م  ینَ یَقُولُونَ رَبَِّ ذ 

یُنٍ  وَالَِّ ع 
َ
ةَ أ رَِّ

ُ
نَا ق ات  یَِّ ِّ

وَذُر 
مَامًا ینَ إ  ق 

مُتَِّ ل  نَا ل 
عَل  گویند پروردگارا، به ما از همسران و فرزندانمان  که میآنان  و  ) 4وَاج 

علی    . (گردانبپرهیزگاران  برای    یی روشنی چشمان باشد و ما را پیشوا   ۀ آن ده که مای
راستی چیز بزرگی از خدا  به »فرمود:    ؛خوانده شد  ابوعبدالله بن ابراهیم گفت: نزد  

،  چگونه است  گفته شد: این  «بگرداند.امام    ، را برای متقینآنان  که  اند؛ اینخواسته
نَا هَب  لَنَا    :ه استنازل کرد وندخدا »؟ فرمود: ای فرزند رسول خدا  ینَ یَقُولُونَ رَبَِّ ذ 

الَِّ
نَ  ات  یَِّ ِّ

وَذُر  نَا  وَاج  ز 
َ
أ ن   عَل  م  وَاج  یُنٍ  ع 

َ
أ ةَ  رَِّ

ُ
ق ا   ا  من  مَامًالنَا  إ  ینَ  ق 

مُتَِّ میآنان  ) 5ل  گویند  که 
از همسران و فرزندانمان آن ده که مای به ما  از  روشنی چشمان باشد و    ۀ پروردگارا، 

 6«.(برای ما امامی قرار بدهپرهیزگاران 

 ـاز  و    -29 از  او  یعقوبیعنی  بن محبوب از حس  ، از محمد بن جمهور  ـمحمد بن  از    ،ن 
ابوبصیر    ، ایوب خزازو اب نا  گفتم:    ابوعبداللهبه    نقل شده است، گفت: از  عَل  وَاج 

ماماً  إ  قینَ  مُتَِّ ل  بده  و)  ل  قرار  امام  پرهیزگاران  برای  را  از راستی  به »فرمود:    .(ما 
عَل    : درخواست کردی. به این صورت بوده استپروردگارت چیز بزرگی   لنَا من    وَاج 
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مَامًاا  ینَ إ  ق 
مُتَِّ   « .ما هستیم  و منظور از آن   ؛ (برای ما امامی قرار بده پرهیزگاران  از  و  )  ل 

للمتقین   بهتر   قرائت   ، تأویل این    اساسبر    و  است،   اماماً ـ  یعنی شیعیان  ـ  واجعلنا 
 1هستند.  ائمهگویندگان، 

ی  تأویل  ، اگر این قرائتوجود دارد:    تأویل این  سخن صاحب  برای    ایدر اینجا ملاحظه 
ما را برای    و)  و اجعلنا للمتقین ائمة  بود می  گونهاین  آیه  ،قرائت نخست باشد برای  

ق ظاهری و هم در سطح دلالت  یاهم در سطح ساین    ،پرهیزکاران امامانی قرار بده( 
و خلایق فقط    ،پرهیزکارانفقط امام  نه مخلوقات هستند    ۀهم  امامان  ،  ائمهاست.  

ائمهپیروی   اساسبر  از  مطیع  هرکسگردند؛  می متمایز    شان  کوشا    پیروی  در  و 
تصویری  زیرا    ،شده استنامیده  پرهیزکار  باشد و در آن بسیار تلاش نماید  اطاعت خدا  
ای داشته باشیم به  شاید سودمند باشد اشاره شدۀ پرهیزکار اصلی است. از آن پیروی 

«  اهل وقایة»  هاآنو    ، خاص هستند طور  به   محمدآل   ، پرهیزکاران حقیقی اینکه
و  در نوسان هستند،    «علاج»و    « وقایة»اما دیگران بین    ، هستند   پرهیزکاری(اهل  )

به همین دلیل  و    ، عصمت استهای  یکی از مشخصه  ا تقو   شوند.نمی نامیده    پرهیزکار
در  رو  ازاین   ؛نامیده شده استپرهیزکاران  و امام  پرهیزکاران  پدر ائمه، آقای    علی

ماماً   ترازوی سنجش، بیان قرائت قینَ إ  عَل  لنا من المُتَِّ چرا که    ،ترجیح دارد   وَ اج 
را    (پرهیزکاری « )وقایت»سبحان    وندقاری از خدا دهد.  توضیح میقاری را  وضعیت  

می می کند،  طلب  مخلوقی  هر  را  طلب  و  درخواست  این  در  و  تا  معرض  خواهد 
می  شقلبکه    ایبیماری  گرفتار  حرکتکند  را  و  نگیرد  و    ، نکندمتوقف  را    ش قرار 

:  خدا شده از رسول  شاید در حدیث وارد.  نیازمند درمان و علاج نشودترتیب اینبه 
خطاکار    انفرزندتمام  » توبه هستند؛  آدم  خطاکاران،  بهترین  هستندو   2« کنندگان 

 
 . 5/19/480مراجعه کنید به البرهان: ؛ 26/ح1/384الْیات: تأویل. 1
 . 2499ح /4/273جامع الکبیر ترمذی: . 2



  .......................................................................................... 429بیتقرائت اهل

  غفار و توبه تو با اس ،که بنده، ضعف خود را درک ای این نکته باشد ی واضح بر ا نه انش
 .  کندحفظ می خود را از آن 

به    و جعفر بن محمد بن مسرور،  دب ؤعلی بن حسین بن شاذویه مگفت:  بابویه  ابن   -30
بن جعفر  ما گفتند: یری  محمد بن عبدالله  م  ن  از    ،از پدرشبه ما گفت:    ح  ب  ان  رَیِّ

ت و در مجلس او جماعتی  بود،  مون در مرو حاضر  أدر مجالس م  رضاگفت:  ،  صَل 
آنکه شخصی  تا  سخنانی گفته شد؛  و  حضور داشتند،  از علمای اهل عراق و خراسان  

وجل اصطفاء را در    ،اندعلما گفته پرسید:   «  کتاب»پس به ما خبر بده؛ آیا خداوند عزِّ
  ـباطن غیر از  بهو   ـ  یظاهر صورت  بهرا    "اصطفاء"»فرمود:    تفسیر کرده است؟ رضا

است:  تعالی  حقآن فرمایش    نخستین  تفسیر کرده است و    جایگاه و موضعدر دوازده  
المخلصین رهطک  و  الاقربین  عشیرتک  انذر  نزدیکت  و  )  و  قوم  خویشان  و 

و در قرآن عبدالله بن    ، است  گونهاین بن کعب  ابیِّ  در قرائت    .هشدار بده(مخلصت را  
زیرا   ،و فضلی عظیم و شرفی عالی استرفیع  و این منزلتی    ؛استشده  ثبت    مسعود

وجل   عزِّ خداوند  رسول  پس    ؛ است  «آل»آن  از  منظور  برای  را  بیان    خدا آن 
 1« .فرمود

 ـو    -31   به ما گفت:   محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی   ـبابویه ابن از  یعنی  از او 
ن  اابراهیم بن محمد بن عبدالرحمبه ما گفت:  غیرة بن محمد  به ما گفت: معبدالعزیز  

مَش  از به ما گفتند:  و شریک بن عبدالله    ، قیس بن ربیعگفت:  ازدی   ع 
َ
از منهال    ، أ

ه است:  روایت کرد  طالبابیاز علی بن    ، از عبدالله بن حارث بن نوفل  ، بن عمرو
نازل شد:   الاقربین و رهطک  » وقتی  انذر عشیرتک  خویشان  و  )  المخلصینو 

را  نزدیکت   مخلصت  قوم  بده( و  را  فرزندان    خدا رسول    هشدار  عبدالمطلب 
یا کمتر  ـ  در آن زمان چهل مرد  هاآنکه  درحالی،  فراخواند و فرمود:    ،بودند   ـبیشتر 
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  من بعد از من در میان شما جانشین  شما برادر و وارث و وزیر و وصی و  یک از  کدام
تا آنکه    ، خودداری کردند  هاآن  ۀ هم  .عرضه کردها  تک آن به تک ؟ و آن را  شودمی

این برادر و    ،عبدالمطلبفرزندان  ای    : من ای رسول خدا! فرمود  : علی آمد و گفت
و   وزیر  و  شماستجانشین  وارث  میان  در  من  از  بعد  جماعت    .من  برخاستند  آن 

به تو فرمان داد از این    ،ای ابوطالب   :گفتندخندیدند و میدیگر می به یک که  درحالی
 1« پیروی کنی.از او  و شنوی داشته باشی حرف  پسر بچه

ابراهیم   بن  علی  طریق  از  روایت  گفت:نیز  همین  است،  شده  شد    روایت  نازل 
 المخلصین از محمد بن عباس   2؛ (هاآن از    ت قوم مخلص )   رهطک منهم  نیز  و 

 3. روایت شده است

است:    -32 آمده  مسعود  بن  عبدالله  قرائت  رهطک  در  و  الاقربین  عشیرتک  انذر  و 
این  .  (هشدار بدهرا  ها  از آن و قوم مخلصت    ، خویشان نزدیکتو  )  منهم   المخلصین

استنیز    ابوعبداللهاز  قرائت   ابراهیم در همچنین   4؛ روایت شده  بن  را علی    آن 
 5ه است.روایت کرد خود  تفسیر

ها را انذار کرد  آن  : سپس رسول خدا ه استگفته و  را در تفسیرش آوردآن    ثَعلَبی 
و  دهنده به شما،  هشدار  سبحان  وندای فرزندان عبدالمطلب، من از طرف خدا   : و فرمود
که  بشارت  چیزی هستم  به  شما می دهنده  از  من  یکی  وآورد؛  را  آ  دنیا  شما  برای  خرت 

با من  ]از شما[  کسی   چه  یابید. کنید تا هدایت  اطاعت  پس تسلیم شوید و از من    ؛امآورده 
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جانشین و  و  شود،  میو دوست و وصی بعد از من    ،دهدو مرا یاری می  ،کندبرادری می 
ادا می و د  شود،  می بیت من  من در اهل خلیفۀ   آن جماعت سکوت کردند.  کند؟  ین مرا 
تکرار کرد   پیامبر  بار  را سه  ولی علی گفت:    ، سکوت کردندجماعت    هر مرتبهو    ،آن 

پیامبر.من»  »    :جماعت  .همانی  تو »فرمود آن  ابوطالب  که  درحالیبرخاستند  «  به 
 1دستور داده شد. چنین  به تو   .گفتند: از پسرت پیروی کنمی

پیامبر  و جانشین  خلیفه پس   از    علی  و وصی محمداست،    ، علیبعد 
  .دهدفرمان می  اشفرستاده های  گفته تمام  از  به اطاعت  حق سبحان    واست؛  

ـ  جانشین رسول خدا  ـ  علی  از باید قرآن را    خدا مسلمانان بعد از رسول  بنابراین  
 را از او بگیرند.  تأویلو قرائت و تفسیر و  دریافت کنند، 

«؛  تبت یدا ابی لهب ۀسور »آورده است:  «تفسیر»البخاری در صحیح خود در کتاب    -33
  وقتی این آیه نازل شد »گفت:    ما(، رضی الله عنه)  عباس ابن از    ، از سعید بن جبیر

المخلصین انذر عشیرتک الاقربین و رهطک  نزدیکتو  )  منهم   و  و    ، خویشان 
صفا بالا  کوه    از بیرون رفت تا آنکه    خدا رسول    هشدار بده(را  ها  از آن قوم مخلصت  

 2«.  ...رفت

  ،از حسن بن علی کوفی   ،از احمد بن ادریس و محمد بن یحیی   :محمد بن یعقوب  -34
  :گفت  ،روایت کرده است  ابوعبداللهاز    ،از عبدالله بن سلیمان   ،از عبیس بن هشام

در  ایشان  آیا خدا    بارۀ از  پرسیدم که  داوود  طور  همان امام  بن  به سلیمان  فیض  که 
از او  ایه لئمس بارۀدر شخصی چه بسا . بله»فرمود: رسانَد؟  فیض میبه او رساند  می
پرسید  میله  ئهمان مس  بارۀدیگری در شخص و  داد،  وی پاسخ می به  پرسید و او  می
  بارۀدیگری در شخصی  سپس  داد، و  می به او پاسخ    یمتفاوت از پاسخ اولپاسخی  و با  
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هذا  »سپس فرمود:  «داد.قبلی می پاسخی متفاوت از هر دو پاسخ و  پرسید میآن 
سابٍ  ح  ر  

غَی  ب  ك   س  م 
َ
أ و  

َ
أ نُن   فَام  حساب   1عَطاؤُنا  بدون  پس  ماست  بخشش  )این 
اصلاح  شما را  گفتم: خدا  «  است.به این صورت    و در قرائت علی ؛  ببخش یا بازدار(

فرمود:    ؟ ختشنامی ها را  آن   «امام»آیا    اددمی   هاییپاسخ چنین  ها  وقتی به آن   ، دنک
ینَ :  فرمایدمی   وندای خدا آیا نشنیده   ،اللهسبحان» م  مُتَوَس ِّ ل  كَ لْیَاتٍ ل  ي ذل  نَِّ ف    2إ 
  ها نِّ ا وَ هستند.    ائمه   هاآن و    ؛ ( برای هوشیاران استها  عبرت   ، یقین، در اینبه )

یمٍ  مُق  یلٍ  سَب  راهی    ،آنقطعاً  و  )  لَب  سر  پابر  از    (برجا است  هرگز  خارج    آنکه 
 3« . ...شودنمی 

  ، از علی بن محمد  ،از پدرش به ما گفت:  علی بن ابراهیم بن هاشم    ، گفت:بابویهابن   -35
از   ، از پدرش موسی بن جعفر ،الحسن علی بن موسی الرضاو از اب ،از حسین بن خالد 

محمد بن  جعفر  کرد  پدرش  و  »:  فرمود  ،روایت  وجل  ...  عزِّ خداوند  سخن  این 
ااست:   نَا   فَلَمَِّ ضَی 

َ
ه    ق تَ   عَلَی  مَو  هُم    مَا  ال  ه    عَلَیَٰ   دَلَِّ ت  لَاِّ   مَو  ةُ   إ  ض    دَابَِّ ر 

َ کُلُ   الْ 
 
تَهُ   تَأ

َ
سَأ ن  ا   م    فَلَمَِّ

نَت    خَرَِّ  نُِّ   تَبَیَِّ ج  ن    ال 
َ
لَمُونَ  کَانُوا   لَو    أ بَ   یَع  غَی  ثُوا   مَا   ال  ي   لَب  عَذَاب    ف  ین    ال  مُه  پس چون  ) 4ال 

از مرگ او   خوردکه عصای او را می از زمین ای جز جنبنده  مرگ را بر او مقرر داشتیم
نگردانید گاه  اگر غیب  سلیمان]پس چون    .آ برای جنیان روشن گردید  افتاد  فرو   ]

آن عذاب خفت   دانستند می ]باقیدر  نمی آور  فرمود:    سپس صادق  « .(ماندند[ 
 ن  ج  ن ال  أ نس الْ   ت  نَ یَّ بَ تَ  رَّ ا خَ مَّ لَ فَ  نازل شد: چنین  بلکه   ، نازل نشد گونهاین  این آیه»

ین   مُه  عَذَاب  ال  ي ال  ثُوا ف  بَ مَا لَب  غَی  لَمُونَ ال  [ فرو افتاد  سلیمان ])پس چون    لَو  کَانُوا یَع 
اگر    هاانانس می دانستند  غیب  آن  دانستند جنیان  خفت  در  ]باقیعذاب  [  آور 
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 1«.(ماندند نمی 

یی  هاناانسآیه متوجه    دهد خطابقرائت هست که نشان میاین  در  ای  نکته در اینجا  
آید  سبحان می  وندخدا سوی  و این بیان از    ،دانندغیب می  یانجنپندارند  میاست که  

 دانند. غیب نمی  یانکند که جنو این حقیقت را آشکار می 

به ما  جعفر بن محمد فزاری  به ما گفت:  محمد بن همام  گفت:  علی بن ابراهیم    -36
  ، از مردی  ،از سلیمان بن صالح  ، از حسن بن ایوب  ،ی ؤلؤ لاز حسن بن علی  گفت:  

ابوبصیر است،    ابوعبداللهاز    ، از  شده  قُ    گفتم:   گفت: روایت  ط  یَن  تَابُنَا  ک  ذَا  هََٰ
 ِّ
حَق  ال  ب  کُم   که    عَلَی  ماست  کتاب  به علیه  )این  سخن میشما  فرمود:  گوید(حق  ؟ 

گفت  کتاب» نخواهد  هرگز  و  نگفته  رسول    ،سخن  کتاب  گو سخن   خدا بلکه  ی 
تَابُنَا یُ فرماید:  میتعالی  حق   .است ذَا ک  طَ هََٰ ِّ قُ  ن 

حَق  ال   ب 
کُم  )این کتاب ماست که    عَلَی 

  فرمود:   خوانیم.نمی  گونهاین ما آن را    :گفتم .«  (آیددرمی سخن  به  حق  شما به علیه  
و این از جمله    ؛نازل کرد   خدا بر رسول    گونهاین آن را    به خدا سوگند جبرئیل»

 2« که از کتاب خدا تحریف شده است.عباراتی است 

»به نظر  گوید:  میتوضیح داده،    خبرآوردن این  از  پس   خود  تفسیر کاشانی در    فیض
 3، با ضمۀ یاء و فتح طاء.« یُنطَقُ خوانده است امامرسد می

فعل را    زیرا امکان ندارد امام  ؛ قبول استکند قابل آنچه فیض کاشانی بیان می 
دهد  نشان می   امام توضیح  و    ،تکرار کند اش  شدهشناخته   ساختار همان  با    دوباره

دهد  صورت نشان می همان  آیه با    ۀو تکرار دوبار   ،فعل معلوم نخوانده استساختار  با  
 است.  مجهول ایجاد به ساختار معلوم  تغییر در فعل از ساختار 
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از محمد بن سلیمان دیلمی    ، از سهل بن زیاد  ، از یاران ماای  عده محمد بن یعقوب از    -37
پدرش   ،مصری ابوبصیر   ،از  است  ابوعبداللهاز    ،از  کرده  گفتم:  گفت  ،روایت   :
 ِّ

حَق  ال  ب   
کُم  عَلَی  قُ  ط  یَن  تَابُنَا  ک  ذَا  شما به حق سخن  علیه  )این کتاب ماست که    هََٰ

نخواهد گفت  کتاب »؟ فرمود:  گوید(می نگفته و هرگز    خدا بلکه رسول    ، سخن 
استگو سخن  کتاب  ذَا  فرماید:  میتعالی  حق  .ی  یُ هََٰ تَابُنَا  طَ ک  ِّ ن 

حَق  ال  ب   
کُم  عَلَی    قُ 

  گونه این ما آن را   :گفتم« .(آیددرمی سخن به حق شما به علیه )این کتاب ماست که 
نازل    خدا بر رسول    گونهاین آن را    به خدا سوگند جبرئیل»  فرمود:   خوانیم.نمی 
 1«است.که از کتاب خدا تحریف شده این از جمله عباراتی است  لیو  ؛کرد

تُم  و سلطتم و ملکتم  »خواند:    گونهاین این آیه را    ابوعبدالله  -38 ی  ن  تَوَلَِّ تُم  إ  فَهَل  عَسَی 
حامَکُم   ر 

َ
عُوا أ ِّ

ض  وَ تُقَط  ر 
َ ي الْ  دُوا ف  س 

ن  تُف 
َ
)پس آیا امید دارید اگر روی برگردانید و   2أ

  .در زمین فساد کنید و از خویشان خود ببرید؟(   ،بر زمین پادشاهی و حکومت کنید
در  آیه  ما    بارۀاین  شد   ـامیهبنی ـپسرعموهای  خدا   ،نازل    هاآن  بارۀدر متعال    وند و 

می فرماید:  می ع 
َ
أ وَ  هُم   صَمَِّ

َ
فَأ هُ  اللَِّ لَعَنَهُمُ  ینَ  ذ 

الَِّ كَ  ولئ 
ُ
رُونَ    أ یَتَدَبَِّ فَلَا 

َ
أ  * صارَهُم  ب 

َ
أ

قرآن فیقضوا ما   فَالُهَا ال 
 
ق
َ
لُوبٍ أ

ُ
م  عَلَیَٰ ق

َ
کسانی هستند که    هاآن) 3علیهم من الحق أ

* آیا در    و چشمانشان را نابینا کردگرداند،  را لال    هاآن   پس  ه است؛ خدا لعنتشان کرد
ها ها قفل یا بر قلب کنند؟! ادا شان است از حق بر عهده کنند تا آنچه قرآن تدبر نمی 

 4« (!نهاده شده است؟

روایت  از محمد حلبی    ، از حماد بن عیسی  ، عمیر واب   از صورت مرفوع  به   چه از او آنو    -39
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تُم  و سلطتم و ملکتم  » فرمود:    ابوعبدالله  : گفت  ، استشده   ی  ن  تَوَلَِّ تُم  إ  فَهَل  عَسَی 
حامَکُم   ر 

َ
عُوا أ ِّ

ض  وَ تُقَط  ر 
َ ي الْ  دُوا ف  س 

ن  تُف 
َ
برگردانید و  )پس آیا امید دارید اگر روی   1أ

.  در زمین فساد کنید و از خویشان خود ببرید؟(   ،بر زمین پادشاهی و حکومت کنید
در »  :فرمود آیه  ما  بارۀاین  بنی بنی ـ  پسرعموهای  و    « است.نازل شده    ـعباس امیه 

میسپس فرمود:   ع 
َ
هُم  عن الدین وَ أ صَمَِّ

َ
هُ فَأ ینَ لَعَنَهُمُ اللَِّ ذ 

الَِّ كَ  ولئ 
ُ
صارَهُم  عن    أ ب 

َ
أ

  دین ]شرح و بیان[  آنها را از  کسانی هستند که خدا لعنتشان کرد و    هاآن)  الوصی
وا  سپس خواند:    . (وصی نابینا کرد]دیدن[  و چشمانشان را از    ،لال تَدُِّ ینَ ار  ذ 

نَِّ الَِّ إ 
م  بعد ولایة عل بَار ه  د 

َ
أ لَیَٰ    ي عَلَیَٰ  م 

َ
لَ لَهُم  وَأ طَانُ سَوَِّ ی  هُدَی الشَِّ نَ لَهُمُ ال  د  مَا تَبَیَِّ ن  بَع  م 

علی  )کسانی   لَهُم   ولایت  از  بعد  برایپس    ،که  هدایت  آنکه  به    شدروشن    شاناز 
سپس  و    کرده است(املا    هاآنآراسته و به    هاآنشیطان برای    گشتندخود باز   ۀگذشت

ا بولایة علوَ  »فرمود:  قرائت   تَدَو  ینَ اه  ذ 
زادَهُم  هُدیً حیث عرفهم الائمة من    يالَِّ

واهُم   بر هدایت    که به ولایت علی هدایت یافتند  )و کسانی  بعده و القائم وَ آتاهُم  تَق 
آنان  را به    شانو تقوای  ، شناساندآنان  که امامان بعد از او و قائم را به  آنجا  افزود تا    هاآن

 و امام  «.داد  هاآنبه    ـکه امان از آتش است ـ  را   یشانیعنی ثواب تقوا ؛  (عطا فرمود 
وَ  :  تعالیحق فرمایش  و  »فرمود:   كَ  ب 

ذَن  ل  ر   ف 
تَغ  اس  وَ  هُ  اللَِّ لَاِّ  إ  لهَ  إ  لا  هُ  نَِّ

َ
أ لَم   فَاع 

ینَ  ن  م 
مُؤ  ل  الله نیست  ل  از گناه خودت و    ، )و بدان خدایی جز  ن طلب  امن ؤمبرای  و 

الله علیه)علی    ها آنو    کن( آمرزش   یاران  ( صلوات  و  (منؤو زنان م )  شو  ، خدیجه 
او  همدم  امام «  .هستندهای  آمَنُوا  :  تعالیحق فرمایش  و  »فرمود:    و  ینَ  ذ 

وَالَّ
دٍ ف لَ عَلَی مُحَمَّ مَا نُز  حَات  وَآمَنُوا ب  ال  لُوا الصَّ هُم     ي عل  ي وَعَم  رَ عَن  م  کَفَّ ه 

ن  رَب  حَق  م  وَهُوَ ال 
لَحَ بَالَهُم   ص 

َ
م  وَأ ه  ئَات    چه و به آن  د عمل صالح انجام دادنکه ایمان آوردند و  آنان  )و    سَی 

است،    شان و آن حقی از طرف پرورگار   ، بر محمد نازل شد ایمان آوردند   علی  بارۀ در 

 
 .22محمد: . 1
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ینَ کَفَرُوا سپس فرمود:  « و  .را اصلاح کرد(  شان را پوشاند و امر شان  هایبدی  ذ 
وَالَِّ

وًی لَهُم    ي بولایة عل ارُ مَث  عَامُ وَالنَِّ ن 
َ کُلُ الْ 

 
کُلُونَ کَمَا تَأ

 
عُونَ بدنیاهم یَأ )و کسانی    یَتَمَتَِّ

که  طور  همان خورند  برند و می که به ولایت علی کافر شدند از دنیای خود بهره می
جایگاه  ،خورند میچهارپایان   آتش،  امام  ؛(است  شانو  مثل  »فرمود:    سپس 

  )مثل بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده است(   وعد المتقون  يالجنة الت
این  فرمود: اما    ابوجعفرفرمود: »سپس  «  .هستند  شانمحمد و شیعیانآل   هاآن

؛  آن رودها مردان هستند  ،)در آن، رودهایی است(   رها نا فیها    :تعالیحق فرمایش  
فرمایشو   غیر  :  این  ماء  چرکین(   سنآمن  غیر  آبی  به  )از    ی، باطنصورت  این 

)و رودهایی    ر من لبن لم یتغیر طعمههانا و  :  تعالیحق سخن  این  و  ؛  است   علی
ر من  هان ا و  :  ؛ این فرمایشاست  امام  ، کند(تغییر نمی  شاناز شیر که طعم و مزه 

آنان  علم  ، (نوشندگان استرودهایی از شراب که لذتی برای   )و  للشاربینخمر لذة 
رودها    ۀ با کنی   ـجازصورت مَ به  ـ  و از مردان  ؛ برنداز آن لذت می  شاناست که شیعیان

است برده شده  رودها  ؛ نام  آن  ؛ یعنی صاحبان  مانند  القریة  و  اسال    )از شهر   و 
فرمود:    سپس امام«  آن هستند.مالکین  صاحبان بهشت و    ائمه است.    بپرس(

اما  » فرمایشو  ربهم:  این  من  مغفرة  بخشایش  و  پروردگار   ی)و  طرف    ، ( شاناز 
باشد   امیرالمؤمنینولایت    هرکسیعنی    ؛است  امیرالمؤمنین  ولایت  داشته    را 

از طرف    یبخشایش)و    و مغفرة من ربهم :  فرمایدمیرو  ازاین   ؛ اوست  مغفرت از آن  
کمن هو خالد    :تعالیحق این فرمایش  اما  »فرمود:    سپس امام  « .(شانپروردگار 
یعنی آیا پرهیزکاران مانند کسانی    ؛()مانند کسی که در آتش جاوادانه است  فی النار

ولای در  که  جاودانه  آل   ن  دشم  ت  هستند  دشمن  میوارد  محمد  ولایت  و  شوند؟ 
سپس خدای    .گرددشود وارد آتش می   شوارد  هرکس  که  محمد، همان آتش است آل

)و از آبی داغ    و سقوا ماء حمیما فقطع امعائهم:  ه استخبر دادآنان  سبحان از  



  .......................................................................................... 437بیتقرائت اهل

 1« .متلاشی گردید( هاآن نوشانده شدند و احشای 

)و مستی حق،    و جائت سکرة الحق بالموت نازل شد:    : هیم گفتا علی بن ابر   -40
قرائت سعید بن    این:  ه استو گفت  هطبرسی مانند آن را روایت کردو   2. را آورد(مرگ  

 3اند.روایت کرده  هدایت ۀو آن را یاران ما از ائم  ؛ جبیر و طلحه است

حسین بن محمد بن  به ما گفت:  محمد بن احمد بن ثابت  گفت:  علی بن ابراهیم    -41
از ثابت بن    ،از صالح بن خالدبه ما گفتند: هر دو    و احمد بن الحسن قزاز  ، سماعه
تصور  من  و  )از عبدالاعلی ثعلبی روایت کرد  به من گفت:  ابان بن تغلب  گفت:    ،شریح 

می نالرحما ابوعبد  :گفتو  (کنم آن را جز از عبدالاعلی شنیده باشم نمی  به من   سُلَِّ
)و    شکرکم انکم تکذبونو تجعلون  خواند:    هاآن  ایواقعه را بر   علیگفت:  

م برخی  من دانست »و وقتی رفت گفت:    ؛ (دهیدقرار می تانپردازی غرودشکر خود را 
گفت  نخواه رسول  طور  این د  از  من  است.  نشده  طور  این شنیدم    خدا خوانده 

بر  می وقتی  و  می  هاآن خواند  میباران  یا  به گفتند:  بارید  ستاره  فلان  طلوع  خاطر 
بارید؛   باران  ما  بر  تجعلون  نازل کرد:    هاآن بر    وند پس خدا غروب فلان ستاره  و 

 4،5« .(دهیدقرار می  تانپردازی دروغ و شکر خود را ) شکرکم انکم تکذبون

  ، از پدرش   ،ابوعبداللهاز احمد بن  به ما گفت:  علی بن حسین  گفت:  علی بن ابراهیم    -42
ن  ا از  

راَبی  ب  و تجعلون  :  متعالسخن خدای    بارۀدر   ابوعبداللهاز    ،از ابوبصیر ،  عُمَی 

 
 . 226و  7/26/225مراجعه کنید به البرهان: ؛ 13ح /587تا  2/585الْیات: تأویل. 1
 . 26/291/ 7مراجعه کنید به البرهان:  ؛661تفسیر قمی: ص . 2
 . 9/181مجمع البیان: . 3
 . 429و  7/27/428مراجعه کنید به البرهان:  ؛685و  684. تفسیر قمی: ص 4
روی آن  نوء«: سقوط ستاره از منازل در مغرب، همراه با فجر و طلوع معادل آن از شرق که در همان ساعت روبه . »5

اللغة و  دادند. )تاجها نسبت می ها و بادها و گرما و سرما را به ایناست در هر شب تا روز سیزدهم ... و اعراب باران
 ، ماده نوأ(1176و  1175العربیة: ص صحاح
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بلکه  »فرمود:    دهید(قرار می تکذیب آن  فقط  خود را  نصیب  )و    انکم تکذبونرزقکم  
تکذبون  است:  گونهاین  آیه انکم  شکرکم  تجعلون  را  )  و  خود  شکر  و 

 1« .(دهیدقرار می  تانپردازی دروغ

آن را    ه است روایت شد  ن بن سالم اشلااز عبدالرحم  ، برقیو آنچه از محمد  گفت:    -43
هُ وَ مَن   :  ه شدگفت  ابوعبدالله به    :. گفتکندمی  تأیید  اللَِّ يَ  لَکَن  ه 

َ
أ ن   إ  تُم   ی 

َ
رَأ

َ
أ ل  

ُ
ق

مَنا و  رَح 
َ
أ يَ  هلاک  هرکه را با من است  و  مرا  اگر خدا  به من خبر بدهید  )بگو   2مَع 
خداوند    ؛ نازل نکرد  گونهاین   وند خدا »فرمود:    امام  ؟ (مورد رحمت قرار دهدکند یا  

نازل  چنین  هلاک کند؛ بلکه  که با او هستند  را  کسانی  که پیامبرش و  بر آن نیست  
لَکَ کرد:   ه 

َ
ن  أ تُم  إ  ی 

َ
رَأ

َ
ل  أ

ُ
هُ وَ مَن  مَعَ   کمق ینَ  کم ونجاني ومن معي  اللَِّ ر  کَاف  یرُ ال  فَمَن  یُج 

یمٍ  ل 
َ
ن  عَذَابٍ أ هلاک  هرکه را با شماست  و  شما را  اگر خدا  به من خبر بدهید  )بگو    م 

افران را از عذاب دردناک  ک  کسی  چه ، و مرا و هرکه را با من است نجات دهد،  کند
 3« .(در پناه خواهد گرفت

ابراهیم  -44 رُونَ  :  فرماید میتعالی  حق:  گفته است  علی بن  ص  یُب  وَ  رُ  ص  کُمُ    *فَسَتُب  ِّ
ی 
َ
أ ب 

تُونُ  مَف  :  اید(خواهند دید * که کدامتان دچار فتنه و بلا شده   هاآن)خواهید دید و    ال 
«بأیکم تفتنون  ( شویدکدامتان دچار فتنه و بلا می )امیه نازل  بنی   بارۀدر   گونهاین   ؛

 4«شد.

ابوجعفر  -45 از  طبرسی  است روایت    ابوعبداللهو    ابوعلی  المَوَدة  :  کرده  اذا  و 
روایت  نیز   عباس ابنو از  ؛با فتح میم و واو )و وقتی از دختران پرسیده شود(   سئلت

 
 . 429/ 27/ 7مراجعه کنید به البرهان:  ؛685. تفسیر قمی: ص 1
 . 28ملک: . 2
 . 8/29/79مراجعه کنید به البرهان: ؛ 11/ح2/707الْیات: تأویل. 3
 . 29/79/ 8مراجعه کنید به البرهان: ؛ 715تفسیر قمی: ص . 4
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 1است.کرده 

علیسُ   -46 آیا  پرسیدم:  ابوبکر  بن  محمد  از  گفت:  است؟    لیم  ث  بلهگفتمحدِّ  :.  
نا   ما  وَ ای:  کنند؟ فرمود: آیا نخوانده می صحبت    امامانبا  گفتم: آیا فرشتگان   سَل  ر 

َ
  أ

ن   كَ   م  ل  ب 
َ
ن    ق ث  لا   وَ   رَسُولٍ   م  يٍِّ ولا مُحدَّ   پیامبری یا هیچ فرستاده  پیش از تو  ما  )و    نَب 

ث  یا بود  امیرالمؤمنینگفتم    .(نفرستادیم   یمحدِّ ث  بلهگفت   . محدِّ فاطمه   ؛ :    و 
ثه بود   2نبی نبود.  لیو  ،محدِّ

بغدادی  -47 بن وهب  بن جعفر  اسباط  ، از موسی  بن فضیل   ، از علی بن  از    ،از محمد 
من و مغیرة بن سعید در مسجد نشسته بودیم    روایت شده است، گفت:ثمالی    ۀابوحمز

حدیثی را شنیدم که هرگز از او نشنیده    از ابوجعفر  :حکم بن عتیبه آمد و گفت  که
به محضر ایشان  پس    .دهدبنخواست خبر  ولی او  آن حدیث پرسیدیم  دربارۀ  از او    .بودم

است  شنیده  از شما  حدیثی را  گفت  وارد شدیم و گفتیم: حکم بن عتیبه نزد ما آمد و  
  است. نشنیده  ی نیز آن را از شما  دیگر   کسهیچ و    نشنیده است،   زکه پیش از آن هرگ

بله، ما  »فرمود:  سپس امام  او خودداری کرد.  لیو به ما خبر بدهد از او خواستیم 
وجل یافتیم را در آیه   علم علی نا  ما   وَ   ای از کتاب خداوند عزِّ سَل  ر 

َ
ن    أ كَ   م  ل  ب 

َ
ن    ق   م 

ث  لا  وَ   رَسُولٍ  يٍِّ ولا مُحدَّ تو  ما  )و    نَب  از  ث  یا   پیامبری یا  هیچ فرستاده  پیش    ی محدِّ
  گونهاین آیه در کتاب علی  این  »فرمود:  .  نیستولی به این صورت  گفتم:    .(نفرستادیم

يٍِّ  است:   نَب  وَلَا  رَسُولٍ  ن   م  كَ  ل  ب 
َ
ق ن   م  نَا  سَل  ر 

َ
أ ث  وَمَا  محدِّ قَی  ولا  ل 

َ
أ یَٰ  تَمَنَِّ ذَا  إ  لَاِّ  إ 

ه   ت  یَِّ ن  م 
ُ
أ ي  ف  طَانُ  ی  یا   3الشَِّ نبی  یا  تو رسول  از  پیش  ثی  )و  آنکه  محدِّ نفرستادیم مگر 
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 1«.(کردشیطان در آرزویش القا میکرد هرگاه چیزی آرزو می 

گفت:    همچنین   -48 ابراهیم  بن  کرد  ابوعبدالله...  علی  العصر  :قرائت  ان   ،و 
الا الذین آمنوا و عملوالصالحات و تواصوا   ،و انه فیه الی آخرالدهر  ، خسر  يالانسان لف

بالتقوی أتمروا  و  بالصبر  تواصوا  و  بالصبر   ، بالحق  أتمروا  عصر  و  به  سوگند  ،  )و 
مگر    ،و او تا پایان روزگار در آن است  ،انسان در خسران و زیانکاری استراستی  به 

نیکوکار شدند ایمان آوردند و  به حق    ، کسانی که  به صبرتوصیه کردند  و  توصیه    و 
 2. (جمع شدند  و برای صبر  ، و برای تقوا جمع شدند ،کردند

حروفی  خلاصه طور  به  شد  روشن  پژوهشگر  قرائت  برای    بیت اهل  ائمۀ از    شان که 
وضوح  و سنت به   قرآندلالتی است که    ایمنظومه منطبق بر    شده استروایت    معصوم

شده که بیان شد  قرائت  گانه دربارۀ حروف  سه بندی  دربارۀ این دسته و    اند،کرده بیان  آن را  
رکنی  همان    که  شودمیمنطبق    گو«سخن زبان  »یا    «دلیل»بحث اول بر رکن  باید گفت: م

یا شاید پژوهشگران به    ، شده است واقع  غفلت  در معرض   پژوهش روشن کرد  این  است که  
تعامل  و مبحث دوم    ،)دال( است  «لفظ»رکن دوم    .ندا هتوجه نکرد  اهمیت آن چگونگی 

با    ائمه اینکه  کرده است،  در قرائتشان روشن  لفظ  را  این    هاآن و  هیچ    عرصه عملاً در 
ندارند  و   ، لفظآن    بارۀدر   «لفظ»قرائت  هنگام    هاآن و    ، رقیبی  معانی  های  دلالت  احتمال 

ای  گونهبه   ،سانندشنامیکننده  دلالت آن را به دریافت   هاآنبلکه    ،کنند مطرح نمیمختلف را  
در واقع  در بیان،    هاآنیعنی تکلیف    دهد؛می قرار  دور  به آن را از ساحت ظن و احتمال  که  

دلالت  در سطح شناخت    ، در فهم  «تشابه»شکی نیست    و  ؛ محکم کردن و بیان متشابه است
  «لفظقرار دارد »کننده  دریافتبرابر  زیرا آنچه در    شود؛می واقع ن  و در غیر آن  گیردمیلفظ قرار  

که  همان    «امعن»اما    ؛است است  درباره پردازی نظریه چیزی  اختلاف شدند؛  اش  ها  دچار 
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و  قراردادی( در نظر گرفتند،  تصادفی و  اعتباطی )   ا را معنبه  ها دلالت  برخی از این نظریه 
  )نظری( و عملی   با دلیل متنیپژوهش  این  در نظر گرفتند.    «قصدیصورت »به آن را  ای  عده

   .است 1بیانی  زبانی  صورت به ،  ادلالت به معن کندمی )تطبیقی( ثابت 

 ـ بیانی    بیتـ منطبق است، و اهلیعنی معنی )مدلول( اما مبحث سوم بر رکن سوم 
این  از طریق  و  اند،  ارائه کردهاند  از طریق حروفی که خواندهبرای این رکن  را  کافی و وافی  

عموم  . از نظر  شودمی روشن    گیرد میبه محکمی که به مدلول تعلق    آنان  علم ،  حروف
گفته شده  رو  ازاین   ؛، گمانی و ظنی استا معن  ـهستند   قرآن  کنندۀدریافت از آنجا که   ـمردم  

بیان    ۀعرصکه در    شود کسانیروشن  ظنی است تا    و دلالتش  ، قطعی  صدور قرآناست:  
وضعیت  یم  بینمیکه  درحالی  ؛گمان ندارند ظن و  از    علمی بیش  ندکنفعالیت میمدلول آیات  

 هاآن نزد    سه سطح خودهر  )مدلول( در  «  معنیچراکه »  ؛متفاوت استطور کامل  به   ائمه
  هاآنشده از  است که قرائت حروف واردای  نکته و این  ـ  سطح قرائتدر  محکم است؛ چه  

است که مردم در زمان و مکان  ای  نکته و این   ـ در سطح تفسیرچه    ـآن را اثبات کرده است
دارند  نیاز  به آن    قرآنبیان حقیقت معانی و دلالت  که همان    ، تأویلسطح  چه  و    ـخاصی 

   . )اقوم( است استوارترآنچه به است خاطر آن، کتاب، هدایتی که به همان دلالتی  ؛است
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 پایان 

خالی از فایده نیست؛    این مبنا   ی آور یادبیان و  و    ، تکیه دارد اساسی  مبنا و    ر ب  هاقرائت علم  
  همۀ و    ؛کتابی ساکت و خوانده شده نه    ،شدهشده و شنیده گفته است  کتابی    »قرآن«زیرا  

؛ چه به آن تصریح کرده  اندکردهعمل  اساس  پایه و  بر این     ـییاستثنا هیچ  بدون   ـ  ها قرائت
  ه های عامرائت میان قواضح عاملی که وجه تمایزی فقط   ؛دن نکرده باشچه تصریح  و باشند 

نطقی  اینکه  اساس  بر   ها. بله، قرائت قرائت استروش    ،ایجاد کرده  بیت اهل  ائمۀ و قرائت  
شده و ساکت  مکتوبی خوانده  ه بمستند    « نطق»ولی این    ند، شروع شد هستند  شده  شنیده 

  گانه هفت قاریان  که    اها هستند؛ به این معنمصحف عثمانی    نسخۀ مبتنی بر    ها بود. قرائت 
شنیداری    گانهده یا   طریق  نکردهآناز  دریافت  را  را  قرائت بلکه  اند،  ها  خود  از  های 

که  درحالیدریافت کردند،  گذاری اعجام و اعراب  و خالی از نقطه شده  هایی نوشته مصحف
  ؛استاش  گوینده به امام    خدا رسول  از  متصل  صورت  به شنیداری و    بیتاهلقرائت  

این تنزیل  « یا »نازل شد  گونههایی مثل »این عبارت   بیتاهل در قرائت  به همین دلیل  
میاست دیده  بسیار  در    شود، «  تعبیراتی  و  چنین  ما  مقابل،  در  نقطۀ  عامه  هاقرائت را  ی 

   کنیم. مشاهده نمی 

الفاظ  استفاده از  بر ادای معانی با  با تمرکز  بیت اهل، قرائت  تکیه بر این وجه تمایز با 
بلکه    ؛ منحصر نکرده است هاآن ادای چگونگی و  قرآن به الفاظ دیدگاه خود را فقط و آمده، 

دربارۀ  و ، برطرف ابهام وسیلۀ آن، به برای ادای معانی ساخته است که    ایوسیله  «الفاظ»از 
روش ادای این دو  گردد. پس  میمعرفت در آن محقق  دانش و  و    شود،میحکم    متشابه

های فراوانی برای تحقیق علمی ایجاد  اندوخته و بهره   ها،آن اختلاف  توجه به وجه  قرائت با  
همان بُعدی    ـبیت اهلقرائت  و چه    ه،عامقرائت  چه  ها  ـکرده است. هرکدام از این قرائت

  هایی پژوهش با بررسی این    چه بسا   . استرا که به آن چشم دوخته است از محتوا غنی کرده  
روی   است    بیت اهل قرائت  که  داده  باشد    هاییجنبه برخی  انجام  کرده  روشن  که  را 

ها ایجاد کرده است؛ و با توجه به وجه تمایز میان این  را برای آن در میان قرائتخصوصیتی  
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اند  ها عبارت ترین آن دو قرائت، این پژوهش به نتایجی دست یافته است که از جمله مهم 
   از:

امت  در میان  عملی برای حدیث مشهور ثقلین  سازی  یک پیاده   بیت اهل اول: قرائت  
که در سوره حجر  شود می «حفظ» برای آیۀعملی  یتطبیقترتیب اینبه و شود، برشمرده می 

ا :  فرمایدمی تعالی  حق   است.  آمده نَِّ نُ   إ  نَا   نَح  ل  رَ   نَزَِّ ک  ِّ
ا   الذ  نَِّ ظُونَ   لَهُ   وَإ  ما  راستی  به ) 1لَحَاف 

 . تیم(هساش کننده قطعاً حفظو ما   ، را نازل کردیم قرآن

ها«  مبتنی بر »مکتوب بر صحیفه و  ها« )مسموع( تکیه دارد،  »شنیده دوم: این قرائت به  
ت   ۀ به مشخص این قرائت    دهدمینشان  این خصوصیت  و    ؛ نیست شده پایبند است،  قرائت سنِّ

حقیقت  ترتیب  اینبه و   حفظ  را  این  جایگاه  آشکار  صحیفه نه    هاستسینه ،  قرآنکه  ها، 
 کند.می

  نظریۀ از  آشکار کرده باشد؛ زیرا    « دلالت»برای    جدیدی را   دیدگاهشاید  سوم: این قرائت  
  ؛ از نوع تصادفی نیست « دال و مدلولارتباط میان »دهد بهره برده است تا نشان »اعتباط«  

دهد به این صورت است که چیزی متشابه  از خود بروز می   «دال»که  »تصادفی بودنی«  بلکه  
و از سوی   مگر با »زبان گویا به آن«؛ ،است که هیچ راهی برای محکم کردنش وجود ندارد

تا  بهره برده  (  ت)قصدیدن«  و ب  لفظی»  نظریۀ از  دیگر   به آن    ت این قصدینشان دهد  است 
«  عبارت»نیست که در  طور  این نیست و  کشد  به تصویر می   مبتنی بر لفظ   صورتی که نظریۀ 

  نظریۀ این  و    ، واحد هستند  شیء دو چهره از    « دال و مدلول؛ بلکه »شده باشد قصد    )لفظ(، 
دهندۀ  پیوند   «دلیل»  و او  کند،روشن می  گو«سخن زبان  »را    «قصدآشکار کرده است »جدید  

   .است «دال  ظاهر» با  « پنهانمدلول  میان »

د  ن وجود دار   هادو دسته از دلالت  ه استروشن کرد  بیت اهلقرائت  همچنین  چهارم:  

 
 .9حجر:  .1
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می که   پشتیبانی  را  قولی»  د؛کننیکدیگر  گفتاری( دلالت  )دلالت   »  « محور  بر  زبان  که 
  تأثیر و  گو«  سخن زبان  »که در حرکت    « )دلالت عملی( دلالت فعلی»و    چرخد،میگو«  سخن 

جمع  یکدیگر  ها در شخص معصوم با  و هردوی این دلالت  شود؛آشکار می   آن در واقعیت
نکرده است  کدامهیچ و    اند،شده ها  نزد آنکه  خلایق  دیگر  برخلاف    ؛ با دیگری مخالفت 

کلامش از عملش    نباشد  معصوم هرکسی    .متفاوت استدیگری ها با  از این دلالت  هرکدام
است،   بسا  و  قاصر  کلامش    عملشچه  باشد،  از  شخص  این  و  قاصر  در  جز  دلالت  دو 

  و عمل او  ،عملش  معصوم همانسخن  طوری که  به   ؛ دنمطابقت ندار با یکدیگر    معصوم
   .سخنش استهمان 

با  جمله اعتقاداتی که  از    ؛ کرده است  برآوردهبسیار مهم را    ۀسه قضی  پنجم: این قرائت
که  ارتباط دارند که با بیان امور زبانی نیز قضایایی و انسجام و هماهنگی دارند حدیث ثقلین 

این  مهم دیگر نکتۀ و  ها بنیان نهاده است؛ »دیدگاه نخست« روشی برای پرداختن به آندر 
که   قرائت است  کرده    ، این  مانده، محکم  باقی  متشابه  دیگر«  در »دیدگاه  که  را  چیزهایی 

هُ است:  تعالی  حق برای فرمایش  عملی    ایترجمهاین قرائت،  ترتیب  اینبه   ؛است ن    آیَات    م 
کَمَات   مُِّ   هُنَِّ   مُح 

ُ
تَاب    أ ک 

خَرُ   ال 
ُ
هَات    وَأ [  ای از آن، آیات محکم ]=صریح و روشن پاره)  مُتَشَاب 

 . د(انات [ دیگر متشابهایند؛ و ]پاره ا اساس کتاب  هاآن . هستند

قرائت   این  آشکار کرده  ششم:  را  در  روشی  نخست»که  است؛    « قرائت  نداشته  وجود 
  ، نازل شد گونهاین یا   ،تنزیل استقرائت همان این   ندکنمیاین قرائت تصریح  اینکه قاریان  

را    جبرئیلیا   این  ؛نازل کرد  گونهاینآن  را  آنهرگز  تعبیرهایی هستند که ما    هاو  در ها 
مهم در این قرائت    هایمشخصهیکی از  و شاید این    ؛ یمکنمی ملاحظه ن  «مکتب نخست»

 شود.برشمرده می 

  عرصۀاز  وسیلۀ آن  را آشکار کرده است که به  ی«دلالت  ای»منظومه هفتم: این قرائت  
دو رکن  گرفته میان  مورد غفلت قرارحد میانی    ،این قرائت زیرا    شود؛می   متنازع خارجآرای  

  «مدلول  باطن  پنهان»و    ، یافته از مدلولتراوش   « دال  ظاهر  را آشکار کرده است: »دلالت  
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به یک  این قرائت،    اساسبر   ینظام دلالتترتیب  این است؛ به یافته  تراوش  ظاهر از آن    که دال  
تا به    شودمی نقل  معین    یبا زبانکه    ی دال  ظاهر »شده است:  تبدیل  روشن  قانونمند    نظام
به این صورت    در مکتب دیگر این نظام  که  درحالی   ؛یقینی، راهنمایی و هدایت کند   یمدلول

 یمدلول»و به  راند  که عرف بر آن حکم می  «ظاهری  یدالِّ »دلالت عبارت است از  است:  
دارد  «ظنی قرآن  ؛اشاره  که  است  شده  شایع  چنین  دیدگاه  این  در  دلیل  همین    به 

چگونه  .  استالدلاله  ظنیو    الصدورقطعی بپرسد:  کسی  و  الصدور  قطعی قرآن  شاید 
صورت به   ش دلالتدر بیان    و،  باشد   صدور آن قطعینباید  است؟! آیا    الدلالهظنی حال  درعین 
الدلاله بودنش، کتاب هدایت بودن قرآن را  به ظنی طور که باور  همان ؟!  بگذارد  تأثیر یقینی  

.  قطعیت و یقین است  ۀبلکه ثمره و میو   ،ظن و گمان نیست  ۀثمر   «هدایت»  .دکنمینفی  
 ؟! کندمینقض  قرآنکه این قاعده را متون  اند متوجه نبوده چگونه  هاآن

مفادی    پاسخ   ی مهم  تسؤالا   به   بیتاهل   قرائت :  هشتم چنین  از  که  است  داده 
  ، کردهذکر    را   رسولان  و  انبیا  اوصیای  ازبرخی    کهطور  همان   قرآن  چرا :  برخوردارند

  ،است   خاتم   رسالت  صاحب  محمد  اینکه   وجود   با   را ذکر نکرده است؟!  محمد  اوصیای
مردم    برای   و   حفظ  را   رسالت  و گیرند  قرار می   اومقام    در   که  او   از  بعد   اوصیا  وجود   مسئلۀ   و

که عادلانه نخواهد    ابه این معن  ؛است   الهی  عدالت  ای بر   یدلیل   و  ، ضروری   ندکنمی   بیان   خود
را    اتشاناختلاف  و  باشد   شانمیان  در  محمدشد    نازل  هاآن   ]بین[   در   قرآن  که  قومیبود  
از   بعد که اقوامی لیو بیاموزد،  هاآن  بهاند را از آن اطلاع نداشته  آنچه و کندروشن  شانبرای
  هاآن   میان  درگیرند  مقامی همانند مقام او قرار می  در  که کسانی  یا محمد  ندآیها میآن

 وصی خصوص  به   ،محمد  اوصیای روشن کرده است  بیتاهل  قرائت  پاسخ ! د؟ننباش 
به این    ـالتنزیل  شواهد ـ  خود   کتاب  در  حسکانی  حافظگفتیم    و  اند،شده ذکر    قرآن  در  ،اول

   .است دادهحقیقت گواهی 
است  ، قرائت  دررویکرد    سهدربارۀ    پژوهشاین  :  نهم  کرده    ،اولرویکرد    :روشنگری 

در پیش گرفتند. این رویکرد نگاه    گانهده   و  گانههفت   یهاقرائت   در  قاریانروشی است که  
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دقت    و)کوتاه کردن(    قصر  و )کشیدن(    مد مثل  آنچه به آن تعلق دارد  ـ  و  لفظ   ظاهر  برخود را  
  عالم   پژوهشگررویکردی است که    ،دومـ متمرکز کرده است. رویکرد  ساختاری واژۀ قرآنی 

دیدگاه خودش    به  استناد  بااو    ه است.کرد  بیانقرآني«  ال  نظامخود »ال  کتاب  در  نیلی  سبیط
کرده   وضعطبق ضوابطی که    و  ، کرده  رد  را   هاقرائت   تعدداست    مدلول  و  دالکه مبتنی بر  

نام    «تلفیقی  رائت »ق  را   آن  یم توانمیکه  آید  عنوان خروجی بیرون می به   قرائت است فقط یک  
  ی هاقرائت  از  قرائتیرو ازاین  و ، دکنمی نگاه  آن، قاری  از پوشیچشم  با  ، فوحر  به اوبنهیم. 

 ـ نامتعارف  و  بر    ـفن   اهل  اصطلاح  اساسبرشاذ    گانههفت   یهاقرائت   از  قرائتیمبتنی 
  طریق   از  که   است؛  پژوهشنظر این  دِّ رویکرد م  سوم، رویکرد    آید.عنوان خروجی بیرون میبه 

  شده  برگزیده  پیامبر  طرف   از  و   ،معصومحتماً باید    یقرآن  قرائت  قاری  شودمی  روشن  آن
اتفاق    مکه  اهل   به  برائت  سورۀ  تبلیغ   با  کهطور  همان  ، باشد هنگام    ؛ داد  رخ این  که  آن 

کسی جز من یا  از طرف من هیچ »:  فرمود   و  داد  علی  به  و  گرفت  ابوبکر  از  را   آن  پیامبر 
  چیزی   شناساندن  و  تبلیغ  قرائت،  نیست  شکی«  .کندبیت من چیزی را ادا نمی مردی از اهل 

 هاآن   به   که   است   کسانی  سینۀ   آن،   حفظ   ظرف   کندمی   بیان  قرآن  و  شود، می   خوانده  که   است
  روشن   انده کرد  بیان   «حفظ  »آیۀ   تفسیر   در   بیت اهل   آنچه  طریق   از   و   است، ه  شد  داده   علم 
   . هستند هاآن  ،نظر برای این امردِّ افراد م شد

  قول»  و  «قرائتمیان »  تفاوت  توانست  بیت اهل  قرائت  طریق   از  پژوهشاین  :  دهم
به صورت عامدانه و با اصرار   «متون  در  تحریفترتیب که » اینبه  ؛کندروشن    را   «تحریف  به

انجامش   برای  پافشاری    اما حاصل شد،    قبلی   یهاکتاب   با  که طور  همان   دهد،می  رخ و 
  و   ،انجام شدهسبحان    وند خدا   طرف  از  شدهتعیین   معصوم    حافظان    وجود  با  ،قرآن  حفظ

  کتاب   حافظان  هااند آنثابت کرده حروف    آن  و  ،است  رسیده  ما  به  هاآن  قرائت  ازحروف  
این    علم  در  ونخراس  و و    و   ،علم  در  را   ایشان  رسوخ  ها،آن   از  شدهروایت  حروف  هستند، 

  منعکس  مردم  عموم  میان  در  هاقرائت   در  اختلاف  ایجادشان را از سبب و عامل  روشنگری
مکلف   را   هاآن   سبحان  وند خدا   و  ،هستند   دریافت  به  مکلففقط    ۀ مردمزیرا عام  ؛است  کرده
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  حبیب   برایآن را    باقر  امامای است که  نکته   این  و  ؛است  نکرده  خود   کریم   کتاب  حفظ   به
از آن کنار گذاشته شده    قرآن ای حبیب، آیات بسیاری از  »:  است  کرده   روشن   سجستانی 

  پردازی کردند شان خیال درباره مردان اشتباه کرده و  هاآناست، و جز حروفی که کاتبان در 
 «.است است؛ و این توهم  واردش نشده

  بوده محبوس  و مآخذ منابع  در  که  باشدرا عیان کرده   قرائتی  پژوهشاین   شاید  پایان در
از  به جنبه ،  آشکارسازیاین    با  و  ،است   کرده آن قرائت اشاره  و اهمیت  خصوصیات  هایی 
، و چه  عامه ی هاقرائت روش ادا در  باتفاوت این قرائت   ؛ چه در سطح روش ادا و بیان  باشد

روشن کرده است؛  دلالت    معادلۀ اهمیت رکن سوم از ارکان  دربارۀ  در سطح دلالت و آنچه  
دربارۀ آن روشن شد   با روشنگری  بین دو    یارتباط  «دلالت»این دیدگاه که  موضوعی که 

به   ،است  «دال و مدلول»  طرف برای توصیف آن  صورت »اعتباطی«  عامل پشت صحنه 
بوده،   عرف(  بر  مبتنی  و  »اعتباط«  یواکنشبروز  یا  )قراردادی  رویکرد  برابر  در  با    قاطع 

   نامیده است.  ت«قصدی »آن را  « عالم سبیط نیلیاش »دهنده ارائه که دیدگاهی بوده 

به  بنده   ندارم  یافته   موضوعاین  ی  هاجنبه   همۀ ادعا  ی  هاهمچنان جنبه و    ،اماحاطه 
این موضوع،  قرار گیرند؛  پژوهش و مطالعه  لازم است مورد  هست که  دیگری  بسیار   زیرا 

بکر و تازه    میدان  که در این    را   یخواهم کساز مولای سبحان می  .تازه استبکر و  موضوعی  
و    ،یقرآنغنایی در مکتب    را پژوهش    حاصل از این   نتایجو  ،  فرماید توفیق عطا  نهد  گام می

 ـ ی عربی و راز  یزیبا   ایو آن را بیانی بر   ، قرار دهد  ـقاری هم  برای پژوهشگر و  هم  منفعتی 
آنجاودان دهد  گی  به شاخصه  ؛ قرار  که  خصوصیتای  یک  میان    مهم    عنوان  در  تمدنی 

 شود.شمرده میهای بسیار آن مشخصه

و درود خدا بر محمد و آل    ؛ پروردگار جهانیان است  وند خدا   و سپاس و ستایش از آن   
 باد.  ایشان  ۀو یاران نیک و برگزید ، طیب و طاهر محمد



 منابع 

 القرآن الکریم.

 الکتاب المقدس.

الْتقان في علوم القرآن، للحافظ أبي الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بکر   -1
مرکز  ق911السیوطي)ت تح:  الْسلامیة  (،  الشؤون  وزارة  القرآنیة،  الدراسات 

الْمانة   الشریف،  المصحف  الملك فهد لطباعة  والدعوة والْرشاد، مجمع  والْوقاف 
 العامة، الشؤون العلمیة، المملکة العربیة السعودیة. د. ت. 

)ت   -2 العاملي  الحر  الحسین  بن  علي  بن  الحسن  بن  محمد  للشیخ  الهداة  إثبات 
م، منشورات مؤسسة الْعلمي للمطبوعات، بیروت  2004ق/  1425،  1(، طق1104

 لبنان.  -
الاحتجاج، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، منشورات دار الشریف  -3

 م، مطبعة شریعت.  2001، 1الرضي، ط
عموم   -4 شیخ  الحصري  محمود  للشیخ  عشر،  الْربعة  القراء  تاریخ  في  الْثر  احسن 

 المقارئ للجمهوریة العربیة المتحدة، مطابع شرکة الشرق بالعباسیة مصر، د.ت. 
الاختصاص، الْمام الفقیه المحقق محمد بن محمد بن النعمان العکبري البغدادي   -5

)ت   المفید(  )الشیخ  بـ  دار  ق413الملقب  منشورات  غفاري،  أکبر  علي  تح:   ،)
 م.  2009، عام 1لبنان، ط -الْعلمي، بیروت 

للکتب   -6 السودانیة  الدار  بیروت،  الجیل  دار  البیلي،  أحمد  القراءات،  بین  الاختلاف 
 م.1988 - ق 1408، 1الخرطوم، ط

الزمخشري )ت -7 بن عمر  القاسم محمود  أبو  الله  البلاغة؛ جار    1(، طق538أساس 
 لبنان.   - م، دار أحیاء التراث العربي، بیروت 2001 ق/ 1422
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)ت -8 الواحدي  أحمد  بن  علي  الحصن  أبي  الْمام  القرآن،  نزول    تح ،  ( ق468أسباب 
 م.   1991ق/  1411، 1لبنان ط - کمال بسیوني زغلول، دار الکتب العلمیة بیروت 

الْصابة في تمییز الصحابة، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،   -9
د.   والدراسات   عبداللهتح:  للبحوث  بالتعاون مع مرکز هجر  الترکي،  المحسن  عبد 

ط یمامة،  حسن  السند  عبد  د.  والْسلامیة؛  سنة  1العربیة  م،  2008ق/  1429، 
 القاهرة. 

ت    -10 الکلیني  یعقوب  بن  محمد  الشیخ  الْسلام  ثقة  الکافي،  طق329أصول   ،1  
 لبنان.  -بیروت  ، منشورات الفجرق1428 /2007

 . 1978أضواء علی الدراسات اللغویة المعاصرة؛ د. نایف خرما، سلسلة عالم المعرفة   -11
  - أنصاریان للطباعة والنشر    المحمدیة؛ محمود أبو ریة، مؤسسةأضواء علی السنة    -12

 .ق1420 /م 1999، 2، طایران - قم 
(، تح: عصام عبد السید،  ق381الاعتقادات في دین الْمامیة، للشیخ الصدوق )ت  -13

  - م، الناشر؛ دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت  1993ق/  1414، عام  2ط
 لبنان. 

( تح: د.  ق338أعراب القرآن لْبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس )ت  -14
ط زاهد،  غازي  العربیة  ،  م 1985ق/  1405  2زهیر  النهضة  مکتبة  الکتب،  عالم 

 القاهرة. 
السیوطي)ت  -15 الدین  لجلال  النحو،  أصول  في  محمود  ق 911الاقتراح  د.  تح:   ،)

الْداب کلیة  یاقوت،  ط  ، سلیمان  طنطا،  سنة  2جامعة  م،  2006ق/  1426، 
 المعرفة الجامعیة، القاهرة.دار 

القمي    -16 بابویه  بن  الحسین  بن  علي  بن  محمد  جعفر  أبي  للشیح  الصدوق،  أمالي 
،  1(، منشورات مؤسسة الْعلمي للمطبوعات، طق381المعروف بـ )الصدوق( )ت  

 لبنان. -م، بیروت 2009ق/ 1431
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م، دار التعارف  2001ق/  1422،  5الْمام الصادق والمذاهب الْربعة، لْسد حیدر، ط  -17
 لبنان.   - للمطبوعات، بیروت 

الْطهار   -18 الْئمة  أخبار  لدرر  الجامعة  الْنوار  المجلسي،  بحار  باقر  الشیخ محمد   ،
 لبنان.  - منشورات مؤسسة الْعلمي للمطبوعات بیروت م،2008ق/ 1429، 1ط

الزرکشي، تح: محمد    عبدالله البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدین محمد بن    -19
 أبو الفضل إبراهیم، مکتبة دار التراث، شارع الجمهوریة، القاهرة، د. ت. 

الکبری في فضائل آل محمد  -20 الدرجات  الحسن بن  بصائر  أبو جعفر محمد بن   .
)ت   الصفار  الْعلميق( 290فروخ  منشورات  ط  ،بیروت   ، ،  ق/  1431،  1لبنان، 

 م.2010
عبد    -21 بن  أحمد  الْسلام  الکلامیة، شیخ  بدعهم  تأسیس  في  الجهمیة  تلبیس  بیان 

هـ، تح د. یحیی بن محمد الهنیدي،  728الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة الحراني ت  
 . ق1426مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، 

)ت  -22 الجاحظ  بحر  بن  عمر  والتبیین لْبي  محمد  ق(255البیان  السلام  عبد  تح:   ،
 م،الناشر مکتبة الخانجي بالقاهرة. 1998ق/ 1418، 7هارون، ط

تاج العروس من جوهر القاموس، السید محمد مرتضی الحسیني الزبیدي، تح عبد    -23
م  1965ق/  1385الستار أحمد فراج، راجعته لجنة فنیة من وزارة الْرشاد والْنباء  

 مطبعة حکومة الکویت.  
)ت  -24 الجوهري  حماد  بن  إسماعیل  نصر  لْبي  العربیة  وصحاح  اللغة  ،  ق(398تاج 

 م .  2009ق/  1430تحقیق: د. محمد محمد تامر، دار الحدیث القاهرة، 
تاریخ مدینة دمشق، الْمام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله    -25

، تح محب الدین أبي  ق( 571ق/  499الشافعي المعروف بابن عساکر )  عبداللهبن  
بیروت   والتوزیع  والنشر  للطباعة  الفکر  دار  العمروي،  غرامة  بن  لبنان    -سعید عمر 

 م .  1995ق/ 1415
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تأویل الْیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، السید شرف الدین علي الحسیني    -26
المهدي الامام  مدرسة  ونشر  تح  النجفي،  ط  ، الاسترابادي  المقدسة،  ،  1قم 

 م. 1987ق/ 1407
، تح: السید أحمد صقر، دار التراث،  ق( 276-213تأویل مشکل القرآن لابن قتیبة )   -27

 م.  1973ق/ 1393 ،2القاهرة، ط
تصحیح اعتقادات الْمامیة؛ الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم    -28

)ت  ابوعبدالله  البغدادي  طق(413العکبري  درکاهي،  حسین  تح:  ق/  1414،  2، 
 لبنان.   -م، دار المفید للطباعة والنشر والتویع، بیروت 1993

البرهان  -29 للمطبوعات،    ،تفسیر  الْعلمي  مؤسسة  منشورات  البحراني،  هاشم  السید 
 م .  1999ق/ 1419 ،1لبنان، ط - بیروت 

،  ق( 516لحسین بن مسعود البغوي )ت  تفسیر البغوي )معالم التنزیل( لْبي محمد ا   -30
سلیمان مسلم الحرش، دار طیبة    عثمان جمعة ضمیریة و  النمر و  عبداللهتح: محمد  

 . ق1409للنشر والتوزیع الریاض المملکة العربیة السعودیة 
ط  -31 الکاشاني،  الفیض  محسن  للفقیه  الصافي  الصدر،  2تفسیر  مکتبة  منشورات   ،

 طهران، د.ت. 
القرآن(    -32 آي  تأویل  عن  البیان  )جامع  الطبري  جریر  تفسیر  بن  محمد  جعفر  لْبي 

)ت   د.  ق( 310الطبري  تح:  مرکز    عبدالله،  مع  بالتعاون  الترکي  المحسن  عبد  بن 
،  1بدار هجر، د. عبد السند حسن یمامة، ط  البحوث والدراسات العربیة والاسلامیة 

 م. 2001ق/ 1422 ،القاهرة
العیاشي    -33 السمرقندي    -تفسیر  السلمي  عیاش  بن  مسعود  بن  محمد  النصر  لْبي 

بیروت   للمطبوعات،  الْعلمي  بالعیاشي، منشورات مؤسسة    2لبنان، ط  -المعروف 
 م.  2010ق/ 1431
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تفسیر القرآن العظیم للإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن ادریس الرازي بن    -34
الطیب، طق(327أبي حاتم )ت   أسعد محمد  م، مکتبة  1997ق/  1417،  1، تح: 

 الریاض.  -نزار مصطفی الباز، مکة المکرمة  
الْعلمي    -35 مؤسسة  منشورات  القمي،  إبراهیم  بن  علي  الحسن  لْبي  القمي،  تفسیر 

 لبنان.  - م، بیروت 2007ق/ 1428 ،1للمطبوعات، ط
ال  -36 الرازي فخر  الغیب؛ للإمام محمد  الکبیر ومفاتیح  العلامة ضیاء  دالتفسیر  ین بن 

الري )ت المشتهر بخطیب  م، دار  1981ق/  1401، سنة  1، طق(604الدین عمر 
 لبنان.  -الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

تفسیر المیزان في تفسیر القرآن للسید محمد حسین الطباطبائي، منشورات مؤسسة    -37
 م .  2002ق/ 1422لبنان  - الْعلمي بیروت 

أعلام    -38 الکوفي من  فرات  بن  إبراهیم  بن  فرات  القاسم  الکوفي، لْبي  فرات  تفسیر 
ط العربي،  التاریخ  مؤسسة  الکاظم،  محمد  تح:  الصغری،  ق/  1432،  1الغیبة 

 لبنان. - م، بیروت 2011
تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، الشیخ محمد بن الحسن الحر    -39

  - ، قم  ق1414،  2لْحیاء التراث، ط  ، تح مؤسسة آل البیت ق( 1104العاملي )ت  
 . ایران

محمد    -40 منصور  لْبي  اللغة  )ب تهذیب  الْزهري  أحمد  ،تألیف    ق( 370ق/  282ن 
ط العبیدي،  الرحمن  عبد  رشید  د.  تح:  هارون،  محمد  ق/  1396،  1عبدالسلام 

 م، الناشر مکتبة الخانجي بالقاهرة. 1976
التوحید، للشیخ الجلیل الاقدم الصدوق أبي جعفر محمد علي بن الحسین بن بابویه    -41

الحسیني  ق(381القمي)ت هاشم  السید  تح:  جماعة  ،  منشورات  الطهراني، 
 المدرسین في الحوزة العلمیة، قم المقدسة، د. ت. 
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جامع الْحادیث المعروف بـ )الجامع الصغیر وزوائده والجامع الکبیر(، للحافظ جلال    -42
السیوطي)ت  الرحمن  أحمد  ق(911الدین عبد  أحمد صقر،  ، جمع وترتیب: عباس 

 والتوزیع، د. ت. عبد الجواد، دار الفکر للطباعة والنشر 
الداني )ت    -43 أبو عمرو عثمان بن سعید  المشهورة؛  السبع  القراءات  البیان في  جامع 

الجزائري، طق(444 المقرئ محمد صدوق  الحافظ  م،  2005ق/  1426،  1، تح: 
 لبنان.  - دار الکتب العلمیة، بیروت 

أبي    -44 للإمام  الصحیح،  المغیرة    عبداللهالجامع  بن  إبراهیم  بن  إسماعیل  بن  محمد 
البخاري)ت علی ق( 256الجعفي  المشرف  الناصر  ناصر  بن  زهیر  بن  تح: محمد   ،

طوارق   دار  المنورة،  بالمدینة  النبویة  والسیرة  السنة  خدمة  بمرکز  الباحثین  أعمال 
 .ق 1422، سنة  1لبنان، ط -النجاة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

الترمذي)ت  -45 أبي عیسی محمد بن عیسی  الحافظ  الکبیر، للإمام  ،  ق( 279الجامع 
 م، بیروت. 1996، سنة 1تح: د. بشار عواد معروف، دار الغرب الاسلامي، ط

، تح: أبي الْشبال  ق(463البر )تجامع بیان العلم وفضله لْبي عمر یوسف بن عبد   -46
 م . دار ابن الجوزي المملکة العربیة السعودیة. 1994ق/ 1414،  1الزهیري، ط

محمد بن أحمد الْنصاري القرطبي، مطبعة   عبداللهالجامع لْحکام القرآن، لْبي    -47
 م، القاهرة . 1935ق/ 1353دار الکتب المصریة 

بن    -48 علي  بن  الحسن  بن  محمد  الشیخ  القدسیة،  الْحادیث  في  السنیة  الجواهر 
،  1، منشورات مؤسسة الْعلمي للمطبوعات، طق(1104الحسین الحر العاملي )ت

 لبنان.  - م، بیروت 1982ق/ 1402سنة 
دار    -49 العال سالم مکرم،  عبد  د.  تح  خالویه،  ابن  الْمام  السبع،  القراءات  الحجة في 

 م، بیروت.  1979ق/ 1399، 3الشروق، ط
  الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة، الفقیه المحدث الشیخ یوسف البحراني   -50

م،  1985ق/  1405، سنة  2، تح: محمد تقي الایرواني، دار الْضواء، طق( 1186)ت
 لبنان.  - بیروت 
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السلمي   -51 الحسین بن موسی الْزدي  الرحمن محمد بن  التفسیر؛ لْبي عبد    حقائق 
م،  2001ق/  1421، تح: سید عمران، الناشر: دار الکتب العلمیة، سنة  ق( 412)ت

 لبنان.  - بیروت 
(،  1093-1030خزانة الْدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي )   -52

عبد  طتح  بالقاهرة  الخانجي  مکتبة  الناشر  هارون،  محمد  ق/  1418  4السلام 
 م.1997

النجار، ط  -53 علي  تح: محمد  بن جني،  عثمان  الفتح  أبي  دار  4الخصائص، صنعة   ،
 م. 1990بغداد   -الشؤون الثقتفیة العامة. العراق 

بالمأثور، جلال   -54 التفسیر  المنثور في  )الدر  السیوطي  ، تح د.  ق(911ق/  849الدین 
ط  عبدالله الترکي،  المحسن  عبد  القاهرة2003ق/  1424،  1بن  هجر    م  مرکز 

 للبحوث والدراسات العربیة والْسلامیة.  
أبو المعاطي أحمد عکاشة:    -55 ، الناشر: مکتبة الْنجلو  8الدلالة اللفظیة؛ د. محمود 

 المصریة،  
56-  ( الطوسي  الحسن  بن  محمد  جعفر  أبي  الطائفة/  لشیخ  الطوسي  -460رجال 

لجماعة  ق(385 التابعة  الاسلامي  النشر  الاصفهاني، مؤسسة  القیومي  تح: جواد   ،
 المدرسین بقم المشرفة، د.ت. 

)ت    -57 الکرکي  المحقق  الکرکي؛  طق( 940رسائل  الحسون،  محمد  الشیخ  تح   ،1  ،
 قم.  - هـ، مطبعة الخیام 1409

الرعایة في علم الدرایة، للشهید الثاني زین الدین بن علي بن أحمد الجبعي العاملي   -58
، تح: عبد الحسین محمد علي بقال، اشراف د. السید محمود المرعشي،  ق(965)ت  

النجفي  2012ق/  1433،  3ط المرعشي  العظمی  الله  آیة  الناشر مکتبة سماحة  م، 
 .ایران - الخزانة العالمیة للمخطوطات الاسلامیة، قم  -الکبری 

)ت    -59 الکلیني  یعقوب  بن  محمد  الاسلام  ثقة  الکافي،  التعارف  ق(329روضة  دار   ،
 م . 1990ق/  1411لبنان  - للمطبوعات، بیروت 
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 ، تح د. شوقي ضیف، دار المعارف بمصر.مجاهدبن السبعة في القراءات لا   -60
سبل الهدی والرشاد في سیرة خیر العباد؛ للإمام محمد بن یوسف الصالحي الشامي   -61

 م.1997ق/ 1418، تح د. مصطفی عبد الواحد، القاهرة ق(942)ت 
سلسلة الْحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها؛ محمد ناصر الدین الْلباني،    -62

 م. 1995ق/ 1415مکتبة دار المعارف للنشر والتوزیع، الریاض 
، تح د.  ق(273-209محمد بن یزید القزویني ابن ماجه )  عبداللهالحافظ أبي    سنن   -63

 م .  1998ق/ 1418 1ط، لبنان -بشار عواد معروف، دار الجیل بیروت 
شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن    عبداللهسیر أعلام النبلاء، الْمام أبي    -64

 لبنان.  2004، بیت الْفکار الدولیة، ق(  748-673قایماز الذهبي )
المازندراني، ط  -65 الحائري  انتشارات  ق1378،  1شجرة طوبی للشیخ محمد مهدي   ،

   مکتبة الحیدریة، قم. 
محمد    -66 الشیخ  شرحه  تیمیة،  ابن  الاسلام  لشیخ  الواسطیة  العقیدة  الصالح  شرح 

 دار ابن الجوزي، المملکة العربیة السعودیة .  ، هـ1421، 6العثیمین، ط
العابدبن  -67 الحقوق للإمام زین  القبانجي، طشرح رسالة  السید حسن  تألیف   ،1  ،

 لبنان.   -م، منشورات مؤسسة الْعلمي للمطبوعات، بیروت 2002ق/ 1422
الکبیر    -68 الحافظ  التفضیل،  لقواعد  التنزیل  أحمد    عبداللهبن    عبداللهشواهد  بن 

باقر   محمد  الشیخ  تح  النیسابوري،  الحنفي  الحذاء  الحسکاني  بالحاکم  المعروف 
 لبنان.   -م، مؤسسة الْعلمي للطبوعات بیروت2010ق/ 1431 2المحمودي، ط 

الحسین    -69 العرب في کلامها، لْبي  العربیة ومسائلها وسنن  اللغة  فقه  الصاحبي في 
،  1، تح: عمر فاروق الطباع، طق(395الرازي اللغوي )ت  أحمد بن فارس بن زکریا  

 لبنان.   - م، مکتب المعارف، بیروت 1993ق/ 1414
صحیح الْدب المفرد للإمام البخاري، محمد ناصر الدین الْلباني، مکتبة الدلیل،    -70

 م . 1997ق/ 1418،  4المملکة العربیة السعودیة، ط
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ط  -71 الْلباني،  الدین  ناصر  محمد  وزیادته،  الصغیر  الجامع  ق/  1408،  3صحیح 
 م، المکتب الاسلامي بیروت.1988

صحیح شرح العقیدة الطحاویة، حسن بن علي السقاف القرشي الهاشمي الحسني،    -72
 م . 2007ق/ 1428، 4لبنان، ط -بیروت  ،دار الامام الرواس

صحیح مسلم بشرح للنووي، للإمام محیي الدین بن شرف بن مري بن حسن بن    -73
النووي )ت   المصریة  1929ق/  1347  ، 1، طق(664حسین بن حزام  المطبعة  م، 

 بالْزهر. 
تح:    -74 الْندلسي،  الزبیدي  الحسن  بن  بکر محمد  واللغویین لْبي  النحویین  طبقات 

 مصر، د.ت.   -، دار المعارف القاهرة 2محمد أبو الفضل إبراهیم، ط
، مؤسسة  ق2010/1431،  1، طق( 381علل الشرائع، للعلامة الشیخ الصدوق )ت   -75

 لبنان.  -صفاء للمطبوعات، بیروت 
علم الدلالة العربي النظریة والتطبیق دراسة تاریخیة، تأصیلیة، نقدیة؛ د. فایز الدایة:    -76

 بیروت.   - م، دار الفکر بدمشق، ودار الفکر المعاصر  1996ق/  1417، سنة  2، ط6-7
،  4ط  - 1991،  3ط   - 1988،  2ط  -   1985،  1علم الدلالة؛ د. أحمد مختار عمر، ط  -77

  القاهرة. - ، الناشر عالم الکتب 1998، 5ط  - 1993
علم اللغة العام، فردینان دي سوسور، ت: د. یوئیل یوسف عزیز، سلسلة کتب شهریة    -78

 العراق.  -تصدر عن دار آفاق عربیة، بغداد  
عمدة عیون صحاح الْخبار، للحافظ ابن البطریق شمس الدین یحیی بن الحسن    -79

)ت   الحلي  الربعي  الْسدي  الحسین  المحمودي  ق( 523بن  مالك  الشیخ  تح:   ،
 ق.1412طهران، عام  - ، مطبعة افست 3والشیخ إبراهیم البهادري، ط

الصدوق محمد بن    -80 أبي جعفر  کبر  الرضا، للشیخ الْقدم والمحدث الْ أخبار  عیون 
انتشارات الشریف  ،  ش 1378،  1، طق( 381علي بن الحسین بن بابویه القمي )ت

 . ایران - الرضي، قم 



 ی شناسو زبان ینی مطالعات د  یآموزش عال ۀمؤسس .................................................. 458

الغیبة؛ للشیخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، دار الکتب الاسلامیة طهران،    -81
 . ق1423، 1ط

حجر    -82 بن  علي  بن  أحمد  الحافظ  الْمام  البخاري،  صحیح  بشرح  الباري  فتح 
  -   بن باز، دار المعرفة بیروت  عبدالله، تح عبد العزیز لن  ق(852-773العسقلاني )

 لبنان. 
الشهاب  -83 المخرج علی کتاب  الخطاب  بمأثور  الاخبار  بن  ،  فردوس  الحافظ شیرویه 

شهردار بن شیرویه الدیلمي، تح فواز أحمد الزمرلي و محمد المعتصم بالله البغدادي،  
 لبنان.   -م بیروت 1987ق/ 1407، 1ط دار الکتاب العربي

 د.ت. ، لبنان  - الفرقان؛ لابن الخطیب، دار الکتب العلمیة، بیروت   -84
الملل والْهواء والنحل، الْمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن  الفصل في    -85

د.عبد الرحمن عمیرة، دار  ،  تح: د. محمد إبراهیم نصر،  ق( 456حزم الظاهري )ت  
 د.ت.  ، لبنان -بیروت  الجیل

بن جعفر الحمیري من أعلام    عبداللهللشیخ الجلیل أبي العباس بن    قرب الاسناد  -86
البیت آل  مؤسسة  تح:  الهجري،  الثالث  ط  القرن  التراث،  ق/  1413،  1لْحیاء 

 لبنان.   -م. بیروت 1993
م، الناشر  2013،  3قصة الکون لجون جریبین، ترجمة مصطفی إبراهیم فهمي، ط   -87

 کلمات عربیة للترجمة والنشر، جمهوریة مصر العربیة. 
أبو القاسم یوسف بن علي بن    -88 الکامل في القراءات العشر والْربعین الزائدة علیها؛ 

المغربي )ت   الهذلي  السید بن  ق(465جبارة بن محمد بن عقیل  ، تح: جمال بن 
ط الشایب،  القاهرة  2007ق/  1428،  1رفاعي  والتوزیع،  للنشر  سما  مؤسسة    -م، 

 مصر.
الفضل إبراهیم، المکتبة  کتاب الْضداد، محمد بن القاسم الْنباري، تح: محمد ابو   -89

 م. 1987ق/ 1407بیروت، سنة   - العصریة، صیدا 
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شیخ الطائفة ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، تح: بهراد    ،کتاب الْمالي  -90
بازار    - الجعفري والاستاذ علي أکبر الغفاري، الناشر: دار الکتب الاسلامیة، طهران  

 .  2001 سلطاني، 
شعیب    -91 بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبي  للإمام  الکبری  بالسنن  المعروف  السنن  کتاب 

، تحقیق ودراسة مرکز البحوث وتقنیة المعلومات دار التأصیل،  ق(303النسائي )ت  
 م، مصر.  2012ق/ 1433، 1ط

الفراهیدي )ت    -92 أحمد  بن  الخلیل  الرحمن  العین لْبي عبد  د.  ق(175کتاب  ، تح: 
 مهدي المخزومي و د. إبراهیم السامرائي، سلسة المعاجم والفهارس، د.ت. 

کتاب الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لْبي محمد بن أبي طالب    -93
، مؤسسة  م1984ق/  1404،  3الدین رمضان، ط  ، تح: د. محیيق( 437القیسي )ت

 الرسالة، بیروت.  
المصاحف  -94 بکر    کتاب  الحنبلي    عبداللهلْبي  السجستاني  الْشعث  بن  بن سلیمان 

أبي داود( )ت بـ )ابن  الدین عبد السبحان واعظ، ق(316المعروف  ، تح: د. محب 
بیروت  2002ق/  1423،  2ط والتوزیع،  والنشر  للطباعة  الاسلامیة  البائر  دار    - م، 

 لبنان. 
السلام محمد  ، تح: عبد ق( 180کتاب سیبویه لْبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت  -95

 الناشر مکتبة الخانجي بالقاهرة.  ،  م1988ق/ 1408، 3هارون، ط
کشف الغمة في معرفة الْئمة للعلامة المحقق أبي الحسن علي بن عیسی بن أبي    -96

 .  لبنان -م، دار الْضواء، بیروت 1985ق/ 1405،  2، طق(693الفتح الْربلي )ت 
الکشف والبیان المعروف بـ )تفسیر الثعلبي ( لْبي إسحاق أحمد المعروف بـ )الْمام    -97

، تح: الْمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقیق الاستاذ نظیر  ق(427الثعلبي( )ت
ط والنشر  2002ق/  1422،  1الساعدي،  للطباعة  العربي  التراث  أحیاء  دار  م، 

 لبنان.   -والتوزیع، بیروت 
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کمال الدین وتمام النعمة؛ الشیخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن    -98
لبنان،    -بیروت  ،  ، منشورات مؤسسة الْعلمي للمطبوعاتق( 381بابویه القمي )ت  

 م.  1991ق/ 1412، 1ط
م، دار الشؤون 1988ق/  1408  1الکوفیون والقراءات؛ د. حازم سلیمان الحلي، ط  -99

 . بغداد – الثقافیة العامة 
ن مکرم  بلسان العرب، الْمام أبن منظور الْفریقي أبي الفضل جمال الدین محمد   -100

)ت   المصرف  الخزرجي  الانصاري  منظور  الاسلامیة  ق(711بن  الشؤون  وزارة   ،
 .م2010ق/ 1431العربیة السعودیة  والْوقلف والدعوة والْرشاد، المملکة

ط -101 الکتب  عالم  حسان،  تمام  د.  ومبناها؛  معناها  العربیة  ق/  1425،  4اللغة 
 م، القاهرة.  2004

م،  2008ق/  1429،  1ط،  اللغة الموحدة، عالم سبیط النیلي، دار المحجة البیضاء -102
 لبنان.  -بیروت

، تح: د. محمد فؤاد  ق( 210مجاز القرآن، لْبي عبیدة معمر بن المثنی التیمي )ت -103
 د.ت. ، مصر -سزکین، الناشر مکتبة الخانجي بالقاهرة 

)ت -104 الرضي  الشریف  الحسین  بن  لمحمد  النبویة  تصحیح:    ق(406المجازات 
 هـ، قم دار الحدیث. 1422مهدي هوشمند، ط، 

الحسن   -105 بن  الفضل  علي  أبي  الاسلام  أمین  القرآن،  تفسیر  في  البیان  مجمع 
والتوزیع، ط  والنشر  والطباعة  للتحقیق  العلوم  دار    م 2005ق/  1426،  1الطبرسي، 

 لبنان.   - بیروت 
ومنبع   -106 الزوائد  سلیمان  مجمع  بن  بکر  أبي  بن  علي  الدین  نور  للحافظ  الفوائد 

ق/  1422،  1ط،  ، تح: محمد عبد القادر أحمد عطاق(807الهیثمي المصري )ت  
 لبنان.   -دار الکتب العلمیة، بیروت ، م2001

فتاوی -107 بن    ، مجموع  الرحمن  عبد  وترتیب  جمع  تیمیة،  بن  أحمد  الاسلام  شیخ 
فهد   الملك  في مجمع  الفتاوی  هذه  طبعت  ابنه محمد،  وساعده  قاسم  بن  محمد 
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لطباعة المصحف الشریف في المدینة المنورة تحت اشراف وزارة الشؤون الاسلامیة  
 م.2004ق/ 1425العربیة السعودیة والْوقاف والدعوة والْرشاد بالمملکة 

البرقي، ط  -108 بن خالد  بن محمد  أحمد  أبي جعفر  الشیخ  الکتب  2المحاسن؛  دار   ،
 .ایران - الاسلامیة، قم 

المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والْیضاح عنها، لْبي الفتح عثمان بن   -109
ناصف،ق( 392جني)ت النجدي  علي  ط  ،تح:  شلبي،  إسماعیل  الفتاح  عبد    ،2د. 

 سوریا. -م، حلب 1986ق/ 1406
أبي   -110 الحافظ  للإمام  الصحیحین،  علی  بن    عبداللهالمستدرك    عبدالله محمد 

الحاکم النیسابوري مع تضمینات الْمام الذهبي في التلخیص والمیزان والعراقي في 
أمالیه والمناوي في فیض لبقدیر وغیرهم من العلماء الْجلاء، تح مصطفی عبد القادر  

 م. 2002ق/ 1422، 2لبنان، ط  -بیروت  الکتب العلمیة  دار  عطا،
)ت -111 حنبل  بن  أحمد  الامام  عبد ق(341مسند  محمد  تح:  عطا،  طءالقادر   ،1  ،

 لبنان. - م، دار الکتب العلمیة، بیروت 2008ق/ 1429
منشورات   -112 البرسي،  رجب  الحافظ  المؤمنین،  أمیر  اسرار  في  الیقین  أنوار  مشارق 

 . 10لبنان، ط -مؤسسة الْعلمي للمطبوعات، بیروت 
بن محمد بن إبراهیم أبي    عبداللهالمصنف لابن أبي شیبة الْمام الحافظ أبي بکر   -113

العبسي   تحق( 235-159)شیبه  ط  :،  بن محمد،  إبراهیم  بن  أسامة    1أبي محمد 
 م، الناشر الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر القاهرة.2008ق/ 1429

لجماعة   -114 التابعة  الاسلامي  النشر  مؤسسة  الصدوق،  الشیخ  الْخبار،  معاني 
 (.  2000  -1959المدرسین بقم المشرفة )

، تح: محمد علي النجار  ق(207معاني القرآن؛ لْبي زکریا یحیی بن زیاد الفراء )ت -115
 لبنان.   -عالم الکتب، بیروت ، م1983ق/ 1403 3ط  وأحمد یوسف نجاتي،
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المعجم الْوسط للحافظ أبي القاسم سلیان بن أحمد الطبراني، تح ابو معاذ طارق   -116
بن عوض الله بن محمد و ابو الفضل عبد المحسن بن إبراهیم إبراهیم الحسیني،  

 م.  1995-1415الناشر دار الحرمین للطباعة والنشر والتوزیع 
،  ق( 816معجم التعریفات؛ للعلامة علي بن محمد السید الشریف الجرجاني)ت -117

 تح: محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة للنشر والتوزیع والتصدیر، القاهرة، د. ت. 
م،  2002ق/  1422،  1معجم القراءات، تألیف الدکتور عبد اللطیف الخطیب، ط  -118

 سوریا.  -دار سعد الدیم للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق 
119-  ( زکریا  بن  فارس  بن  أحمد  الحسین  لْبي  اللغة  مقاییس  تح:  ق(395معجم   ،

 م.1979ق/ 1399، عبدالسلام محمد هارون، دار الفکر للطباعة والنشر
 .1961دار المعارف بمصر  ، معیار العلم، الْمام الغزالي، تح د. سلیمان دنیا -120
العاملي   -121 لبحلرثي  الحسین  بن  محمد  الدین  بهاء  العلامة  الشیخ  الفلاح،  مفتاح 

 لبنان .  - المعروف بالشیخ البهائي، منشورات مؤسسة الْعلمي للمطبوعات، بیروت 
المعروف   ق( 502المفردات في غریب القرآن، لْبي القاسم الحسین بن محمد )ت -122

لبنان    - بـ )الراغب الاصفهاني(، تح: هیثم الطعیمي، دار أحیاء التراث العربي، بیروت  
 م. 2008ق/ 1428، 1ط

المقتضب في لهجات العرب؛ د. محمد ریاض کریم، جامعة الْزهر، کلیة الشریعة   -123
 م.  1996ق/ 1417والدراسات الاسلامیة بالْحساء 

السروي  -124 آشوب  شهر  بن  علي  بن  محمد  جعفر  أبي  طالب،  أبي  آل  مناقب 
البقاعي، ط تح د. یوسف  للطباعة    ق/ 1412م/  1991،  2المازندراني،  دار الْضواء 

 لبنان.  - والنشر والتوزیع بیروت 
 م. 2006ق/ 1427المنطق الشیخ محمد رضا المظفر، دار التعارف للمطبوعات  -125
  ، بغداد  ، 1منهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث، د. علي زوین، ط -126

 العراق.  - بغداد   -، دار الشؤون الثقافیة العامة 1986



  .......................................................................................... 463بیتقرائت اهل

م، دار  1979ق/  1399  ، 2منهج النقد في علوم الحدیث للدکتور نور الدین عتر، ط  -127
 الفکر، دمشق.

  2الدلالة مع تطبیقات قرآنیة ولغویة؛ أ. د. محمد حسن جبل، طالموجز في علم   -128
 مطبعة الترکي بطنطا.  - م 2003ق/ 1424سنة  -

تح  -129 التهانوي،  العلامة محمد علي  الفنون؛  د. علي    موسوعة کشاف اصطلاحات 
 .  1996، 1لبنان، ط -بیروت   -دحروج، مکتبة لبنان ناشرون 

النشر في القراءات العشر، الحافظ أبي الخیر محمد بن محمد الدمشقي الشهیر  -130
 لبنان.  -، ت علي محمد الضباع، دار الکتب العلمیة بیروت 833بابن الجزري ت 

ط  -131 البیضاء،  المحجة  دار  النیلي،  سبیط  عالم  القرآني،  ق/  1427،  1النظام 
 لبنان.   - م، بیروت 2006

النهایة في غریب الحدیث والْثر، للإمام مجد الدین أبي السعادات المبارك ابن   -132
عبد   ابن  علي  بن  بن حسن  علي  له  وقدم  علیه  أشرف  الْثیر،  أبن  الجزري  محمد 

الْثري، ط الحلبي  والتوزیعق1421،  1الحمید  للنشر  الجوزي  ابن  دار  المملکة  ،  ، 
 العربیة السعودیة. 

المعارف   -133 مؤسسة  الرضي،  الشریف  العلامة  ابوابه  ونسق  جمعه  البلاغة،  نهج 
 م. 1990ق/ 1410، 1لبنان، ط -للطباعة والنشر، بیروت 

القندوزي   -134 البلخي  الحسیني  ابراهبم  الشیخ  بن  سلیمان  الشیخ  المودة؛  ینأبیع 
ق/  1418،  1لبنان، ط  - الحنفي، منشورات مؤسسة الْعلمي للمطبوعات، بیروت  

 م.1997


